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تاریخ ادیان و مذاهب جهان جلد 1 الی 2 


اسف ت عطق آاداتی»ختدالله وان و نام بصن اس تاره آدنان و 
مذاهب جهان از 35 هزار سال قبل تا اسلام و مذاهب و فرق در اسلام 
عبدالله مبلفی ابادانی مشخصات نشر : قم انتشارات منطق (سینا), 
3 متضات طا ری ۱۰ خحصمر شان :ها ۱00 یال جفرن وه 
جلدی وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : کتابنامه 
موضوع : ادیان جات تاریخ موضوع : دین -- فلسفه رده بندی کنگره : ۴180/2 
ام مت 2 1373 رده بندی دیویی : 200 شماره کتابشناسی صلی : م 3 7- 
22 


جلد اول 


مقدمه ناشر 


قیال از کات سس گدانشی هه ززکنتاخدانی: )در سافهها بعج. آر 
1 اسلامی . دارای کراز و توت قابل نت ِ و بدین جهت چاپ 


گریده است . 


بدونر شیک تحولات اجتماعی در ابعاد گوناگون تاءثیرات مهمی بر فکر و 
فرهنگ مردمی که تاءثیر از محیط اجتماعی هستند دارد . ولی از طرف 
دیگر توانایی فکری و رشد فرهنگی آگاهان مسائل فکری می تواند ساختار 
حرکت های کمی و کیفی موجود در بافت های گوناگون اجتماعی را در 
جهت پویائی انديشه های آگاه قرار دهد . 


استوار است ۰ ۱( های اختیل 2۳ که ۳ سب 9-۱ و 
متکامل می گرداند , از طریق کتابهای مفید و ارزنده حاصل می گردد . 


با توجه به این نکات . پیشگامان مسائل فکری و فرهنگی و آگاهان دردمند 
مردمی مسئولیت مهمی در قبال نسل چشم انتظار و امیدوار به حال اینده 


را دارند. 


بر همین اساس ما تلاش های پیگیر پیکارگران عرصه های فکری و فرهنگی 
را در ستیز با اهریمن جهل و نادانی و رکود می ستائیم و بر احیاء‌گران 
انديشه های آگاه و بیدار و پویای اسلامی درود و تحیت می فرستیم , و 
توفیق مو لفان محفقق و بیدارگر را از درگاه حق مسئلت داریم . 


روزی موّ لف محترم این کتاب برای تهیه کتاب به انتشارات مراجعه کردند 
, سخن از کتابهای ((تاریخ ادیان )) به میان امد ایشان گفتند که حدود سه 
هزار صفحه مطلب را در مدت ده سال درباره تاریخ ادیان و مذاهب جمع 
آوری نموده اند . بر اين مبنا که موّ لف کار چشمگیری انجام داده , با 
ملاحظه بادداشت ایشان علاقه مند به چاپ چنین کتابی شدم , و از 
طرفی چون یادداشت ها در مقاطع مختلف به مدت ده سال جمع اوری 
شده بود بدون دسته بندی و نظم کامل بود , و چون هدف ما ارائه کتابی 
دوستان که در کار ویراستاری و تاءلیف سابقه داشت این مطلب را در 
میان گذاشتم و ایشان نیز پذیرفتند که در مدت یکسال کار ویرایش و 
مرتب کردن مطالب را به عهده بگیرند و بحمدالله به شایستگی این کار را 
انجام دادند . 


بدینوسیله ناشر و موّ لف هر دو , خود را مدیون زحمات و تلاش ایشان می 
خالی از نقص 


و ایراد نخواهد بود . و ما هم ادعای کار بدون نقص را نداریم . از این جهت 
ار.فشتداران کناب و اساب فصل و داش خاضمعانه کهاسار ارانه نظرات 
اصلاحی هستیم . 

در آمدی بر : تاریخ 

بنام خداوند جان و خرد 

کزین برتر انديشه بر نگذرد 

خداوند نام و خداوند جای 

خداوند روزی ده رهنمای 

خداوند کیوان و گردان سپهر 

فروزنده ماه و ناهید و مهر 

زنام و نشان و گمان برتر است 

نگارنده بر شده پیکرست 

به بینندگان آفریننده را 

نبینی مرنجان دو بیننده را 

نیاید بدو نیز اندیشه راه 

که او برتر از نام و از جایگاه 
سخن هر چه زین گوهران بگذرد 
نیابد بدو راه جان و خرد 

خرد گر سخن برگزیند همی 


ستودن نداند کس او را چو هست 

میان بندگی را ببایدت بست 

خرد را و جان را همی سنجد اوی 

در اندیشه سخته کی گنجد اوی 

بدین آلت رای و جان و زبان 

ستوده آفریننده را کی توان 

به هستیش باید که خستو شوی 

زگفتار بی کار یکسو شوی 

پرستنده باشد و جوینده راه 

بژرفی بفرمانش کردن نگاه 

توانا بود هر که دانا بود 

ز دانش دل پیر برنا بود 

از اين پرده برتر سخن گاه نیست 

ز هستی مر اندیشه را راه نیست (1) 

تاریخ 

تعریف 

ابوریحان بیرونی می گوید : ((تاریخ مدت معینی است که از آغاز سال 
شروع می شود .۰ ))(2) می توان گفت که اغاز هر چیزی آن است ؛ مثلا 
مبداء بعئت پیامبری يا لحظه قیام مصلحی يا هنگام هلاکت امت و ملتی و . 
, . تمام اين حوادث و زمان وقوع آن به وسیله تاريخ شناخته می شود . 


بدیهی است که کلیه جوامع بشری در همه حالات دینی و دنیوی خود به 
ناچار در دایره تاریخ قرار می گیرند . تاریخ هر 


انسان است که تاریخ را می سازد . (3))) 


ای الا ایا وت یت اس سا 


(رکافیعی: ‏ ی کفید ۶( لقظ ارب ضعزرب ماو رهز قاری اشت که 
به پیشنهاد هرمزان ایرانی وارد جلسات مسلمانان شده است . تواریخ 
مشهور عبارت است از : 


تاریخ هجری , تاریخ رومی , تاریخ فارسی , تاریخ سلطانی . ))(4) 

موّ لف ((مفتاح السعاده )) می گوید 

مو لف ((مفتاح السعاده )) می گوید : ((علم تاریخ معرف احوال طوایف 
بشری است که آداب و رسوم و انساب آدمی را در بر می گیرد . . . هدف 


علم تاریخ اسان و آکاهی از حالات کدسکان. است.: فایده علم عاریخ 
گرفتن عبرت و پند از سرنوشت پیشینیان است . )) (5) 


((سخاوی )) می گوید : ((تاریخ در لغت یعنی وقت . گفته می شود : 
ارخت الکتاب و ورخته زمان و اوقات کتاب را بیان کردم ۰ ))(6) 


((جوهری )) می گوید : ((تاريخ به معنای ثعریف وقت و توريخ نیز مانند آن 


است . 
گویند : ورخت و ورخته . ))(7) 


اصمعی می گوپد : ((قبیله بنو تمیم می گویند : ورخت الکتاب توریخا , و 


6( ایس تایه اضالی وی هرارش 


بعضی گفته اند که این لغت عربی خالص نیست , بلکه معرب و ماءخوذ از 
((ماه )) و ((روز)) فارسی است که ((ماه )) به معنی ((قمر)) و روز به 
معنای ((یوم )) است . 


کشو رس حالص وت سل ای وا ال کات افتای 
کم شا بایان تراساس ‏ لت دی سا تفت مر 
نوشته شده و تأکنون متداول و مرسوم است . (9) 


ای و ام ری ای ۳ 
ات ال ای ی تا اه راهان بر او 
در دایره اوضاع و احوال است . )) و می افزاید : ((علم تاریخ فنی از فنون 
علم حدیث نبوی است و زینتی است که هرگاه روش استوار و محکم را در 
ان بپیمایند , دیده را روشن و بینا می کند و موقعیت این دانش در دین ؛ 
عظیم است و سود حاصله از ان به شرع کمی می رساند و به سبب 
پچ 


سیوطی می گوید : ((از فوائد علم تاریخ آشنائی با نسلها و نب گزیدن 
آنها و شمارش عدد آنان و اوقات ویژه و درگذشت بزرگان و تولد آنها و 
رواه آنان است , با علم تاریخ دروغ دروغگویان و راست گوثئی راستگویان 


((ای کسانی که ایمان آورده اید 


, هرگاه به قرض و نسیه معامله می کنید , برای زمان معلوم شند و نوشته 
در میان قرار دهید (قران 2/282) . (11) 


۳ اات ک اه این 0 اهل 7 
بر 1 ((فاعتیرها با اولی الابصای)) (فران «حضر : 2) ناه کنندءبه 
دلایل عقلی که ((فاعتبروا يا اولی الالباب )) بدانند که احوال مردم حال را 
مال کار بر همان منوال خواهد بود و غرض از ان , مجرد قصه خوانی و 
خوش آمد طبع و هوای نفسانی نباشد , و غرض کلی و مقصود اصلی بر آن 
باشد که از داشتن آن فایده دین و دنیا حاصل آید که اگر مقصود از آن 
فایده دارین نبودی , خدای تعالی در کلام مجید ذکر انبیاء و اولیاء که 
پادشاهان دین و دنيااند , نکردی و احوال کفره نات 
الدنیا و الاخره اند هم به استقصاء یاد نفرمودی . .۰ . ))(12) 


((آبن خلدون )) می گوید : ((بدان که فن تاریخ را روشی است که هر کس 
بدان دست نیابد , و ان را سورهای فراوان و هدفی شریف است , چه این 
فن ما را به سرگذشتها و خویها ملتها و سیرتهای پیامبران و دولت ها و 
سیاستهای پادشاهان گذشته اگاه می کند . باید دانست که حقیقت تاریخ 
خبردادن از اجتماع انسانی یعنی اجتماع جهان و کیفیاتی است که بر 
ِِِِ اجتماع عارض می شود , چون توحش و همزیستی , عصبیت ها 
و انواع 


جهانگشائی های بشر و چیرگی گروهی بر گروه دیگر و آنچه از اين اجتماع 
ایجاد می شود مانند : تشکیل سلطنت و دولت و مراتب و درجات آن و 
فعانی وان حادم ها مک ات اجان کر مه ماش اه 
اجتماع روی می دهد . ))(13) 


مو لف ((ریحانه الادب ) می گوید : ((بدیهی است که علم تاریخ و دانستن 
اظوان فیادوار زد ی بسانم وم طیعات علها و اهان. فصل و داش از 
ایشان , از مهمات عقلیه و نقلیه بوده و قسمت عمده از ایات شریفه قران 
به همین موضوع تخصیص داده شده و قلم و رقم از احصای مزایای آن 
قاصر و همین بس که احبای آثار پیشتنیان.و شلف. تاعمین: حیات: ایند حان و 
خلف و به مثابه احیای خودشان و بهترین وسیله تجربه و عبرت ایشان 
است , و توان گفت که در حقیقت عمر ایشان را با عمر خود توام کردن و 
چندین عمر بر عمر خود افزودن است . . . ))(14) 


در ((کشف الظنون )) امده است : ((تاریخ )) در لغت به معنای ((وقت )) 
ای ها که ار ریات ها مر رم | 
هآ و اس ایام تس اس وان 
((تاریخ )) به معنای شناخت احوال طوایف و شهرها و اداب و رسوم و 
عبارت 


است از شرح رویدادها و بناها و احوال مردم گذشته و رجال بزرگ ؛ مانند 
پیامبران , حکما , علما ی , شعرا و ... و بطور کلی غرض از تاریخ 
آگاهی بر احوال اقوام گذشته است . و اه تاریخ )) عبرت از این 
حالات و حصول ملکه تجربه از راه وقوف بر دگرگونیهای روزگار است , تا 
از مضرات مهمی که از آنها یاد می شود , احتراز کرده و از منافع آنها 
استفاده شود . 


که ی ی ال 
دکتر علی شریعتی , مورخ و جامعه شناس معاصر می گوید : 


موم از )0 اظلاع من گذشته ها پیش رب ت(قازی1))۵: مجموقه 
حوادئی که پیش از این روی داده نیست ؛ ((تاریخ )) , مطالعه فرهنگهای 
مستقل , تمدنهای مستقل و جامعه های مستقل و اقوام و نژادهای 
مشخص و معین در یک عمر خاص نیست , ((تاریخ )) حتی اطلاع بر 
تغییرات و تحولات گوناگون و مختلف این واقعیتها در طول زمان و ادوار 
مختلف نیست ؛ ((تاریخ )) , تاریخ ادبیات . شغر یا هنری که نویسنده , 
شاعر یا هنرمندی به نام مورخ با نتخاب عناصر موجود در گذشته خلق می 
کند و خود , طبق ذوق , عقیده و آرمان خویش بدان شکل و جهت و معنای 
خاصی می بخشد , نیست ؛ ((تاریخ )) گذشته ای است که زمان حال را 
پدید آورده است , ((تاریخ )) حرکتی است که به سوی آینده در 


جریان است . . . ((تاریخ )) عمر نوع انسان است . ))(16) 
آغاز تاءلیف تاریخ 


((هومر)) نخستین مورخی است که ((تاریخ )) را به ((نظم )) آراست و 
((ایلیاد)) نام نهاد و به جهانیان تقدیم کرد . اما در عين حال ((هرودت )) 
پدر ((تاریخ )) نام گرفته و نخستین مورخ ((نثر)) نویس ((تاریخ بشر)) 
است . (17) 


نخستین کسی که در تاریخ اسلام کتابی نوشته , ((ابان بن عثمان )) (م 
140 0( بوده است , اما نخستین تاریخ جامع در اسلام تاءلیف ((هشام بن 


((در دوره نخست خلافت عباسیان (232 132 ه) نگارش تاریخ اوج گرفت 
" ابواسماعیل محمد بن عبدالله ازدی واسطی (نیمه قرن دوم هجری ) 
کتاب فتوح الشام را نوشت . ابو عبدالله محمد بن عمر واقدی (م 207 ه) 
کتابهای : ((المغازی )) , ((فتوح آلشام )) , ((فتح العجم )) , ((فتج مصر)) و 


آنه خالله مخمه و مد هی کاب عافیی م20 ها کاب( لفات 
0 و هیثم بن عدی طائی (م 207 ۵) و ابوالحسن علی بن محمد بصری 
ضداننف (م 22 0( کتتف در تاریخ و علم الانساب تاءلیف کردند ۰ 


در دوره دوم خلافت عباسیان (334 232 ه) و استقرار آل بویه در بغداد , 
کار تاءلیف و ترجمه رونق فراوان یافت و در رشته های گوناگون تاریخ 
اسلام از فتوحات و تاریخ جزیره العرب و تاریخ عمومی و خصوصی و جز 
آن , دانشمندانی کار تحقیق و تاءلیف را دنبال 


کردند و آثاری گرانبها از خود بر جای گذاشتند)) . (19) 


تقسیمات تاریخ 


تاریخ قدیم به انقراض امپراتوری روم غربی (476 ه) و به عقیده برخی به 
مرگ ((تئودوسیوس )) (395 م ) خاتمه می یابد . 


ب : تاریخ قرون وسطی ؛ شامل ادواربین تاریخ قدیم و جدید می شود . 


ج : تاریخ معاصر , شامل حوادت دوران معاصر يا از ادواری بحث می کند 
که هبوز شواهد و اثار ان دوره موجود است . 


تقویم تاریخ 


الف : تاریخ جلالی منسوب به ملک شاه سلجوقی که مبداء آن را 471 ه 
قرار داد . تلبیت نوروز در اول فروردین هر سال پادگار آن دوران است . 
به همین دلیل , به نوروز سلطانی شهرت یافت . 


ب : تاریخ غازانی (يا سال غازانی ) منسوب به غازان خان مفول مبداء آن 
1 ق . 


ج : تاریخ یزدگردی (يا تاریخ ایرانیان ) که مبداء آن جلوس یزدگرد سوم 
آخرین شاه صاشانی است 632 2۱661 (20) 


ابن. خیشمه .هن کوند. ((جفن. ادم از. بهشت. هبوط کرد و فرزندانش در 
زمین پراکنده شدند , این جریان مبداء تاریخ بود . . . تا انگاه که خداوند نوح 
و او وا ی ده ی 

. و پس از طوفان نوح تا آتش ابراهیم , مبداء تاریخ طوفان نوح بود ۰۰۰ و 
۱ 
درود خدا بر او باد , گرفتند . و اما فرزندان اسماعیل , مبداء تاریخ را از به 
آتش افکندن ابراهیم تا بنای کعبه تا آنگاه که پراکنده شدند , گرفتند + از ان 


پس , هر کسی از آن قوم که از تهامه بیرون می رفت , آن را مبداء تاریخ 


اک لش اوه اتاتفیل یاه مرک اوه ها وش 


فیل به بعد تا قبل از هجرت پیامبر اسلام (ص ) , مبداء تاریخ عام الفیل بود 
با آنگة مدا سارنخ را هحرت رسول اکرم (ص) از مکه یه مدید کرفتند. 
۲( 2) 


تاریخ اسلام و مبداء آن 


((ابن عساکر)) می گوید : ((رسول اکرم (ص ) در روز ورود به مدینه (ربیع 
الاول ) امر به نوشتن تاریخ فرمودند . )) 


((یعقوب بن سفیان )) می گوید : ((نگارش تاریخ در اسلام از روز ورود 
پیامبر (ص ) به مدینه است )) . ((ابن عساکر)) این قول را تائید می کند و 


داده است . 


((سیوطی )) با ارائه سندی می گوید : ((هنگامی که ((پیامبر)) (ص ) به 
نصارای نجران نامه ای نوشتند , بر اساس تاریخ هجری نوشتند و به ((علی 
(ع ) دستور دادند که تاریخ نامه را بنویسند و ایشان هم سال پنجم 
هجری را مبداء تاریخ قرار داده و نوشتند . )) و این نشان می دهد که 
((عمر بن خطاب )) در تعیین مبداء تاریخ دخالتی نداشته است . 


[[بخاری )) می گوید : ((عمر پرسید تاریخ را از چه زمانی بنویسم ؟ برای 
این کار مهاخریرن را کرد امرد . غلی, غلیه الضلام به اه گفتت : تاریخ را از 
روز هجرت پیامبر (ص ) بنویس .۰ )) در همین رابطه ((ابن عساکر)) می 
نویسد : ((آبو موسی الشعری به عمر نامه ای نوشت که نامه های تو تاریخ 
ندارد یس تاریخ بگذار . عمر در این باره با افرادی مشورت رد ۰ بعضی 
گفتند 


ی ی هی ی ی ی 
. 


بخاری می گوید : ((قراردادی به دست عمر دادند که تاریخ آن ماه شعبان 

بود . عمر گفت : کدام شعبان , اينکه در آنیم یا آنکه گذشته و يا آنکه هنور 
ی ان ای کت : چیزی را برای مردم 
قرار دهید که با آن تاریخ را بداتند . بعضی از پاران گفتند : بر اساس تاریخ 
روم بنویسید . عمر گفت : تاریخ روم طولانی است , زیرا آن تاریخ از عصر 
ذوالقرنین آغاز شده است . برخی گفتند : بر اساس تاریخ پارسیان باشد . 
عمر گفت : پارسیان نیز هر پادشاهی از آنان که به سلطنت می رسد , 
تاریخ پیشین را فرو می افکنند . آنگاه نظر همگي بر آن قرار گرفت که 
تاریخ را بر اساس ((هجرت )) که ده سال از آن زمان می گذشت , 
بنویسند بسند . لذا بر اساس هجرت رسول اکرم , مبداء تاریخ اسلام تعیین شد 
که تا این زمان باقی و استوار است . ))(22) 


,از این اقاویل که بگذریم , در اين میان آنچه مهم است , بنیان تاریخ 
است که بر گامهای استوار انسان بنا نهاده شده ؛ یعنی که انسان علت 
غائی تاریخ است . و چنین می نماید که تاریخ به مثابه یک کل حقیقی است 
که ادیان و مذاهب و عقاید و اراء 


بشری علت فاعلی آن هستند , چرا که بخشی از حوادث خاستگاهی فکری 
عقیدتی دارند که طبعا برای شناخت ان حوادت باید مصدر ان را شناخت و 


او مس سک کار سا‌است وف تدای 


تاریخ نقلی کارش همان نقالی است و احیانا گرفتن پندی و دادن اندرزی ! 
انچه سرنوشت ساز است , بیان تحلیلی است که البته رسالتی بس عظیم 
است و دانش گسترده و بصیرت و بینائی ژرفی را می طلبد . 


هقی 
خواننده برای دریافت دقیق تاریخ و مباحث آن ر . ک منابع اصلی به 


خوارزمی . چاپ دوم . 1356 . 


کارل پوپر/ فقر تاریخیگری ترجمه احمد آرام . تهران . خوارزمی . چاپ 
اول . 1350 . 


هکل /قل. در تارنخ. - خرخمه. هید غنانت:. تهر آن: ..دانشعاه اریانهر . 
16 . 


ویل واری یل دورانت / درسهای تاریخ . ترجمه احمد بطحائی . 

تهران . کتابهای جیبی . 1350 . 

دکتر علی شریعتی / تاریخ تمدن . م .۰ 11 و 12 . تهران . 1359 . 
دکتر زرین کوب / تاریخ در ترازو . تهران . امیر کبیر . چاپ دوم . 1362 . 
دکتر شریفتی / اسلام شتاستی :۱:۸ :30 . تقهران: 1364 

دکتر شریعتی / اتشان..م .201 ۰ تهران:: 1361 . 

دین و مذهب ؛ تعاریف , دیدگاهها 

پیدایش دین و مذهب در جوامع بشری 


روایات مذهبی (عهد عتیق و جدید و قرآن ) و آثار به دست آمده از کهن 
ترین دوران حیات بشر , همه حعایت از دینداری انسان می کنند . 


روانشناسی تاریخی انسان نشان می دهد که بشر از یگاه آفرینش لحظه 
ای بی دین و بی عقیده نبوده است ؛ اشکال پرستش در کلیه ادوار تاریخ 
همین را ثابت می کند . بنابراین اگر ما تاریخ تکامل انسان را به دو دوره یا 
مرحله کلی تقسیم کنیم , در می یابیم که : در دوره تکامل عضوی که 
مرحله بدوی حیات انسانی است . بشر معقتد , متدین 


و صاحب عقیده بوده است . درخشش عصر دینداری انسان از مرحله ای 
است که تکامل مغزی يا عقلی انسان آغاز می شود . و همین مرحله 11۳ 
دوره ای است که گزارشهای مذهبی سخن از حضور پیامبران دارند . 


با نگاهی به داستان آفیتشن در قرآن , می توان دریافت که قدمت انسان 
در زمین بسیار طولانی است . این واقعیت را می توان از پرسش و پاسخ 
فرشتگان و خداوند دریافت . روایات مذهبی شیعه نیز همین را می رساند 
. آنجا که امام علی بن ابیطالب (ع ) در پاسخ به این سوال که : آیا قبل از 
بذزمان ادم. : ادم.دیگری. هم در زمین زیسته استء فزمود ؛ 


اگر انسان از اکنون تا قیامت هم به شمارش آدم های قبل از پدرمان آدم 
بپردازد , نخواهد توانست تعداد ادم های قبل از ادم را احصا کند . و این ,؛ 
قدمت حضور انسان در زمین را می رساند و در نتیجه , پیشینه پرستش و 
عقاید انسان را بیان می کند . و از همین رو است که : 


((هنری لوکاس )) می گوید : ((دین پیچیده ترین عنصر فرهنگ ابتدائی 
انسان است . 


و پیداست که همه مردم اولیه گونه ای اعتقاد دینی داشته اند و انسان 
اولیه مانند بازماندگانش به نیروی راز آلودگی که نگاه دارنده زمین ,؛ 
تتضا و و سراسر زند کی او است , عمیقا احساس وابستگی می کرد : 
انسانهای ابتدائی عموما به نیروهای فرا طبیعی باور داشته و بسیاری از 
عادتهای فرهنگی آنان از اینگونه گرایشهای ماوراء طبیعی سرچمشه گرفته 


است 


. انسان نخستین با موجودات اطراف خود چنین نجوا می کرد : 


من ده ساله بودم , به زمین » نصا , رودخانه ها و جانوران اطرافم تخاه 
می کردم و نمیتوانستم بفهمم که اينها را کدام نیروی بزرگ تر ساخته 
است . به قدری نگران فهماین موضوع بودم که از درختها و بوته ها سوال 
می کردم . پنداری گلها به من خیره شدهبودند . می خواستم از آنها پیز نم 
+ شما راچه کسی آفریده ؟ به ستگهاق. خزه پوشنگاه می کردم که بعضی 
به شکل انسان بودند . اما اینها نمی توانستند جواب مرا بدهند . پس از 
چندی خواب دیدم . یکی از همین سنگهای کوچک به خوابم آمد و گفت : 
آفرید گارهمه چیز واکان تانگاه خدای یکتا است ))(23) 


معنی دین و مذهب و اشاره ای به طبقه بندی آنها 

معنی و مفهوم . 

وان( (دین: ))؛افظ مر کت ارباتن وشامی: ابزشت:: 
محققان لفظ دین را در آثار سه قوم دیده اند : 


مسا مالس اون متا ره 
قضا)) به کار گرفته شده است . 


2 در لغت عرب به معنای ((رسم و عادت و شریعت )) آمده است . 


3 در ((اوستا)) دین به معنای ((شریعت و مذهب )) آمده است . و در 
اصطلاح عرف , دین شریعتی است که به وسیله یکی از فرستادگان الهی 
یا مدعیان نبوت اورده شده است . (24) 


((دین )) کلمه ای است عربی که در زبانهای سامی (عبری و آرامی ) نیز 
به کار رفته و به معنای ((قضاوت و جزا)) هم امده است ؛ مانند : ((یوم 
الدین )) که 


به معنای روز جزا و داوری است . 


و در لغت عرب به معنای ((اطاعت و انقیاد)) هم آمده آنگونه که به معنای 
((ائّين و شریعت ۲ هم به کار رفته شده است . لفظ دین در اوستا به 
صورت ((وئنا)) امده که به معنای ((وجدان )) و ضمیر پاک )) است . 


در فرهنگ اسلام دین را اینگونه معنی کرده اند : 


((دین عبارت است از اقرار به زبان و اعتقاد به پاداش ۵ کیفر در آن جهان 


دین در اصطلاح اسلامی 
دین در اصطلاح اسلامی به دو معنی آمده است : 


1 دین » احکام و دستورآتی است که از طرف پروردگار برای راهنمایی 
جامعه بشری بر رسولان و پیامبران حق وحی شده باشد . 


2 دین , یعنی ((ملت )) (مله ابراهیم ) و ((شریعت )) : شریعت محمد (ص 
. 


دستورات پیامبران الهی را می توان به سه دسته تقسیم کرد : 
1 اعتقادات ؛ مانند توحید و نبوت و معاد . 

2 دستورات اخلاقی ؛ سیر و سلوک انسانی و .... 

3 تکالیف عملی ؛ عمل بر طبق احکام و دستورات دینی . 


((راغب )) در ((مفردات ) می گوید : ((شریعت را به اعتبار اطاعت و 
فرمانبرداری دین گویند . )) 


((طبرسی )) در ((مجمع البیان )) می گوید : ((اطاعت را دین گویند , از 
این روی که طاعت برای جزا است . )) 


در قرآن : دین به معنای ((جزا)) ادخ است 2 مالک بوم الدین 26۱ ) 
صاحب روز جزا است) . و به معنای شریعت نیز امده 


هن 
الاسلام(28) و من بتةغیر الاسلام دیا قلن بقبل منه و هو فی الاخره من 
اا و ری اه 0 ی 
و۱۱۱ 


امام علی بن ابیطالب (ع ) در معنای ((دین )) فرموده اند : 


((آغاز دین تسلیم بودن در برابر پرورگار و پایان آن بندگی خالص او کردن 
است , دین را جز عقل سامان نبخشد , دین و ادب هر دو محصول عقل اند 
ار تا هی ی 9 


معنی ((مذهب )) و فرق آن با دین 


تحت مرس مهار وتا ات که ان گوس مه 
معنای ((طریقه و روش )) است . در اب علماء دین , مذهب طریقه 
خاص دین است . ((جرجانی 6) می گوید که : : دین ی ۳ 
ملت منسوب به پیامبر و مذهب مذهب جعفری يا حنفی , يا حنبلی , 
عالکی سای الا الما وه ات رک فن را هت ِ ۱ 
مانند : مذهب کاتولیک , پروتستان , ارتودکس در دین مسیح . (33) و نیز 
امده است که ((مذهب ( به معنای طربقه و روش است . 


در اصطلاح متکلمان ,؛ مذهب به معنای روش خاصی است در فهم مسائل 
اعتقادی که منشاء اختلاف در آن توجیه مقدمات منطقی و يا تفسیر ظاهر 
قران است ؛ مانند 


مذهب شیعه امامیه , مذهب اشاعره , مذهب و معتزله . و در اصطلاح 
ماه ر اصی و ات ام اد اش کاب سای 
است , مانند مذهب جعفری , حنفی , مالکی , شافعی , حنبلی و . . . (34) 


طبقه بندی مذاهب و ادیان 

طبقه بندی مذاهب در تاریخ ؛ بر اساس نژاد شناسی : 

1 مذاهب اقوامی که از میوه درختان و شکار زندگی می کنند . 
2 مذاهب اقوامی که به کشت و زرع می پردازند . 

3 مذاهب اقوامی که از گله داری امرار معاش می کنند . 

4 مذاهب اقوام و مللی که متمدن شناخته می شوند . 

طبقه بندی ادیان جهانی ؛ بر اساس جامعه شناسی : 

1 ادیان کلاتی ؟ مانتد انیم توتم بزاستی و 

2 ادیان ملی و قبیله ای ؛ مانند آئین چند خدایی یونان باستان . 
3 ادیان جامع جهانی ؛ یهودیت , مسیحیت , اسلام و . . 

دین و مذهب از دیدگان جامعه شناسان 


ماکس مولر : ((مذهب کوششی است که برای درک آنچه قابل درک است 
و بیان آن چیزی که غير قابل تقریر است . )) 

((مذهب یعنی ارتباط انسان با قوای ما فوق انسانی که آدمی به آنها 
اعتقاد پیدا کرده و خود را وابسته به انها می داند . )) 


اعلام می دارد و از دیگر طرف , امکان برقراری رابطه با آنها را ممکن و 
ضروری می شمارد , این ارتباطات مذهب را تشکیل می دهند . )) 


((مذهب یعنی تلاشها و فعالیتهای بشری که از اعتقاد به قوای ما 
بعدالطبیعه سرچشمه گرفته و بشر وابستگی نهاتی خود را, به: آنها عسن امین 


کند . )) 


((مذهب نظام مشترکی از اعتقادات و اعمال مربوط به مقدسات و 
محرمات می باشد . . . )) 


((مذهب عبارت از نهادی اجتماعی است که صفت شاخص آن وجود 


الف : اجرای بعضی از مناس مرتب و پذیرش از دستورات و تعبیرات . 


: اعتقاد به ارزش مطلق که هیچ چیز با آن ارزش مطلق , معادل نتوان 
0 نگهبان آن ارزش مطلق است . 


جح : مربوط نمودن فرد با قدرتی معنوی و برتر از انسان ؛ این قدرت در 
مقام ((توحید)) خداوند خوانده می شود . . . )) 


((مذهب عبارت است از نظام فردی احاسات و اعتقادات و اعمال که 
هدفشان خداوند است .۰ ))(35) 


((دین مجموعه ای از عقاید موروتی است که مورد قبول واقع شده است . 


۳ 


((دین مکتب خاص اعتقادی و اعمال و عبادات است که در بردارنده 
مجموعه ای از قواعد اخلاقی و حکمت های فلسفی می باشد . )) 


((دین کوتتشیی است برای درک آتحه"غیر فایل درک استه::)) 
( رفن زارات تمه واه ات دا مه تفا ریسا تین کفرس آنن سل 
آدمی همه پدیده ها را ناشی از اراده ای برتر می داند . ب : مر 


فلسفی , مرحله توجیه يا تجرید قوای طبیعت . 
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در همین رابطه برخی محققان معتقدند که انسان اولیه دارای سه مرحله 
از ((دینداری )) بوده است : 


الف : درک یک: خظمت : مانند دیدن اتشفشان.) دریا و .. 
ترس اد ان عطمت: که دیده بو 
ج : کمک خواستن از آن عظمت برای حفظ خود 


)37( . 


شگفت آنکه ز ختی: ذیکناتوران: ۵ خون: اشامان بزرگ تارب از آغاز ز تاکنون , 
معتقدات دینی داشته اند , در شرق از اسکندر گرفته تخیر رم ونر 
ی و ار وی ان و ات و ی 
دیکتاتوران خون اشام در لباس قدیسان ظاهر می شده اند و حرث و نسل 
ملتی را به خاک و خون می کشیده اند . 


بطور کلی ((دین به معنای توجه به کانون افرینش جهان نیز امده است ؛ 
از بدوی ترین شکلش که به صورت باور به یک نیروی مرموز غیبی بود تا 
شکل منطقی , فلسفی , عقلی , علمی و مترقی امروزش که به قول 
((ویل دورانت )) : ((تشکیل دهنده قدرتها و نهضتهای طبقات و نهادهای 
فرهنگی و معنوی و ایجاد کننده تمدنهای بشری است . )) و همین عامل 
بودی اسف که ی قول دی ( بل )۰ (( هن فش هقهمی در آز بن بردن 
ترسها و وحشتها دارد . )) او به عنوان 1 روانپزشک می گوید : ((بسیاری 
را یت و را ی محص سا ی 
کسی که مبتلا به بیماری وحشت زدگی است , اگر توجیه شود که خداوند 
او را دوست دارد , رفته رفته از ترس و وحشت او کاسته می شود و 
روحش نیرو پیدا می کند)) . (38) 


استبداد دینی بدترین نوع نظامهای استبدادی 


در عین حال باید دانست و آگاه بود که این عامل اساسی 


((تمدنها)) و ((نهضتها)) و مایه قوت قلیها اگر به وسیله صاحبان قدرت 
سیاسی به بازی گرفته شود و در خدمت زرو زور و تزویر قرار گیرد . مایه 
جهل و عامل اختناق و استبداد مذهبی می شود , و می دانیم که استبداد 
دینی بدترین نوع نظامهای استبدادی است و بیاد داشته باشیم که قرون 
حاکمیت حکومت مذهبی کلیسا است , زیرا : ((حکومت مذهبی رژیمی 
ات کیر آن یه ای وعال شا شوه رال مزهی اما ساسی. 
فولیی تا شالف کته ار میت کم کی شدای اشت 
, زیرا رجال مذهبی خود را جانشین خدا و مجری اوامر در زمین می دانند , 
و در چنین صورتی مردم حق اظهار نظر و انتقاد و مخالفت با انها را ندارند 
. یک زعیم روحانی خود را به خودی خود زعیم می داند , به اعتبار اينکه 
روحانی است و عالم دین , نه به اعتبار راءی و نظر و تصویب جمهور مردم 
. بنابراین یک حاکم غير مسئول است و این مادر استبداد و دیکتاتوری 
فردی است و چون خود را سایه و نماینده خدا می داند , برجان و مال و 
ناموس همه مسلط است . و در هیچ گونه ستم و تجاوزی تردید به خود راه 
نمی دهد و بلکه رضای خدا را ان هی تتدار و و[ از آن. برای 
مخالف و برای پیروان مذاهب دیگر حتی حق حیات نیز قابل نیست . آنها را 
مفضوب خدا حضر ان 


نجس و دشمن راه دین و حق می شمارد و هر گونه ظلمی را نسبت به 
انان عدل خدائی تلقی می کند . خلاصه حکومت مذهبی همان است که در 
است ۰ ))(39) 


بای کواد به یه رش ار اقا کنو 


شواهد باستان شناسی , دوره ای از تاریخ را نشان می دهد که مربوط به 
چهل تا شصت هزار سال پیش است . آناز مکشوفه از غعرب ایران 
(لرستان ) حکایت از رواج گسترده مراسم مذهبی و دینی در این سرزمین 
دارد و این ناقض نظریه جان بولاک انگلیسی است که به مرحله بیدینی در 
مرحله حیات انسان , مرحله ((لادینی و خدانشناسی )) است ؛ مرحله بعدی 
مرحله ((فتیش پرستی )) است ؛ مرحله سوم , دوره توتمیسم یا طبیعت 
پرستی است . مرحله چهارم دوره جادوگری است و مرحله پنجم دوره بت 
پرستی است و مرحله ششم دوره توحید اخلاقی می باشد . 


یکتایرستی اعتقاد داشته و به یک مبداء متعال اخلاقی در دین خود مو من 
بوده است . همان طور که انسان نمی تواند بیش از یک پدر داشته باشد , 
بشر اولیه نیز کم و بیش یکتاپرست بوده و به یک خدای برتر اعتقاد داشته 


باشد . او جفرافیای پرستش را چنین ترسیم کرده است : 1 دین پست یا 
اساطتر ه اقسانه خدابان» 2 مین عالی هراق کا ,۸0۳ 


((فرایز)) می گوید : ((دین 


است . اعتقاد به نیروهای منظبط کننده اساس دین را تشکیل می دهند . 


فرق بنیادین دین و جادو در همین است که جادو یک حالت تشویش آمیز 
دارد و دین حالت ارامش خاطر و اطمینان قلب در انسان به وجود می 
آورد . دین » ذاتی ذهن انسان و مکمل طبیعت بشری است . شاید همه 
چیز تحلیل رود , ولی اعتقاد به خدا که اصل نهائی همه ادیان است , بر 
جای خواهد ماند . . . ادیان همه از سرزمین مقدس ذهن انسانی سرچشمه 
گرفته و از یک روح , جان یافته اند . ))(41) 


وجوه مشترک ادیان بزرگ در حکمت عملی 

1 خما اس میرن 

2 نیکوکاری و دستگیری از ضعفا . 

3 راستی و درستی و حرمت دروغ . 

4 حرمت زنا. 

5 منع دزدی و رشوه گیری . 

6 وفای به عهد . 

7 پاکیزگی و طهارت . 

8 عبادت استعانت . 

9 نیازردن و حیوانات بی آزار . 

[۱ 

1 آنچه به خود نمی پسندی به دیگران روا مدار . 
۱ 

3 محبت به یکدیگر و خدمت به خلق . 


4 تقوی و پرهیزکاری . 

5 نکشتن بیگناه . 

6 آباد کردن جهان . 

7 خیرات برای فرد کان و اد انان. 

8 اعتقاد به پاداش و کیفر پس از مرگ . 
9 کشت معاش اي ران:خلال 082 


بدیهی است که این عناوین در دین اسلام 


از کستردگی و عمق بسیار بیشتری برخوردار است . 


برای دریافت پیشینه دین در تاریخ حیات انسان ن . ک : به فارسی : 

اطلاعات اولیه : جان ناس / تاریخ جامع ادیان . ترجمه علی اصفر حکمت . 

تهران . 1354 . فلیسین شاله / تاریخ مختصر ادیان بزرگ . ترجمه منوچهر 
خدایار محبی . مصادر تحقیق و تخصصی :۰ داریوش شایگان / ادیان و 
مکتبهای فلسفی هند . تهران . 1356 . 2 جلد جوجای و وینبرگ جای / تاريخ 

فلسفه چین باستان . ترجمه پاشائی . تهران .۰ 1354 . احمد بهمنش / 
اساطیر یونان و روم . تهران . 1351 . دکتر علی شریعتی / تاریخ و 
شناخت ادیان . م .1 . 14 و 15 . تهران . 1359 . ویل دورانت / تاريخ 

تمدن , جلد دین . 18 . 


2 مذاهب بدوی تاریخ ؛ 


انسان در تلقی ادیان و مذاهب 


(( . . . خداوند خدا پس ادم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح 
حیات دمید و آدم نفس زنده شد و خداوند خدا باغی در عدن بطرف شرق 
غرس نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت و خداوند خدا| 
درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در 
وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را 
سیراب کند از آنجا منقسم گشته چهار شعبه شد . . . خداوند خدا آدم را 
گرفت و او 


را باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید و خداوند خدا 
آدم را امر فرمود گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور اما از درخت 
معرفت نیک و بد زنهار نخوری زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی 
مرد و خداوند خدا گفت خوب نیست آدم تنها باشد پس برایش معاونی 

موافق وی بسازم . ند خداوند خدا| خوابی کزان بر آدم مستولی گردانید تا 
بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد و خداوند 
خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و ویرا بنزد آدم آورد و آدم 
گفت همانا این است استخوانی از استخوانهايم و گوشتی از گوشتم از اين 
سبب نساء نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شد از این سبب مرد پدر و 
مادر خود را ترک کرده با زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود 
ادم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند و مار از همه حیوانات 
صحرا که خداوند ساخته بود هوشیارتر بود و بزن گفت آیا خدا حقیقتا گفته 
است که از همه درختان باغ نخورید زن بمار گفت از میوه درختان باغ می 
خوریم لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و 
آن را لمس مکنید مبادا بمیرید مار بزن گفت هر آینه نخواهید مرد بلکه خدا 
هی .دانن در زفیی. که از آن ابخورید شمان شمها. باز شوو. و هانند: دا 
عارف نیک و بد خواهید بود و چون زن دید که 


آن درخت برای خوراک نیکوست و بنظر خوشنما و درختی دلپذیر دانش 
افزا پس از میوه اش گرفته بخورد و بشوهر خود نیز داد و او خورد آنگاه 
چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند پس برگهای انجیر 
بهم دوخته سرها برای خویش ساختند و . . . (43) 


((بندهشن )) (از کتب معتبر زبان پهلوی ) 


((هرمزد , چون همه چیز را می دانست و به وجود اهریمن نیز آگاهی 
داشت . پس پی برده بود که جنگی میان او و اهریمن روی خواهد داد . از 
اين رو اغاز به افرینش جهان کرد . جهان در مدت سه هزار سال , تنها 
عالم ارواح بو . پس اهریمن روشنایی را دیده , به آن حمله کرد و شکست 
خورد . . . پس هرمز به آفریدن جهان مادی پرداخت و در آغاز اسمان و 
وهومینا (اندیشة نیک ) و روشنائی مادی و دین مزدیسنا و امشاسپندان را 
آفرید , پس از آن , آب و زمین و درختان و چارپایان و در پایان آدمی را 
افرید . اهریمن مشغول افرینش چیزیهای بد شد . از افرینش هرمزد , 
نخستین حیوان , ((گاو)) و نخستین انسان , ((کیومرث )) بود . 


0[ 
زهردار چون مار و کژدم و وزع در زمین پرأکند ؛ چنانکه به قدر سر سوزن 
جایی خالی نماند . سپس بر گاو و کیومرث تاختن آورد و آز و نیاز و رنج و 

0 


را بر آنها چیره ساخت . . . در مدت چهل سال , مشیک و مشیانک که آدم و 
حوای ایرانیان باشند , از خاک روئیدند . 


هرمزد بذ.انها: کفت: شما اذدمیة:» شما تیا کان بشرید , باید نیکوکار و نیک 
اندیش و نیک گفتار باشید و دیوان را نیز نپرستید . ))(44) 


روایات مذهبی منسوب به اسلام 


((خداوند آدم را از خاک آفرید . اين خاک را چهار رنگ : : سرخ , سفید , 
سیاه و زرد بود . و چون روح در او قرار گرفته , آدم از جای جست ؛ در 
حالی که انسان کاملی بود و از هر گونه نیروی مدرکه که در به کار بردن 
معقولات برخوردار بود . و خداوند انسانی را بیافرید که سرشت او بر 
رنگهای گوناگون استوار و اجزائی کاملا مشابه یکدیگر داشت . پس جریان 
حادثه در بهشت واقع شد . آدم و حوا از درخت گندم خوردند . از بهشت 
بزیر آمدند . آدم به کوه سراندیب در اطراف هند منزل نمود .۰.۰ ))(45) 


9 او را از اين بابت آدم گویند که از ادیم الارض خلق شد ؛ از زمین چهارم 


ادای نات اوه اسان کته که فر امن کار است. 


آدم سه ساعت در بهشت اقامت داشت و در هنگام عصر , به سختی از 
بهشت رانده شد . 46(۲) 


((موسی از خداوند درباره آفرینش انسان و جهان پرسیدر . خداوند فرمود : 


بدان که من سی نوع آدم آفریده ام که یکی پس از دیگری به این جهان 
اتف اه نان هر تیار ان اوه التام 


هزار سال بود . . . آنگاه دنیای آباد را به پدرت آدم دادم . آغاز اين روز ؛ 
جمعه , اول وقت ظهر بود . (47) 


مسعودی گوید : ((ادم افرید شد و چون خلقت او از ادیم الارض یعنی از 
کف ژمین بود , او را ادم نامیدند ۰ و همسر او را خداوند از امه وجود 
اورد انان سه ساعت از روز گذشته به بیرون تبعید شدند . ۲ ((ادم أ( به 
سراندیب و ((حوا)) به ((عرفه )) و ابلیس به ((بیسان )) و ((مار)) به 
((اصفهان )) افتادند . آدم بر کوه راهون در سراندیب تور کیت 
کرد . در موقع خروح از بهشت , برگی از برگهای بهشت را با خود به 
سراندیب برد و تمام ادویه و چیزهای اک( 
جهان صادر می شود , از همان برگ بهشتی است (!!!) . ۰ )(40) 


یعقوبی می گوید : . خداوند ((آدم و حوا)) را در روز جمعه از بهشت 
و ۲ 
هبوط کرد در کوه ((آبوقبیس ۰ و در یکی از ز غارهای آن کوه منزل کرد 
و از خداوند خواست که آن کوه را مقدس و گرامی بدارد . و در اين محل 
بود که خداوند از بهشت برای او حجر الاسود را فرو فرستاد و او را 
فرستاد و او را فرمان داد تا ان را به مکه برده و ((خانه کتعبه )) را بنا کند 


حضرت آدم طبق فرمان الهی در همین 


محل فعلی خانه ((کعبه )) را بنا کرد و آنگاه در اطراف ((بیت )) طواف 
قی ک هی ی را و اه 
((عرفات )) رهسپار و با ((حوا]) برخورد می کند . آدم هزار سال عمر کرد 
و در کوه ابوقییس مرگ او فرا می رسد و حضرت نوح پیکر او را با خود به 
نجف اشرف حمل نموده و در آنجا دفن می نماید(49) . )) 


((بنا به آیات متعدد قرآن , . خداوند , ابتدای خلقت انسان زا از ند کر 
فرموده و به تصریح این آیات , انسان کامل بلافاصله از گل پدید نیامده 
است , بلکه به امر حکمت امیز الهی , اولین موجود زنده از ز گل پدید آمد و 
یی یام در لاه رات هکت کاعنی آما سس کرو تا ارگه ید 
انسان رسید . 


نظر به پینوستگی, که به تصریح قران هیان اتسان و زتدکان. قبل از او وجود 
دارد , انسان در انتهای تکامل جسمی موجودات زنده خواهد بود و ازاین 
جهت است که قران به تکرار , خلقت انسان را از گل ذکر نموده است . 


برگزیدگی آدم : آدم صفی (برگزیده ) مبدء بصیرت بشری است و 
برگزیدگی او بزرگترین واقعه در افرینش کائنات و تاریخ تکامل سلسله 
مقدمه و بدون تهیه زمینه مستعد پدید نیامده , منتهی از روی قرائن با 
مقدمه ای طولانی تر و زمینه ای دقیقتر و وسیعتر(50) . )) 


تخل فاتستشی داستارن آ فرش فر ظران 


((خلقت آدم و داستان آدم , بعنی داستان خلقت انسان , مسلما باید به 
زبان ((سمبلیک )) گفته می شد تا امروز بعد از چهارده قرن و بعد از 
پیشرفت علونم انسانی و علوم طبیعی , برای ما در چنین محیط علمی , 
قابل مطالعه باشد . و اما انسان از لحاظ اسلام چگونه خلق می شود؟ اول 


ژمین خلق کنم.. : » رسالت انسان از نظر 


اسلام با همین اولین خطاب خداوند روشن می شود . یعنی رسالتی را که 
خداوند در کاثنات دارد » انسان در روزی زمین باید به نمایندگی خدا انجام 
دهد . بنابراین , اولین فضیلت انسان , نمایندگی خداوند در زمین است . 
فرشتگان فریاد می آورند که باز می خواهی در روی زمین کسی را 
بیافرینی که به خونریزی و جنایت و کینه و انتقام پردازد! . . . خداوند می 


گوید : 


((من چیزی را می دانم که شما نمی دانید . )) و بعد خدا برای خلقت 


خدا از روی زمین , از روی خاک پست می خواهد برای خود جانشین خلق 
کند . . . در زبان بشر , پست ترین سمبل پستی و تعفن و ذلت و دنائت ؛ 
((لجن )) است . . . و همچنین در زبان بشر , عالی ترین و متعالی ترین و 
مقدس ترین موجود , ((خداوند)) است , و در هر موجودی عالی ترین و 
مقدس ترین و اشرف وجودش ((روح ( اوست 2 ان انسان که نماینده 
خداوند است , از لجن و یا گل رسوبی آفریده شد , یعنی از پست ترین 
ماده روی زمین . و بعد خداوند , نه از نفسش و يا از خونش و نه از رگ و 
اش رکه ان زونه یعس عالی رین فقو ی که مین است 
بشر در زبانش کلمه ای برای تسمیه ان 


ده ایوس سای ای اا خواخه شوه از لک و رشاو ند ارت 
پس انسان یک موجود دو بعدی است . . . یک بعدش میل به لجن و پستی 
دارد , سرشت و خمیره اتش‌ایل وت شین و ادن و وک کرد 
دارد . . . و بعد دیگرش یعنی روح خداوند (به تعبیر قرآن ) میل به تعالی 
تدارا ف‌سمت: اون بل هد واه نم الا رت تا اخیتی فاد 
قابل تصور را دارد , یعنی خدا و روح خدا . . . و بعد . 


خداوند اسماء را به انسان تعلیم داد . و اما این که ((اسماء را به انسان 
تعلیی دانی )ایح شور هه تست لیر ام ی نت 
که سخن از تعلیم دادیم )) یعنی چه ؟ هنوز معلوم نیست . . . ولی در این 
شک نیست که سخن از تعلیم و آموزش است . وقتی آفرینش است به 
پایان رسید , دارنده اسماء می شود . بعد فرشتگان فریاد می کنند که ما 
از ((مارج من نار)) (اتش.بی دود) شاخته شدم. انم .و این اتفان از لجن 
ساخته شده , چگونه او را بر ما فضیلت می دهی ؟ خداوند در جواب می 
گوید : ((من چیزی را می دانم که شما نمی دانید ؛ پس به پای او اين 
موجود دو بعدی ) بیفتید . )) و همه فرشتگان خداوند , بزرگ و کوچک , موٌ 
ظف می شوند که در پای چنین موجودی به خاک بیفتند 


. و این مساءله ای است برای روشن کردن شخصیت انسان در اسلام . 
انسان چیزهائی می داند که فرشتگان نمی دانند . و اینجاست که با وجود 
برتری مسلم جنس فرشتگان و شیطان , انسان برتر می شود . یعنی 
اصالت موجود به علم است و دانائی نه به نژاد . . . مگر نه این است که 
خداوند از روح خود در انسان دمید و او را امانت دار خود کرد؟ پس انسان 
در روی زمین جانشین و خویشاوند خدا است و روح خدا و انسان از یک 

ت سیراب می شود و آن داشتن اراده است . . . وجه خویشاوند با 
اشترای اتان وخدا همین اختان اشفا خصت اراوی یت با هجوت بود: 
به طغیان و پا اطاعت زبانواین انخه که اد این سرشت واه این فلسشتته 
خافت تبرمی ایدء این اس که همه انشاتها نا هم ند یا بر بلکه برادرند و 
حقوقی است , در صورتی که برادری اعلام سرشت یک نواخت همه 
انسانها با هم است که همه انسانها با همه رنگها از یک منشاء سرچشمه 
گرفته اند . دوم : برابری سرشت زن و مرد است . یعنی بر خلاف همه 
فلسفه های قدیم 7 یک سرشت و یک خمیره و در یک موقع و 
به دست یک نفر خلق شده اند . 


دوم اينکه , فضیلت انسان بر فرشتگان و همه عالم , فضیلت علمی است . 
به خاطراینکه 


اسماء را یاد گرفته , مسجود همه فرشتگان قرار گرفته است و فرشتگان 
باعلم به اصالت نژاد و برتری سرشت خود باید به پای او بیفتند و او را 
تون که بر یه این هم نو که اسان آمانت داد خدا ‏ 
خویشاوند او در روی زمین و دارای دوبعد است : یکی ک پستی ((حماء 
مسنون )) یا روح متعفن ؛ و دیگری جهش به سویخدا . ))(51) 


پیدایش انسان و علوم طبیعی 
تاریخچه پیدایش نخستین انسان 


ان سس ره تین سای 
که دانستن اینکه انسان برای نخستین بارکی و کجا پیدا شده است , برای 
تاریخدان ممکن نیست , ولی یقین هست که انسان در آخرین دوره عصر 
((نوزیوی )) وجود داشته است . استخوانهائی که ((ایوکن )) جراح 9لندی 
در ال ۱ مسر تایه رتسا ای رای ات کرو : 
استخوانهای بخش بالای جمجمه , یک استخوان ران و دو دندان بوده است 
, که اگر براستی استخوانهای یک موجود بوده باشند , نشان دهنده وجود 
انسان در روزگاران کهن است . این تکه های استخوان بندی انسان را که 
اریخاان وان انا امیش نا مین ده دا 
استخوان بندی انسانی است که در اختیار ما است . )) و می افزاید : 
((انسان پکن که بازمانده های سنگواره شده اش در سال 1939929 م‌ نزدیک 
پی پینگ (یکن سابق ) کشف شده , از جهات اساسی بخصوص به ((انسان 
جاوه )) شباهت دارد و ظاهرا هر دو و به یک دوره تعلق دارند . بازمانده 
های استخوان 


دافم اقا امن ای کاس می که کم ارم اه 
انسان کتونی شباهت داشته است:. ))(52) 


قبرت خر ولز)) می کید ۶( (استخوان ستیان کم ودنا قض به دنت آمده 


۱ تِ. 


از لحاظ قدمت عبارتست از سه پاره استخوان از یک کاسه 
سرکه در سوانزکوم در شهر کنت در جزیره بریتانیا پیدا شده (دوپاره ان در 
سال 1935 م و قطعه سوم بیست سال بعد) و از آن مردی بوده است 
جوان , در حدود 25 ساله يا کمتر که بسیار شبیه ادم های پیش از عصر 
یخبندان بوده و قبل از 000/200 سال پیش می زیسته است . ))(53) 


انسان نثاندرتال و عقاید او 


بنا به گفته ((جرج ولز)) , انسان اولیه در غار زندگی می کرده است . او با 
اين زندگی در غار خو کرده بور و انس گرفته بود و از خود آثار مت ِ 
غارها تفیادکار گذاسته:, این انا زامی‌ ان در ارهیاه فلشطین , 
آفریقا یافت . شناخته ترین اين غارها , غار ((نتاندرتال )) 9 1 
است که در سال 1856 م نخستین استخواهای گروه مشخصی از آدمیان 
به دست آمد که به ((انسان نتاندرتال أ( معروف شده است و اکنون 
9 از آدمیان به دست آمد که به ((انسان نتاندرتال و شده 
و اکنون بازمانده های اين گونه مردم در جاهای بسیاری در اروبا 
ِ شده است و این نشانه آن است که در عصر چهارم ((بخبندان أ( این 
کروه اسانهادر ارها براکنده وه نی رشان نا ندرسال 


1( جمجمه ای ضخیم با استخوانهای سنگین و تلی درشت داشت . (54) 


عقاید انسان نا نتاندرتال ؛ از عقاید این انسان سندی در دست بیست . از 
آثار و اشیاء بدست آصده از قبور این نوع انسان چنین پیداست که آنان 
ارواح را می پرستیده اند . انسان های این دوره از تاریخ خیال می کرده 
اند که مردگان دارای حیات جسمانی مرموزی هستند . 


انسان کرومانیون و عقاید او 


پس از عصر انسان نتاندرتال که عصر بدوی نام دارد , نام دارد , 1 دوره 
روشن تری می شویم و با انسانی تکامل یافته تر روبرو می گردیم ؛ یعنی 
25 هزار سال پس از دوره نتاندرتال ۰ و این عصر ((انسان ۱0 ( 
است . هر چند که عقاید ((انسان کرومانیون )) نیز مجهول و مشکوک 


است . 


مشخصات انسان کرومانیون . با جمجمه ای بزرگتر از انسان امروز . قدی 
بلندتر از قد انسان امروز و تنومندتر , ۰ تبیین شده است . این گروه انسان 
ها دائم در حال مهاجرت بوده و به هنگام سرما و گرما به غارها پناه می 
ماد ار ای رو سرد 1۳90 اند . باستان 
شتاسان ابزار عراوان سکار اسان کرممانیون را کته کردم‌اند. 


خاصی دقن می کرده است و در قبور مردگان اسلحه و زیور الات و انواع 
خوراکیها می نهاده است ۱ 


((انسان کرومانیون به هنر نقاشی فو ی آمیزی علاقه وافری داشته 
است . همین ذوق هنری باعث شده بود تا بر دیوارهای غارها 


از خود نقوش و تصاویری ترسیم کند و بر روی شاخ گوزنها کنده کاری 
نماید . 


پیشرفت هنری انسان کرومانیون بر کلیه اقوام بدوی پیشی دارد . 


((انسان کرومانیون )) اموات خود را با آداب ساده ای در نزدیک محل 
سکونت میت دفن می کرد . اشیاء همراه میت را به رنگ خونک سرخ می 
کردند و چنین پیداست که کرومانیون ها عقیده به حیات مردگان در قبور 
داشته اند و خیال می کردند که اموات دارای نیروی ماوراء طبیعی اند و 
میان اقوام ما قبل از تاریخ است . 


((ارتولد نوین بی )) هی گوید: ((با این خسات: انسان:دز حدون 20 25 
میلیون سال قبل وجود داشته است . )) و می افزاید که به نظر می رسد 
اسان نان ناوات اتقال دورن اک ماهتا اقا معدم, 
شاید در حدود 70000 تا 40000 سال قبل زنده بوده است . قرائنی در 
دست است که به اختلاط جوامع انسانهای نتاندرتال اشاره دارد و این 
نشانه دوره انسانهای عاقل است که به اختلاط جوامع انسانهای نتاندرتال 
اشاره دارد و این نشانه دوره انسانهای عاقل است . و چنین پیداست که 
انسانهای نتاندرتال و کرومانیون به هم نزدیک بوده اند . .. (55) 


بدیهی است که اینها همه فرضیات است . ابزار بدست آمده از انسانهای 
ما قبل تاریخ قدمت های مختلفی را نشان می دهند که از 25 هزار سال تا 
صد هزار سال و حتی 2 میلیون سال است . ((انسان پکن )) از صد تا 


پانصد هزار سال پیش می زیسته است . و همین طور است انسان ن جاوه و 
انسان نتاندرتال که ذکر آن گذشت . در سال 1907 در هیدلبرگ آلمان 
جمجمه و استخوانهائی از یک انسان به دست امد که تاریخ تقریبی زیست 
اه‌نه نهد هرا سال. فبل-فن رسف. آخرنن شنوايی های اسان 
تتاتدرتال ن المان:,نه: 40000 سال بیش می رنتند. : عفاند: انضانهای 
نثاندرتال و کرومانیون شبیه یکدیگر بوده است و آن اعتقاد به قدرت برتر 
ارواح و تائید آن در زندکن زندگان . به نظر می رلسد که انسانهای 


کرومانیون علاوه بر روج پرستی به پرستش حیوانات نیز مشغول بوده اند . 
محققان این نظریه را از تضاویه وا نا بت که بر ان به دی آمده از دوره 
کرومانیون حک شده , برداشت کرده اند . 


برخی محققان این تصاویر را به مثابه نوعی جادو , سحر و افسون تفسیر 
کرده اند . 

((آگوست کنت )) می گوید ((شعور انسان سه مرحله رامتناویاطی می 
کند ؛ مرحله ربانی که در این مرحله پدیده ها را با خود قیاس می کند و انها 
را ازخود قوی تر می داند . دوم ؛ حالت متافیزیکی است که انسان برای 


تببین پدیده ها , ازقوای طبیعت چشم می پوشد و به عالم مجردات راه می 
یابد . 


سوم ؛ حالت علمی که آدمی پدیده ها را با یکدیگر می سنجد . 


حالت ربانی تحولات فکری انسان از کیش ((فتیش 1( آغاز می شود که 
ارواح نیک و بد را در سرنوشت خود دخالت می دهد . انگاه خدایان متعدد 


را 


پرستش می کند ؛ یعنی ارواحی که شماره آنها کمتر و دارای قدرت 
بیشتری می باشند , مورد توجه و نیایش قرار می گيرند . پس از گذشت 
مدتی , این خدایان را متراکم می کند و در یک خدای جای می دهد و واحد 
پرستی زا بت وود می؛ آهردب: واخذ پررستی آن مرحله ای است که شعور 
انسان را ابتدا به ماوراء طبیعت و سپس به طبیعت مشغول می کند . 
سیاهان بدوی نوعی نیروی ماوراء اشیاء مادی را پرستش می کنند که توان 
آنها زا با ارواح مقاینته کرد: ))(56) 


((دورکیم ))می گوید : ((دین بدوی نفوذ و تاءثیر فراوانی در زندگی 
روخانن نو اخلافیهو: اختماعی انسان دار انعم در افکان ما هی کدرد مانند 
را فان نکاس یی هار ات مان اسارشی. ‏ ممم ها 
مدیون دین توتم هستیم . توجه بشر به مکان و زمان رشه اجتماعی دارد 
که زائیده دین است . 


در بعضی از جامعه های استرالیائتی سطح بشکل یک حلقه ادرای می شود 
. زیرا چادر قبیله مانند دایره است و به تعداد بخشهائی است که جامعه 
داراست .۰ تشخیص راست و چپ زائیده اجتماع است , زیرا دست راست 
با مقدس و دست چپ با پلید بستگی دارد . در انسان حالات روحی 
گوناگون مانند اداراکات و خاطرات و لذت و رنج و امیال و غیره وجود دارد 
. فرد در مدتی که این حالات را در ذهن می پروراند و وجود هر یک را در 
نظر می گیرد , مدتی را که بهم مربوط است و در تمام 


تقسیم بندی تاریخ و انسان شناسی به سه دوره کلی 


با مطالعه تاریخ ادیان و مذاهب و عقاید و آراء بشری می توان دریافت که 
بشر در تمامی ادوار حیات خود , مذدهبی زیسته است . 


و این نشان می دهد که مذهب یک غریزه است که به صورت وجدان , 
عقل و خرد يا دین و مذهب خونمائی کرده است . تاریخ حیات انسان بر 
کلی تقسیم می شود : دوره باستانی , دوره جامعه تاریخی و دوره معاصر 
که از قرن 15 میلادی شروع می شود . 


1 دوره باستانی : عصر بدویت انسان است که هبوز خط وجود نداشته 
(تجربه ها , ادبیات 1 عقاید و مراسم مذهبی [ به عنوان سمبل زندگی 


فردی و جمعی اش ثبت کند و بدین سان تاریخ حیات خود را به نگارش در 
آوورد: 


2 دوره جامعه تاریخی ؛ دوره تمدن انسان بشمار می رود , یعنی آغاز دوره 

و کتابت , در این دوره . انسان دارای مسئولیت فردی و اجتماعی 
است و دارای نهادهای آموزشی و سیستم تعلیم و تربیت و در نتیجه دوره 
انتقال راز و رمزهای زندگی به نسلهای بعد است . آثار مدون و مکتوب 
ات خص تلم از اسان فصو رت الواح , کتیبه ها , ابزار و الات 
مکشوفه ظاهر شده است . 


گاید اداب و ز سوم فرهنگی , مذهبی و طرز تفکر کلی این انسان به 


درستی شناخته شده است . 


3 دوره معاصر ؛ که دقیقا از قرون اخیر آغاز شد و با رنسانس اروپا و 

ار اه ار 
و سیر تمدن بشری ثانیه ای شد ؛ تا آنجا که اینک در ماوراء منظومه 
شمسی به جسنجوی انسانها پا موجودات متمدن دیگر ادامه می دهد . 
انسان معاصر به دو مسئله اساسی می اندیشد : به دین یعنی معنویت , 
اخلاق و رهائی , به تمدن یعنی رفاه و راحتی و بهزیستی انسان . بدون 
شک ضایعات حاصله از تمدن ماشینی , نمی تواند ارزش برتر پیشرفتهای 
انسان در عرصه علوم تجربی و انسانی را تحت الشعاع قرار دهد . 
بنابراین ضایعات تمدن مادی از ارزشهای فوق العاده روح تمدن انسانی 
جداست . و نباید ان را پیراهن عثمان کرد و علیه مظاهر ترقی و تمدن یا 
مدنیت انسان معاصر که براستی قابل تقدیس و تقدیر است , بکار برد . 


پیدایش خط مبنای تمدن انسانی 


مبنای تمدن انسان به روزگاری بر می گردد که ((خط)) پدید آمد . خطوط 
تصویری نخستین علائم بکار گرفته شده توسط انسان است . عامل اقتصاد 
و بازرگانی در انتقال خط از جامعه ای به جامعه دیگر موّ ثر بوده است . 
خط تصویری استعدادهای دیگر بشر را نیز شکوفا کرد ؛ هنر خطاطی , هنر 
نقاشی را نشان داد و اين دو زمینه مجسمه سازی یعنی هنر شکوهمند 
دیگرق را به ارمغان آوردند . پيشینه:چنین تبوغی را بلحاظ تاریخی: من 


توان در آیان مکشوفه ایلام و شوش دید که قدمت آن به 30600 ق . م می 


رسد . 


با تکامل علائم تصویری حروف پدید آمد . ما یادگار خطوط تصویری را هنوز 
در الفبای چینی می بینیم . ردپای خط حروفی به مصر و جزایر کرت می 
رسد , یعنی سه هزار سال قبل از میلاد . گویا که این دو مرکز مهم تمدن 
آن روز انسان 4 مصدر انتقال خط حروفی به دیگر نقاط جهان بوده اند . 
این دوره از حیات انسان مصادف است با عصر مدنیت و شهرنشینی (شهر 
سازی ) يا اجتماعی زیستن انسان . انسان امروز مفتخر است که خط 
آشوری و مصری را کشف کرده و به یادگار در موزه نهاده است . 
((اعداد)) کار هندیان است . این دو پدیده حروف و اعداد پا به پای تکامل 
انسان , تحول و تکامل یافته و سرانجام به شکل امروزی رسیده است . 


الفبای (24 حرفی ) قراردادی به هزاره دوم و سوم و حتی چهارم قبل از 
میلاد نز .عی کردد . گویند که فینیقی ها الفبای سامی را اختراع کرده اند و 
یونانیان در تحول و تکامل آن کوشیده اند . و می دانیم که ((هیرگلیف ۲ به 
ای اس اش این سوت ار معا اسان 
در ابراز عقاید و اراءاش نبوده است ؟! 


خط ((هراتیکی )) و ((دموتیکی أ( در هزاره دوم قبل از میلاد پیدا شد هر 
خط روت بدیده ها طوبقه (نخته شنهای بار کی شید توشته هی ند 
. و این نمودی از زمینه ظهور اختراع 


کاغذ است ؛ نیاز حیاتی دیگر انسان متمدن . سنگ نوشته های این دوره را 
در کتابخانه های ((بابل )) و ((عیلام )) کشف کرده اند . 


این آناز مکتوب اجداد ما , حکایت از اعتلای عقاید دینی و مذهبی دارد . 
اوراد مذهبی بر دیوارهای معابد راز دیگری از نیاز انسان به پرستش و 


مذهب و عقاید مذهبی انسان 


((برای شناخت مذهب باید مذاهب ابتدائی را شناخت . مذاهب ابتدائی 
انهایند که کهنه ترین و قدیمی ترین مذاهبند و از راه کتاب نمی توانیم 
ی و ی ات و 
از عذهنی دیگن قران ککر فته. اند و پس از یافتن ۶سا فر انم ات .وه 
محیط مذهب بدوی رفت_ . انار شناسی و زبان شناسی دیرین می 


اما این تنها وسیله نیست . راه دیگری نیز هست و آن توجه و تحقیق در 
قبائل 1 گروهها و نژادهای خاص است که دور از جامعه های متمدن مانده 
ات ای را ۱۱۱۱ 


ادیان و مذاهب بدوی 


اه ور ال کال تفای ی مسا اما سل 
و برخی قبائل اسیائی / اشکال مشابه دینلی و مراسم و عقاید و عبادات 
شبیه بهمی دیده شده است . و چون همه این جوامع بدوی بوده اند و در 
مرحله بسیار ابتدائی می زبسته اند ۱ محققان به این نتیجه رسیده اند که 
اصولا بشریت در آغاز تاریخش دارای این شکل دین بوده و این خود در 
جامعه های ابتدائی به وجود آمده است و نقشی چنین داشته است و بعد 
طبق قوانینی به شکل ادیان پیشرفته تحول پیدا کرده است . (60) 


فتیشیسم روج پرستی 


یکی از ادیان بسیار ابتدائی که برخی از جامعه شناسان مانند ((اسپنسر)) 
آن را دين عمومی بشر می دانند و معتقدند که ادیان دیگر از ان سرچشمه 
گرفته اند . دین ((فتیشیسم )) یا ((روح پرستی )) است که در ابتدا ان را 
دو دین می دانستند و امروز بعضی از صاحب نظران ان را یکی می دانند . 
((فتیش )) اصولا یکی اسم بدوی است . 


جامعه شناسان در مطالعه مذاهب قبائل , اسمهای خاص همان مذاهب را 
گرفته اند و اصطلاح جامعه شناسی کرده اند . . ۰ ((فتیش )) شیئی یا 
اشیائی است مثل مهره ها , سنگ ریزه ها و مثل بعضی از اشیای متبر که 
که مورد پرستش بدوی بوده است . معابد اولیه انسان و عبادتگاه بدویان 
شکافهای کوه بوده است که پس از کشف انها , مهره هایی یافتند که با 
دقت خاصی تراشیده و سوارخ شده , با رشته های مخصوصی نخ شده و 
در اشکال مختلف در انجاها , نگهداری می 


شده است:: جدوی با دست رذن و من آنما هیا بفستین:شان ب آنها :دا 
عبادت می کرده است ((فتیش به معنای اعتقاد به تقدس بعضی از اشیاء 
طبیعی است . ))(62) 


فتیش به معنای اعتقاد به نیروی مرموز در وجود برخی اجسام و حیوانات 
نیز می باشد . فند تیش واژه پرتغالی | ست و به معنای جادو و سحر است . 


فتیش دو جنبه دارد : الف ؛ جنبه طلسمی , ب ؛ جنبه تعویذی . 


طلسمها چیزهائی هستند که ارزش فعال و موّ ثری دارندک و تعویذها 
در رون مق توازه در سم تمه ال رک افو فرمووه 
و شاخ حیوانات و .. که برای جلوگیری از آفات بکار می رود . 


کت دافم وه ای ی ام ی 
نامشخصی که در همه جا پراکنده است و با اشیاء مقدس مشترکا در همه 
چیز وجود دارد ک دانسته اند . اصطلاح ((فتیشیسم )) اولین بار توسط 
((پووسی )ار یعرف فان و اما و مراسم و ارات انندان 
برین آنینها ۳ برد شد . ((آگوست کنت )نیز این تعبیر را در مورد 


بنا به عقیده ((تایلور)) , فتیشیسم روش ابتدائی بت پرستی در جوامع و 
اقوام غیر متمدن است که به حلول در برخی موجودات مادی باور داشتند 
دریانوردان پرتغالی ج سفرهای اکتشافی خوز که با بومی های جزایر 


هخا هاسته سا را فآ 


مردم است و برای ان اشیاء نفوذ و تاءثیرات خارق العاده ای قائل اند . 
این رهگذر بود که پرتغالیها لغت ((فتیش )) یا ((بت )) را مناسب این ت 
دیده و آئین آنها را ((فتیشیسم )) نامیدند . . . ((بروس )) برای ((ارواح 
پرسنی ) نام دیگری وضع کرد . او اصطلاح ((آنی میسم )) را برای روح 
پر سنی بکار برد . . ۰ (63) 


((کلمه ((دانیم )) و ((دانیمه )) به معنای تحریک کردن و به هیجان آوردن , 
از همان کلمه روح است . روح يا روح پرستی نوعی مذهب ابتدائی است , 
با ای وین ع فت عالم ارست. 


خاصی معتقد بودند . این ارواح چه خصوصیاتی دارند؟ 


اولین خصوصیاتشان این است که دارای شخصیت انسانی هستند , آگاهی 
دارند , اراده دارند , کینه دارند , نفرت و عشق و محبت دارند , خدمت با 
خیانت می کنندک شومند يا مقدس و خیرند يا شر . اينها همه صفات انسان 
است که به ارواح داده شده است . این ارواح , که ارواح انسانی هستند , 
انسان را زندگی و حیات و حرکت می بخشند , دومین خصوصیت روح , 
ماندگاری آنست . بدوی می گوید که انسان وقتی مرد , روحش باقی می 
ماند . . ..روح نمی میرد , می ماند , يا به آسمان برمی گردد , یا در تاریکی 
اه , يا در اعماق جنگلها , یا در زوایای شهرها و 
با اینکه به 


تعبیر بسیاری از قبایل بدوی درست در کناره جنازه می ماند و هميشه 
حافظ جنازه خویش است . این است که روح چون حافظ جنازه خویش 
است و چون به سرنوشت تن خویش وابسته و دلبسته است ,؛ احترام می 
با ناساس ۲1 
جنازه , سزا می بیند . اگر بی حرمتی کرده باشد , صدمه یم خورد و اگر 
حرمت داشته است , جنازه را غذا داده است , لباس پوشانده است ک 
تزئینات مرده را به او برگردانده است . شدیدا احترامش کرده است , روح 
جنازه احترامهش می گذارد و حتی حفظش می کند . و مثل یک نگهبان ,: 
پاسدار خانواده او است و موجچب برکت و مصونیت افراد این خانواده می 
شود . . . 


اساس بینش و اعتقاد در اين مذهب (انیمیسم يا روح پرستی ) اصالت روح 
است و مقصود از روح . نیروی مرموزی است که در فرد انسانی و انسانها 
و همچنین در اشیاء وجود دارد . لوی برون می گوید : اين روح , با تصور و 
اعتقادی که ما از روح داریم جداست . انیمیست ها (یعنی بدویان معتقد به 
این روح ) می گویند که : روح عبارت است از قوه مرموزی که در اشیاء و 
افراد وجود دارد . در صورتی که ما معتقدیم , اشیاء مادی دارای روح 
نیستند , و روح را عامل حیات و گرما و حرکت بدنمان می دانیم , اما آنان 
به جزء سومی اعتقاد دارند که غیز از جسم و روح است 


. و انیمیست ها به این جزء سوم است که روح می گویند . اسکیموها نیز 
زوس مق کی میم کمنند کت اشامت رست سفق است ار 
روح , از جسم و از اسم . . . پس معلوم می شود که روح به معنای جان 
نیست و روح پرستی اعتقاد ابتدائی انسان است به یگانه بودن خویش و یا 
دو گانه بودن جهان ؛ به این معنی که جهان مادی و اشیاء طبیعت دارای 
روح هستند و انسان نیز دارای یک عنصر غیر مرئی عینی به نام روح , که 
ارزش انسانی است . و مهمتر این است که با اعتقاد به این روح , انسان 
میان خود و طبیعت نوعی خویشاوندی احساس می کند . انسان بدوی چون 
اشیاء طبیعت را هم دارای روح می داند (که روح انسانی است ) و چنانکه 
ما می پنداریم اشیاء طبیعت را مرده احساس نمی کند و جامد نمی داند , 
میان خود و طبیعت به نوعی اتحاد می رسد . مسئله دوم , مسئله نتناسخ 
است که در ادیان ابتدائی و بخصوص در انیمیسم وجود دارد . تناسخ به این 
معنی است که روح بعد از مرگ تن , باقی می ماند و به تنی دیگر برمی 
گردد و زندگیش را در حیات دومی ادامه می دهد , 0 
دوم » - 

تن سوم و چهارم و پنجم و . . و ۳ 0۵۳6 اند کر 
حیوان , گاهی ۱ 


بعضی از فرقه های غیر رسمی اسلامی هم هست , فکری ابتدائی و از 
بدوی ترین مذاهب عالم است .۰ ))(64) 


اشکال مختلف جان پرستی 


((فلیسین شاله )) می گوید : ((جان پرستی را از ادراکات مذهبی مجاور 
ان نمی توان جدا کرد : در این دین افکار ((مانا)) و تابو)) و عقیده به 
نیاکان افسانه ای و زندگی پس از مرگ یافت می شود . جان پرستی دین 
جامعه های متعددی است که از قبائل استرالیائی مترقی تر است و می 
توان ان را با جامعه هائی که بین عهد بدوی و تمدن قدیم وجود دارد تطبیق 
کرد . مانند : جامعه های سیاهان افریقائی غیر مسلمان و پلینزی و بومیان 
فعلی آمربکا و جمعیت اسکیموها . بدویان معتقدند روح در بعضی از 
قسمتهای جسم قرار دارد + منم ات آلبا انوا در خزیی و کلیةها سا که 
می دانند . به عقیده انان بدون اينکه انسان بمیرد , روح می تواند موقتا 
بدن را ترک نماید و از فاصله دور بر آن نظارت داشته باشد . فرازر می 
نوبسد : روح ممکن است دزدیده شود يا از میان برود و یا مراجعت نماید و 
در بعضی موارد تعویض گردد . در نزد بومیان سرخ پوست شروکیس در 
ممالک متخده امریکا رایچ است. که در یکی تبرد . رتیسی. رو خود را در 
بالای شاخه درختی جان داد . دشمن به طرف وی تیراندازی کرد ولی 
نتوانست او را بکشد و یا زخمی سازد . حریف به حیله چنگی او پی برد 


و وسط شاخه ها را قدف قرار داد , آنگاه آن شخص افتاد و کشته شد . در 
نظر بدوی فردیت در سطح خارجی انسان متوقف نمی گردد . روحیه بدوی 
که و اف ان ده دق 3 ۱09۶ ترشح , 
مدفوع و اشک و بول و نطفه و عرق از وی خارج می گردد , از خود می 
داند . اگر جادو بر روی اینها انجام گردد در روی بدن اثر می کند , زیرا اینها 
اعضای مکمل بدن است . 


از این نظر مراقبت می کنند که موی بدن يا ترشح و مدفوع به دست 
شخص ثالثی نیفتد و سوء قصدی بکار نرود . در هر حال رعایت اینگونه 
امور برای حفظ زندگانی لازم است . 


راس موسن می نویسد : در نظر اسکیموها انسان از سه قسمت جسم و 
روح و نام ترکیب شده است . 


در بعضی از جامعه ها , در هنگام مرگ , اسباب خانه و اشیائی را که متعلق 
به فرد است , می سوزانند . مرگ یعنی : اصل زندگی که روح نام دارد , 
با هدن زا برد بفه کر ولی درکن نیت زا کقر قی فان ۵ ۵ 
مردگان مانند زندگان زندگی می کنند ؛ جهان اموات نقطه مقابل عالم 
ناکین است ۰ شب فد ان روز زندگان است ۰ شبها به زمین آ رثا و 
ملاقات با آنها خطرناک است . جامعه مردگان مانند زندگان به طایفه و 
قبیله تقسیم می شود . ممکن است مردگان دوباره به شکل انسان 


در آیند يا بکلی ناپدید گردند . عقیده به زندگی پس از مرگ وجود دارد ولی 
در هیچ جا آن را لایتناهی نمی دانند و معتقدند که اموات نیز در جهان دیگر 
می میرند . ))(65) 


مقصود از ((آنی میسم )) يا جان گرائی عقیده و ائّین کسانی است که در 
جمیع کائنات , روحی را مستقر می پندارند . این ائّین را نخست فتیشیسم 
فی تاهندند بت (اانتی هنتمم )را از سای انین.های شاد بذوی واچت 
پرستی به سختی می توان مشخص و ممتاز ساخت , چه آنکه در بسیاری 
از مبادی با هم مشتر‌کند . مثلا مانا و تابو که در ((توتمیسم )) از ارکان ان 
محسوب بوده , در آنی میسم نیز وجود دارد . ولی در عین حال ((انی 
میسم )) را می توان یک مرحله بالاتر از توتمیسم دانست . 


در آنی میسم ((ارواح و نفوس )) نقش اساسی عالم را به عهده دارند و 
جهان آکنده و مملو از ارواح و نفوس موذی و مفید است . 


جایگاه تخد و اد دز ان فیس 


. سحر و کهانت در آنی میسم به منزله فنون حربی و نیرنگهای جنگی 
است که در پرتو آن ممکن است آقفی بر دشمن فائق آید . پیروان یه 
ارواح پرستی معتقدند که اگر الفاظ و جملات با صدای بلند ند و آفی. قاص 
را : ((طوطی 
پریده , طیطو پریده , سلوی پریده , بیماری پریده )) در رفع شمار ی مو تر 


صورت باران سرازیر شود , در امدن باران مو ثر می دانند! اکثر نقشها و 
تصاویر مفصوم و نامفهوم و حتی زینت الاتی که مردان و زنان با خود 
داشتند , انواعی از طلسمات و حرزها و برای مقابله با ارواح موذیه بود . 
اهالی ([فوئزی ( (قبائل یت امریکای +دولی و تنگه ماژلان ) به ارواج و 
ان ی حور ان رز اوالاباتورفی نامند , معتقدند . اکثر قبائل استرالیائی 
چون مردم : نوول گینه (جزاپر شمالی استرالیا) و نوول زلاند (شرق 
استرالیا) و . . . و قبائل بومی 9 شمالی و جنوبی چون : یاهاگان و 

هوپی سری ماکوزی , گیس , کارائیب , سیو , داکوتا , چینوک , توپی , 
تاراهومار , تاماناکا , تلینکیت , پاتاگن , بوتو کودس , اینکا , آوژیبو , اتاباسک 
+ و تسبازی. از تنل غیر مسلمان افرتی ۱ و سایر نقاط دیگر . دارای 
مورا و نفوس نامرئی مرموزی معتقدند 2 آنقا. را ((کاشبیک 6 می 
نامند و به موجودات نامرئی دیگری معتقدند که آنها را ((هانوش )) می 


گویند ۰ 


((فوئژیها)) برای مقابله با ارواح موزیه معمولا شبها مسلح می شوند . 
سیاهان و قبائل ((کت دور)) (افریقای غربی ) جمع می شوند تا با 
تشریفات خاصی ارواح موذیه را بیرون کنند , گروه کثیری 


از سياهان غیر مسلمان افریقا هم اکنون به عنوان حفظ از گزندهای ارواح 
موذیه و جلب توجه ارواح و نفوس طیبه , خالکوبی ها و تصاویر و نقوشی 
به صورت طلسمات بر بدن خود نقش می کند . مناسک و اداب و 


اگر چه تاریخ پیدایش این مذهب کاملا روشن نیست , ولی می توان گفت 
اقوام بشر وجود داشته است ۰ آقار اسان مکشوف برخی ۲ عقاید این 
مذهب را نشان می دهد . بنیانگذار آنی میسم مشخص نیست . در 


عنصر سحر و جادو در : افاشتقه ات میسن 


تخر وحادو در آتی متشتم از فتیشیسم کر فتهشدهم آاست:: ((فليشین شا 
ان نمی سم وا نتاس 
ره خی لاصو ای تا ن 
تا را را ی ای ان او او 
رایناخ می نویسد : ((جادوفن وق هیر و لشکر کشی جان ی ۳ هِ(( 


صورت اواز خوانده می شود . مثلا می توان بیماری را , زیر 
معالجه کرد : 

طوطی پرواز کرده است , 

فاخته پرواز کرده است , 

بلدرچین پرواز کرده است , 

بیماری پرواز کرده است , 


بدویان حوادث را تقلید می کنند و نمایش می 


دهند . 


قبل از اقدام به تاخت و تاز آن را جزء به جزء می کنند يا رقصهای جنگی 
می کنند و معتقدند در اثر اين پیروزی به دست می آورند , اگر خشکسالی 
ایجاد گردد و باران نبارد , طی مراسم مخصوص آب می پاشند و طبیعت را 
موه مق کند کهنیه مار ان اخسا دا رنه و عفیهه ارند, با ان کل باران 
می بارد . این اعمال را جادوی تقلیدی می نامند . تصویر دشمن را زخمی 
یا پاره می کنند و تصور می نمایند صاحب عکس را زخمی کرده و از میان 
زوم تفت ان کار رسای خاطفی شین ناستد : 


بعضی اشیاء مانند دعا , طلسم و درخت کولکن دارای نیروی جادو است . 
بدبختی را دور می سازد و یا خوشبختی به وجود می اورد ی( جادو دو 


یک نوع آن است که رو سا و روحانیون عمل می کنند , آن را جادوی نیکو 
می نامند . نوع دیگر جادوی شر است که جادوگران بی رحم عمل می کنند 
. جادوگران موجب بیماری و مرگ می گردند و بدون اينکه منوجه باشند , 
هکت جنایت. قفمن ی درزند . جادوگر دشمن خطرناک جامعه است ؛ 
بایستی هميشه ضد او رفتار کرد . اسرار زندگی را از او مکتوم داشت . 
بنشم و مو و مدقوع و آنچه:را که مربوط به بدن انسان. است:. ینهان کرد.. 
برای باطل ساختن عمل جادو نماینده مذهبی ضد جادو بکار می برد . به 
سای آرفاشت کف نالیم تاد کت 


ان تخ‌تخیصی دازم. هی شنود خی افزهای اسان نب .ختمم. سم خه: آنذه 
می شود و در صورتی که مقصر نباشد , سم وی را نمی کشد . ))(68) 


فلیسین شاله می گوید : ((رسم و نقاشیها و قلم زنی ها که در غارهای 
اس تال اسان هه دسا ات ی حد سا کف سا کل 
تاریخ این نواحی , دینی نزدیک به کیش توتم و جان پرستی داشته اند . و 
این غارها معابد و مکانهای مقدس انان را تشکیل می دهد . اثار مذکور در 
انعهای غار قرار کرفقته. و-مانند نعاشی, مذهبی. امروز تشیاهان. استر الب در 
جدار پوشیده از صخره که جایگاه تابوها است , رسم شده است و نزدیک 
شدن به آنها برای زنان و انان که محرم اسرار نیستند , ممنوع است . این 
کاو‌های هتری برای ناه نع نست :که اعمال‌ خاده: است.: 


با رسم و نقاشی و قلم زنی اشکال حیوانات , مانند فیل سنگی و گوزن و 
گاو وحشی و اسب , بدوی تصور می کند فصلی بر روی آنها انجام داده 
اسنت:, بقوی: خیوا نات را رخف رسم.می کنو برای: آینکه به اسان قو اند 
بر آنها دست یابد . البته این عمل مخصوص جنس نر است ؛ زیرا جنس 
ماده نسل و نژاد اینده را تأاءمین می کند و بایستی مجنرم بماند . در 
غارهای ((توک دو دوبر)) یک جفت گاو وحشی که در روی خاک رس قلم 
زنی شده است , کشف کرده اند که شصت سانتیمتری درازی دارد . در 
جلو ماده و در عقب 


نر روی پنجه های عقب نیمه ایستاده است . پسران کنت بگوئن که 
کاشفین امور ما قبل تاریخ هستند , در اين غارها آثاری از رقاصان و 
رقاصگان یافته اند که بیست تا بیست و پنجهزار سال در خاک رس ثابت 
مانده است . رقصها , اوزها , موسیقی ها , اعمال جادو و بعضی از 
جواهرات بایستی قاعدتا طلم باشد . زیور و زینت الات و شکافها و برشها 
و قطع اعضاء و خالکوبی از علائم مربوط به توتم است که برای تشخیص 
و ار ار اه 
شناسی رابه انسان عرضه می دارد . بدویان سابق و لاحق را تشویق می 
کند تا به بررسی طبیعت بیردازند . طبق عقاید خودشان ارواح شبیه بخود 
را زیاد سازند و روح انسانی را از خوی حیوانی خود خارج نمایند 


جادوی ((جان پرستی )) پایه و اساس و نقاشی و قلم زنی و رقص و 
موسیقی است که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در تمام امور هنری جهان 
نفوذ می کند . به طوری که هنرهای اولیه از جادو ناشی می گردد و سپس 
با ادیان تخول می پذبرد . اگر قدری درباره هتر و تقش آن: ذر زئدکی: بشر 
فکر کنیم تصدیق خواهیم کرد که جان پرستی ارزش بسیار مهمی در 
پیشرفت تحولات فکری و هنری بشر دارد)) ۰ (69) 


مذهب توتمیسم و اصول و ارکان آن 


مستقیم , تحت تاءثیر نز جامعه شناسایی ان هستند , مذهب توتمیسم 


که قبیله های بدوی و قبایلی که امروز نیز در آفریقا , آمریکای شمالی و 
اتود میت و ی ی کنر و هی یا وا رو 
حیوان ) را می پرستند . حیوان يا پرنده خاصی مورد پرستش قبیله قرار 
می گیرد . 


هر قبیله توتمی دارد و افراد قبیله در مراسم عبادی , در لباس پوشیدن و 
در آرایش و حرکاتشان می کوشند تا ادای توتمشان را در بیاورند , بشکل 
او ارایش کنند , لباس بپوشند و . . . قبیله , خوردن گوشت توتم را برای 
ی ای اه و ی کر 
پرست برای توتمش قائل است و همچنین خویشاوندی یی که بین خود و 

توتم احساس می کند , خویشاوندی پی ار 
زائیده توتم می دانند . پس توتم پرچم جاوید جامعه است که افراد می آیند 
و می روند , اما جمع و روح جمعی می ماند و تقدسش به دلیل همین 
جاوید بودن است . مساله دیگر این است که توتم , برای افراد قبیله , 
منشاء زیبائی نیز هست . افراد قبیله هميشه حرکات او را در رفتار عبادی 
و دسته . جمعیشان , و به شکل او را در ارایش خود , تقلید می کنند . 
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(( ۰ . . کلمه ((توتم )) در میان برخی از بومیان امریکای شمالی چون 
(اکن ااستاوا مه مر بسن کش ات کی 
شرح سیاحت ها و مطالعات علمی خود 


که در هیان: بومیان: آمزیکای قمالی انجام میداد کلمه توتم را بکاز برد 
در قرن 19 جمعی از محققین مانند ((بالدوین اسپنسر و ((گلین )) و 
((استر هلو به کاوش و تحیی در معتقدات اقواخ انتداتی اسخزالبانی؛ : 

ای شمه مان وی تیان آوکا با صاسی وه اعمال وررا سا 
یافته , بلکه دیدند در استرالیا آنین توتمی به صورت ابتدائیش محفوظتر 
مانده , و بالاخره این نوع آئین را چه در استرالیا و چه در آمریکا و چه در 
آفزیعا بو ماظ گرم انن‌ وی با ومسم اصفاام کرد ,سای عفده 
ی رس وا اه ان 


1 توتم 


لفظ توتم به نوعی از موحودات و اشیاء , خاصه حیوانات مخصوصی که 
اعضاء کلان آن را مقدس شمرده و یا طبق نظر برخی از محقفین آن را جد 
خویش نیز تصور می نمایند , گفته می شود . این موجودات از نوع جانوران 
مانند : گاومیش , عقاب , طوطی , کانگورا , شاهین , کرم درخت , و برخی 
موارد از نوع نباتات مانند : بوته های چای و گاه بندرت از موجودات بیجان 
طییعته حون بایان میا با کداکب ی اند هر (قوم او ( کلانی )۲ 
کم سل عقاب انوم )| آما است « شام اضتاف ((عفات.)] را مندشن و 
محترم شمرده و آن را تقدیس می کنند! پیوستگان به یک توتم , همه با هم 
متسوب نشمار آهدم. و در خفیفت: توتم تشانهه: قومی و« علامت 


قبیلگی وضمیشنگن یی بشما مت رود . افراد این سافعهیا (رکلان از 
سایر کلانها تنها به واسطه توتم مورد تقدیس , مشخص و شناخته می 
شوند . . . در ائين توتمی هر یک از قوای طبیعت به توتمی خاص منسوب 
است ! در یکی از قبائل استرالیا افتاب خویشاوند مرغی به نام ((کاکائوس 


2 مانا 


کلمه ((مانا)) اساسا لغت بومی ((ملانزی )) (شمال شرق استرالیا) است , 
و مقصود از ان یک قوه و نیروی بی تعین است که در همه جا پراکنده و 
منتشر ؛ و بین همه موجودات بی جان و جاندار , مقدس و غیر مقدس , 


بومیان امریکای شمالی نیز به مفهوم ((مانا)) اعتقاد دارند . 


اغلب طوایف و قبائل ((استرالیائی )) ((هاوائی )) , ((پولینزی )) , ((نوول 
هبرید)) . ((میکرونزی )) , ((رایاک )) , ((ایگوروت )) و ((تائیتی )) از این 


3 تابو 


نود اساشا کلمه اي وی اس ار شال 96 ور صاعت تاره 
عقاید و ادیان به صورت یک اصطلاح زر امذه است . مراد از این کلمه 
اصول و مقرراتی است که به موجب آن بعضی از اعمال و یا اشیاء حرام و 
ممنوع شمرده می شود و خون آن اعمال محرمه را نیز ((تابو)) می گویند . 
گاه ((تابو)) در مجموع برای مناسک و شرعیات ره توتمی بکار میرود . 
اين مناسک بر دو قسم اند : 1 سلبی يا محرمات 2 ایجابی يا فرائض . 
مهمترین مناسک سلبی يا محرمات , کشتن و خوردن و بی احترامی و 
لمس کردن و حتی نگاه کردن حیوانات يا گیاهان يا اشیاء دیگری است که 
((توتم )) کلانی محسوب می شوند . 


کسانین که کاو‌میش توتم انهانست,ء از خوزدن اومیش ممتوع اند : کر در 
ضمن مناسک خاصی که باید همه اعضاء کلان به عنوان اتصال با توتم خود 


با تشریفاتی از گوشت آن بخورند . دیگر از امور ممنوعه کار کردن و حتی 
غذا خوردن در برخی ایام است که اعیاد دینی ائین توتمی محسوب است . 
ازدواج با اعضاء یک توتم حرام است ؛ یعنی هر فردی موظف است با کلان 


دیگری که دارای توتم جداگانه هستند , ازدواج کند . 


دیگر از مراسم سلبی آئین توتمی آنکه : در استرالیا چون بخواهند نوبالغی 
را عضو کلان سازند و به آئّین توتمی خود وارد کنند , نخست او را وامی 
دارند تا مدتی عزلت گزیند و از دیدار زنان و کسانی که هنوز به جمع اهل 
دین در نیامده اند , خودداری کند و بهتر آنکه در جنگلها بسر برد . در این 
حال , اکثر خوراکیها بر وی حرام است , و انهائی نیز که حلال است , خود 
نباید به ان دست برد : بلکه مربی مخصوص به مقداری ضروری در دهانش 
می نهد تا سد رمقش شود . گاه سخت ترین امسکاکها بر نو بالغ تحمیل 
می شود . و بالاخره پس از طی این دوره عزلت و ریاضت . . . به عقیده 
انها یک نوع صفا و روحانیتی در نو بالغ پدید می اید که حق شرکت در 
مجامع دینی را پیدا کرده و عضو کلان توتم معینی می شود . 


دیگر از محرمات آن است که گروههائی که ((آدم خواری )) میان آنها 9 
دارد , از خوردن کسی که عضو کلان توتم است اجتناب می کنند ؛ 
عبارت دیگر , خوردن عضو کلان یک توتم ی 


فرائض و واجبات آئین توتمی 


انا تاک ایرد ات اد وی ماد متفقی سا خی سر 
بزرگی در اوائل فصل بهار و مقارن شروع باران می باشد که ((اینتی 
شیوما)) نام دارد ی ی ۱ 
کر عطظه ان هر رز سنگ و کلوخ است . گرد آیند و به اعمال مختلف از 
یا 
موجب افزایش برکت و نسل است . مشغول شده و پس از انجام این 
مقدمات , همگی برای خوردن حیوان مقدسی که در غير این موقع , لمس 
آن نیز رام است: جمم:شده و از آن تاول کند با با ان اتعادف اتصال 
حاصل کنند . در آئین توتمی , اعضاء کلان , همه یکسان نیستند , بلکه 
مردان از زنان برتر و ارجمندترند و پیران بر جوانان فضیلت دارند . آداب و 
عقاید کوچک دیگری نیز در قبائل گوناگون آئین پیروان توتمی وجود دارد . 
مثلا قبیله ((پورو)) معتقدند : اگر کودکی مریض شود ؛ باید پدرش داروی 
لازم را بخورد و با اين کار , فرزندش معالجه می شود , و يا برای موی سر 
و ناخن و گیسوان و خون ؛ , یک نوع قداست مذهبی قائلند ۰ ۲( 


((از ویژگیهای مذهب توتم پرستی و مذاهب بدوی هثل فتیشیسم و ۳۹ 


میسم يا پرستش ارواح بی شماری که سراسر جهان را پر کرده و در همه 
اشیاء و بدیده های طبیعت جا دارند». یکی این است که بر 


واه اسان ی ی ی هر ات زو 
و سا ار ام ان 
ی ی 
ادا هر ما شوم ار ند وی هر هن 
اشان اساسا راک اه اصول وال قاتا خاخی راجت 
داشت ؛ بدین معنا که ترس و گریز یا امید و حرمت را در آنان بر می 
انگیخت و کوششها و مقدماتی را که برای آمادگی و پذیرش خود و جلب پا 
اینجاست که مساءله عبادت و مراسم و اعمال دپنی ؛ نظام خاص و 
تعلیمات روحی و فکری و اخلاقی و اجتماعی و مذهبی و بالاخره ریاضت , 
اسماسن سرت ماه اعمال با اسال ری ها ی از 


تمام اشیاء:عالم دار ای روحخاضی است که ناخش ((مانا)) آستت:: 


((اسپنسر)) می گوید : از یک بدوی پرسیدم این فتیشها را چرا این قدر 
9 
عالیه و از آها تبرک می جوتی + مگ این چیست:؟ جرا به این جاووگر و به 


دست می کشی و لباس يا زانوی او را می بوسی و به او احترام می 


می گوید : توی اینها ((مانا)) است . .. می بینم که وقتی ملتها کوچک می 
شوند , شخصیتهای بزرگ هم ارزشهای خود را در ذهن آنها از دست می 
دهند و ارزشهای متعالی آنها مجهول می ماند و چون ملت این ارزشها را 
نمی شناسد , ارزشهائی را که می شناسد , می تراشد و به انها نسبت می 
دهد ۰ در جامعه های فتیشیسم ,. آنی میسم و توتمیسم , , لبیرویی هست 
به نام ((شورینگا)) که فقط عده خاصی در جامعه آن را دارند و اینها 
((روحانیون ))اندکه به کمک این نیرو می توانند در ارواح و قوای مرموز 
نفوذ کنند و اعمال و مراسم و اوراد مذهبی را انجام دهند و مردم را را 
مذهب مرتبط کنند و در آخر , مراسم عبادی و ریاضتهای مختلف و مراسم 
دستجمعی دینی و نذرها و وقفها را انجام دهند . پس اینها واسطه های 
مقدس میان عوام مردم و قوای غیبی و مظاهر دینی هستند و علت این 
امتیاز طبقاتی و نقش اختصاصی و انحصاری شان خصوصیت ذاتی شان 
ات مها ی را وال ۱۱۱ 

به نظر می رسد چنین باوری بدوی در تاریخ حیات انسان باعث شده تا در 
کنار دو ضلع ((زور)) و ((زر)) , ضلع ((تزویر)) هم شکل بگیرد و عامل 
((استبداد سیاسی , دینی )) و مایه ((جهل )) و ((جور)) در تاریخ بگردد ۱ 


تحلیل خصوصیات مشترک ادیان بدوی در ذهن انسان ابتدائی 


خت هت : و 


را اثبات می کند . در همه این مذاهب , حتی خرافی ترین و منحطترین 
مذهبی که بشر داشته است مانند پرستش فتیش یا ارواح خبیثه و طیبه ای 
که در تمام اشیاء وجود دارند و در زندگی موّ ثرند . . . .۰ احساس مذهبی 
معنی داشتن هستی نهفته است , یعنی جهان بینی مذهبی یک جهان بینی 


نی داشت. ی ی 


2 اعتقاد به غایتی نهائی در جهان , انسان و تاریخ , یعنی این که مذهبی در 
همه اشکالش معتقد است که من , قبیله ام , نوع بشر و هستی برای 
خیتی آقر فده شید انو.. این غیر از ففتن داشتن اس و عدان مفهوم آانعت 
که هم طبیعت و هم تاریخ (یعنی نوع بشر) و هم ((من )) به عنوان یک 
((فرد)) در همه مذاهب , جهان , انسان و همه امور به خوب و بد, زشت و 
و ی ان مر هی 
مذهبی , حال هر چه باشد (توتم , خون , روح ) انسان ها تقسیم می شوند 
به انسان پلید و انسان پاک ی 2 بنابراین در ابتدا چنین بوده و در حال 
موی ی ی ای ای 
2 


4 تقدس در عالم ؛ . . هر جا و در هر فکری که مفهوم تقدس وجود دارد . 


آدمی نوی احشساسمن این :خاضن ادمی زاب براتر خوناش به وجود من 
اورد ۰ 


5 تقسیم همه اشیاء و امور و واقعیتها به محسوس و نامحسوس ؛ این 
مساءله خیلی مهم است که در اغاز در ذهن انسان به وجود می اید . 
انسان بدوی نیمه وحشی يا تمام وحشی بلافاصله معتقد می شود که جهان 
تفستتیم فی: کردد به آن خی که مخسوش اشت و ان تخیر که ناخخسوین 
است , یعنی پیشت این محسوس ها , نامحسوسی هائی وجود دارد حال 
این نامحسوس ها چیستند , این به مذاهب مربوط است . 


6 روح اجتماعی بودن دین ؛ . . . یعنی مذهب نقش عظیمی در تکامل و 
تقویت و حفظ و تقدس جاأمعه و روج اجتماعی داشته است . 


است . بین المللی بودن یعنی ماوراء قومی بودن مذهب و ماوراء قومی 
بودن , یعنی ملی نبودن مذهب یعنی انسانی بودن مذهب , یعنی اینکه 
مدهت که تخلی: نیع انسان ات رنه تحلی: جامعه قومی: یا افتضادی: با 
اجتماعی خاص . 


8 وحدت انسان و طبیعت و روح هستی ؛ یعنی ایجاد جهان بینی متجانس , 
اس ده سس ی او ی ی ال 
های مختلف (خرافی يا غیر خرافی ) ایجاد می شود و این دو بار با ان 
کانون معنوی جهان به نام خدا يا قوای مرموز ماوراء طبیعی و به یک معنا 
غیب , این پیوند را برقرار می کن 


یعنی در همه مذاهب , انسان , طبیعت و خدا , هر سه در یک جهان بینی 
این پدیده های متفرق و رنگارنگ و نامتجانس وحدتی جستجو می کند و 
همه نها را ات فاص تاه واه اس رای که 


9 دغدغه و تلاش و میل به اتصال ؛ . انسان همواره در زندگی خود 
دارای یک دغدغه مذهبی اش ۳ شا حتی بیش از مساءله تقدس 
شاخصه احساس مذهبی است . 


مذهب همواره انسان را مانع می شده است که در قالبهای موجود زندگی 
هنن خود آراق برد مت‌حعواوه اه زا به یک تلاش و اضطراب دائمی در 
۱ ۱ ۱ ۳۹ ۷ 
باا رام« اضطراب , دغدعه دانموم: عشق به اتصال و میل شدید روج 
انسان به طرف کانون نامرئی وجود داشته است . . . . 


0 اعتقاد به تسلط و ترقی و تعالی و حرکت ؛ ۰ مذهب عامل حرکت و 
تتشرفت و تکامل بوده ب بعنی چه بش خال خذفت-داشتن دز هر دهنی : 
اسان در ان جه هن و تازباته اص دانمی رن ره و در زندگی و در 
قالبهای موجود برای اتصال به ((برترین )) بوده است و بر خلاف آنچه می 
گویند که فناتیسم مذهب اصولا انسان را راکد و عاجز بار می اورد , می 
بینیم که ((انسان اولیه أ( را معتقد و وادار 


می کند که تو با تسخیر ((مانا)) , تسخیر قوای مرموز و تسخیر ارواح که 
نمایندگان نیروهای طبیعت هستند , می توانی به ((کمال )) برسی و در 
خود قدرت تازه و روج تازه ای به وجود اوری , و بدین وسیله استعدادهایی 
استخدام نیروهای طبیعت , جزو خصوصیات اعتقاد دینی بوده است . 


1 مفهوم مسئولیت ؛ اعتقاد به خودسازی , اعتقاد به اراده در انسان 5 
در همه فرمهای مذهبی وجود دارد . بنابراین من با اتصال به نیروهای غیبی 
و برتر و رسیدن به تقدس و ((مانا)) , می توانم سرنوشتم را تغییر بدهم و 
پیش بروم . بنابراین انسان مجبور نیست ؛ انسان در همه مذاهب اراده 
دارد که به وسیله تسخیر يا جلب نیروهای ((خیر)) , خود را دگرگون کند و 
با ((شر)) مبارزه نماید . 


2 نفی تصادف و عدم اعتقاد به تصادف و عبث ؛ . . . یعنی هر کس به هر 
مذهبی معتقد است , تاریخ را مجموعه حوادت متفرق و تصادفی نمی داند 
یاه آن زا وان موس ول و سطفی می شمارد کم در رتوع 
بشر از جایی شروع کرده , مراحلی را می گذراند و به جایی که سرمنزل 
مقصود تاریخ و نوع بشر است , خواهد رسید . 


3 اعتقاد به اصل تضاد ؛ اصل مبارزه و جنگ و وجود یک نوع بینش جدلی . 


۰ (نبرد مذهب علیه مذهب ؛ پیکار طولانی انسان و تاریخ . ) 


4 علیت ؛ تحلیل منطقی عالم ؛ همین قدر که یک انسان بدوی اعتقاد دارد 
که مثلا یک شی ء خاص در اثر فلان شی ء يا بهمان روح , چنین تغییری 
کرده است , . . . يا فلان قدرت ((تابو)) جانش را گرفته است , معلوم می 
شود که احساس مذهبی , ذهن او را به دنبال رابطه علت و معلول در عالم 


5 اصل بقا ؛ اينکه ((روح هميشه بر می گردد)) , اصل بقا را نشان می 
دهد . . اين عقیده که روح از یک بدن می رود و در بدنی دیگر و حیوانی 


گر ترا می رهورف اس اما یک خفعت رک در این کر مجو 
داره و 71 اعتقاد به جاودانگی انسان است و اینکه مرگ پایان وجود نیست 


بدیده های محسوس ,؛ ارواح و اسرار دیگر و مسائل غیبی هست ؛ جهان 
بینی او گسترده تر از چیزی است که می بیند و از آن بیشتر می بیند و 
بیشتر می یابد . این جهان بینی وسیع را مذهب به او می دهد , یعنی بر 
خلاف مذهب مادی که ان موقع وجود نداشته ) که محصور کردن عالم 
است به انچه که محسوس است يا می شود یافت . . . پس مذهب همیشه 
ذهن را از علت نزدیک به یک پدیده , به علت 


های دور دست تر و حتی علت هایی که در حیطه حواس ما نیستند و 
بالاترند , می کشانده است , و این کاری است که به فلسفه و علم و ذهن 
و تعقل ادمی گسترش ماورء محسوس می داده است . 


7 ((نجات )) از آنچه هست , از اسارت ((هست )) ؛ انسان در هر مذهبی 
معتقد به این بود که در وضعی که هست , نباید باشد و بر عکس وضعی 
وجود دارد که باید در ان بسر برد و راهی که از انچه هست به انچه باید 
باشد می رود , اسمش مذهب است . چنین احساسی را فقط انسان دارد 
و این ((احساس أ( هميشه ((مذهب أ( است . 


اراس اسان ترا هتسخ تفوت بی ون کا تساحوت 
دائمی نوعی ذاتی و با احساس نجات و توسل به نجات , از آنچه که هست 
خارج شود . از همین مفاهیم نجات و اسارت , ارزوی نجات و تلاش برای 
نجات است که مفاهیم انحطاط و پیشرفت , بدبختی و خوش بختی در ذهن 
ادف نف دوجو اوه هه ان همه در عفن مه ند نی و فر هی : اه ان داشنه 
است . 


8 مفهوم نگاه داری و حفظ انسان و حفظ حیات و جامعه ؛ در بسیاری از 
اعمال و مراسم مذهبی که در همین مذاهب ابتدائی صورت می گیرد , 
کوشش های فراوانی برای مبارزه با ارواح شر , مذاهب شر و جلب 
عناصر خیر و ارواح طیبه , تغییر در خود آدمی , حفظ فرد و جامعه از 
قحطی , بیماری , 


بینیم , بنابراین , مفهوم حراست و صیانت ذات و جامعه از بد , در نفس 


حقایق و اسرار فراوانی وجود دارند ولی نه در زندگی تو و نه در حیات 
تاریخ نوغیت تو مو ترند , خود به خود برای آدمی , کنجکاوی شناخت بوجود 
می اید و این کنجکاوی به نوبه خود . علم را پدید می اورد . همچنین 
کوشش برای تسخیر آن اسرار است که تکنیک را بوجود می آورد . اگر 
مذهب نمی گفت : که پشت سر آنچه پیداست ناپیداها فراوان است , 
کنجکاوی آدمی بوجود نمی امد :شش کنجکاون زانیده افتقاد فیلی, انسان 
بش ات ای ات کس ان رهاه فمیل ی وا وا سا 
مذهب است . 


0 عامل استخدام و انتخاب ؛ مذهب در عین حال که همه اصول خود را 

عنوان می کند , جهان را به نیروهای خیر و شر , عناصر بد و خوب , رفتار 

بد و خوب , مقدس و ((پروفان )) و . . . تقسیم می نماید و به انسان می 

اموزد که به وسیله عبادت (در مذاهب اولیه ) يا رختهای خاص (در همه 

مذاهب بعدی به شکل های دیگر) و هم چنین کوشش و فداکاری های 

فراوان و جهادهای نفسانی می توان این نیروهای طبیعی را استخدام کرد . 
نت آه.قی کوید که اسفان .۵ زمین رایت: فسخن شدم 


و همچنین تو می توانی خود انتخاب نمائی . 


1 زیبائی و هنر : اینها جزء مفهوم و پرستش است و در ذات پرستش 
وجود دارد . . . ((هنر فرزند دین است )) ؛ بر خلاف امروز که عاقش کرده 
است !۱ 

را در ذات خود دارد , رابطه انسان با معبودهايش رابطه دوست داشتن . 
انسان برای خدایانش می گذاشته , می توان دریافت . 


رادها کریشنان می گوید : ((ما به بنا کردن چنین جهانی و به انجام چنین 
توطته و همدستی میان انسان و عشق و خدا دعوت شده ایم و ان عشق 
مذهبی است که همواره از فطرت آنمع می جوشیده است و همواره 
آدمی را به حرکت و کمال واداشته است ؛ همان چیزی که مذهب می گوید 
. اگر اين مذهب در مسیر حرکت جهان و ترقی و تعالی مردم باشد , چرا با 
آن مبارزه کنیم ؟ باید به آن متوسل شویم تا نیروئی را که همواره در تاریخ 
حرکت می بخشیده است , در مسیر زندگی وادار کنیم تا حرکت و کمال 
آدهی را تسریع کند . ))(73) 


بنابراین مذهب در ابتدائی ترین شکلش , اصولا یک غریزه , یک جوشش و 
کشت ات مس ار ات ات ال کار ای ات که ار 
حالت ضرورت و نیاز خارج شود و در خدمت قدرت سیاسی (زر زور) قرار 
گیرد و عامل سرکوب و خفقان 


و نابودی حرث و نسل انسانی گردد . 


انسان و علوم طبیعی ن . ک : آ . ای . اپارین / حیات : طبیعت , منشاء و 
۰ میا یوبن ۳ . تهران 1 ۳ . ای 


۱ 8 7 قارایوین / پید ایش انسان و ۳ داروین . تسم ۱[ ۱ 
تهران . 1354 . چگونه انسان غول شد / 3 جلدی / 

این دیدگاهها مقایسه شود با : دکتر یدالله سحابی / خلقت انسان . چاپ 
سوم . تهران , 1351 . 

ادیان بدوی : دیوید سن / تاریخ افریقا . هرمز ریاحی فرشته مولوی تهران . 
8 . جان ناس / تاریخ جامع ادیان . ترجمه علی اصفر حکمت . تهران . 
4و1 , چاب شوم. : فلیسن شاله 7 تاریخ مختصر ادیان بزرک.. ترخمه 
منوچهر خدایاری محبی . تهران ۰ 1355 . ویل دورانت / تاریخ تمدن . جلد 
دین . تهران .۰ 1351 پازارگاد / تاریخ فلسفه سیاسی . 3 جلدی . تهران . 
8 دکتر علی شریعتی / تاریخ و شناخت ادیان . 2 جلدی . تهران . 
1359 . 


ادیان و مذاهب مصر باستان 
گزیده ای از تاریخ و جغرافیای مصر باستان 


۹ 


یاقوت / معجم البلان 137 . 
ای که و ار اطع اتسار سای انماه نیز 
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و دو نام )) افزون تر است . 


جان ناس / تاریخ ادیان 36 . 


مصر , یکی از کهن ترین سرزمینهای مسکونی جهان می باشد که اثار عصر 
حجر در آن فراوان دیده می شود . در حدود شش هزار سال قبل از میلاد , 
مهاجران آسیائی با خود گیاهان و حیوانات اهلی و اصول و روشهای فنی 
عصر نوسنگی را وارد سرزمین مصر سفلی (در شمال ) کردند . تاریخ 
نشان می دهد که مصریان در چهار هزار و پانصد سال قبل از میلاد از مس 
استفاده کرده اند . فلز مس ابتدا در سرزمین مصر کشف گردید . در مصر 
علیا (در جنوب ) اندکی دیرتر یک نوع تمدن نوسنگی عقب مانده تری به 
وجود آمد که تا ندازه ای شباهت با تمدن مصر سفلی داشت . اگر چه 
اجداد مصریان سفلی و علیا از آسیای جنوب غربی اخدق تودنه سول به 
احتمال قوی آنهائی که در دلتای رود نیل سکنی داشتند , از سرزمین سینا 
عبور کرده و آن دسته که در مصر علیا مقیم شدند . از طریق دریای سرخ 
و ناطق آفربقای شرقی خود را به آنتخازساندهتیودنه ‏ مصر سصفلی, در خهار 
هزار و پانصد سال قبل از میلاد دارای حکومت واحدی شد و در سال 
0 ق . م . مصر علیا را زیر سلطه خود در اورد . در سال 4000 ق . م 
۰ این دو ناحیه از یکدیگر جدا شدند و هر کدام دارای حکومت مستقلی 
ردنت 


در سال 3300 ق . م . حکومت مصر علیا بر حکومت مصر سفلی غلبه کرد 
و بدین سان نخستین فرعون مصر 


پدیدار شد . در سال 2300 ق . م . اين امپراطوری یک پارچه فرعونی 
خوفو فرعون زمان ساخته شد . در طی سالهای 1580 2242 ق . م هفتاد 
پادشاه بر مصر حکومت کردند . در قرن سیزدهم ق . م یکی از 
قدرتمندترین فراعنه مصر رامسس دوم (فرعون معاصر با موسی (ع )) بر 
ان خطه حکم می راند . در همین ایام بود که ((موسی بن عمران )) پیامبر 
اولوالعزم الهی فرمان یافت تا دعوت خویش را اشکار کند . موسی و 
قومش بنی اسرائیل بر اثر فشار فراعنه مصر به فلسطین مهاجرت کردند 
. از سال 525 تا 404 ق . م مصر مستعمره ایران بود . کمبوجیه پادشاه 
هخامنشی مصر را فتح کرده بود . در سال 405 ق . م یکی از اعقاب 
فراعنه , به نام ((امیرته )) مصر را از اشغال ايران رهانید . در سال 342 
ق . م در عصر سلطنت اردشیر سوم , سپاهیان ایران دوباره مصر را 
اشفغال کردند . در سال 322 ق . م اسکندر به اسیای غربی و متصرفات 
ایران حمله کرد و مصر جزء فلمرو مقدونیان شد . در سال 304 ق . م 
بطلمیموس نکن از سرداران اسکندر , خود را پادشاه مصر اعلام کرد : 
سلسله ((بطالسه )) تا سال 30 ق . م دوام اورد . در این سال امپراطوری 
روم بر مصر غلبه کرد . در سال 615 میلادی خسرو پرویز پادشاه ایران بر 


. در اواسط نیمه اول قرن هفتم میلادی مصر به دست مسلمانان افتاد 
(سال 19 21 هجری / 640 642 میلادی ) . و از آن پس تاکنون ۰ مصر 


((اگوست کنت )) فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی در رابطه با مراحل 
تکامل شعور دینی انسان بدوی می گوید که تمام این مراحل سه گانه (یاد 
شده در صفحات قبل ) را می توان در دین و مذهب مصریان قدیم یافت . 
دین مصریان از توتم پرستی و آنی میسم شروع می شود , و دوران شرک 
را قفن. کدزاند و به دوران یکتاپرستی می رسد . بنابراین_ می توان 

که مذهب مصریان محصول بیش از چهل قرن تحول و دگرگونی اجتماعی 
است که در آن کشور در برخورد با افریقائیان و سامیان و .۰ ... صورت 
۳ 


تا قرن نوزدهم اطلاعات دانشمندان در رابطه با تاریخ مصر و ادیان و 
مذاهب مردم آن سامان منحصر به نویسندگان قدیم ِ و لاتین بود . 
مورخانی همچون : هرودت (قرن 5 ق . م ) , دیودور , و . 

هرودت می گوید که مصریان , مذهبی ترین مردم جهان می باشند . در 
قرن نوزدهم علم مصر شناسی پیشرفت فراوانی کرد و اثار باستانی 
فراوانی کشف شد . این اثار حکایت از پیشینه پرستش در مصر دارد . 
(76 


تیا تدای ند 


در نواحی مختلف مصر قدیم 4 خدایان فراوانی با روشهای ویژه ای 
پرستیده شدند . 


تعداد این خدایان به حدود دو هزار معبود می رسد : 


هوروس 


۱ 


نخستین مظاهر خدایان مصری در صورت حیوانات پدیدار می شد . 4 
تا ربراک اف یا ان ان نی هی تن 

۱۱۳ ۱ 0 
مرها ای وس مس ( تال را ی ری او راخ 
((تمساح )) معبود خلق بوده و در ((تبس )) خدای ((آمون )) به صورت 
(رفوج اون کر ف‌ شنم انست بس ء طاهرااسن‌حارباان و نزند ان را 
محض صفات حیوانی ایشان نمی پرستیده اند ؛ بلکه از ان جهت که برای 
امافای اسان با ای اصای انم شم اند سم اس وه 
فر آز.جی دادتد : یراب غفیده: انان , صفات خدائی در انسان يا در حیوان 
به ظهور می رسد و از اين رو باید در هر دوی آنها نمودار گردد . در نتیجه 
براخ ارو اما وس عیوان ما لصو من کرو ان 
زیرا در اين مظهر که ترکییی از آدم و جانور است , خدایان بیشتر جلوه گر 
اند , شکلی مرکب از بدن انسان و سرقوچ درست می کرده اند که با 
سا( 


جسمی از پیکر ((انسان )) و سری از ((شغال )) می ساختند . . . (78) 


یدای ری شا تیوه کار ری موز تارونی سانت 
ی و ی ی تک ی و 

مثلا وقتی که در سلطنت سلاله اول فراعنه دو قسمت مصر علیا و سفلی 
با هم آمیخته و متحد گردیدند , ((هوروس )) که خدای تاحیه دلتا بود , با 
ی اه و خصام خود 


ادامه می دادند . . . . (79) 


روح دینی در مصر قدیم به اندازه ای قوی بود که مصریان تنها به پرستش 
مصدر زندگی بسنده نمی کردند . بلکه هر یک از صور مختلف زندگی را 
نیز می پرستیدند . پاره ای گیاهان (مانند ((پیاز))) در نظر آنان مقدس بود 
1 درخشت ((خرما)) که در سایه آن در وسط صحرا| آرام می گرفتند و 
((چشمه )) آبی که در واحه ها عطش ایشان را فرو می نشاند , ((بيشه )) 
ای کم. در مخاورت. آن. به: بکفین. ورن مین کرذند. ف ناسا نمی 
رسیدند , و ((انجیر)) بیابانی که به صورت عجیبی در میان شنهای صحرا 
رشد می کرد و بار می داد , همه به عللی که فهم انها دشوار نیست , در 
نظر ایشان از چیزهای مقدس بشمار می رفت و مردم ساده مصر تا اواخر 
ای وا ات ری ای رای و 
((انجیر)) نیاز و قربانی می کردند . حیوان خدایان , در 


میان مصریان بیش از گیاه خدایان 4 رواج داشت و فراوانی این گونه 
خوابان به اندا زمر موه سای عضو حالت ما شاه از خبوانات 
گوناگون را به خود می گرفت . مردم مصر بعضی از حیوانات را مقدس 
می شمردند ...۰ . هر شهری حیوان مقدس جداگانه ای داشت . . . حیوان 
ی ها مه ی 
حیوانات تا قرن اول قبل از میلاد به طول انجامید . 


در قرن ششم قبل از میلاد که ((کمبوجیه أ( پادشاه ایران به مصر حمله 
کرد . در جلوی سربازان خود تعدادی. کربه؛و.لکلی فوار داد ,مضریان .ید 
پاس احترام این حیوانات تیراندازی نکردند و از ایرانیان شکست یافتند . 


پاره ای از اوقات . ((زنان أ( را به عنوان همسری تقدیم این خدایان می 
کردند ر . مطابق گفته ((پلوتارک )) در مندس زیباترین زنان را برای 
ان حیوان مقدس تقدیم می کردند . سدربلوم می گوید : خدا قبل 
از اینکه نقش انسان را بپذیرد , معمولا به شکل حیوان تجسم می یابد و در 
نظر بدوی , حیوان از انسان اسرارامیزتر است . و هیچیک از مراسم این 
حیوانات به ثبات و اساس و باطن دین مصری برقرار نمانده است . (80) 


دین جان پرستی در مصر قدیم رواجی بسزا داشت . نیروهائی کم و بیش 
شبیه به ارواح انسانی در طبیعت و ستارگان و خورشید و درختها و روخانه 


مخصوصا رود 


نیل جای داشت . مردم قدیم مصر از چشمه های نیل و دریاچه های 
دانستند که در نقاط بعیده جنوب , بارانهای مرتب باریده , شعب پر اب نیل 
را بوجود می اورد که از ان جمله در مغرب ((بحر الغزال )) است . 


بدین لحاظ مردم مصر که می دیدند هر سال رود نیل بدون یی قطره 
باران , بالا آمده از بستر خود سرازیر می شود , آن را معبود خود قرار داده 
, می گفتند : اشک چشم ((ایزیس )) الهه غلت طغیان آن هی باشد که در 


مرگ شوهرش اوزیریس می گرید . 


سرودی در حمد و ثنای نیل به دست آمدم که در تستتایشن خیرات و.بر کات 
ان ین وی که 


شلاض بر تو بای ای ردیل که انن خایدر اجه وود خوو ار اشتی 
و با قدم میمنت لزوم خویش حیات را به مصر ارزانی داشتی . 


۰ ۳ 0 ند 9 


در مصر مانند همه جا , دین با جادو همراه بوده است . مصریان جادو را 
می شناختند و به ان عمل می کردند . طلسم و مجسمه های درمان بخش 
وجود داشت . این مجسمه ها وسایل وردخوانی ضد مار و عقرب بشمار 
ی 
ب چاری 


می ساختند . آبی که از روی متون حکاکی شده روی مجسمه می گذشت , 
دارای نیروی درمانی می گردید . 


بیمار آب را قاتا مت و شفا می یافت . (81) 


فراعنه : پادشاهی که سلطنت مصر سفلی و علیا او را مسلم بود , فرعون 
تاوا تیا کلم انیت ای که ی رعاش ده اه ای 
باشد . فرعون تحت حمایت خاص خدایان مخصوصا هوروس قرار داشت و 
پرتوی از خورشید بشمار می رفت . فرعون خدای خورشید (رع ) و پسر 
خدا و بالاخره خدا بود ‏ از این جهت فرعون را مانند خدا می پرستیدند و 
معابدی بر پاداشته او را پرستش می نمودند . تصویر ((فرعون )) در اثار 
پاینده مصر علائمی دارد که از مقام الوهیت او خبر می دهد ؛ مثل ((قرقی 
6 که مظهر هوروس می باشد , و قرص خورشید که در میان دو شاخ قرار 
گرفته ورع را مجسم می نماید . هر کس به فرعون نزدیک می شد , 
سجده می گذارد , چنانکه گوئی به حضور خدا می رود . 


بامدادان جون فرعون برخاست , همچنان که خورشید طالع را درود می 
فرستادند , به او نیز تحیت می گفتند ؛ از این قبیل : 


طلعت خود را به سوی من بازگردان ای آفتاب طالع که عالم را به نور 
جمال خود روشن می کنی وای قرص پسر فروغ که ظلمت را از سرتاسر 
مصر نابود می سازی . تو پدرت را مانی که در فضای اسمان طلوع کرده 
است ؛ چون سر برمی داری , روشنائی خود را به 


دشا ی شم کی صحفت و مرو سا ند . 


فرعون دو ت بر سر داشت و دو جادوگر بزرگ نیروی خدائی را به او وارد 
می کردند .... (82) 


معابد ؛ 


معابدی که مراسم عبادت خدایان مصری ور ان بق تلع اه( کاند 
خدایان )) نام داشت . این بناها که پناهگاه اين گونه موجودات ابدی بود , با 
سنگ ساخته می شد . معبد آمون در تب مربوط به عهد رامسس سوم ک 
پنج مرتبه بزرگتر از استان سن در فرانسه بود . در عهد آنتونیها چهل و دو 
معبد سراپیس وجود داشت . ((روحانیون )) بسیاری در این معابد خدمت 
می کردند که گاهی دارای ثروت بسیاری می شدند , مخصوصا روحانیون 
((امون )) قلمرو بزرگی در اختیار داشتند و در غارت مردم مستعمرات 
شرکت می کردند . در عهد رامسس سوم ثروت آمون شامل 235000 
هکتار زمین و 81000 غلام و 5000 مجسمه و 421000 راءس چهارپایان 
اهلی بود . مراسم روزانه معابد 1 نگاهداری و ازانشم و پوشش خدا| و 
مخارج تغذیه آن برای پادشاه عایدی سرشار داشت . مراسم دسته و راه 
پیمائی با اواز دسته جمعی نیز در دین مصریان قدیم معمول بود . هرودت 
می نویسد : اين مراسم را در شب انجام می دادند و در روی دریاچه 
سائیس در بعضی اعیاد به یاد ((اوزیریس )) نان قندی می خوردند . 


منزل کهنه (کاهن ها) و خدمتکاران و انبار و سر طویله و جایگاه حیوانان 
قربانی همه در داخل ان محوطه قرار 


داشت و از مجموع این ابنیه , شهر کوچکی تشکیل می شد شبیه بعضی از 
دیرهای بزرگ اروپا در قرون وسطی . در وسط این محوطه فضائی 
مخصوص عبادت بود و خیابانی قتنی فرش با دو رده ((ابوالهول أ( بدانجا 
فتیمی میا ی و مان مق و وه آن دص حانت ان مه شش یر ی 
به شکل ((هرم )) ناقص و مستور از صور برجسته و کتیبه , در جلوی 
مدخل معبد نقش طوطی از سنگ سماق یک پارچه سر به اسمان می 
کشید که ((مسله )) نامیده می شد . مجسمه های قوی هیکل فرعونی که 
بانی معبد بود , در مدخل معبد از دو سو گذشته می شد . دیگر از اسباب 
زینت سر در معبد , ستون هائی بلند بود که برد های, ثیر .دز توی: آن 
حرکت می کرد ۰ چون از مدخل معبد می گذشتند , به حیاط اندرونی وارد 
می شدند که دالانهای ستون دار داشتن و مراسم زوخانی وا در انخا به 
عمل می آوردند . پس از آن تالارها زاره پید | می شد که چندین رج 
ستون سقف را نگاه می داشت . این تالارهای منشاء عمارات چهل 
ستون گردیده است . مراسم مهمه مذهبی در این تالارها اجرا می شده و 
در آنجا بوده است که خداوند در نهایت هیمنه و طمطراق بر روی تختی 
کشتی مانند در نظر موّ منین تجلی می نموده است . هر چه بیشتر به 
اندرون معبد نزدیک می شدند , از عده کسانی که حق جلو رفتن داشتند 
کاسته می شد و به همین نسبت بر 


غلظت می افزود تا آنکه به خلوتگاه راز می رسیدند که در آنجا هیکل 
خذامند ارام ذاشستت هشيم ۵ زورباری های. ان برته هی آنداخت سین این 
تالار کسی را حق دخول نبود جز کاهنان عالی مقام که از اسرار ملکوت و 
ناسوت و دنیای دیگر چیزی برایشان مکتوم نبود . زیباترین خرابه هائی که 
باقی مانده , از معابد ((کرنک و الاقصر)) (در حمل شهر تب ) و معا 
ال وا ای ار رین رس 
(محاذی شلاله اول ) می باشد . شاید خرابه های کرنک و الاقصر عظیم 
ترین خرابه های دنیا باشد . چهل ستون معبد امون در کرنک 100 متر طول 
و 50 متر عرض دارد بطوری که کلیسای نوتردام دوپاری (پاریس ) یک 
پارخه.در ان.جا می کیرد . این تالا را 124 شتون. به 10 ردیف نگاه .مین 
داشت . ستون های دو ردیف اول که از سایرین بلندتر است , 24 متر 
ارتفاع و 1 متر عرض داشت . قطر هر یک از این ستونها به اندازه ستون 
واندوم پاریس بودمر است . معبد زیرزمینی اپیسامبول اند خرابه های 
کرنک و الاقضر دز اغاز شوکت: و اقتدار نب ساخته شد.. باتن آن رامسس 
دوم بود چهار مجسمه عظیم الجثه رامسس ثانی که در حدود بیست متر 
طول دارد و در سنگ تراشیده شده و مدخل معبد را دهد تمثالهای دیگری 
از رامسس ثانی که به شکل اوزيريیس در امده , به ستونهای تالار بزرگ 
زیرزمینی تکیه کرده است . 


اما معابد جزیره فیله اغلب در اوان 


سلطه یونان و روم ساخته شده , ولی دنباله سنن محکم قدیم را رها نکرده 
است . این معابد اخرین شاهکارهای هنرنمائی مصر شمرده می شود . 
(83) 


پس از مرگ 


اگر چه در دین مصریان قدیم عقیده به بقای پس از مرگ وجود دارد , ولی 
داهی تاریی مهم به نطو .غی اب 


برای روشن ساختن این گونه تصورات باید به ذکر اصول زیر پرداخت : 
انسان زنده در حالی که یک فرد است , دارای یک جسم و یک سایه و یک 
تصوير و یک نام و یک روح (با) و یک جفت يا همزاد به نام (کا) می باشد که 
در زندگی پس از مرگ نقش مهمی را عهده دار است . جسد را نباید 
قطعه قطعه و ناقص کرد ؛ بلکه لازم است از آن مراقبت و محافظت به 
عمل آند . از عصر نولی تیک مرده را در مقبره امانت فف طذاردید. ۶ 
صورت به طرف خانه قرار می گرفت تا بتواند اولاد و کسان خود را تماشا 
کند . دست غالبا به سمت دهان و مقداری دانه های گندم در اطراف سر 
قرار داشت . پس از مرگ جسد را خالی و خشک کرده , مومیائی می 
کردند , سپس ان را در بنای مجلل ارامگاه که خانه ابدی است ۰ می 
گذاردند . اهرام , مدفن فراعنه امپراطوری قدیم بود . . . چون تصویر 
معادل حقیقت بود , زندگی مرده را با گذاردنن مجسمه اش در قبر تضمین 
باید در 


آن جهان خوشبخت باشد . 


. مصریان روح را جاویدان می دانستند و آن را به شکل پرنده ای نشان 
می دادند . . . تشییع جنازه با نمایش تاثر آوری انجام می شد که نشان 


پیروزی مرده بر خصم خود شیطان بود . . . حق زندگی جاویدان برای 
کسانی وجود دارد که در محکمه خدای بزرگ مردگان اوزیریس حاضر 
شوند و بیگناهی خود را ثابت کنند و تبرئه گردند . بنابراین افکار عالی 
اخلاقی که دارای ارزش اجتماعی است . از دین مصریان ناشی می گردد . 
(84) 


در محکمه اوزیریس 


روح مرده پس از گذشتن از مراحل سخت و خطرناک در پیشگاه اوزيریس 
حاضر می نود وه آن اوه زر ینف کهند * 


ساسا بت ای نی ای ۱ 
قای انکی ور تصا تیا هام این کی ساع انس 

ات هر کلمهر| که.اه دهائم بترم آتخ. مت دانی۱ 

از منی که فرزند توام شرم داری , 

و قلب تو لبریز از اندوه و شرمساری است , 

ای انس ی سا او ات 
و از روی غرور پیوسته در بدی و نافرمانی بوده ام . 

با من از در صلح و صفا در آی با من از در صلح و صفا 

ذر ای و.ماتعن را که.در مبان ما انست از میان پردار! 
فرمان بده که همه گناهان من زدوده شود , 


و فراموش شده در چپ و راست تو بریزد! 


ری وه اهراکهار یه اشامت 


محو کن ! 


تا من و تو از اين لحظه در صلح و صفا باشیم . )) 


اوزيریس ایراد کرد ۳ 


من به هیچ انسانی خیانت نکرده ام , , موچب بدبختی آیندگان نشده ام , در 
خانه حقیقت رفتار زشت نکرده ام اند آمتشن تداشته ام سید تیوه آهت: 
چون رئیس بودم هرگز کسی را بیش از وظیفه مجبور به کار نکرده ام , 
چون رئتن بودم هزکر کسیبرااسشن از وظیقه-مجنور رنه کار نکرده ام 
کار من ترس و فقر و رنج و بدبختی در برنداشته است , آنچه خدایان را بد 
ی , هرگز موجب نشده ام ارباب با غلام بد رفتاری کند و هرگز 

کسی را گرسنه نساخته ام , هرگز کسی را نگریانده ام , هرگز نکشته ام , 
هرگز خائنانه دستور قتل کسی را نداده ام , به هیچ کس دورغ نگفته ام , 
هر کر آذوقه معابد را غارت نکرده ام , ذات محضوهن خدایان را تحقفیر 
نکرده ام , قالب و نوار مومیائی را ندزدیده ام ,؛ هرگز زنا نکرده ام , 
مرتکب اعمال شرمگین نسبت به روحانیون نواحی مذهبی نشده ام , 
آذوقه را کم نداده ام و گران قیمت نگذارده ام , هرگز وزنه ترازو را فشار 
نداده ام , سنگ ترازو را وسیله قاچاق نساخته ام , هرگز شیر را از دهان 
بچه شیرخوار دور نکرده ام , , چارپایان را در چراگاه قتل و غارت نکرده ام , 
درندکان خدایان را با دا نگرفته ام صاهی 


مرده را صید نکرده ام , آب را هنگام طغیان برنگردانده ام , مسیر قنات را 
عوض نکرده ام , هیچ گاه وسیله بد معابد نبوده ام , هدایای خدایان را 
خیانت نکرده ام , چارپایان را از زمین خدا نرانده ام , در میان خدا مردم 
سد و مانع ایجاد نکرده ام , من پای هستم , پاک , پاک ,؛ 


ای قضات ! امروز که روز حساب است , اين مرحوم را به خود راه بدهید 
که گرد گناهی نگشته , دروغ نگفته , بدی را نداند که چیست , در زندگی و 


معاش جانب حق و انصاف را فرو نمی گذارد , کرده او بر سر زبانهای 
مردم و موجب رضایت خدایان است , او گرسنگان را نان داده و تشنگان 
را سیرآب نموده , برهنگان را پوشانده , در راه خدا| قربان کرده و به 
مردگان غذا رسانیده , دهانش پاک و هر دو دستش نیز پاک .۰ ))(85) 


خدایان مصر باستان 


محققان مدعی اند که مصریان قدیم به دو نوع خدا معتقد بودند : خدای 
مهربان و خوب خدای زرشت و نادرست خدایان زرشت و پلید را به 
صورت حیوانات درنده تصور می کردند و خدایان خوب 2 ۳ ۳ 
تلقی می نمودند . آنان خدایان خوب را با تلفیقی از انسان و حیوان اهلی 
مجسم می ساختند که در صفحات وف آن اشاره شد(86) 


پرستش خورشید : در دوره کشاورزی مصریان خورشید را تکوم از خدایان 
تا هس ار یی و 
گرماء برای رشد گیاهان نقش 


حیاتی داشت . خورشید , خدای آفتاب نام داشت . در تلقی مصریان , 
خورشید با قایقی از طلا هر روز از اسمان عبور می کند و شبها در بیابان 
بسر می برد . (87) 


خدای طبیعیت ؛ بحرانهای جوی حاصله از طغیان رود نیل و گرما و سرمای 
صحرا| که بادهای موسمی 50 روزه را یه دنبال داشت و سرانجام فرا 
9 بهاران 9 ۳ بهاری نیل و و 9 : ی 
آن را ۰ ۰« «ث«_«ث«ثح«ِ 9 به 
دست نوکران ست کشته می شد و سپس در فصل نوین بهار زنده می 
شود و به فعالیت می پرداخت (88) 


راز مومیائی مردگان 


باور مصریان بر این بود که اگر جسد مرده را نگهداری کنند , روح مرده 
دوباره به آن جسد باز می گردد برای این کار ابتدا محتوای جسد را خالی 
می کردند و سپس جسد را تاج وان ایا ای 2 
های سفید مومیاتی شده می پیچیدند و در افتاب خشک می کردند . البته 

این کار خرج زیادی داشت ؛ لذا کسانی که دارای قدرت مالی بودند , اقدام 
به این کار می کردند . ذدر صفحات گذشته به چگونگی و فلسفه این کار 
اشاره شد(89) 


اهرام نزن کائة 


اهرام مصر در حد ود چهار هزار سال قدمت دارد . نخستین هرم خئویس 
ساخته شد : وی یکی از فراعنه مصر است (2600 ق ۰م)( . این هرم 150 
فتر آرعقاع دارد و براق ده تن اظر اف آن‌ساندبی کیلو‌متر راطی کرد 


هرودت می گوید که وقتی خئوپس به پادشاهی رسید , دستور داد برای او 
ارامگاهی به شکل هرم بسازند . ماءموران و نگهبانان او , کشاورزان و 
بردگان را از سراسر مصر برای ساختن این هرم جمع کردند ب گان دون صاد 
هزار انسان بطور همزمان برای ساختن هرم دست بکار شدند . سنگهای 
هرم را از کوههای اطراف رود نیل جدا کردند . وزن هر تخته سنگ 5/2 تن 
بود . 


بردگان این تخته سنگها را با قایق از رودخانه عبور می دادند و سپس با 


کارگران دیگری که در فن سنگ تراشی مهارت داشتند , سنگها را می 


این هرم 30 سال طول کشید تا ساخته شد و هزاران نفر زیر تازیانه جان 
دادند . . . (90) 


طبقه روحانیون و کاهنان 


کارکنان دستگاه خدایان را اين طبقه تشکیل می داد ؛ و فقط کاهنان حق 
داشتند وارد جایگاه خدایان شوند . کاهن به خدایان غذا می داد و مشعلهای 
معابد را روشن می کرد . در تلقی مصریان , کاهن با خدایان سخن می 
گفت : و دستور خدایان را به مردم ی رساند و نیز واسطه بین مردم و 
خدایان بود مصریان برای اینکه خود را شایسته الطاف و مراحم خدایان 
گردانند , در برابر روحانیون قربانی می کردند , کشاورزان کیسه های غله 
و طاقه های کرباس می آوردند و برده داران و ثروتمندان طلا و نقره هدیه 
می کردند , فراعنه مقداری از غنائم جنگی را می بخشیدند و همه این 
هدایا و نذور ارباب و رعایا به دست کاهنان و روحانیان می افتاد و بدین 
سان این طبقه از ثروتمندان بزرگ مصر بودند . وظیفه دیگر روحانیون و 
کهنه , تحکیم پایه های قدرت فرعون زمانشان بود . روحانیون برای تثبین 
قدرت فرعونی از عقاید و باورهای مردم استفاده می کردند و به مردم می 
گفتند که فرعون خدای مهربان است و هر یک از دستورهای او باید بدون 
چون و چرا انجام شود و هر کس از فرمان فرعون زمان سرپیجی کند , از 
فرمان خدایان سرپیچیده است . روحانیون دستگاه فرعون به مردم می 
۱ که خدایان فرمان بران را دوست 


دارند و از عاصیان بدشان می آید ۰ نافرمانان بشدت مجازات خواهند شد و 
به دست خدای آتور گرفتار مه آیند . (91) 


مصریان عقیده داشتند که آتور خدای دنیای مردگان است . اوست که 
مردگان را محاکمه می کند . آگر میت در حالٍ حیات برخلاف خواست 
خدایان رفتار کرده باشد , مورد خشم و غضب آتور قرار خواهد گرفت و 
اگر خدایان از او راضی باشند ۰ اتور نیز راضی خواهد بود ۰ عذاب اتور 
مسلط کردن غول وحشتناکی بر میت بود که میت گناهکار را می 
خورد(92) 


((کاهنان ۳ جو و نیزنگ باز مصری مردم را وامی داشتند تا برای 
کامیانین .هرد کان. -خود و تجات انا مرده نامه ای بخرند (که در آن 
طلسماتی نقاشی شده و افسون و اورادی از طرف کاهنان بر 1 خوانده 


شده بود) تا سبب مغفرت در نزد ((اوزیریس )) خدای اموات شود . )) 
(93) 


((طوایف مختلف مصریان به ((اوزیرس )) يا خدای اموات و جهان حشر و 
نشر و ((غب )) خدای زمین , و ((نات )) ؛ خدای اسمانها و خدای هميشه 
پیروز , و ((اوفه )) خدای عیش و طرب و نوازندگی , و ((ثوت )) خدای 
مرغان , و ((ایبس )) خدای کارها و مشاغل و . . . معتقد بودند . ))(94) 


((اصل اوزیریس ممکن است مربوط به دوره قبل از تاریخ باشد . 
بعضی بر آنند که پرستش این خدا از سرزمین لیبی به مصر آمده و در آنجا 


آن را مانند آب حیات بخش که در بیابان خشک باعث روئیدن نباتات می 
شندم »هی :بر یداه اند قضی تیک نز آنند که تخون 


اوزیریس به صورت انسانی نمایانده می شود , ظاهرا از کشور شام به 
مصر امده باشد و در آنجا آن را مانند خدای کشت و زرع پرستش می 
نموده اند . ولی بعدا مصری ها آن را خدای مستقلی دانسته و گفتند 
((اوزیریس )) از آمیزش خدای مذکر ((جب )) با الهی زمین یا خدای موّ 
منث ((نوت أ( خدای و زائیده شده و پس از آن با خواهرش ايزیس 
مزاوجت کرده است . . . ))(95) 


تلاش برای یکتاپرستی و ممانعت روحانیون 


در عهد سلسله هجدهم در قرن چهارده قبل از میلاد پادشاهی به نام ((آمن 
هتپ )) چهارم یا ((آمنوفیس 6 چهارم یکتاپرستی را در مصر برقرار کرد 
رک از خدایان به نام ((آتون ( (مظهر قرص آفتاب [ را که تا آن زمان 
چندان ارزش نداشت , به عنوان خدا پذیرفت . چون در ((تب )) نفوذ 
روحانیون ((آمون )) بیشتر بود و مانع اجرای اصلاحات جدید می شدند , در 
سال چهارم سلطنت پایتخت را ترک کرد و در مصر وسطی شهر جدیدی به 
نام ((آختاتون )) (افق قرص آفتاب ) موسوم به ((تل ال آمارنا بنا کرد . 
وتنام آمون:ز | در همه:جا از میان برد و مراسم آن را خمتوع ساخت.. 


با اين تحول بزرگ مذهبی , پادشاه جدائی درخشان بین شرک قدیم و واحد 
پرستی جدید ایجاد کرد . با این عمل , پادشاه در نظر داشت تا اولا قدرت 
سیاسی روحانیون آمون را در هم شکند , و تانیا دین در انحصار مردم تب 
نباشد , و تالثا رعایای غیر مصری امیراطوری نیز بتوانند از ان 


اتفادی کنند یه این فرتیب: وین اقتات. مقدهات: مدایش :ون فک 
همگانی بودن ادیان را در جهان ایجاد کرد . اخناتون فقط به از میان بردن 
مراسم گذشته اکتفا نکرد , بلکه مقررات جدید مذهبی برای زندگی 
همگانی وضع نمود . در اين دین , خورشید مظهر حقیقت و شعار و علامت 
ر می رفت , انچه شاه در مقام خدائی می شناخت , یک وجود قادر 
نبود ؛ بلکه موجودی شبیه انسان و مانند وی محدود بود . ((خدا خورشید)) 
طبیعی نبود , بلکه تمام امور نیک مانند گرما و روشنائی و آتش و آفتاب بود 
که آن ستاره در جهان منتشر مي کرد . فرعون این اعمال نیک و این نیروی 
حیات بخش را در اطراف خود اشکار ساخت و مداخله ((خورشید خدا)) را 
در آفرینش جهان و در حوادث عجیب زمان که در اطراف وی جریان داشت 
, شناخت . . . در دين جدید نوعی تناسخ دیده می شد و وساطت طبقه 
روحانیون لازم نبود ۰ . . اين انقلاب بزرگ دینی تحول بزرگ اخلافی در 
برداشت ؛ خورشید به تمام ملل از فقیر و غنی یکسان نور افشانی می کرد 
و بدین ترتیب در همه چیز پرتو ایزدی وجود داشت که همه از اختیار و 
غریزه سرچشمه می گرفت . آزادی و عشق طبیعت و علاقمندی خالق به 
مخلوق خود اساس دین امارنیها بشمار می رفت . 


۰ رآهیان قذیم و. زوحانیون. از این تحول اجتماعی که منافع. آنان را به 
خطر می انداخت , ناراضی شدند و به مبارزه برخاستند . 


سالگی در گذشت و داماد اول او پادشاه شد و یک سال سلطنت کرد . 
تا را را ی را و ۱ 
ی هر ی ای 
پرورده توح ون بود . عبادتگاهها را ویران و نام ((آتون )) را پاک کرد و 
دوباره در همه جا نام ((آمون )) را برقرار ساخت و به این ترتیب 7 
جنبش دینی تاریخ عمومی جهان و مصر پایان یافت . (96) 


روحانیون ایزیس موی صورت و فرق سر را می تراشیدند و لباس کتان , 
مانند پرده , در بر می کردند و به وسیله زنگوله زنگ می زدند و موٌ منین را 
برای انجام مراسم در مقابل صورت دعوت می کردند(97) 


برای دریافت ادیان و مذاهب مصر باستان ن ی : 


به فارسی ار این زمینه ها : ریشه های پیدایی مصر باستان ,. رشد , 
مصریان روزگار فراعنه , و ... ن ک : بذیل دیوید سن / افریقا تاریخ یک 
کی رای موی ای سای ای ات سا 
ویل دورانت / تاریخ تمدن . کتاب اول . ه : ج . ولز / کلیات تاریخ . ترجمه 
ان . گوردون چایلد / سیر تاریخ . ترجمه بهمنش فیلیپ حتی / شرق 
نزدیک: 


ادیان و مذاهب روم باستان 
جغرافیای تاریخی انسانی روم قدیم 
تاریخ مدون روم (ایتالیای فعلی ) به قرن هشتم قبل از میلاد می رسد . 


((در دوره های ما قبل تاریخ , دو قوم که دارای اصل مختلف بودند » روم را 
اشغال کردند . یکی از این دو , مردم مدیترانه اند که پایدارتر بودند و با 
اهالی کرت و پلاسژهای یونان خویشی داشتند . دسته دوم را هند و 
اروپائیان چادر نشین تشکیل می دادند که مانند اشغالگران نواحی هند , 
یونان و ایران از شمال امده بوند . ))(98) هجوم اریائی ها مخصوصا سلت 
ها به ان سرزمین در اثناء هزاره دوم ق . م . بوده , این اقوام و قبایل 
((لاتين )) نام داشته و سرزمین انها را ((لاتیوم )) گفته اند . در قرن هشتم 
قبل از میلاد , قوم ((سابین )) به نواحی شرقی شبه جزیره فرود امدند . 


بنابراین در قرن هشتم قبل از میلاد ((لاتين ها)) در میان ((اتروسکانها)) در 
شمال و ((یونانیها)) در جنوب قرار گرفتند . در اواخر 


قرن سوم ق . م ((کارتاژها)) که در برابر نفوذ و سلطه روم مقاومت می 
کردند , درهم شکسته شدند و روم بر تمام حوزه دریای مدیترانه استیلا 
یافت . کار روم به جائی رسید که مدتی دراز 1 تفوق و استیلا یافت 
. در طول این تاریخ طولانی , همان طور که ذخائر ثروت و اندخته های 
اموال دیگر ملل دائما به 9 ) فرو می ریخت , مبادی و عقاید و 
آداب آنها نیز به آن کشور حمل می شد و در عقاید و ادیان اصلی رومی ها 
نفوذ می یافت . شهر ((رم )) در ابتدا یکی از قصبات و بلاد کوچک قوم 
لاتين بود . در قرن ششم ق . م . با مهاجرت قبائل به رم , این شهر در 
تاریخ پدیدار شد(99) 


عقاید باستانی روم 


آئین رومی ريشه در ادیان بدوی دارد و محصولی است از عقاید صادراتی 
هند و اروپا و یونان و عقاید شرقی , که دچار دگرگونی بعدی شد : 
((مذهب رومیان قدیم دارای هیچ تاریخ اساطیری برای افراد خدایان نبوده 
و برای آنها هیچگونه نسب نامه یا عروسی و زواجی و يا زاد و ولدی و 
هیچگونه افسانه پهلوانی پرستش پهلوانان و یا افسانه خلقت و زان و 
انس اخروی اه اند ,مامت اجه که هوفر و هسو با انبطرل د 
تفصیل برای خدایان یونان ایجاد کرده اند , رومی ها فاقد آن هه باشند . 

. )0 بدین باستانی روم , نمودی از توتم پرستی و جان پرستی بدوی 
بوده است ؛ تلتم پرستی به صورت اعتقاد به گیاهان مقدس و حیوانان 


مقدس . ((بعضی از خانواده ها نام توتم داشتند ؛ مانند 9 ای )) که 
از کلمه ((پورکوس )) مشتق است و خوک معنی می دهد . . روی علامت 
بخشهای نظامی روم قدیم گرگ و گراز و عقاب منقوش بود . کلمه لاتين 
ساسرکه معنی مقدس و پلید هر دو را در بر دارد , با کلمه تابو مطابقت 
فی: کت« انام‌ و فی. وجوه داشت: ه.دز آن: رها نباید گفتار مخصوص و 
اسرار دینی را بیان کرد . ۰ . در روزهای سعید , به زبان اوردن نام بعضی 
از خدایان ممنوع بود . جان پرستی رومی اطراف انسان ۰ ارواح 
بسیاری را جای داد ولی آثاری از آنها باقی نگذارد..به باد بود این ارواج 
هرآ فدخی گام بردتد ونان را خشنود می ساختند . این نیروهای بدون 
شخصیت را یک کلمه خنثی یعنی ((نومن )) که جمع ان ((نومینا)) است , 
ار اما ای ان 
مجموعه ای از وحدت مادی منتشر در جهان را اشکار نمی ساخت . این 
ارواح در اشیاء مادی برقرار بودند و امور معین را مراقبت می کردند . مثلا 
یک روح بر زمین بایر حکومت داشت , دیگری بر کود دادن مزرعه و دیگری 

بر شخم زنی , وجین کاری و غیره ریاست داشت . ((وارون )) اين ارواح را 
دارای قدرت الهی می داند و انان را خدایان کامل ((دی سرتی )) که لاتین 
ان ((دی کرتی )) است , می شناسد . هر انسانی , همزادی یعنی ((ژینوس 
( 


(گینوس ) همراه داشت . کرگ لینگر می نویسد : ژینوس دیوی است که 
تولید می کند , چون ((کای )) مصریان نیروی فراوانی تولید می کند و می 
بخشد , در حجله زفاف ساکن است , با انسان متولد می شود و با او می 
میرد . به انسان فهم می دهد و خصلت و اخلاق او را می سازد . هر زنی 
در خود یک نیروی باور کننده موسوم به ((ژونو)) داشت . . . جان پرستی با 
جادو همراه بود . رومی با تصویر و با حرکات و کلمات تفکر می نمود و 
جقیقتی را که مایل بود , ایجاد می کرد . برای تاءمین دفاع از شهرها , 
حلقه جادوئی دور آنها قرار می داد . ))(101) 


خدایان رومی 


ارواح به تدریج به صورت خدا| در آفتوانه . و رومیان بدون اينکه بدانند اینها 
خدا هستند يا رب النوعلیه السلام به عبادت انها می پرداختند . 


([ژونون )) , رب النوع ارواج حامی زنان بود . و اين , حکایت از دوران 
کهن عصر مادر سالاری دارد . ((ترمینوس خدا)) عامل وحدت ارواح 
پراکنده بود و ((ژانوس )) خدای واحد حاصله از ترکیب خدایان (ارواح 
گوناگون ) : ((ژانوس دو صورت داشت , یکی از شهر مراقبت می کرد و 
دیگری خارج از شهر را نگهبانی می کرد تا کسی بدون صلاحیت در آن 
نیابد . . . ژانوس خدای آغازها نیز بشمار می رفت . . . ماه ((ژانوس )) 
و 
وت رک لمی هام سا 


در آمد و در معبدی به شکل کلبه ای گرد و کوچک مورد ستایش قرار 
گرفت . در قدیمی ترین معبد روم , راهبات (زنان راهبه ) پاکدامن یعنی 
وستالها آتش مقدس را نکهداری می کردند .در میان تمام ارواح: ابتداتی:: 
ژینوس های مردان برای هر فرد باقی ماند ,. شاید برای اینکه نوع کار 
مردان با زنان تفاوت داشت . الهه کشاورزی رب النوع نیکوکار ,؛ بونادئّا 
نگهدار بیشه ای مقدس در نزدیکی روم بود . 


هرکول رب النوع قدرت . . . حامی پدران خانواده لو ۶ .+ تثلیت رومی 
عبارت بود از : ((ژوپیتر)) , مارس (خدای جنگ و خدای جنگجویان شهری , 
کوایری نوس (خدای صلح و مردمان صلح طلب ) ۰ ))(102) 


پانتئون خدایان رومی 


اين پانتئون . تقلیدی از یونان و شرق بود به این صورت که : ((الهه های 
لاتين : ((مینرو)) , رب النوع قدیمی ((فالدی ))ها را ((اتروسک ))ها 
1 و بر روم تحمیل کردند . این خدا با ((اتنه )) همسان گشت و 
نگهبان کارگران گردید , ولی رب النوع سیاست و جنگ بشمار نرفت . 
تثلیث قدیمی روم (ژوپیتر مارس کوایرینوس ) جای خود را به تثلیت جدید 
(ژوپیتر ژونون مینرو) داد . ((دی یان )) , که عبادتگاه او 9 دریاچه 
((نمی کِ بود , توسط ((اتروسک ))ها وارد دین روم شد و با ((ارتمیس )) 
همسان گردید . ((قورتونا)) رب النوع بخت و اقبال و غیبگوئی , ((ونوس )) 
رب النوع ((ارده )) را مانند ((ژونون )) در روم , یعنی ارواح باروری که 
ساها هربی از نها در 


یک زن ساکن بوده , در خود جمع می کند . این رب النوع سپس 
((آفرودیت )) همسان گشت . . . ((هرمس )) به صورت ((عطارد)) :۶ تغییر 
رو ان مه رش ای او سس اس اه 
تجارت بشمار می رود . ((آپولون )) و ((پوزئیدون )) که آن را با نپتون )) 
یکی ساختند و سابقا خدای ابهای جاری بود , بعدا خدای اقیانوس گردید . 
هراکلس با هرکول برابر گردید و دمتر با سرس برابر شد . قبل از نفوذ 
ها نا تس را ها 
ها که ان ی اد ار اس اند سای 
یونان را پذیرفتند(103) در روم باستان خدایان به دو بخش تقسیم می 
شدند : خدایان مردمی و شخصی و خدایان دولتی و رسمی . فهرست 
خدابان. ویب فرار یل است : بابرا رات ز کارا مر 
کونسوس , دیواانگرونا , فلاسر , فونوس , فلورا , فورینا , ژانوس , ژوپیتر , 
لارنتا , لارس ک لیبر , مارس , ماتر , ماتوتا , نپترنوس , اپس , پالیس , 
پومونا , پورتونوس , کرینوس , ساتورنوس ک تلوس , وجوویس , وستا , 
ولکانوس , ولترنوس , ژونو , ونوس , اپولو , می نروا , مرکوری (104) 


مراسم دینی 


رومیان باستان عقاید خویش را در قالب مراسم فردی و جمعی , ملی و 
کانون خانواده , اهل خانه و حتی بردگان خود را 


برای نماز و هدیه کردن خوراکی برای الهه های خانگی , جمع می کرد . )) 
(105) 


پیدایش روحانیت رومی ؛ از انجا که در تلقی رومیان:: مذهب به معتی, عقد 
رابطه بین دو طرف بوده است و انجام و انعقاد این عقد رابطه باید صحیح 
و دقیق صورت گیرد , ((احتیاج به کشیش يا پیشوای روحانی در میان 
ایشان بوجود امده است ؛ برای انکه در تحت هدایت و راهنمائی او بتوانند 
تشریفات و رسوم عبادتی را کما هو حقه بی هیچ زیاده و نقصانی به انجام 
برسانند ۰ 106(6) روحانیت رومی پاسدار دین دولتی رومیان بوده است ۰ 
روحانیان , کارمندان دولت و متصدی اجرای مراسم همگانی بوند : ((شاه 
قبلا در راءس روحانیون قرار داشت , ولی بعد کسی را به جای او قرار 
دادند که پادشاه قربانی ها نام داشت . پس از شاه سه تقد تا قرار 
داستید یس ار مهعاییان ج کاها شرا اش سس شم از العاء سلطنت , 
زیون کف اعلی اور روخ تون کرییوه )۱۱0/۱ 


ژورنال (42 125 ق ۰ م ) در قصیده معروف خود درباره زنان و ملاقات 
های مخفی آنان در ((معبد دل آرای ایزیس )) گفتگو می کند و شعبده 
بازی روحانیون خواجه سیبل را اتفکار دفت سازد . . ۰ (108) 


در تمام دوران قیصری روم , وظیفه انجام تکالیف دینی به عهده عمال و 
قضاوت ذی شاءن بوده که آنان را ((ماژیسترات )) لقب داده بودند و آنها 
بیشتر به وظایف مدنی می پرداختند ؛ گر چه بعدها تکالیف مذهبی و 
هدایت دینی را عمال مذدهبی ((پونتی فیس 


)) به عمل می آوردند ۰ (109) 
فرجام 


محافظه کاران رومی از نفوذ ادیان خارجی نگران شدند و برای نشان 
دادن عکس العمل ضد انها . به تجلیل و تکریم مراسم روم پرداختند . د‌ 
عهد امپراطوری مراسم قدیم رسمیت یافت . پرستش پادشاه تجدید گردید 

. شعرائی مانند هوراس (64 ِ ۰ م ) و ویرژیل (70 19 ق . م ) به 
تکریم امپراطور پرداختند که امر نیک و صلح بی نظیر را به مردم جهان 


داده است . 


در هر حال , با نفوذ افکار شرقی , کیش جدیدی بر ضد مراسم 
امپراطوری برپا گردید و چون پیروز شد , به کار آنان و دیگران پایان داد . 
این دین , مسیحیت نام داشت . (10 1) 


به فارسی اوضاع تاربخی , سیاسی , اجتماعی روم باستان , ن . ک : 
مرتضی راونی /تاریخ اجتماعی ایران , جلد اول , تهران .۰ 1358 . 345 
0 پیشینه عقیدتی , ادیانو مذاهب داخلی و خارجی روم باستان . ن . ک : 
فلیسین شاله / تاریخ مختصر ادیان بزرگ/ . جان ناس / تاریخ جامع ادیان 
شناخت خدایان و اساطیرمستقل و مشترک روم و یونان . ن . ک : پیر 
کریمال / فرهنگ اساطیر یونان و رم . 2 جلدی . 


ادیان و مذاهب یونان باستان 
جغرافیای تاریخی انسانی 


پونان یکی دیگر از کهن ترین سرزمین های مسکونی و متمدن جهان بشمار 
می رود . آثار تمدن آن به دهها قرن قبل از میلاد باز می گردد . تمدن 
قوف ان هه من وین کر وف: آنست.: که اضر کی آن کر بر گنت به3.: 
یونانیان باستان از دو نژاد اصلی یونانی و اقوام دوری بوند : یونانیها در 
نواحی مرکزی دریای اژه و در آسیای صغیر و دوریها در سراسر جزیره 
کرت و جزار ثر مجاور ان زندگی می کردند . حدود ده قرن قبل از میلاد , در 
نقاط مختلف یونان . اجتماعات و شهرهای مستقل و منفردی بوجود آمدند 
که آنها را پولیس می نامیدند . مهمترین شهرهای یونان , آتن , اسپارت و 
تب بودند . در سال 683 ق . م ناما که مور وت گر ان لقه وحکوفتی 


شبیه به جمهوری در آن برقرار شد . شهر اسپارت در قرن هفتم ق . 
مرکز ادبیات یونان بود . در حدود سال 600 ق . م 0 3 
شهر مستولی شد 


. دولت اسپارت را دو پادشاه اداره کردند . شهر تب که از حدود هزار سال 
ق . م . مسکونی شد , بخش عمده ای را در تاریخ باستان یونان بر عهده 
داشته است.. دولت. اتن در آغاز قرن نتجم ق . م . مقتدرترین دولت. یونان 
بود که در سال 10ظ ق . 72 دارای حکومت دموکراسی شد . در طی 
قرون پنجم و چهارم ق . م . جنگهای خونینی به وقوع پیوست . در سال 
8 ق . م . فیلیپ دوم ۳ ناحیه مقدونیه , بر سراسر یونان دست 
یافت و حکومت فدرال بوجود اورد . پس از او پسرش اسکندر به حکومت 
رسید و فتوح فراوانی حاصل کرد . قلمرو حکومت او از شرق تا رود سند 
گسترش یافت . و پس از مرگ اسکندر امپراطوری بزرگ یونان تجزیه شد 
و سرانجام در قرن دوم ق . م , یونان جزئی از امپراطوری روم گردید . 
پس از تجزیه دولت روم در قرن چهارم میلادی یونان جزء امپراطوری روم 
شرقی (بیزانس ) شد , و با اضمحلال امیراطوری بیزانس در اواسط قرن 
پانزدهم به تدریج تا پایان همان قرن , تمام یونان فعلی به تصرف عثمانی 
در امد . سلطه ترکها بر یونان ۳ قرن نوزدهم ادامه یافت ۰ سرانجام با 
دخالت روسیه , فرانسه و انگلستان در سال 1832 میلادی استقلال کامل 
خویش را باز یافت (111) . 


((یونان از قرن پنجم قبل از میلاد , وارث تمدن و فرهنگ فلسفی اجتماعی 
و هنری بسیار برجسته ای می شود که مهد فرهنگها و مذاهب علوم جهان 


غرب است و به حد بسیار زیادی در شرق نیز دست اندر کار بوده است . 
اين فرهنگ و تمدن یونانی که در قرون پنجم و چهارم و سوم (ق . م ) به 
ای ی ما هو یی راو 
قدرت و شکوفائی نبوغ یونانی را ای ۱۳۳۲ 
خدب فدرت اسصاعیده امراطفیی عنم نمی ی نود . جامعه یونانی 
در امپراطوری روم مضمحل می شود , اما اندیشه و فرهنگ یونان , 
اندیشه و فرهنگ رومی را می سازد و روم وارثت یونان و ادامه دهنده 
رسالت فرهنگی و معنوی یونان می شود . . ۰ )(112) 


پیشینه نژادی یونان به قوم پلاسز می رسد ((منشاء این مردم معلوم 

, فقط می دانیم که در بدو تمدن ((سیکلاد و کریت )) هنوز به حال 
0 . اما در طی هزاره دوم قبل از میلاد , سکنه 
یونان در نتیجه هجومهای تازه تجدید شد . تاره واردین از اقوام ((اریایان )) 
بودند و بعدها قوم ((هلن )) نامیده شدند . . . ))(13 1) 


دین و مذهب 


آیاز به دست اشوخ از ادوار کهن یونان باستان حکاپت از روحیه مذهبی 
مردم این سامان دارد . پیشینه عقیدتی یونیان ريشه در مذاهب بدوی دارد 

: ((در دین عمومی بونان آثار و بقایای آلین توتم وجود داشت و گیاه مقدس 
ور ان دیده می شد . نوعی درخت بلوط جنبه تقدس داشت و به عنوان 
هاتف و غیبگو بکار می رفت . حیوانات مقدس مانند ((گاوز)) ((مینوتور)) 
یعنی 


غیبگو , از جانب خدا در ((کریت )) قرار داشت . در افسانه های یونان هر 
یک از حیوانات مقدس غالبا جهت قربانی برای خدایان بکار می رفت . 
ماد ار رای مارا ور و ری 
برخی از حیوانات با خدایان همراه بود ؛ ((عقاب )) با ((زئوس )) بود و 
ا(جتد) ور کنار ((اعه )۱ قراز داشت متیر شک خدابان پم کل 
حیوانات غالبا در تاریخ دین به تکران آمده. است )۳۰( زتوسن )) بط-شکل 
((قو)) درامد تا ((لدا)) را که در جهان تخم می گذارد فریب دهد . قو 
مربوط به توتمی است که سپس در مقام خدائی شناخته شد و به عنوان 
پدر برای فرزندان انسان بکار رفت . . . قربانی حیوان مقدس یکی از 
مراسم بشمار می رفت در ((آتن )) قربانی سالیانه ((گاو ملکوتی )) تحت 
تشریفاتی به نام ((بوفونیا)) انجام می شد . در آتن دختران جوان لباس 
پوس ((خرس )) در بر می کردند و نام حیوان را بر خود نهاده و به ِ 
یل ی کت ارام اه وا وی ۱ راولب 

نبیروی الهی بدون شخصیت عقیده داشتند که با ((مانای أ( بدوی قابل 
تطبیق است . این نیرو بطور خصوصی در بعضی از سنگهای مقدس که 
کمان داشتتند از اسمان افنادم اشت بر قر ار مود ری نان روخانیجهت 
تازه وارد در دین تشریفاتی انجام می دادند تا او را از گناه رهائی بخشیده 
و در دین نیروی ((مانا)) داخل نمایند . مردم یونان به ارواح بسیاری عقیده 


داشتند که در طبیعت ساکن بودند و می توانستند به صورت انسان با 
حیوان در آیند . ممکن بود روحی که در چشمه قرار داشت به صورت اسب 
نمایان گردد . ارواح مردگان به شکل مار و پرندگان , مخصوصا پروانه 
ظاهر می شد , در زبان یونانی کلمه ((پروانه )) و ((روح )) یک معنی دارد 

. ((جان پرستی )) در یونان اثرات عادی و جادوئی داشت : 1 ((حقیقت )) 
معادل ((تصویر)) بود . 


2 برای خواب دیدن ارزش فراوان در نظر داشتند . 


3 عمل جادوئی , یعنی زخم زدن به تصویر و مجسمه به نیت دیگری وجود 


۱ ۱ و ۱۳۳۹۳۹ ر نتیجه 


5 نیروی نفرین و لعنت در گوس ) رواج بسزا داشت . 


6 قدرت سوگند * ((هومر)) می نویسد : ((کسی که سوگند خود را نفض 
نماید مغزش مایع گشته در زمین جاری می گردد)) .۰ ۰ . (114) 


خدایان یونان 


در تلقی مردم یونان / خدایان به صورت انسان تصور می شد ند 
خصوصیات انسانی داشتند ولی جاودانه بودند . اساطیر یونان 4 ## 
انسانی خدایان بشمار می رود , نخستین خدای یونان گائیا بود که انسان و 
حیوان و گیاه را خلق می کرد . و آخرین خدا , کرونوس بود ؛ خدائی بی 
رحم که اولاد خودش را می خورد . تنها یکی از فرزندان او به نام زئوس 


خدایان آسمان ؛ اطراف زئوس عده زیادی ارباب انواع قرار داشتند که 
مظهر کائنات اسمانی شمرده می شوند و در اصل خدایان محلی بودند . 
هر یک در نزد قوم و قبیله خود دارای قدرت کامل در اسمان و زمین بودند 
ِ_ هومر این خدایان را به صورت انسان نشان داد . زن زئوس ؛ هرا در 
اسمان زندگی می کرد و الهه عروسی و مزاوجت بود . ((هرمس )) و 
((ارتمس )) و ((اپولون )) را سه فرزند ((زئوس )) می دانستند . 


اپولون رب النوع خورشید و نور و موسیقی بود . . . و هادس خداوند دوزخ 
بود . . . 


خدایان دریا ؛ ((پوزئیدون )) پسر ((کرونوس )) و برادر زئوس بر خدایان 
دریای ارام و تتیس رب النوع بود . 


خدایان زمین ؛ ((دمتر)) رب النوع خرمن بود و ((کوره )) دختر ((دمتر)) 
رب النوع گل و گیاه بهار و ((سیلن )) خداوند مستی و . ((ساتیر)) و ((پان 


) خداوندان مراتع و شبانان . . . 


خدایان زیر زمین ؛ ((هادس )) یا ((پلوتون )) خداوند مردگان , ((مینوس )) 
تست و یه مات اه اش او ماه را 
بودند . 


خوابان. کان ۶ ((ارس تخد وتوی م ((افیوویت: )۱ وب الندع: هی و 
خمال: ۰( آنته.)) 


رب النوع هوش و هنر و صناعت و ((هسیا)) رب النوع خانواده و صنایع و 


علوم و ادبیات بودند . 


خداوندان اولمپ ؛ ((زئوس )) در قله کوه ((اولمپ )) ؛ بلندترین کوه یونان 
در قصری می زیست . خدایان معتبر اولمپ به ریاست ((زئوس )) 


مشورت خانه ای ترتیب می دادند . 


دوازده خدا می رسانیدند : 
اسم یونانی اسم رومی 

1 زئوس ژوپیتر 

2 هرا ژونون 

تفه مره 

4 هنن خبان 

5 آفرودیت ونوس 

6 دمتر سرس 

7 آپولون قبوس 

8 هرمس مرکور 

9 آرس مارس 

0 هفائیستوس و ولکن 
1 پوزئیدون نپتون 

2 هستیا وستا(115) 


اعا که ری افعالای نسشکی اسان از ففل مه 2 : 


تعداه سشداهندان ((اهلفت؛ )۱ ند 


. فال و 


اصطرلاب و . . . نقش مهمی در باورهای مذهبی مردم یونان باستان 


ان را نمودی از رضایت يا خشم خدایان می دانستند . صاعقه را تیرهای 
زرین خداوند رعد می دانستند و طوفان را خشم ان را می خواهد کشتی 
ها را به قعر دریا بفرستد و غرق کند . 


بر اساس اعتقادات یونانیان باستان ۰ کلیه موجودات طبیعت , مکان 
سکونت خدایان مرد و زن بود . برای تمامی امور زندگی مادی و معنوی 


/ 


خداوندی مستقل وجود داشت . تمشیت امور در دست خدایان بود . 
سیاست و حکومت و اقتصاد و فرهنگ و . . عین اراده خدایان بود . نظام 
طبقاتی : ثروتمند و فقیر , بو ها ی انا ایا بود . 
(116) و لذز اختلال دز آموز میم چانضزاف از انجام. نیا قیجه منطعن 
چنین باورهائی بود : ((وقتی مردمی از یونان , هنگام اردوکشی , به اسیا ,؛ 
و متیورریت هی . کردند 4 اک ان قشاق ایشان. موسوم به 
اه 


)11 6 ۰ 


یونانیان در مواقع مهم از خدایان استشاره می نمودند و برای این کار بقاع 
جواب می داد . اين گونه بقاع از دویست تجاوز می نموده : ولی از همه 
معروف تر حرم ((اپولون )) در ((دلف )) بود . دلف در پای کوه ((پارناس 
در محلی قرار داشت که ((اپولون )) مارپیتون را با تیرهای خود در ان 
جا کشت . اپولون اراده خود را به وسیله کاهنه ای (لاپیطی ) به مردم می 
رسانید . روزی که برای استخاره معین می شد , لاپیطی دز نان کودالن 
ی 

به حال هذیان می انداخت و الفاظی مقطع می گفت که کاهنان برای موّ 
۳ آنقدر زوار نداشت , چنانکه از تمام بلاد 
تونانی: تتتین دور و تزذیی برای اشتخاره از هاتفت: دلف هی آمدند و در تمام 
امور از او استشاره می نمودند . مثلا یکی در باب اختیار همسر و دیگر 
زاجم به. هسا فرت .با او متجووت .من کرد رای رش شا لوده‌بی: آبادی: با 
اقدام به جنگ و صلح استخاره را ضروری می دانستند . از این رو هاتف 
دلف که در واقع خود کاهنان بودند , نه فقط نفوذ مهم مذهبی داشت , بلکه 
در سیاست نیز موقع بلندی یافت و شهرتش به جائی رسید که اجانب هم 
از او استخاره می نمودند و برای وی هدایا می فرستادند . در یونان بعضی 


شهرت داشتند . معروفترین خداوندان شفا دهنده , اسعله پیوس با 
اسکولاب و مشهورترین حرم او در اپیدور واقع در خلیج اژه بود . بیماران 
دسته دسته به اپیدور می آمدند , ابتدا به حمام می رفتند , خود را طیب و 
ظاهر مف کرفنه بوونه مس کرفتند و فرنانی هی کردنهد آناه یی در 


تاریکی دفرن کفید پصر خی بردنه دا بای در آن نس بر انان خلوم هی 
کرد و شفا می داد . بیماران شفا یافته , هدایائی تقدیم می کردند . (118) 


روحانیون باستان 


((با آغاز عصر هومر روحانیون وابسته به معابد به وجود آمدند . این 
روحانیون هر ئ عامل و ماءمور و حامی و خادم خدائی بودند , دارای 
نشده و هیئّتی تشکیل نمی دادند , بر قربانیهای خدایان نظارت می کردند , 
حیوانات معین را می کشتند يا می سوزاندند , مو منین را با اب شور دریا 
پف نم می بردند و بدین وسیله موّ منان را تطهیر می کردند . . . هیپوکرات 
این طب روحانی را از صورت دینی خارج کرد ؛ ولی اين کار تا پایان عصر 
قدیم ادامه داشت . ))(119) 


روحانیون غیب گوئی می کردند . به افتخار خدایان اعیاد بزرگی بر پا می 
ات تن زئوس را تجلیل می کردند . برای کشف قوی 


مکاتب عرفانی یونان باستان 


تاریخ نشان می دهد ِ یونان باستان مهد انديشه های فلسفی و ِِ 
معنوی انسان" 0 "۳ ۰ مجور اساسی ال عرفانی ۳۷ باستان 
گرفتن وجود ((مافوق انسانی خدایان و فنای در ملکوت )) بود . شعار 
جاودانه این مکاتب چنین بود : ((کوشش روح برای عبور از شرایط انسانی 
و زندگی در عالم ملکوت .۰ )) اين مکاتب ريشه در ((مانا)) نیروی مرموز 
ندوی که از آن-در کذشته‌ یاد کردیم دارد:. 


اورفه ناگ بزری یونان باستان ((به خدائی نا متعین عقیده داشت و آن را 
به صورت ((حقیقت وجود 


جهان ) يا حیات همگانی نشان می داد و اروس می نامید . 


میان طبیعت و جانداران اشتراک و همکاری و بستگی و وحدت احساس 
می کرد . روح را در جسم زندانی می دانست و می گفت باید در خلاصی 
آن کوشید . ((اورفه )) عقیده داشت که باید روح را برای زندگی ملکوتی 
اماده ساخت . انديشه های بد را از خود دور ساخت و از راه هنر و 
مخصوصا موسیقی در عالم روحانی نفوذ کرد . عرفان , مو من را برای 
زندگی. آننده آماده می شازد . طالب ظریقت باید. از غفلت: اجتناب کند و به 
دقت راه یابد و دشواریهای طریق وصال به محبوب را تحمل کند تا به سر 
منزل مقصودی که اورفه بیان کرده است . برسد . 


آثار اورفه درباره جهان مردگان و رنج گناهکاران نفوذ زیادی در عقاید 
یونانیان و رومیان ۰ . . لمود و ِ اساس مسیجیت , مخصوصا ادبیات 
عرفانی تاءثیر ؛ ۰ ۰ چنین تصور می رود که ((اورفه )) گری را 
([(پیتاگور)) در فلسفه یونان 1 کرد ((افلاطون )) نیز تحت نفوذ آن قرار 
گرفت . . . ممکن است اورفه و پیتاگور نیز تحت تاءثیر هند قرار گرفته 
اه سس آزساهان فگر عرفانی یه اضر ارتاط ارو 12110 
تراژدی ((دمتر)) از این قرار است که : ([پرسفون )) دختر دمتر , ((حادس 
( خدای دوزخ را دزدید , ((دمتر)) در جهان گشت و به زاری مشغول شد , 
زمین خشک گردید و ثمر نداد . 


((زئوس )) , خدای خدایان 


, ((پرسفون )) را از او گرفت و به مادرش داد . 


نباتات دوباره روئیدند . . . این ن افسانه , مراسم قدیم زمین خدایان را 
مظر: می شناد که اجتما # ای از ((توتم )) گندم است که سپس با 
اندیشه ((رستاخیز نباتات )) و افکار ((رستگاری روح و حیات پس از مرگ 
تیک و هفراه کشت (122) 


مذاهب مرموز یونان باستان 


می دادند . مو منان به این عقاید از شوق و ذوق دینی خاصی برخوردار 
بوده اند و در انجام مراسم عبادی خویش اصرار و تعقیب شدیدی داشتند . 
انان در هر شرایطی از انجام مراسم و مناسک دینی خود دست بر نمی 
داشتند . 


را کته درا آمصت مب مس ی سیم ک وا سین 
را ها ی 
روحانی آن جماعت , نوآموز تازه وارد را به اموری چند رهبری می کرد ؛ 
یم مه را ی مارا یه سس نا 
رفته و در آب دریا مراسم تطهیر و تغسیل را به عمل آورند . از علوم 
مخفی , تعلیماتی نهانی در تالاری در بسته تعلیم یابند ۰ بعضی اشیء 
مقد سه را زیارت کنند و . ۰ )(123) 


فرجام 


ای ارات اسان بر خا هی کات ای راما 
شاهکارهای هنری را تولید کرد . معماری و منبت کاری و ادبیات ایجاد کرد 
, بین افکار انسان و جادوی ابتدائی پیش از عصر هلن ها رابطه برقرار 
ساخت و با اجرای مراسم طبیعی مخصوص ((مادر زمین )) و تلقین های 
عالی , ((عرفان )) اورفه ای را بر قرار ساخت . ازادی و کوشش فلسفه 
یونان در ((جستجوی حقیقت )) , چه در قلمرو مذهب و چه در 


غیر 1 ,. نلمونه هائی از ((مقدمات علوم ( در دسترس انسان نهاد که 
هرگز فراموش شدنی نیست . ((زیبائی شناسی و کوشش در کشف 
عیفت. )| نو ال اشافین است که (رار زان ۱ ان زا در کنات ود 
, ((معجزه یونان )) می نامد . (124) 


برای دریافت عقاید و ادیان و خدایان یونان باستان . ن . ک : به : 


به فارسی : ارسطو / سیاست / ترجمه دکتر عنایت . تهران ۰ کتابهای جیبی 
۰ 138 ۰ چاپ دوم ۰ خدایان 4 4 3306 4 21 4 7 4 39 4 16 4 111 4 117 4 
8, 288 , 314 . دین : 251, 280 , 303 , 309 , 310 مایکل . ب . 


فاستر / خداوندان انديشه سیاسی / ترجمه دکتر شیخ الاسلامی . 


ترا ی و انا ار 0 
8 ۰,301 402, 468 , 388 , 381 . خدایگان : ۰206 ۰,226 228 , 
2 233, 234 , 245 , 249 248, ۰,251 260, 261 . : جان ناس / 
تاریخ جامع ادیان فلیسین شاله / تاریخ مختصر ادیان بزرگ دکتر شریعتی / 
تاریخ و شناخت ادیان . جلد اول پیر کریمال / فرهنگ اساطیر یونان و روم 
/ ترجمه دکتر بهمنش , 2 جلدی . 


ادیان و مذاهب باستانی ژاپن 
جغرافیای تاریخی انسانی 


تاریخ مدون ژاین به سال 660 ق . م می رسد . در این سال امپراطوری 
ژاین به وسیله ((جیمونتو)) تاءسیس شد و از همان زمان به بعد 
امپراطوران ژاپن به خود جنبه الهی و عنوان خدائی دادند . در قرون اولیه 
میلادی قبائل مختلفی در ژاین سکونت داشتند که حکومت هر یک از انان 
در دست کاهنان بود . در قرن پنجم میلادی نفوذ قوم ((یاماتو)) بر دیگر 
اقوام موجب 


پیدایش کشور ژاپن شد . در قرون ششم تا هشتم میلادی ژاپن به سرعت 
پیشرفت کرد و دارای تمدنی درخشان شد . رئیس قبیله حاکم ((یاماتو)) 
مقام امپراطوری یافت . در قرن نهم میلادی خاندان ((فوجی والا)) بر دربار 


با وجود امیراطور , قدرت اصلی از ان راهبان بودائی بود . در قرن 
دوازدهم میلادی ((میناموتو)) حکومت توگون را در ژاين برقرار کرد و 
امپراطوری به مقامی تشریفاتی مبدل شد . در اواسط قرن 13 میلادی 
مفولان به. فرماندهی قوبلای قاان دوبار به. ژاين لشکر کشی. کردند ولی 

توفیقی به دست نیاوردند . از اروپائیها , ابتدا پرتغالیها بودند که در سال 
2 م با این کشور بازرگانی برقرار کردند . در اواسط قرن شانزدهم 
مسیحیت به ژاپن راه یافت . (125) 


ی یی این نش توا با دار وراه کی یبای مین نگ 
از اشکال ((جان پرستی )) می باشد . در برخی نقاط ژاین اثار ((توتم 
پرستی )) نمایان است . علاوه بر اين , دین ((کنفوسیوس )) و ((بودا)) در 
یا ی و ای ار 
اراد بانته ات سا یله ین ارام را ای ار ان کون 
به سمت: جزبره قتمالی ((هوکائیدو)) )با ((پزو)) رانده شدند . در میان انان 
اثار و بقایای ((توتم پرستی )) دیده می شود . ((توتم )) این قوم ريشه 
اک اه ار 
خرس ,؛ به وجود اوه استخ: . 


((عید خرس )) , | 


مهمنرین اعیاد این قوم است که با نشریفات خاصی در روزی معین ؛ بچه 
خرسی را از مادرش جدا می کنند . زنی از اقوام ((آئینو)) ان یه رین 1 
شیر می دهد و آنگاه مردی او را خفه می کند و سپس قطعه قطعه نموده 
می خورند . در برخی از نقاط ژاپن , , مردم همچنان گرفتار اوهام و اساطیر 
رای اه او وا و 
خدای برنج موسوم به (انیاری )) شریک است . تصویر ((روباه )) در معا 
این گروه نمایان است . 


این قوم گاهی خود را به بیماری روحی شگفت انگیزی گرفتار می سازند و 
آن تخیل حلول و در آنان است و معتقدند که این حلول از راه 
پوست و زیرناخن است ۰ آنان ژد کی خود را ند کت روباه می دانند ۰ 
(126) 


ی ی تشم مسا 
شین تو دین بومی مردم ژاپن 


پیشینه عقاید و مراسم مردم قدیم ژاپن , عاری از هر گونه شکل و جهت 
خاصی بود . در قرن ششم میلادی در پاسخ به ائين بودا (در زبان زاین : 
بوت سودو) , لغت ((شین تو)) ( : راه خدایان ) راوضع کردند . مردم ژاپن 
تا قرن پنجم میلادی طرز نگارش را از ((چینیان )) ی ۲ 
کتاب مقدس ((شین تو)) کوجیکی ( : امور قدیم ) در قرن هشتم میلادی به 
زبان ژاینی نگاشته شد . در همان عصر (قرن 8) کتاب مقدس دیگری به 
ام ی وی | 


نگارش یافت . 


دینر شین تو برای ارواح مردگان احترام زیادی قائل است , و آنان را بر 
زندگان ترجیح می دهد 7 
می کنند و معتقد به زندگی ارواح در میان زندگانند . ارواح در غم و شادی 
, رنج و لذت زندگان شریک اند و رفتار و گفتار انان را زیر نظر دارند . این 
نیروی طبیعی از رهگذار مرگ به دست می اید . (127) 


ژاینی ها معتقدند که موجودات طبیعی دارای روح هستند ؛ آفتاب , ماه ؛ 


او مورد پرستش قرار می 
را ارواح ؛ . امپراطور , درختان , گیاهان , صخره ها , حیوانات از 


۱ , کلاغ , روباه , خرس , و . . . را مورد پرستش قرار 
می دادند . علاوه بر این به خدایان بی شمار ۳ عقیده داشتند . (128) 


ارواح نیاکان 


پرستش ارواح در آائین شین تو مقام ویژه ای دارد . در تلقی مردم زاین هر 
توغ کر فعاز ی و-فشنکلی با توسل به آرواح تبا مان -حخل من شود آن. کونه که 
هر پیشامد مثبت و خیری را حاصل عنایت ارواح نياکان می دانستند ِِِ 
ها به رسم بدویان باستان اشیاء گرانبها را با مردگان دفن می کردند . د 
فرهنگ مذهبی ژاین به ارواح مردگان ((کامی ها)) می گویند کامی 
افسانه های متعدد دارد . مانند : کامی 


خانواده . کامی کلان 1 کامی ملت , مخصوصا ارواح نیاکان 9 / 
کات اسان متا رها یام اسات اسحایه و 
که او را جان و حیات می بخشند . نیروی تصور و تخیل ژاپنی ها جهان ۳ ر 
از ارواح خوب و بد می سازد . در برخی روایات باستانی ژاین امده ات 

> هتتت ضد هزای کامی ارواع موخود ات که خی ار ای ارماع, 
قدرتمندند و با نیروی فراوانی در جهان حکومت دارند که به صورت خدایان 
حقیقی در امده اند . (129) 


((هیرانا)) مفسر مذهب ((شین تو)) که در قرن 18 و 19 میلادی می 
زیسته , تجزیه تحلیلی از دین ((شین تو)) دارد . او می گوید : ((در این 
مذهب همه مردگان به صورت خدا جلوه گر می شوند و حوادت جهان 
طبیعت , معلول کار مردگان است . این مردگان هستند که سرنوشتها را 
تعیین می کنند , جهان را مسکون می سازند و انسانها را یدید می اورند . 
مزارع و کشتزارها را حاصلخیز می سازند و موجب پیدایش فصول 
چهارانه ال می کررندی مهم ان ستد ییا و.قجطی. و کاتهای 
حوت فان آنان ضادر می‌شنید.. )130 


و ادامه می دهد . : ((اگر مردم ارواح را فراموش کنند در زد کی با 
املایمات دست به گریبان خواهند بود . اين ارواح مردگان است که پاداش 
می دهند يا مجازات می کنند . مردگان به زندگان احتیاج دارند , پس باید 
که زندگان غذا و ما یحتاج مردگان را بر قبور 


به گمان آنان , زندگان به مردهای مرده ,. شمشیر و به زن های مرده . آینه 
می دهند . ژاینی ها عقیده دارند که کشورشان خانه خدا و مملکت خداست 
و مردم ژاپن از نژاد الهی هستند که بر تمام مردم جهان برتری دارند . اين 
۱ ۱ ۱ ال پا ۱ ۳ ۶ رواج بافت 
, (131) 


تفکر نژاد و سرزمین برتر 


ناسیونالیستی و نژادپرستانه بسیار قوی دارد . ائین شین تو در طول تاریخ 
پشتوانه بسیار مستحکمی در حفظ استقلال و تحکیم قدرت سیاسی ژاپن 
داشته و دارد . فرمان امپراطور , فرمان خدا بوده است . وجب به وجب 
سرزمین ژاین مقدس است , چرا که جزایر ژاپن , آفریده ویژه خدایان است 

۰ و9 تمام قلمرو ژاین توسط دو خدای نر و ِِ : ((ایزاناگی 1( و ((ایزانامی 
)) خلق شده است .در ,مجمم الجزایر زاین ((خدای نر)) قوطه ور شد و 
این باور به دست امد که باید مردم ژاین هر سال غسل مذهبی به جای 
آورند . وقتی خدای نر (ایزاناگی ) از دریا بدر آمد , از گوشه چشم چپ 
خور بزرگترین خدایان را بوجود آورد که او را ((اماتراسو)) گویند و اين 
بزرگترین حادثه جهان خلقت است . وی بار دیگر به دریا فرو رفت تا غسل 
و و ی 
یومی )) (خدای ماه ) راخلق کرد . 


گلوگاه او خدای دیگری به نام سوسانوو و (خدای طوفان ) پدید آمد . این 
خدایان سه گانه در آسمان بر تخت جلال و جبروت و عظمت و خدائی تکیه 
زدند و حکومت آغاز کردند . مذهب مردم ژاپن , مجموعه ای از اعتقاد به 
مظاهر طبیعت و اطاعت مطلق از فرمانروایان و عقیده به سحر و جادو و 
احترام به ((تابو)) و ایمان به مبادی بسیار ساده ساخته ذهنیت خودشان 
است . آنان روباه را فرستاده خدایان آسمانی می دآنستند و مورد پرستش 
قرار می دادند . گروهی روباه را کلان اجداد خود می دانستند . و این 
نمودهائی از وجود مذهب بدوی باستانی ((فتیش )) در میان اقوام تا 
است . در نظر آنان , ((تیر و کمان )) مقدس بود و آن را مانند مظهر 
خدایان عبادت می کردند و این عین ((فتیش پرستی )) است . (132) 


|۲۹ 


1 تقدیس خانواده ؛ در ۹ شین تو ؛ کانون خانواده خود یک مذهب است 
که باید به اصول اخلاقی خانواده در آئین شین تو موّ من و عامل بود . 2 
تقدیس مردگان , یکی از ضروریات آئین شین تو , احترام مردگان است و 
ط سا اه اس سا ان تام اه 
تا شوش ررض اس یه او نی : 
ژاینی ها باید پاکدامن , راستگو , درستکار , شجاع و . . باشد ۳ 
تربیت فرزندان ؛ این امر ضامن بقاء خانواده است . 5 ی ؛ از واجبات 
مذهبی است , برای ورود به معابد , 


هر ژاپنی باید پاک باشد . 6 خواندن اوراد و اذکار سحرآمیز , بر هر ژاپنی 
لا شتا 7 راهان نید بایه این فرظ ری ارت ا را 
شود که لازم و ضروری است . 8 تقدیم هدابا به خدایان ؛ این عمل از 
0[ دون ای ره شود . 9 برتری نژاد و 

مین ؛ عقیده به اینکه مردم ژاین فرزندان دو خدای نر و 7 
۱[ 
از واجبات و ضروریات دین ژاپن است ۰ 10 پرستش امپراطور ؛ اعتقاد به 
اینکه ((زیم لو)) در سال 660 ق . م امپراطور ژاپن نوه آن الهه بر مسند 
فرمانروایی جهان نشست که سال مزبور مبداء تاریخ ژاین گردید ۰ و 
شیاه اصراط ی ام اه شا ان یسوم هر را رات 
مذهب شین نو اب ۱ (133) 


پیدایش آتیزه جدیدی به نام ((ماهایانا)) در سال 23< میلادی توانست خود 
را با محیط و مردم ژاین . سازش دهد , بر خلاف آئین صادراتی کنفوسیوس 
که مزدم زاین ی 
ژاپن رابراورد و لذا پیشرفت قابل توجهی نمود و حتی مذاهب جدیدی از 
ان پدیدار شد . یکی از شاخه های اصلی این مذهب , مذهب معروف 
((ژودوشین تو)) است که شین ران موْ سس آن بود . در این مذهب جدید 
انشعایی سار از تحت فد هت ۰ مها باه یراع اس 
((بودا)) حذف شد و مقام زنان راکه وضع منحط و رفت باری داشتند , 


سره شساهان دادم و آنان زا ارتقاء بشید رضانیت. و ژیارت معاین. را الا 
نمود , لذا به ((لوتر)) ژاپن مشهور گردید . 


مذهب ماهایانا عقاید تسلی بخش , بهشت و دوزخ و خدایان فراوانی 
اضافه بر آنچه در گذشته بود . با خود اورد . در این مذهب انشعابی , 
نیایش به ارواح مردگان از آئین فتیش قدیم با تصرفاتی پذیرفته شد . قول 
به تناسخ و حلول (به مدت یکصد سال در حالت کامی ) جزء باورها شد . 
در طی این مدت , ارواح می توانند از زندگان حمایت کرده و در سرنوشت 
آنان موّ ثر باشند . ماهایانا عقیده به بهشت را ابداع کرد , حال آنکه چنین 
باوری در آئین بودا اساسا وجود نداشت .۰ مذهب ماهایانا به 128 دوزخ 
گوناگون و یک جهان ویژه برای پارسایان که بر اثر تقوای مکرر به مقام 
خدائی رسیده و می توانند فیوضاتی به یر ۱ 3۳۳۷ 
شم اس رن و یا هه یا + 
سرانجام ((شین توی قدیم )) در مذهب ((ماهایانا/) هضم کردید . این 
انحلال دقیقا به خاطر فقدان فلسفه مدون و احکام لازم بود . 


روحانیت مذهب شین تو 


با گذشت زمان و ريشه دار شدن مذهب ماهایانا در کشور ژاپن , قدرت 
ووحاتیون این فدست به تفرید کسترین,باشت»ه ایداعات و انحرافا زا ی 
توسط آنان رواج گرفت . روحانیون به خرید و فروش گناهان پرداختند و 
خرید و فروش عمر و افزایش آن از ابتکارات روحانیت شین تو یا ماهایانای 
جدید گردید . پدران ژاینی برای تقرب به درگاه 


خدایان , پسران خود را به پیشوایان (روحانیون ) می فروختند . این سنت 
از دیرباز در میان مردم ژاین رایج بود و در اواخر قرن هفدهم ممنوع گردید 

. این کودکان در خدمت روحانیون ((ماهایانا)) لباس زنان را می پوشیده و 
ا رای ری تا کی ۱ 
او سا ار ای 

کاتولیک , اراده امیراطوران ژاپن بود که بدان وسیله می خواستند از نفود 
روحانیت ((ماهایانا)) که در تمام مسائل کشور دخالت می کردند , بکاهند . 
در سال 1952 میلادی امپراطوران ژاپن که زیر نفود روحانیون ۳7 
قرار داشتند , از تبلیغ مذهب کاتولیک جلوگیری کردند و آزار و شکنجه 
مسیحیان ژاپن آغاز گردید که عده قزاواتی از آنان کشنته و یا اخراج شدند . 
ی اس ار و 
سیاسی امپراطوران بود : ؛ زیر| د‌ ر این مذهب مقامی خدائی داشتند . ادغام 
دو مذهب ((ماهایانا)) و ((شینتو)) ان ((شین تو)) را ید بر آورد ۰ این 
هی اه منم سیم اس ی ال 
مذهب ماهایانا , روحانیون قدرت و نفوذ خود را از دست دادند . اما امروز 
مذهب ((ماهایانا)) دومین مذهب رسمی کشور است و در برخی شهرها و 
ار هار۱ 


((شین تو)) جدید ؛ عقاید و احکام 


تخولن و تغییر در این مذهب از کدایان آغار شد * ععنی اتفال اعتفاد از 
خدایان عرضی به خدایان طولی 


. از میان آن همه خدای طولی , فقط سه خدا را برگزیده شدند : : ((آمانو)) 
فصل شدن . تحول دگرتفیدهخاصی به (هشت و نم ) ۰ 
و شر , پاداش و کیفر و . .. . نیکوکاران زرد پوست پس از مرگ 1 
بهشت مخصوص ژاپنی ها تا می گيرند و بدکاران در جهنم که نوعی زیر 
زمین است , بدون وسائل معیشت , در ان معذب می شوند . اصول عقاید 
و تعالیم اخلاقی مذهب ((شین تو))ی جدید عبارت است از : تقدیس ارواح 
نياکان و ستایش انها و ستایش و احترام امپراطور که نوه خدای خورشید و 
نژاد اسمانی ژاپن است . همچنین ژاپنی ها موظف هستند که تمام مردم 
9 را زیر فرمان خود در اوردند , زیرا بر همه انسانها برتری و شرافت 
دارند . 


کانون خانواده مقدس است و خانه خود یک معبد است : 
پدر می تواند فرزندانش را بفروشد و پا کیفر دهد و بکشد . 


زنان باید در برابر شوهران هرزه و وحشی و پلید , با ملاطفت رفتار کنند و 
در همه حالات تابع شوهر باشند . دختران از ارت محروم اند . به دلیل 
وجود نظام پدر سالاری مردان حق داشتند زنان خود را به اماکن فساد 
بفروشند . 


تقدیم هدایا به خدای خدایان : هدایایی مثل بریجچج و میوه و ماهی ۰ رقص 
توسط دختران در ضمن عبادات مذهبی 


آساظیر ونر اقانت 


در آئّين ((شین تو)) . بیش از هر مذهبی دیگر خرافات وجود دارد : دریافت 
خوبی و بدی ها به وسیله سوزاندن استخوان گوزنها یا کاسه لاک پشت و 
مطالعه خطوط لاک لاک پشت . با این کار سرنوشت زندگی فرد دس آیتده 
روشن می گردید . ضمنا اوقات سفر و ازدواج و . .۰ . با همین مراسم 
رای اه ی هو راز ار 
خداوند می دانند , معتقدند که نیازی به دستورات و احکام معصل ندارند و 
برای انجام کارها از فطرت خود الهام می گیرند . مرکز مذهبی شین تو , 
شهر ((ایسه )) است که شهر معابد نام دارد , چرا که پر از معبد است . 
شهر دیگری به نام ((نارا)) وضع مشابهی دارد : بتخانه ۹ بودا)) در 
ژابن معروف است و در آن مجسمه خدایان بی شماری با اشکال گوناگون 
گرداوری شده است . البته در ژاین بتخانه های بسیاری در شهرها و 
روستاها وجود دارد . در سال 1945 میلادی امیراطورپرستی در ژاپن بت 
شد ؛ ولی هنوز مردم ساده لوح بر این باور هستند . (135) یکی از مراسم 
معروف مذهب شین تو , روش اخلاقی ((پوشیدو)) به معنی ((روش 
دلاوران (( است . این روبه یادگار قرون وسطی الیه که کنو تیک را 
و رسم نظامی در ارتش راه یافت و به تدریج فراگیر شد ؛ تا آنجا که 
مذهب شین تو را تحت الشعاع قرار داد . ((مراسم پوشید و)) که صرفا 
سرمشق رفتار و کردار سواران 


و دلاوران بود , در هشت عنوان خلاصه گردیده است : 


1 وفاداری دلاوران و پهلوانان به بزرگان و بالادستان و سرانجام به 
امپراطور . 


ای وا تایه بش مسن اه آسایر جح ای تاو 


3 شجاعت ؛ دلاور مرد باید در خدمت به امیراطور از ایثار و فداکاری دریغ 
نورزد . 


4 عدالت ؛ دلاور مرد باید از مرز عدالت خارج نشود . 
5 صداقت ؛ دلاور مرد نباید از روی ترس دروغ بگوید . 


6 عزت نفس ؛ دلاور مرد باید قوی النفس , موّ دب و موقر باشد . 
سامت یماسا 

5 آزادکی ؛ دلاور مرد باید هرک غزت مند: رآبر زندکی, دلنته بار غرجیح دهد : 
9 عشق به علم و دانش . 

رد ی اه اما 1 

نقوذ مذاهب و ادیان بیگانه 


دین , به مثابه آراء ۰ عقاید انسان در تاریخ بشر هیچگاه در مجدوده 
جغرافیایی و مرزهای ملی و نژادی , متوقف نشده و به دیگر سرزمینها 
نفوذ کرده است . و در ژاین نیز این وضعیت وجود دارد : دین کنفوسیوس , 
که در چین پدیدار شد , در قرن اول میلادی به ژاین راه یافت و مورد 
استقبال مردم قرار گرفت و تا قرن هفدهم میلادی نفوذ و گسترش یافت . 
دایره نفوذ این دین وارداتی در میان کشاورزان بود , اما اینک کتب مذهبی 
این آئین در سراسر ژاپن رایج است و بر فرهنگ آن دیار تاءثیر فراوانی 
کرده است . دین بودا دین وارداتی دیگری است که از 


کشور هند به ژاپن راه یافت و هم اکنون دین اکثر مردم ژاپن , بودائی 
است و نقطه مقابل ائین شین تو می باشد . دین شین تو خدایان بی 
شماری را در محدوده عقاید خود قرار داده ؛ ولی دین بودا از نظر اصولی 
و بنیادی این عقیده را رد کرده و قبول ندارد . شین تو به بقای دائمی پس 
از مرگ , بدون مجازات گناهکاران و پاداش نیکوکاران , معتقد است , ولی 


در قرن هفدهم میلادی بین این دو مذهب مغایر , اتحاد و اثتلافی برقرار 
شد . به این صورت که خدایان بی شمار شین تو مظاهر بودا لقب گرفتند و 
بدین سان این دو دین به هم نزدیک شدند . 


انش بودا به پاره ای اعتقادات شین تو در داد و قبول کرد که مردگان به 
مدت یکصد سال در نزد زندگان منزل دارند و بعد برای دریافت پاداش 
زندگی جدید آشکار می گردند . (137) 


معابد ؛ معابد بودائی در ژاپن با چوب منقش و دارای کنده کاریهای بسیار 
زیبائی است . زیباترین معابد بودائی در شهر توکیو و اطراف آن قرار دارد 

. قربانیان جنگ و شهیدان راه وطن در گورستانی مخصوص جای ویژه ای 
داو توا انا و الاح وشتسش ات 


بودائیان ۸ به موعظه و اندرزهای اخلاقی 1 تهذیب اخلاق و انجام مراسمی 


روحانیت 7 روحانیون ژاینی (بودا , شین تو و . 0 به قرائت متون مقدس 
ول من ود 


آفاد ی خوا نزوس انوم زتتقم رای خشریقات: مذفین. ۲ فخسی: توآخته ی 
شود , شمع روشن می شود , کندر و عود و مشک می سوزند , موّ منین 


فرجام 


در طی قرون متمادی مردم ژاپن از میان ادیان و مذاهب گوناگون که به 
آن دیار راه یافت , هیچ یک را و 
کردند 4 ترکیبی بود از سنن باستانی مذهب ((شین تو)) و آئین ((بودا)) که 
کاهن. یا فکتب: اخلافن ذین. (( کنفوستونین. ]) ذن هم آفحته: مین ند دز 
سال 19609 میلادی که قدرت واقعی کشور در اختیار فرزند رب النوع 
خورشید ((میکادو)) امپراطور ژاپن , قرار گرفت . دین ((شین تو))ی 
باستانی دین رسمی کشور اعلان شد و تشکیلات بودائی از دولت جدا 
گردید . در عين حال اکثر مردم از هر دو دین (شین تو و بودا) پیروی می 
کنند و از سال 660 ق . م تا امروز تحولات فراوانی بر اثر دگرگونیهای 
اجتماعی آن کشور پدید آمده و هم اکنون ژاپن در زمینه صنعت و تکنولوژی 
جدید با کشورهای بزرگ و پیش رفته جهان رقابت چشم گیری دارد . این 
تحول حیرت انگیز و غیر قابل انتظار در کشوری که مهد خرافات و اساطیر 
بوده و هست ۰ صرفا پس از انکه به دکان رهبانان و کاهنان و روحانیان 
دغلکار و جاهل پرور ژاپن پایان داده شد و علم و عقل و ازادی علمی , 
هنری و ... روی کار امد , حاصل شد . 


جامع ادیان ۱ برای مقایسه و دریافت انديشه کنفوسیوس ال و پاشائی 


و مکاتب فلسفی هند . 2 جلدی . 1356 . تهران . امیر کبیر . 
ادیان و مذاهب چین باستان 
حفرافیای تاریخی انسانی 


1 پیشینه چین در تاریخ غیر مدون در حدود 1766 2205 پا 1557 1989ق 
. م است . در این مقطع از تاریخ باستانی چین , دودمان شیا بر چین 
حکومت می کرده اند : 


2 - دودمان یین يا شانگ در حدود 1027 - 1766 ق . م حکومت داشته اند 
3 - دودمان جو در حدود 481 - 722 ق . م حکومت کرده اند . دوران جنگ 
ایالت ها از 250 - 403 ق . م . بوده است . 

4 - چین (يا : تسین ) 207 - 221 ق . م م : بنیادگذاری امپراطوری . 
دوران امیراطوری ؛ 

5 - هان اول از 202 ق . م . تا 8 میلادی 

وانگ مانگ از 23 -9 میلادی . 

6 - هان دوم از 220 - 23 میلادی . 

7- دوران سه کشور : 

وی , 265 - 220 شمال چین . 

شو , 263 - 221 چین باختری . 


وو , 280 - 222 جنوب چین . 


8 - امپراطوری بزرگ جین يا دزین , 316 - 265 سراسر چین . 420 - 


چین(16 ایالت در شمال چین ) . 

9 دودمان های جنوبی و شمالی : 

ام تا ی 09 2 
وی شمای ترک ها) و چهار دودمان جانشین آنها 


در شمال : 581 399 م . 

0 دودمان سوثی : 618 581 وحدت دوباره چین . 
1 دودمان تانگ : 907 618 م . 

2 پنج دودمان و ده کشور : 979 907 م . 


3 دودمان سونگ : 1126 960 : همه چین . 1279 1127 : جنوب چین 
(سونگ جنوبی ) . 


لیائو (گی دان ) 1125 916 (منچوریا) . 


شیی شیا (دانگود) : 1234 1032 (گانسو) , جین (گین ) , روجن 1234 
115 در تما جین 


4 حوومان فان( مقول ها ۰ 1368 79 12 شمه شیر 
5 دودمان مینگ : 1644 1368 م . 

6 دودمان چینگ (تسیگ ) : 1912 1644 م . 

7 مرش 1912 م2 


8 جمهوری خلق چین 1949 م . 

در کتب فیلسوفانی چون کنفوسیوس . مینوس و مودز و از ((فرزانه 
شاهان کهن سخن رفته است . بنا به سنت چینی پنج ((فرزانه )) بودند 
فرمانروائی داشتند . چینیان این فرزانگان را ارج می نهند و بنیادگذار 
حقیقی تمدن چینی می دانند . این پنج فرزانه عبارتند از : 


3 گو 
4 یائو . 

5 شون . 

این پنج فرزانه از یک خانواده نبودند بنیاد گذار نخستین دودمان داستانی 
((فرزانه )) شاه )) است ؛ یعنی شهریاری که ((دارنده فرزانگی درون و 
شهریاری بیرون )) است . 

نزد پیروان کنفوسیوس این شش تن فرزانه شاه بودند - 


1 یائو 2 شون 3 یو 


انی 5 ون شاه 6 ووشاه . 


چینیان ((یو)) را بنیاد گذار نخستین دودمان داستانی چین , یعنی ((دودمان 
)) می دانند . ((یو)) را از فرزندان ((هوانگ دی )) دانسته اند . (140) 


ادیان ابتدائتی چینی 


((چین مثل همه ملتهای دیگر یک دوره بدویت داشته است , دوره جامعه 
های قبائلی و ابتدائی . و خود بخود ادیان چینی در این دوره , ادیان بدوی 
بوده است ۰ و همان مسائلی که در ((توتمیسم )) . ((تابو)) و ((مانا)) , 
((فتیشیسم )) و انیمیسم به عنوان ادیان بدوی در دوره بدویت 

کردم , در تمدن چین نیز صادق است . یعنی چینیهای بدوی و ابتدائی در 
هزار سال تا دو هزار سال قبل از میلاد مسیح , دین روح پرستی , فتیش 
پرستی , تأابو پرستی و توتم پرستی داشته اند ...۰ )) (141) 


پژوهش محققان تاریخ ادیان و مذاهب بر نظریه فوق استوار است : 
چینیان باستان ابتدا روح پرست بوده اند , یعنی برای تمام اشیاء جهان 
مادی روح تصور می کرده اند . ارواح نیاکان خود را مو ثر در زندگی و 
سرنوشت می دانسته اند , سلطان عالم بالا را می ستودند و يا به ((تائو)) 
, حاکم بر هستی و کلیه اشیاء , عقیده داشتند و يا به تی ین يا اسمان 
متوجه بودند . منظور از تائو آفریدگار جهان بود . و این نوعی توحید بدوی 
است که در عقاید باستانی چین دیده می شود . در عین حال وجود خدایان 
گوناگون و پرستش اسمان و . . . در میان عقاید چینیان مشهود است ؛ 


عنوان مبداء نعمتها , پرستش باد و رعد , درخت و کوه , اژدها و مار و . 

اک سا را ند سر 
ناله:خا فان خی با تشریفات ویزه اتی در مذیه اسمان ترا او فرباتی: فی 
کرم : خذایان چیه صفرت طولی, (اهتونه. ایتم. ۱ :مورد ایس و 
پرستش قرار می گرفتند ۱ خدای آنتتضا رن و خدای افلااک ساخته دهن 
امتراظوران چین بوده.تا از این رام خود را خلیفه هدام اسضان .و فروند آو 
به رعایا معرفی کنند و بر استحعام قدرت سیاسی خود بیفزایند . ائّین 
خی ار ی‌صا سص ص تايه مرمع وی ابیت 


1 آئبی تقیم چین. که غفاید بومیان آن: سامان است و بر از خدایان ستعدد. و 
مختلف می باشد . 


3 آئین کنفوسیوس . 
ادیان سه گانه چین باستان 
پرستش ارواح و خدایان فراوان 


ادیان و عقاید باستانی چینیان از آغاز تا ظهور ((لائوتسه و ((کنفوسیوس 
که همزمان در حدود قرن ششم قبل از میلاد زندگی می کردند . آن 
گونه که گذشت 1 ابتدا بر پرستش ارواح و خدایان فراوان دور می زد . 
خدای مذکر ((شانک تی )) نام داشت که وظیفه او کیفر و پاداش افراد در 
این جهان بود . خدای موّ نث ((هاتن )) نام داشت . این دو خدا , خدایان 
امپراطوران چین بوده است . روح پرستی بعد دیگر عقاید باستانی چین 
بوده است ؛ ارواح نیاکان به پاری 


فرزندان می آمده و در امور زندگی آنان مو تر بوده است و باید رضایت 
ارواح را با پرستش و نیایش انان جلب نمود . در پرستش ارواح نیاکان باید 
ترتیب خاصی رعایت می شد ؛ ابتدا ارواح اجداد مادری و سپس ارواح 
نیاکان پدری پرستیده می شد . (142) چینیان بر انن.ناهر تودند که اسان 
یعنی پروردگار ؛ و اين خدا خودش چیزی نمی گوید , بلکه کسی را ماءمور 
می کند که فرامین و دستوراتش را در میان جوامع بشری رواج دهد و این 
امپراطور است که فرستاده و ماءمور خدای اسمان می باشد و فرزند خدا 
اسمان نیز هست . بدین سان , امپراطور , فرزند , نماینده و فرستاده 
آسمانی خدا بود که فرمانش از دو جهت مطاع بود (143) . و این است که 
وقتی قدرت سیاسی و روحانی با هم جمع می شوند , استبداد دینی که 
بدترین شکل استبداد سیاسی است , بر جامعه حاکم می شود . 


فان ی مادم 


اقوام چینی باستان بر این عفیده بودند که در جهان دو اصل حکومت می 
کند فک : نر یا مثبت يا نور , و دیگری : ماده يا منفی يا تاریکی , تا زمانی 
و , امور جهان بر محور رضایت 
و خوشبختی جامعه دور می زند . با دگرگونی در تعادل این دو نیرو , جهان 
نیز با تحولات و دگرگونی های خطرناکی مواجه می گردد . اگر جامعه 
بخواهد این خدایان دوگانه که در وجود اتف و نیز دیگر موجودات 4 
هعاخی اساز فی کنته,بزات 


هميشه هماهنگ باشند , باید تائو (نظم عمومی و کلی جهان ) خود را در حد 
اعتدال قرار دهد تا از هر گونه ناگواری و شر و رنج در امان باشد . خدای 
مذکر عامل خیر و برکت , ((یانگ )) نام دارد و خدای ماده ((بین )) عامل 
انتعالورسکون, می باشذ + آسضان ,را (زبانگ )و زنین را زر 

تابستان و گرما وا ((بانک )) و زمستان و رطوبت و سطح داخل اشیاء را 
((یین )) می گویند . از این رهگذار بود که مذهب و فلسفه دو آلیسم 
(ثنویت و دو گانه پرستی ) در میان مردم چین باستان رواج یافت که به 
تدریج پلی نز ی ی ره 
محصولات کشاورزی خدای برف , خدای آتش و .۰ . . پدیدار شدند(144) 


روج پرستی 


همان طور که ذکر شد , یکی دیگر از ابعاد عقاید باستانی چین پرستی 
ارواح نیاکان بود . پرستش ارواح نیاکان بعدها تبدیل به پرستش ارواح 
شوهران برای ((زنان )) گردید ؛ به استثنای شاهان و امپراطوران چین که 
خدای آسمان را فرزندی و نمایندگی می کردند و مردم مجبور به پرستش 
و اطاعت از آنان بودند . پرستش ارواح شوهران توسط زنان ک حکایت از 
پیشینه طولانی نظام مرد سالاری در چین دارد . در چنین جامعه ای زنان از 
محرومترین طبقات جامعه بودند ؛ آنان حق دختر زائیدن نداشتند و اگر 
دخترزائیدن مظهر خشم و غضب ارواح نیاکان بود . نظام برده فروشی (زن 
و دختر فروشی ) در چین به دلیل وجود این 


عقاید بسیار پر رونق بوده است (145) دخالت ارواح نیاکان در کلیه امور 
زندگان , در غم و شادی و . . . از جمله باورهای چینیان باستان بود . برای 
جلب رضایت ارواح علاوه بر پرستش باید هد به ای تقدیم می شد و این 
هدیه باید توسط فرد کهن سال خانواده تقدیم ارواح نیاکان می گردید . 


و اه باستانی چین جامعه روحانیت وجود نداشت و فرد تور خانواده , 


در میان عقاید باستانی چین , عقیده به ارواح , , زمین ؛ : اب کوم:: خنکل. و :. 
۰ . دیده می شود . چینیان زمین را مقدس می دانستند ؛ به این صورت که : 
ها ی ام ار ی یا ی ارت 
همسران خود نزدیکی کند تا مادر زمین او را بارور نماید و در اين هنگام 
ارواح نیاکان مادری حضور يابند و در جنین حلول کنند . (146) 


زمین پرستی 


زمین پرستی ريشه در غلبه نظام کشاورزی چین دارد . اصولا مشخصه 
تمدن چین کشاورزیاست . در هر قریه و دهکده ای تپه ای از گل و خاک به 
علامت حاصلخیزی زمین افراشته وبر قله آن درختی می کاشتند و اطراف 
آن زا تهال های مقدس. می کشاتند.. آنخای را ((شبی)) می گفتند و این 
مکان را مرکز مذهبی و محل عبادت روستا قرار داده بودند که تشریفات 
واداب ویژه ای تسبت به خذایان را به دست می آوردند » این مراسم دز 
هر فصلی به مناسبتبذر افشانی يا رشد اشجار و برکت محصولات 


اش هی یی ها ان کت فصو اس تیم و ی ان 
مراسم مزبور به وسیله امپراطور انجام می گرفت . زیراعقیده داشتند که 
انجام مراسم توسط امپراطور , محصولات کشاورزان را چند برابر می 
کندو درختان بارورتر می شوند(147) اسمان پرستی ؛ 


پرستش زمین به تدریج از رونق افتاد و جای آن را آسمان پرستی گرفت . 
خی شاط یز رسای ها اه هام زرا ای ی ورد 
پرستش و عبادت عموم قرار داشت . او خداوندگار جهان علوی پا خاقان 
اسمانها دا شم ی دم شا هان بزای به دست ادن کت استامها در 

باران به او متوسل می شدند . مقام و مر نبه تا را راز رم موه 
دانستند . در هنگام رزم , به وسیله کاهنان , رضایت ((شانگ تی )) را طلب 
می کردند : وقتی خاندان چو به سلطنت رسیدند , به جای ((تی 1( خدای 
آسمان را به ((تين )) ملقب کردند . ((تين )) یعنی ((آسمان )) که منزلگاه 
ارواح عالیه و مقام مقربین است . پادشاهان خاندان چو و خاندان خاقان 
و خود را با آسمان نگام.می. داد و همه ساله در ایام ویژه 
آق از شتال بز پادشاه به-صنظور اهداء قرباتن. هاه فیاز یف خرگاه. خدای 
آسمان در مخ رای که در جنوب پکن به نام 9 بنا کرده بودند , 
مراسمی انجام داد و هدایائی از بخور معطر و موی بز و مقداری سنگ با 


می سود . مردم چین بر این باور بودند که بدون انجام این اعمال هرگز 
میان زمین و آسمان توافق و اعتدال و وحدت صورت نخواهد گرفت 
(148) . 


ارواح خیر و شر 


در باور چینیان دو نوع روح وجود داشت که در تمام زوایای جهان طبیعت 
متفرقند ؛ ارواح مفیده و ارواح موذیه که صفات شیطانی دارند و در 
اطراف منازل آدمیان پراکنده اند و نیز در اماکن خالی و متروکه , در 
تاریکیها و جنگلها و ۰۰ . به ویژه در شبها متعرض افراد می شوند , گاهی به 
صورت جانوران و درندگان و گاهی به صنواز ۳۲ حیوانان اهلی در آمده و 
ادا رخ را آزار می دهند . ارواح مفیده گر کزوح ((شین أ( و گروه ارواح 
موذیه در ((گوی 6 قرار داشتند . 


ارواح مفیده (شین ها) در آسمان و اراضی بارور و درختان سنگهای قیمتی 
و آفتاب و ماه و ستارگان و ابر و باران ۵ و دریا و نباتان سود مند 
زندگی می کنند . ارواح نیاکان از نوع شین ها هستند . در حالی که ارواح 
موذیه (گوی ها) در تاریکیها زندگی می کنند کنند و اگر انسانها به نور چراغی 
متوسل نشوند , در معرض خطر آنها قرار می گیرند . لذا مردم چین برای 
نجات از ضرر ارواح موذیه به روحانیون مذهب تائو و جادوگران دیگر 
مذاهب پناه می بردند . 


آنان اه تیکری نیزر برای خخات من خشتند وه ان آویز ان کردن. ((خخشنفه 
خروس )) در منازل و سر در خانه ها بود . در روز اول سال منازل را جادو 
می کردند تا از وجود ارواح شرور پاک 


گرداند(149) 
جاودانگی ارواح 


مردم چین عقیده داشتند که ارواح اموات برای هميشه دارای حیات و 
زندگی هستند و بازندگان در تماس اند . هر وقت زندگان یادشان کنند , 
فورا حاضر می شوند و می توان با آنان سخن گفت و مشورت کرد . ادعیه 
و اوراد و قربانی و هدیه , راه مناسب ارتباط با عالم ارواح است . ارواح 
از ماده خوردنیها و نوشیدنیها نمی خوردند ک بلکه جوهر لطیف و روحانی 
انها را جذب می کنند و صورت مادی خوراکی ها را روحانیون میل می کنند 

. از این رو , مردم چین مراسم تدفین اموات را با مراسم خاصی انجام می 
دادند . افراد ثروتمند , در هنگام دفن اموات , تمام اشیاء و اموال متوفی 
را از قبیل ظروف , اسلحه شکاری و سگ شکاری و اسب او را زنده به 
خاک می سپردند . گاهی افراد انسان را همراه متوفی خاک می کردند تا 
به کارهای ضروری متوفی رسیدگی کند . در هر خانه ای ضریحی قرار می 
دادند تا هميشه به یاد نياکان خود باشند . در مقابل این ضریح عقد و ازدواج 
یل و و یه و ی 
خاصی می کردند تا رفع گرفتاری های مادی و معنوی خود را بکنند . 
فصل بهار و پائیز به زیارت قبور نیاکان می رفتند و هدایای خوردنی ثار 
ارواح از سرما و گرما خود را حفظ کنند(150) . 


دین ((تائو)) و بنیانگذار آن 


در قرن 5 یا 6 ق 


دم .. لاتوتسه یکن از قلاسفه چین باستان این آئین را بنیاد گذاشت. . بنا به 
تعریف لائوتسه : تائو قابل توصیف نیست , غیرقابل شناخت است . در 
ادبیان منظوم چین آمده است که : اين درخت را نگاه کنید ؛ چرا هرگز 
دچاراضطراب نمی شود , دچار غم نمی گردد . در آغاز بهار با شکوفه های 
قشنگ و رنگارنگ , زنده بودن خود را نشان می دهد ؛ سبز می شود , 
جوان می گردد , برگ و بار می دهد و ۰ درابتدای پائیز به زردی می 
گراید , عریان می شود و آرام و آرام به خواب زمستانی فرومی رود . و 
باز در اه ی 
جهانو مردم جهان نگاه می کند و ۰ . چرا این درخت اضطراب ندارد؟ چرا 
با ی ار کر چون اینها از قانون طبیعت یعنی از تائو 
پیروی می کنند . یاس , پلیدیبدی زشتی , غم و رنج , پریشانی , بیماری 
ی کر کی زیت ی ایا کی موم تم 
زیرا انسان در برابر نظامی که برکل جهان حکومت می کند ( تائو) , 
و 
و می کند و از طریق تائو که حاکم برکل جهان است , قدم به بیرون می 
گذارد(151) 


تائو , مبتنی بر وحدت وجود 


مکتب لائوتسه مبتنی بر وحدت وجود از نگاه عرفان و تصوف چینی است , 
وحدت وجود بر کل هستی . مصادیق کثرت ؛ 


جلوه ای ظاهری از وحدت وجود است و تضادهای ظاهری در جهان هستی 
, به وحدت وجود که لایه زیرین و زیربنای وجود است , خللی نمی رساند ؛ 
و عدالت و بی عدالتی روبنای وحدت است (152) به گفته ((لائوتسه )) : 
((تائو)) آغاز تمام اشیاء و موجودات جهان هستی انیت . خواهان ۱ 
و هدایت باید از ((تاتو)) پیروی کند . ماهیت ((تائو)) را می شناسند , 
خافوس ان نان که درباره ای (نانه) تفص هی وین چیری از او نمی 
داد ناه سانتد یک ظرف خالی کهددر فین‌حال .هن مان از آن. آب 
برداشت , بی نهایت عمیق و با محتوائی بی پایان ک بحری است عمیق که 
هیچگاه خشک نمی شود . انسان می کوشد تا با ((تائو)) یکی شود , اما 
نمی تواند . ((تائو)) همه چیز است و هیچ چیز نیست . ((تائو)) همه علت 
است و هم معلول , تمام اشیاء از ((تائو)) پدید می ایند و با ((تائو)) زندگی 
هی ند وش انوا بارهت کرد نمی انوا ظریق اند آنته کم هد 
تخلوفات ار یتراهم عتر سن. کتیدر و1 ) : 


یا ی کی ها کر سا را تس ات 
سا ات ا م ا اشت ماه یل رای کم وان ی 
مذهب داشته باشد , یک فلسفه متافیزیک بشمار می رود . ((تأئو)) یعنی 
قاعده و انتظام جهان ؛ تائو یعنی نظم و ترتیب عالم و اصل جاویدان که 
همه بدیده ها از آن نشاءت گرفته اند ۰ در ((تائو)) , 


وحدت بر کثرت برتری دارد . جهان از اتحاد وجود ((یانگ )) و لا وجود ((یین 


( بة دست امده ۱ ست . 


((تائو)) قبل از اينکه اسمان و زمین باشند , بوده و بر عالم دیگری حکومت 
داشته و وجودش مسلم بوده است . تائو اصل اشیاء است , ولی اشیاء در 
وجود او راه ندارند ؛ چرا که او محتاج نیست و وجودش کامل و تمام عیار 
است (154) . 


انديشه ((تائو)) همچون دیگر اندیشه ها و عقاید و مذاهب و ادیان تاریخ 
ارات رای یه اس نوا ان ای هه ها 
تقسیم می شود : 1 یک فرد معتقد به ((تائو)) باید باورهای خود را بر مبنای 
عرفان و وحدت وجود خاصی شکل می داد و برای رسیدن به وحدت باید از 
بازی با الفاظ و کتب دانش دوری می جست و به زندگی مادی بطور کلی 
پشت پا می زد . باید عقل را از خود دور می جست و به زندگی مادی 
بطور کلی پشت پا می زد . باید عقل را از خود دور می ساخت و با 
مکاشفات قلبی و عرفانی در خود فرو می رفت . نسبت به حوادث بی 
همه کس می بود . با رقص و موسیقی و مستی باید در عالم خلسه راه 
می یافت . این نخستین گام در مذهب لا توتسه بود(155) . 


2 تلاش برای زندگی ابدی و کسب حیات جاویدان در تمام عمر دنیوی این 
۳ 


با پرهیز از عوامل فسادانگیز در جسم و روان صورت می گرفت . این 
تلاش دائم با استمداد از سحر و جادو تقویت می شد . ((چوانگ تزو)) در 
فلسفه خود می گوید : هر کس به کنه تائو دست یابد , به زندگی ابدی ناثل 
می گردد . همان گونه که ((فوهتی )) که یکی از خواقین بزرگ چین بودک 
به تائو دست یافت و به بقاي عمر جاوید رسید ؛ برابرها سوار شد و به 
آسمان صعود کرد . اين نشانه ای است از افکار نظری و تجربی راه یافته 
در آنديشه ۵ یر تائو که با سحر و جادو و امور اسرارامیزی تواءم شد . 


((سوماچین )) مورخ معروف خاقان مذکور در تاریخ خود می گوید : فال 
گیری به نام ((لی . شو . چن . )) خاقان را تشویق کرد تا به کمک ارواح 
علوی اقدام به فن کیمیاگری کند . او جامی ساخت که با آشامیدن آب در 
آن جام , برای هميشه از مرگ رهائی یافته به حیات ابدی می رسید . این 
اقدام باعث شد که در همان قرن اول پیدایش ((تائوئیسم أ( , ساحری و 
جادوگری در این مذهب راه یابد . با رواج دانش کیمیاگری در چین , فردی 
از شرق چین به نام ((چانگ نائو بنگ )) به پای تخت مسافرت کرد و انجمن 
سری تشکیل داد . او به کیمیاگر پذداخت و عضوگیری می کرد . هر عضو 
انجمن باید پنج پیمانه برنج به مرشد خود می داد . اين گروه به ((فرقه پنج 
پیمانه )) مشهور شدند . 


پس از او فرزندان 


و اخلاف این شخص , کار او را دنبال کردند و پیروان فراوانی یافتند . به 
تدریج ک این گروه , صاحب قدرت و نفوذ سیاسی شدند . 


((چانگ تائولینگ )) را معلم آسمان لقب دادند . چینیان معتقدند که این مرد 
پس از 122 سال عمر از فراز کوهی بر ببری سوار شد و زنده به آسمان 
با رفت »این صعود را پر اثر فن کیمیاگری یه دست آورد و حیات ایدی 


مدتی بعد فرقه ای دیگر از روحانیون جادوگر آئین لائوتسه به ظهور رسید . 
این قرف ((عاهه.توال. ) تام-داشت مخ سین ان ((حانگدجم)ا بووظ 
پیروان زیادی پیدا کرد . اين فرقه از قرن دوم میلادی تاکنون در چین حضور 
دارد . پیروان این فرفه فراوان هستند . 


و0 ی کر ای ها ان 
((تائو)) رسمیت داد . او ابتدا معبد ((لاتوتزو)) را بنا کرد و خود , هدایای 
فراوانی تقدیم کرد . این عمل رسمیت ائین ((تائو)) را به دنبال داشت . در 
قرن هفتم میلادی خاقان چین ((لی تی مین )) به این مذهب ایمان اورد و 
ان را مستقل ساخت . طالبان علوم غریبه و فنون جادوگری به این مذهب 
روی آفردتن :خیلیان ور دود بر امد ندتا در مقابل مذهب ((بودائی )) که یک 
آئین :هار داتت: اند به.جین وت از فرهی:ه اشاطیر ملی خود که مر ات 
نیاکان شان بود , حراست نمایند ؛ لذا به دنبال شخصی 


برافدند که بتواند با بفدذا زفانت تمایق انان ((لاتفزو)) وا هناست دیدند. و 
او را بالا بردند تا که در مقام خدائی قرارش دادند . به او لقب ((خاقان 
عالم اسرار)) دادند و معابد فراوانی به نام او ساختند . و به تقلید از 
بودائیان , راهبان و مرتاضان زیادی در معابد لائوتزو گرد اوردند . ِ 
((تائوئیزم )) را به عنوان دین ملی و رسمی کشور خود قبول کردند . 

تائو در گسترش عقاید خرافی و اوهام نه تنها کمزنی دود / ِ روز 
بروز بر تعداد خدایان افزوده می شد . ((خاقان عالم اسرار)) بالاترین مقام 
را به دست اورد ۰ 


لائوتزو در کنار او قرار گرفت و در نتیجه موجود سومی به نام ((کنگ یائو)) 
سردار ارواح مجرده و روانهای آسمان پدید آمد . این سه هیکل (خاقان 
لائوتزو کنگ یائو) بة: أتقاق موجوژی, به. نام ثالوئی را تشکیل می دهند که به 
نام (زسة گو‌هر طاهر)) علقب اند یز از ابنها ((هشت زوان جاهید))ندیگر 
به اتفاق ((خدایان کانون خانوادگی و محافظ دروازه و خدای شهر)) , همه 


ارواح هشتگانه لائوتسه 


این ((سه گوهر طاهر)) تبدیل به ((هشت روان جاوید)) شد و در اساطیر 
ملی چین محبوبیتی فراوان پیدا کرد : 


((اين هشت روان جاوید)) در ابتدا مردمی بودند که زهد و ریاضت را پیشه 
ساخته و , بر آثر عبادت و اعمال صالحه , ب ابدیت رسیدند . انان با جسد و 
در اد خود با روحی شاداب و روانی جوان زندگی می کنند و در زیر 
درخت کاج منزل دارند ؛ یکی شراب می سازد 


, دو نفر دیگر شراب می نوشند , چهارمی نی می نوازد و آن چهار نفر 
دیگر در گوشه ای آرمیده و از این چهار نفر جدا ند کی ضف. کتند , آنان در 
آغاز هر سال مورد احترام و تکریم قرار می گیرند . تصاویر خیالی آنان بر 
روی کاغذ ترسیم می شود و بر دوازده شهر ها آویزان می گردد . در آئین 
((تائو)) هر فرقه ای برای خود خدائی جداگانه دارد . برخی از پهلوانان 
مقام خدائی دارند . خدایان دیگر عبارتنداز : خدای تندرستی . خدای نیک 
بختی , خدای حیوانات , خدای نباتان , خدای اژدها , خدای کر کو: : و . 
(157) 


این مذهب در چین رو به انحطاط گذاشته می توان گفت که مرده است . 
دولت کنونی جمهوری خلق چین این مذهب را تا حدودی از دور خارج کرده 
+ ول در عین حال افراد زیادی هنوز از مبادی سحر و جادوی آن مذهب 
بهره می گیرند و علی رغم ممنوعیت رسمی حزب کمونیست چین در 
پیروی از اين آئین ری از حولت خر داز خر نب فخضانه. به. انز آنین. ایهان 
دارند و برای آموختن سحر و جادو می کوشند . 


لائوتسه و تائو 


((لائوتسه )) در لفت چینی به معنای ((حکیم سالخورده )) است . او 
اشراف زاده ای است که در دستگاه دولتی , سمت ریاست بایگانی و 
حفاظت اسناد کشور را داشته و بعدها به عرفان و فردیت گرائی می گرود 
و به تزکیه نفس و انقلاب روحی دست می يازد و روحیه انزواگرائی را در 
مردم چین رواج می دهد . این اشراف زاده , عنوان 


ار اف ها اس کل صقان ای ی هی ای او رک 
کر تسا کین است , لذا دانشمندان او رز ۰ عرفان چینی 
نمی دانند ۰ ((لائوتسه ( اصول عرفان و انزواگرائی را ندوین نموده , جزء 
اصلی ائین خود در اورد . امروز در چین جدید حدود پنجاه میلیون نفر از 
ائين او پیروی می کن 


((لائوتسه )) در قرن ششم پیش از میلاد زندگی می کرده , هر چند که 
اطلاعات زیادی از او در دست نیست (158) و انچه از او در دست است , 
با احتمال زیاد همراه است . لائوتسه معاصر ((کنفوسیوس )) در چین ؛ 
((بودا و مهاویرا)) در هند , ((افلاطون و سقراط)) در یونان , ((اشعیای 
دوم )) در میان قوم بهود و شاید ((زردتشت )) در ایران , ظهور کرد . 
لائو تسه فیلسوف با و ۱ آمده و با او 
نیز روابطی داشته است . بنا به یکی از افسانه ها , نام اصلی او ((وین لی 
بوده که در سال 604 ق . م . متولد شده و در سال 524 ق . م . وفات 
کرده است . کتاب مقدس این آئین ((تا او ته کینگ )) که شامل 81 قطعه 
کلمات قصار است , می باشد . کتاب دیگری به نام چوانگ تزه به وسیله 
یکی از پیروان لائوتسه نوشته شده و مورد تکریم و تقدیس پیروان این 
مذهب است . قعطات کتاب ((تا اوته کینگ )) بسیار مبهم و پیچیده و غیر 
قابل فهم است و تفاسیر فراوانی بر این کتاب 


نوشته شده است . چون مطالب این کتاب رنگ عرفانی دارد . موجب به 
وجود آمدن فرقه های زیادی شده است . پیروان این آئین در چین و کره و 
منچوری فراوان دیده می شوند . که تعدادشان در حدود 13 میلیون نفر 
است . طرفداران لائوتسه اجازه دارند که از دیگر ادیان (مانند کنفوسیوس 
یا بودا) پیروی نمایند . حتی از حزب 2 چین هم می توانند 
دستورآتی را فرا گیرند 4 زیرا این مذهب , با دیگر مذاهب مانعه الجمع 
نیست . عده ای از دوران ((لائوتسه أ( تا امروز نوه های او را می پرستند 
و برای انان عنوان ((امپراطوری )) قائل اند . آنان را ملقب به ((امپراطور 
مروارید)) کرده اند . این ((امپراطور)) در کوهستان ((ببرآژدها)) همچون 


قایتکم انم ان 


دز آنین تائو عنوان ((تقوای سه گانه )) شهرت فراوان دارد : 


1 اقتصاد . 2 سادگی در زندگی . 3 اخلاق و نیکی حتی با افرادی که با ما 
بدی کرده اند . اين سه عنوان , از اهم ۰ لائو تسه بشمار امده است 
. آئین تائو با جنگ و خون ریزی مخالف | ست . 


در این ائین , قتل , فریب , دزدی غارتگری نافرمانی پدر و مادر , بدرفتاری 
زن با شوهر و . . . عدم معالجه امراض , لابالی گری یت 
فرزندان ,. عدم توجه به خانواده , به خاک نسیردن مرده سگ و گریه و . 
گناه محسوب می شود و مجازات دارد . 


آئین تائو ((عقیده به بهشت و جهنم )) و کیفر و پاداش 


زا از انین ((ماهایانا)) ی ژاپنی اقتباس کرده و در چین رواج داده است و 
عقاند تناسخ ار واع را از انین بوداتی گرفته: آسنتت. 


در نظر ((لائوتسه )) علم و دانش , , معرفقت و فضیلت نیست , بلکه هر چه 
دامته. آموزش و علوم. کسترش ابید : بر تعداد اراذل افزوده می شود . 
((لائوتسه أ( مخالف وجود حکومت بوده و مت گفت:: . مردم بدون حکومت 
تهتر. مین اند زند کی کش رترا سار دفتی. داضته داز هقی نود که 
دولت قدرتمندی بر ملت چیره شود(160) 


از نظر پیروان لائوتسه )) ارواج بدون دخالت خدایان کار خود را انجام می 
دهم م تکوکازان را باداش و یدکاران زا کتفر هی ایند اک بادشاه در 
اتخام فزاسخ خفن کفشا باسدع آنها وا که اتجام. دد. :> محضلات 
کشاورزی فراوان می شود ؛ نوامیس طبیعت با قوانین اخلاقی و اجتماعی 
متحدا| عمل نموده , اساس نظام اجتماعی را به بهترین صورت تدارک می 
بیند . طبق افسانه های باستانی ((وویی )) یکی از خدایان ((شانگ )) , 
خدانشناس و گمراه بوده ک با خدایان جین به مبارزه برخاست و به روج 
جهان بالایاسا کفت:و دستور داد یکی از حرباربان به جاع رقم عالم الا 

با وی شطرنج بازی کند و +ون سس این بازی تنم بل رو جهان بالا پیروز 


آمدو او را هلاک نمود(161) 
کنفوسیوس 
بیوگرافی 


هنومن کهتام واففت ای( وی یو است وتا ردانسن او را 


((گونگ فوتزوه )) می نامیدندک در سال 53531 . م . در شهر ((چوفو)) در 
ایالت ((لو)) نش فا ات . در افسانه های باستانی چین امده است که 
شبحی موسم ولادت (( کنفوسیوس ( را به مادرش خبر می دهد . کودک در 
غارق .ولد می شود ه-نعدادی از دها )اه :هرافیت ان کود :هی یر دادن : 
(([کنفوسیوس )) در کودکی پدرش را از دست داد و مادرش او را 
سرپرستی کرد و در ات او کوشید ۰ او مقاماتی کسب کرد ک وزیر 
مشاور دربار ((لو)) گردید و با مطالعه در ادیان و مذاهب گذشته ک 
رسالاتی تاءلیف کرد و به ترویج اصول اخلاقی پرداخت و پیروان فراوانی 
پافت . او در آغاز ز ک مجلس در سی تشکیل می داد و همچون ((سقراط)) 
, شاگردان خود دون کناب درتن موی آحو خت . او هرگز سندی مکتوب 
به هنگام درس ارائه نمی داد . لذا درسهای او توسط شاگردانش نوشته 
می شد . رسالات تاءلیفی او هرگز در اختیار شاگردانش قرار نگرفت . 
مر و وی قوس و یس نت 
تصور نمی کرد . 2 به کارهای عاری از تفکر و تامل دست نمی آلود . 3 
تحوح هه خود کامی ششد ن 4 صاور توا نم ادن و ها سم را دارست. 


کنفوسیوس دی ساده و محقرانه ای داشت که در اوج احترام , مردمی 
و ابرومندانه می زیست , علی رغم این که یک اشرف زاده بود و اجداد او 
همه از اشراف ایالت ((لو)) بودند . او می گوید که من فرزند فقیری 


بودم و به ناچار مشاغل دون پایه ای که در شاءن شاهزادگان نبود , اختیار 
کردم . کنفوسیوس در نزد معلم روستایش درس اموخت . او بیشتر 
اوقاتش را صرف فراگرفتن دانش و تحصیل شعر و روایات تاریخی چین 
باستان می کرد . این مطالعه تا پایان عمرش ادامه داشت . او به موسیقی 
علاقه داشت و غالبا نفمات باستانی چین را با نواختن عود . موزون می کرد 

. با یکی از دختران ایالت ((لو)) در سن 20 سالگی ازدواج می کند . 
صاحب فرزندی می شود . مادرش را از دست می دهد . در عزای مادرش 
7 ماه (سه سال چینی ) دست از مشاغل خود می کشد(163) ۱ 
کنفوسیوس معتقد بود که : ((شعر)) , منش انسان را می سازد و ((ائّين )) 
, انسان را پرورش می دهد و ((موسیقی )) به انسان کمال می بخشد . او 
مراتب کمال خود را چنین شرح می داد که : 


در پانزده سالگی بر پای خود استوار شدم , در چهل سالگی از شک و تردید 
رهائی یافتم , در پنجاه سالگی به نوامیس نصا تین ورن رد و حقایق جهان 
ی 


از ((کنفوسیوس )) پنج کتاب به پادگار مانده که توسط شاگردانش تدوین 
شده است , چینیان چهار کتاب دیگر به او منسوب کرده اند که به اثر اصیل 
و کلاسیک پرداخته اند(164) . 


(( کنفوسیوس )) احکام و تعالیم مکتب اخلاقی خود را بر اساس ((لی 


قرارخن هت ی را این لاتم ی اند . لی همان کش انم را 
بازی قی کید 


کنفوسیوس می گوید که درست است که جامعه فاسد نمدن و اخلاق 
اتسای را نمی کم اما این تمه ولیل امعم اس دراه معا 
وجود قوانین ناقص و نادرست حاکم بر جامعه است . (165) 


کنفوسیوس هميشه از پاسخ دادن به سوالات لاهوتی گریزان بود . لذا 
دانشمندان ب وی را پیرو مکتب ((لاادری گرائی ضهون انتد. > سکف از 
شاگردانش درباره خدمت به ((ارواح ( مردگان از او سوال می کند ۰ و او 
پاسخ می دهد که مد ِ ((زندگان )) نیستی , چگونه می 


1 یکی دیگر از شاگردان درباره ((مرگ )) می پرسد , و او می گوید : تو که 
کی ق ات وا نی سای رت و هی اف مرک 
بشناسی ۱ کنفوسیوس در رابطه با عالم بالا نگاهی سرد و عاری از مهر 
داشت . او هیچ گونه ارتباطی با عرفان و متافیزیک نداشت . یکی از یاران 
او اندکی قبل از مرگش به وی گفت که خوب است در این آخر عمر 
((مارا) بکذارد, ور باسح گفت ۰ ((زندگیمن ساز مق است.166(۱۱۰) 


انسانی می پردازد . کنفوسیوس می گفت : ((من جویای وحدت کل هستم 
. 


اتید این وه وه که زر آتازن 


در انتخاب باید دقت کند و خوب و بد را بشناسد ۰ )) وی می گفت : 
([فرزند یی حاصل و همسر بی وفا کسانی هستند که عاری از حقیقت 
هستند . بزرگترین هنر اخلاقی , احترام به نیاکان است و باید خاطره آنان 
را با قدرشناسی گرامی داشت . پدران و مادران نماینده و مظهر اجداد 
می باشند و تازنده اند , فرزندان باید نسبت به آنان اطاعت و اخلاص کامل 
داشته باشند . فرزندان جوان باید بدون پشه بند بخوابند تا پشه ها را به 
طرف خود جلب کنند که والدین آنان راحت بخوابند ؛ زیرا پیری بزرگ 
سالان را رنج می دهد . پادشاه باید برای مردم وسیله تعلیم و تربیت و 
صلح و سلامت را برقرار سازد و عدالت را هميشه در نظر داشته باشد 
( 


((کنفوسیوس )) زنی را دید که در کنار گوری نشسته و گریه می کند . از 
علت گریه او پرسید . زن گفت ی 
شد و نیز شوهرم و فرزندم به همان سرنوشت دچار شدند . ((کنفوسیوس 
6 گفت : در این صورت , چرا در چنین جای خطرناکی مانده ای ؟! زن 
گفت اینجا حکومت عادل و رئوفی وجود دارد . ((کنفوسیوس )) به 
شاگردانش گفت : ((اين سخن را در ذهن خود بسیارید و بدانید که حکومت 
ستمکار , از ببر درنده تر است . ))(167) 


از سخنان او است : ((اگر رعیت از فرمان دولت مردان سرپیچی نکند , 
دولتمردان درباره امور انان از عدالت خارج نخواهند شد . اگر کارگران از 
کرافرمایان دستور 


گیرند , آن وقت است که کار فرمایان زیر دست کارگران قرار می گیرند 
در صورتی که عنوان کارفرمائی دارند . وقتی تضاد و جنگ و حق کشی و 
ظلم و ستم و تجاوز از جامعه زدوده می شود و عموم مردم یکدیگر را 
دوست می دارند . . . که دیگر اختلافات و دوگانگی در میان طبقات مردم 
دیده نشود و همه افراد در شادی زندگی می کنند و وضع مادی و معنوی 
ما ۵ ۱16 


تفالنه 


جوهره و محور تعالیم کنفوسیوس در مقام حکومت یک حکیم بزرگ , تعلیم 
((رن )) يا ((انسانیت )) است . در این محور , اساس کار , تکیه ((بر 
شکوفا کردن استعدادهای انسانی و اوج بخشیدن به شخصیت فرد و 
بگای‌اشتن عقوت اسانی. ۲ است ء عی ار اصحاب: ره نس سر 
((رن )) را چنین تعریف کرده است : ((هنر روان , اصل مهر و مرکز 
اسمان و زمین ۰ )) . 


و و ی 
و دیگری ((دو)) , و این نشان می دهد که نه تنها انسان بلکه بستگی او با 
انسان های دیگر نیز مورد تاءکید است ی ار هر کی 
های انسانی باید بر بنیاد احساس اخلاقی ((رن )) ناکم نود کهربه کوشسن 
های مثبت برای نیکی به دیگران می انجامد . او می گفت : ((رن دوست 
داشتن دیگران است )) . در حقیقت ۰ کنفوسیوس ((رن )) را : نه تنها گونه 
خاصی از هنر اخلاقی , بلکه آمیخته ی از هم هنرها می داند 


شاید بتوان آن را به ((هنر کامل ( تعریف کرد . همچنین شاید بتوان 
اندیشه ((رن )) را در مفهوم های ((شیائو)) يا ((وظیفه فرزندی )) و ((دی 
يا ((مهر برادرانه )) بیان کرد . این دو مفهوم بیان کننده یک احساس 
انسانی اند که از خود پرستی بر کنار است . 


وظیفه فرزندی نشانه یک حالت پیوند معنوی با جاویدی زمان و مهر 
برادرانه , نشانه یک حالت پیوندی معنوی با نامحدودی مکان است . . . در 
سخنان کنفوسیوس , , دو مفهوم همانند دیکر مه است : 


ار ای شا وی اایخان اسان ور 
حالت ((جونگ 6 به طور کامل با خویشتن راست است . حال آن که در 
حالت ((شو)) جان از جان بیرون از خود 1 فهم کاملی و با آن همدردی 
کاملی دارد . واژه چینی جونگ از دو بخش ((میانه )) و ((دل )) ساخته 
شده است . انسان که دلش در میان باشد . با دیگران همدردی می ورزد . 
و لذا به خود وفادار خواهد بود . . . ((جونگ أ( راه مثبت تمرین ((رن أ( 
است . واژه چینی شو به معنای ((چون دل خود)) است ؛ یعنی با دیگران 
آن کن که دلت می گوید . کنفوسیوس در معنای ((شو)) می گوید : 


((آنچه به خود نمی پسندی به دیگران روا مدار ۰ )) 


((شو)) راه منفی تمرین ((رن )) است . مفهوم های جونگ و شو همان دو 
مفهوم شیائو و دی هستند , با این تفاوت که این د اصولا به 


بستگی های درونی خانواده اشاره می کنند . و حال آن که دو مفهوم 
((جونگ ۲) و ((شو)) معنائی پهناورتر و کلی تر دارند . در همه این مفهوم 
ها دلبستگی به حالتی از جان است که در آن مهر حقیقتی و دور از خود 
پرستی تور دار ». ال ((رن 6 یک عامل نیرومند استمرار و پایداری 
فرهنگ چینی به شمار می آید . هیچگاه نشده است که یک دستگاه انديشه 
با آن تماس بیدا کت ه.بتواند ان را از تاعشر باز درد م فرش از ری و 
دادگستری آن , درس یک روح شکیبائی , و به هم مهر ورزیدنش , امروزه , 
همچون پیش , برای چین درست و شایسته است . نه تنها چین , چون نیک 
کرت بزای فد حهان عشن آاست.. 169 


از 


1 ((شوجینگ )) يا ((کتاب تاریخ )) ؛ شامل گزارشهای تاریخی کنفوسیوس 
از دودمان های باستانی چین که به یکصد سند می رسد . دوره زمانی این 
اسناد به سالهای قرن بیست و چهارم قبل از میلاد تا قرن هشتم قبل از 
مبلاد مربوط است ۰ علت جمع اوری این اسناد توسط کنفوسیوس این بود 
تا ((شاگردان درباره علت های برخاستن و از میان رفتن دودمان ها از 
حقایق آگاه شوند)) . از یکصد سندی که او تدوین کرد , تنها بییست و هشت 
تای آنها اکنون در کتاب تاریخ مانده اند . 


2 ((شیه جینگ )) يا ((کتاب شعر)) یا ((کتاب سرودها)) . مجموعه ای از 
شعرهای رایج در میان مردم است 


که در پانصد سال میان اغاز دودمان جو (قرن دوازدهم ق . م ) و دوره بهار 
و پائیز (قرن هشتم یا ششم ق . م ) نوشته شده اند . کنفوسیوس 305 
شعر از میان بیش از 3000 قطعه شعر دست چین کرد و ان ها را زیر 
چهار عنوان دسته بندی کرد : 


الف ؛ شعرهائی درباره بستگی میان زن و مرد ؛ 

ب ؛ شعرهای درست پندار کوچکتر , برای جشن های معمولی , 

ج ؛ شعرهای درست پندار بزرگتر , برای جشن های دولتی , 

د: شعرهای قربانی برای رقص های معبد و نمایش عمومی . 

این قطعه ها تعلیم بنیادی کنفوسیوس را که با شعر به شاگردانش می 


اموخت ,؛ در برداشتند . 


3 ((یائو)) يا ((موسیقی )) : در زمان کنفوسیوس ۰ موسیقی بستگی 
نزدیکی با شعر داشت . بدین سان , انگاه که او مجموعه اشعار باستانی را 
تدوین می کرد , برای هر یک از ان هائی که سر انجام بر گزیده بود اهنگی 


4 ((لی جی )) يا ((کتاب آئین ها)) ؛ کتاب آئین ها نمودار ((صورت کردار 
اجتماعی ؛ دودمان های شاهی و مردم چین باستان می باشد . 


5 ((یی جینگ )) يا ((کتاب تغیبرات )) ۰ . . محتوای این کتاب یک دستگاه 
خیالی فلسفه است که بر بنیاد ((هشت سه خطی )) نهاده شده است . این 
((هشت سه خطی )) ساخته ترکیب ها یا ارایش های سه گانه یک خط 
پیو سته و یک خط بریده است که نگ از انها لزوما دوباره 


آوزده می/ شنود ,تا یک سته. خطین, ساخته شنود .. گفته: شندم: است. که این 
هشت سه خطی از زمان شهریاری فوشی (2852 ق . م ؟) بوسیله نشانه 


های اسرارآمیزی بر پشت سنگ پدید آمده است . . . . بنابر کتاب 
((تغییرات )) , جهان از ((يین )) و ((یانگ )) ساخته شده ۳ . خط 
پیوسته نماینده ((یانگ )) است و خط بریده نماینده ((یین )) . این ها 


0 دوگانه طبیعت اند . ((یانگ أ( نر و ((یین ( ماده ۳ 

, آسمان و زمین , خورشید و ماه , روشنی و تاریکی , زندگانی و مرگ 

۰ کنفوسیوس به اين سه خطی ها ((ده بال )) افزود و در نتيجه 
2 
فرض می شد که هر شش خطی نماینده رمزی یک يا بیش از یک نمود 
جهان , خواه طبیعی خواه انسانی , است . برای نمونه : شش خطی یه از 
ترکیب یک سه خطی به معنای باد , چوپ و نفوذ کردن و یک سه خطی به 
معنای تندر , حرکت و رشد ساخته شده است . 


پس , شش خطی یه , از بالا رمز نفوذ چوب و از پائین رمز ((رشد)) را 
نشان می دهد . 


6((چون چیو)) پا ((سالنامه بهار و پائیز)) ؛ . اين کتاب یک گزارش 
گاهشما ری پیشامدهای مهم ایالت ((لو)) ۳ ۳ نخستین سال پادشاهی 
((یین شاه )) (722 ق . م ) تا چهاردهمین سال پادشاهی ((آی 


شاه )) (481 ق . م ) . نام این سالنامه (بهار و پائیز) از این سنت کهن 
گرفته شده است که بنابر آن , پیش از هر فهرستی که آن پیشامد خاص در 
آن رخ داده بود . سال , ماه , روز و فصل آن آورده می شد . سالنامه از 
بهار آغاز می شود و سپس تابستان و پائیز و زمستان را در بر می گیرد . 
۰ این کتاب به یک یادداشت روزانه می ماند که در ان همه پیشامدها , چه 
بزرگ و چه کوچک , چون دانه های تسبیح به یک رشته روزها کشیده شده 


اند . 


. کنفوسیوس همه بدی ها , عیب ها و هرزگی های آن زمان را بی آن که 
و , و در نتیجه گیری هایش , هیچ از ستایش 
یا سرزنش دریغ نمی کند 


همین داوری ها , ((فلسفه تاریخ )) او را اشکار می کند , و همچنان که 
انتظار می رود , این فلسفه _ اموزنده است . مایه بنیادی سالنامه 
بریاداشتن هنجارهای حکومت نیی , با زگرداندن فرمانروایان غاصب به 
جاهای خاصشان و محکوم کردن وزیران بدرفتار است , تا از علت صلح و 
یگانگی ِِ هواخواهی شود . . س این گذشته , چون 9 بهار و 
(170) 


فرجام 


دو قرن پس از مرگ کنفوسیوس , مکتب اخلاقی عقیدتی او در چین رواج 
یافت و بی مهریاولیه را جبران کرد . شاگرد برجسته او منسیوس یا 


(منگ دزنو استاد هنگ) که ضدسالن بسن از فر ک کتفوسیوس به. دتیا امد : 
قر. خر وی آنذیشته و اراه هکت کقو اشوس که شید .هر خن کة: استاو بج 
شاگرد با یکدیگر اختلاف مزاج فلسفی داشتند و استاد درونگرا و شاگرد 
بیرون گرا و جمع گرا بود . شاگرد دیگر او جوشی (1200 با« ِ 
بسط نهائی تعالیم او در چنی معاصر کوشید و اراء او را تفسیر کرد . 

از انقلاب کمونیستی در چین , آئین کنفوسیوس در بالاترین درجه ۳ 
قرار داشت . به نظر می رسد که آئین کنفوسیوس طبق معمول دستخوش 
تحریف و تغییر پیروان مبالغهگو قرار گرفته باشد . مرده پرستی , از غلو و 
افراط بی سابقه ای در اين آثینبرخوردار بود و سرنوشت زنان وضع رقت 
بای کرت ۱17۱۰ 


روحانیت چین باستان 


ی شاگردانش رکه شدند . : اندکی بعد در سوگ استاد 
گرد آمدند و آنچنان ضجه زدند و نعره کشیدند که دیگر رمقی برای ادامه 
کار او نداشتند , در کنار آرامگاه استاد , سه سال به عزاداری پرداختند . 
این عزاداری توسط شاگرد وفادار او تزوکونگ صورت گرفت . اما او نیز 


مانند دیگر شاگردان به وطن بازگشت و همه چیز تمام شد . (172) 
0 سال پس از مرگ کنفوسیوس ((هونگ تی )) امپراطور چین شد . 


روحانیت خود خواه و حاشیه نشینان شام امپراطوری که از آگاهی و 
هوشیاری مردم همیشهنگران بودند , به امپراطورر توصیه کردند که آثار 
روشنگری جامعه چین باید محوشود ؛ دانشمندان و آگاهان زمان باید قلع و 


قمع شوند : دانشمندانمسول سرنوشت مردم به ان ها چیزهائی می 
او ند که ((ولایت و عظمت مقام معظم امپراطور))را ناچیز نشان می 
دهد . خوب است دستور فرمایند کلیه آثار روشنگرانه سوخته شود 
وروشنفکران جامعه قتل عام شوند . امپراطور این پیشنهاد را پذیرفت و 
فرمانقتل عام روشنفکران و سوزاندن کلیه آثار روشنگری چین را صادر 
کرد . کتابها ورسائل کنفوسیوس و از جمله کتب ارزشمندی بود که سوخته 
شد , و آگاهان بسیاری گردنزده شدند . اين حادثه در سال 212 ق . م رخ 
داد . پس از مرگ امپراطور ((تی )) , کتابهایمخفی شده , آشکار شد و یاد 
کنفوسیوس رات داشته شد . دایره پیروان آئینکنفوسیوس به مرز 100 
سیون نفر رس اس که خامان چن ررفوی خی را ی 2و 

م به قدرت رسید و تصمیم به تغییر يا اصلاح خط چینی گرفت یا 
وزیر اعظم لی سو , قرار شد آثار مکتوب گذشته سوزانده شود . این 
کارتوسط ماءموران دولتی انجام شد ۰ کلیه اثار مذهبی فلسفی باستانی 

چین طعمه حریقشد , از ز جمله آثار کنفوسیوس تاو کنات ععروت 
او از کتب ششگانه باستانییعنی کتاب : ((شیه جینگ )) شعر و کتاب 
((شوجینگ )) تاریخ بکلی از بین رفت . جستجو برای یافتن آثار کنفوسیوس 
در نزد پیروان او با شکنجه آغاز شد و 460 نفر ازدانشمندان پیرو مکتب 
اخلاقی کنفوسیوس زنده به گور شدند . پس از زک خاقان چین , دوباره 
برخی ۱ چینٍ پدفد ان جنبه , از جمله کتب کنفوسیوس رواجی 


به الوهیت کنفوسیوس گردید و برای او معجزات وکراماتی قائل شدند . 
(173) برای او معبدی بزرگ و پراوازه ساختند ۰ و هدایا و نذوریفراوان 
روانه آن معبد کردند تا جیب گشاده و دهان باز روحانیون دولتی پر شود . 


((الف : کنفوسیوس بر خلاف تائوتیسم که روح را به آخرت و بیرون از 
زندگی مادی به ارواج و به فردیت و رهبانیت می خواند , به جامعه و 
زندگی اجتماعی و این جهانی دعوت می کند و ضد عرفان گرائی و 
رهبانیت است . . . ب : سنت پرستی و محافظه کاری اجتماعی را که به 
نفع طبقه حاکم و زیان توده انجامید , تحکیم بخشید . از اثار قدرت و رواج 
فکر کنفوسیوس این است که در حدود دو هزار و چهار صد پانصد سال چین 
حالت عجیبی را می گذارند که خاص چین است . در تمام این دوره , جامعه 
چینی نه یک جامعه وحشی و عقب مانده است و نه جامعه ای رشد یافته و 
عتکامل اسنت.. ته تیضتی مترفی: توخود آورد و تهتتعوطی با خوخشن , بلکه 
در حالتی بینابین (نه بد و نه خوب ) و متوسط می ماند . در این دوره , چین 
صاحب تمدن و هنری پیش رفته اما راکد , یکنواخت , بدون حرکت و 
انقلاب است . این همه , به خاطر مبنای سنت گرائی و محافظه کاری 


از برادر بزرگ , 3 اطاعت زن از شوهر 


, 4 اطاعت زیر دست از زبر دست , 5 اطاعت رعیت از حاکم , که ((پنج 
اصل لی )) نام دارد , مبنا و اساس فضیلت فرد و جامعه است . و این 
دعوت , عین گذشته گرائی است .۰ یعنی باز گشت به گذشته باستانی و 
اساطیری چین که خاقان های عادلی روی کار بوده اند و عدل و داد بر همه 
جاأ حاکم بوده است . ((پس باید به نیاکان و اجداد احترام گذاشت و سنتها 
را پرستید . ))(175) 


۳۳ و 2 ۳۳ دینی ۳ در ۳ بود که ((چون به درستی 


قواعد اخلاقی را , به عمل ارت م. ند خشت. یت آسمان. ۱ رفتار کرده 
است . ))(176) 


فیلسین شاله معتقد است که ((دین کنفوسیوس تمدن باستانی چین 7 
تقلید کرده و نمایش می دهد)) . (177) و در چنین نمایشی شگرف . 
های قوی ناسیونالیزم به چشم می خورد که امپراطوری کهن جچین ۳ ار 


حوادث روزکار مصون داشته است ۱ دیوار چین و یورش ناموفق اقوام 
بیگانه , شاهد آشکاری است . 


وارثان و شاگردان کنفوسیوس 
1 منسیوس : 


تاره فلسسی عرفایی ه انسا سرا ساجته ایو ؛ 


(( کنفوسیوس )) در راءس این هرم : ((منسیوس )) , ((لائودزو)) , ((جوانگ 
دزو)) , ((یانگ جو)) , ((مودزو)) , ((شون دزو)) , ((هان فی دزو)) . هر 
کدام منشوری مستقل اند که الهام اولیه و حتی جوهره تعالیم خویش را 
مرهون 


کنفرسیوس اند . در اين میان برجسته ترین وارثان این معلم اخلاق و 
مکتب اخلاقی عبارتند از : ((منسیوس )) و ((مودزو)) ؛ ((منسیوس )) (یا : 
((دزو)) از خاندان حاکم ((منگ سون )) در ایالت ((لو)) , 


سرنوشتی شبیه ((کنفوسیوس )) داشت : کوچ از پی کوچ و مادر 
سرپرست او است . ((کنفوسیوس )) الهام بخش منسیوس بود ولی با 
اختلاف مشرب فلسفی فراوان . اما سرانجام متسیوس مفسر تعالیم و 
مصلح مکتب او گردید . نظریه ((سرشت انسانی )) همان تفسیر ((رن )) 


((انسان ء انسانیت را در دل نگاه می دارد و درستکاری را در رفتار . )) 
(178) 


((انسانیت ۰ دل انسان است و درستکاری راه انسان ۰ افسوس بر آنان که 
ایا ی اک ۱ 
نجویند 


۰ مراد از دانائی چیزی جز جستجوی دل از دست داده شده نیست . )) 
(179) 
2 مودزو؛ 


وارئی سراپا مجهول ؛ بیوگرافی ؛ تیره و تار , حتی نام او مشکوک . د 
واقع بی نام و نشان / زیرا| ((مودزو)) نام خانوادگی نیلست , بلکه اسم 
((دبستان اندیشه )) است . متولد 0 با 5 ق . م . 


متوفای 390؟ يا 375 ق . م ؟ اما بهر حال او وارث ((کنفوسیوس )) است 
. زادگاه او : احتمالا از ابا ((لو)) . دارای منصب دولتی در ایالت ((سونگ 
1( . گشت و گذار در 


ایالات ((چی )) و ((چو)) . معلم او ((شیه جیو)) از اصحاب مدرسه 
کنفوسیوس . مودزو هماوازه و هموزن کنفوسیوس است . تعالیم آن دو با 
هم متفاوت , ولی همچنان کنفوسیوس در راءس هرم فلسفی قرار دارد و 
مودزو مرهون او است . ایده ال ها مشترک است : 


((جامعه ارمانی ِ؛ ((مهر به همه )) , ((بی آزاری ۹۹ شعارهای مدزو . 
محور تعالیم مودزو ((مهر به همه )) است . او نوعی 7 برای خود 
قائل بود . انجمن ((موئی ها)) را بنیان گذارد و خود در راس آن قرار 
داشت . این تشکیلات از نظم بسیار سختی برخوردار بود . 


اصول اخلاقی حاکم بر انی انجمن : ((بهره یکسان و ریج یکسان 1( بود . 
تفکرات فلسفی مدزو در کتابی به همین نام به یادگار مانده است . 


اين کتاب که اکثر مطالب آن از شاگردان اوست , در اصل دارای 72 فصل 
است که در چاپ کنونی فقط 3< فصل دارد . 


مکتب و تعالیم مودزو 


مکتب ؛ تعالیم ؛ مودزو در عصری می زیست که از زمین خون می جوشید 
در محاصره حوادثت سیاسی , اجتماعی و اخلاقی خاصی قرار داشت . 
امپراطوری خودکامه سیاسی , نظام خشن و کهن فئودالی و بحران روحی 
و روانی مردم چین ,. مسئولیتی مضاعف بر شانه این فیلسوف رنج دیده 
حذاشته بو مردم از ضنی مه وی آمدم ودنقء ارچ هن رنه هد 
بردند , شکنجه فئودال ها جان مردم را به 


لب رسانده بود , .. . در چنین هنگامه ای از رنج و عذاب , لطافت انديشه 


0 , ((بی آزاری و ((مهر به همه )) . روح خسته مردم را نوازش می 
داد , 


الف ؛ انسان دوستی ‏ شعار محوری جامعه آرمانی و مدینه فاضله مودزو 
این شعار بود : ((یکدیگر را دوست بداریم )) و ((سعادت و بهروزی یکدیگر 
را بجوئیم )) و این جوهره مکتب کنفوسیوس بود که در اندیشه مودزو به 
مر رسیده بود . 


((مودزو)) درد مردم را در تعالیم حیاتی خود چنین منعکس می کرد : 


(( ۰.۰ . هجوم ایالت های بزرگ به ایالت های کوچک , دستبرد خانواده های 
به به خانوده های کوچک ارت ناتوانان یه دست توانایان , , سنم مردم 
بسیار به مردم اندک , فریب خوردن سادگان از زیرکان و خوار شمردن 
بزرگان بیچارگان را , اين ها ستم های جهان اند . )) 


((مودزو)) آرزو می کند که اصل ((مهر به همه أ( معیار جهانی کردار بااشد 
1 


وه هی ی م۱2 ؛ اندام 
۱ ۰( 


این جامعه آرمانی انسان مودزو تنها با تمرین ((مهر به همه )) پدید می آید 
. اصل ((بی ازاری )) از اصل ((مهر به همه )) ناشی می شود . آن که 
دیگران را دوست می دارد , باید هواخواه بی ازاری باشد . (180) 


تعالیم ((منسیوس )) و ((مودزو)) . هر دو مکتب 


با جوهره کنفوسیوس خود بر ((انسانیت أ( و حکومت انسانی تکیه دارند 
انجا که ((منسیوس )) به پیروی از کنفوسیوس ((حکومت نیک )) را 
حکومت انسانی می داند . ((مودزو)) فرضیه جامعه ارمانی انسانی را 
مبتنی بر دو اصل ((بی ازاری )) و ((مهر به همه )) مطرح می سازد . 


منسیوس می گفت : 


مودزو هواخواه اموزش مهر به همه بود و او به میل خود تن خود را سر تا 


به گفته لیانگ . جی . چاس : مغز این سخن , کل آموزش مودزو را در خود 
دارد . اصل بی ازاری مودزو از اموزش مهر به همه او شکفته می شود . 
(161) 


مکتب هسون دزو ؛ 


هسون دزو اندکی قبل از مرگ منسیوس به دنیا آمد (298 238 ق . م ) او 
تاءثیری شگفت در افکار چینیان داشت . و این ناشی از تنوع مقاصد و تعدد 
مبادی مذهبش بود . هسون دزو از یک طرف تحت تاءثیر تائوئیسم بود و از 
دیگر طرف , از تعالیم گروه قانونی ها پیروی می کرد . قانونی ها نقطه 
مقابل ائین کنفوسیوس بودند . ((جان ناس )) این گروه را به ((فاشیست 
وی او ال یه کرو اف کم رد 
فلسفی آنان در جهت توجیه قدرت سیاسی بکار می رفت . 


هسون دزو نیز به حفظ و احترام دولت مردان کشور عقیده داشت و 


بالفطره فاشد و شرور و پلید است ؛ ولی با تربیت امعان اصلاح او هست , 
اکن اان» را ال وس وها کت رها نیال اف کم هی رون 
بنابراین باید او را با ریسمانی پیچید تا راست باراید . و اين بر خلاف نظریه 
روش خلق شده و این پاکی در وجود او نهفته است که باید پادشاهان این 
فطرت پاک را به وسیله تربیت خردمندانه به ظهور رسانند . هسون دزو 
می گفت : اسمان یک موجود مستقل و مجسم نیست ؛ هر چند که اسمان 
صحنه یک سلسله حوادث است , اما بهر حال این نام را ما بر آن نهاده ایم 
. در عین حال اسمان وجود مستقل و ذات جداگانه ای ندارد و دعای به 
درگاه آن بیهوده است ؛ زیرا انسان پاسخی دریافت نمی دارد . همه چیز 
انا ههام کتوه و ان ی یر اهاز کت توافت 


هسون دزو منکر وجود خدایان و ارواح مفیده و مضره بود و نیز روان اجداد 
و نیاکان را معدوم و باور ان را موهوم می دانست . هر اتفاقی در جهان 
حاکی از اراده تائو است . او کلیه عقاید , باورها و سنت های اعصار 
گذشته چین رابیهوده و بی فائده می انگاشت . او بر خردمندانه بودن عقاید 
و مناسک مذهبی دینی تکیه داشت و معتقد بود که در احساسات و عواطف 
مذهبی نباید از اعتدال خارج شد . هسون دزو از لائوتسه و کنفوسیوس 


نیز الهام گرفته بود : قاعده بی را از کنفوسیوس و قانون لائو را از لائوتسه 
0 ِِ را بر این ی وت وضع کرد و 


مدرسه کنفوسیوسی را به خاطر عدم تماس با واقعیت های زمان محکوم 
کرده است . 


او نیز به ((جامعه مات أ( می انديشید ۰ : ((کار کشاورزی برای ننه 


تروت مردم , گسترش کیفرها برای به فرمان واداشتن بدکاران , و . 
)192(۲) 


شناخت ادیان و مکاتب چین باستان . ن . ک ؛ به فارسی : جوجای و وینبرگ 
جای / تاریخ فلسفه چین باستان / ترجمه ع . پاشائی . تهران . مازیار . 
ِِ ۱ هیلدا هوکام / ت محتضر تن / تیه . ِ تهران ۱ 
ِ بان اس ارت امعم ادناه 0 شاله / ِ سر آدراه 
بزرگ . 


ادیان و مذاهب هند 
جغرافیای تاریخی انسانی 


((هند در طول تاریخ دو هزار و هفتصد تا دو هزار و هشتصد و سه هزار 
سال تمدن و فرهنگ , , سرجشمه جوشش عرفان و تصوف است . ))(183) 
قدیمی ترین آقار تمدن هند به سالهای 1500 تا 3000 قبل از میلاد می 
سد . مهاجرت ((اریائی ))ها از مرکز اسیا به هند , احتمالا در حدود یک 
هزار سال پیش از دوران تمدن دره سند صورت گرفته و موجب پیدایش 
نخستین تلفیق نژادی در هند شده است . (184) 


((آریائی ها قوم سفید پوستی هستند که از نواحی شمالی بحر خزر , یا 
شمال اروپا يا نواحی ترکمنستان در قرنهای 18 , 16 تا 12 قبل از میلاد 
یت 300 ۲ 4000سال یه کر دسعه ورقانل ملق م۸ در سانیای 
متناوب به سوی هند سرازیر شدند و از نواحی شمال شرقی ایران وارد 
فلات ایران شدند و اریائی های هند و ایران در ساختند که در اغاز دو ملت 


جدا| نبودند ۰ )۱) نام کهن هند آیاوار تا بوده است که به معنی 
توف آرناها است.: 


این نام بیشتر به نواحی شمالی هند تا کوهستان ویند يا اطلاق می شد . 
(186) جغرافیای انسانی هند نشان می دهد که سکنه بومی هند را 
((مردمی سیه چرده با موهای مجعد که اعقاب ایشان به نام ((دراویدیان 
)ها هم اکنون در نیمه جنوبی شبه جزیره فراوانند))(187) تشکیل می 
دادم اند . ((اين مردم معذلک قومی وحشی و ابتدائی نبوده اند و در میان 
ایشان برخی گروههای قبایل بدوی از ريشه های کهن تر وحود داشته که 
هنوز بعضی از آنها تا عصر حاضر در جنگلهای جنوبی و مرکزی هند باقی 
مانده اند . ۲ (189) سابقه نمدن این قوم به سه هزار سال قبل از مبلاد 
می رسد . (189) ((تحقیقات اخیر نشان داده است که ((دراویدی ها)) 
همان کسانی که امروز ((نجس )) نام دارند))(190) می باشند . ( . 
خشن و بیرحم بودند , از میان رفت . اریائیان نسبت به قوم بومی (هم در 
ایران و هم در هند) بیرحمانه و با خشونت تمام عمل کردند . در خشونت 
روح آریائی , آدمی چون ((ابراهیم پور داوود)) (که بسیار آریائی پرست هم 
بود) , در مقدمه کتاب ((بیژن و منیژه أ( چاپ ((شرکت نفت )) می نویسد 
: ((در بعضی از لهجه های جنوب و جنوب غربی ایران تکامه آزنا ارات 
به معنای خون ریز » , خشن , وحشی و آدم کش است و این اصطلاح از 
دوره هجوم ارات ها بر بومیان ایران مانده و پادگار آن دوره است . ( 


بود و نویسندگان بودائّی اصولا کلمه آربا را به معنای مقدس , , متعالی و پر 
از شرافت و نجابت به کار می گیرند . . و قج او ی توق در بات معانی 


خشن , وحش ؛ ی 
اند , اربائیان. یه غتوان عکس العمل , معانی نجیب , شریف , متعالی , 
بزرگ برجسته و مقدس را وضع و تحمیل کرده اند . ))(191) 


مردم هند مخلوطی از نژادهای سفید , زرد و سیاه می باشند با ترکیبی از : 
هفتاد و سه درصد هند و اریائی , بیست و پنج درصدد راویدی و سه درصد 
مغولی که به لحاظ عقاید , هفتاد و سه در صد هندو , یازده درصد ملسمان 
و سه درصد مسیحی و یک درصد بودائی هستند . (192) 


ادیان و عقاید باستانی هند 


((اولین ادیان اریائی در ایران و هند , همان ادیان توتم پرستی , فتیش 
پرستی , انیمیسم (روح پرستی ) و جادوگری و پرستش طبیعی بوده است 
936 بنابراین دین اولیه هندیان همان ادیان و عقاید بدوی بوده است . 
(194) که در بررسی ادیان بدوی به آنها اشاره شده است . (195) 


دین ودا 
دین ودا 


(( . . . دین ((ودا)) قدیمی ترین دین متمدن و اصلی هند است و ادیان 
دیگر . , برهمنیسم , جینیسم , سیکیسم و مذهب بودا همه رفورم و تحول و 
اصلاح دین ((ودا)) است و اصول مشترک همه این ادیان , اصول اساسی 
هن وا اس و را را یداو اس مش 
همه ادبان نعدی را فهمیده آیم »در دین ((ودا)) آثاری از توتم پرستی وجود 
دار کم فان ماس ون اج است‌سان امان سره خل اسان 
ِ ) و دین های بدوی مثل توتمیسم , انیمیسم و فتیشیسم . )) 
196 


پیشینه تاریخی دین ((ودا)) ؛ 


((سه دوره ودائی (1500 الی 500 ق . م ) و برهمنی (500 الی 800 ق . 
م ) و هندو (600 میلادی به بعد) توشیفی و کنترتی :و مکاح همه جانبة 
جریانی است که از چشمه ساران فیاض مبداء ودائی روانه می گردد و پیج 
و خم زمان را می پیماید و از آبشارهای تحولات انديشه گذر می کند و 
جویبارهای 


عقاید و سا نو شکفته بدان می پیوندند و به ندریج مبدل به رودی بزرگ 
می شود ِ و سرانجام با سکوت و وقاری بی مانند در دریای خاموشی و 


هدف غائی معنویت هندو است , می آساید و می آرامد)) . (197) 


((دوره ودائّی با هجوم اقوام هند و اروپائی و استفرار آنان در شبه قاره 
هند آغاز می گردد . در این دوره , تمدن و فرهنگ ارپاتن. بنسط یافت. و 
ريشه دوانید . اين دوره آغاز سرودهای ((ریگ ودا)) و ((براهمانا))ها و آغاز 
دوران ((ایده آلیسم ملکوتی )) ((اوپانیشاد)) است . 


کهنترین اثری که از قوم هند و اروپائی به دست ما رسیده , سرودهای ریگ 
ودا است - . اساس این تجوه تفکر اولیه قوم هندی 8 است که علاوه 
بر خاصیت صرفا عبادی بی گمان مفهوم فلسفی نیز داشته است , و آن 
ایجاد وحدت و پیوستگی دثیای فانی: ادمیان با دنیای باقی خدایان بوده است 
۰ (199) 


((اساس دین ((ودا)) با فهمیدن کلمه ((ودا)) کاملا پیدا می شود . 


((ودا)) نام مجموعه ای است از کتابهائی که در طول تاریخ دین ودا نوشته 
شده است ۰ ))(199) ((ریی ودا بدون شک کهنترین سندی است که از 
اقوام هندو ارویائی به دست آمده ۰ تعیین دقیق پیدایش این اثر کار بسیار 
دشواری است . . . . به نظر ((ماکس مولر)) ورب ودا از لحاظ دیرینگی 
بر سار وداها مقدم است و در سالهای 1200 الی 1500 ق . م بوجود 
آمده اند و منجمین ِ پیدایش آن را به هزاره سوم و ششم پیش 
از میلاد رسانده اند .۰.۰ . ))(200) 


نی له هخا 


((کلمه ((ودا)) از ريشه ((وید)) یعنی ((دانستن )) . . . مشتق شده است و 
مراد از ان((معرفت و دانائی ممتاز)) است 


مه ان هی ی وت کی ار 
دارد . ((ودا)) را ((اپاورشیا)) يا ((غیر انسانی )) و((مافوق انسانی )) می 
نامند . زیرا| این سرود به عقیده هندوان زائیده طبع شاعر پیشههیج 
مخلوقی نیست , بکله از مبداء غیر انسانی ((وحی ۲ شده است . 

ودای اولیه , نخستاز مبداء به متقدمان و عرفای دوران کهن وحی شده و 


اما در آغاز عصر دوم ((کریشنا دوی پایانا)) ((ودا)) را از نو احیاء کرد و 

بدان حیات نو بخشید و تقسیم بندی سابق را که شامل (رونی 7 
((یاجور)) ((سآما)) و (اتهاروا)) بود , از نو برقرار ساخت . . . سرودهای 
ریگ ودا از سایر وداها معتبرتر است . هم از لحاظ دیرینگی و هم از لحاظ 
اهمیت و ارزندگی مطالب بر آنان حق تقدم دارد . این ودا شامل هزار و 


محتوای ((ودا)) ؛ ((اشعار ((ریگ ودا)) سرودهائی ر شامل اند که در مدح 
و جلال خدایان و موجودات گوناگون اساطیری گفته شده اند . . . . 
سرودهای ربی. ودا بیشتر در سدخ خدابان: بزری اساطیزری, اریاتی: شرودم 
شده اند . ))(202) 


تفسیر وداها 


((تفسیر رمزی سرودهای ریگ ودأ از مسائل بیچیده جهان خاور شناسی 
است . . . بیشتر مستشرقین قرن نوزدهم معتقد بودند که سرودهای ودا 
پرداخته و ساخته تخیلات ساده و بچگانه بشر اولیه است . یعنی آدمی که 
در مقابل نیروهای اسرارآمیز طبیعت احساس ترس و وحشت 


می کرد و خویشتن را هر دم دستخوش غضب این عناصر در هم گسیخته 
می یافت و می کوشید که بدانان صفاتی چند بخشد و انها را تحت مفهوم 
رب النوعی جلوه دهد و پرستش و نیایش کند تا مگر با قربانی و نثار هدایا 
و خیرات گوناگون نظر لطف و مرحمت آنان را جلب کند و از گزند خشم 
آنها در اما باشد . ماکس مولر می گوید : ((آنهائی که سرودهائی چند از 
ریگ ودا بخوانند , به وضوح خواهند دانست که اینان به پدیده های اصلی 
طبیعت اشاره دارند و بدین ترتیب برای درک این سرودها نیازی به اشنائی 
پیشین نیست , زیرا کودکان نیز قادر به درک آنها هستند)) . سر مونیه 
ویلیامز می گوید : ((مذهب ودائّی عبادت پدیده های طبیعی مانند اتش و 
خورشید و باد و باران است . این پدیده ها گاهی تحت صورت شخصی یک 
رب النوع جلوه می کند و شایسته پرستش است و گاهی تحت یک مفهوم 
کلی و مبهم , خدائی یگانه در می آید . .۰ . )) 


نظر بیشتر محققین هندو , خلاف و عکس نظر خاورشناسان باختر زمین 
است . رام موهان روی معتقد است که خدایان ودائّی مظاهر تضبلی 
خدائی یگانه اند . اوروبیندو عارف و محقق بزرگ هند معاصر می پندارد که 
خدایان سرودهای ریگ ودا نمود حقایق روانی انسان اند . . . ریگ ودا به 
خودی خود مهمترین مدرکی است که از دوران باستان اندیشه انسانی به 
1 


خدایان ودائی 


((یکی اف کدانای میت و زراسوایا تام ایو تور خدای طعت مرو 


طوفان و باران و همچنین نوعی خدای جنگجو و مبارز به نفع مردم خود می 
باشد . در مقابل ایندرا که خدای ((خشونت )) است , ((وارونا)) خدای 
((خرد)) قرار دارد ثٍِِ_- ((وارونا)) با ((میترا)) خدای روشنائی و راستی و 
نیکوکرداری و عدالت شریک است . مادر ((وارونا)) و ((میترا)) , ((ادی تی 
نام دارد که وجوه مشترک خدایان و اشیاء است . . . از خدایان دیگر 
ودائی ((دی آاوس پیتار)) انست که تظیر ((زئوس پاتر)) در بوتان می باشند 
و پدر غالب خدایان دیگر است . این خدا شریی ((پری تی وی ماتار)) با 
مادر زمین می باشد و یکی از پسرانش ((شریا)) خدای خورشید است . 
ایا اد اس )نمی و 
. در کتب ودا , ((مانو)) خدای قانونگذار دیده می شود . . . این خدایان به 
تدریح ارزش خودذ را از دست دادند و خدایان قربانی و فداکاری , 
مخصوصا ((آگنی )) خدای ان و کانون , و ((سوما)) شراب خدای مقدس 
جر ردنت آول فزار کزفتند: 


این خدایان از لحاظ شکل و عرض و تقریبا جهالت مانند انسانند . یکی از 
آنها که نما زگزاران گرداگردش را گرفتهم اند , فکر می کند که به 
ش ند خان-تود جه بانن بدهدت ((این ات اجه من خواهم کرد هه ره 
اين کار را نمی کنم , 


به او گاو خواهم داد . یا بهتر است اسب بدهم ؟ مددم که آیا واقعا از 
دست او سوم گرفته ام پا نه ؟)) ارزش قربانی و 


فداکاری موضوع اساسی دین ودا را تشکیل می دهد . مردگان برای بقای 
پس از مرگ احتیاح دارند از راه خیرات و قربانی و پیشکشی و هدایان 
تغذیه شوند . خدایان_ احتیاج دارند که به کمک آتش به افتخار آنان قربانی 
ها بز با کتند ع.بزای آنان سوما بعتی: اب خیات تقدیم کنتد .در دین. ودایی 
ابتدائی , ظاهرا معبد و بت وجود نداشت , محراب هر قربانی تازه از نو بر 
با فش ار مه ف کارا به اسان می وم 22 


مراتب خدایان 


((1 خدایان آسمان چون : دیاوس , وارونا , میترا , سوریا . ساویتری 
پوشان , ویشنو , اوشا و اشوین . 


نان ری کمن زمین و شمان فیار بافتت ان مانته هرا ایام 
بات مانا مه ودرا فاهوتا مار اخاها ها . 


3 خدایان خاکی چون : پری نی ی , بری هاسیاتی و ((سوما ۰( ۰ 
تف: از کهن ترین خدایان هند و اروپائی ((دیاوس 1( بوده است ۱ 
((دیاوس ( خدای مشترک "1 اقوام هند و ارویائی بوده است و با 
همسر خود زمین ,؛ جفت جدائی ناپذیر (آسمان زمین [ را تشکیل می داده 
است . ولی به مرور زمان اين خدا از مقام فرمانروائی خود سقوط کرد و 
به درجه پدیده های اسمانی چون روشنائی روز و غیره در امد . با نزول 
دیاوس مفهوم خدایان فرمانروائی از افق علم اساطیر اربائی به کلی محو 
نشد , بلکه خدای دیگری جایگزین ((دیاوس )) شد و 


این خدای نوظهور ((وارونا)) بود . ))(205) 


مفهوم یکتاپرستی در ریگ ودا 


زور آخرین وهای ((فضا) صفات اند آخ. علمه می. گنه کر شتا 
خدایان را تحت الشعاع قرار می دهد و به صورت واحد مستقلی متجلی 
می شود . این خالق و پروردگار جهان به عناوین مختلفی بیان شده . او را 
((ویشواکارما)) , ((پوروشا)) و [(پراجاپاتی )) نام گذارده اند . مطالبی چند 
(206) 


از سب کر یکی از آشعان (زریی دا وی است ادن برد تخوتین 
والدین نوع بشر یعنی برادر و خواهر دوقلو یاما و یامی . ((یامی ی 
برادرش را علی رغم نهی الهی به زنای با خود اغوا کرد و وانمود ساخت که 
آنخه او هی هو آهدم.همانان بقای سل ابتت:. 

((یاما)) با اتکا بر مبانی عالی اخلاقی مقاومت کرد . ولی ((یامی )) به 
انواع و اقسام ام آخر خود را به کار 
برد و گفت که او ضعیف و زبون است . عالی ترین اشعار , سرود شگفت 
آور آفزیتش است که در طی آن یک وحدت وجود عالی و یک گونه 
شکاکیت مقدس دین قدیمی ترین کتاب و دینی ترین مردم تجلی می کند : 


نه هستی وجود داشت و نه نیستی , نه آسمان درخشان دیده می شد و نه 
سقق بهتاور اسمان در بالا کنینترده بود. 


چه چیز همه را می پوشاند؟ چه پنهن 


شان مین کرد؟ ابا خوداتب کزان آتب:نود؟ 

مرگ وجود نداشت , و مع ذلک هیچ چیز جاودان نبود . 

بین روز و شب مرزی وجود نداشت . 

وجود یکتا , به تنهائی نفس می کشید . 

جز ((او هنوز دیگری وجود نداشت . 

ظلمت بود و همه چیز در ظلمتی عمیق پنهان بود . 

اقیانوسی بود بدون نور , نطفه حیات که هنوز در پرده نهفته بود . 
طبیعت یکتا را از درون گرمای سوزان شکفت . 


آنگاه نخست ((عشق )) پدید آمد و سپس سرچشمه تازه ((عقل )) عیان 
گردید . 


آری شعرا با تمیز و بینائی دل و با تفکر , پیوند بین موجودات خلق شده و 
خلق نشده را دریافتند . 


اين اخگر از زمین آمده و در همه جا نفوذ کرده و يا از آسمان آمده است ؟ 
سپس بذرها افشانده شد , و قدرتهای نیرومند برخاستند . طبیعت در زیر و 
قدرت و اراده در بالا کیست آن که ب بر اين راز آگاه است ؟ و در اینجا 
کیست که آشکار گرداند و بگوید از کجا , از کجا , اين آفرینش رنگارنگ 
سرچشمه گرفت ؟ 


خدایان خود دیرتر خلعت هستی در بر کردند . 

که می داند اين آفرینش بزرگ از کجا سرچشمه گرفته است ؟ آن کس که 
سرچشمه این آفرینش بزرگ است , اعم از این که آن را با اراده خود 
آفریده و یا خاموش و گنگ بوده است ,؛ عالی تبرین بیننده ایست که در 
عالی تور تاره وجود دارد . 


ِ 
او از اين راز اگاه است , يا شاید این راز حتی بر او 


پوشیده باشد . ))(207) 


((به این ترتیب با وجود تعدد خدایان در دین ودا , آثاری از واحدیرستی دیده 
می شود و خدایان متعدد را با وجوه مختلف از یک خدای ناشناس نمودار 
می سازد . سرود یکصد و بیست و یک از کتاب دهم ریگ ودا این نگرانی را 
با عباراتی بس شیوا چنین بیان می کند : 


آن. که خیات هی بخشند.: تیره فی دهد سانة او جاوداتی انتت: ساب اش 


1 


آن که وجود , کوهها , برف , دریا و رودخانه های دور دست از اوست , آن 
که اسمان , ناحیه قدرت اوست , ان خدا که ما با قربانی های خود او را 


آن که با فدرشش خشعان با در الا همان آمانی مت گرزانه که نش 
قربانی را قدرت می دهد و تولید می کند , 


آن که تنها خدا در فوق تمام خدایان است , 
آن خدا که ما با قربانیهای خود او را احترامی می کنیم , کیست ؟))(208) 


( وهای فاخورا خامتای .ی کذارنه مات زا ((راکی اه 
((میترا)) و ((وارونا)) می نامند . ))(209) 


جوهره عرفانی و انسانی ودا 


ای ار وس ان 
ی 
ی یه ۱۱۱۱۱ 


. در برابر عقل , تنها راه نجات , پیدا کردن ((ویدیا)) است و معرفت 
رانسین وبه اضطلاح ((عرفان )۱ (210) 


جوهره انسانی ودا ؛ (( . . . ((من )) از نظر ((ودا)) در هند , عبارت است 
از مجموعه روابط و اتصالاتی که فرد در رابطه با دیگران حس می کند , 
مت را نی ونان ۱ طوو اف ادوس زین )۱ مار سجن کنه 
. بنابراین من یک حقیقت واقعی نیست , صدها رشته از دیگران و دیگرها 
در فرد سر بهم آورده اند و گره خورده اند تا عقده هائی چنین به وجود 
آمده است و به صورت احساس کاذبی در آمده است و این گرهی است 
که هر کس آن را من خویشتن حس می کند . . . پس مجموعه آن حرکات 
صوتها دک رعون حیفی یس مد کر ات بک ود آکاهی کان یا 
((اویدیا)) داشته باشد , اکنون که در برابر جمعیت است , خود را پر می 
بیند , و چون به مرحله ((ویدیائی )) (مرحله خوداگاهی ) برسد , احساس 
می کند که همه اینهایی که به نام خودش می دیده و همه به عنوان ((من 
)۲ خودشان می شناسند و می بینند , دروغ است . همه دیگرها و دیگرانند , 
از ۱ 
خی ی اس مس ای رصان ای ی رن 


_. 


بزرگترین دروغ باشد , و این عصیان 


م سای اتفناق اس فایه زرم ان ده ات سک نا رید 
که ((ویدیا)) ((همچنان که می ۳ ما رآ به حقیقت و به اسرار کایثنات 
برساند , از دروغهای بزرگ هم می تواند آگاهمان کند . همه علوم از ((من 
می گویند و تنها ((ویدیا)) است که می تواند دروغ بودن و پوچ بودن 
(رمن )را کیت کند وان خصعت عافراع من )را که در ویر (رمن )۲ 
مدفون است و هیچ احساسی نسبت به ان نداریم , کشف کند و خود را که 
حجاب خود شده است , از میان بردارد . .. ))(211) 


دوره برهمنی (500 الی 800 ق . م . ) یکی از سه عنصر تعیین کتنده 
به معنای معاصر فلسفه نیست . ((هندوان نظری خود را ((دارشانا)) 
پا دیدگاه فلسفی و نظری می گویند و حکمت و فززانگی را ((آتماویدیا)) 
یعنی خودشناسی يا ((براهما ویدیا)) یعنی ((معرفت برهمن )) می خوانند . 
(12 2) سرنوشت این انديشه انسانی به دست متولیان رسمی ان یعنی 
روحانیت دگرگون و دستخوش تحریف و انجماد گردید . این دوره جدید که 

به آن ((دورم برهمتی گفته اند (زیرا همزمان با. بیدایش آثار معروف: بنه 
براهماناها و دوره استیلای طبقه برهمنان و کاهنان است ) مراسم عبادی 
بسط و ترویج یافت و سرانجام به صورت معتقدات قشری و جزمی درامد 
و انديشه دربند ان محصور ماند و از حدودی که موبدان ابداع کرده بودند , 
تجاوز نکرد ۰ ))(213) 


ی رسمی و غیر رسمی صورت 0 ۳ ودائی که 2 
انسانی هند بود , در دستگاه جزمی و فشری کراتی روحانیت هندو , ضد 
انسانی , بی معنی و عاری از مفهوم گردید. 


روحانیت جوهره عرفانی ((ودا)) را گرفت و اکسیر جادوگری را جانشین 
ان کرد و بر استحمار مردم هند افزود و دکانی برای خویش تدارک دید . 
((جادوگری جزر برای برهمنان , برای دیگران ممنوع و خلاف دین است . 
روحانیون جادوگر که برهمن نام دارند 1 9 آداب قربانی را می دانند 
و حق دارند آن را شخصا یز توسط نمایندگان مخصوص خود عمل کنند و 
پاداشی را که غالبا حیوانات گرانبها و يا یک يا چند گاو است دریافت دارند . 
۲( 2) 


روحانیون براس رسمیت بخشیدن به حاکمیت خود , در متون مقدس ودائی 
دست بردند : ((در سرود شماره ده کتاب دهم ((ریگ ودا)) می نویسد : در 
مقابل یک ((گاو)) که به ((برهمن )) داده شود , تمام گیتی پاداش داده می 
شود ۰ ))(215) روحانیان آن چنان سیطره ای یافته بودند که وجود خویش 
را در ائّین برهمنی حفظ کردند . انان زمینه سازی حضور خویش در دوره 
عدی تبلور انديشه انسانی هند را فراهم ساختند : ((در قطعات اثار ودائی 
, روحانیتی شدید دیده می شود که به وسیله آن تحول دینی را که از ز کیش 
ود| به 9 برهمن منشهی مین کر می توان بیان کرد . 16(6 2) و بدین 
سان ((در قرن نهم یا هشتم قبل از میلاد برهمنان 


برای نیت مقام کون در رویفت ال خافعه از ات مدا دیتی رفن آوردید 


کاب فقو ((ترهسا تساک نون است امن ال اعمال: 
دين 4 یا ات و 0 برای روحانیون ۰( 2) و این همان بععد جزمی 


ور تقاین اسکنست ای کب انوم را نم مممند خی کید ما لا 
عطظیم اتشه و تحکر برفضی در قالب ((اواتشاهها)) هو کرد 


(( .۰ . . به تدریج واکنشی در قبال این مراسم منجمد پدید امد و با ظهور 
((اویانیشاد))ها که بدون تردید ارزنده ترین اثاری است که معنویت هندو 
به عالم فلسفی تقدیم کرده , شیوه تحقیق ((باطنی )) گردیده و دید 
فلسفی از خارج به درون گرائید و ((قربانگاه )) مبدل به پیکر ((مرتاض )) 
و ((قربانی )) مبدل به ((حیات )) او و ((هدف قربانی )) مبدل به ((ذات )) 
و حقیقت شد . ))(19 2) 


1 برهمنا ؛ ((برهمناها باید بين هشت صد و ششصد قبل از میلاد تاءلیف 
شده اش . انق تون اشامل. کنمی مربوط به :قربانی و اعمال. .زین من 
اشتقاق کلمات و افسانه های خدایان است . (220) 


2 اوپانیشاد ؛ ((اوپانیشادها باید بین سالهای ششصد و سیصد قبل از میلاد 
تاءلیف شده باشد . و آنها را ((ودانتا)) یعنی ((نتیچه )) یا ((بایان ودا)) می 
نامند . (221) 


((اوپانیشادها شامل متون متعدد زیبای هندو است . بسیاری از مردم هند 
روزانه کتب ودا یعنی اوپانیشادها را مطالعه می کنند که گفتارشان در 
خصوص وحدت , آزادی صلح و آرامش روح است 


که انشکاننی انس ی هم ات ی تون هقرفت ات ور 
جهان هیچ نوع مطالعه ای به اندازه اوپانیشادها سودمند و تعالی دهنده 
نیست . اوپانیشادها مایه تسلی خاطر من در حیات بود و پس از مرگ هم 
تسلی بخش من خواهد بود , ))(222) 


اویانیشاد؟ ((اوپانیشادها)) به معنای ((محاورات مخرمانة ۲ افته است ۵ 
همان طور که گفته شد , ((قسمت آخر وداها)) هستند که به آن ((ردانتا)) 
بای وا که و اه اه وعای سر ماه 
تعلیمات ودائی به شمار می ایند . ))(223) 


1 در لغت : اوپانشاد از سه جزء ((اوپا)) نزدیک , نی < پائین و ساد < 
نشستن ترکیبشده است و طبق نظر ((ماکس مولر)) گ مراد از آن 
تعلیماتی شفاهی است که مرشدان بهمریدان نزدیک خود می داده اند . 
عده ای دیگر از محققان معتقداند که : کلمه ((اوپانیشاد))به معنی 
((حقیقت درون و علم رمزی )) ِِ . ((دوسن )) , معتقد است که : 
((اوپانیشاد))ائّین سری و تمثیلی است . . . غرض این که تعلیمات 
اوپانیشادها را فقط به آن کسی میتوان آموخت که بهره ای از وارستگی و 
فرزانگی برده ۵ نآ فشتکی پذیرفتن این کارخرد را تحصیل کرده باشد . 
((شانکارا)) مامتا تفای ادا ار وه ( شاد «صفین ( رازن وففن. )) 
انگاشته است : چه به نظر او هدف نهائی اوپانیشاد این است که((نادانی 
) را منهدم سازد و ((معرفت الهی )) را کهپل ((رستگاری )) و آئین آزادی 
)) است , به تز کزید کانتین چند عرضهدارد . ))(224) 


برهمن و آتمن ؛ در این ائین از ((نفس 


جهان )) به ((برهمن )) و از ((نفس انسان )) به ((آتمن )) تعبیر می شود : 
((عبارت ((برهمن )) ابتدا جهت دستورالعمل قربانی است و چون قربانی 
وضع خدایان و جهان را تثبیت می کند , اين کلمه برای بیان اصل وجود پا 
نفس جهان بکار می رود . ))(225) 


جوهره انسانی برهمن 
تحلیل فلسفی عرفانی آتمان برهمن ؛ 


((برهمن , حقیقت مطلق است , روح همه چیز است , وجدان جهان است 
و روح ابدی و ازلی هستی .۰ ((اتمان یک ((من )) دروغین در برابر 
حقیقتوجودی ((برهمن )) است ۰ همان طور که ((من )) یک دروغ در برابر 
حقیقت وجودی ((اتمان)) بود . در این جا انسان به ((اتمان )) رسیده و از 
انجا به اقیانوس بیکرانه((برهمن أ( وارد شده است . در انجا فرد , نه تنها 
خودش را به عنوان انسان , یک پارچهحس می کند و به ((وحدت انسانی )) 
می رسد , بلکه با همه کائنات در می امزد و با روحجهان یکی می شود و با 
همه وجود به وجود می رسد . و در همه این کسوت ها و رنج ها ودگرگونیها 
و ابعاد گوناگونی که در هندسه عالم می بینیم , یک ((وحدت عام )) 
حکومتمی کند , و دیگر نه ((من )) هست و نه ((اتمان )) , همه ((برهمن )) 
ای ات 
به سوی ((برهمن )) , هم مقصد((برهمن )) است و هم ((راه )) و هم 
((نفس )) رفتن و بالاخره , هم ((نیت )) و هم ((اهنگ)) سفر . این 


مراحل (از ((من )) به ((اتمان )) و از ((اتمان )) به ((برهمن )) ) یکمعراج 
بزرگ نهایی هم دارد که قله وجود است و اوج پرواز ماورائی روح . ! 
هنگامی که منسر منزل کشور اتمان را طی کردم و وارد اقیانوس عظیم و 
ابدی بر همن شدم , وحدتعظیمی می بینم که به اندازه کریشنا (یعنی 
خدای واحد احد) ِ است , حقیقت مطلق استو ان اتحاد ((اتمان )) , 
هنن ااداست د پم کش رای کشت از ررمن: از قهترآنمان ره 
((برهمن )) و از ((برهمن )) به قله ابدیت ( کریشنا ؛ خدای بزرگ و 
وحدتوجود) باید از این مراحل گذشت : 


مراحل ((کارما)) , ((سامسارا)) و ((نیروانا)) ؛ 


برای فلاح و رستگاری باید از اين مراحل گذشت , اما چگونه و چرا؟ با 
شتاخترن اما شاختن.جه ۰ شاخ ندان وراه کرد این ردان اما ان 
زندان کدام است : ((کارما)) و ((سامسارا)) به معنای جهان نمودی - 
ار هار ی اس و ی اه 
است , همه چیز نسبی است , همه چیز ارتباطی است . . . بنابراین باید 
برای رسیدن به حقیقت که حقیقت , آرامش و زیبایی و خلود مطلق است , 
نه پایداری و مرگ و تغییر دائمی . باید از ((سامسارا)) نجات پیدا کرد . 
چگونه می توان از ((سامسارا)) رهائی یافت ؟ با ویدیا , فنای محض خود , 
((من )) را کشتن و ریاضت ۳ 
نجات یافت ؟ بدین 


گونه که بدانی , در گردونه (مثل دایره ای که می چرخد) گرفتاری و باید از 
کرد ((عیت اا رها انیب این تمه ای که اسان کرها رم هفتگ: 
چیست 0 ((کارما)) است , تناسخ است . بعلی تو (هر فرد) زندانی این 
((جبر)) ی که بائی . رشد کنی , رنج ببری , زحمت بکشی . تلاش کنی . 
هوق در روا ی ری و وی و وروی و 
باز دوباره این حرکت دایره وار آغاز شود , و باز در اندام حیوان یا انسانی 
دیگر , به دنیا بیائی و همین مراحل سخت و پر رنج حیات را بگذرانی , و از 
خانه تولد به قله پیری بروی و به حضیض مرت نیفتی , و باز دوباره و سه 
باره و چهار باره , و همچنین تا ید . . ((کارما)) چنین فلسفه ای دارد که 
نتها در زندگی روزمره , بلکه در فلسفه زندگی مطرح می کند . 


۰ راه گریز ؛ چه چیز دوباره ما را به ((کارما)) ی بعدی می 
کشاند؟ ما ناقصیم و در این گردونه باید تکامل پیدا کنیم . پس بوسیله 
((ودا)) , احکام دینی و رباضت و تقوی مي توان پیدا کر که رن 
برگشتن فر تیک بارهم به کته ند ین ادن تیار شا نیرفن ور 
زندگی این جهان به ار آمش.و-بی تیازی. و انتقلال شخصی رسیدیم , بعد 
از مرگ , از گردونه ((کارما)) خاح می شویم و دوباره به این گردونه باز 


تفت کردیم . اما در آنجا نا 
اين ((جبری )) که همواره می گردد و همه را برای همیشه (زندگی و مر 

, مرگ و زندگی , و زندگی و مرگ و .. ۱ 
رت 


نیروانا معانی مختلف دارد , و هیچ کس معنی آن را درست نمی فهمد . 

آا و اه و و اه ار و 
به فضائی که وزش ندارد , تشبیه کرد ۰ بطور کلی می توان نیروانا را 
آرافش خواند. بعتی, وفتین کم سامتیار | ویک نیس : :: ))(226) 


هندوئیزم 


دین هندو پیشینه تاریخی آن 


دوره هندو » سومین دوره اکمال معنویت هندو است که از قرن هشتم 
میلادی به بعد اغاز می شود . این دوره جزء دوره حماسی , سوترائی و 
مدرسی تاریخ فلسفه هند می باشد(227) 


شگفتا که روحانیون در سرشت و سرنوشت ات نوا نیز دخالت داشته اند 
. به نظر می رسد که ((دین هندو)) محصول رقابت و ستیز روحانیت دین 
جین و بودا و . . . می باشد : ((در قرن ششم ق . م . در مقابل قدرت 
برهمنان , دو دین مخالف (جین و بودا) قرار گرفت . به این دلیل روحانیون 
لازم دانستند عقاید عمومی دین را با انچه که ریاست دارند , نزدیک سازند 
. در آثر چنین تحولاتی , دین هندو کم و بیش رسمیت یافت . .۰ . ))(228) 


پیشینه تاریخی دین هندو ؛ ((محققین غربی 


ی که زمان پیدایش مبادی معروف به ودیک يا عصر برهمنی , 
مقدمه تحولاتی بوده که عاقبت دین هندوئیزم را فراهم اورده است . 


و در نتيجه . هندوئیزم عبارت شده از یک سیستم مذهبی اجتماعی که در 
میان مردم آن سرزمین در قرن سوم قبل از میلاد رشد و نمو یافته است . 
)(229) 


عناصر اصلی هندوئیزم ؛ ((هندوئیزم به معنای مضیق و محدود , کمتر 
موجب تنوع مظاهر و اختلاف معانی می شود ؛ ولی هندوهای ارتودوکس 
یک سلسله عقاید فوق العاده ای گوناگون و اعمال مختلف و متضاد را که 
از آن جمله است : عقیده به وحدت وجود , تعدد الهه , توحید , عرفان , و یا 
که هندوئیزم دارای دو مرحله تکوین تاریخی و حیات عقیدتنی است . او 
دوران ودائّی هند را دوره نخست هندوئیزم می داند و دوره برهمبی را 
دوره دوم اين آئین , و بدین سان از هندوئیزم باستانی و هندوئیزم جدید یاد 
می 


کتب مقدس ؛ و خدایان هندو 

((متون مقدس دین هندو عبارت است از وداها , برهمناها , اوپانیشادها , 
متون پورانا (عهد اما ام را 
شرح جنگ بزرگی است به مباشرت خدایان و آدمیان .۰ ۰. ))(231) 


خدایان هندو ؛ (( ۰ . . همگانی ترین خدایان دین هندو : سییوا یا شیوا و 
ویشنو که در راما 0 حلول می کند , (می باشند) . 


سیوا خدای تخریب و تولید است , موجودات 


و اشیاء را از میان می برد و ایجاد می کند نیروی تخریب و تولید ((واجب 
الوجود)) 1 رود و از طریف ریاضت و عشرت مورد احترام قرار 
می گیرد . لیا علامت و نشانه شیوا است و مجموعا ((شیوالینگا)) نام 
ارت انرتخدا 9 گفگر فان تاو زرا هر( کالی‌یاه:۱) 
شریک است . ((شیوا)) دارای سه چشم و بازوهای متعدد است ۰ گردن 
بندی از سر مردگان بر گردن و تبرها و زوبین ها در دست دارد , بر روی 
سرش هلال ماه قرار دارد و جسم وی را مارها احاطه کرده اند , نیمی زن 
و نیمی مرد است . پدر و مادر تمام اشیاء است , گاهی می رقصد و زمانی 
در اجداد نمایان می گردد و يا نشانه متعین طبیعت است که تمام اضداد را 
در خود جمع دارد . 


ویشنو , حافظ جهان , چهار بازو دارد و در دستهایش یک صفحه مدور و 
نوعی صدف و گرز و علوفه قرار دارد . ((لاخس می ی رب النوع عشق و 
زیبائی و فراوانی نزد او است و به ((گاو ماده )) اختصاص دارد . 
((گارودا)) پرنده خورشیدی نیز با وی همراه است . این خدا , برای نجات 
خهان ه ات ساسا این اه به کل ما ای 
پشت و زمانی مانند خوک وحشی و شیر . و روزی چون ((راما)) و 
((کریشنا)) تجلی می کند . . . در دین هندو خدایان دیگر نیز وجود دارد . 
232(۲) 


جهان بینی هندوئیزم ؛ ((در نظر هندو , زندگی و سراسر 


وه را ور مور تا ایا 1 
خالق , 2 ویشنوی نگهدارنده , ِ شیوای ویران کننده . . . 233(6) 


ثنویت پرستش ؛ ((در هند بین عموم دو نوع آئین پرستش رواج دارد که 
عبارت است از ویشناویسم پا مذهب ویشنو و شیوائیسم پا مذهب شیوا . 
این دو آئین , همسایگان صلح جوی یکدیگرند و حتی گاهی مراسم قریانی 
آنها در یک معبد انجام می گیرد . . . ))(234) 


مراسم عبادی هندو 


((مراسم عبادی دین هندو عبارت است از تکریم خدایان و انجام فرایض به 
افتخار آنان , مراقبت مجسمه های خدایان و حیوانات مقدس , تغسیل در 
شطوط (شطها) مقدس و اقدام به زیارت معابد در بنارس . ۰ )(235) 


مرکز مذهبی هند . : ((مرکز دینی در هندوستان , شهر بنارس است . 
این شهر با زائرین و مرتاضان و گاو , و میمون مقدس و دو هزار معبد و 
چندین معبد و چندین پرستشگاه و پانصد هزار مجسمه خدایان و حمام های 
مقدس و انبار مخصوص سوزاندن اجساد که دارد , بزرگترین نمایشگاه 
جهان بشمار می زر ود . 236(6) 


تقدیس و پرستش گاو )) ((گاو)) در هند حیوان مقدسی است . . . در هند 
((گاو)) به صورت ((توتم )) بوده است و امروز به صورت حیوانی مقدس 
است که گوشتش را نمی خورند . چون خوردن گوشت ((توتم )) بر 
پیروانش حرام است , که ((توئم )) تجلی گاه روح جد بزرگ است 


۰ در هند نیز پرستش مار وجود داشته است که ((توتم )) هند نیز بوده 
است . ((میمون )) هم ((توتم )) بوده است و مورد پرستش . حتی معابدی 
برای پرستش ((الات تناسلی )) هم وجود دارد که در همین کتاب امده 
است . ))(237) 


روحانیون 


((برهمنان نیرومندترین طبقه هند را تشکیل می دهند و معتقدند که از 
دوره جادوگری و دوره توتمیسم . این ها که رابطه انسانها و ارواح و 
نیروهای پنهان و غیبی بوده اند , طبقه مشخصی هستند 8 اب 
دارند که در انحصار خود انهاست و بعد مقامشان به ارت می رسد . 
بزرگترین کار برهمنان , قربانی کردن برای خدایان و ارواح نیاکان است که 
با قربانی کردن نه تنها نظر خدایان جلب می شود , بلکه خداوند و 
خداوندان که گرسنه اند , گوشت و خون می خواهند و به قربانی محتاج اند 
. تنها نیایش قربانی کننده نیست که مورد توجه خداوند و خداوندان است , 
بلکه نفس قربانی کردن , نیاز دائمی کردن , نیاز دائمی روح جهان و 
خدایان (که جهان را اداره می کنند) است , چنان که اجداد ما نیز نیازمند 
((نذر))اند . خوب دقت کنید که اين مساءله چگونه در زوایای پنهان روح 
مذهبی ابتدائی و حتی مذاهب بسیار پیش رفته وجود دارد (در روح مذهبی 
افراد , نه در خود این مذاهب ) و عملی که در ابتدا , مراسم بسیار ساده 
ای است ) آن چنان که پدر خانواده می تواند خودش (آن را( انجام دهد) 
چون به انحصار طبقه ای خاص در می آید 


انش کان شا تخاس و عاافی که شم ی ای اد افها له سای 
بسیار روشن است , و به جدول لگاریتمی تبدیل مي شود که جز آنها 
(روحانیون ) هیچ کس سر در نمی اورد 9 خود به خود انها باید این عمل را 
هد کند کر که اهکان تذارد کسی دیکر (ان‌برا) انخام دهدب )235 و 
این فلشفه پیدایش طنعه ی‌حاتیت. در کلیه مداهت جهان از-اغاز با اتخام 
اصلا وجود ندارد . ((چرا چنین است که اعمال مذهبی را تنها برهمنان می 
توانند انجام دهند و بر غیر برهمن حرام است ؟ چرا جادوگری تسخیر ارواح 
, نذر و نیاز برای خدایان و برگزاری نمازهای جمعی و نیایشهای دسته 
جمعی , همه در انحصار برهمن است ؟ زیرا فقط و فقط برهمن است که 
دارای نیروی مرموز ((شورینگا)) است . شورینگا روح مقدس و استعداد 
خاص ماورء انسانی است که فقط در برهمن است , در روحانیت دوره 
های مختلف است . . . چنان که می بینیم , روحانیت در مذهب بهود , در 
مذهب مسیح و در مذهب ودابر اثر شتاخت علمی بیشتر یا شعور علمی یا 

بیشتر نیست , بر اساس شورینگا است , یعنی داشتن ((اسیری أ( 
(به قول مسیحیان ) , ((ورائت هارون )) (به قول یهودیان ) و داشتن 
((شورینگا)) (به قول ودائیان [ : و این روج خاصی است از آن نوع که ما 
مثلا می گوئیم : آقا معلوماتی ۳۳۳ نفسش 


خوب است , قدمش خوب است , ((نور)) دارد و يا مثل اینها . ))(239) و 
ان اسر اک و ات ما ام ار ات ترا 


انشعاب در هندوئیزم 


هندوئیزم درگذر زمان دچار تحول و انشعاب شد . برجسته ترین شاخه های 
منشعب هندوئیزم عبارتنداز : 1 مذهب براهما ساج 2 صذهتب ریا سا 
3 مذهب سیک 4 مذهب بها گتی . 


دو مذهب اولیه در قرن نوزدهم میلادی پدید آمدند . مذهب براهما ساج در 
واقع اميخته ای از دستورات ویشنو و مسیحیت و بودائی است . اریا ساج 
نیز با اندکی اختلاف چنین است . هر دو مذهب مذکور در تلاشند تا تعالیم 
تلفیقی ودائی برهمنی هندوئی خود را با دنیای کنونی و مقتضیات روز 
اپ ی ار اه دا 
غير منطقی خودداری نمی کنند . 


است . در انجا اشاره ای بسیار مختصر به این مذهب شد و اینک تفصیل 
بیشتری در آن باره می اید ۰ مرکز اصلی فرقه سیکها در ((کشمیر)) است 
. این فرقه در کشورهای دیگر به صورت اقلیت مذهبی وجود دارد . این 
مذهب یکی از مذاهب شناخته شده هند است . 


تک ری سای هی ار ی 
است که چکیده نخستین تعالیم ((باباگورونانک )) (پیامبر این مذهب متولد 
9 م ) است . این فرقه يا مذهب , محصول اختلافات مذهبی هند قرن 
5 میلادی است . نانک در این مقطع فرصت را مغتنم شمرد و تبلیغ 
سر ی ها وا 
عبادی این مذهب عرفان است . پیروان این فرقه به فدیه 


و قربانی باور ندارند ؛ از تعالیم اين مذهب : ((هر کس خویش را گم کند 
خدا| را پید | کرده است و هر کس خدا| را پید | کرد , داناترین و بهنرین موّ 
هل آسنتت .یی ]) 


1- بیوگرافی گورونانگ 


بنیانگذار و رهبر این مدذهب مردی به نام ((گورونانگ ( است که در سال 
9 میلادی در دهکده ((تالواندی )) شهر ((تیخویور)) پاکستان غربی 
متولد شد . در هفت سالگی به مدرسه رفت . او به گاوچرانی پرداخت . در 
ضمن اهل ریاضت نیز بود . سپس به تجارت روی آورد . او بعدها یک پست 
دولتی ایالتی به دست اورد . در این مقام خزانه داری دولت نواب خان بود 
که هر روز برای استحمام به کنار رودخانه می رفت . او یک روز زیر آب 
رفت و با سه روز ناپدید بود , هر چه گشتند او را نیافتند . روز سوم از آب 
ماوت ای ور ار ایا مود مسامان رام مان که 
رباب می نواخت , به سیاحت پرداخت , او سه سفر طولانی کرد . با کشتی 
آفتابه اي در دست و کتابی زیر بغل داشت . این کتاب سرودهای او را دز 
خود داشت . او به ((خانه کعبه )) رفت . شب در آنجا خوابید و پایش به 
سوی ((بیت الله ( بود . بامداد کسی او را لگدی زد که : پایت به سوی 
((بیت )) است . نانگ گفت : باید به کدامین سو دراز کنم ؟! 


((بة کذامین سمت که پروردکار در آن-سمت نباشد))؟! نانگ به مدیته : 
شام , مصر , 0 مسافرت کرد و در بغداد در قبرستان منزل 
گرفت . وی از بلخ و بخارا و کابل و پیشاور دیدن کرد . در سال 1521 به 
تم انش آنادسار کست اه 
سرانجام به ((کرنارپور)) بازگشت . نانگ 18 سال آخر عمر خود را در 
((کرنارپور)) گذراند و به زراعت پرداخت و به مردم غذا می داد . در سال 
9 میلادی فردی به نام ((بابالهمنا)) جانشین نانگ شد . این فرد به 
((گور و وانگد)) مشهور شد . نانگ در هفتاد و پنج سالگی در گذشت . 
مریدانش به ((کرنارپور)) آمدند .۰ هندوان می خواستند جسدش را 
بسوزانند و مریدان مسلمان 4 او را خواستند به خاک بسپارند ِ وقتی 
خواستند جسد او را بردارند , فقط چند شاخه گل یافتند . نانگ می گفت : 
نزد پروردگار هیچ فردی امتیاز ندارد و بین مذاهب و نژادها ات 
. دربارگاه پروردگار میانجی و واسطه ای در کار نیست ۰ او به ریاضت 
مکتب یوگا اعتقاد نداشت . می گفت : مرد و زن در پیشگاه خداوند برابر 
هستند .۰ (240) 


2 پیشه مذهبی - عقیدتی نانگ 


((نانگ )) از مریدان ((کبیر)) بود که در سال 1538 میلادی بانی مذهب 
سیک بود . کبیر در صدد بر امد که میان پیروان مذاهب هندو و فرقه های 
اسلامی تفاهم و توافق به وجود اورد . بنابراین خیلی از مسلمانهای هندی 
الاصل مقیم کشمیر هند , اصالت مذهبی سیک داشته اند و 


بعد از اینکه اسلام آوتر 6 , به عتبات عالیان اسلام شیعه مهاجرت کرده و 
در کشورهای همسایه هند ساکن شده اند . گورونانگ تحت تاءثیر تصوف 
اسلامی و ائین ((بودا)) قرار گرفت . هر چند جانشینان ((نانگ )) عقاید او 
را تحریف کرده اند (241) 


((جواهر لعل نهرو)) می گوید : پس از انکه اسلام وارد هند شد و جائّی 
یافت , اصلاح طلبان جدیدی در میان هندوان و مسلمانان پدید امدند که 
می خواستند اسلام و هندوئیزم را به هم نزدیک تر سازند . برای رسیدن به 
این هدف کوشیدند که هر چه در این دو مذهب مشترک است , بر آن تکیه 
کنند و از موارد افتراق و اختلاف ان دو مذهب (در مراسم و عبادات [ 
دوری نمایند و حتی کوشیدند یک دین التقاطی از اسلام و هندوئیزم به 
وجود اورند . اين کار بسیار دشوار بود و قرنها بر سر آن کوشش شد . 
برخی از پادشاهان هند مخصوصا اکبر شاه هندی در این راه سخت کوشید . 
((رامانند)) که در قرن 14 میلادی در جنوب هند می زیست . نخستین 
مصلحی بود که درباره این ترکیب به موعظه پرداخت . در میان پیروان 
رامانند , فردی به نام ((کبیر)) بود که بعدها شهرت و محبوبیتی بسیار به 
دست اورد و از استاد خود پیشی جست ۰ وی که فردی ریسنده و مسلمان 
بود , در تقویت وحدت هندوئیزم اسلام کوشید ترانه های عارفانه و 
عاشقانه او امروز در دورترین دهکده های شمال هند معروف است . او نه 
هندو بود و نه مسبلمان و در عین حال هر دوی انها!! افرادی 


از طبقات مختلف هند پیرو او شدند . لازم است بدانیم که در اشعار برخی 
عرفای مسلمان قرون اخیر از سبک هندی شعر و محتوای هندوتی 
فشهود است:. و این : به همان پيشینه. مذهبی. آنان: بز. می گردد که آبتدا 
((سیک )) بوده اند يا ((هندو)) و بعد مسلمان شده اند . و این واقعیت 
بیشتر در مسلمانان هندی اهل کشمیر هند مشهود است . 


وقتی کبیر مرد , جسد او را با پارجه ای پوشاندند , پیروان هندوی او می 
خواستند جسدش را بسوزانند و مریدان مسلمان او می خواستند جسدش 
را دفن کنند . مدتی مشاجره کردند . وقتی پارچه را برداشند , دیدند چند 
سس ی یج او ی اس ی 
از حقیقت باشد , اما بسیار لطیف و دلکش است . کمی پس از فوت 
((کبیر بزرگ )) , مصلح دیگری در شمال هند پیدا شد . این شخص همان 
را ۱ ۱0( 0 ۲ 0 


شقاید و اراغ یکتم 


نانگ رهبر این فرقه به ((بت و بتخانه )) اعتقاد نداشت . در اشعار عرفای 
سیک مشرب ((بت و بتخانه )) به صورت سمبل به کار رفته و رمزی از 
حیقیت است . نانگ به ریاضت روی آورد و شیوه درویشی پيشه ساخت . 
ابتدا به ((کم خوری )) پرداخت و بعد از آشامیدن ((شیرگاو)) اکتفا کرد . و 
آنگاه به خوردن ((روغن ( و بعد به خوردن ((باد)) مشغول شد . دوران با 
هوا خوری بعنی فصل رسیدن مائده های اتمان است ۱ (2453) ((نانگ ( 
از خوردن گوشت خودداری 


می کرد . اما مریدان و پیروانش بعدها گوشت می خوردند . ((نانگ )) همه 
مردم را مخلوق می دانست نه خالق . او منکر ((حلول و اتحاد)) بود . 
قسیله قرب بح اه سظر (رانی. ۱ کنک به جاتوران ب اران 
اه ها ماو 


((نانگ )) در لغت سانسکریت به معنای ((شفای درد)) با ((هستی صرف ) 
دیوجی )) گویند . (244) 


نانک کفته است: : انان. که.به خدا پپوشتنه ۶ زو نستفید. هتتتی زر «خالق با 
مخلوق و خلقت پا خلق است . پس خداوند در همه جا هست و نباید به 
کسی ناسزا گفت . (245) 


((سیک )) (به کسرسین ) ((شیر)) را گویند و ((گور)) (به ضم گاف )) به 
معنای ((پیشوا و مقتدر)) است . عده ای از این گورها اهل سلوک بودند و 
برحی از خواص این فرقه به سلوک می پرداختند و به روح نانگ و دیگر 
یره ام سل میس فا رهان زوری سکم اا اهل شارت وه 
در حال سلوک باید از مشروبات و دخانیات دوری کنند , از روشنائی و 
اصوات و خواب پرهیز کنند 4 درو بویت ۰ کج ند دی , هر صبح آب تنی 
کنند ۳ ساعاتی از روز خلوت کنند و با همسر خود نیامیزند . روز متولد 
((گورونانگ در هند تعطیل است . سیکها پس از ((گوری دهم )) در 
انتظار موعودی نمی باشند . (246) 


روحانیت ؛ از میان پیروان این مدهب , عده ای سمت ملائی 


و رهبری مذهبی سیکها را بر عهده دارند , گروهی واعظ می شوند و برخی 
علم موسیقی مربوط به مذهب را می آموزند . گور به کسی گفته می 
شود که آماده سلوک روحی است . گور باید مطالبی را که سینه به سینه 
نقل شده (یعنی در کنتب مقدس وجود ندارد و سماعی است ) به شاگرد 
خود بیاموزد . (247) 


معابد و مراسم 


معابد سیکها و ی 
شده است . در هند به معاید سیکها ((گودواره )) می گویند , همان طور 5 
۳ از زیگنا . مسلمان شدند , برخی به 
مذهب تسنن روی اوردند و برخی از سیکهای کشمیر به مذهب تشیع 
امامیه گرویدند و به کشورهای اسلامی مهاجرت کردند . معبد طلائی 
مقدس ترین معبد سیکهاست که در ((امریتسار)) واقع است . این معبد در 
سال 1589 ساخته شد . در سال 1820 مهاراجه مقتدر پنجاب , بخشهائی 
از اين معبد را از طلای ناب مزین ساخت و به مبعد طلایی شهرت یافت . 
در این معبد یکصد و ده کیلو طلا به کار رفته است . 


معابد دیگر سیکها عبارتند از : 


معبد ((ننگانه صاحب )) ؛ محل تولد نانگ . معبد ((گورودواره بال لیدو)) ؛ 
محل ریاضت نانگ . معبد ((کیاره صاحب )) ؛ محل چرای احشام نانگ , 
معبد ((مال هی صاحب )) محل تفکر نانگ , معبد ((مولوی دی پش )) , 
فخان آمورسشن زبان. فارزسی انیم هفید ((بابایت 


دی پیر)) پادگار سفر تانک به سیالکوت . معبد ((دیره چایل )) اقامت گاه 
جد مادری نانگ , معبد ((چکی صاحب )) , محل اقامت ۱ 
آباد , معبد ((رودی صاحب )) , محل بیتوته یک شبه نانگ و .. 


سیکها دارای سی و سه معبد هستند و هر جا که ((نانگ )) قدم گذاشته , 
معبدی برافراشته اند . (248) 


کلیه مراسم عبادی و غیر عبادی سیکها در معبد انجام می گیرد (ازدواج , 
و + )هر انتم در معید این کوته اغاز می دون ؛ 


مراسم ازدواج 


0 9 از کتاب گوروگرانت ۰ صاحنیه ۶ ۲ روری 1( تاضتده: ای 


2 مرانسم حعا ماد کرو کاس تام جایو هلا انسواخ سار گ ماد : 


3 پیشوای روحانی معبد , ضمن سخنانی به عروس و داماد اندرز می دهد 
(در فرقه سیکها طلاق رسمیت ندارد) . 


#شوانون بخشی از کاب مقدسن. [۱ کیره گرانت ضاخت ۲۱ که تابایداری. دنا 
زا یادافری موی ِ . آنگاه عروس و داماد یک بار دور کتاب مقدس طواف 
ی 
دیگر عروس و داماد طواف می کنند . . جمعا چهار مرتبه طواف می کنند 

, آنگاه روبروی کتاب مقدس ایستاوخ , , تعظیم می کنند . بعد از خواندن 
کتاب مقدس ,. سرور و شادمانی و دعا و نیایش به شکرانه ازدواج صورت 
قوف یز 


آنگاه همه حاضرین در مجلس از جای خود برخاسته و برای عروس 


و داماد دعا می کنند . و بعد پذیرائی انجام می شود . 


اخهاج بزای. تشر 24 شسالن و ترا فتتر 19 سال. است . اتعاب 
همسر به عهده والدین است . دوران نامزدی کوتاه و معاشرت بین دختر و 
یر خمتوم ات میم فان اساسا مضایت: طر فیع است. خاتهاده 
پسر و دختر) و ... (249) 


معنای واژه سیک و خلاصه مراسم یا وی ق ضر که خر آتین خسیکیا 


اگر چه واژه ((سیک )) آن گونه که گذشت به معنای ((شیر)) آمده . ولی 
به معنای ((شاگرد)) گفته می شود . نانگ بر خلاف کبیر افکارش را با 
موسیقی نشر می داد . ((نانگ )) مراسم سوزانیدن زنده را با شوهرش 
(که مرده بود) ممنوع کرد . سیکها در موقع ورود به معبد کفش را از پای 
در می آورند . زنان یکطرف و مردان در طرف دیگر جلوس می کنند . د 
اعیاد همگی با لباس نو وارد معبد می شوند . هر سیکی که وارد می شود , 
از فاصله یی متری به کتاب مقدس تعظیم می کند . در مذهب سیکها تعدد 
ازدواج ممنوع است . در صورتی که زن نازا باشد , با موافقت وی مرد می 
تواند زن دیخری اختبار کت . صوفی ناید موز آندم شود و خاکسترش در اب 
جاری ريخته شود . در قانون اساسی هند مذهب سیکها به رسمیت شناخته 


ویژگی های مذهب سیک 


((گورونانگ )) مدعی نوعی وحدت دینی در هند شد و اعلام داشت که 
((هدف کلیه مذاهب و ادیان یکی است )) . پس باید متحد شد . به نظر 
می رسد پیامبر این مذهب جدید التاءسیس با مطالعه اسلام و ادیان هند ؛ 
نوعی ((الوهیت )) برای خود قائل شد . او مدعی شد که ((بخشی از وجود 
خداست )) و عده ای از پیروانش باور کردند و فرقه ها ((سیک ))ها را 
بوجود آوردند . این فرقه پس از ((گورونانگ )) نه نفر دیگر به نام [(کوروی 
دارند که وظیفه آنها تبلیغ این مذهب است . کتاب مذهبی آنها ((گرانت 


صاحب )) نام دارد که مجموعه ادعیه و سرودهای مذهب ((سیک )) است . 
سیکها اين کتاب را بسیار مقدس و محترم می شمارند . پنج ((کاف )) 
معتقدات این مذهب را تشکیل می دهد : 1 کیش : موی بلند نهادن و عدم 
ازاله آن از ولادت تا مرگ . 2 کاش : شلوار کوتاه که هميشه در زیر لباس 
می پوشند و از خود دور نمی کنند . 3 کار : دست بند و حلقه ای از آهن که 
علامت اطاعت از مذهب است که در دست راست دارند . 4 کریپان : 
خنجر یا شمشیری که یک نفر سیک باید هميشه آن را با خود داشته باشد . 
5 کانکا : شانه برای پاکیزه نگاهداشتن موی سر . این تعالیم و عقاید با 
عقاید هندوئی فاصله زیادی ندارد . 


تاریخچه , تعالیم و مو سس جین 


ائین ((جین أ( و ((بودا)) محصول دوره حماسی هنداند ۳ کته گفته 
شد که دوره نشاط فلسفی هند را در همین دوره حماسی می توان یافت ؛ 
بعتی.محنی که( (س‌متی: ۱ (رکتی ۱ مز(ودانی: )اور فلمرو انم 
وشن هنوت فرخنید .یی ,ودرا دار ای قاط هشتر کی هشن که فضل 
برجسته آن : باور به ((تناسخ أ( و نفرت از ((روحانیون ( , عدم اعتقاد به 
((خدایان هندو)) , روایات و دائّی 1 آداف و مراسم هد می بااشد . مجور 
اشتراک این دو اندیشه فلسفی ریاضت است . و لبه تند انتقاد از هندوئیزم 
و برهمنیزم می باشد . آئین جین همزمان یا آئین بودا در فرن ششم ق . م 
در هند پدید امد و علی 


یت ام اب ای ان ان ای نوی کوک ارت 


می. کوبند علت عدم انتقال این ۳ شگفت 4 ریاضتهای دردناک در غیر 
قابل تحمل آن است . این مذهب در حال حاضر یک میلیون و پانصد هزار 
تفر یرو داز بان کدان این آنین به درفتتی ستاخته شندم: تحت 


بعضی موّ سس آن را ((رسابادیوا)) گفته اند . ولی ترویج اين آئین توسط 
شخصی به نام ((مهاویرا)) و ((پارساناتا)) صورت گرفته است و امروزه به 
نام ان (امماویرا رت ناف ات . کنات مس ان مدهت 
((آکاماس 6 است که شمال 46 دفتر , حاوی پندها و نصایح مهاویرا است 

. پیروان اين آئین بیش از چهل هزار معبد در هند که عظیم ترین آنها 
فر کون اوق است.. ايریسای یم ار ماه عسایت, سکاب هید 
محسوب می شود . تعالیم آئین جین در ریاضت خلاصه می شود که اصول 
ان عبارت است از : 1 گیاه خواری 2 ضدیت با جنگ , 3 ریاضت جسمانی , 
4 امساک و روزه های سخت , 5 انتحار , 6 پرهیز از مکر و حیله 


7 پرهیز از بی عفتی , 8 پرهیز از تبهکاری 9 پرهیز از تملک اموال غیر 
منقول , 10 پرهیز از کشتن مطلق حیواناتک 11 دوری از زورگوئی و تند 
خوتئی ۰ برای آنکه حیوانی پا جانداری کشته نشود 1 پیروان 71 ره از 
کشاورزی و کارهائی از اين قبیل خودداری می کنندک و به ارت می 
پردازند . 12 از هر گونه بحث و جدل با مردم دوری 


می کنند و با برهمنان (روحانیون [ کنار امده انان را به رهبری مذهبی 
قبول دارند و سیستم طبقاتی هند را پذیرفته اند . ولی خود ((مهاویرا)) این 
نظام را قبول نداشت و بتها را نمی پرستید . از نظر ((مهاویرا)) راه وصول 
به ((نیروانا)) این دستورات است : 


1 ایمان نیک , 
3 کردار نیک 


این پنج فرمان منسوب به او است : 1 دزدی نکنید 2 بی عفتی نکنید 3 
هوس چیزی به دل راه ندهید . 4 جانداری را نکشید و 5 دروغ نگوئید . 


مهاویرا به دعا عقیده نداشت و می گفت : ((رستگاری در درون تو است , 
جای دیگر را جستجو نکن . )) 


مهاوی ر | در سن هفتاد سالگی از دنیا رفت . پس هزین او چهارده هزار ملا 
تعالیم آهر اه روم مرن ور 


قانون ((اهمیسا)) در آئین جین 


اهمیسا عدم آزادی حیات است . ازار جانداران بدترین کنام وی انز یو 
است . مفهوم فلسفی انسانی این قاعده , نفی هر گونه اندیشه خصومت 
و خشونت و جنگ و جدال در ذهن است . اين قاعده کم و بیش در آئین 
بودا و هندو و دیگر ادیان وجود دارد , اما به شدت تبرغ یز رن ان ۳ 
هر گاه رهبر مذهبی راه می پیماید , یک نفر با جارو جلوی پای او را جارو 
می کند تا مبادا حشره ای را نادیده زیر پا کند و تلف شود که در این 
نوت کنام پزر کی هر عکب دم استت ,بارشایان این طرفه. اعلت: اوفات 
پارچه ای روی دهان خود می بندند 


۳ حشرات وارد دهانشان نشده و تلف بکردند . آنان در تاززیکی. نشب اب 
نمی نوشند , چرا که شاید حشره ای را تلف کنند . این قاعده در برخی 
مناطق جان پیروانی دارد . یکی از دستورات حاصله از اين قاعده این 
اننت: که. هرز کر. اتشی رو‌شن. نگردد ؟ کی کم ات رشن هی کنق : 
جانداران-قراوانی را هی سوزاند مرن مره غاقل کم بای بند شرفت رچ 
احکام است , هرگز آتش روشن نمی کند . گاندی رهبر نهضت آزادی و 
7 


اهمیسا پایه و اساس زقد کون سیاسی من است ۰ (251) 
قلنینقه: آفر پتش از دیدگام , انین خین 


آئین جین در مورد آفرینش جهان به نوعی ثنویت دعوت می کند . اين آئثین 
ایحا ای ی ی ار وا 
و ((اجیوا)) است . 


((جیوا)) یعنی ارواح يا ذرات جان داری که در جهان هستی پراکنده اند , نه 
خلق شده اند و نه فانی می شوند و به یکدیگر شبیه اند و ابدی اند . اما 
((اجیوا)) جزء دیگر جهان است و دارای معانی وسیعی است که مشتمل بر 


امور زیر است : 

1 خلا ؛ حوزه عدم و وجود . 

2 دارما ؛ که به وسیله او حرکت موجودات فراهم می گردد . 
ایا اس سای وراه باه است .: 
4 کالا ! که زمان پیدایش تحولات را امکان پذیر می سازد . 


5 بودگلا ؛ يا مواد ترکیبی از عناصر گوناگون و رنگ و طعم 


ما ی ک ی ( یکی ترس کی 
شوند و اين آمیختگی باعث می گردد که ((جیوا)) با آن همه شفافیت کدر و 
آلوده گردد . در اين موقع است که زندگی انسانها با آلام و رنج دست به 
گریبان می شود . راه رهائی از اين رنج و آلام اين است که روح و ماده از 
هم جدا شوند . طبق عقاید این مکتب و مذهب , جهان ازلی و ابدی است و 
ادواری بی اندازه طولانی صعودی و نزولی را می پیماید . بشر نیز ابدی و 
فنا ناپذیر است . این بشر است که مراحل تحول روحی را طی می کند . 
اه ی ی ی اه و 7 
وجود ندارد , زیرا وجود چون حلقه های زنجیر بهم مرتبط است . بنابراین 

موجودات از یک جهت می میرند ؛ ولی با چهره دیگر زنده می شوند واین 

((تناسخ )) است . امتیاز انسان بر دیگر موجودات این ات 
خود را از قیود مادی و آلام و تجدید حیات نجات دهد , اما جانداران دیگر 
ین ندارند . خلاصه این که آئین جین رفتار پاک را شرط 
اصلی: رتتکارق. می داند و از تخر ادیان نه.ویزه از انین بزهمنان عنها 
تناسخ را که ((سامسارا)) و ((کارما)) يا وحدت و اتصال است و نیز 
([نیروانا!) را قبول دارد . مذهب جین 7 ان اضول, زا از تین جرهمتی طرفته 


ریاضت جینی 


ریاضت مذهب جین است . و راهی برای وصول به نیروانا و پایان رنجها . 
مو منان به ائین موظفند لباس نپوشند و فقط ستر عورت کنند و به حداقل 
ان اکتفا نمایند و در سرما و گرما چنین باشند . برخی از مو منان از این 
تعلیم و دستور مذهبی اطاعت کرده و برخی به ان وقعی نمی نهند . 


برهنگان و پوشیدگان اين دو دسته را تشکیل می دهند که به همین دلیل با 
یکدیگر درگیر بوده و هستند . در حال حاضر فقط پارسیان متعبد چنین می 
ی 
ريشه در تعالیم اولیه آئین جین دارد . دستورات اولیه ریاضت جینی شامل 
بزرگ نائل گردد . انتحار بخشی از این ریاضت بود ؛ اين اقدام می توانست 
از طریق اعمال ریاضت های سخت صورت گیرد . گیاه خواری زندگی 
زاهدانه آئین جین است و چنین امساکی می تواند ريشه پلید مادیت را از 
ذات آدمی بر کند و نورانی گردد تا دچار بلای تناسخ نشود . (253) 


محققان می گویند در اواسط قرن ششم ق . م . در خانواده ای توانگر از 
لباس دریوزگی را برای خود افتخار و انتحار را امتیاز و برکت و شرافت 
می دانستند . این فرزندوقتی نت نت تالک رسید , والدین با گرسنگی 
عمدی به حیات خود پایان دادند . اینحادثه در روح فرزند تاءثیر 


گذاشت . او به دنیا پشت کرد ؛ لباس از تن در آورد ومثل مرتاض در بنگال 
غربی به آوارگی پرداخت . برای تزکیه نفس و خودشناسی اقدامبه کارها و 
مطالعاتی کرد . سیزده سال را در این راه کوشید . گروهی از مردم او 
راپیروی کردند و این گروه بعده پیشوای خود را مهاویرا ( قهرمان بزرگ ) 
نام نهادند وبه پیروی از اعتقادات برجسته و مشخص خود نام جین را بر 
خود نهادند . 


روحانیون جین ؛ مهاویرا از میان پیروان خود , گروهی از مردان مجرد را به 
عنوان روحانیون این ائین معین کرد و نیز دسته ای از زنان تارک دنیا را 
جمع اورد . در سن 72 سالگی در گذشت و حدود چهارده هزرا پیرو داشت 
. این کیش به تدریج به صورت مجموعه ای از غریب ترین ادیان تاریخ در 
امد . (254) 


بیوگرافی و شرج حال 


بودا؟ نام اصلی او ((سیدرتا)) است , مردی از خاندان ((کاشاتریا)) از 
شاهزادگان و اشراف هند که در منطقه ((بنارس ( به دنیا اهنا ۰ پدرش 
حون ار یل در هیر کوو متا هوة کریزه (یرمهان ۱۱ ابالت شارسن را 
فراتوانه و از آیشه کمدی ار انان فضوال کرد برستان می گهیند که ای 
بودای بیدار کننده جهان خواهد بود و راهبی بزرگ و پرشهرت خواهد شد . 
پدر از چنین پیشگوئی ای سخت نگران شد ؛ چرا که فرزندی می خواست 
تا قدرت و ثروت او را , به ارت برد و حاکم بر سرنوشت رعایا باشد , نه 
اشکر آهت ه ارگ دنا کرو وی اک ول و عبات ام 
زندگی 


ویژه ای تدارک دید تا با پیشگوئی کب بستیزد و سرنوشت بودا را عوض 
کند . برای وصول به این مطلوب کلیه روابط او را محدود ساخت تا 
هیچگونه تماسی با راهبان و مرتاضان و تارکان دنیا نداشته باشد ۰ این وضع 
تا 16 سالگی سیدرتا ادامه داشت . بودا از زندگی یکنواخت در کاخ خسته 
شد , لذا روزی از پیرمرد قصه گویش می خواند تا او را به گردش ببرد . 
اولین برخورد ((سیدرتا)) در این گردش با پیرمردی قد خمیده با موهای 
سفید و حالی پریشان است . و این چهره تازه و جدیدی است که 
((سیدرتا)) در ورای دیوارهای قصر می دید . این کیست ؟ قصه گویش می 
گوید : این مرد مانند من و تو جوانی داشته و اکنون چنین پیر و فرتوت 
شده است . 


((سیدرتا)) توضیح بیشتری می خواهد . قصه گو ادامه می دهد : این 
مرحله ای است که همه باید به آن برسند , من نیز در آینده چنین پیر 
خواهم شد . سیدرتا می گوید : اين پیری و کهولت در من هم پدیدار خواهد 
شد؟ قصه گویش پاسخ می دهد : اری در شما نیز پدید خواهد امد . می 
گوید : حتما باید پیر شوم ؟ قصه می گوید : حتما پیر خواهی شد . بودا 
حالتش دگرگون می شود و دستور می دهد تا او را : به کاخ باز گرداند . بودا 
دگرگون شده بود و در فکر فرو رفته بود , در اندیشه پیری هیولای 
وحشتناکی که در اینده در انتظار او است . این کابوس زندگی بودا را دچار 


بحران کرد . بودا چند روز بعد نیز به سیاحت رفت . این بار بودا مردی 
ات و ی 


قصه گو می گوید : این مرد بیمار و ناتوان است . بودا می پرسد : بیماری 
چیست ؟ جواب می شنود کم : بیماری نوعی گرفتاری و تحول جسمی 
است که در آدمیان پدید می آید و سلامتی را سلب می کند . بودا می 
پرسد : آیا ممکن است این بیماری در من راه یابد؟ قصه گو پاسخ می دهد 
: آری به سراغ تو نیز خواهد آمد . بودا می پرسد : آیا من نیز چنین زار و 
نزار خواهم شد؟ قصه گو می گوید : آری تو نیز چنین خواهی شد . سیدرتا 
صی کوتت ۶ هرا به خانه بازگردانید , امروز گردش مرا بس است . دوران 
خلوت و انزوای بودا آغاز شد . وی به پیری بیماری و عواقب آن می 
اندیشید . بار دیگر بودا راهی سیاحت می شود و این بار مرده ای را می 


بيند و دوباره سئوالات او اغاز می شود : ا؛ ین کیست و چیست ؟ چرا مرده 
؟ یا من نیز خواهم مرد؟ از سرنوشت او می پرسد . جواب می شتود که 
در ان تجهان نبیر کستی را نداون 2 نمی او را نمی یا تسده نود 


برخود می لرزد , می ترسد و به کاخ باز می گردد . دوران امساک بودا 
شروع می شود , 


از همه کس و همه چیز جدا می شود , سخت در انديشه پیری بیماری و 
مرگ فرو رفته است . بار دیگر به سیاحت می رود و اين بار فرد فقیر ژنده 
پوشی را می بیند که در عالم خلسه فرو رفته , با سری تراشیده و حالتی 
متغیر ؛ , همچون کوه استوار و محکمم که گوئی با تمام مظاهر مادی دنیا در 
حال جنگ است و در آستانه پیروزی بر دنیا و مافیها قرار دارد . سئوالات 
بودا آغاز می شود ار اس را ۱ 
زند کی خی ی ی ی ی 
ریاضت می کشد . و سئوالات بودا : مرتاض ؟ ریاضت ؟ آری ریاضت یعنی 
مبارزه با غرایز و بریدن از جاذبه های مادی و دنیوی و پیوستن به دنیائی 
دیگر . . سخنان قصه گوی بودا در او اثر عمیقی می کند . تقاضا می کند 
وی را مدموا بردا ازستان آمردرسی مود ور این دار 
زندگی آرام 9 راهب تاءثیر شگرفی بر بودا گذاشت و میسر 
زندگی او را به طور کلی دگرگون کرد و سرانجام از او شخصیت و آثینی 
ساخت که امرود ,در ند کشور بزری جهان سرمان فراخانی داردر255) 


بودا در ((کاپیلاواستو)) در جنوب ((نپال )) درسال 560 يا 563 ق . م 
لته ام فسله انوا اه تیاعر را عم (ر که 
مونسی )) یعنی دانای قبیله ((ساکیا)) کردند . 


و چون بعدا به ارشاد وهدایت مردم جامعه خویش پرداخت , او را ((بودا)) 
یعنی نور و درخشان گفته اند . اين نام ولقب تا به امروز در میان جوامع 
بشری به رسمیت شناخته شده و تعالیم او نیز به همینعنوان ((بودائیسم 
بودائی )) نامیده می شود . پدر بودا یکی از پادشاهان یک ایالت هندوبد . 
در قلمرو سلطنت او , افکار برهمنی و فلسفه های مختلف هندی حضور 
داشت . محور ایناراء و افکار فلسفی همان گونه که در مباحث گذشته آمد 
, بر ت زکیه و نجات انسان درتلقی هندی آن استوار بود . و آنگونه که 
۱[ از سرنوشت فرزند چنانتدابیری 0 
هائی معمول داشت . اما دیدیم که بودا از کاخمجلل پای به بیرون نهاد و 
دکر کون تشد حخفهان: با ریم آدیان برانید که ده خادنه مممدر کاخ زندکی 
بود| او را متحول نمود . این دو حادثه به لحاظ محنوی همان 
برخوردهایخارج از کاخ را در بردارد . حادثه نخست بیماری یک رقاصه است 
که توجه بودا را بهخود جلب کرد , رقاصه ای که مبتلا به بیماریسل بود و 

سرنوشت دردناک خود و خواهرش را که او نیز از ؛ و 
, برای بودا باز ز گفته بود . حادثه دوم وصیت این رقاصه درحال مرگ به بودا 
است که از فقر و پیری مادرش برای او گفته بود . پیش گوئیبرهمنان 
درباره سیدرتا والدین او را نگران ساخته بود . طرح ازدواج بود| تلاشیبرای 
رهائی از خلوت گزینی او است . اما بودا دیگر متعلق به اين دنیا نیست و 
ازدواجنتوانست او 


را از تفکر و انديشه باز دارد و خلاء وجودی او را پر کند . سیدرتا همچنان 
درخلوت خویش ؛ , غرق در دنای دیگری ات ما هدات بودا (پیری بیماری 
فقر »؛ ر مرگ , ریاضت و . . ) سخت او را به خود مشغفول کرده است . او 
از مرتاض آموخته 0 ( را رها کرد و بی ((بی رنجی )) رسید 
؛ به ((بی رنگی )) , به ((بینیازی )) و ۰.۰ . مرتاض به اينها رسیده بود و بودا 
در انديیشه شدن , رسیدن و رهائی ازرنج . اینکه بودا فرزندی دارد . و در 
شب تصمیم و سرنوشت به اتاق همسر و فرزندشمی رود , مادر و فرزند 
خوابیده بودند , بود| آن دو را از خواب بیدار نمی کند و با آنانوداع می کند . 
از تاریکی شب استفاده کرد و راهیجنگل شد . اندکی بعد اسبش را نیز رها 
می کند تا یادگار اشرافیت را با خود نداشتهباشد . در انبوه جنگل گم می 
شود , می رود و می رود تا به پنج برهمن کهنسال می رسد . به جمع آنان 
می پیوندد . ریاضت بودا آغاز شد . او در این راه آنچنانکوشيد که در آستانه 
۵9۰« فرار گرفت تا انجا متعالی شد که بر همهیارسایان ژوز ای 

ی ای را ی ی 
را چ 1۳ تمام لذات مادی و تجملات دنیوی است . ((بودا)) از 
((شهرت)) رنج می برد و بار دیگر از جامعه فاصله می گیرد . در کنار 
درخن ی 


کند و تصمیمی می گیرد در زیر همین درخت بماند تا بمیرد . اين درخت 
((بو))بود . ((بودهی )) از ريشه ((بیدار شدن )) و اگاه شدن , روشن شدن 

, ((اشراق )) وعرفان )) است . ((بودا)) سالها در کنار درخت ((بو)) می 
ماند تا پیروز می شود , نجات می یابد و به حقیقت می رسد . آنگاه لباس 
بودائی بر تن می کند . گویند نام اواز همین درخت ((بودهی )) گرفته شده 


۱ ت 


در پای همین درخت به ((نیروانا)) ( حقیقت مطلق ) رسید . از زیر همین 
درخت به زادگاهشبرگشت , , ژنده پوش , , برهنه پا , درویش وار و در هیبت 
یک ((مرتاض 1( . آبتدا مردمزادگاهش رز دعوت می کند / برخی از مردم 


دعوت او را پذیرفتند و برخی دیگر زندگیمادی را ترجیح دادند . بودا در 
سال 3 ق . م . در سن هشتاد سالگی درگذشت . آخرینکلام وی خطاب 


))پیروان اولیه بودا , نخستین معبد بودائی ((سانگها)) را بنا کردند و دعوت 
خود را درشمال هند اغاز نمودند(256) 


افسانه های بودا 


گویند روزی که بودا در زیر درخت بو به تفکر و خلسه فرو رفته بود , 
بازرگانی با قافه و کالی تجاری خود از آنجا یور فی فروة .. بازز کان را 
نظر به بودا افتاد , او و همراهانش به دیدار وی شتافتند و صدقاتی در 
کرش سا و کتگولش اتداحنسی: ان ( کشعل. )فده سل بات 


کشان بودائّی شد . 


بازرگان مزبور و یاران او در کنار 


((بودا)] نشستند. و به او غدا تعارف کردند . ((بودا)) به آرامی غذا خورد.. 
و بازرگان که ((تایوسا)) و ((بهالی کا)) نام داشتند , در مقابل او زانو زده 
و گفتند : ((ای بودای مقدس ! ما به تو و آئین تو پناه می آوریم و از تو می 
خواهیم که ما را تا پایان عمر از پیروان خود بشمار آوری )) این دو بازرگان 
از نخستین پیروان بود| بشمار می روند . بازرگانان از نزد بود| برخاسته به 
سوی آن پنج راهب رفتته ی راهبان به انان خفن نکردندم وفتی بدا به 

نزدشان امد , به استقبال او شتافتند . چون بودا جلوس کرد , راهبان به 
دورش حلقه زدند . راهبان پرسیدند : ایا سرانجام به مقصود خود دست 
یافتی و به درک حقیقت نائل شدی بودا گفت : آری مرتاضان با تردید گفتند 
: ای گوتاما! چگونه به معرفت و نجات راه یافتی در صورتی که زهد و 
رباضت را ترک گفتی و به زندگی مادی پرداختی (مقصود خوردن غذای 
بازرگانان بود)! بودا گفت : ((جویندگان حقیقت هر گز در دام مادیان و لذائذ 
دنیا گرفتار نمی شوند . )) 


((گوش فرا دهید! تا هنگامی که چرخ زمان بگردد و آدمی زندگی کند , 
عمل نیز وجود خواده داشت . و چون بذر نیکی کاشتی , ثمر خوب درو می 
شود , و چون اعمال بد باشد , جز بدی و رنج چه انتظاری می توان داشت 
. پس باید تا می توان , نیکی کرد و از پلیدی و بدی دوری جست و از 
علائق و شهوات خود را دور نگاه 


داشت . چنین افرادی مرگ برایشان زندگی جاوید و پر از سعادت است که 
از ان زهگذر نه بروانا ال می و ,زوا هر گاه خواهین و ای 
وجود نداشت , ((رنح و گرفتاری نیز نخواهد بود . ))(257) 


((ودا)) و ((بودا)) ؛ برخورد منفی بود| با منون مقدس وداها , اعتبار و 
قداست نها را در و هند پانین آورد.: بهدا درتاره متون ودائی می گوید 
: می گویند وداها کتب مقدسه , معلم ربانی و سرمشق زندگی هستند , 
اما من می گویم که چنین نیست . وداها تا اين اندازه که مردم برای آنها 
ارزش قائلند , دارای ارزش نیستند ۰ وداها مقدس نیستند , زیرا راههای 
بیهوده را به مردم می اموزند , مانند دعا , نماز و قربانی کردن که 
مراسمی بیهوده و عاری از حقیقت اند . وداها مقدس نیستند ؛ چون مردم 
را به پرتگاه اختلافات نژادی دعوت می کنند , و این تعلیمی نادرست است 
. اما من می گویم که آدمیان عموما مساوی و یکسان خلق شده اند و آنگاه 
به دو گروه تقسیم گردیده اند : 


1 نیکان . 

2 پلیدان . 

شرافت مقیاس انان است ؛ افرادی که در زندگی نیکی کنند و راه صواب 
پیمایند , از گروه شریفان و نیکان هستند و انان که به زشتی دست آلایند , 


بدکاران و گمراهانند و . . . بودا می گوید ۰ من اعتقاد به خلقت طبقاتی 
ندارم , زیرا جهان هستی نه اغازی دارد و نه پایانی خواهد داشت . 


بنابراین وداها چه به مردم آموختنه اند و کدام روش 


را تعلیم داده اند(258)؟ 
وال انتانسی یی ها 


شحور آنین ودا بر ((جقیفت جوتی. ۱ اسان است ه طالبان حقفته اند 
اصول اساسی چهارگانه ای را باور داشته و به آنها عمل نمایند . این اصول 
دذارای فروعی است که فروء آر تیش تفع بر فروعی دیگر است . 

اصل اول : دوکا ؛ یعنی ((رنج )) , زندگی رنج است از ولادت تا مرگ , رن 
کودکی , رنج نوجوانی , رنج جوانی , رنج پیری بیماری فقر , اضطراب مرگ 
فقس این رتعها با باید سناعت : 


اصل دوم : ((منشاء رنج )) ؛ آمال و آرزوها , هوسها و علائق فراوان آدمی 
ات ار 


اصل سوم : ((قطع رنج )) , ستیز با خواسته ها و غرایز مادی هوسها و آنچه 


اصل چهارم گ طریق قطع و دفن رنج است که باید جوینده حقیقت آن را 
بیاموزد . و این تعالیم بوداست . 


فرع حاضای از این اسول سار کانس مر کشت انسم : 

1 ایمان پاک ؛ در زندگی به راستی و درستی باید گام نهاد . 

2 تا اسان اک ا رای بای‌ساصل وان فد 

3 گفتار پاک ؛ راست باید گفت و به حق باید گفت . 

کگردار باکت رسای ان یمان نمی باشد. 

کته کار ناک هکشب ان م مرها اعلاق ماسانت واری اند باه 


6 کوشش پاک ؛ پرهیز از وسوسه های ناپاک 


2 
7 اندیشه پاک ؛ تصورات پای و اندیشه پاک باید داشت . 


8 تمرکز کامل اندیشه ؛ باید تمرکز فکر و اندیشه داشت تا کارها درست 


اید . 


هر بودائی باید به اصول و فروع عمل کند تا آرامش خاطر یابد و از رنج 
رها شود و نجات یابد ۰ (259) 


1 
بودا ابتدا به پرهیز دعوت می کند و نصیحت می نماید . 
الف : ((نباید کرد))ها : 

1 موجودات زنده را نباید کشت . 

ها عبت کت 

3 به ناموس دیگران نباید تجاوز کرد . 

4 دروغ نباید گفت . 

5 شراب سکر آور نباید نوشید . 

ب : ((باید کرد))ها : 

1 باید رنج فردی را ترک کرد . 

2 باید در رنح زندگان اندیشید . 

3 باید در رنج جامعه جهانی شریک بود . 
4 باید حسن نیت داشت . 


5 باید دلسوز دیگران بود. 


6 باید عفو و بخشش داشت . 

7 باید فداکار و خدمتگزار مردم بود . 

8 باید از حیله و فریب پرهیز کرد . 

9 باید از پرخوری و شکم پروری دور کرد . 

0 باید از لهو و لعب دوری کرد . 

1 باید از زیور الات و عطریات پرهیز کرد . 

2 باید از خوابیدن در بستر نرم دوری کرد . 

3 باید از قبول سیم و زر و مال دنیا دست برداشت . (260) 
ح : ((بودا)) و ((زن )) : 


به نظر می رسد که در دیدگان بودا ((زن )) جزء ((آلودگی ها)) باشد , اما 
دس متطان: اخلاعت 


بودا محترم است . به همین دلیل که مرد را از زنا باز می دارد و حرمت 
همسر مرد را واجب می شمارد . از دیدگاه بودا ((بدرفتاری آلایش زن 
است و چشم تنگی آلایش بخشنده , کردارهای بد در اين و آن جهان 
آلودگی" اند . ))(261) 


مراسم و علائم بودائی 
مراسم بودائّی بر خلاف مراسم پیچیده ودائی ؛ بسیار سهل و ساده است . 
این مراسم به تعلیم خود بود| به یادگار مانده است : 


۳4 لباس زرد پوشیدن که مبین اضطراب درونی یک بودائی مدذهب بشمار 
می زر ود . 


3 آرامش و تامل درونی , که هر بودائی در هر روز پس از فراغت از 
کارهای روزانه , چند ساعتی در خویش فرو رفته و خود را از جهان مادی 


4 انداختن کشکول بر دوش یا دست ؛ بر هر بودائی لا زم است که کشکول 
گدائی بر دوش یا در دست داشته باشد تا ۳ روح نخوت و غرور در او 
طقنان ند آين عملع د اه و اراه اند ی (262) 


شروا نا خر ان ها زاره سار نکار رفته اودت.. 


((نیروانه 1( روح کلام و ایده 1[ بودا است . ((نیروانه چون ذات تتصر کوخ أ( 
است : ((ارهت )) می کوشد تا از آنچه جاوید نیست , آزادی بیابد و به ذات 


نیروانه چون ذات بیمرگی , جاوید و خواستنی است ؛ نیکبختی است . رهرو 
نت یضر حی: وسییدم» رنه ار یفیتین: آرانتته است که اشوارع ان حون 


استواری زمین و پایداری آن چون پایداری آستانه در است . او چون دریاچه 
ای است که از گل و لای آزاد است ؛ بی آلایش و پاک است . او در این 
حالت آرامش جاوید جهره ای درخشان دارد ۰ ؛ از این ((جاویدی 1( جائّی 
است که در آن نه زمینی است , نه ابی , نه فروغی , نه هوائی , نه 
نامحدودی مکان , نه محدودی دانستگی , نه ادراک » نه ایستادن , نه رفتن 
له ماندن له مرک بی پایداری بی پیشرفت و بی پایگاه است ؛ این 
پایان ریج است . ))(263) 


مسیر نیروانه ؛ ((بودا)) می گوید : همه چیز جهان در آتش اتنت :و از آنتشن 
می: سوزد . چیزها از چه در آتش اند؟ از آتش شهوت , کینه و فریب . من 
می گویم که از زاییده شدن , مرگ , پیری , اندوه و زاری , رنج و غم و 
نومیدی است که چیزها در آتش اند . رهروی که راه هشتگانه عالی را 
پتصودم و نف فروتتاندن این شته: ان توفیق بافته و سر دی ه ادامتن انز 
می شناسد . 


رهرو اگر در سیر عوالم درونی خود به نیروانه برسد و زیست او همچنان 
برقرار بااشد 1 نیروانه او ((ذات نیروانه با در کار بودن بنیاد)) خوانده می 
شود . مراد از ((بنیاد)) همان پیج بخش هستی ساز است و از آنجا که 
ندانستن 5 تنتفنکی (دو علت دوباره زائیدم شدن ) به آنها می چسبند , آن 
را بنیاد خوانده اند . رهرو کامل يا هرهت اگر در مسیر 


وی یروآ نف دنست: با یمق این هت مان-با.غفر ناه باسد وان رات 
نیروانه با در کار بودن بنیاد می خوانند که به پری نیروانه هم معروف است 
. باید توجه داشت که این دو مقام نیروانه دو نیروانه جداگانه نیستند , بلکه 
به ار ان که ارفت. انگاه که-دست اه ار باشد یا ان کهدر مرگ 
به نیروانه رسیده باشد , یکی از این دو نام به نیروانه او داده می شود . 
نیروانه , ذات بیمرگی است . سراسر راه هشتگانه عالی و به طور کلی 
و ۱ ای موی ی و است که 
آغاز آن آزادی و اوج آن ذات بیمرگی است . در اين باره که راه هشتگانه 
وسیله است نه مقصود , در بسیاری از گفتارهای بودا سخن گفته شده 
است که یکی دو نمونه از انها اورده می شود : 


ای رهروان ! هر چه فرو نشاندن ((شهوت )) , فرو نشاندن ((کینه )) و 
فرو تشاندن ([فریب 1( ِِ / ((ذات بیمرگ أ( خوانده می شود ۰ این راه 


اه تایه ای چیزهنی یت 
((ماره.)) » باه آنچه از میان رفتتی است , او انجاست , پنن» ای (ززاه 
به ((کالبد)) چون ((ماره )) نگاه کن . آن را چون ریت ((ماره )) 
بدان , آن را چون چیزی از میان رفتنی , چون باد و اماس , 


چون قلاب , چون درد و چون سرچشمه درد بدان ور که آن زا خن بنجرد 
ب نت۱2 درست: نکر ستته ات« 


ولی , ای سرور! درست نگریستن برای چه مقصودی است ؟ 

درست نگریستن برای ((بیزاری )) است . 

ولی , ای سرور! بیزاری برای چه مقصودی ؟ 

((بیزاری )) برای آنکه ((بی شهوتی )) به وجود آید . 

ولی , ((بی شهوتی )) برای چه مقصودی ؟ 

- بی شهوتی , برای ((آزاد شدن )) . 

ولی , آزادی برای چه مقصودی ؟ 

ای ((راده )) , آزادی برای ((نیروانه )) . 

- ولی , ای سرور! مقصود از ((نیروانه ) چیست ؟ 

ای راده , اين پرسشی است که بسی دور می رود . 

این ((پرسش )) از دایره ((پاسخ )) بیرون است . برای فروشدن در 
( وان ( بای به آن سو و نزد نی واه ( رفتن , برای اوج در 


مقضود نود از نا کام نعتی: پیدرد: بیکارخ تن اسا است:. ((دن آنین: نود 
((آگاهی )) مقام برجسته ای دارد . ((آگاهی یعنی : توجه همراه با 
هوشیاری و کوشش یت ق تناو هر گونه پیشرتی در زندگی 
نیرومندترین این حالتها به شمار می آید . آخرین سخن بودا به هنگام مرگ 
این بود که گفت : راهان وشن کنید)) .۰ (265) 


/ 


نادرست , ادرای نایاکی , کشتن , دزدیدن , کامجوتی , دروغ گوئی 
بدگوئی , درشتگوئی , یاوه گوئی , حرض , بدخواهی , و نظرهای نادرست , 
اینها چیزهائی هستند که يا از شهوت يا از کینه یا از فریب پیدا می شوند . 
یعنی دشمنی و خشم , فریب ؛ یعنی دانستن درغین , اندیشه نابجا و نادانی 
است . ايه سه , ريشه های کردارهای ناشایسته اند . 


مراد از ریشه پا علت شرایطی است که بودنشان تعیین کننده یر کوا: 


بتمز کی راه بیمرگی ؛ راه , حالت ((جنبه منفی نیروانه است که به طور 
مثبت برترین ازادی معنوی است )) . بیمرگی به ذات جاوید نیروانه اشاره 
می کند . (267) 

شریفان ؛ مراد از شریفان , همان ((آریاها))ست , مراد از آربائی در متن 
(268) 


وا وا ان اه ای 


1 به رود رسیده با سونه پننه . 

2 یک بار باز آمده یا سکد آگامی . 

4 ارهت يا مرد تمام . (270) 

آزادی از بند ؛ (یوگا) به معنای یوغ و بند است و در اصطلاح به چهار 
الودگی گفته می شود که همان کام , وجود , نظرهای نادرست و نادانی 
است . ((یوگاکاهما)) یعنی ((ازادی از چهار الودئی ))(271) 


((نبانه )) است , دو اشتقاق پذیرفته است ؛ یکی که آن را ساخته شده از 
دو جزء : 1 نیر یعنی نه و وا می داند . ((وا)) یعنی : باد زدن , وزیدن , 
دمیدن , نیسو| بعنی خاموش شدن چراغ ۰ اتش و مانند اینها , و نیروانه 
یعنی خاموش شده , سرد شده , فرو نشسته , فرو نشانده . 


نظر دیگر این است که نپروانه از دو جزء : 1 نیر و وانه ساخته شده است 
. وانه یعنی شهوت , تشنگی و طلب از انخا که روکرداندن(تی) از وانه 


یعنی شهوت است 1 آن را نیروانه می خوانند ۰ (272) 


رهرو ؛ در لغت به معنای گدا و درویش است . ولی در اصطلاح بودائی به 
کسی گفته می شود که راه هشتگانه عالی را در انجمن رهروان می پیماید 
. در زمان بودا , در هند , مرتاضان دوره گرد بسیار بوده اند که همه را به 
نام پاری باجاکا می خوانده اند . 


نام اینان بارها در متن های کهن بودایی آورده شده است ۰ و اغلب نیز به 
نام عمومی تر سمنه براهمنه نامیده شده اند . اینان گاهی گروه وار و در 
ج رگه های گوناگون می زیستند . در یوزگی می کردند , زندگانی مرتاضانه 
در پیش می گرفتند و بی خانمان بودند . ویژگی برجسته شان بینوائی . بی 
جفت و بی فرزند بودن و ساده زیستن بود . هم اینان بودند که راه را برای 
انجمن رهروان بودانی‌ساز گردند ررهروه زن : ((یکونت )اه ون( یکشوتی) 
خوانده 


چهار حقیقت عالی 


بودا با پیمودن راه هشتگانه عالی به چهار حقیقت رسید ؛ یعنی به حقیقت 
درباره رنج , حقیقت درباره خاستگاه رنج , حقیقت رهائی از رنح و حقیقت 
ارآ که ای آو رهم انخامد .ماه کوه سا مهد تسه 
, مقصد و مقصودی دارد که همانا ((نیروانه )) است و ذات ((جاویدی )) . 
(274) 


نیروانه به سر منزل مقصود برسیم : 


1 حقیقت عالی رنج (دوکاهام آریا ساکام ) ؛ بودا می گوید : زائیده شدن 
رنج است . پیری رنج است . بیماری رنج است .۰ مرگ رنج است . از 
عزیزان دور بودن رنج است , با ناعزیزان محشور شدن رنج است , به 
آززو ترشیدن رنج است.: سخن کوتاه » همة تج بخش دلیشستکی رتج اند 


2 خاستگاه رنچ " خاستگاه رنج تشنگی است . هل و لاب لو 


تا ۱ 9 


۰ از رنج ؛ رهائی از رنج همان رهائی از تشنگی است . یعنی رها 
کردن آن , روگرداندن از آن , آزادی و وارستن از آن است تا نشانی از آن 
به جا نماند , چون تشنگی از راه حس ها پیدا می شود , پس رهائی از آن 
در خویشتن داری و نگهداری از درهای حس است . 


راه همان راستی و درستی در شناخت , در اندیشه , 


و کفتان قزر کردان هدن زیت در کونتش در آکاهن و.فز یک دلی ؛ 
یعنی سمادی است . (275) یعنی راه هشتگانه عالی . 


راه هشتکاته عالی 


1 شناخت درست ؛ یعنی شناختن چهار حقیقت عالی . 


2 انديشه درست .: آزادی از هوس ؛ بدخواهی و بیزاری و آزادی از آزار و9 


ستمگری . 


3 گفتار درست ؛ خودداری از دروغگوتی , چرندبافی , درشت گوئی و یاوه 


4 کردار درست ؛ پرهیز از ازردن زندگان , یعنی کشتن , دزدی بی عفتی . 


5 زیست درست ؛ خودداری از پيشه هائی که برای دیگران زیان آور باشد ؛ 
چون اسلحه فروشی , برده فروشی , طالع بینی و ... 


6 کوشش درست ؛ برای دور ماندن از بدی پیروز شدن بر هر گونه بدی و 
شکوفاندن و نگاهداشتن هر نیکی که در رهرو پیدا می شود . 


7 آگاهی درست ؛ رهرو در این گام درباره تن ؛ احساسات , دل و . ۱ 


8 یکدلی درست ؛ یعنی با آگاهی درست رو کردن به نگرش و به هر پله 
نگرش دل سپردن . (276) 


عتب مقدس : 


کهن ترین کتب بودائی موجود به زبان پالی مرسوم به تی پتکه یا سه سبد 
یا کانون پالی می باشد . ((سه سبد)) شامل : 


1 ونیه پتکه یا سبد روشن 


((سوته پتکه )) از 


پنج مجموعه فراهم آمده است که به ((پنج نکایه )) معروف اند . یکی از 
این مجموعه ها کودکه نکایه یعنی مجموعه گفتارهای کوتاه است که خود 
از پانزده کتاب ساخته شده است . یکی از این پانزده کتاب به ((ذمه پده )) 
یا ((ذمه پده )) معروف است . (277) 

مجموعه های بودائی : 

1 آنگوتارا نیکایا (نکایه ) . 

2 دیا نیکایا (نکایه ) . 

3 میجمی ایمانیکیا (نکایه ) . 

4 سامی یوتانکایه . 

و انی‌یانا (فن کمن نوداتت :8۳ 27) 

6 پیتاکا (سبدهای قانون ) تالیف 241 ق . م شامل : 

الف : حکایات , ب : انضباط , ج : شریعت . 

7 یاتاگا . 

8 کنجور و تنجور . (279) 


مرگ بودا ؛ و انشعاب در آئین او 


همان گونه که آمد , ((سیدارته کنهه ( از خاندان سکیه در جنگل لومبن 
(نپال ِِ ) متولد شد . تاریخ تولد او به درستی روشن نیست . قرن 
۳ ق . م . قرن مورد توافق ِِ- بودا است . پدرش : ((سودودنه )) 

(280) بودا در سال 483 ق . م . در سن هشتاد سالگی در گذشت 
۱ ِِ جان ناس می گوید : ((وی احتمالا در سال 560 ق . م . در شمال 
هند در یکصد مایلی شمال شهر بنارس متولد گریده است . پدرش راجه یا 
سلطانی بوده است که بر قبیله ساکیا فرمانروائتی می کرده است . باری 
چهل و پنج سال بر بودا گذشت . در طی این مدت وی داثما به وعظ و 


تعلیم و تربیت امور مشغول بود . سرانجام در هنگامی که عازم مسافرت 


به 


بلدی مجهول بود . . . , در هشتمین روز سفر خویش وقفتش به سر رسید . 
پس از صرف مختصر طعامی هنگام ظهر در خانه زرگری به نام چوندا , 

بسختی بیمار گردید و اندکی که 
درخت صندل جان مورا تسام گر اور 


انشعاب و بودا ؛ در اواسط قرن سوم ق - 0 بودا با حمایت 
آسوکا .پادشاه قدرتمد هتد و ماخ نافت:. حسترنن آبن آنین در شیر اسر هنه 
باعت شتا جنک و رتح وشتم و ناتشافاتهای اخلافی اخماعی کاهن ناند. 
دو قرن بعد از درگذشت ((آسوکا)) مذهب بودائی در هند کاملا فراگیر شد 
. از این دوران به بعد بود که از اعتبار و گستردگی دین بودا به تدریج 
کاسته شد . از قرن هفتم میلادی تا قرن دوازدهم میلادی دوران عزلت آئین 
بودا است . آنگاه این آئین از مرزهای هند گذشت و پا به سیلان , بیرمانی ,؛ 
سیام , کامبوج , ترکستان , تبت , چین , کره , ژاپن و . . گذاشت و در این 
کشورها رواج یافت . سرنوشت اولیه اين آئین پس از مرگ بودا (دو قرن 
بعد) دستخوش حوادث شد و به هیجده شاخه یا فرقه یا رنگ تقسیم شد . 
از میان این هیجده فرقه , دو فرقه بزرگ . مشخص گردید : فرقه ناقل 
کوچک و فرقه , ناقل بزرگ پدیدار شدند . 


ناقل کوچک یعنی طریقه ای که وسیله نجات فرد می گردد و ناقل بزرگ 


دیگران رابا خود هماهنگ و همراه سازد . اين دو فرقه بعدها ((ماهایانا)) و 
((هیتایانا)) نام گرفتند و سپس فرقه سومی که ((لاما)) نام گرفت , پدیدار 
. فرقه ((ماهایانا)) که سختگیری های کمتری دارد , امروزه در ((چین 

, ((کره )) و ((ژاین )) و آسیای جنوبی رواج دارد . مذهب ((هیتایانا)) که 
ِ سنت گرای بودائّی است و مبتنی بر تعالیم عصر ((بودا)) است , داز 
((سیلان ( و ((بیرمانی 1( پیروانی فراوان دارد ۰ 


را نوی ی ارف ات ارم ارم سس فا ما 
) . پیروان این فرقه معتقدند که نجات در هیچ است و بر این باورند که 
پارسایان در نیروانا دیگر نمی توانند به مقام بودائی دست یابند و دوباره به 
انن: جهان, ایند و در تجات خلق بکشوند.« اما فرقه فاهایانا ,> تپروانا را یک 
نوع بهشت پرارامش می داند . در اعتقاد عوام بودائیان نیروانا بهشت 
حقیقی تلقی شده است . و نیز می گویند پارسایان که در نیر وانا منزل 
کرده اند , می توانند به مقام بودائی برسند و در راه نجات انسانها بکوشند 
۰ بودای واقعی روزی ظاهر خواهد شد و بشریت از وجود او بهره مند 
خواهند شد . در اين مذهب یک نوع دوزخ برای متوفی که اگر مجرم و 
گناهکار باشد , وجود دارد . اما مذهب ((لاما)) که در تبت رواج دارد , 
موی ان انشا ها هه اراع ادبات جوی است . 


(الها اه ما ند فغالی یر اونتی حور 


فرقه های : ((ویب هاشی کا)) , ((سوت ران 


تی کا)) , جوکاچارا)) و ((مادهیامی کا)) نیز از شاخه های ((هیتایانا)) و 
((ماهایانا)) می باشند . در اين شاخه نوعی ((واقع گرائی )) نهفته است . 
مثلا در شاخه ((ویب هاشی کا)) , واقع گرائی بدون واسطه در کار است . 
و در ((سوت ران تی کا)) واقع بینی غیر مستقیم اشراق گونه ای به چشم 
می خورد . 


((جوکاچارا)) روش سنتی بودائی در طریق ریاضت نفس و جسم را تبلیغ 
می کند . (284) این فرقه ها کدام بخشی از تعالیم بودا را حفظ کرده اند 
و مانند طبیعت هر مذهب دیگر در تفسیر و تبیین تعالیم و روش بودا با 
یکدیگر اختلاف دارند . اما دامنه و عمق این اختلاف به گونه ای نیست که 
آنها را در مقابل یکدیگر قرار دهد . هر چند که مذهب يا فرقه سنت گرای 
هیتایانا بیشتری به خرج می دهد و سخت گیری بسیاری دارد . 


ابا داتسا یک افسانه زیت ۲ 


برخی دانشمندان معتقدند که وجود بودا افسانه ای بیش نیست . کرن 
دانشمند هند شناس هلندی می گوید بودا افسانه ای است که نیال . تبت و 
چین ساخته شده . افسانه بود| از افسانه کریشنا کمتر ارزش تاریخی دارد 
. سنارت هند شناس فرانسوی در کتاب بررسی افسانه بودا می گوید که 
بود| , افسانه خورشید آسمان است , همان گونه که خورشید از تاریکی 
بیرون می آید , بودا هم از مایا (تصور و خیال ) متولد می شود ۰ مادرش 
مانند ظلمت اندکی پس از طلوع فرزندش اقتابپ تایدند می, کردد . آفا بر 
خلاف این دسته از هند شناسان ز کزفهی دبک او جمله 


اولنبرگ معتقد است که بودا واقعیت خارجی داشته و یک شخصیت تاریخی 
است نه اساطیری . محل و زمان تولد او بر اساس قطعه سنگ بدست 
امده ای مشخص است . در قرن سوم قبل از میلاد یادشاه بزرگ بودائی 
اسوکا او را احترام نموده است . 


این قطعه سنگ در سال 1896 م کشف شده است . در سال 1898 
میلادی زائرین بودائی سبوئی را کشف کرده اند که مدعی بودند خاکستر 


مسئله ((خدا)) در آئین بودا ؛ فلیسین شاله می گوید با آنکه دین بودا 
خدایان بی شماری در زمین و آسمان در 5 بدون خدا است ۳-۳ 
آیره همه بخ اتید اصول انم آگیزن ۰ تضنر رح نشده است . بهر حال این 
آين فد الآ( ریرهی ۱ و وش . اش سا زر همان ) 
رابه رسمیت نمی شناسد . ((برهمن 1( و ((آتمان 1( را قبول ندارد , به 
((وجود قاثئم بالذاتی )) قائل نیست . هیچ چیز را ثابت و ابدی نمی داند . 
همه چیز در حرکت و در حال تغییر و فساد و زوال است . به هیچ جوهری 
مادی (مرکب و مجرد) باور ندارد . در این آئین سخن از ((وجود)) و 
((لاوجود)) نیست . بودا درباره خدایان می گوید نها هم مثل انسانها زوال 
پدیر و فانی هستند . بیقراری و عدم ثبات جهان بر خدایان نیز حکومت می 
کند . اگر چه عمر خدایان بیشتر از عمر انسان است , ولی 


ناپایدار و غیر جاویدان هستند ۰ پس چون در این ۹ خدایی وجود ندارد ۰ 
مراسم مذهبی طبعا وجود ندارد . انچه هست , یادبود است . بودائیان برای 
بودا مقام خدادی در نظر ندارند و به او متوسل نمی شوند و برايش دعا 
نمی خوانند ۰ 


او فقط شخصیتی است که بر آثر ریاضت و مبارزه با چهار رنج معروف , 
به ((نیروانا)) راه یافته و نجات یافتگان هميشه حاضر است . تنها 
کاری که بودائیان در مقابل مجسمه بودا انجام می دهند , پرتاب دسته گل 
است ت . آنان در هر ماه چهار بار برای ترویج دین در معابد جمع می شوند . 
بودائیان در اطراف استوپا (در هند) گرد می آیند و مراسم یادبود انجام می 
دهند . در این بنا از خاکستر مقدسین بودا نگهداری می شود . (286) 


ادیان و مذاهب نوظهور هند 


الق ان شا سا 


هند سرزمین شگفتیهای بسیار , همچنان دست اندر کار نمایاندن استعداد 
فلسفی و نبوغ انسانی خویش است .۰ هند زادگاه انديشه ها و تفکرات 
فلسفی عرفانی اشراقی انفسی جهان بشمار می رود . کلکسیونی از سه 
میلیون اندیشه و مکتب و مذهب و مسلک و . .. 


هت بر آستی .ضند. از خی عقیده است . دموکراسی عقیدتی تحمیل شده بر 
هند , راز بزرگ این سرزمین اسرارامیز است . 

در سال 1828 میلادی فردی به نام ((رام ماهون )) آئین ((برهما سماج )) 
را اختراع کرد ۰ برهما سماج یعنی جامعه برهما که در میان هندوان به 


جامعه پیروان برهمن مشهور است .۰ ((رام ماهون )) ابتدا به تحقیق در 
ادیان و مکاتب رز پرداخت و اطلاعات فراوانی به دست 


آورد ۱ او که زبانهای چندی می دانست ,. در متون مقدس مذهبی ادیان و 
مذاهب جدید و قدیم جهان به مطالعه پرداخت . پس از این مطالعه بود که 
دین مسیح را بر دیگر ادیان ترجیح داد و به مردم هند معرفی نمود . او در 
اغاز قرن نوزدهم مبلغ رسمی دین مسیح در سراسر هند شد . (([ماهون )) 
به این بسنده نکرد و خود دست اندرکار پروردن مذهبی جدید شد . با 
استخدام برخی تعالیم بود| و برهمن و دین عیسی , ترکیبی جدید اراست . 
این مذهب الغاطی بنروان فراوانی بافت: موارت: ماهون فرد به .نام 
((سوامی 1( علیه این آئین شورید و جامعه آریان را پد ید آوزد که سازمان 
طبقاتی , چند خدائی و خرافات و بت پرستی را احکام حضرت مسیح را به 
باد انتقاد گرفت اه بتشتر از آنبنم:ودا 2 
شد و هزاران پیرو یافت . وارثان اين آئین , دو زن غیر هندی ((هلنا)) و 
((آنی برانت أ( به آنر هندو روی خوش نشان دادند و از [ تاءثیر پذیر فتند 
. بنابراین آئین ((برهما سماج )) به دگردیسی های متضادی پرداخت و 
سرانجام در آنین هندو متوقف شد . (287) 


ب : آئین راما کریشنا 


راماکریشنا کودک فقیری از بنگال بود که مدتی به مسیحیت گروید و بهره 

ای شایان برد . او به الوهیت عیسی باور کرد . او ضمن اینکه یک عیسوی 

بود , اعتقاد داشت که ((بوداا)) و ((کریشنا)) و دیگران تناسخ یک خدا 
یک 


هستند . او خود وسوسه می شد که 


((راما کریشنا)) است و او مدنی بعد به اسلام گروید و اندکی بعد ((هندو)) 
شد و سپس ((راماکریشنا)) گردید . او فردی عامی و عاری از دانش 
معمول بود . او به خدای مادر یا مادرخدا باور داشت . و چیزی جز این نمی 
دانست . او خود را فرزند ان خدا می دانست . راماکریشنا به پیروان خود 
5 : همه ادیان راهی به سوی پروردگار هستند و لذا از دینی به دین 
درگ گرویدن کار نادرستی است . زیرا ده رودها به طروف اقیانوس 
روان هستند , تو هم روان شو و مانع رفتن دیگران نباش . او پیروان زیادی 
یافت . یکی از پرشورترین پیروان او جوانی از تبار ((کشاتریا)) 
(شاهزادگان ) بود که گردن بند ((راماکریشنا)) را برگردن انداخت و 
شاگرد او شد . این شاگرد پرشور در مقام تعریف ((خدا)) بر آمد 3 
را مجموعه ارواج معرفی کرد . او به پاران خود توصیه کرد که دست از 
ریاضت بردارند و از مطالعه در ادیان و مذاهب دیگر دوری نمایند . و به 
جای این کارها , ((جسم )) خود را در راه خدمت به ((جامعه )) بکار گیرند . 
این جوان خود را ((وی وکاناندا)) نامید و در سال 1893 مِ هند را ترک کرد 
تا برای رسالت (رراماکریشتا)) در جارح از هنن وخوهی. کرد. آورد... آو:در 
((شیکاگود)) به عنوان نماینده ((مذاهب هندو)) در کنفرانسی از وحدت 
ادیان سخن گفت و بر اين اصل تکیه داشت که خدمت به خلق بهترین 
عبادت پروردگار است . او شنوندگان خود را بشدت تحت تاءثیر قرار داد . 


او به حاضران گفت که جز موجودات زنده خدائی وجود ندارد . اندکی بعد 
به هند باز گشت و آئین جدیدی ارائه کرد . او می گفت ما احتیاج به ائینی 
خدایان را از ضمیر خود بیرون کنید . خدا و عبادت چیزی جز خدمت به خلق 
نیست . (288) 


یز کون های مذهب بها گتی 


مذهب حد وسط میان عبادات عامیانه و نظرات وحدت وجودی های هندوها 
است . بهاگتی در تلقی وحدت وجودی ان که جوهره تماما فلسفی صوفیانه 
است , ريشه در تلقی بودائی وجود دارد . بنابراین مذهب بهاکتی علاوه بر 
مایه های فوق ریشه ای بودائی نیز دارد که بعد جذبه و عرفان ان را نیرو 
معنای پارسا و تارک دنیاست . پیشوای این فرقه ((راماند)) که شهرت 
فراوانی دارد می بااشد ۰ (289) 


کناب شتاسی: ادیان :هید 


به فارسی : تنها منبع دست اول و منحصر بفرد در این زمینه : داریوش 
شایگان / ادیان و مکتبهای فلسفی هند . 2 جلدی امیرکبیر . تهران 1357 . 
فلیسین شاله و جان ناس اطلاعات عمومی ناچیزی می دهند : ن . ک : 
فلیسین شاله / تاریخ مختصر ادیان بزرگ جان ناس / تاریخ جامع ادیان . در 
را انوا و اصلی ان را یات ره ده 


یا سخنان بودا . انجمن فلسفه ایران 1357 . تهران . تحلیل ادیان بزرگ 
هند . ن . ک : دکتر علی شریعتی / تاریخ و شناخت ادیان 2 جلدی . تهران 


به فرانسه , منایع عمومی ؛ درباره بود| 
دیان نوبنیاد و جدید در کشور بزرگ هند 
آئین کبیر 


آن یکی از شعرای هند بود به نام ((کبیر)) که در سال ِِ 9 میلادی 
مذهب ((ویشنوئی 1( بود مک بافنده ای ساده از اهالی شهر. بنآرفتن 1 
پدرش مسلمان و مادرش از فقه برهمن بود , او تصمیم گرفت که دین 
هندوئی و اسلام را تلفیق نموده و آئین جدیدی را پدید آورد . 


در آئین کبیر , مسجد و معبد و بت و مراسم ختنه کردن وجود نداشت , وی 
در اشعارش از توحید سخن گفت , و هم او مساجد مسلمانان و معابد 
هندوان و کلیسای مسیحیان مسیحیان را پاک و مقدس می دانست . 


کر مامت بو الله اطلامی زا نعی ی خاست ر امه خاسم هار 
فراوان داشت , و مانند هندوها دعا می کرد . یاران و پیروانش او را ((کبیر 
پانتین 1( گویند ۰ (290) 


((کبیر)) جهت اطلاع از دو آئین اسلام و هندو از کتب آنان بهره فراوان 
گرفت ,ر و آنچه را که آموخته بود در قالب اشعار در آورده و به مردم هند 
ارائه می داد , و همه اشعارش بر محور توحید و موحدان دور 


می زد . 
کبیر در اشعارش درباره عظمت و بزرگی پروردگار گفته است : 


((در این جهان موجودی است بدون نام , که از وی هرگز نتوان سخن بر 
زبان اورد , در انجا نه صورت است و نه جسم , نه طول است و نه عرض , 
نه دم زدن و نه سخن گفتن ,؛ بنابراین چگونه می توان او را توصیف و 
تقو کر جرا کدشر اه دز الب »و الماظ و کامات کید :.]) 


کبیر مانند اکثر مردم هند , عقیده به تناسخ داشت و شدیدا تحت تاءثیر اين 
باور قرار گرفته بود . وی در سال 1518 میلادی درگذشت و برای دفن او 
میان مسلمانان و هندوها اختلاف و درگیری بوجود آمد , مسلمانان او را یک 
مسلمان و هندوها او را یک هندو می دانستند , مسلمانان در نظر داشتند 
او را طبق دستورات اسلام بخاک بسیارند و هندوها می خواستند طبق 
دستورات مذهب هندو او را بسوزانند و خاکستر او را در درود مقدس گنگ 
افشانند . 


کبیر پس از هر کت کروهن او را در حد خدائی قرار دادند و مقام او را تا 
حد پرستش بالا بردند و عنوانش را به خدائی کشاندند . (291) 


اکبر شاه و ائین وی در هندوستان 


در هندوستان پس از درگذشت همایونشاه , فرزندش ۲ ابوالفتح جلال الدین 
محمد اکبر معروف به اکبر شاه در سن 13 سالگی به جانشینی پدرش 
برگزیده شد و تا ده سال زیر نظر نائب السلطنه , بیرام خان , کشور را 
اداره می کرد . اکبر شاه که در قرن شانزدهم می زیسته , چون به دنیا امد 
, مادرش او 


را محمد نام نهاد . و چون به سن بلوغ رسید به اکبر شاه مشهور شد , اکبر 
شاه علاقه وافری به شاهکارهای ادبی و تاریخ و علوم هند و داشت , 
دستیاران دانشمند اطراف خود را وادار نمود که آنها را به زبان فارسی که 
زبان رسمی دربار بتود. بر کزدانند بو دربازم اذیان و مذاهب موجود در هند 
شخصا اقدام به کاوش و تحقیق دامنه داری نمود , او گاهی درباره دین 
مقدس اسلام و گاهی در مورد آئین مسیحیت و گاهی پیرامون دین یهود و 
نیز دیگر ادیان و مذاهب گوناگون در هند به تحقیق می پرداخت , تا شاید از 
اين رهگذر برای وحدت کشور هند , آئین و مذهبی جدید که در بردارنده 
تمام مزایای ادیان موجود در هند باشد , معرفی نماید و ان کیش را در 
میان عموم مردم کشور رواج دهد . 


ذز آغاز خر اطز اف مدهت سر فده و ودا نیا ن کته تناس عفیدم داشتند 

, کاوش فراوان نمود , و با نهادن علامت هندوها بر پیشانی خود , در میان 
مردم طاهوری بش وود راز آن کروه و رقف سان مي داد و ار 
طرف دیگر برای سازش با ادیان نکر ند آن کشور مانند زرتشتیان , با 
پوشیدن پیراهن مقدس آنان و بستن کمربند کشتی زیر لباس ۰ می 
خاستا مره ها ااسو ات سانه 


او از شکار حیوانات دست کشیده تا بدین وسیله فرقه جینیان را از خود 


خوشحال کرده بااشد . و چون مسیحیت بوسیله پرتقالیها وارد کشور 
هند شده بود دستور 


داد کا چتذصر از کیان مسیحی را تحضورش آوزذنده انها .هم اکنت‌شاه 
را با شگرد خاصی تحت تاءثیر گفتار خود قرار دادند و او را شیفته و علاقه 
مند ائین مسیحیت نمودند لذا اکبر شاه دستور داد تا عهد جدید و عهد عتیق 
را ترجمه نموده و در دسترش عموم مردم هند قرار دهند و به کشیشان 
آزادی کامل در ترویج دين مسیح در کشور پهناور هند داد و بهمین جهت 
آتین.فنتتحیت :دور آنجا نیز کسترس بیدا کرد . 


اکبر شاه از هر یک از پیروان ادیان هند زنی را اختیار نمود! از برهمنان و 
بودائیان و مسلمانان و دیگر گروه های مذهبی :.ولی آنچه که او زا ریحج می 
داد اختلافات ادیان گوناگون و ناهماهنگی آن ادیان و مذاهب بود » سرانجام 
تصمیم گرفت تا از میان آن همه ادیان و مذاهب در کشور هند مک 
برگزیده شود تا بلکه از این طریق به اختلافات مذهبی در هند پایان دهد . 


اک ایا خی عصومی آزه اکما نان رن رات 
مردان کشوری و دیگر شخصیتهای مملکت . مردم را وادار به قبول یک 
آنین: تضود ه خاضران. در ترا: بر این پیشنهاد تسلیم شده و ااعلان قبولی را به 
حضور شاه عرضه داشتند . اعضای مجلس هم به ناچار اقدام به صدر 
منشوری نمودند که طی آن مردم ملزم به قبول توحید و خداپرستی بر 
اساس قانون ((وحدت وجود)) شوند که متکی بر سنت هندوئی و آتش 
پرستی زرتشتیان و بر اساس عقاید گروه جینیان دائر بر خودداری از 
خوردن گوشت حیوانات و کشتن گاو 


مقدس و دست نیازیدن به گناهان کبیره بود . 


بدین ترتیب , مردم هند باید لااقل در سال صد روز به گیاه خواری روی 
آورند و اجرای این دستور برای عموم مردم هند اجباری و ضروری اعلام 
شد و بر اساس آن مسلمانان از انجام هر گونه مراسم مذهبی ممنوع 
گردیدند . سرانجام مسلمانان علیه اکبر شاه شورش نمودند و اکبر شاه 
گروه بسیاری از مسلمانان را از هند به خارج تبعید نمود و منشور مجلس و 
شاه مورد قبول مسلمانان واقع نگردید مگر گروه بسیار کمی که از این 
رهگذر حافظ ریاست و مقام خود شدند . شورش عموم مسلمانان سبب 
شد که سرانجام ((جهانگیر شاه )) فرزند ((اکبر شاه )) , پدرش را مسموم 
نمود و به زندگی ننگینش پایان داد . (292) 


نظام طبقاتی در کشور هند 


طبقاتی دارد , که می توان عنوان طبقات آن کشور را بر پنج طبقه و دسته 
و گروه مشخص کرد : 


1 قوم اریائن : که در 4000 سال قبل , در دسته های مختلف وارد هند 
شدند و اين ورود چون حالت تهاجمی داشت , اریائیها به عنوان نیروی 
پیروز و مردم بومی هند به عنوان قوم مغلوب شناخته شدند . نیروی مهاجم 
, اقوام بومی را کنار زدند و خود یک جامعه تشکیل دادند . اریائی ها پس از 
پیروزی قدرت را بدست گرفتند , و حکومت را در خاندان خود موروئی 
نمودند که بعدا به شاه زادگان و پادشاهان هند شناخته شدند و سلطنت و 


ختوت ور ان تاه ترا کر 
2 


طبقه دوم , چهره های قدیسین و زاهدان بود , که احتیاجات و نیازهای 
معنوی و مذهبی و روحانی مردم هند را بر اورده می نمودند . اریائی ها 
خود معتقد به قوای مرموز غیبی بودند و مذاهب ابتدائی مانند روج پرستی 
و انمیسم در میان انان رواج داشت و مردم بومی هند هم با این عقاید و 
ادیان ابتدائی سر و کار داشتند و بر این باور بودند که اجنه و ارواج خبیثه و 
شرور طبیعت , در جنگلها و رودخانه ها و در تاریکی ها و دامنه کوهها مکان 
دارند و هر آن ممکن است صدمه های فراوان بد احضیان از رهگذر انجام 
قش نت ند فتد آ نان شرا شاد مود 


براساس این باورها , مردم احتیاج به افرادی داشتند که پاسخگوی آنان در 
مورد ارواح شرور و خبیت باشند تا انان را ‌ پناه قدرت معنوی خویش 
قرار داده و یاری رسانند . و از طرف دیگر ج چنین افرادی می توانند قدرت 
قوای خیر و عطوفت و محبت خدایان بزرگ هحون خدای طوفان , خدای 
گندم , خدای باران , خدای زمین , و دیگر خدایان طبیعت را به سوی انان 
جلب نمایند . و این افراد پرقدرت همان برهمن ها یا روحانیون ادیان هند 
بودند که دومین طبقه از مردم هند را تشکیل می دادند . که اید طبقه اول 
را اداره کنندگان امور سیاسی کشور , و طبقه دوم را روحانیون و معلمان 
مذهبی کشور نامید که جامعه را بر محور ائین و مذهب قرار می دادند 


3 طبقه سوم : گروه کشاورزان بودند که چرخ اقتصاد کشور را به کار 


و احتیاجات اقتصادی را از این طریق تاءمین می نمودند . 


4 طبقه چهارم : گروه صنعت گران بودند که این طبقه را در ردیف غلامان 
و بردگان قرارشان داده بودند . 


7 طبقه نجس : این طبقه مردمان غیر آریائی بودند که پیش از هجوم 
اریائیها , جزء مردمان بومی آن سرزمین به حساب می امدند , که بعدا 


اریائی ها نام نجس را بر آنها نهادند و تا امروز که حدود 0 سال از 
ورود این قوم مهاجم آریائی به کشور هند می گذرد , هنوز مردم هند آنان 
را به نام نجس می خوانند , گر چه گاندی برای اولین بار آنها را ((بندگان 
خدا)) نامید , ولی مردم هند زیر بار این عنوان نرفتند و هنوز هم راجه های 
هند در موقع مزد دادن به این کارگران پول را در برگ پیچیده و يا در کاسه 
ای که در دست دارند بة آنان می دهند , تا مبادا دست اربابان به دست این 


افراد تماس حاصل کندا! مردم هند هنوز انها را به نام ((نجس ها)) با 
((دراویدها)) می خوانند , و اکثر اين جماعت در اماکن مخروبه و ویرانه 
بنابراین در هند پنج طبقه وجود دارند که عبارتند از : 


1 برهمنا 2 کاشاترها 3 کشاورزان 4 بردگان و صنعتگران 5 دراویدها پا 
نجسها . ناگفته نماند که طبقه برهمنان و روحانیون , پرقدرت ترین و 
نیرومندترین گروه را در جامعه هند تشکیل می دهند . (293) 


اعتفان به یت فر انوم وی 


در باورهای هندوتی . روان بی آغاز و انجام جهان را ؛ بر همان گویند که 
وجود او را 


سه تثلیث تشکیل می داده است : 
تخست: : بزهفا. که پدید آوز تدم انست:: 
دوم : ویشنو که نگاهبان موجود است . 


سوم : شیوا که نیروی مخرب جهان است . 


این سه در زبان سانسکریت ((تریموتری )) گفته می شود و در اساطیر 
هندی آمده است که + بوهیا در آغار ساعت ابر تام زر با رزمی)) 
او ام وگو توس مصوو سس وراه ما سا اه افتاو و نا 
((شتاتاروپا)) را که بنابر قولی دختر خودش بود خلق نمود و از اين رو پس 
از پدید امدن ((منو)) يا ادم ابوالبشر ((و شتاتاروپا)) يا حوای هندو همه 
انسانها بوجود امدند . 


و اين آدمیان از نظر مقام و عنوان و عظمت , یکسان نبودند , و این عدم 
تساوی مربوط , به خلقت و پیدایش آنان است , که به چهار طبقه تقسیم 
شدند و هر یک ۲ ز طبقات دارای کاست - ((نژاد)) - ویژه ای می باشند . 


ترهمنا که غالی ترین طبفه اند . از سر ((متو)) یدید آمدند.: و باذشاهان و 
امراء و پهلوانان از دست های او خلق شدند , و پیشه وران و کشاورزان از 
رانش زاده شدند , و طبقه چهارم که گروه دراویدها باشند از پای او متولد 
شدند! و این طبقه چهارم دراویدها يا به قول مردم هند نجس ها به هیچ 
عنوان اجازه ندارند که در طبقه غیر خود راه يابند و با آن سه طبقه دیگر 
آمیزش و معاشرت داشته باشند! حتی اگر دارای لیاقت , دانش و فضیلت 
و شجاعت هم باشند نمی توانند در میان 


طبقات سه گانه دیگر باشند , زیرا تقسیمات اجتماعی تغییر ناپذیر است , و 
هر کودکی در هر کاستی نژادی بدنیا امد , باید برای هميشه در همان 


فرقه جوکیان 


جوکیان يا ((یوگا)) به معنی رام نمودن حیوان سرکش ی ی 
ف مسا سای ی سس سای اک واه مات 
نسانی و تربیت روحانی بکار برده شده است , و این روش به پیروی یکی 
از مکتتب های. این هندو .ی باشتد که. قذفش ارتقاء بو وضول به کمال و 
انصراف از جهان مادی از رهگذر تمرینات و ریاضات شاقه ۱ است 
سا ای سا ار ری سا 
زجر و شکنجه های ویژه , انضباط تنفسی , قبض حواس , تمرکز مدام 
قوای دماغی , امحاء تمام افکار و انديشه ها و بالاء‌خره کارهایی که 
شخصیت انسانی فرد را بکلی نابود سازد . 


فرقه جوکیان بر این باورند که با انجام اين کارها علاوه بر اینکه از تجدید 
حیات رهایی می یابند , با روح کلی نیز متحد شده و به مرحله کمال می 
رسند و انچه بخواهند همان می شود . (295) 


فلسفه بوگا يا جوکیان , بطور کلی , فلسفه ریاضت است که نتیجه آن 
تسلط کامل بر نفس و تزکیه روح و انصراف از عوالق جهان مادی می 


باشد و هدف مکتب یوگا : نه تنها رهایی از شر نفس سرکش و نجات دادن 
آن از ناپاکی هاست بلکه هدف اساسی , رسیدن به مرز کشف و شهود و 


انتاط اسص سرا مد کی دعس انم است.. 


مکتب یوگا به دنبال عقاید ودانتا که طریق ی نجات را در ترک علاثق مادی و 
و 


خواهند نفس سرکش را , رام و حجاب تاریک مادیت را از پیش روی خود 


بردارند تا از این طریق به معنویت مطلق دست یابند . ریاضات و اعمال 
یوگا و جوکیان و مرتاضان هند بر چهار محور است . 
1 راجه یوگا : ریاضت به منظور تربیت قوای ذهنی و روحی . 
2- کرما یوگا : ریاضت به منظور تربیت قوای جسمی و ورزیدگی عملی . 
3- هتا یوگا : آزادی روح از رهگذر خدمت به غیر و احسان درباره دیگران . 


اشیاء . 


ان ای ابا ان ند 

این فرقه دارای کتابی هستند که در چهار موضوع سخن می گوید : 

2- وسیله رسیدن به حالت تفکر و توجه به درون خود . 

3- تشریح بدن و چگونگی قوای روحی و نیروی مافوق طبیعت که در اثر 
ریاضت فکری و توجه به درون , می توان به آن مرحله و مقام خاص 
معنوی رسید . 

4 کایوالیا - تنهائی - و در انزوا به سر بردن . 


بزرگترین هدف , در 


پوگیسم , تنهائی است , زیرا با تنهائی می توان روح را از دنیا جدا کرد و 
ان را به عالم خودش یعنی جهان برهمن و خدای عالم اتصال داد , و برای 
مین ین رال چا که بیاخت انا پیروان وا مرطی 
اند مراحل هشتگانه زیر را انجام دهند : 


1 اما : از طلب لذات و فریب و نیرنگ , و از کسی چیزی را خواستن و 
آلوده شدن به فحشا و راحت طلبی و از هر نوع آزار به دیگران باید دوری 
کرد . 

2 اءسانا : باید به ریاضت های بسیار سخت بدنی اقدام کرد و سختی های 
جسمی را باید تحمل نمود که انواع آنها به 84 نوع ریاضت می رسد , که 
در طی آن جوکی و مرتاض می کوشد تا به طرز وبژه ای بنشیند , زیرا نوع 
نشستن در تمرکز قوای دماغی اثر فراوان دارد . 


یاه نطو کل زانط شون را با سهانخارج قظ کرد و شیهتوجه بای 
به امور روانی و معنوی معطوف گردد 


4 پرانایاما : در این مرحله مرتاض باید نفس کشیدن خود را کنترل کند و 
تحت نظم ویژه ای در آورد , هدر آغاننا یه روش نفس کشیدن مخصوص 
ریاضت کشان را فراگیرد . 


توجه خود را از یان جهان خارج گرداند . 


6 دهارانا : باید 9 کاهاه. بف: ارآمتی: افکری: وه نهر کن قوای: تماتی 
دسترسی پیدا نماید 


7 باید همه توجه فکری و درونی را 


به یک نقطه و عقیده خاص تمرکز دهد . 


۳69 ۶ ۳ و حالت 0 ۱ 
و اغماء و روحانی را بیابد و در این هنگام , مرتاض یوگائیست به سر منزل 
مقصود می رسد و می تواند ((پروشه )) یا روح خود را بکلی از عالم ماده 
پا ((پرگریتی )) رها سازد , و در جهان مجرد راه یابد . (296) رو مجرد شو 
مجرد را ببین . 


چند خواهی پیرهن از بهر تن 


تن رها کن تا نخواهی پیرهن 


اب پرستی يا مذهب آب پرستی در هند 


گر چه این عنوان یعنی آب پرستی برای مردم امروز , باور ناکردنی است , 
ولی آنچه از لابلای اوراق تاریخ درباره گذشتگان و مردم پیشین بدست 
آهتم رعش کر این فصطلت: است: که سیر. , روزی بر اين باور بوده , و آب 
را به عنوان یکی از مظاهر پر قدرت جهان می شناخته . گویا این عقیده 
پس از طوفان حضرت بو علیه السلام در اعتقادات مردم راه یافته است 


انسانهای پیشین از ترس و وحشت حادثه طوفان حضرت نوح علیه السلام 
احترامی بسن فراوان برای 11 قائل شدند و مظهر آن را به صورت 
مجسمه ای در آوردند و به عبادت و پرستش آن روی آوردند , و برای جلب 
رضایت آب قربانی کردند , عده ای در کشور مصر , رود نیل را عنوان 
خدائی دادند و مراسم ویژه ای برای آن بر پا کردند , از جمله اینکه : 
زیباترین دوشیزه را می اراستند 


و با تشریفات خاصی او را به ساحل رود نیل آورده , و دختر بیچاره را به 
کام امواج ات انحامبة شادی: و بایکونی هت بر داحنند.؛ 20 
بر اين باور بودند که رود نیل مصدر ارزاق است , اوست که خوردنی ها و 
پوشیدنیها را در دست دارد , اوست که می تواند او را غضب و خشم باز 
دارد و دست او را برای اعطاء روزی و رزق فراوان گشاده سازد! 


این روش خرافی تا عصر ظهور اسلام در میان اقوام مصر رواج کامل 
داشت و چون ائّین انسان ساز اسلام به مصر راه یافت این خرافه را از 
قلوب مردم ان دیار زدود . (297) 


در کشور پهناور هندوستان نیز , گروهی به نام ((آب پرستان )) وجود دارند 
که عبادت و نیایش آب را بر خود واجب و ضروری می دانند , از جمله 
ها انتتض مذهبی. آنها. ان است که :باهدادان هنگام طلوع آفتاب , در کنار 
دریا یا رودخانه و یا نهر و جوی رفته و مقداری آنت در کف دست خود 
برداشته کمی از آن را به طرف راست و کمی به طرف چپ و مقداری به 
طرف آسمان و کمی پشت سر و مقداری روبروی خود می ریزند , و اين 
در یک نوع مراسم و نيایش مذهبی این گروه شمرده می شود , و اگر دریا 
یا رودخانه کم آب شود + آنان: نز این عفیده اند که خداوند از مردم قهر 
کرده است در نتیجه برای فرو نشاندن قهر خدا , مانند مصریان قدیم , 
دختر بخت برگشته ای را به عنوان عروس 


دریا , به امواج آب می سپارند و این چنین رضایت خدا را فراهم می 
سازند!(298) 


شهرستانی در کتاب ملل و نحل (299) می گوید : گروهی از مردم هند بر 
این باورند که آن الماء ملک . . . و معه ملائکه و انه اصل کل شی ء و وجود 
و رشد و بقاء و پاکیزگی انچه در جهان هست تماما احتیاج به اب دارند و 
این فرقه را ((اب پرستان )) خوانند . و چون برای نيایش اماده می شوند , 
خود را عریان نموده و فقط عورت را می پوشانند و آنگاه وارد ۳ 
حدود یک ساعت يا دو ساعت یا بیشتر در آب مانده و مقداری گل در دست 
وازند که ان را ری برگ کرده , در آب می اندازند , سپس به تسبیح و 
اون وا ی وه یس این از هآ 
به حرکت درآورده و از آن خارج می شوند , و پس از خروج , به پاس این 
موفقیت که بدست اورده اند , یک سجده انجام می دهند . 


گاوپرستی يا توتم پرستی در هند قدیم و امروز 


در متون مقدس ژر دشتتیان: آمذه است که : در کنار رود مقدس , دو دانه 
روئتید شده , یکی این سمت رودخانه و دیگری آن سمت رودخانه , از یکی 
کیومرث نخستین انسان - پدید آمد , و از دیگری نخستین گاو . بنابراین در 
فلسفه دین زرتشت نخستین آدم با اولین گاو همزاد و همراه است , و به 
همین سبب نقش گاو در مذهب هندو کیش زردشت بسیار 


مهم تلقی شده است و آنها بر این باورند که گاو توتم آبائی است و جد 
اعلای انان در گاو تجسم پید | کرده و تجلی نموده است ۱ 


بدین ترتیب , از اعصار پیشین , در فکر و اندیشه مردم هند , گاو به عنوان 
توتم جد اعلای آنان متمرکز شده و امروزه گاو به صورت حیوانی مقدس و 
محترم در نزد جمعی از مردم هند تلقی می شود که گوشت آن را بر خود 
حرام نموده و خوردن ار از گناهان نابخشودنی محسوب می شود , زیرا| 
توتم مظهر و تجلی گاه روح جد بزرگ تیره و طائفه شمرده می شود . 
(300) 


در این باره دکتر ترابی می گوید ۰ ور هندو , علاوه بر خدایان فراوانی 
که وجود دارند , حیوانات مقدس متعددی مانند بوزینه - میمون - و مار و 
غیره وجود دارند که در راءس انها , گاو از همه مقدس تر است , مخصوصا 
گاو ماده که مقدس ترین حیوا نات و مظهر همه خدایان شمرده می شود , 
و به عقیده همه طبقات هند گاو ماده در عالم بالا مقامی والا دارد , و اين 
قداست گاو و ارواخ اخداد نز بین .همه پیروان آئين .هندو , .بة هر گروم و 
را رم و ار 
هن فا کوهات ام ی و رای ان 
بمنزله کشتن و خوردن انسان , و از گناهان بسیار بزرگ شمرده می شود , 
این عمل خود تین از علل دشمنی و جدائی بین هندوها و مسلمانان می 


باشد 


در عید اضحی , سال 1958 میلادی در شهر ((میرت )) بعضی از مسلمین 
, در یک گاری مقداری از گوشت های قربانی را می بردند . هندوها به 
مسلمانان حمله برده و نبردی شدید میان آنان رخ داد که جمعی کشته و 
گروهی مجروح شدند . (301) 


استاد سا وم وی و ان هندو علاوه بر خدایان , به پیروی از 
ائین تونمیسم , , بعضی از حیوانات مانند گاو ماده که مظهر کلیه انها است , 
و بوزینه و مار و درختان و بعضی از نباتات , و علاوه بر اینها , رود گنگ و 
بعضی از رودخانه های فک مورد تقدیس و نیایش و پرستش است ۰ 
(302) 


در هندوستان احترام گاو به حدی است که گاهی اگر گاوی در وسط خیابان 
بخوابد , صف های طویلی از اتومبیل ها و اتوبوس ها تشکیل می شود 
بس اه یی ات بات که گاو را اسر ح رک ده و 
حتی پلیس هم چنین اجازه ای ندارد! تا اینکه خود گاو از سر راه با خیال 
راحت برخیزد و راه را برای اتومبیل ها باز کند . بخاطر همین احترام به گاو 
و دیگر حیوانات , گوشت در هندوستان تقریبا کم مصرف می شود . در هند 
تقریبا یکصد و پنجاه میلیون گاو , و چهل میلیون میمون ار 
درد مکی از علل را را و مسلمانان بر سر کشتن کا و است . 
(303) و آقای سید هادی خسروشاهی در روزنامه وظیفه سال 1337 (30 
بهمن ) بدین مطلب اشاره کرده اند . 


بوزینه پرستی در کشور هندوستان 


در کشور هند همانگونه که گفته شد , خدایان بسیاری وجود دارند که یکی 
ات ان خدایان , بوزینه است ۱ در بعضی از ایستگاههای هند به همان اندازه 
که مسافر وجود دارد , میمون هم دیده می شود , این بوزینه های شیطان 
اغلب به داخل به داخل کوپه های قطار آمده , شخصی را غافلگیر نموده و 
هر چه گیرشان بياید با خود می برند , برای جلوگیری از اين کارها , دولت 
پنجره های قطارها را با میله های آهنین مسدود نموده است , و مسافران 
هم ه خاطر مقدس بودن انها مزاحمت بوزینه ها را تحمل می کنند و احدی 
جراءعت آزازشان را ندارد , مساءله وجود میمون در کشور هندوستان از 
مسائل پرماجرا و بغرنج دولت هند است , گاهی دولت مجبور می شود هر 
چند ماهی آنها را از شهرها گرد آورده و به چنگ های دور دست برد , البته 
این کار دولت نیز بر مقدسین هندگران می آید . (304) 


مارپرستی در کشور هندوستان 


همانگونه که در پیش گفته شد یکی از خدایان مردم هند ((مار)) است که 
عنوان خدایی به این موجود سمی و خطرناک داده اند و برای آن ارزش 
زیادی قائل اند . در خاور دور مانند چین ,. درگذشته معابد و عبادتگاههای 
فراوان , برای مار دیده شده است که امروز آثار و بقایای آنها پا برجاست 
. عبادت کنندگان مار بر این باورند که اين حیوان تونم این قوم است , و 
برای همین هم آن را پرستش می کنند . گاهی در کوچه های هند بعضی از 
غعر که کیر ان رال سای شهار زا 


به رقص در می آورند , بعضی از عابرین , در برابر آن حیوان , کرنش و 
تعظیم می کنند و به احترام برمی خیزند . اين افراد همان گروه ماریرستان 
اند . (305) 


در میان عده از هندوان ((شیوا لیکا)) , عنوان و علامت آلت تناسلی است . 
در این باره سخن فراوان گفته شده است که آلت تناسلی مورد پرستش 
عده ای است ولی آپا این پزستنن چه: الت تناسلی مردان است با در مورد 
الت تناسلی زنان هم چنین باوری هست ؟ بدرستی روشن نیست . بنا به 
راتس زان ال مردا نو میردان. ال نان را هی بپرسه یه آنکه در 
معبد ((مندیر)) مجسمه آلت مرد و زن در حال اضف تن ز آوتزان شده و 
مورد ستایش هر دو گروه می باشد . (306) در اين رابطه یکی از دوستان 
که به کشور تایلند شفر کرده بود » داستائی, را از کروه الت برستان آن 
کشور برای ما اینگونهم روایت می کرد : ((در یکی از روزها به اتفاق چند 
نفر از دوستان برای گردش از محل سکونت بیرون آمدیم . در یکی از 
خیابانهای پرجمعیت به یک ساختمان بسیار زیبا و پر شکوه رسیدیم که 
جمعیت فراوانی داخل و خارج می شدند , از ماءموران دولتی که برای 
محافظت در آنجا در گردش بوند جویا شدیم , معلوم شد که ورود برای 
عموم ازاد است . به اتفاق همراهان به درون ساختمان رفتیم . داخل آن 
تفای خبرت. انکی نود سرا شکل الت-هردرا از نسی مرمر تراشیده و 
سر ان را با طلای زرد و سفید 


زینت داده بودند , گروهی بدور آن گرد آمده و زمزمه ای می کردند , و 
گاهی به حالت احترام سر خود را فرو می آوردند , و دو دست خود را بر 
هم نهاده و نزدیک صورت می گرفتند , و آنگاه آهسته آهسته با قدم های 
شمردم:. نم طرف. الت رفته. و با دششان خود آن: زا لفتتن.می کردند و به 
صورت و بدن خود می کشیدند , توجه زنان بیشتر بود! از شخصی درباره 
این مراسم س3ّ ال کردم , او که مردی آگاه بود گفت 7 از مذهب آلت 
پرستی از چند صد سال پیش از کشور هند بوسیله بعضی از بازرگانان ان 
دیار به اين سرزمین راه یافته و هم اکنون . هزاران نفر از مرد و زن این 
کشور بدین عقیده اند , و هر روز عده زیادی به اين معبد وارد شده و 
مراسم را انجام می دهد و اکثر زائرین , زنان و دختران می باشند . زنان 
برای باردار شدن و و دوشیزگان برای دست نان به ازدواج پا پسران 
دلخواه خود . به اين مجسمه توسل می جویند! و در دیگر شهرهای تایلند 
نیز عده ای , بر این عقیده و باورند . )) 


پیدایش آئین هندو از ودا 


این هندو که تا این زمان در هندوستان رواج کامل دارد , پیروان این کیش 
از دیگر پیروان ادیان موجود در هندوستان بیشتر است . گرچه تاریخ دقیق 
تحول برهمنی به آئین هندو کاملا روشن نیست ولی بطور تقریب ظهور 
ائین هندو مقارن قرن اول میلادی است . 


پیروان اين ایئن در حالی که روش و افکار توحیدی , و 


وحدت وجودی و وحدت موجودی , و ریاضت و رهبانیت به منظور تزکیه 
نفس و وصول به مبداء در سر می پرورانند , در عین حال تعریف و 
شناسائی روشن و دقیق از آين کیش , بسیار سخت و مشکل است . اين 
فرقه در عین اینکه مشرکند موحدند! و در حالی که خدایان گوناگون را 
عبادت می کنند , به وجودی قاهر که علت العلل موجودات و ما فوق همه 
خدایان و ازلی و ابدی و بدور از هر گونه نقص است , عقیده دارند . و بر 
این باورند که چون ((رب اغلی أ( قابل درک مغزها و عقول نبوده حقیقت 
خود را به مصلحت عالم در سه مظهر متجلی نموده است : 


2 مظهر محافظت , در ویشنو که او حافظ و نگهبان موجودات این جهان 


است . 
3 مظهر قاهریت , در شیوا که او در رابطه با میراندن و فناء کردن و 
معدوم نمودن این جهان است . 


این سه مظهر خدایی / بنابر مصالحی گاهی در ظهور و پا اداره امور 
کوتاهی می ورزند , لذا سه خدای دیگر دست بکار می شوند که هر یک از 
آن خدایان عنوان و سمت و قدرتی دارند مانند : راما , کریشنا و یاگانش 
خدای عقل و حکمت و مانند ان . خلاصه اینکه , داستان خدا يا خدایان در 
ائین هندو و در سه مظهر تجلی می کند 

1 برهما خالق جهان 

2 ویشنو حافظ جهان 

3 شیوا| نابود کننده جهان 


بتابر اغتفاد هندوان: بر‌هما نس از یدید آوزدن این جهان 


از دخالت در امور عالم د ست کشیده و زمام امور جهان را به ((ویشنو)) و 
((شیوا)) بنیر د6 است . ویشنو , خدای زند کی و بقاء و شیوا 1 خدای کون و 
فساد و مرگ شد . ویشنو در معابد و بت خانه های هند , به اشکال 
گوناگون ترسیم شد و در اطراف او همواره تصویری از ماده گاو و مرغی 
به نام ((کاوا)) که به افتاب منسوب است همراه می باشد : 


هندوان بر این باورند که تأاکنون ((ویشنو)) بارها و بارها تجسم یافته و به 
اشکال وتا کون در آنده اشت تا از این رهعدر جهان: را تجات دهد:و این 
اشکال و تصاویر که ویشنو در قالب آنها مجسم شده , صورت ماهی , 
صورت خرچنگ ز او انم کر ار ی 
صورت پاراسو و صورت را ما و صورت کریشنا می باشد که هشتمین 
تجسم دوره تناسخی ویشنو است . 


از خدایان دیگر که در بین هندوان مشهور است و هنوز هم مجسمه او را 
در بازار خرید و فروش می کنند کریشنا است که هندوان آن را بصورت 
خدایی سیه چرده که در بین چوپانان در حال نی زدن است تصویر می کنند 
. از دیدگاه هندوان . کریشنا سیزده يا شانزده هزار معشوقه دلباخته دارد! 
که وی آنان را , به تسلیم و رضا و نیکوکاری سفارش کرده است . 


وا( وی ای ادوار خاسلی شاوی را بت ی مادم پزشتند کان 
نی ارد کمن سا ان اوه و سس یا واند. 


قاتا سا وا کون فا یه 


ِ و مرگ است , دارای مظهری است به نام ((لینگا)) که مجسمه او 

به شکل آلت تناسلی مرد ترسیم کرده اند و همیشه ((شیوا)) و ((لنگا)) 
در آفوه با هم دلبستگی دارند و لذا مردم هند به شیوا ((شیوالنگا)) می 
کوند میا غالا تام دای خوق اشام دیکی ماه دوه (ز(کالی ۱ 
شریک و همکار تلقی می شود ۰ 


در بتخانه هندوان , مجسمه شیوا را ؛ به گونه ای مجسم کرده اند که دارای 
سه چشم و گردن بندی از طلاهای رد کار و برگرداگرد او مار و افعی 
پیچیده است و در بعضی از محل ها مجسمه او را به شکل نیمی زن و 
نیمی مرد , ترسیم کرده اند , و شیوا چون خدای تخریب کمتر است . و از 
طرفی. چون ((ویشتو)) :خدای عاطفه و مهربانی اسنت: ظرافدارنشن. از 
جهت اینکه مراسم عبادی او با ریاضت های شاقه و مشکل همراه است , 
او نیز طرافدارانش را از دست می دهد . امروزه شهر ((بنارس )) محل 
طرفداران ویشنو شناخته شده است . 


هندوان , شهر بنارس را قبله خود دانند و این شهر را ((ناف عالم )) خوانند 
که تاریخ قدمت آن به قرن دهم پیش از میلاد منتهی می شود . در این 
شهر , دوهزار بت خانه , و چندین هزار بت و مجسمه , و صدها گاو مقدس 


, و بوزینگان مقدس و مراکز مخصوص غسل و تطهیر , و اماکن ویژه 
9 اجساد مردگان وجود دارد که مانند آن در هیچ نقطه جهان نیست 


رودخانه معروف گنگ ک در نظر هندوان 


بسیار مقدس است و ان را مادر همه آبهای جهان گویند ؛ و برخی مقدسان 
هند , جز این اب نمی نوشند . ریاضت و تزکیه نفس برجسته ترین مراسم 
عبادی گروه هندوان است و از این رهگذر علاقه مادی را از دل بیرون می 


کنند و در پرتو ریاضت و سکون نفس و تفکر و فرورفتن در خود , به گمان 
خود , به کشف ذات لایتناهی دست می يیابند . آنچه در اینجا قابل ذکر است 


اينکه : در آئین برهمنی دو موضوعلیه السلام مهم و قابل توجه است هه 
موضی را مر تا ۱ این مرن هدفه ان 
قوت خود , باقی مانده است . پیروان کیش هندو کوشش فراوان دارند تا 
اعمال و کارهای عبادی خود را هر چه بهتر انجام دهند تا به ان مقام دست 
یابند و دیگر حالت تناسخ برای آنان پیش نیاید و لااقل در حیات نوین خود , 
به صورت و جسم انسانی ظاهر شوند و به صورت حیوان پست در نيایند . 


هندوان مراسم سوزاندن اجساد مردگان و ریختن خاکسترهای اجساد آزات 
در رود مقدس گنگ . و نیز مراسم عزاداری را به بهترین وجه انجام می 
دهند تا در هنگام تجدید حیات 4 مردگان به بهترین صورت ظاهر شوند . 
البته کیش فرقه هندوان به حالت نخستین خود باقی نماند و همچون بیشتر 
ادیان و مذاهب کشور هند . دارای شاخه های فراوانی شد که از میان همه 
ساج 2 مذهب اریا ساج 


3 مذهب بهاگیتی . دو مذهب براهما ساج و آریا ساج در قرن 19 میلادی 
پدید امدند و اصول براهما ساج ترکیبی از ائين ویشنوئیسم و مسیحیت 
بوزای است که مر هت اررا ساج در بعضی از اصول با آن اختلاف دارد . و 
ار را روا ای 
تعالیم اسلام و تصوف و آئین هندو است ۰ و ۳ اندازه ای رنگ وحدت 
وجودی هندوان را دارد . بهاکیتن به معنای ((بارشانی )) آفده است و 
پیروان اين گروه معتقد به خدای بکتایند و خود را عاشق او می دانند و 
اتحاد و عرفان را مایه نجات می دانند , و بر این باورند که هر کس خود را 
گم کند . او را می جوید . بزرگترین رهبر اين فرقه ((رامانده )) نام دارد . 
(307) 


هنز مهرد آتینسبک: ها از پیش به آندازی لارم توضته دادیم 


اماکن و عبادتگاههای مردم هند در آن کشور پهناور 
سخن ابن ندیم در این باره 


درباره مراکز و عبادتگاههای هندوان و بت های آنان ابن ندیم چنین گوید : 
ی 
هندوستان و داشت تا مقداری ازدواجاتی که در آن سامان موخوة 
است , برایش بیاورد و ضمنا از مذاهب و ادیان مردم ان سرزمین آنچه 
اطلاع حاصل کرد بنویسد . محمد بن اسحاق گوید : در عصر طلائی اسلام 
یحیی بن خالد بر مکی و گروه برمکیان درباره شناسائی هند و آنچه مربوط 
به حکیمان آن سامان بود , کوشش فراوان از خود نشان دادند که از آن 
جمله معرفی نام عبادتگاههای هندیان 


در کشورشان بود . 


یکی از بزرگترین عبادتگاهها در شهر ((مانگیر)) که آمروز به آن مالخد 
گویند واقع است , که در پایتخت بلهرا و در جنوب گلبرگه حیدرآباد می 
بودا که همه مزین به جواهرات قیمتی هستند وجود دارد که قسمت اعظم 
آنها از طلا و نقره و مس و عاج و آهن و سنگهای جواهر نشان است و هر 
ساله بادشاه : ضواره یا پیاده. به آنجا هی آید . در .میان انهاءبتی از طلا به 
بلندی دوازده ذراع بر تختی از طلا در میان گنبد طلائی نشسته و با 
سنگهای سفید 9 های قوت قرمز و زرد و کبود و سبز مزین گردیده و 
ان کار کی او وهای معنه دام و ود 


بتکده شهر مولتان 


در شهر مولتان خانه ای وجود دارد که توا از خانه های هفتگانه جهان 
است . در آن خانه , بتی از آهن به درازی هفت ذراع وجود دارد که در میان 
گنبدی که نیروی مغناطیسی در اطراف آن بکار رفته و با بیروی مساوی و 
براتر آنرا نگاهداشته : قرار دارد و هندیان از دور و نزدیک به زیارتش می 
7 . در اطراف این بت و کوه بلند آن . زاهدان و عابدان خانه های 
فراوان ساخته اند . زائران این بت زیادند بطوری که هیچگاه اطراف آن از 
زاثران عاشق و شیفته اش خالی نیست و جاهای مخصوصی برای قربانی 


در نو حرفته شید که ور آنصاس مر اشم فریاتی اتجام غی کبری: 


دو بت نیگن یمام ها کت او( ززشکت: ]که بر کی از کوهها ور 
آن قسمت کنده شده است , از دور دیده می شوند و مردم برای زیارت به 
آنجا می.روند. آان. همراه با فریانی.هانشان از ذور تون نقطه همین که 
چشمشان به آن دو بت می افتد , جهت ت احترام و تعظیم , سر را فرود می 
آخرند و اکر فراموششان شوو: از آن.محل از کزدیومه مان اول 
آموهن از آنها تعیم و تکرتشرا تحاچت آوزتد رصن ارت وان آموم ات 
که در پای آن دو بت به اندازه ای خون ریخته می شود که انسان را به 
حیرت می اندازد , پس نمی توان عظمت ان بتان را کوچک شمرد و گاهی 
تا حدود 5000 نفر يا بیشتر افراد خود را در انجا قربانی کرده اند! 


بتخانه شهر بامیان هند 


بایمان به کسر میم نام شهری است که بین بلخ و هرات و غزنه واقع شده 
اه ای وی ٩‏ بل ۵٩‏ فترل دو م۱۵ رت م ال اسب از 
تدان. شهر رسید از آن بتخانه تا ای 2 رورت السلام فرستاد فان اه 
بتخانه وسیع و بزرگ است و در آنجا بت های جواهر نشان فراوانی وجود 
دارد , زاهدان و عابدان بدانجا برای زیارت تفگ می. آمزند . ارات چون 
آنجا را متصرف شدند , یکصد لنگه طلا به 


وزن چهار صد رطل از آنجا ربودند . ابو دلف ینبوعی که یکی از جهانگردان 
است می گوید : خانه طلا , طول و عرضش , هفت زذراع و ارتفاعش 
دوازده ذراع و مرصع به جواهرات گوناگون بود و مرواریدهایی 3 در انجا 


عبادت بت بد در هندوستان 


یکی از بتان در کشور هندوستان , بت بد است که مردم هند عقاید 
گوناگونی درباره آن دارند , گروهی آنرا تمثال پروردگار دانند , و قومی آن 
را فرستاده خدا خوانند , و جمعی آن را , دیوی از دیوها گویند , و بعضی 
آنرا فرشته ای از فرشتگان نامند . و طائفه ای آن را بشر خوانند , و عده 
ای بد را بودا حکیم گفته اند . 


ی وی ی ی 
ی وس 
لبهایش دیده می شود . و در همه خانه ها تمثالی از او وجود دارد که بر 
حسب استطاعت مالی افراد , از چیزهای گوناگون همچون طلا , نقره , 
ملس ؛ , سنگ يا چوب , ساخته شده است و در برابرش تعظیم و کرنش می 
کنند , و گویا بت شهر مولتان صورتی بدینگونه دارد که مورد پرستش و 
عبادت مردم آن دیار است . (309) 


بت مهاکالیان در کشور هندوستان 


این بت که چهار دست دارد . رنگش آسمانگون , موی سرش پریشت . 
دندانهايش نمایان و شکمش برهنه , , و بر پشتش پوستی از فیل قرار دارد 
که خون از آن می چکد , و پوست دو دست فیلی در جلوش گره خورده 
است . در یکی از دستهایش افعی بزرگی است که دهان را باز کرده و در 
دست دیگرش یک عصا , و در دست سوم , یک 


جمجمه انسان , و دست چهارم را بلند کرده و در گوشهایش دو مار همچو 
گوشواره , حلقه زده , و نیز به دور بدنش , دو مار بزرگ پیچیده , و بر 
سرش دیهیمی از کاسه سر انسان ۵ کون بندی هم از آن در گردن دارد : 
صزدم از صح انا کفریستی. از شیاطین عی. جویتد که شاسته و نس اوآ 
ستایش و نیایش است . 


مهاکال دارای خصائل خوب و بد است . هم عطا دارد و هم ندارد , هم 
کارها را اسان نماید و هم مشکل سازد . (310) 


فرقه دنیکیان در هندوستان 


این گروه آفتاب را می پرستند , و بتی که دارند بر گردونه سوار است که 
چهار اسب بجای چرخ دارد , و در دست این بت , جواهر سرخ رنگی نهاده 
شده , و اينان بر اين باورند که آفتاب فرشته فرشتگان و سزاوار نیایش و 
سجده است . پرستندگان بت , دتیکیان . در حالی که باز ساز و طنبور 
مشغول اند , گرد او می گردند و او را سجده می کنند , , و در هر روز سه 
بار او را عبادت و ستایش می نمایند , و دردمندان و بیماران و جذامیان و 
افراد پیس و فالج , و دیگر بیماران , فراوان گرد ان بت جمع می شوند و 
شب ها در انجا می خوابند و به ذکر و سجده و ناله و زاری مشفول می 
شوند , تا آن بت آنان را شفا بخشد! گاهی بت در خواب با بیمار سخن می 
گوید و او را به شفا گرفتن خبر می دهد و به 


بیمار هم احساس بهبودی دست می دهد و سرانجام با شادی و خرمی آن 
بت را ترک نموده و به شهر و آبادی خود رهسیار می گردد . (311) 


فرقه چندری هکینیان در هندوستان 


مذهبی ویژه ای هستند که به برخی از آن اشاره می کنیم ۰ اینان , ماه را 
از فرشتگان شایسته عبادت و تعظیم و کرنش می دانند و آئین خود را پر 
را ها ی را ۰ 
را چهار مرغابی می کشند , و در دست آن بت , گوهر و جواهری است که 
آن را ((جندرگیت ) گویند , و بر طبق برنامه و آئین و مذهب خود در 
برابرش زانو زده و آن بت را که مظهر ماه است عبادت و پرستش می 
کنند , و در هر ماه 15 روز از آن را روزه می گيرند , و تا ماه دیده نشود , 
افطار نکنند و حوائج و خواسته های خود را از ماه طلب می کنند . در اغاز 
هر ماه همین که ماه در اسمان دیده شود , به بام خانه های خود می روند 
و به ماه نظر می اندازند و بخور در آتش می ریزند , و شروع به خواندن 
دعاغتحصوصی هن کند با اه از بلاق بام به.زیرهی اند ه بهکوردن و 
نوشیدن و رقص و پایکوبی و نواختن سازد در برابر ماه و آن بت مشغول 
می شوند و همه این 


کاز ها خر و ضراشتم. مذهنی و اعمال عبادی. انین. آنخ کزوهمی باشد : (312) 
فرقه انشینیان در هندوستان 


این فرقه اساس مذهبشان بر کم خوردن و کم آشامیدن است و فقط به 
اندازه ای می خورند و می آشامند که از گرسنگی و تشنگی به هلاکت 
نرسند و جلو مردان را بگیرند , اینان هر گونه زیاده خوری را بر خود حرام 
کرده و از هر گونه اعمال بت پرستی نیز بدورند . (313) 


فرقه بکرنتینان در هندوستان 


این گروه خود را اهن پیچیدگان می خوانند , و طبق دستورات مذهبی و 
مراسم دینی خود , موی سر و صورت را می تراشند و با بدن برهنه جز 
عورت خود را لخت نگه می دارند , بر اساسٍ آئین مذهبی خود , چیزی را 
در آمده پاش و سراق ایکه حالت فروتشی .و تواصع در خود بوجود آورند یه 
آنها دستور اکید داده شده که صدقه , فر دهند . و تازه واردین این کیش تا 
زمانی که شایستگی کامل پیدا نکنند , حق آهن پیچیدن بخود را ندارند . و 
علت آهن پیچی تخود محفوظ ماندن از زیادی دانش و انديشه ۱ 
(314) 


فرقه کلنکایاتریان در کشور هندوستان 


این گروه در همه کشور هندوستان وجود دارند ء و بر اين باورند , اگر 
کسی به گناهی آلوده گردد , از دور و نزدیک ۰ آن گناه در وی دیده شود , و 
تا هنگامی که در رودخانه گنگ غسل نکند از گناه پاک نشود! و رسه‌اتیش 
زان نگروو: ( 1 و) 


مذهب مهایانا در هندوستان 


این مذهب که جدا شده از کیش بودائی است , در عصر حکومت و 
پادشاهی ((آشوگا)) در قرن اول تا سوم میلادی یعنی زمان حکومت 
((کانیتکا)) در تاخیه شمال غربی هندوستان پدید آمد و به نام مذهب ههایانا 
, شناخته شد . این مذهب در آغاز , بسیار ساده و محدود بود , و گروه کمی 
از خواض علماء به. آن رهی آوردند , در کسترش آن .. امیراطور ففتذر 


آشوگا بسیار مو ثر بود , و جون او نتوانست تعالیم نوین و جدیدیر را در 
مذهب بود| بوجچود آوزدمضردم طروه کرومنه ان مذهب جدید روی آوردند 
, در نتیجه حالت عمومی پیدا کرد . 


ابا ناش سفتن (زارایه زر )فرشا اضول مه صاوض فیه مها نان 
موجود است که سزاوار پرستش و عبادت است و او دارای حجنبه الوهیت 
می باشد و از اسمان لاهوت به لطف رحمانیت خود . برای نجات بندگان , 
به این عالم سفلی هبوط نموده است , تا به دست خود , ادمیان گمراه را 
زشایی نخشد و آنان ره به فلاح و رستگاری دعوت نماید . 


ی 


زیر حجاب , مظهری از مظاهر یک حقیقت پنهان است که همواره خود را 
در همه حالات ارائه می دهد , و این همان خدای ویشنو است . (316) 


ادیان و مذاهب ایران باستان 


ایرانیان بومی و عقاید اولیه 
جغرافیای تاریخی انسانی 


ساکنان بومی ایران قبل از هجوم اریاتیان به این فلات پهناور 1 طوایف 
بزز که بودند که در غرب و شرق و شمال و جنوب ایران استقرار داشتند : 
طایفه کاس سو در غرب , طایفه کادوسیان در شمال , طایفه تپوریان در 
مازندان , طایفه عبدوسیان در خوزستان و طایفه سیاهان در سواحل خلیج 
فارس مستقر بودند(317) . اریائی ها اقوام مهاجم مهاجری بودند که دو 
هزار و پانصد سال قبل از میلاد به فلات ایران هجرت کردند و بدین سان 
تعدد نژاد پدیدار شد و زبانهای گوناگونی بوجود امد و بعدها وحدت نژاد و 
زبان حاص گردید . نژاد شناسان معتقدند که ساکنان بومی اولیه ایران قوم 
بلوچ می باشند . برخی دیگر مردم کرمان . مازندران و لرستان را قوم 
اصیل ایرانی می شناسند(318) . 


سابقه تاریخی نژادی و پیشینه عقیدتی آربائی ها ؛ 


آقوام ازباگی به-هنگام وم از محل آولیه خوو راهن آنران نهد وت ,ور 
اس مرا را رای هت 
شود( سور در متون وراتی که احترآم شتا نی ایو صان را هورا) 
اسان سای رصم یا ان هت عم راهن 
به هزار و چهار صد سال ق . م . می رسد . پس از جدائی عقیدتی به 
ندریج اختلاف دینی و مذهبی حاصل شد . این جدائی باعت گردید که 
ایرانیان نسبت به خدایان مردم 


نیز خدایان مردم ایران را پست و زشت شمرند . ((در ایران . اغاز کار 
مذهب را باید با ابتدای تاریخ اريائیها در ایران تواءم داننست . پیش از ورود 
اریائی ها به ایران , در این سرزمین اقوامی بومی می زیسنتند . همچون 
هند که هنوز هم هستند و طبقه نجسها را تشکیل می دهند . . . بهر حال در 
مد آقوای یی اسان رس ار سم رها مت ان سیک 
که برخی از خصوصیات نژادی , که هم اکنون در اطراف کرمان وجود دارد 
, نشان دهنده (یایادگار) نژاد بومی غیر ازا ی است ۰ درباره اقوام بدوی 
ایران , هیچ اطلاعی در دست نیست و جز به حدس و گمان نمی توانیم 
قضاوتی بکنیم که مثلا چون بدوی بوده اند , به فتیشیسم يا انیمیسم پا . 

ما سا درس ام باه سس مسر ای اند 


آربائیان پس از اشغال هند , فرهنگها و تمدنها و نظامهای سیاسی و 

اجتماعی بزرک بوجود می آوز ند که نقطه 1 مذاهبی است که 
برادرانشان در ایران ساخته اند , و فرهنگ و تمدنی که آریائیان ایران پدید 
آورده اند , مغایر فرهنگ و تمدنی است که برادرانشان در هند آفریده اند . 


۰ آریائیان ایران به سه قوم بزرگ تقسیم می شوند : قسمتی در شرق 
خراسان سکنی گزیدند و ((پارتیان را تشکیل دادند 


. قسمتی دیگر در شمال غربی (آذربایجان تا کردستان ) قرار یافتند و به 
((ماد))ها مشهور شدند . و سومین قسمت در اطراف فارس و مرکز و 
جنوب ماندند و پارسیان خوانده شدند . . . اگر میان اریائیان اولیه هند و 
ایران , در ابتدای ورودشان به این دو سرزمین ؛ شباهت هایی بيابیم . 
عجیب نیست , که هر دو از یک ريشه اند و از یکجا امده و به سرزمینهای 
متفاوتی رسیده اند . . . تاریخ نشان می دهد که مجموعه دستگاه آلهه هند 
(ذو مدهب ۳( ودا)) انا مجموعمه آلقه‌ه فت ( (ترا تشه )] شابة ارست: 
در هد هرا (رخدااا تفر اسان( مه بر آعا راوی) حداست.ه 
در اینجا ((دیو)) . و در انجا و اینجا (هر دو) ((وارونا)) خداست . تمام 
خدایان دو مذدهب ودائّی (در هند) و 0 (در ایران پیش از زرتشت 
) یکی هستند . اساس ((مهرپرستی پا ((میترائیسم )) بر این اعتقاد 
اشبت. که. ((مهیا) خداق»عزرن انست نو خدایان. دیکن کوجکنن از .او 
میترائیسم بر اساس پرستش آتش و پرستش قوای طبیعت (مثل باد و 
طوفان , خرمی و بهار , آسمان و کوه و جنگل و شب و . 9 
سحر و جادو است که لازمه پرستش فا تا او رارسا 
و طیب (که دست اندر کار جهانند) است . سحر و جادو عبارت از مجموعه 
اعمالی است که انسان برای در امان ماندن از ارواح خبیت و جذب ارواح 
طیب انجام می دهد . مهمترین کار برای 


گریز و جذب ارواح نیک و بد , قربانی و نذر و حتی جنایان فراوان است . 
که سحر و جادو هميشه با جنایت همراه بوده است . حتی در ((قرن 
وسطی )) جنازه چهل کودک کمتر از چهل روزه در محراب کلیسائی 
متروک در ((ورسای )) به دست امد که دلیلی است بر جنایتکاری سحر و 
جادو , و بر خلاف انچه جامعه شناسی (مثلا : دورکیم ) ادعا می کند , میان 
سحر و جادو و دین , هیچ شباهتی نیست , که سحر و جادو جنبه فردی و 
ضد اجتماعی دارد , و مذهب جنبه اجتماعی و ضد فرد پرستی . این است 
که جادو (مطرود شرع و دین و وجدان عمومی ) همواره پنهانی و مخفیانه 
هم 
بوده و هست . ۰ )(319) 


آار باشای که اد ات ماس ماد دای 
رب النوع احتمالاهمسری داشته که او نیز رب النوع بوده است که هم 
شوهر و هم فرزند او محسوب می شده است . این عادات اخلاقی عقیدتی 
هر کت اس هم ی ات ما ات ما 
بومی به ارت برده بودند . اساس ازدواج بین مادر و پسر را که کمتر 
شابقة دارد: دز همین آئین باید جستجو کرد . و نیز همکن. آشت که. انتساب 
به مادر که در نزد ایلامی ها و اتروسی ها و مصری ها بسیار معمول بوده 


از اینجا ناشی شده باشد . یکی از سرودهای کهن ریگ ودا درباره جمشید 


(یاما) و خواهرش (یامی ) که بشر نخستین اند , اشاره به چنین رسمی 
دارد(320) 


یک محقق ایرانی می گوید که از آئین مردم ایران باستان (قبل از زرتشت 
) مستقیما چیزی نمی دانیم , آانچه از کتب زرنشتی فهمیده می شود , این 
که بومیان ایرانی افتاب و ماه و ستارگان و سایر عوامل طبیعت را می 
پرستیده اند . می توان حدس زد که زمانی دراز پرستش خدایان هند در 
این کشور رواج داشته است . یک کتیبه مکشوفه که مربوط به 1400 ق . 
م . است , نشان می دهد که اسامی خدایان هند مثل میترا » مهر , و اندر| 
, وارونا و .۰ .. نقش شده است (321) . 


از دیگر طرف , سابقه تاریخی و حضور قوم آریائی در ایران به حدود 
حرکت کردند و در نواحی خراسان , همدان , کردستان , اذربایجان و فارس 
پراکنده شدند و سلسله های پادشاهی پارتی ها , مادها و هخامنشیان و . 

: را بوجود آوردند(322) 


فلیسین شاله می گوید : اقوام هند و اروپائی که خود را آریا (نجیب زاده ) 
می نامند , خواه از طرف دریای بالتیک آمده باشند و یا از روسیه جنوبی , 


تیش آن ان که کروهت از انان هند رابت تصرف خود در آووزند ‏ وهی بط 
ایران رفتند و بر سکنه بومی ایران که شاید سیاه پوست بودند , تسلط 
یافتند(323) . 


اریائی ها مردمی بودند که روزگاران بسیار قدیم در سواحل رود سیحون و 
جیحون و در شمال دریای خزر زندگی می کردند . حدود دو هزار سال قبل 
از میلاد اين قوم که بر اثر کمبود جا و مکان و سختی معیشت و عوامل 
دیگر رت گورفین آران , گروهی به هند و گروهی به طرف 
به طرف اروپا رهسپار شدند . نزول آریائی ها به هندوستان 1200 سال ق 
. م . 3 
برخورداز زذیدند مب ریات هائّی که به ایران روی آورده بودند . با 

تی روبرو شدند , زیرا فلات ایران کم آب بود و تاءمین نیازمندیهای 
آنان با اشکال مواجه شد . گروهی که راهی اروپا شده بودند نیز وضعی 
مشابه اریائی ها در ایران داشتند . برخی نژاد شناسان ِِ 
ها با نژاد هند و ارویائی . هیچگونه شباهتی ندارند . برخی دیگر بر 
عقیده اند که نژاد ارویائی محصول خود اروپا 9 ۱6 ۲ ِ 
انتقال یافته است و از جملهم به ایران رسیده است , ولی این نظریات 
تاکنون اثبات نشده است . ناگفته نماند که مهاجرت اقوام ازناتف در یک 
زمان صورت نگرفته , بلکه به دفعات و طی قرنها ادامه داشته است , مثلا 
قومی که به طرف جنوب غربی ایران رفته اند , حدود دو هزار سال ق . م 
, بوده است . این گروه به طرف بین النهرین رفتند و چون افرادی شجاع و 
سوارانی زبردست بودند , با یک حمله 


بر ساکنان بومی آن منطقه غالب شدند . اين مهاجرتها از دو هزار سال ق . 
م . تا 600 ق . م . ادامه داشته است . مهاجران اریائی در بین النهرین , 
سوریه , فلسطین و .. . بناها و عمارات برای خود می ساختند . 


در حدود 1600 ق‌ . م . بیشتر فلات ایران در تصرف اریائی ها بود که به 
چندین قبیله بزرگ تقسیم می شدند . بنا به نوشته ((هرودت )) و متون 
((اوستا)) و کتیبه های بدست آمده 1 ((داریوش 1( این قبائل را در نقاط 
مختلف ایران سکونت داده بود : 


1 پارت ها در خراسان , 2 مادها ۳ ایران , 3 پارس ها در 
جنوب ايران , 4 هیرکانیان در استراباد , 5 اریان ها در کرانه های رود 
هریرود , 6 درانگیان در شمال غرب افغانستان س-ِِ 
هیرمند و قندهار , 8 باکتریان در دامنه های شمال هندوکش تا کرانه 

رود جیحون , 9 سغدیها در کرانه های رود سیحون , 10 ۰ ۳ 
حدود خیوه , 11 ساگارتیان در زاگرس شرقی و 12 مارگیان در ساحل رود 
مارگوس و اغلب در حوالی مرو زندگی می کردند . (324) 


خاستگاه قوم آریائی و علل مهاجرت و چگونگی آن به سرزمین ایران مورد 
اختلاف مورخان و محققان تاریخ است . این مطلب که علت اصلی هجرت 
آنان ضرفا بحران آب"و.فوای .عتطظقه مسکونی: شان بنده سفق »عیه 
اشت انا یبای ار شهال امجم اند هی این عفد اند مس 
ار 


وسیع خراسان بوده است و بعضی عقیده دارند که از جنوب غربی دریای 

خزر آمده اند . گروهی دیگر خاستگاه آنیاتیان زا جلکههای توت زر وسه 

(سیبری می دانند . عده ای می گویند که قوم ماد از جنوب روسیه به ایران 

و . عده ای دیگر می گویند که موطن اصلی آنان بابل یا 
محل دیگری در آسیای غربی بوده است . 


گروهی مدعی اند که اين قوم از اسیا : ته افریقا فهاخرت کردم و دز مر و 
لیبی و . . , منزل گزیده است . 


تلدکه مس کویف شم هوق آزویانی که خل. شنت انیا تا افضی. لاه 
را اس ان شاه ارانت اربان ها ره ات این قوم ای 


1 آریائی , 2 یونانی و مقدونی , 3 ارمنی , 4 آلبانی , 5 ایتالی , 6 سلتی , 
7 ژرمنی (آلمان ها , انگلوساکسنها و . . . ) 8 لیتوانی و اسلاوی موازین 
زبان شناسی نشان می دهد که این مردمان لااقل 40000 ق . م . در 
مکانی با هم زندگی می کرده اند و بعد از یکدیگر جدا شده اند . زمان 
جدائی دقیقا روشن نیست . محققان از روی حدس می گویند اين جدائی 
حدود 3 الی 4 هزار سال قبل صورت گرفته است . برخی محققان محل 
سکونت اولیه این هشت شعبه را در شبه جزیره اسکاندیناوی می دانند . 
برخی دیگر سواحل رود ولگا و دریای بالتیک را گفته اند . محققان مدعی 
اند آریان ها که یکی از شعب قوم 


هند و اروپائی اند , به طرف جنوب مهاجرت کرده و باز دچار انشعاب شده 
1 ند . آثار تاریخی و ادبی آریان ها از قرن چهاردهم ق ۳ . آغاز گردیده و بر 
آنار یونانی و ایتالیائی و شعب دیگر مقدم است . انشعاب دوم آریان ها ؛ 
شعبه هندی ایرانی و . . . را پدید اورد . تاریخ این انشعاب باید در حدود 
سه هزار سال ق . م . باشد . در حدود 2400 ق . م . اریان های هندی 
ایرانی دارای وحدت زبان بوده اند(326) 


اعتقانات. خاض اقوام آریاتن 


اقوام رای ایران دین واحدی نداشتند , مثلا سکاها اعتقادات خاص خود را 
داشتند و پارت ها عقاید ویژه خودشان را دارا بودند . و عقاید این دو قبیله 
با عقاید اقوام شرق ایران اختلاق اساسی داشت . در نزد ایرانیان باستان 
(قبل از زرتشت [ ((مهر)) پا ((میترا)) / خداوند بود و مالک چراگاههای 
وسیع و نگهبان خستگی ناپذیر ۰ میترا پرستان بر این باور بودند که از دید 
او چیزی پنهان نیست , زیرا ((میترا)) چشم روز و خورشید افول ناپذیر 
ااصتراا .ها حاضن ج هار یه هاوان عم دارد.. 
((میترا)) نسبت به بد اندیشان و پلیدان و عهد شکنان بسیار قهار و بیرحم 
استه ه یت به شکان و ارس کر آن ,بیان ففریان است و (رعسرا) 
پرستان از نعمت فراوان برخوردار می شوند . دو فرشته به نامهای 
((راشنو)) و ((سرائوشا)) زیر فرمان ((میترا)) هستند که مجازات 
گناهکاران را بر عهده دارند . و در مقابل خدا و ملکوت (روشنائی و 
فراوانی ) , تاریکی و پلیدی 


قرار دارد که قز آن ((دیوان 1( فرمانرواتی دارند ۰ 


اعتقاد به قوای دو گانه از خصوصیات ایرانیان باستان بوده است . آنان به 
سرنوشت انسان پس از مرگ ایمان داشتند و معتقد بودند که مردمان با 
ایمان در اخرت پاداش خواهند یافت و از سعادت سرمدی برخوردار خواهند 
شد . (327) 


بنا به نوشته محققان , ایرانیان باستان (قبل از زرتشت ( علاوه بر اعتقاد 
به تعدد خدایان , به ((خدای خدایان )) یا ((ايزد ایزدان )) نیز باور داشتند و 
ادتان هه بایان به رای )دای اش و ترا دای 


طبیعت و رعد و برق و ((میترا)) خدای نور و خورشید , و ((وارونا)) خدای 
اسمان , و ((اناهیتا)) خدای اب ایمان داشتند . 


ایرانیان دا که باستان نسبت به ((آتش یک نوع احترام ویژه ای قائل 
تقدنن ب ان , آیتی و مظهری ات راک )) بود , لذا آن را ستایش می 
اک آتش را که به منزله ((روحانیون (( 1 
(راتزبانان. با اذرباتان:عی خواندتت : ایرانبان پاستان دیگر مظاهر طبیعت 
را نیز می پرستیدند . ایرانیان باستان به شعار پندار نیک , گفتار نیک , 
رای تیکه( فیل ارت اهان تا تیوک ار ملیف رذن دای 
مدارک موجود , در ایران قدیم چند پیامبر بودند که به ((زرتشت )) ملقب 
بودند . ((زرتشت )) در نزد انان به معنای ((ستاره طلائی )) بود . انان 
احکام و تعالیمی مشابه انچه بعدها زرتشت اورد , در میان خود داشتند . 
ولی مردم عصر هخامنشیان این 


نام را فقط به اخرین پیامبر اين گروه که در عصر هخامنشی زندگی می 
کرو اختضاض داده بودند . (328) 


مذهب مردم عیلام 


مذهب اقوام جنوب ایران (عیلام ) عمدتا بت پرستی بود . سرزمینی که در 
تاریخ سیاسی ایران , ((دولت عیلام )) خوانده می شد , عبارت بود از 
ولایات : خوزستا , لرستان , پشت کوه , کوههای بختیاری که از غرب به 
دجله و از شرق به فارس و از شمال به بابل و همدان و از جنوب به خلیج 
فارس تا بوشهر امتداد داشت . لغت ((عیلام )) به معنای ((کوهستان )) 
است . قوم عیلامی در چهار هزار سال قبل دارای تمدنی بسیار درخشان 
بوده است . اثار باستانی مکشوفه مبین این واقعیت است (329) . 


قذ لب مردم یلام چه: درستی: رورم تیسنت . آنخه فشتلم آستتم این که 
عیلامی ها از نظر معتقدات مانند مذهب سومری ها جهان را , پر از ارواج و 
اشکال می دانستند و بر این باور نود ید که ارواح در مان تاریک < 
سکنی دارند و رب النوغ آنها ((شوشیناک )) نام داشت :. 


فقط پادشاه و کاهنان حق داشتند در مکان مقدس حضور نانتد بایان سه 
شش رب النوع دیگر با رب النوع اصلی اعتقاد داشتند . یکی از این رب 
النوع ها ((امن کیبرا)) نام داشت که شاید نام همان رب النوع یونانی ها 


باشد . 


عیلامی ها روزهای مهم و ایام جشن پیروزی ها مجسمه ها و تماثیل را از 
حان بر ون خی آوردتت.و هو فنین. تست بة: آنما ادای ارام نموده و 
رصع کرو ان : 


روحانیون ایران باستان 


کاهان و خاففان. اسات اواع سانه کاهان بای مردهین با دار مرت 
تودنو 30 رمحاتیون کار شان.شش کیسه کردن عمام و اغمال 


سحر و جادو و اوراد و اذکار ساختگی بود . 


((میترائیسم )) يا مهرپرستی باستان ؛ 


تاریخچه و عقاید 


یکی از ادیان پر سابقه در میان مردم ایران باستان : آنین. فهزپرستی نود . 
این آئین را اریاها با خود به ایران آوردند , آنگونه که به هند نیز بردند . این 
آئین به مدت دو هزار سال دیگر آئینها را تحت الشعاع خود قرار داد و بر 
ادیان یهود , مسیح و زرتشت تاءثیر بسیار گذاشت (331) 


مهرپرستان هر سال در ماه مهر گاوی را زینت کرده و با جلال و جبروت به 
میدان اورده , ان را ذیح می کردند . 


پس از عزاداری گوشت گاو را پخته و می خوردند . فلسفه این کار این بود 
که می خواستند از وجود معبود در آنان چیزی بماند تا آنها را به سوی معبود 
راهنمائی کند . و این همان کاری است که مسیحیان می کنند ؛ بعنلی 
خوردن 7۳۳ و گوشت عیسی (علیه الساام) 
که عشاء ربانی نام دارد . هندیان نیز هنوز احترام گاو را دارند . (332) 


یک مورخ ارمنی در تاریخ ارامنه اورده است که سرود ((واهاگون ( (مهر) 
از افسانه های ملی ارامنه است . این مورخ ارمنی که در قرن چهارم 
میلادی می زیست , می گوید : آسمان و زمین در درد زایمان بودند . دریای 
شفق گون و خورشید عالمتاب نیز درد می کشیدند . ((نی قرمز)) نیز در 
دربای شفق. کون فرق می. کشت از آن.تی شاه آتشی پر خاست.: و رود 
بلند شد . 


شعله آتش آن ((نی )) را 


احاطه بود و . 39 هتولد تندوب اسب آتشین و ات 
0 


در ارمنستان به نام او هیکلی نصب کرده اند که به اطاق ((واهاگون أ( 
موس اش دون با اتکم نی روا عون کلدانیه که مرف عمایو و 
مراسم مذهب بوند با روحانیون ائین مهر پرستی اختلاف و تغییر اساسی 
وجود داشت (قرن اول و دوم ق .م ) , در عين حال در مراسم و اعمال 
مدهبی مهرپرستی تغییر صورت نگرفت و سادگی اولیه خود را همچنان 
حفظ کرد . مراسم مذهبی مهرپرستی عاری از تزئین و آرایش معمول بود 


موق منان به این ائين , مراسم مذهبی را در غارها به جای می اوردند و 
معابد خود را نزدیک چشمه ها و يا اب روان قرار می دادند تا غسل تعمید 
آسان تر انجام گیرد . رومیان و یونانیان و . . . که تحت تاءثیر آئین 
مهرپرستی قرار گرفته بودند , در داخل معبد و در انتهای ان , مجسمه پا 
حجاری برجسته ((مهر)) را نشان می دادند که در حال کشتن ((گاو)) است 
و از بدن آن انواع نباتات می روید(334) یکی از شاهدان عهد عتیق که 
هشتاد سال پس از حضرت عیسی (علیه السلام ) می زیسته است . 
انم ددم اهر کسی کرمرافت ردان 


و باز می گرداند . بنابراین ظهور اولیه ((میترا)) در غاری از کوه بوده است 
. از اين رو پیروان ((میترا)) معبدهای ((مهر)) ی را در مغاره های کوه یا 
در دل دخمه ها بر پا کرده و در انجا به مراسم عبادت او قیام می کردند . 
تصویر ((مهر)) در پیکر جوانی نشان داده می شود که کلاه بلند مخروطی 
شکل که نوک آن به جلو خم شده , پوشیده و موهای پریشان گرداگرد 
صورت او را در بر گرفته و خنجری در پهلوی گاو نری فرو می کند(335) 


اساس مهرپرستی يا میترائیسم 


ار اسان ریا ع من مر این اعتاد است کسیر خدات 
بزرگ است و خدایان دیگر کوچکتر از او . متیرائیسم براساس پرستش 
آتش و پرستش قوای طبیعت , مثل باد و طوفان , خرمی و بهار , آسمان و 
کوه و چنگل و شب و . . پرداختن به سحر و جادو است که لازمه پرستش 
سا را ای را 
است .۰ ۰ . ))(336) 


پرستش اتش و مهر است . و ((مهر)) یعنی خدائی که در خورشید جای 
دارد , نه خود خورشید ؛ و اصالت را از ان جادوگر می داند . 


یعنی ممکن نیست در جامعه ای جادوگری باشد , اما جادوگر نباشد . 


آن که ذوق و استعداد و هوش بیشتری داشته باشد , با مطالعه و علم نمی 
تواند (تنها به این دلایل ) بر جای جادوگر تکیه بزند , که جادوگری و مذاهب 
قدیم به صورت سازمان رسمی ارثی اداره می شدند و جادوگران متولی 
امور دینی بودند و رابطه های انسان و خدا . . . ارزش مقام هر جادوگر به 
تقوی و علم نبود , بلکه در خون و ذاتش بود که ارث می برد و برای 
فرزندش به میراث می گذاشت , و برای دیگران (هر چه باهوش تر و بهتر) 
و که ما ها ی ۱۱ 


روحانیون مهرپرستی ؛ ريشه های تاریخی آئین 


((در میترائیسم , اصالت از ان مفغان و روحانیان وابسته به مذهب 


که برای انجام اعمال مذهبی , نیروی بسیار زیادی داشتند , و مردم بی 
اعتقاد به انها و فضیلتشان (!) نیز ناگزیر از تقلید و متابعتشان بودند , چرا 
که کار دینشان منحصرا به دست ((مغان )) بوده و مغان چون دین را در 
انحصار داشتند , می توانستند به اقتضای مصالحشان ان را تعبیر و تفسیر 
کنند . مثلا یکی از وسائل درامدشان , قربانی بود (همچنان که در مذهب 
ودا بود و بودا لغوش کرد) که 


فراوان بود و از بزرگترین راههای امرار معاششان . . . قربانی برای مردم 
نبود ؛ برای خود خدا بود و اجرا کننده مراسم قربانی و حامل قربانی به 
بارگاه خداوندی جز مغ نمی توانست کسی دیکر باشد . . . در ((مهرپرستی 
) نیز مغان یا کارتان ها بزرگترین نیروی حاکم بر قبایل اریائی بودند . 
)(338) 


میترا در ادیان دیگر 


دایره نفوذ میترا فراتر از ادیان ایرانی هندی است . ((مهر)) با ((میترا)) از 
خدایان مشترک ایرانیان و هندیان بوده است . او خدای روشنائی و حافظ 
نظم جهان و مدافع حق و حقیقت و ضامن تعهدات و سوگندها است . میترا 
نگهبان جهان و طرفدار کائنات است . میترا در نبرد انسان بادواها (یوها) 
یعنی در مبارزه با بی نظمی و ستمگری و بد طینتی , پاور انسان است . 
میترا جنگاوری نیرومند و در عین حال ناجی انسان و راهنمای او پس از 
مرگ است . در اواشنط قفزن. اول ق ..م . آئین مهرپرستی در ایتالیا .زاه 
یافت و در غرب نفوذ وسیعی یافت . اما میترای صادراتی یا میترای اوستا 
تفاوت فاحشی داشت ؛ ((میترا)) در بابل خدای خورشید بود و در اسیای 
صغیر به ((هلیوس )) پیوست و با خدایان یونان درامیخت و سرانجام خدای 
خورشید لقب یافت . میترا خدای نجات دهنده و قهرمان پرقدرت گردید که 
ایمان به او باعث رهائی می شد و در افکا ر جای یافت . میترا در زندگی 
پس از مرگ قادر به یاری انسان است , میترا واسطه میان انسان و خدا 
است و سرمشق مو منان . اين ((میترا)) در کشورهای 


خری‌ضقامی ارخفند یاف ,مان رای آرباتی با غفانه آیداتن تفت 
ِ و رومی در آمیخت و سرانجام ترکیب مزدائی گرفت . مهرپرستی 

ز اسرار مدذهبی است که با اعمال عبادی و مراسم پیچیده می تواند 
راه 7 پیروان خود را نشان دهد(339) . 


افسانه پیدايش میترا ؛ تبلیغات مهرپرستی 


((میترا)) از سنگی بوجود آمد , و به محض تولد , مورد پرستش شبانان 
قرار گرفت . آنگاه با ((خورشید)) هماهنگ گردید و یک ((گاو نر وحشی )) 
(ورزو یا ورزا) را به دام انداخت . ((مهر)) , گاو وحشی را به درون غاری 
کشاند و آن زا در آن:غار به زتجیر کشید. کاو از غار فرار کرد 


به فرمان خورشید , کلاغ ((گاو)) را کشت . از درون گاو خوشه ((گندم ( 
و درخت ((انگور)) روئید . ((کژدم )) و ((افعی )) و ((مورچه )) به خوردن 
اعضای تناسلی گاو پرداختند . ((میترا)) به آسمان عروج کرد . بار دیگر به 
زمین برگشت و به مود کان نبیروی قیام و رستاخیز داد , خوبان را از بدان 
جدا کرد یکوکران را از بعکایانجدا کرد . آنگاه کافخ را نیم کرد 
شیره مقدس درامیخت و به دست عادلان قوم داد . هر کس از این 
مشروب بنوشد , جاودانه خواهد شد(340) . 


مهرپرستان در سال اول میلاد علنا به تبلیغ عقاید خود پرداختند و آئّین 
مهرپرستی به سرعت رواج پافت . در سال 69 میلادی این یز به 
((اروپای مرکزی )) راه یافت و در سال 107 میلادی تا شمال ((بالکان ِ 
پیش رفت .۰ در سال 148 در ((رومانی )) طرفدارانی پید | کرد . 
((ایتالیا)) . ((المان )) ۰ ((اطریش )) و ((فرانسه ) آثاری از میترا 7 
دیده می شود . در ((روم )) امپراطوران به و ((میترا)) ونر . در 
ارتش یونان مهرپرستی نفوذ یافت , زیرا سربازان یونانی میترا را مظهر 


خدای جنگجویان 


و پهلوانان می شناختند(341) . 


قداست اعداد در بیشتر ادیان کهن به چشم می خورد . در میترائیسم 
عدد((هفت )) مقدس است : هفت طبقه زمین , هفت مقام , هفت سیاره 
و در معبد : هفت طاقچه , هفت در , و . . . در مهر پرستی رسیدن به مقام 
بالا دارای مراسم و شرایطی بود و برای اين کار , فرد باید فنون جادوگری 


را می دانست : ستاره شناسی , رمل و اسطرلاب , طالع بینی , طب و . 
. درجات هفتگانه مهر پرستی عبارت بود از : 

1- کلاغ : منسوب به عطارد (تیر یا مرکوری ) ؛ نماد : هوا و باد . 

2- همسر ؛ منسوب به ((زهره )) (ناهید يا ونوس ) ؛ نماد : آب . 

3 سرباز : منسوب به ((مریخ )) (بهرام يا مراس ) ؛ نماد : خاک . 
و ری را وی نب 

5 پارسا (پارسی ) ؛ منسوب به ((قمر)) (ماه ) ؛ نماد : ؟ 

6 پیک خورشید ؛ منسوب به ((مهرپیما)) (ستاره صبح ) , هلیوس سل . 

7 پیر مرشد ؛ منسوب به ((زحل )) (کیوان یا ساتورن ) . 

جوانان تازه وارد , به پیشگاه میترا معرفی می شدند و آنگاه در این مجلس 
به مقام نخست از مقامات هفتگانه دست می یافتند و جزء کارگران و 
خذمتکز آران: به: خساب فی. آمدند. . نا گفته تماند که. هر یک از این مقامات 


دارای وظایف خاصی بودند . مثلا ((مقام کلاغ 1( مستلزم نوشیدن شراب 
((هوم )) 


و نواختن ((سرود مقامات )) بود . ((مقام همسر)) فقط از ان مردان بود , 
زیرا زنان حق شرکت در این مراسم را نداشتند . ((همسران )) دارای 
روبند يا چارقد بودند که علامت مشعل يا چراغ است . این علامت مبین 
فروغ نوین است که با ((میترا)) خدای روشنائی رابطه دارد . ((مقام 
سرباز)) یعنی پس از درک اسرار ,؛ ورود به صف سپاهیان خدا است . 
لباس سربازی به رنگ قهوه ای است . ((مقام شیر)) جامه ازغوانی رنگ به 
تن دارد و کفگیری در دست که آتش را جابجا می کند . ((پارسا)) علامت 
مشخصه ای داشت و آن جامه ای به رنگ خاکستری بود . ((پیک خورشید)) 
جامه ای سرخ رنگ , کمربند زرد با دوگوی آبی داشت . 0پیر)) عالی ترین 
مقام و منصب در آئین ((میترا)) و نماینده وی در زمین است . علامت 
مخصوص او ((حلقه و عصا)) بود(342) . 


عقاید کلی میترائیسم ؛ و جایگاه 1 در جهان 


مهریرستان به بقای ابدی روح ایمان فراوان داشتند و در انجام اعمال نیک 
اصرار می ورزیدند , تا بدین وسیله روح انان جاودانی شود و جزای نیک 
يابند . مهرپرستان در جامع مذهبی خود با نقابی که علامت درجه انان بود , 
حاضر می شدند . 


وان ای سار ان سر تکس مرسصو ات سا سس 
بودند . به تاءثیر رو یا در زندگی انسان ایمان کامل داشتند , لذا به تاءویل 
است . 


علت پیشرفت سریع این آئثین ذر جهان: ان روز , جنبه اخلاقی فصلت. ان 


جایگاه آئین مهر در جهان 


شاید غلت انتقال آتین. میترا از ایران به دیگر جاها , اصل همجواری 
مهاجرت , روابط اجتماعی , فرهنگی , اقتصادی و . . . بوده باشد . 


آنن. اننن در آسیای صغیر و بین النهرین رشد یافت . کلده در زمان 
اشکانیان زمین مقدس مهرپرستان گردید . در بابل معبدی برای مهر بنا 
کردند . عده ای از مغان به آسیای صغیر مهاجرت کردند . بواسطه نفوذ 
روحانی آنان عقاید آریائی_ با عقاید سامی (ستاره پرستی کلدانی ) در 
آمیخت . آئین مهرپرستی آن گونه که اندکی پیش گفته شد , بر بخش 
بزرگی از جهان آن روز نفوذ یافت . ونان و روم را در نور دید و اروپای 
مرکزی را تسخیر کرد , آئین مسیحیت را تحت الشعاع قرار داد . (344) 


آثار مهرپرستی در ایران معاصر دیده می شود . خرم اباد لرستان یکی از 
مرکزی بر ند فمده مهرپرستی ایران باستان بوده است . در حال حاضر 
در جنوب غربی شهرستان خرم آبادی آثاری از دوران مهرپرستی به چشم 
می خورد . در دره مشهور به ((بابا عباسی 1( در کنار ((سفید کوه ۹ 

دخمه ای بر سینه این کوه وجود دارد که یادگار دوران مهرپرستی ایرانبان 
است . این دخمه دارای چند ستون و چهار دیوار می باشد . مردم این 
منطقه این دخمه را (که مدعی اند قبری در ان وجود دارد (؟)) به ((مقبره 
بابا عباسی )) می شناسند . مردم بر اساس اعتقادات کهنی که دارند , 
نذوری از قبیل مهره های رنگارنگ , دستبند , نخ و ۰۰.۰ تقدیم می کنند و 


دخیل می شوند . هر چند اثری از قبر در این دخمه مشاهده نمی شود , اما 
را را ای ی وت 
۰ (345) روی این اصل می توان گفت که این اعتقاد کهن و احترام به این 
دخمه , از یک اعتقاد کهن مهرپرستی رونق داشتند . اغلب مهرابه های در 
دوره ساسانی به صورت اتشکده در امد و در عصر اسلامی تغییر و تحلو 
کلب باق ام )) با زاب ادر فارشتی کف را گمتد ‏ ماد 
سردابه , گرمابه و . . . کلمه ((مهرابه )) بعدها به صورت ((مهراب )) یا 
((محراب )) نوشته شد . از انجا که ائین ((میترائیسم )) با ائّین های جدید 
سازش و تفاهم نداشت , لذا در ادوار مختلف تاریخی عقیدتی این سرزمین 
ای مت هی وا ی 
شهر (اکگاورا) .حلاصه این که هفبرق (زبابا جاسیر)) بدون شک یک 
(( معبد مهرپرستی )) است . لرستان اثار دیگری از این ائّین کهن اریائی را 
به یادگار دارد(346) . 


مراسم ((قربانی )) و چگونگی آن 


مراسم قربانی در ایران باستان (قبل و بعد از ورود اقوام آریائی ) دارای 
شرایط و خصوصیاتی بوده است . شاید رسم قربانی یک رسم اریائی یا 
هندی باشد . بهر حال کسانی که می خواستند قربانی کنند , باید حیوان را 
به مکانی پاک می بردند , ان را تزئین می کردند , تاج کلی بر سر حیوان 


فردی که قرباین می کرد , باید از خدایان چیزهائی تقاضا می کرد . این 
ای وی اس نز رای ام ۳ 
نرم ترین گیاهان بویژه ((شبدر)) می گسترد و تمام گوشت قطعه قطعه 
شده و پخته شده قربانی را بر روی ان نهاده و سرود خدایان را بر ان 
زمزمه می کردند . سیس گوشت را برده و هر گونه می خواستند . مصرف 
می کردند(347) . 


پارسیان و مادها قربانی را در مکانی بلند انجام می دادند ۰ آتان آسمان را 
((نئوس )) و خورشید را ((مهر)) می گفتند . ماه و آتش و زمین و باد و آب 


را بسیار محترم می داشتند ء آنان ((قربانی )) را با تاجی از کل اراسته: 
در مکان پاکی می کشتند . 


مغ ( روحانی ) متولی مذهب , ((قربانی أ( را پاره پاره می کرد و حاضران 
بهره ای میگر فتند . هی بخشی از ((قربانی ( به ایزدان اختصاص نداشت , 
را نان ریا هه تا رت بش رون وت سای 
نیاز دارند . 


شراب مقدس ودائی در ((میترائیسم )) 


نخستین بار در ائتين ودائّی و سپس در برخی ادیان ایرانی مطرح شده 


است . 


این شراب از گیاه مخصوصی تهیه می شد . در آئین مهرپرستی این شراب 
ای ها ها ری ات هار رح 
. مهربرستان معتقد بودند که با نوشیدن این شراب , حالت روحانی یافته و 
بر اسرار غیبی دست 


می يیابند . این شراب به مذهب ((زرتشت )) نیز راه یافت , آن گونه که به 
((مسیحیت )) هم سرایت ت کرد و ((نان فطیر)) و ((شراب )) را پدید آورد . 
ريشه تاربخی عقیدتی شراب مقدس به مذهب ودائی می رسد . به 
یک محقق آلمانی مهرپرستان به هنگام قربانی برای خدایان , خود را با 
((هوم )) سرمست می کردند . ((هوم )) شرابی بود که از عصاره گیاهی 
به همین نام (در نزد هندیان : تم ) ساخته می شد . هوم همچنین مظهر 
خداتی بود که مق نان را در جذبه مذهبی کرد هم می. آورده و آنها آو زا 
پرستش می کردند ۰ ایرانیان قبل از زرتشت که به خدایان خیر و شر 
معتقد بودند , خدایان خیر با تقدیم شربت هوما تقویت می کردند . هوم یا 
هوما شراب مقدسی است که امروز هم در میان زرتشتیان وجود دارد . 
فلیسین شاله می گوید ایرانیان باستان آب مقدسی است که امروز هم در 
میان زرنشتیان وجود دارد . فلیسین شاله می گوید ایرانیان باستان آت 
مقدسی داشتند که همان سومای مذهب ودا بوده است . (348) 


کیت ارات ار امه ۰۱۱ 


قوم ((کاست )) يا ((کوسی )) در لرستان سکنی داشتند . اين قوم ایرانی , 
غیر آریائی و متمدن ترین مردم روزگار خویش بوده است . این قوم با 
عنصر بابلی در آمیخت و بر آن قوم سلطه یافت و قرنها حکومت نمود . 
((دیا کونف )) محقق شوروی می نویسد که قوم کوسی يا کاست ها دارای 
خدایان متعدد بوده اند . وی خدایان مهم این قوم را شناسائی کرده و 


می گوید یکی از این خدایان ((کاشو)) خدای قبیله وینای کاستیان شمرده 
می شد . دیگری شیمالی )) الله کوهستان نام داشت , که نام فبیر ان 
((شیب رو)) بود . ((شوکامون 6 خدای آتش زیرزمینی و حامی سلاله 
شاهی بود . خدایان دیگر رت بودند از : ((هاربه 5 و ((شیخو)) و ((ساخ 
لرستان ی 1 ۱ این قوم به 9 ات ۳ عقیده داشته اند ۱ 
کاست ها جزئیان عقاید و اداب خود را در هنرشان منعکس نموده اند . اثار 
به دست امده نشان می دهد که این قوم بشدت مذهبی بوده است و به 
دنیای پس از مرگ می اندیشیده است . این قوم به دفن اشیاء مورد نیاز 
متوفی اقدام می کرده , زیرا عقیده داشته که در آن دنیا این لوازم وی را 
بکار خواهد امد ۰ دقن اسب و ارابه و خدمه نمودی از چنین باوری استوار 
است . مردان را در قبرستان زنان دفن نمی کرده اند . مردان و زنان 
گورستان جداگانه ای داشته اند . نقوش بدست اجه حکایت از خدایان 
اساسا مارد ی یل ات وان رهم ی رف ی 
که چند سر دارد , مظهر عدالت بوده است . این بت پیکره ای از 
حبهانات کوا کین دارد : الهههاور (زاشی )مارد کش یرای بارداری از 
آن استمداد می شده است . بت روسو دارای نقوشی است که بادآوز 
تصورات ت قیامت است ۰ قوم کاستی نذوری به معابد و خدایان تقدیم می 


کرده اند . اشیائی که از معبد ((سرخ دم )) کوه دشت لرستان به درست 
آمده نشان می دهد که مردم این نواحی از مناطق گوناگون بوده اند ولی 
آداب و مراسم مذهبی واحدی داشته اند . معبد مذکور یکی از عبادتگاههای 
ساکنان لرستان است (349) . 


عقاید قوم سومر و آکاد 


قوم سومر و آکاد تاریخی بس طولانی دارند که پيشینه تاریخی عقیدتی 
انان بدرستی معلوم نیست . 


این دو قوم از قرن نهم قبل از میلاد به بعد تاریخ مشخصی دارند . سومری 
ها در خلیج فارس و دو سوی شط العرب (اروند رود) و آکادی ها در طرف 
فتفال.شر فی آن زند کی می. کردند: جذود کشور سومر و آکاد کاملا زوشنن 
نیست . شهر ((اوروت )) و ((اورنیپ بور)) از شهرهای نامی ((سومر)) 
بوده اند . ((سیپ )) و ((کیش )) و ((بابل )) از شهرهای مهم ((اکاد)) 
محسوب می شدند . اين نظریه که می گوید این دو قوم کشوری واحد 
داشته اند , اخیرا تقویت شده است . این اقوام دارای خدایان متعددی 
بودهاند . در هر شهری رب النوع خاصی داشته اند . سومری ها و اکادی ها 
سه رب النوع را می پرستیده اند : 


1 آننتة ؛ افای. اسهان.. 

2۸ صاخب و مالی ذره کمخق.؛ 

3 بل ؛ رب النوع زمین . 

غير از این سه , اين اقوام به ارواح بد جن ها و . . . باور داشتند . و برای 


این که از شرور ارواح پلید در امان باشند , قربانی می کردند . خدایان این 
دو قوم ,. صفات انسانی داشتند . 


معابد را با خشت می ساختند و محراب را در جلو قرار می دادند . 
روحانیون (کاهنان [ مدهبی از قدرت و نفود بسیاری برخوردار 2 
روحانیون آنچنان قدرت و سیطره ای داشتند که به مردم می کفتند ۱ 
خدایان مانند پادشاهان ژند کی فف. کتتق و انا در میان تجملات بسیار 
ی اه 
کوتاهی نکنید . معابد زیر نظر روحانیون بود و سرشار از طلا و جواهرات . 
کلیه این ثورتهای انبوه در اختیار روحانیون قرار داشت . علاوه بر بر این 1 
فتای ه آمارهای له مات ه اضف کفا نون با و ار داعتت , 
روحانیون به نام خدایان تجارت می کردند و با ثروت انبوهی که داشتند , به 
ریش خلق می خندبدند . معابد پایگاه تجارت و معاملات روحانیون بود . 
عقیده سومری ها در رابطه با جهان دیگر و عالم پس از مرگ تاریک بود . 
یر آنها بر اين باور بودند که انسان پس از مرگ ۶ در 2 و گرسنگی و 

جیزی نخواهد یافت . لذا برای سلامتی و حفظ خانواده هميشه به 
دعا مشغول بودند و برای رفع هر گونه شری قربانی و نذر می 
کردند(350) 


عقاید ((ماد))ها 


قوم ماد یکی از شاخه های قوم اریائی است که در آذربایجان مستقر 
گردیده بود . مادها بلحاظ عقیدتی , فرهنگی و تمدن تحت تاءثیر آسوری ها 
بوده اند . از مذهب این قوم اطلاعات اندکی در دست است . هرودت می 
گوید که مغ ها گروهی از طوایف ششگانه ماد بودند , اما چه 


مذهبی داشته اند , روشن نیست . برخی از محققان بر این عقیده اند که 
شاید مذهب مادها , ((مذهب هرمزپرستی )) بوده است که مغ ها آن را به 
خرافات و جادوگری و ساحری آلودند . زرتشت که اهل قبیله ماد بود , 
کوشید تا آن مذهب را اصلاح نماید , ولی مغ ها نگذاشتند , لذا زرتشت 
مهاجرت نمود و در جائی دیگر مذهب خود را رواج داد ۰ آثار باستانی 
بد ست امده از تنمدن ماد , حکاپت از عبادت و پرستش در میان این قوم 
دارد . (351) 


عقاید سکاها 


قوم سکاها شاخه ای دیگر از قوم آربا است . قوم سعاها که در زبان های 
ارویائی به قوم ((سیت )) معروف است , در ابتدا با دیگر اقوام هند و 
ارویائی زندگی می کرده است و بعدها مهاجرت کرده است . 


رنه گروسه محقق فرانسوی می گوید گ این قوم که با دیگر اقوام هند 
اروپائی از جلکه های روسیه مهاجرت کرد , سرانجام رو به سوی سیحون و 
کاشغر نمود و تا خاک چین پیش رفت . تحرکات سکاها اخرین مهاجرت 
قبائل اریائی محسوب می شود . قوم سکاها , مردمی بدوی صحرانشین و 
بسیار خشن و خون ریز بودند . در ((اوستا)) از اين قوم یاد شده است . 
کتیبه ها و الواح باستانی بدست امده از تمدن ((اشوری ها)) , یاد اور نام 
سکاهاست (700 ۱0 ق . م ( دا منابع یونانی نیز از این قوم یاد شده 
است که : ((سکاها)) در علف زارهای جنوبی روسیه کنونی می زیستند . 
سابقه زندگی این قوم در کنار سیحون 


بوده و سپس به روسیه مهاجرت کرده اند . اين قوم آفتری بزرگ و بلائی 
هولناک برای دیگر اقوام بشمار می رفته است . اسنادی از قساوت و 


یات یفنم افسار سک اه مت ات که ات اس ی 
فوق تصور این قوم دارد . ((تورات )) دردی بزرگ از سبعیت این قوم در 
سینه دارد : 

(( ...ای فرزندان بنيامین ! 


از اورشلیم فرار کنید , زیرا بلائی از طرف شمال در حرکت 
است و شکستی عظیم روی خواهد داد . 


گرفت . ایشان مردمی بیرحم اند . . . با اواز خود مانند دریا طفیان خواهند 


کرد . 


هرودت می گوید : عقیده قوم سکاها بر این است که از تمام ملل بهتراند 
و نژاد برتری ات در رابطه با نژاد خود می گویند 7و ان زمان که 
زمین خالی از سکنه بود , نخستین انسان ک ((تارگی تای )) نام داشت و 
پدر او ((زئوس )۲ و مادرش دختر ((رود بورستین )) بود . ((تارگی ۲ سه 
پسر داشت و در آن زمان از آسمان ((گاو آهن و ((زنجیر)) و ((تبر)) و 
((پیاله زرین )) به زمین افتاد . این اشیا نصیب دو فرزندش نگردید و تمام 
آنها به فرزند سوم وی رسید . آن دو برادر حکومت و پادشاهی روی زمین 
را به برادر سوم واگذار نمودند . قوم سکاها از نژاد فرزند سوم 


است که به مقام سلطنت رسید . هرودت در رابطه با عقاید و مذهب این 

قوم می گوید : این قوم ارباب انواع را می پرستیدند . خدایان انان عبارت 
د از : 

ی ۳ 


1 تابیت نی ؛ رب النوع اجاق خانواده . 

2 پایای ؛ خدای آسمان . 

3 هی توله ؛ خدای آفتاب . 

4 آمیی دای مین کهتن آشمان یود : 
5 آرهیم یاسا " خدای زیباین 

6 ناهیس ماسا ؛ خدای دریا . 


این قوم برای خدایان خود قربانی نمی کردند و معبد نمی ساختند . از 
کشتن خویک. و نگهذاشتن. آن خوددازی می کردند + زیرا در مدهب. آنان 
حرام بود . سکاها وقتی دشمن خود را می کشتند , خون او را می 
آشاهبفند ۰ سکاها به تفاءل و گفته های فال گیران و جادوگران ۳ 
بسیار داشتند . آنان وقتی پادشاه متوفای خود را می خواستند دفن کنند , 
شکم او را پاره کرده و پس از تخلیه امعاء و احشاء وی درون شکم را با 
ادویه و کندر پر می کردند . بدن پادشاه را مومیائی کرده و در اطراف 
کشور می گرداندند و سپس در مقبره عمومی پادشاهان دفن می کردند . 
همراه شاه متوفا یکی از زنان غیر عقدی او و دیگر خدمه [ آشییز , غلامان و 
نامه رسان او وا.نا نتب و جواهرات وی دفن می کردند ((تورات ( از 
قوم سکاها به ((یاءجوح و ماءجوح )) یاد کرده و انان را از اعقاب ((یافت 
بن نوح )) معرفی کرده است (352) 


مذهب هخامنشیان 


الواح و 


انا موجوه عضر هخامتشیان عکایت از این دارد که مذهب غالب این عضر 
آتین. تر تست با تعالیم. مشابه آن بودم است در غین-حال همیم: الواع: و 
کتیبه ها نشان می دهند که مذهب مهرپرستی نیز رایچ بوده است . در یکی 
از کتیبه ها اردشیر دوم می گوید : من صورت مهر و ناهید را می سازم و 
در این ساختمان قرار می دهم . و این خود با تعالیم زرتشت که ساختن 
صورت خدا پا خدایان را 7 دارد . بنابراین , دین 
غالب آن روزگار همین ((میترائیسم )) آریائی بوده است . برخی محققان 
مذهب عصر هخامنشی هر چه بوده ک با پرستش ((ناهید)) تعارض نداشته 
است . دلیل دیگر بر ((مذهب مهرپرستی )) در عصر هخامنشی , شیوه 
دفن اموات ت است که با ائین زرتشت منافات داشته است . در ائین زرتشت 
مردگان را دفن نمی کردند . بلکه آنان را در قلعه خاموشان می گذاردند تا 
پرندگان از جسد بهره برند علت اینکه مردگان را دفن نمی کنند , احترام و 
قداستی است که زمین نزد زرتشتیان داشته است . آلوده کردن زمین از 
گناهان کبیره بوده است . حال انکه در عصر هخامنشی مردگان را دفن می 
کرده اند و شاهان این سلسله ارامگاه خانوادگی داشته اند . از 2 
دیکر ایزانیان در آن عصر , علاوه بر پرستش اهورا| مزدا تهاو اقتصتی راب 
را می پرستیده اند * 1 نور آفتاب و ماه 2 اب 3 خاک : 


4 باد . بنابراین می توان فهمید که در عصر هخامنشی آزادی مذهبی وجود 
داشته و هر کس هر مذهبی را که می خواسته , عامل بوده است . 
پادشاهان این سلسله در امور مذهب با رعایا هماهنگی داشته اند . 
((کوروش )) , رب النوع بزرگ بابل (مردوک ) را می پرستید ۰ ((داریوش 
) در نوروز هر سال هیکل رب النوع مذکور را دست می گرفت . وقتی 
((داریوش 1( به مصر تاخت به عقاید مذهبی مردم آن دیار احترام 
گذاشت و خود در مراسم عبادی آنان شرکت کرد . روی سکه های عصر 
((اردشیر دوم )) ۰ (بلن )) رب النوع یونانی و نام رب النوع فنیقیها (بعل ) 
حک شده است (353) 


روحانیون ایران باستان قبل از زرتشت 


در ایران باستان متولیان رسمی ادیان و مذاهب قبل از زرتشت را مغ می 
گفتند . مغ ها عامل رواج جادوگری در جامعه ایرانی بودند . آنان فن 
جادوگری را از بابلیها و کلدانیها آم وختند . هرودت می گوید : مغ ها طایفه 
ای از طوایف ششگانه قوم ماد بوده اند . این مغ ها بودند که مذهب را به 
خرافات و جادوگری و . .. آلودند . پادشاهان ماد در اقتدار مغ ها و سلطه 
آنان کوشیدند . نفوذ و پایگاه اجتماعی مغ ها به حدی بود که پس از 
انقراض سلسله مادها , باز هم این صنف روحانی همچنان مقترد بود . 
ری ای ات ی ی 
زرتنشت اشنائی کامل داشتند . . . )) 


تب عم سای 


یک محفق ایرانی می گوید اتکی اوضاعء دوره ساسانیان را باید در 
اختلافات مذهبی ان دوره دید . 


ائین زرتشت دین رسمی کشور بود . ((مذهب زروان 1( و ((مذهب 
کیومرت )) نیز از ز جمله مذاهب این دوره بشمار می رود . این دو مذهب از 
آئین زرتشت جدا شده است . علاوه بر اين , مذاهب و ادیان دیگری وجود 
داشت : 


1 ((دین بهود)) که پیشینه حضور آن در ایران به دوران هخامنشیان می 

سد . کوروش ناجی بهودیان , انان را به یاران کوچانید و لذا یهودیان از 
پا ها ی ری یی و ور اه 
افزوده شد . 


2 ین مشیم )2 که سا یفه خصور ان هه دفره آاشکاتین میب رهند : نهد ان 
اندکی عیسوی در غرب ایران 


می زژیستند . اینان ایرانیانی بودند که به مسیحیت گرویده بودند و دارای 
مسیحیت به فرقه نسطوری معروف است . 


3 ((مذهب مانی )) که در سال 228 میلادی آشکار شد و اندکی بعد 
سراسر ایران را فرا گرفت . علت این گسترش سریع , سادگی این مذهب 
بود . اساس این مذهب بر تصفیه و تزکیه نفس و حسن اخلاق و طهارت 
باطن استوار بود . لذا مردم به سرعت به ان گرایش پیدا کردند و در این 
مذهب چنان عقیده ای استوار یافتند که با همه سختگیریهای روحانیون 
زرتشتی و سلاطین ساسانی , همچنان مقاوم و معتقد بر دین مانی ماندند . 


4 ((مذهب مزدک )) , که در سال 497 میلادی در ایران ظهور کرد . 
((قباد)) شاه ایران به این مذهب گرائید : 


مزدکیان توسط ((انوشه روان )) قتل عام شدند . 


ان مداخ ال ای ات وان مس ] 
وارد ایران شد . ابتدا در ((بامیان )) و ((بلخ )) معبدهای مجللی بر پا کردند 
که معبد معروف ((نوبهار)) در بلخ , مشهور است . 


مذهب زروانیان يا زرواتیان که شاخه ای از دین زرتشت بود , مانند مذهب 
کیومرثیان بر اين باور استوار بود که اهریمن وجود مستقلی ندارد , بلکه از 
شک و تردید اهورامزدا بوجود امده است . این دو شاخه نقطه مقابل عقاید 
زرتشتی است . غير از فرقه ها و مذاهب و ادیان فوق , در ایران عهد 
ساسانی مذاهب و عقاید دیگری رواج داشته است 


قفاب [(انن فیضا م ))(مرقیون: )| که ارورانی‌ها ( سین )۱ وید نو 
تب صابئین در ایران آن روز گار رایج بوده است ۰ 


سابقه دین بودا در ایران به دوران سلطه یونانیان (اسکندر مقدونی ) بر 
ایران می رسد . در این دوران بود که مذهب بود| در شرق ایران راه یافت 
. بدون شک این دین وارداتی از هند به ایران راه یافته است . مذهب بودا 
در ایران با مقاومت ادیان و مذاهب داخلی مواجه شد . مخصوصا دین 
دولتی و رسمی زرتشت مانع بزرگی بر سر راه نفوذ این دین بود . 


استبداد مذهبی دوره ساسانی ؛ آنیرم زرتشت , دین رسمی و دولتی عصر 
مایا و اس اهنا شاه ا حدت سا مامت هی 
شد . روحانیون زرتشتی که سایه پادشاه را بر سر خود حس می کردند , 
در ترویح و تحمیل این دین تردیدی به خود راه نمی دادند . اقلیت های 
مذهبی و ادیان و مذاهب داخلی و خارجی دیگر علی رغم تعصبات 
روحانیون زرتشتی و تهدیدات دولتی مخفیانه در میان توده ها نفوذ می 
مره ترا مس اه افل اصای مص ط ام ای سا سای سرد 
روحانیون زرتشتی اختیارات نامحدود داشتند . این موبدان بودند که حق هر 
حون تعیتی ی تسیر در مه اخام آن نا خاشتند :ار دولتی ممدهییت 
ناشی از اراده روحانیون ک جان مردم را به به لب رسانده بود . و سرانجام 
اتش در زير خاکستر با وزش نسیمی اندک , به همه چیز 


پایان داد . و ((مغ )) کشی و ((موبد)) کشی در ایران آن روزگار راه افتاد . 
آئین زرتشت 
الف : زمینه 


دوره نخست ؛ ((زرتشت در سال 660 ق . م ناگهان قیام می کند , و به 
دلایلی قیامش انتظار می رود . یکی به این دلیل که ((نظام تمدن )) و 
((مالکیت )) , دردها و نیازها تازه ای به جان بشریت می ریزد و بعد 


مصلحین را به درمان کردن می انگیزد . 


۰ زرتشت ذز. آن دوره , پاسخی بود به دردها و نیازها تازه ایرانی . 
اریائیان در ابتدای ورودشان به هند و ايران با همه دوگانگی خاک و 
امکانات خاک و آب و هوا , مذاهبی بگانه داشتند . . . اریائیان هند در 
زندگی قبایلی ماندند , و آریائیان ایران وارد زندگی کشاورزی شدند و با 
دوز کوتی شرایط ی , بینش + نظام اجتماعی و احساس و اخلاق 
اجتماعی , دیگر مذهب میترائیسم و مذاهب ابتدائی پیش از زرتشت (که 
از قبایل وحشی آریائی و روزگار اشتراک تفکر و زندگی ایرانی و هندی 
مانده بود) , نمی توانست جوابگوی نیازهای تازه ایرانی باشد , و مذهبی 
می بایست که با شرایط جدید , تناسب اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی 
نه به سحر و جادو نیازی دارد و نه به ((قربانی )) و ((مغان )) . 


جادو را باطل , و قربانی را نفی می کند و بزرگترین مبارزه 


زا شایه یانما سار انوم اسی اند مان که صفتر آینکه ماه 
ارات موی ای سس نگ شا نان سا کارهای 
مذاهب قدیم بود , فرو می شکند و از ز معابد بیرون می ریزدل(‌گر چه باز 
خود موبدان ۳ روحانیت زرتشت 1 با توجیهاتی تازه , دوباره بازشان 
میگردانند) و با رفرم دین بدوی مذهبی که دی آ مزر کم دی فلاحتی و 
کشا ماش و توجیه کننده ند کت جد ید ایران ۰ ))(354) 


ب : اصول تعالیم 


((در مذهب زرتشت گاو بسیار محترم است , آن چنان که یکی از خدایان 
پژرگ ((و هومن أ( اصلا خدای گاو است (و نام خود زرتشت هم 
((زوراستر)) با ((زرتشتر)) , یعنی دارنده شتران زرد , نشان این است که 
وابسته به دوره قبایلی است ) اما برخلاف هند , گاو در ایران فقط محترم 
است , نه مورد پرستش و تقدس , و به جای گاو , کاریز و قنات و آب , 
تقدس پیدا می کند , که در دوره دامداری گاو مظهر دام و زندگی اقتصادی 
دامذان : و در دوره کشاورزی آب مظهر دام و زندگی اقتصادی کشاورز 
است که ارزش دارد . اين است که در مذهب زرتشت , آب جانشین گاو 
می شود و مورد پرتش و تقدیس قرار می گیرد . 


بزرگترین خدمت زرتشت (از نظر بینش مذهبی ) این است که بیش از 
همه مذاهب غير توحیدی مذهب را و پرستش را (که اساس مذاهب است 
) به توحید نزدیک می کند . ))(355) 


1 خدای زرتشت ؛ ((در مورد ((یگانه بودن )) يا ((دوگانه بودن )) خدای 
زرتشت دو نظر 


است : یکی نظریه کلاسیک است که زرتشتیهای عادی ته آنهانی: که توجیه 
کنندگان مطالب اند) نیز قبولش دارند : از این نظر گاه , مذهب زرتشت , 
مذهب دوگانه پرستی است مذهب ((|هورا)) و ((اهریمن ( مدهب 
((انگرمثی نو)) و ((سپنتامثی نو)) و دو ذات ((خیر)) و ((شر)) . هر که و 
هر چه بد باشد , جزء ((انگرئی نو)) است , و اگر خوب (باشد . جزء) 
((سینتامئتی نو)) , ۰ و این هر دو ذات (انگرمئی نو و سینتامئتی نو) همواره در 
نبردند . پس اعتقاد مذهب زرتشت به ((دوگانگی ذات )) در جهان است . 
نظر دوم از ان مورخین و نویسندگان جد ید است که در کار تجلیل و احیاء 
مذهب زرتشت اند . اینها که می بینند ذهن امروز جهان , توحید را می 
شناسد و می ستاید و می پرستد و حتی غیر مذهبی ها نیز با مقایسه 
مذاهب , اعتراف می کنند که : ((توحید عالی ترین شکل تکامل یافته بینش 
خی ات ۱۱۱ که مسا اشت وی فان دای که با 
مذاهب مورد توجهشان چهره ای توحیدی بسازند . .۰ . ))(356) 


2 ((اهورا مزدا)) و خلق جهان : ((اهورا مزدا را زرتشت خدای ازلی و 
ابدی خردمند و بصير و قادر و علیم می داند که چون خواست جهان را 
۱ب از 0 0 و 
منش , ذهن , فکر و اندیشه نیک , و بعد و هومن تمام پدیده های عالم را 
افرید . ))(357) 


3 ((انگرمثی نو)) و ((سپنتامئی نو)) ؛ ((در اعتقاد 


زرتشت , دو نظام یزدانی , به نامذات بد ( انگرمئی نو) و ذات خوب ( 
سپنتامئی نو) در جهان وجود دارد که ((انگر)) شراست و ((سپنتا)) خی 
مندسش: و ی توااه معتای زرم رش ای( (ما مالس اراس ها 
همه یک کلمه اند و به معنای فکر و اندیشه و خرد 1 
((انگرمنش أ( و((سپنتامنش أ( (ذاب ند و ذات خوب [ 0 در جنگند و 
هر یک دستیاران و فرشتگانی دارند))(358) . 


4 یاران ((سپنتامئی نو)) ؛ ((شش فرشته یا یزدان مقرب , یاران ((ذاب 
خوب ))جهانند , که با ((سینتامئی نو)) جهان خیر را اداره می کنند و با 
((انگرمئی نو)) ودستیار انش می جنگند ی شش آمشتا نهد ) روح جاوید 
و ازلی و ابدی عبارتند از : 


1 بهمن : (به)) به معنای خوب و خیر و ((من )) به معنای منش , بعتي 
فر شته ای با منش خیر . 2 اردیبهشت ؛ : فرشته ۱ 
شهریور فرشته قدرت (یيا به اصطلاح خودشان ) ؛ یزدان 0 
: برخورداری و کامیابی و موفقیت و عافیت . 5 اسپندارمد ؛ ((سپند)) به 
معنای مقدس است , انچنان که یکی از صفات زرتشت هم ((سیند من )) 
است ؛ یعنی دارای منش سیند (مقدس ) . اسیندارمد همان ((اسفند)) 
است و یزدان برکت و عشق و محبت .۰ 6 مرداد پا امرتات ؛ یزدان خلود و 
جاودانگی . این شش ((امشاسپند)) در تحت رهبری ((سپنتامئی نو)) گروه 
هفت نفره ای را تشکیل می دهند که مجری اراده ((اهورامزدا)) یند 


در مبارزه با شر و یاری انسانهایی که راه ((اهورامزدا)) را می پیمایند . 


در برا, بر اینها , شش فرشته شر (اگر بشود , ملک عذاب ) همراه انگرمئی 
نو گروه هفت نفری روح خبیث را تشکیل می دهند . ((سپنتامئی نو)) و 
۳ ۳ ۳ 
را ار ات ی ی 
بخواهد , اختیار کند . البته بغیر از اينها باز فرشتگان دیگری هستند . . . این 
مجموعه نظام اعتقادی متافیزیک مذهب زرتشت است , که جهان بینی 
زرتشتی را نیز نشان می دهد . ))(359) 


ج . زرتشت موبدان 


و سا وی دی وی وی ۱ و پس از 
این می کوشم که زرتشتی را که موبدان ساختند ومذهبی که به دفاع 
موبدان و منافع آنها گمارده شد , تصویر نمایم , چه در این صورت است که 
مقایسه و نتیجه گیری ممکن می شود : 


در ابتدا مذهب زرتشت مبتنی بر خصوصیت رن کی کشاورزی است : ((هر 


تقدس آب ,. تقدس گاو , تقدس قنات و تقدس سبزه و درخت . نشان 
دهنده این واقعیت است که مذهب زرتشتی بر خلاف میترائیسم که مذهب 
دوره دامداری است , کاراکتری کاملا کشاورزی دارد . . . مذهب زرتشت 
نیز دوگانه است یکی مذهبی است که زرتشت آورده است و دیگری 
مذهبی که جانشینان زرتشت (حکام و موبدان ) ساخته اند . . ۰ )(360) 


منابع 


؛ (( .۰ .. ((زراتستریسم )) يا مذهب زرتشت , مجموعه اسنادی است که 
می تواند محقق را به چهره واقعی زرتشت نزدیک کند , و ((زراستریسم )) 
مجموعه کتاب ((اوستا)) , ((دینکرد)) و کتب دیگر زرتشتی است که در 
طور تاریخ پیش و پس از اسلام , در قرنهای پنج و شش تا قرن نهم , 
بدست ((موبدان )) نوشته شده است . .۰ . ))(361) 


ال تست انا را مرن انوم ود مار نک 
خدا| 0 بود , که یگانه است ؛ و خدای ۰ 
موبد و غیر موبد (همه و همه [ فقط یک خداوند است : ([اهورامزدا)) . 
((حفیدان. ۱ دای یکاته زرتقت را جلی نی «اونه و کته 9 : 
زرتشت خود فرموده که ((آتش )) ۰ رمز و اشاره ای از جهان ملکوتی 
اهورایی است و باید ((آتش أ( را تقدیس کرد و احترام گذاشت ۱ آنگاه 
موبدان , آتش (رمز و اشاره رای تا و سه آتش 
ساختند : یکی در استخر (فارس ) که آتش روحانیان و موبدان بود » و یکی 
در آذربایجان , که آنتشن شاهزادگان و جنگجویان , , و سومین آتتش ((ریوند)) 
که آتتنن دهقانان و کشاورزان بود . بنابراین . ((موبدان اً , توحید زرتشت 
رز بنة صهرت؛ یک زیزینای. ((شرک: )) در آوزدندو این دیکر مهارت. شگفت 
انگیزی است ۰۰.۰ ))(362) 


2 اصالت روحانیت : ((مقام موبدی موروتی بود . موبدزاده , چه بد و چه 
خوب , 


رسومی را بیاموزد . برای موبد شدن , و به جامه روحانیت زرتشتی در 
ادن 2 علم شناخت دین لا زم نیست , فقط باید مراسم پیچیده نذر و 
قربانی و تشریفات عمومی را دانست و ادعیه ای را حفظ داشت , همین . 
۰ در دین زرتشت , هر طبقه ای خدای خاص خویش دارد , و روحانیون 
خدای زوخانی :۱6۱ 


3 شرک , تعدد خدایان ؛ ((در مذهب زرتشتی , غیير از امشاسیندان خدایان 
دیگری نیز وجود دارند : 


1 سروش ؛ مظهر اطاعت و تقوی و عبودیت انسان است , و مظهر 
روحانیونی که تبلیغ کنندگان اطاعت و عبادت خدایند در زمین . 


2 فره ایزدی روح مقدسی است که برکت و تقدس ایجاد می کند و وارد 
هر روح و جانی که بشود , توفیق پیدا می کند و به عافیت و سلامت يا به 
سلطنت و مقام و قدرت می رسد , و در دنیا و اخرت , نجات می یابد . با 
نیایش و پرستش ((اهورا مزدا)) می توان ((فره ایزدی )) بافت , و ((فره 
ایزدی )) اگر وارد روحی بشود , صاحب آن روح ((سعید)) می شود , و اگر 
نه , ((شقی )) می ماند . 


3 منتر ؛ این همان کلمه ای است که هنوز هم هست . می گوییم : 
((منترش کرده اند)) يا ((منتر شده است )) . ((منتر)) عبارت بوده است از 
کلمات مقدس و اوراد و دعاهایی که می بایست با زبان و دهان و 


لباس و دست و پا و . . . پای , خوانده می شد , يا بعضی از حالات و 
مراسم خاص مذهبی و روحانی بود که می بایست بوسیله موبد رسمی با 
قزانت ه اه‌خاض الفاءوسان می ند :۰ 364۱۱ 


آنچه نقل گردید , بیان جامعه شناختی مذهب زرتشت بود که توسط 
برجسته ترین محقق و متخصص در تاریخ ادیان و مذاهب شرقی مطرح 
گردیده است . این ترسیم , محققانه ترین و منصفانه ترین قضاوتی است 
که پیرامون مدذهب زرتشت بعمل امد است ۰ و9 این معمول به نقل 
مطالب تاریخی پیرامون دین زرتشت و شخص او می پردازیم . 


((زوراست )) یا ((زرتشتر)) یعنی دارنده شتران زرد . . . مستشرقین با 
حفه.بازش. عجییی: م کاريخ تولد ((زرکشت )راز 329 600۲ یم هه 
0 سال ق . م . و حتی 6000 سال پیش از حمله اسکندر عقب می 
برند تا به یک نتیجه گیری نژادی دست بزنند! چرا که ارویپائی (هر دین و 
مذهب و مکتبی داشته باشد) با نوعی ((خودیرستی )) خود را منشاء و دلیل 
وجودی هر مذهب و مکتب و فلسفه ای می داند . 


. همچنین محل تولد او نیز مجهول مانده . بعضی گویند در ناحیه ماد 
1 ) درشمال غرب ایران و بعضی گویند در باکتریا (بلخ شرق ) 
بوجود آمده . ولی از قرارمعلوم وی در غرب ایران زائیده شده و در شرق 
ایران به کار دعوت خود پرداخته است . روایات باستانی بر ان است که 


زرتشت در پانزده سالگی نزد آموززگاری تعلیمیافت و از او ((کشتی )) (نام 
کمربند مقدس زرتشتیان است ) دریافت کرد . از اغاز عمر بهخوی مهربان 
و سرشت لطیف معروف گردید . در هنگام بروز قحط سالی که در ایام 
جواناو اتفاق افتاد لسبت به سالخوردگان حرمت و راء‌فت و درباره 
خانوز ان -قخیته: و شفمتیعمل: می اور . چون به بیست سالگی رسید . پدر 
و مادر و همسر خود را رها کرده براییافتن اسرار مذهبی و پاسخ مشکلات 
روحانی که اعماق ضمیر او را پیو سته مشوش میداشت , در اططراف 
جهان سرگردان شد و از هر سو رفت و با هر کس سخن گفت , شایدکه 
نور اشراق درون دل او را منور سازد . . . در منابع پونانی گفته شده که 
زرتشت مدتهفت سال در بن غاری درون کوهی بسر آورده ک به خاموشی 
مطلق می گذرانید . آوازه کار اواز شرق به گوش صرد ۳ ((روم رسید و 
شهرت یافت که مردی مرتاض یستسال تمام در بیابانها گذرانیده و جز پنیر 
, طعامی نخورده است . چون به سی سالگیرسید ک زرتشت را مکاشفاتی 
دست داد . روایات در این باب بقدری فراوان و اغراق آمیزاست که برای 
او ((معجزات )) عجیبه و ((کرامات )) غریبه ذکر کرده اند . گویند 
نخستینبا رکه برای او کشف و شهود دست داد , در سواحل رود ((دیتا)) در 
نزدیکی موطن او بود . ناگهان خیال شبحی که بلندی قامت او نه برابر 
انسان متعارف بود , در برابر نظرشنمودار گردید که او را فرشته ((وهومنه 
مهن ای ینار نی 


)) نام نهادهاند . پس فرشته با او گفت و شنود کرد و به او فرمان داد که 
جامه عاریتی کالید را ازجان دور سازد و روان را پاک و طاهر فرماید ک 
آنگاه صعود کرده , در پیشگاه ((اهورامزدا)) اه اش کرو 

.از آن بسن هشتسال دیگر بر زرتشت بگذشت و او در عالم کشف و 
شمود با فش فرشته نقرت (اشاستان کی کف بو شنور کرد ۰ 
از آن پس دهسال تمام بر زرتشت بگذشت که به پرستش و عبادت اهورا 
مزدامشغول ۳ و پیوسته از مردم روزگار جفا و آزار می دید . پس از این 
مکاشفه بی درتگتعلیم خلائق را آغاز کرد . ولی در ایتدا کسی به سخنان او 
کوش نداد :وین یار تومدشد ردو مقورم فلله و آزها تن قرآز کرفت . 
. . عاقبت پس از دهسال هم ره 
ائین او را پذیرفت , عموزاده وی مردیبه نام (([میندی نیمون ها)) بود . پس 
در نو از بلاد شرقی ایران به دربار پادشاه اندیار به نام ((ویشتاسپ أ( 
راه یافت . مدت دوسال زرتشت کوشش بسیار کرد که اين پادشاه را به 
دیحوت ترآ فرد مب باذشاه بان زو شمه رام گردید ولی چون تحت نفوذ 
کارپانها (< مغان < روحانیون ) واقع بود » آنان بااقدامات شیطانی خود 
علیه عقاید زرتشت برخاستند و باعث شدند که زرتشت را دستگیرساخته و 
به زندان اندازند 


سرانجام پس از دو سال از زرتشت معجزه ای به ظهور رسید . 


بالاخر شاه به دین 


او در امد . . . ویشتاسپ سراسر نیروی خود را برای نشر دعوت ان پیامبر 
بهدین بکار برد . درباریان و امرا نیز به دنبال شاه بر او گرویدند . . . از 
مدت بیست سال دیگر که از عمر زرتشت باقی بود , روایات و حکایات 
بسیاری نقل کرده اند . در سراسر این روزگار وی به نشر دین اهورامزدا 
در میان ایرانیان بگذرانید . در این زمان دو پیکار و جنگ با دشمنان بر پا 
ساخت و جنگ دوم در زمانی روی داد که زرتشت به سن هفتاد و 
هفت سالگی رسیده بود . در اين پیکار اگر چه پیروز گردید , لیکن عاقبت 
کشته شد . نویسندگان اوستا در هزار سال بعد گفته اند که چون تورانیان 
شهر بلخ را به غلبه گرفتند مکی ان آیان تا مان تن ان خامیه دای اه 

و او را در ۳ مخراب آتش در حال عبادت به قتل رسانید .))(365) 
((زرتشیت )) را یونانیان ((زورو آسترس )) و رومیان ((زوروآستر)) و 
اروپائیان ((زوروآستر)) می نامند ۰ وجود تاریخی او محل اختلاف است و 
اعتراض . مفسر فرانسوی اوستا ((جمیزدارمستر)) از زرتشت ((خدائی )) 
ساره و اورا تا هیا کل اسان رن 
هلندی او را افسانه ای منسوب به خورشید می شناسد . با وجود این اثاری 
موجود است که وی را شخصیت تاریخی می دهد . . . . معمولا این راءی 
رایج است که زرتنشت میان قرن هفتم و ششم ق . م . بوده است (366) . 
((افلاطون 


( (429 27 ق‌ ۰ م‌ [ صریحا از ((زرتشت أ( نام برده و او را مو سس 
آئین ((مزدیسنا)) دانسته است . ((بروسوس )) مورخ قرن سوم میلادی 
((زرتشت )) را سر سلسله یادشاهان ماد می داند(367) . مورخان 
اسلامیب رکشت را سار ((کتاست ااساد وتتاشت )ی 
دانند(368) . 


یک مححق معاصر ایرانی زمان زرتشت را قرن هشتم ق . م . می 
داند(3069) . 


((پیرنیا)) مورخ ایرانی نظریه جکسون را می پذیرد(370) ((هربرت جرج 
)) دوران زرتشت را به عصر هخامنشی می برد(371) . در فروغ مزدیسنا 
ات کر و ان سا رو ام ان 
پهلوی ((راکا))) بدنیا امده است (372) . یونانیان زرتشت را ((زرواستر)) 
می تامیدند ؛ بعنی, ((ستاره شتاس )) ۰((دیوژن )) زرتشت را ند مهای 
((ستاره پرست ( گرفت است . (هرمودورس ( شاگرد افلاطون زرتشت 
را به همین معنا گرفته است ۰ یک خاورشناس القانی: من دون برخی 
یونانیها , نام زرتشت را از کلمات ((زثیرا)) به معنای ((نیاز)) و ((استر)) 
یعنی ((ستاره )) گرفته اند که می شود : ((ستاره نیاز)) یک فحفو: | لمانی 
دیگر می گوید : زرتشت را از دو کلمه ((زئوتر)) یعنی ((نیازدهنده )) و 
((استر)) به معنی ((چراگاه )) گرفته اند که می شود ((مالک مزرعه 
شایسته برای نیاز)) . زرتشت به معنای ((شخم کننده با شتر)) نیز امده 
اس ریک دانشمد انگلس عفن گویه فرشت بعتی کسی که شیرآن را 
می چراند یا می راند . محققان غربی معنای دیگری برای زرتشت از قبیل 
گ ((ستاره 


زرین )) . ((عذاب دهنده شتران )) , ((ستاره طلائی , ((درخشش طلائی )) 


زرتشتیان نام وی را ((سپیتامه )) می دانند . مارتین المانی می گوید 
زرتشت در اصول ((جارات اوتارا)) بوده است که به زبان سنسکریت به 
لقب زرتشت گرفته است , زرتشت یعنی ۳ از ((اوش ( به معنی 
((سوزاندن و درخشیدن ( و ((زر)) به معلی ((زرین ۹ یس ((زرت 
اوشتر)) یعنی کسی که چهره اش از نور خدادادی روشن 20 . ((اذر 

( می نویسد که ((اسفتمان 1( پس از رسیدن به مقام روحانی به 
لقب ار یا ((زرد رنگ ( مفتخر گردیده باشد . آذرگشسب اج 


نویسد . شتر حیوانی نبوده که در بین آریائیهای ایرانی اهمیت و ارزشی 
داشته باشد تا دارنده آن به خود مباهات کند . 


پس ((دارنده شتران زرد ری ) به پیامبر ایران نمی چسبد . (373) 
واژه زرتشت در تاریخ به دوازده گونه ضبط گردیده است : 

زردشت , زردتشت , زرهشت , (اين سه , بر وزن : انگشت ) 
زاردشت , زاراهشت , وزراتشت (اين سه , بر وزن : خارپشت ) 
زرادشت , وزراهشت , وزرادشت (اين سه , بر وزن , چراکشت ) 
زره دشت , زره تشت , وزره هشت (بر وزن دره پشت ) 


۹( (به دال مهمله و تاء مضموم ) 


نام پدر زرتشت ((پورشب )) و نام 


مادرش ((دغدویه أ( آفخ است . (375)در باب تحصیلات زرتشت تیر 
اختلاف بسیار است ک برخی او را تحصیلکرده یونان و برخی دیگر شاگرد 
مکتبهای فلسفی هند می دانند . (376) زرتشت با دختر ((فراشائوش ترا)) 
به نام ((هووی )) ازدواج کرد و شاه نیز با دختر زرتشت ((و جامناسیاه )) 
که از زن اول او بود , ازدواج نمود . زرتشت در سن هفتاد یا هفتاد و هفت 
سالگی در حالی که در برابر محراب به عبادت مشغفول بود , بوسیله یک 
سرباز تورانی کشته شد . (377) 


دین زرتشت 


ای که ام تسایر بای نم فوموی نک این قافن وف ات 
یگانه پرستی ۰ ))(378) ((دین زرتشت با وجود این که دارای ارزش 
اخلاقی بسیار است , به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نیز توجه دارد , با 
چادرنشینی مبارزه می کند و طرفدار اسکان مردم و خانه سازی است . 
تربیت چهارپایان اهلی و مراقبت از آنان در چراگاهها , زندگی خانه نشینی 
, داشتن خانه يا محل سکونت مناسب , رفتار نیکو با گاو نر از دستورات 
دین بزرگ ایران است . با قربانی کردن از طریق ریختن خون حیوانات 
مخالف است . موّ من حقیقی دهقانی است خدمتگذار و واقعی و مربی 
چهارپایان مفید , سرپرست خانه , و بزرگ ده و درستکار . بنابراین شغل 
اصلی زرتشتی کشاورزی و مراقبت از چهارپایان است که در ((گاتها)) 
نمودار است .۰ ))(379) 


((دین زرتشتی نخستین مذهبی است که در جهان از مسئله ((حیات عقبی 
و مسئله ((قیامت )) سخن به میان اورده و مسئله ((اخرالزمان )) را به 
مفهوم کامل خود طرح 


کروم ی (390) 


((در دین زرتشت مفهوم بزرگی وجود دارد که نه در آئین مصریان قدیم 
دیده می شود و نه در اندیشه های بسیار عمیق هندو : جهان دارای تاریخ 
است و از قانون تحول پیروی می کند . وضع فعلی , جهان را به مرحله 
نهائی رهبری می کند , و همه نیروها در کار خود , باید به ان راه بروند . د 
نظر زرتشت دنیا از برنامه استمرار تاریخ پیروی می کند و میدان جنگ 
است . مبارزه ای پرشور نیروها را مقابل یکدیگر قرار داده است و این 
اضر واحت: اشت. و تیه ان تکامل مردض با تقو ۵ هر دی از ند کی 
جاویدان است . ))(381) 


آزادی در انتخاب دین , بیزاری از قربانی های خونین و احترام زندگان , از 
اصول هر سه دین و نفوذ اصطلاحات زرتشت است . فلسفه دوگانگی و 
اخلاقی که مبارزه ريشه ان را تشکیل می دهد , نشان نزدیکی میان ائّین 
جین و دیانت زرز تشت است (3892) 


پس پس از زرتشت ((آئین مزدا)) دوباره به سنن شاه و مراسم قدیمی 
ای ماقرا فا عااا در رو اول ب ان کر 
نظیر((ناهید)) و ((مهر)) برایخود جایی در این ائین باز کردند . . . این ائين 
با نوشته های کارشناسان معاصر پارسی , تفسیر ماوراء الطبیعه ای ساده 
یافته است . به این صورت که : در جنگ با ((لاوجود)) (اهریمن ) و ((وجود 
ای هرا مه ی ات ی ات و و 
انهارا 


بوجود می خواند و جهان ناقصی که ((لاوجود)) به نابودی آن می و ۲ 
وحود کافل ان [ با قشیت الفی و دانفی خود نجمداریق هی کند تا فان که 
بالاخره مطابق باخواست خداوندی پایان پذیرد . (383) 


کریستن سن می گوید : قبل از جدا شدن دو تیره هندی و ایرانی از یکدیگر 
, تفاوتی میان دو دسته از خدایان عمده انها وجود داشته است . یکدسته 
((دیوها)) را می خوانده اند که در راءس آنها خدای جنگجوئی به نام 
((ایندرا)) قرار داشت و دسته ای دیگر ((آسوراها)) را که به ایرانی 
((اهورا)) گفته می شود(384) . 


دکتر محمد معین می گوید : اریائیان از ازغا خضر متفر بودید.ه. آنها را 
لعنت می کردند و ... (385) 


اوستا 


((یشت ها)) , سرودهای توحید است (که می گویند خود زرتشت گفته 
است ) که بعضی با کلمه ((یاسین )) در قران برابر دانسته اند . چون این 
کلمه قرائت های مختلفی دارد و به صورت ((يشمه )) و ((یشما)) و 
((یسن )) و ((یسنا)) و .۰ .. هم نوشته شده است . ((یشت ها)) سرودها و 
ادعیه ای است در ستایش ایزدان که ایزد از ریشه ((یزد)) است که همان 
((یسنا)) و ((یشت )) و ((یزدان )) همه ريشه مشترک ((یزد)) دارند که به 
معنای ((ستایش )) و ((پرستش )) است . ))(3806) 


((کتاب ((اوستا)) شش فصل است . . . اولین فصل گاتها است که به 
عقیده زبان شناسان بزرگی چون ((بن و نیست )) اثر خود زرتشت است 
که به نام سرودهای دینی خطاب به ((اهورامزدا)) سر وده است . زبان 
شناسان , زبان 


این سرودها را کهنه ترین زبانی می دانند که در میان ما وجود دارد + و از 
لحاظ مفاهیم ز نیز چنین . - بر ((گاتها)) سرودهایی افزوده اند که 
22 ۳ . آنچه بر ((گاتها)) افزوده شده 22 
زبان جدیدی دارد که از لحاظ زبان شناسی متعلق به دوره هخامنشی 
است , و بعد به ((ویسپرد)) و ((وندیداد)) می رسیم , که از نظر زبان 
شناسی: به اواج دورن ساسانی:.« » موبوط است جسن آزنطز: زمانی : 
اوستا از زمان زرتشت اعا مت شود (گاتها) و به پایان دوره ساسانی 
(زمان انوشیروان ) و آستانه ظهور اسلام می رسد . در مطالعه اوستا هر 
چه از گاتها دور می شویم ک از توحید و لحن اهورامزدای واحد و یگانه و 
زرتشتی که اهورامزدا را خالق همه چیز (نور و ظلمت و نیکی و بدی و 
زشتی و زیبایی ) خطاب می کند , فاصله می گیریم و به اواخر کتاب که 
می رسیم , بطور روشن و مشخصی , جهان به دو نیم می شود , دو کشو , 
دو مرز , دو نژاد , و دو رئیس پیدا می کند که هر دوشان هم شاءن و هم 
نیرویند و در برابر هم , سویی اهورامزدا است و سوی دیگر اهریمن ؛ یعنی 
خدای واحدی که خالق شیطان و یزدان بود و خیر و شر و ی 
است و به دو نیم شده است (نیمی خیر و نیمی شر) و خود در 


برابر نیمه بد خویش ایستاده است . کاملا روشن و مشخص است که این , 
تنویت و دوگانه پررستی است ۱ بنابرانی 1 اوستای قدیم یک متن دینی 
توحیدی است و هر چه پیش می آثیم و به روزگار ساسانیان نزدیکتر می 
شویم , به شرکی می رسیم که بر اساس دوگانه پرستی بسیار مشخص و 
ع ال کحم متسر اشتار ۱3۹/۱۱۰( کات سفن 
ی یا ((زند اوستا)) است (اوستا متن و زند تفسیر است ) . 

این نوشته های مقدس فقط در قرن سوم میلادی گردآوری شد و در قرن 
چهارم مسیحی به عنوان کتاب شریعت دین زرتشت اعلام گردید , ولی یک 
بخش از اين آثار . مخصوصا پنج سرود موسوم به گاتها به عصری بسیار 

نمی اند و اه رت همست ها از 
مهمترین قسمتهای ((اوستا)) است و در بردارنده 21 فصل که هر فصلی 
در تعریف و ستایش اتکی از ((فرشتگان أ( پا ((امشاسیندان أ( است . هر 
قسمت از این فصول را در زمان مخصوصی می خوانند . مثلا در فروردین 
یک قسمت از ((يشت )) را , در روز 19 فروردین که به نام فروردین و 
روز فروردین ماه است , می خوانند . و يا ((مهریشت )) را در روز مهرگان 
1 و بیان می دارند . و تير پشت را در 


نامهای فصول با ذکر فرشته ویژه آن شناخته شده است : 


1 هرمز پشت , 2 خرداد یشت , 3 ماه پشت 


, 4 مهر یشت , 5 فروردین یشت ۰ 6 دین یشت , 7 زمایاد یشت , 8 هفت 
امشاسیند , 9 ابان پشت , 10 تير پشت ۰ 11 سروش پشت , 12 بهرام 
یشت , 14 هوم پشت , 15 اردی بهشت یشت , 16 خورشید یشت , 17 
ی اب وه بو ی و ی 

. ((یشت )) کلمه اوستائّی ((یشتی )) از ريشه همان کلمه اوستائی 
((بسنا)) می باشد که به معنی ((نیایش )) بکار می رود و ((یشتی )) از 
رنه همان کلمه ات (رزسساا ام مانیه کهه مع (( نان کار 
می رود و (یسنا)) را در موفعم (ستایش 1( و ((عبادت 1( می خوانند ۰ اما 
پشت ها ویژه ستایش خداوندگار و امشاسپندان و ایزدان است . تعضی 
محققان در رابطه با پشت ها گفته اند : در آغاز ترکیب شعری داشته و این 
اندازه نبوده , ولی بعدها به ندریج مطالبی , بر انها افزوده شده و از صورت 
شعری بیرون آمده آند بت حانی که امروز باقی مانده اند , به 21 
پشت می رسند . نام هریشتی با یکی از ایزدان و امشاسیندان مشخص 
گردیده است . اما نخستین پشت معلوم و موسوم به هرمزدیشت , درباره 
پرورد کار و ضفات.و افعال افشت.: در پشت ها نشانههانی از انین اریاتی 
دیده می شود . در این یشت ۰ مضامین و مطالبی است که نشانه قدمت 
اف اند فیرشت ها سا ردان آنان ات مهن 


یشت , فروردین پشت , بهرام پشت , اردیشت و رام , بشت (389) 


هزمردیشت آولین یشت است که در آن از صفات خدا سخن رفته است . 
دومین یشت از دو قسمت تشکیل گردیده است که عبارت است از : هفتن 
یشت کوچک و هفتن پشت بزرگ ۰ اولی درباره هفت امشاسیند است که 
قبلا اشاره شد . در میان پیشت ها فقط دو امشاسینداند که دارای پشت 
شبن آی ده (رآشادهسه )با زارد بهشت ۱۱ و( امه لوا وات )۱ 
((خرداد)) . 


اگر چه گمان می رود که دیگر امشاسیندان هم دارای پشت مخصوص 
باشند عولی جون بکمایی از افستا ان ببن برفته ری از اها ندز ذست 
نیست سومین یشت موسوم به ((اردی بهشت یشت أ( که دومین 
( اش است و چهارمین یشت موسوم به ((خرداد یشت أ( که به 


عم 


حساب پنجمین ((امشاسپند)) می باشد . پیشت پنجم به نام ((ابات یشت )) 
, ویژه ((ایزد اب )) است به نام ((اناهیتا)) . الهه ایزد اب دیگری به نام 
((ایم نبات )) داریم که به معنی ((زاده ابها)) است . و این قدیمی ترین 


سخن ابوریحان بیرونی درباره کتاب 9 ۳۳ 


بنا به گفته ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه : زرتشت کتابی آورد که آن را 
((اوستا)) پا ((انبا)) گویند و لغت این کتاب با لغات تمام کتب جهان مغایرت 
دارد . لغات و حروف این کتاب با دیگر کتب فرق دارد . علت این است که 
این کتاب به اهل یک زبان اختصاص داشته است . این کتاب (اوستا) در 
خزانه ((دارابن دارا)) پادشاه ایران بوده 


که طلاکاری شده و بر دوازده (هزار) یواست گاو نوشته شده بود . 
((اسکندر مقدونی )) اين نسخه را بسوزانید و ((هربدان )) را از دم 
تقتمتیر. گذرانید ».از آین.رهان: ((آوستا) معدفم شد و به اندازة 5/3 آن 
بکلی از میان رفت و امروزه 12 قسمت از آن در دست زرتشتیان است 
(391) 


((اوستا)) , ((اوستا)) , ((اویتسا)) ((بستاق )) , ((ابساق )) , ((ابستاع )) , 
((ایستا)) , ((آبستا)) , ((افستا)) ء ((اپسنتا)) . ((اوستا)) مشهورترین نام 
کتاب زرتشتیان است . در منابع اسلامی ((بستاه )) , ((ابستاق )) و 
((افستاق )) ضبط گردیده است . در معنای این کلمه نیز توافق وجود ندارد 
و ]رن به معنای ((پناه )) گرفته و برخی دیگر به مفهوم ((دانش 
صقرقت۱)) واشه اند ده آق دیگز بل مفتی: ( مت اساسی )) گرفته اند . 


آنچه مسلم است ک ((اوستا)) به معنای ((اساس و متن اصلی )) می باشد 


کلمه ((اوستا)) هميشه همراه با لفظ ((زنده و پازند)) است . پازند شرح و 
نوشته شده است . به این تفسیر ((باررو)) نیز می گویند(392) . 


پورداوود محفقق ایرانی می گوید : اوستا کهن ترین نوشته ایرانیان است . 
آوستا نیز همچون زرتشت در هاله ای از ابهام قرار دارد . تاکنون زمان 
حیات زرتشت روشن نشده , بنابراین نمی توان به زمان نگارش اوستا یی 
برد(393) 


دارد که یکی از قدیمی ترین کتب جهان بشمار می رود و شاید کهن ترین 
اثر مکتوب قوم ایرانی باشد . اوستا در یک عهد و به دست یک نفر نوشته 
نشده , بلکه در طول سالیان توسط افراد بسیار نگاشته شده است . 
محققان بر این باورند که بخشی از ((اوستا)) که ((گاتاها)) نام دارد , کهن 
زرتشت جاری شده است . اوستای موجود , اوستای اولیه نیست , زیرا| 
اصل آن درگذر روزگار از بین رفته است . اوستای اصلی به خط زرین 
نوشته شده بود که در حمله اسکندر به ایران نابود شد . از آن پس , دوباره 
در روزگار ((بلاش اشکانی )) و ((شاپور اول )) قسمتهائی از آن گردآوری 
و تدوین شد . زبانی که اوستا به آن نوشته شده , یکی از کهن ترین 
زبانهای ایران قدیم است . اگر چه به درستی روشن نیست که این زبان در 
چه دوره ای رواج داشته , اما همین اندازه معلوم است که با زبانهای دیگر 
اقوام اریائی چون فارسی باستان و سنسکریت (زبان مردم هند) تجانس 
داشته است (394) . ((سایکس )) نیز بر اين عقیده است که : کتاب اوستا 
به زبانی نوشته شده که آن را ((اوستیک )) می گویند و با زبانی که شاهان 
هخامنشی در کتیبه های خود بکار برده اند , فرق دارد . گفته اند که اوستا 
1 کتاب بوده که با خطا طلا بر دوازده هزار پوست گاو نگاشته شده . پس 
از انقراض هخامنشیان است کتاب نیز از 


میان رفت و فقط قسمتهای کوچکی اد ان بدست آمده است . بلاش اول 
پادشاه اشکانی این کتاب را احیا کرد و اردشیر ساسانی انجام آن را به 
بانات‌تنود. مان هه نوی هدز حور اب اضافاتی شده باشد . 
انچه از اوستا در دست است , عبارت است از : 


[ تا *مشتتمل یی 72 فضل عاوی شترودها که کاتها خرع آن اتت: 
2 ویسبرد ؛ مجموعه ای از ادعیه و سرودها . 
3 وندیداد ؛ قانون و دستورات موبدان و مبین احکام عبادات و . 


4 پشت ها ؛ شامل سرودهایی در تجلیل فرشته های موکل ایام و 
گمان می رود ((گاتها)) سروده های شخص زرتشت باشد(395) . 


عقیده محققین معاصر در این باره 


از الب هیا ون مه ۱ ۳ ِ 2 9 
کتاب ادبیات جهان بشمار می رود که قسمت عمده ان از بین رفته است . 
وه ی ی وا کی اه ام فا ی سای 
(نزدیک به زبان وداها) سروده شده است . از این مجموعه اطلاعاتی در 
مورد زمان حیات زرتشت و اندیشه های او بدست می اید . قسمتهای دیگر 
اوستا عبارتند از : ویسبرد , وندیداد و پیشت ها که شامل سرودها و نفمات 


و ... می باشند اوستای کوچک (خرده اوستا) به لحاظ وتوق به پای پسنا 
نمی رسد , زیرا در قرون بعد تاءلیف شده است (396) 


((ملک الشعرای بهار)) می گوید : اوستای هخامنشیان 21 کتاب بود که 
مشتمل بر 815 فصل می شده است . در عهد ساسانیان که به جمع اوری 
اوستای پراکنده پرداختند , فقط 348 فصل از ان بدست امد که ان را به 
1 نسک تقسیم کردند(397) . 


ار 
قرن سوم میلادی گردآوری شد و در قرن چهارم میلادی به عنوان کتاب 
شریعت زرتشت اعلام گردید . 


گاتها به عصری بسیار پیشین تر تعلق دارد و تاءلیف زرتشت است (398) . 
دکتر وحیدی می گوید : کتاب ((اوستا)) مربوط به ((اتوزرتشت )) است . 


((اوستا)) زبانی است که کتاب ((اتوزرتشت )) به آن نوشته شده و لذا 
((اوستا)) نام گرفته است . ((اوستا)) دارای دو بخش جداگانه است / 
بخشی مربوط به شخص زرتشت است و بخشی که در طی زور حاوات 
دراز مخصوصا دوره ساسانی بر آن افزوده شده است ۰ بخش اصلی اوستا 
((گاتها)) است که حاوی اندیشه های زرف زرتشت است : برای شناخت 
کیش زرتشتی می باید ((گاتها)) را خواند . بخشهای دیگر ((آوستا)) کار 
موبدان است . در اوستا مطالبی دیده می شود که مربوط به پیش از 
زرتشته اش ((اوشتا)) تفیل از اسلام؛ یه 21 تشک تفشیم. شیده بود که 
بسیاری از این 


نشکا آز بین رفته اشست : آنتخه‌یافین ها نده سیم فرار دی است: * 
1 یسنا ؛ که به معنی نيایش است و دارای 72 بخش می باشد . 


2 گاتها : 17 گات است که به شعر سروده شده و در بردارنده ژرف ترین 


3 یشت ها ؛ که ستایش و نیاز است و 21 بخش می باشد . به نظر می 
رسد بخشی از ان متعلق به دوره قبل از زرتشت باشد . 


4 ویسبرد ؛ شامل 24 بخش است که اوراد بزرگان گفته می شود . 


5 وندیداد ؛ که در اصل وی دیود است یعنی قانون منددیو که دارای 22 


6 خرده اوستا ؛ بعلی اوستای کوچک که شامل ادعیه روزانه است . این 
کتاب به وسیله موبدان زرتشتی دورن شاسانی کرد آفزی شدم ه مر این 
که دارای اندیشه های ((گاتها)) است , انديشه های دوره قبل از زرتشت و 
انديشه های دوره ساسانی را نیز در بردارد . الفبای اوستا 48 حرف است 
که آن را ((دین دبیره )) يا ((خط دبیر)) می گویند . ((زند و پازند)) گزارش 
و تفسیری از اوستا به زبان پهلوی است که در زمان ساسانیان نوشته شده 
است . ((پازند)) شرحی است بر ((زند)) که به زبان ((پارسی دری )) 
نوشته شده است , هر چند که واژه های ((ارامی )) را نیز دارد . در ادبیات 
خارجی معمولا به اوستا , ((زند اوستا)) می گویند(399) . 


((هنر یک ساموثل 


پنیرک )) می گوید : دلیلی بر وجود یک کتاب مزدیسنی قبل از زمان 
ساسانیان در دست نیست . پس از ز حمله اسکندر به ایران مطالبی تاءلیف 
شد که نام آن را ((اوستا)) ک ند کر ها دصاسانان انم وا ۱ 
و 6 تلفظ می درون . سریانیان مسیحی با این واژه اشنا 9 ۰ 
1 ساسانیان ۳۵ اوستائی سخن نمی گ؟ 

یذ آخسا کسیر تمسته ند که آن وا ((دندا) کفتتد هدر وان ۳ 2 
اند افسا مور استد, اوستا بد صورت کنات اصلی وواات دتی در 
زمان ساسانیان ورام که سرودهای آیستضاتن منسوب به زرتشت است . 
۰ (400) . 


گفته می شود که ((زنداوستا)) به صورت رقعات بوده و بعد به صورت 
اوستا تدوین شده است و ((خرده اوستا)) نام گرفته است (401) . 
بسیاری از دانشمندان بر این باورند که اوستا تا سده ششم و هفتم میلادی 
دوره ساسانی ) همچنان سینه به سینه حفظ شده و در آن زمان کتابت 


گردیده است . 
آممشای اخفر ام همان دوران است:(102) 


توضیحات پورداوود پیرامون اوستا و بخشها و شرح های آن 

پورداوود توضیح می دهد که ((زند و پازند)) , شرح الشرح ( اوستا است ؛ 
به این صورت که ((زند)) تفسیر متن اوستاست و ((پازند)) تفسیری بر 
(رتق ۱ است: ۱0۱ . استا خارای صعای: سا کین است که هه 
سخنان زرتشت است . این کتاب به فرمان گشتاسب شاه ایران نگاشته 
شد . منابع اسلامی متفق اند که اوستا بر روی پوست گاو (12 هزار 


پوست ) با طلای ناب نوشته شده بود . این اوستا در چهار نسخه نگارش 
یافته بود که یکی در اتشکده ان کشت انربایخان )مدوم ین نت 
جمشید و سومی در آتشکده بلخ بود و چهارمی را تحویل یک براهمی دادند 
که با مریدانی بسیار برای انحراف و انصراف زرتشت از ادعای خود , از 
هند به بلخ امده بود , ولی خود او به زرتشت ایمان اورد . نسخه ای که در 
اتشکده بلخ بود , براثر حمله تورانیان که منجبر به کشته شدن زرتشت 
ی ی بای او 
. از دیگر نسخ اطلاعی در دست نیست . محققان گویند که ((اوستا)) 
در دوره هخامنشی به زین اصلی خود نوشته و تدوین نید ان کونه. که 
قبلا در خاطره ها وجود داشت . زبان اوستائی از ريشه سانسکریت است و 
لهجه یکی از ایالات ایران بوده است که از راست به چپ می نوشتند و 
نمونه هائی از الفبای آن در کتیبه ها موجود است , اگر چه از خط اوستائی 
آثری باقی نمانده است . اوستای دوره هخامنشی در دو نسخه وان 
کر دند. ۲ تیکیه را در استخر فارس در دبیرخانه شاهی (گنج نبشت ) یا 
کتابخانه سلطنتی گذاشتند که با آتش اسکند بسوخت و دومی را آتشکده 
آذرگشسب (گنج شاییگان ) نهادند که به فرمان ((اسکندر)) به یونانی 
ترجمه شد . از ان پس , قرنها بود که اوستا فقط در خاطره ها محفوظ بود 


((بلاش اشکانی )) به تدوین آن همت گمارد ؛ ولی توفیق کامل 


نیافت . بعدها ((اردشیر پاپکان )) موْ سس سلسله ساسانی و مروج ائین 
زرتشت با کمک شورای روحانی و ریاست ((تنسر)) (هیربدهیربدان ( 
((اوستا)) را از سینه ها و خاطره ها درآوزد و مکتوب داشت ۳ 
شود که ((تنسر)) به ((یونان )) رفت و اوستای دوران اسکندر را با خود به 
ایران آورد . آنگاه به فرمان ((شاپور اول )) پسر ((اردشیر)) , علوم 
گوناگون آن عصر (ستاره شناسی , طب , فلسفه , تاریخ , جفرافی و . .. ) 
را از هند و یونانی و سریانی و . رسمه کرد مق ضمییه | راوتسا ) مود 
. در زمان ((شاپور دوم )) اختلافات مذهبی باعث گردید که اوستا مورد 
تجدید نظر قرار گیرد . در اين زمان ((اذرباد مهراسیند)) (310 379 م . ) 
ماءمور این کار شد . این فرد نحی از ((موبدان ( مشهور زمان بود که 
کراماتی را به وی نسبت می دهند . سرانجام ((اوستا)) در این زمان تدوین 
شد و رسمیت پافت : اوستای دوره ساسانی را به سه ((بهر)) و هر 
((بهر)) را به هفت ((نسک أ( تقسیم کرده اند . اسامی بهرها عبارت است 
از : گاسانیک , هایتگ مانسریکی ک دانیی . ((بهر اول )) درباره پیدایش 
جهان , بهر دوم درباره علوم , بهر سوم در خصوص ادعیه و مناجات می 
باشد . اسامی 21 نسک اوستا عبارت است از : 1 بهر گاسانیک , 2 
سوتکرنسک , 3 ورشتمان سرنسک , 4 بغ نسک ,۰ < سینته نسک ۰ 6 
هاتخت نسک , 7 تسوت نسک , 8 بهرهاتک مانسریک 


, 9 دامدات نسی , 10 ناترنسک , 11 پازکسانسک , 12 اتورات نسی , 13 
بغان نسک , 17 نیکاتوم نسک ۰ 18 گنه پاسوثرت نسک ۰ 19 هویسارم 
نسک ۰ 20 ساکاتوم نسک , 21 وندیداد نسک . خلاصه این که اوستای 
مدون توسط این موبد مشهور به پنج قسمت تقسیم می شود : 


11 یتنا شامل 72 فصل که 17 فضل. آن را کاتها تشکیلن می:دهد: 


2 ویسبرد , به معنای سروران , مجموعه ای از ملحقات پسنا شامل 24 


3 وندیداد , قوانین و احکام , دارای 22 فصل است . 


باشد . 


5 خرده اوستا , شامل ادعیه گوناگونی که توسط ((آذریادما را سیند)) از 
دیگر قسمتهای اوستا جمع اوری شده است . 


اوستای زمان هخامنشیان دارای هزار فصل بوده که در زمان ساسانیان 
8 فصل ان باقی مانده و شامل 345700 کلمه بوده است . ((فردوسی 
) در ((شاهنامه )) اوستا را 1200 فصل می داند . اوستای موجود شامل 
93 هزار کلمه است . 


اوستای دوره هخامنشی به زبان اوستائی نوشته شد و قسمتی از ان که در 
زمان اشکانیان تدوین گردید . به زبان پهلوی اشکانی نوشته شد . اما در 
دیه ساهای رای رسای سس ساسا خظ ریا 
ساسانی نوشتند و در حدود قرن ششم میلادی که خط ((دین دبیری )) 
بوجود امد 


(آفشتتا)ا را با ان خظ نوشت.. کمن ترین سخه. آوسضا « آفستانی اس 
که در حال حاضر در ((دانمارک )) موجود می باشد . 


اوستای دوره ساسانی به نام ((گزارش )) معروف بود . گزارش معنای 
((زند)) است بر ((زند)) تفسیری نوشته شد و ((پازند)) نامیده شد . برخی 
محققان معتقدند که این تفسیر و ترجمه دقیق درست نیست , زیرا در آن 
دوران کسی زبان اوستای را نمی دانست . ((خسرو پرویز)) بار نکر 
هوشیارترین ((موبدان )) را ماءمور کرد تا شرح و تفسیری نوین بر اوستا 
بنویسند(404) , 


((یسنا)) مهمترین بخش ((اوستا))ست . کلمه ((یسنا)) به معنی ((ستایش 
پرستش )) است . ((یسنا)) از ريشه ((یزد)) و ((يزت )) گرفته شده که 
((ایزد)) مرا ای سر از امش ریدم است. 


یسنا شامل 72 فصل که هر فصل را ((هائیتی )) گویند , می باشد . 
((هائیتی )) به معنای ((پیوند)) است که در برخی فصول اوستا 0 
اشاره شده است . ((یسنا)) را در مراسم مذهبی , دو ((موبد)) به نامهای 
((زوت )) و ((راسپی )) با هم می خواندند . 

7 فصل از 72 فصل یسنا به نام ((گاتها)) معروف است که شامل 
سرودهای مذهبی است . ((گاتها)) به پنج قسمت تقسیم شده است گ 

1 اهنودگات ؛ دارای 7 فصل (از فصل 28 تا 34 , شامل 300 خط و 
0 علمه می باشد) . 

۳ اشنودگات ؛ دارای 4 فصل (از فصل 43 تا 46 شامل 330 خط و 1850 


3 اسینتامینوگات ؛ دارای 4 فصل (از فصل 47 


تا 50 , شامل 146 خط و 900 کلمه است ) . 


4 وهو خشرتره گات ؛ دارای 1 فصل , فصل 51 , شامل 66 خط و 450 


5 وهیشتوگات , دارای 1 فصل , فصل 53 , شامل 36 خط و 260 کلمه 


اتیتت. 
جمع گاتها 17 فصل , 896 خط و 5560 کلمه می باشد . 


در کانها نام (رمزد200:)۱ بارو اشم ((نزخشتت )161 یه ور تام ((اشا)) 
(اردی بهشت ) 180 بار و نام فرشته ((هومن )) (بهمن ) 130 بار آمده 
است . گاتها از قدمت و اعتبار بیشتری برخوردار است و از جهاتی شباهت 
بسیار به متون مذهبی ریگ ودا دارد و نیز شبیه نفمات داوودی در زبور می 
باشد . علت این است که در گذشته مردم خداوند را با کلمات منظوم 
ستایش می کرده اند و این اقتباسی است از دوران بدویت مذهب و عصر 
بت پرستی . در تلقی بدویان مذهبی , خدایان را از آواز و ترانه-خوش آیذ . 


در ادوار گوناگون ((یسنامزدا)) . ((امشاسیندان )) , ((یزدات )) , 
((زرتشت )) و ۰۰ . مورد ستایش قرار می گرفتند . هر یک از فستهای 
((اوستا)) در مراسم ویژه ای (اعیادی نذورات و . ِ( خوانده می شود ۰ 
بعضی فقرات ت آن برای جلوگیری از تاءثیر ری 6 (فصل 61) خوانده 
می شد . در مواردی جچند ((دیوها)) نکوهش شده اند (یسنا 12) و به 
((گرسا)) دشمن دین حمله گردیده اسست (فصل )) بند 24) . در هنگام 
مان نی )یا دای 


5 ((یسنا)) را می خوانند و آن را ((سروش درون )) گویند , زیرا برای 
((فرشته سروش )) نذر می کنند و نیز هنگام تهیه ((هوم )) (شراب مقدس 
اف اه ۵ و 


((کریستن سن )) می گوید ((یشت ))های 10 و 19 از همه قدیمی تر 


۱ ت 


اه ۱ ارم فص می نت آعشت ۱ 
(وندیداد) را ساخته زمان اشعانیان می داند و معتقد است که ((یشت )) 
6 در اواخر دوره اشکانی ساخته شده و ((خرده اوستا)) در عصر 
ساسانی تدوین گردیده است . اوستای دوره 199 ثلث يا ربع اوستای 
اصلی بوده است و هی ماءخذی قبل از آن در دست نینس . 


علت. آن است که آنين زرتشت از جمله اسکتندر تا زمان اردشیر پایکان به 
مدت نزدیک به شش قرن فاقد کتاب و مرکزیت بوده و روشن نیست برای 
تدوین جدید اوستا از چه منابعی استفاده شده است . بدون شک بسیاری 
از اذات و, غقاية, ملل ملل دیگر در اين آئین راه یافته است . پس از مهاجرت 
زرنشتیان ایران به هندوستان در قرن ( میلادی آنها در آنجا به گردآوری 
کتب خود پرداختند و اوستائی جدید تدوین کردند که از آوشگای دوره 
ساسانی دوره ی کم حجم تر بود . ((پورداوود)) محقق مشهور 
متنعصب و افراطی ایرانی با همت زرنشتیان هند برای نخستین بار 
((اوستا)) را با استفاده از زبانهای باستانی هند و دیگر منابع مربوطه به 
فارسی ترجمه کرد(405) 


ب : يشتها 


((یشتها)) نیز از قسمتهای مهم ((اوستا)) است . ((یشت )) به معنای 
((فدیه )) وناب 


است . این بخش شامل 21 فصل بوده و هر فصلی در تعریف و توصیف 
وستایش یکی از فرشتگان يا ((امشاسیندان )) می باشد و هر یک از انها 
در موقع ویژه ایخوانده می شود . مثلا در ماه فروردین ((یشت )) مربوطه 
را در 19 فروردین ماه . روز((فروردینگان )) می خوانند . یا مهر پیشت را 
در روز مهرگان (16 مهرماه ) در تعریف مهر (خورشید) بیان می دارند . و 
تیر یشت را در جشن ابریزکان (< تیرگان ) می خوانند . اسامی فصول که 
با ذکر نام فرشته مخصوص ان معروف است , عبارت است از : 1 
هرمزدیشت , 2 خرداد پیشت , 3 ماه پشت , 4 مهریشت , <ظ فروردین 
یشت , 6 دین پشت , 7 زاميانیشت , 8 هفت امشاسیندان , 9 آبان پشت 
0 تیریشت , 11 سروش پشت , 12 بهرام پشت , 13 اردی بهشت پشت 
, 16 خورشید یشت , 17 گوش یشت , 18 اشن پشت , 19 رام پشت , 
0 اشنادیشت , 21 ونندیشت (406) 


وی ۸ 


((وندیداد)) نیز یکی از بخشهای مهم پنجگانه ((اوستا)) است . این کلمه به 
معنای ((قانون علیه دیوها))ست و در آن اداب و رسوم مذهبی و احکام و 
مجازاتهای دنیوی و اخروی وجود دارد . و بیشتر قوانین جزائی که علیه 
تبهکاران و کناهکاران پیش بینی شده مانند تازیانه زدن . محو حشرات 
موذی و انجام کارهای نیک در این کتاب امده است . وندیداد یک کتاب 
فقهی است که حاوی 22 ((فصل )) يا ((فرکرد)) می باشد . 


هر فصلی درباره یک موضوع 


بحث می کند که به شرح زیر می باشد : 


فصل اول ؛ از بهترین چیزها و شهرها سخن گفته : 1 بهترین مکانها , 
مسکن آریا است که ده ما گرما و دو ماه سرما در آن حکمفرماست . 2 
کاوه که مرکزش سفغد است . 3 مرو , دیر مقدس , 4 بلخ قشنگ , 5 نساء 
, بین مرو و بلخ , 6 هرات , 7 دکرات , 8 اوردای 9 خنته که مرکزش 
گرگان است . 0 هومنت , 11 ری که در آن سه نژاد است . 12 مخرم , 
13 گیلان که محل تولد فریدون قاتل ضحاک است . 14 هفت رود , 15 
ملکی (روم ) که بدون شاه حکومت می کند . 


فصل دوم ؛ اهورمزدا در پاسخ زرتشت فرمود : قبل از تو با جمشید , زیبا و 
مقدس سو ال و جواب نمودم و په علت کفری که گفت , از ریاست بر 
فزدض بر کنار کردید ‏ ولیمعد از آن: که هزار نفال با باکی بادشاهی کرو 
مردم فاسد شدند , به جمشید خبر دادم که برف و سرمای زیادی خواهد 
آمد و تمام خانه ها , دره ها و قلعه ها را آن سرما فرا خواهد گرفت . در 
ان موقع , تو غاری به شکل مربع بساز که هر ضلعش به درازای یک میدان 
اسب باشد . و از حیوانات و سبزیها و خوراکیها و زنان و مردان خوب در آن 
غار جای ده . 


فصل سوم ؛ بهترین امکنه جائی است که مرد مقدس , هیزم مقدس در 


د ات 


داشته و آتش , آب و گاو و گو سفند , زن و فرزند و اهل بسیار و علف 
اب داشته باشد . بدترین مکانها قبر انسان يا سگ مرده است . خوشا به 
حال فردی که زمین را برای کشت و کار زیر و رو کند و سوراخ حشرات را 
که افریده اهریمن هستند , نابود نماید . و علف و غله و درخت بکارد . 


فصل چهارم 1« بیان انواع وعده های دنیوی و اخروی است و در فضیلت 
آموزش و پرورش و زن گرفتن و فرزند داشتن و داشتن غلام و گوسفند و 


اسب . 


فصل پنجم ؛ آتش فرزند اهورامزد است . مرد گناهکار نزد موبد توبه کند و 
او , ثلث گناه او را بریزد . اگر کسی در میان جمع خوابیده باشد و بمیرد , 
بقیه افراد نجس می باشند . و اگر کسی در میان گروهی از گله گوسفند و 
۰ بمیرد , تا هشت گوسفند نجس است و اگر سایر سگان باشند , افراد 


زنی که بچه مرده بزاید , محل او را سی قدم از آب و آتش و از مردان 
مقدس و مذهبی سه گام دور نموده و لباس و خوراک جداگانه برای او 
فراهم نمایند . و مقداری ادرار گاو نر , چند قطره , و مقدار کمی خاکستر 
در رحم او بریزند و آنگاه با شاش گاو او را بشویند تا پاک شود . زن حاثظ 
را با لباس 


زن بچه مرده زائیده , بیوشانند . 


فصل ششم کشاورزی که زمین را شخم می زند , باید استخوان , مو , 
ناخن و ادرار آدم و سگ و خون را از آن زمین دور سازد ؛ و گرنه با تازیانه 
مجازات می شود . مرده سگ و آدم آب را کدر و نجس می کند . اگر در 
خا ات اما اه را شا ات وس سای 
3 قدم و برف و تگرگ را تا 4 قدم در اطراف ی کر 

۳ ی که که وا 
پبرد , برای هميشه نجس باشد . پزشکان ابتدا عملی را درباره دیو پرستان 
آانش ایدم رها وا صالعه کی اه الا را وه 


اگر بیمار سرپرست و رئیس خانه باشد که او را درمان کنند , یک خر ماده 
یا معادل آن را پزشک دریافت کند. 


فصل هشتم ؛ کسی که نزدیک مرده آدم و سگ برود , باید بدن خود را با 
ادرار گاو نر و اب طاهر بشوید 


فصل نهم ؛ درباره مس میت و چگونگی طهارت آن و دوری از آب و آتش و 
حیوان و همسر و . . . و غسل کردن و تشریفات ان . 


فصل دهم ؛ برای جلوگیری از حمله دیوان باید گاتها را خواند و بحث از 


بت 


وجدان . 


فصل یازدهم * مطظالیی نز عورد امن ری و رد پرکار . زن » 
زرتشتی , آفتاب و سایر مخلوقات خوب و خواندن دعای تطهیر بیان گردیده 


است . 


فصل دوازدهم : درباره هرک نزدیکان / مانند پدر » مادر , برادر , خواهر , 
زن ۰ عمو , عمه , دائی , خاله و .۰ . مطالبی ذکر گردیده است که برای 
انجام هر کدام چند روز باید دست از کار کشید . 


فصل سیزدهم ؛ جوجه تیغی روزی هزار ضربه بر اهریمن زند . در مقابل , 
موش صحرایی هزار ضربه بر اهورامزدا وارد می کند کشند6 اولی را راید 
هزار تا زیانه زد و کشتن دومی کفاره گناهان است . انواع مجازات سگها و 
مجازات کشنده آنها . هر سگ دارای هشت خصلت است . 


فصل چهاردهم ؛ سگ آبی هزار رو سگ خشکی دارد . کسی که او را 
زخمی نماید يا بکشد , باید ده هزار پشه و هزار مگس را بکشد و اسلحه 
یک لشکر را بدهد و يا یک دختر باکره به مرد مقدس اهداء نماید . زمین 
زراعتی و 14 حیوان کوچک بدهد , و 14 توله سگ پرورش دهد . 


فصل پانزدهم ؛ گناهان بزرگ عبارتند از : کافر شدن . سگ پاسبان يا گله 
را داغ زدن و یا استخوان او را شکستن . سگ حامله را زدن يا ترساندن به 
طوری که در گودال افتد . با زن حائض نزدیکی کردن , با زن حامله وطی 
کردن به طوری که زخمی شود . کسی که با دختر 


باکره نزدیکی کند , باید خرج او و مادرش را بدهد و . . 


فصل شانزدهم ؛ وظایف زن حائض و دوری او از عناصر و افراد مقدس و 

تطهیر او با ادرار گاو نر و آب . 

فصل هفدم ؛ باید مو و ناخن را در گودالی دور از آب و آتش و مرد مقدس 

بریزند , و باید انها را چال کنند ؛ زیرا روی زمین را نجس می کند . 

فصل هجدهم ؛ کسی که اشتباها برای دعا در برابر آتش دستمال جلو دهان 

۰ ۵ نکوهش قرار گرفته است . بهترین پرهیزکاری عبارت از گفتار 
نیک و کردار نیک است . سروش (جبرئیل ) از دیو پرسید : چه چیز تو را 

اه نزدیکی , باردار می کند؟ دیو گفت : 6 دسته از مردم : 1 کم 

فروشان 2 کسی که ایستاده ادرار می کند 3 کسی که در خواب محتلم 

شود و دعا نخواند 4 زناکار 5 پس از بلوغ کمربند مخصوص (کشتی ) نبندد 

6 با زن حائض نزدیکی کند . 

فصل نوزدهم ؛ جریان نبرد اهریمن با زرتشت و غلبه دائمی بر اهریمن . 

زمان شوشیانس که از شرق متولد می شود و سپس از وضع افراد در پل 

چینوات (پل صراط ) سخن به ضیان امده است . 

فصل بیستم ؛ از انواع گیاهان صحبت کرده است . 


فصل بیست و دوم از حیوانات پلید مانند مار ؛ و بعضی حیوانات مطالبی 


آورده است . 
د : ویسبرد 


((ویسبرد))به 


معنای ((جاوید)) , ((گردش زندگی و ((سروران )) است . اين بخش از 
افتتا در وان سناستای اق. است. به شاه اهوراهندا . زرتشت:.. 
امشاسپندان , ایزدان و سایر سروران جهان مینوی اسمان و زمین و انچه 
در آنهاست . و نیز از جشنهای دینی و مراسم مربوط به آنها سخن رفته 
است . (407) 


مس ام 2ص است ما سس رای سس مس 
باشد . (408) 


ه : خرده اوستا 


ای تور ارس سیف ااسا کوی) اص مهد آره 
ور 
ای ایا 
نیایش ۰ نماز ۰ مناجات ایام مختلف وجنبشهای دینی , مراسم ازدواج و 
مرگ , ایام خوشی و ناخوشی , کفار گناهان , رفعحاجات و ... می باشد . 
(409) 


((نماز)) در آئین زژزتشیت به سته نام امد اشست: * :1 اشم و هو , 2 نیاآهو , 3 
ینگهه هاتم ۰ مطالب نماز , منظوم است که قبلا جزء (( کاتها))بوده است و 


کمربستن یا نیرنگ کشتی بستن . هر زرتشتی باید از هفت سالگی کشتی 
ببندد و ((سدره )) بپوشد . این کمربند از هفتاد و دو رشته نخ پشم گوسفند 
سفید به وسیله زن موبد بافته می شود . اين کمربند به شش رشته از 
دوازده نخ تن نشکیل شده , بافته می شود . این هفتاد و دو نج , رشته های 
کالبد انسان را از گزند شیاطین محفوظ می دارد . ((سدره )) 


عبارت است از لباس سفیدی که با 9 تکه پارچه دوخته شده و طی مراسم 
ویژه ای که به دعای موبد همراه است , بر تن کودک می نمایند . گویا این 
رسم قبل از زرتشت نیز وجود داشته است . 


دعای ((چرکرت دینیک )) را در مراسم مختلفه می خوانند . نسخه ای از 
این دعا در سال 1754 میلادی بدست امد . لذا برخی معتقدند که این دعا 


دعای سروش باژ مانند سایر ادعیه از قسمتهای مختلف اوستا جمع آوری 
شده است که پس از خواب زیر لش اهسته خوانده می شود . ((باز)) پبعنی 
((زمزمه کردن )) و ((سروش )) از فرشتگان است . اين دعا در پنج بند 
برای تویه از گناهان نیز خوانده می شود ُ ((هوشیارم 1( به معنای 
((سحرگاهی )) دعائی است از قطعات ((اوستا)) (ازیسنا گرفته شده ) که 
شامل پنج بند می باشد . ((پنج نیایش )) دعا و نمازی است که 

خر سا هرآ ای ات ار 0 
گرفته اند . ((پنجگاه ) دعائی است که در شبانه روز پنج بار خواند می 
شود ((ائوگمه ئیجا)) ؛ شامل 29 دعا که پنج تای آن از ((اوستا)) گرفته 
شده است ۰ در اين رساله آمده است که هیچ کس حتی موبدان و 
پادشاهان از مرگ نمی توانند فرار کنند , که اگر کسی می توانست , 
((کیومرث )) که سه هزار سال جهان را از آسیب نگاه داشت , و ((هوشنگ 
)) که 3/2 اهریمنان را 


نابود کرد , و ((جمشید)) که 616 سال و 6 ماه و 13 روز جهان را از مرگ 
بازداشت و ((ضحاک )) که هزار سال و نیم روز جهان را دچار بدبختی کرد 
از مزک می گریختند . بسن مرک به سراغ همه خواهتد آهد.. 


((سی روزه )) ؛ این قسمت نیز از ((اوستا))گرفته شده است . هر روز از 


((ارتاویرافنامک )) از کتب معتبره زبان پهلوی است . ((ارداویراف )) یکی 
از موبدانمشهور دوره اردشیر پاپکان و شاپور اول بود . گویند وی برای 
رفتن به ((معراج ))توسط هفت ((موبد)) بزرگ برگزیده شد و برای 
پیمودن اين سفر روحانی وضوء‌گرفت و غسل کرد و معجون خواب آوری 
به نام ((منگ کشتاسبی )) بخورد و ۰ .. هفت شبانهروز به معراج رفت و از 
محل آتشکده ((آذر تیغ )) قدم به جهان دیگر گذارد و از طبقاتگوناگون 
بهشت و جهنم دیدن کرد و مجازات گناهکاران را دید و جایگاه مردان پاک 
فاص اه 
. در طی این سفر کدو فرشته به نام ((سروش )) يا ((جبرائیل )) و ((آذر)) 
را ی وا 1 


3 ؟ سار اشجانن 


این کتاب در بردارنده نامه های پانزده نفر از پبسوابان مذهبی زرتشت 
ات را ای ار اه ی 
که اين کتاب در عصر خسروپرویز به زبان فارسی در آمده و در سال 
8 مهجری در هند تدوین شده است . گروهی 


بر این باورند که این کتاب از جعلیات فرقه ((آذر کیوان )) است . 
((اذرکیوان أ( از پیشوایان مذهب زرتشت و از مردم ((استخر)) فارس 
(معاصر دوره صفوی شاهعباس اول و میرفندر سکی عالم شیعی معروف ) 
بوده که به هندوستان رفت و در آنجافرقه ای بوجود آورد . عقاید این فرقه 
به عقاید صوفیه نزدیک است و با عقاید مانویو بودائی همسوئی دارد . لغت 
((دساتیر)) به معنی ((ضد تیرگی )) است . 


محقق ایرانی پورداوود می گوید که این کتاب 4 جعلی است , زیرا| در آن 
لغات جدیدی بکار رفته که از ابداعات نویسنده است (412) . 


رچ بخشهای دیگر اوستا 

گر گر 3 

با ذینکرت نیز از جمله کتب. مهمه زرتشتن است که مختوای ان بیانات 
شفاهی زرتشت را تشکیل می دهد . این کتاب توسط شک از پیروان 
زرتشت تجحریر یافته که شامل آدات و رسوم مدذهبی ,. فقهی , تاریخی 1 
نجوم و ... می باشد . 


ج ۰ صد در بندهش 


اين کتبا نیز شبیه کتاب فوق است که شامل مسائل مذهبی و تعالیم مهمه 
زرتشت است . این کتاب دارای صد بخش و هر بخش دارای چند بند است 


ط : ماتیکان هزار داستان ؛ که شامل هزار فتوای قانوی مانند پرداخت 
دیون , قیمومیت , طلاق و .۰ .. می باشد . 


ی : دادستان دینیک 


این کتاب مربوط , به امور قضاوت و عدل و داد است که شامل فتاوای یکی 
از علماء زرتشتی در پاسخ به سئوالات پیروان و مریدان خود از قبیل : 


کی روایات 


این کتاب دربردارنده فتواهای موبدان ایرانی در پاسخ به سئوالات پارسیان 
((هند)) است که در طی 0 سال به تدریج به کشور هند فرستاده شده 
است . این کتاب در ((هند)) به چاپ رسیده است . نسخه خطی آن در 
موزه قلن پاریس موجود است (413) ۱ 


ابوریحان بیرونی می گوید : اوستا در خزانه دار ابن دار| پادشاه ایران ِ 

کاری شده بود و بر دوازده جلد گاو نوشته شده بود(414) . 
روایات اسلامی سخن از دوازده هزار جلد گاو است . و چون 9 
مقدونی اتشکده پارس را ویران کرد . اين نسخه اصلی اوستا سوخته شد . 
که ما در صفحات گذشته به اين موضوع و چگونگی تدوین اوستا اشاره 
کردیم . 


به گفته یک محفق اروپائی : در منابع زرنشتیان امده است که در گذشته 
های دور .نان ستد ارزندم.ي کرانبهاتی ذاشتند که. به: دسته اسکندر از 
میان رفت . بنابراین متن مزدیسنی قبل از دوره ساسانی در دست نبوده و 
نیست و آنچه در دست هست , منون ندوین شده دوره های متاخر است که 
شتا نامیده‌ هی ودر 215 


زبان اوستائی در عصر ساسانیان مرده بود و مردم به آن زبان گفتگو نمی 
کردند و کلمات آن بویژه در کهن ترین متون بطور 


ناقص فهمیده می شد . سرودهای مقدس دینی که موبدان می خواندند , 
باعث شد تا متون موجود را به زبان معاصر ان دوره ترجمه کنند . . . کتاب 
اصلی روایات دینی زرتشتیان در زمان ساسانیان , مجموعه ای بود از 
سرودهای اسمانی زرتشت و متنهای دوره اشعانی با اضافاتی از موبدان 
(416) . 


۳ قبل از ساسانیان پیروان زرتشت کتاب مذهبی خود را سینه به سینه 

حفظ می کردند . . . (417) یک محقق ها نوم گوید : حکومت 
ِِ در اغاز جا نیون زرشتی متحد سوه شیر امن تون 
ندوین ((اوستا)) نقش مهمی داشت (418)محققان اسلامی بر این باورند 
که اوستا هیچگاه ندوین نگردیده است و همیشه سینه به سینه نقل گردیده 
است . در دوره ایران پس از اسلام زاف ندوین صورت گرفته تا خود را در 
ردیف اهل کتاب قرار دهند(419) ۰ برخی بر این باورند که اوستا در دوره 
هخامنشی مدون بوده است (اين مطلب مورد تائید محققان شرقی است [ 
و در حمله اسکندر منهدم شد و دباره در دوره اشکانی تدوین شد . در آغاز 
دوره ساسانی نیز کار تدوین و ترجمه آن به زبان زنده روز از سر گرفته 
شد(420) بین اوستای نخستین و اوستای دوره ساسانی اختلاف است : 
دین زرتشت در دوره ساسانی دچار تغیبر بسیار گردید . این دین در آغاز 
عصر ساسانی شکل و محتوای دیگری داشت و در اواخر این عصر صورتی 
یگ چس از یط اخیراطوزی شا سای روا دون 


زرتشتی دریافتند که باید دین خود را از انحطاط و انحلال نجات دهند . آنان 
اشاطین هسرایه هار ان نمی حدا ردو آنیی تسیر اشتهن وی 
زروان پرستی و خورشید پرستی , ارائه کردند . بسیاری از روایات دینی را 
جدف کردند تب سخیاتی. ار افستاق. شاشانی.و سید ان-را که الهده ند 
افکار زروانیه شده بود , از میان بردند . ((یشت ها)) ی مربوط به ((تکوین 
6 که خلاصه آنها در ((دینکرت باقی مانده , بقدری تحلیل رفته است که 
چند سطری بیش از آن باقی نمانده است و چیزی از ان مفهوم نمی شود . 
در هیچیک ۳ متون پارسی , اشاره ای به این اصلاح شده را چنان وانمود 
کردند که گویا همان دین اولیه است . یک محقق فرانسوی می گوید : 
منون مقدس مزدیسنان تا اواسط قرن هفتم میلادی سینه به سینه 
نگهداری می شد . تا اواخر دوره ساسانی کتب مذهبی مدون زرتشتی 
وجود نداشت . پس از انقراض ساسانیانک موبدان زرتشتی که می 
خواستند از مزایای اهل کتاب در اسلام برخوردار شوند , به تدوین اوستای 
ساسانی اقدام کردند . اگر چه لفظ اوستا در قرن ششم میلادی متداول 
بوده , ولی معنای این واژه در ان دوران به معنای قانون بوده است . در 
سال 634 میلادی محفوظات و خاطرات تدوین شد و از خط پهلوی به زبان 
رایح روز نگاشته شد(421) . هنر یک ساموئل می گوید : موبدان برای 
احکام خود هرگز , به کتاب مقدس استناد نمی کنند . در اوائل نیز متونی را 
آهسته زیر لب 


می خواندند . و به همین خاطر بود که ((عربها)) اوستا را ((زمزمه )) 
نامیده اند . و این شیوه فراگیری بسیار قدیمی است . بنابراین , اوستا قبل 
از دوره ساسانیان هرگز نوشته نشده بود(422) . 


یک مخقق شا هی گوید ۰ در جنگ ((جلولا)) عده ای از سربازان ایرانی 
ما ی را فا و 
وقتی فرمانده عرب , دستور قتل آنان را داد , ((امام علی بن ابیطالب 
باشند و من کتاب دینی ایرانیان را دیده و خوانده ام , انگونه که تورات و 
انصل راخوانفه ام 225 


دیدگاهها 

((آیا زرتشت دارای دارای کتاب بوده است )) 

الف : منابع اسلامی ؛ 

انش ات اشامن تصرنمری اک رنه که ان ال کاب ,خی 
قران (424) کتاب مقدس و اسمانی اسلام به اصالت مذهبی زرتشتیان 
تصریح می کند و پیروان این دین را به عنوان صاحبان کتاب به رسمیت می 


در سیره و سنت پیامبر اسلام نیز رهنمودهائی در برخورد با زرتشتیان وجود 
دارد . پیشوایان معصوم اسلام شیعه نیز رهنمودهائی داده اند . کتب خراج 
اسلامی قواعدی در رابطه با اهل ذمه و صاحبان کتاب دارند که شامل 
زرتشتیان می شود . مورخان اسلامی کم و بیش به آئین زرتشت پرداخته 
اند . 


ابن عباس می گوید : پیامبر اسلام دستور داد تا از زرتشتیان مقیم یمن 
جریه 


سم 


تحیر دسر فان جرب داو تن و آنین تخود ناف هاندتد ۱۸2 : 


امام ششم شیعیان , حضرت جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام ) در 
رابطه با زرتشتیان فرمودندگ مجوسیان پیامبری داشتند که او را کشتند و 
کتابی داشتند که ان را سوزاندند(426) . 


پيامبزی: که بر آنان میغوت شده بود( 427) 


روایت دیگری از امام علی بن ابیطالب (علیه السلام ) نقل شده که 
فرمودگ مجوسیان چون دارای کتاب آسمانی بودند , لذا مانند اهل کتاب 
(بهود و مسیحیت ) جزیه می دهند(428) 


شیخ طوسی در کتاب ((الخلاف )) می گوید : 


(( المجوس کان لهم کتاب ثم رفع عنهم . . . دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم 
۰ (429) )) 


و در کتاب ((المبسوط)) می گوید : 


(( من له شبهه کتاب و هم المجوس ؛ قال قوم : هم اهل الکتاب , کان لهم 
کتاب ثم نسخ و رفع . و قال اخرون : ما کان لهم کتاب اصلا. . . (430) )) 


دیدگاههای فقهاء شیعه بر اساس همین نظر اخیر شیخ طوسی در 
((المبسوط)) دور می زند و با مسئله با ((احتیاط)) برخورد کرده اند . 


مفسران شیعه براساس تصریح قرآن , زرتشتیان را از اهل کتاب می دانند 
زرتشتیان دارای کتاب اسمانی و پیامبری بوده اند(431) 
ب : در ((تورات ( و انجیل 


واژه ((مجوس ( در تورات نید آقده است ۰ در قاموس کتاب 


مقدس که شرح لفات و اعلام توراتت و انجیل است / آهده که : ((مجوس 
)) لفظی است ((کلدانی )) و مقصود از ان ((کهنه )) است که درجه ایشان 


فیما بین حاکم و قوم است و خادمان دین زرتشت را نیز مجوس گویند به 
واسطه لباس مخصوص و عزلت . .. در کتاب ارمیا فصل 32 # اند افدم؟ 
ق ار فا ها یا 
دانیال ایشان را به حکمت و دانشمندی توصیف می کند . در تورات چند بار 


ج ؛ در ((انجیل )) ؛ 


در انجیل بیش از تورات سخن از مجوسیان رفته است . در باب دوم انجیل 
متی امده سات که : مجوسیان نخستین افرادی بودند که به هدایت ستاره 
ای در مشوی موادت (رسمتم اه ای سرا هعانی:آن ساره به 
زیارت ((عیسی )) نائل امدند : 


آیه (1) : و ((عیسی )) چون در ((بیت لحم )) بهودیه در زمان ((هیرودیس 
)) شاه زائیده شد , ناگاه مجوسی چند از ناحیه مشرق 


آیه (2) : به اورشلیم آضدة 1 گفتند : کجاست آن مولود که پادشاه بهود 
است . زانکه ما به ستاره او در طرف شرق دیده ایم و از برای ان که او 


آیه (7) : ((هیرودیس )) به پنهانی مجوسان را نزد خویش خوانده ک زمان 


آیه (8) : پس ایشان را به ((بیت لحم )) فرستاده , گفت 


: بروید و از حالات آن طفل اطلاع تمام بهم رسانید و چون او را دریافته 
اه ار را 


آیه (9) : ایشان گفته شاه را شنیده , رو به راه نهادند و ناگاه ستاره ای که 
در ناحیه مشرق دیده بودند . در پیش روی ایشان می رفت انکة امد : 


آنةٌ (10) : پس چون ستاره را دبدند بی نهایت خوشحال کشتند 


آنث (11 ۰ : و به خانه درآمده طفل را با مادر وی ((مریم أ( یافتند , یس 
افتاده او را سجده کردند و مخازن خود را گشوده , از طلا و کندر و مربا 
پیشکش دادند . 


آیه 2 قض انکا هدر خواب ب ملهم شده بودند که به نزد هیرودیس 
باز گشت 0 , یس از راه دیگر به وطن خود باز گشتند ۰ )(433) 


واژه مجوس ؟ 


((مجوس )) معرب ((موی گوش )) يا ((سیخ گوش )) نام شخصی است که 
دن آئین زرتشت بدعتها گذاشت و اکنون پیروان 0 را ((مجوسی 1( 
معنای آتش پرست , بیدین کار سرفتتپرست راهب شهار اوه 
میکده , شاخ گاو و ريشه درخت خرما اد وت (435) . 


رفته و مراد از آن ایرانیان قدیم می باشد که دین انان را در کنار یکی از 
چهار دین مشهور دوران 


باستان قرار می دهد . گفته می شود که مذهب مجوس در اصل مذهب 
شرکت نبوده و در ردیف ادیان توحیدی قرار داشته است . جزیه گرفتن از 
مجوسیان دلیل روشنی بر موحد بودن انان است . روایاتی مبنی بر اینکه 
مجوسیان اهل کتاب هستند , وجود دارد که به انها اشاره شد . واژه 
((مجوس )) در کتب اسمانی پیشین بکار رفته است که به ان نیز اشاره 


شد . 


یک محقق ایرانی می گویدگ در هیچیک از کتب آسمانی تورات , انجیل و 
قران از کتاب اوستا صریحا نام برده نشده و هر گاه از مذهب باستانی 
ایرانیان سخن به میان امده , تنها به نام ((مجوس أ( پسنیده کرده اند و این 
قفوم را نماینده مذهب ایران باستان دانسته اند . نویسندگان اولیه اسلامی 
گمان کرده اند که مراد از مجوس , آفتاب پرستان بوده و برخی مانند 
((جوالیقی )) و ((سیوطی )) و ((خفاجی )) آن را از لغات دخیله در قرآن 
گفته اند . ((ابن سیده )) و دیگران آن را از واژه ((منیج )) که به معنای 
کوتاه است , مشتق دانسته و با کلمه ((گوش )) مرکب گرفته و روی هم 
رفته منیج گوش را به معنای کوتاه گوش پنداشته اند . ((فیروز آبادی )) در 
((قاموس المحیط)) می گوید : ((مجوس : کصبور , رجل صغیر الاذنین وضع 
دینا و دعا الناس الیه . ((منیج گوش )) : رجل مجوسی کیهودی و بهود , و 
مجسه تمجسا ای صیره مجوسیا . )) در ((قاموس اللفغه )) , ((منیج )) به 
کسر ((جیم )) نوشته شده ولی ((صاحب 


معیار اللغه )) آن را به ((ضم )) چیم نوشته است و آن را در فارسی به 
معنای مگش و زنبور گرفته است . در برهان قاطع نیز به همین معنی آمده 
است . منایع دیگر لغت ان را به معنای ((نخل انگیین )) و . . گرفته اند . 
تا ای رای ام ی و 
1( , گبر و ((المجوسیه أ( , زن گبر است ۰ واژه مجوس در قران اشاره به 
ظهور مردی است که دینی آورد و مردم را به آن دعوت کرد و دین مغان را 
تباه نمود . برخی گویند کلمه ایرانی هن ( مشتق از ((مگوش ( 
است و به معنای ((مگو)) بوده که در حالت مفعولیت ((مگوم )) می گردد . 
در ((اوستا)) این کلمه به شکل ((مغو) و در گاتها مکرر به صورت ((مگ 
1( بکار رفته است . در زبان پهلوی ((مگوی پا ((موگ 1( و در زبان فارسی 
ای( مناد . 


کلمه ((مغ )) را با ((مغاک )) به معنی ((گودال )) نباید یکی دانست . این 
کلمه در زبان عبری ((مگ أ( و در پهلوی ((مگوشا)) امه که مستقیما از 
زبان پارسی باستان گرفته شده است همین کلمه تک زبان ازافت 
((امکوشا )و( کوش ) فذر زبان سویانی:((محوشن. )کوش آمدم که 
به معنای موبد زرتشتی و مجوس آتش پرست و جادوگر می باشد . وجوه 
دیگر اين کلمه در زبان سریانی چنین است : مگش , مگشا , مگوشانا . 
مگوشیا , مگوشوتو , به معنای مجوسیت و 


آئین آتش پرستان , سحر و جادوگری است که از ((مگوشا)) یعنی 
((مجوس أ( و آتتتن پرست که ((کلدانی أ( است 1 گرفته شده است 
گمان می رود که این معنی از ز کتیبه ((بیستون )) گرفته شده باشد . کلمه 
مجوس در قرآن احتمالا از مگوشای سریانی اخذ شده است (436) . 


واژه مغ 0 


((مغ )) واژه مترادف مجوس می باشد که لفظ آشوری آن ((مج ماج )) 
تعنی(( رگ عطیض )۲ استت:. ((مفید)) ما (زمکویت ۱ سایغهاستعمال 
بسیار قدیمی دارد . این واژه به پیشوایان دین زرتشت اطلاق شده است . 
روحانیتزرتشت مقام تشریفاتی و موروئی است که از پدر به پسر می 
رسد و وان را چنینحقی نبوده است . بنابراین گفته ((هرودت )) مبنی بر 
این که : ((لفظ مغ به قبیله وطایفه خاصی از مادها اطلاق می شده ( 
درست نمی باشد . بلکه مغان یک طبقه مذهبی بودهاند که با فلسفه و 
تعالیم زرتشت آتا داشتند ۰ مغفان از دوران زرتشت ۳ به آمروزسمت 
پیشوائی دین زرتشت را بر عهده داشته و دارند : آنان در دیدگان ایرانیان 
ازفرزانگان و-داننمندان بشمار مین آمدنن و( (مع)) بعتیحامل علم الهی و 
ستایشگر پروردگار است . در عهد عتیق ((مغ أ( به معنای ((چادوگر)) آمده 
است . در زبان یونانی نیز به همین معنا بکار رفته است . د ر سنگ نوشته 
نتشون [ کتیبه ار ات رت ها از 
آن شد که خانوادههخامنشی پارس را منقرض کند ؛ ولی ((داریوش )) بر او 
پیروز شد و گروه بسیاری ازمغ ها را بکشت و حکومت 


هخامنشی را نجات داد . ((هرودت )) شون جونید : مغ ها تاقبل از پارسیان بر 
سکنه بومی باستان ایران نفوذ سیاسی و مذهبی زیادی داشتند . درمذهب 
زرتشت بسیاری از اصول عقاید مغان از جمله احترام به اتش مورد توجه 
پیرو یک عقیده بدانند . (437) 


تعالیم و احکام 


در آئین زرتشت اشیاء به دو نوع تقسیم شده است گ ((0وب )) و ((بد)) . 
((خوب ها)) یک مبداء دارند و آن ((اهورامزد))ست يا ((سپند مینو)) . و 
بدها هم مبداء دیگری به نام ((اهریمن )) يا ((انگره مینو)) دارند که ناپاک و 
پلید است . 


داش این فا است که .صران هام فیرشت ,۱ 
((ثنوی مذهب )) دانسته اند . شهرستانی می گوید : 


اه سیم ان تسس ایهم ان سای 
یجوز آن یکونا قدیمیین ازلیین ۰۰ . ))(438) 


و این اشاره به ازلی بودن ((نور)) و ((ظلمت )) دارد . ((نور)) ازلی و 
دای است اه طلست دار و او اس 


مجوس جهان را دارای دو صانع و خالق می داند : ((یزدان )) و ((اهریمن 
)) از ((وحشت )) پدید امد(439) 


((پارسیان ایزد تعالی را هرمزد و ایزد و یزدان گویند و به وجود پروردگار 
مقر بودند کروهی از ایشان ات را پرستیده اند و مذهب آنان در اتنن 
پر ستی همان بوده است که مذهب بت پرستان 


عرب در رابطه با بت پرستی . 


مذهب ثنوی این مردم همان را می گوید که زرتشت گفته است : صانع دو 
است ؛ نور که صانع خیر است و تاریکی که صانع شر است . و این دو صانع 
را قدیم گویند . ))(440) 


لاهیجی می گوید : ((گبر)) که ((مجوس نام دارند , مبداء افعال را دو 
جر عم داشد " مکی فاعل رات ان را (ایر)ا کون و کن فا 
((شر)) و آن را ((اهریمن )) گویند(441) . 


جوزف گثر ایران شناس معروف می گوید : در بلخ از زرتشت پرسیدند : 
این پروردگار بزرگ کیست *؟ زرتشت در پاسخ گفت : پروردگار دانا و 
فرمان روای بزرگ جهان . از زرتشت پرسیده شد : آیا و معتفدی که او 
همه چیزهایجهان را آفریده است ؟ زرتشت می گوید : او هر چه را خوب 
است , آفریده است . زیرا اهورامزدا جز نیکوئی به کاری توانا نیست . از 
زرتشت سو ال شد : پس زشتی ها و پلیدی ها ساخته کیست ؟ زرتشت 
می گوید : زشتی ها هار واه ایس ورد 
است . به زرتشت می گویند : بنابراین دو جهان و دو خدا وجود دارد؟ 
زرتشت می گوید : آری ! در جهان دو آفریدگار هست . (442) 


گیرشمن می گوید : ((آئین زرتشتی مبتنی بر توحید نبود , ولی در عهد 
ساسانی بر اثر نفوذ ادیان تز کی (مسیحیت و بهود) وحدت را پذیرفت ۰ 1( 
(443) 


دانشمندان خاورشناس که در اوستا تحقیق کرده اند . در سرود 24 کاتها 


اورده اند : رزتشت می گوید : 


اخ- اون هستت بخنتی رهبا قرو تب رتیت دارم ابا ان کسن که 
دلداده تو و در راه تو است , چگونه باید تو را پرستش نماید؟ 


ای مهین دادار! دلم از مهر تو لبریز است , آیا می شود که در پرتو راستی 
و درسنی از یاریت برخوردار گشته و دلمان از نور پاک منشی روشن 
حرنز ٩‏ 

خالق و سرچشمه راستی بوده است ؟ چه کسی مسیر ستارگان و خورشید 


چا به هلال تبدیل می کند؟ راز 


کیست نگهدارنده زمین در پائین و سپهر در بالا؟ 

کیست آفریننده آب و گیاه ؟ 

کیستت. آنکه یه ناور ور واه ابو ره باران زلالن بخشید؟ 

آفریننده و الهام بخش منش پاک کیست ؟ کدام سازنده بزرگ تاریکی و 
روشنائی و خواب و بیداری را آفریده است . و شب و روز را پدید آورده 
که هشدار دهنده مرد دانا است ؟ أمه حقیفقت دارد که عشق و ایمان به 
زرتشت دربند هفتم از سرود 24 گاتها به این سئوالات پاسخ می دهد : 
((ای مهین دادار هستی بخش ! 


می کوشم تا در پرتو خرد پاک , تو را آفریننده همه چیز بدانم . )) 


نظر محققین درباره توحیدی 


بودن آئّین 


یک هخقق غرسی ی طونم آنخه ,در کانغا بسیار مشخص است , ایت است 
: خدای دانا , تنها خالق می باشد . او حتی خالق همه موجودات جهان را 


زرا اف هرادا اتغالی شمان خر‌ها ری اس ۱ 


مزدا)) , تنها خدای زرتشتیان بوده است . 


بار تلمه می گوید : تواورق زرتشت این است که به جای خدایان متعددی 
که وجود داشت , بک هدای دانا (اهورا مزدا) را جانشین نمود . 


پرفسور گری می گوید : دین زرتشت از دوالسیم بسیار بدور بوده و اصولا , 
دین توحیدی است : 


یک محقق دیگر می گوید : فضای گاتها از تعدد خدایان وداها و اوستای 
متاخر , کاملا خالی است . زرتشت فقط یک خدا می شناسد که او را 
سرور دانا می نامند : 

((او خالق و سروری است که خورشید و ستارگان را در مسیر خود روان 
می سازد . او خالق و سروری است که ماه را زوال و کمال می بخشد . او 
زمین را در پائین و ابرها را در بالا استحکام می بخشد . )) 


مستد می گوید : زرتشت یک موحد واقعی بود . برای او اهور| مزدا کاملا 


یک محقق غربی می گوید : خداوند در آئین زرتشت , خالق همه چیز است 


ویل دورانت می گوید : ((با وجود این که هنوز تحقیقات جدید راجع به 
رت کامل ند 


در عین حال دین زرتشت دین ((توحید)) است و ((امشاسیندان )) کیفیات 
الهی هستند . ولی پیروان زرتشت که به چند خدائی عادت کرده بودند , 


دنیا را خلق کرده و اداره می کنند 
به این طریق , توحید با عظمتی که به وسیله بانی این دین عرضه شده بود 


, مانند مسیحیت به ((چند خدائی )) مبدل شد . زرتشت ارواح خبیثه را 
خدایان ساختگی و قلابی می داند که مانع پیشرفت بشر می گردند . . 4( 


گیلگر می گوید : ((در آئین آریاهای قدیم که با هندوها مذهب مشترکی 
داشتند , خدایان متعدد و قدرتهای طبیعی هر کدام به حکم ضرورت در 
حکم تواناترین و برترین خدایان ظاهر می شدند . ولی در دین زرتشت 
اثری از چنین ایده هائی نیست , و تمام نیروها و قدرت های مختلف در 
خدای یکتا ی ی ی ات است . مذهب چند 
تا پرستان به مذهب یکتایرستی زرتشت تبدیل شد . . . ))(444) 


استاد مرتضی مطهری می گوید : آنچه در مورد زرتشت محقق است . این 
که او به توحید در عبارت می کرده است . اهورا مزدا از نظر شخص 
زرتشت نام خدای نادیده خالق جهان و انسان است و تنها موجودی است 
مزدا می خوانده است , مردم را از پرستش دیوها که معمول آن عصر 
بوده است , نهی می کرده است .۰ (445) 


جان ناس می گوید 


ی کف ات سای ای خیم اه یک ای ایهم ما فه رات 
پرستی است . زرتشت خدای معبود و متعال کیش خود را اهورا مزدا لقب 
داده ؛ یعنی خدای حکیم . این نامگذاری اختراع او نبود ؛ بلکه از اسم 
((مزدا)) که در زمان او معروف و معلوم بود , گرفته شده است . بدون 
شی ((|هورا مزدا)) را عموم مردم خدای جهان و طبیعت می دانسته اند و 
آن همان خدائی است که نزد آربائیهای هندوستان به لقب و نام 
((وارنا))مورد پرستش بوده است 1 برخی اهل تحقیق بر 9 هستند که 
زرتشت , ((اهورا مزدا))را در ((گاتها)) خدای بزرگ دانسته است که 
اسمانها را مانند ردا و جامه براندازد خود پوشانده است . 


((وارنا)) در همین رابطه بوده , لذا ((اهورا مزدا)) نام گرفته است . همان 
گویت که لعت: (رسیوا ) بعی۳(ارک )ای اش که( (رودرا) معصول 
گردید , ((اهورا مزدا)) برای عظمت آن خدا بکار رفته است . اهورا درست 
همان کلمه به تدریج از مفهوم اصلی خود منحرف شده و مفهوم ثانوی به 
خود گرفت . در ایران زرتشت طریق مخالف را در پیش گرفت و اسامی و 
القابی را که با مفاهیم هندی ضدیت دارد , برگزید . وی ((مزدا)) را صاحب 
اهورای حقیقی دنسته و عبارت و پرستش را خاص ((ذات مطلق أ( قرار 

داده است . ولی بیم داشته که شاید عامه مردم ((مزدا)) را به درستی 
نشناسند و تحت تعالیم روحانیون ادیان قدیم ایران قرار گیرند . زیرا 
اترایان وه انیا با اورا غلی بای رس 


لذا به عظمت ((|هور| مزدا))پی نمی برده اند . روحانیون مذاهب پیشین از 
این رهگذر به ساحری و جادرگری پرداخته و نام ((دیوها)) قربانی از مردم 
می گرفتند . زرتشت برای مبارزه با روحانیون ساحر و جادوگر صریحا 
اعلام نمود که ((دیوهای )) معبود مغان و تورانیان , همه ارواح شریر و 
زیان کارند که با ارواح نیک و روانهای پاک در ستیراند . انها پدر دروغ و 
فریب دهنده نهادهای پاک هستند . 


اصول تعالیم زرتشت بعقیده جان ناس 


((1 به پیروان مکاشفات و الهامات خویش , ((پیامبری )) مبعوث . از 
طرف ((اهورا مزدا)) را اعلام کرد . و در ((گاتها))تکرار فرمود که خداوند 
ای ی اه ای 


2 - از آن همه ارواح متعدده تنها یک روان خوب و نیکو را که ((اهورا 
او وم اما ای هه ی ایا ماس اد ار 
و دانا و برترین روانهای علوی قرار داد که ابدالاباد با بدی و دروغ به نبرد و 

ر مشغول و به راستی و راستگوی راهبر است . و بر خلاف عقاید 
و شرت نآ ز جماعت زرتشتیان , آن پیامبر باستانی گفت که بر حسب 
مشیت و اراده متعال اهور| مزدا 1 تمام موجودات آفریده شده اند . و چنان 
ار تا و 
موجد نور و ظلمت می باشد . 


3 ((اهورا مزدا)) اراده قدوسی علوي خود را به وسیله روحی مقدس و 
نیکو نهاد از ((قوه )) به ((فعل )) می اورد که آن را ((سینتامتئی نو)) نامیده 
تس ال ایام و اه 


4 با آنکه اهورا مزدا در عرش جلال خود هیچ ضد و بدی ندارد , مع ذلک 
زرتشت معتقد است که در برابر هر نیکی یک بدی موجود است , چنانکه در 
برابر راستی و حقیقت , دروغ و باطل جای گرفته و در برابر حیات و 
زندگی , مرگ قرار گرفته است . به همین قیاس در برابر روج مقدس پاک 
سینتامتی نو روح شریر و ناپاک ((انگرمئی نو)) جای دارد که به معنای 
((روان پلید)) است . از فحوای کتاب کاتها مشهود است که زرتشت همان 
طور که دائما در عالم طبیعت به تنزیه و تطهیر هز عناصر بد و وجودات 
نایاک دعوت می کند , در حیات انسانی نیز ادمیان را به روش راستی و 
نیکی و پرهیز از دروغ و بدی می خواهد . و بر ان است که این ضدیت و 
دوگانگی بین دو عنصر بدی و نیکی از ابتدای خلقت وجود داشته است : 


((اینک دو روان نخستین در عالم شهود مانند , توامان جلوه گر گشته اند : 
یکی تیک:و یکی نت تور بندار و کفتار و کردار .دانایان:: از این دو , نیکی را 
برگزیدند و ابلهان بدی را اختیار کردند . روز نخست که این دو روان تواءم 
با یکدیگر پدید امدند . یکی حیات و هستی را بر قرار کرد و دیگری فنا و 
نابودی را . و سرانجام جایگاه جاویدی بدان (دوزخ ) بهره پیروان دروغ 
خواهد بود . لیکن انديشه پاک و جایگاه جاویدی نیکان (بهشت 


) نصیب پیروان راستی خواهد شد . از این دو روان تواءمان , آن یک که 
سفلی و پیرو دروغ است , همواره چیزهای بد را برمی گزیند , ولی آن 
دیگری که پاک و نیکوکار است , به دیگری که دشمن او بود چنین گفت : تا 
آخرین روز , نه در جهان کنش و گویش و منش و نه در عالم ارواح و 
اجسام ما دو روان با یکدیگر هم آهنگ نخواهد شد . )) 


از اين قرار از روز آغاز جهان که ((روان نیک )) و طاهر از ((اهورا مزدا)) 
تراوش کرد , با معاندت و تباین روح ناپاک پلید روبرو گردید . این ((روان 
پلید)) همان باشت مه و ار منم عودبه ناق ((ستیظان )۲ ماعت‌تشد :.تصوضه 
کتب زرتشتی درباره حد ِ- ((اهورا مزدا)) در مسئله ایجاد روح 
شریر مبهم و غیر مشخص است و معلوم نیست که ((انگرامین یو))یعنی 
((روان پلید)) هم از روز ازل تا ((اهورا مزدا)) متفقا به وجود امد يا آنکه 
((اهورا مزدا)) بعدا او را آفریده است . به عبارت دیگر : آیا ((اهورا مزدا)) 
روان با پاک اهریمنی را خلق کرد یا آنکه ((انگرامئی نو)) موجودی بود , 
((پلید)) و ((مزدا)) او را کشف فرمود . از این رو هر جا که ((خوبی )) بود 

, ((بدی )) را در مقابل معین ساخت و هر جا که ((روشنائی )) بود , 
((تاریکی )) را در برابرش پدیدار نمود . گرچه ظاهرا سرودهای گاتها روی 
هم رفته مبتنی بر نظریه دوم است , ولی درست معلوم نشده که در سایر 
نصوص ((اوستا)) اين معنی 


چگونه تبیین گردیده و چگونه روح نا مقدس و روان پلید ((انگرامثی )) به 
ار اه که هرا که و 
ام رس یا ات 


5 - نفطه اصلی و پایه اساسی اخلاق در آئین زرتشت بر روی این قاعده 
است که نفس و ضمير هر فرد آدمیزاد , یک میدان نبرد نزاع دائمی بین 
خیر و شر است و سینه آدمی تنوری است که آتش این جنگ همواره در آن 
را می باشد . روزی که اهورامزدا آدم را بیافرید , او را آزادی عمل 
کرد که خود عمل خود را برگزیند . یعنی دارای نیروی اختیار گردید که ما 
بین دو راه خطا و صواب هر یک را بخواهد انتخاب نماید . هر چند ((اهورا 
مزدا)) به وسیله نیروی ((نیکی )) یعنی ((سپنتامتئی 7 
((وهومنه )) هميشه ادمی را به سوی راستی می کشاند , ولی در همان 
حال نیروی ((زشتی )) و ((بدی )) ((انگرامتی نو))نیز در او ظهور یافته و 
در خاطره او همواره وسوسه می کند , از این رو تکلیف و وظیفه هر فرد 
بشر آن است که در دل خود ما بین آن دو منادی یکی را اجابت کند . یعنی 
فرشته نیک را اطاعت کرده و ((خوبی )) را اختیا 1[ 
((دیو)) را شنیده و راه ((بدی )) را برگزیند . البته نیکان ((بدی )) را نمی 


پیسند ند . 


6 اما ((خیر و شر)) در کتب زرتشتی , چنان که باید , به وضوح تعریف 


نشده 


اتف اه ات زرا کم مها ماه مات ی سح ود کات 
کلامی و فلسفی روشنی نمی باشد , انتظار تصریح و بیان روشنی در این 
باب نمی توان 1 / ولی انچه از فحوای ان مستفاد می شود , می توان 
نیکوکار وتضاتت غادر سم زرتشت کسای. و 
0 آورند ۵ آدمیان ((بد عمل و خطاکار)) کسانی هستند که اه 
((مزدا)) روی گردانند , خاصه آنان که کیش قدیم عوام را که عبارت از 
پرستش ((دیوها)) باشد , اختیار کردند . از متن گاتها به خوبی معلوم می 
شود که دیوها در صف نیروی انگرامئی نو قرار دارند و در نتیجه هر کس 
که آنها را پیروی کند , در زندگی خود در ردیف بدکاران و شریران منسک 
بی‌ شود آين کمیه کشان ایکان را باید رها کرد مبلکه بایدبا زماخه قیال 
و آلات رزم با آنها پیکار نمود . 


۰ من ((دیو)) را دشمن می دارم و ((مزدا)) را می پرستم . من پیرو 
((زرتشت )) هستم که دشمن دیوان و پیامبر یزدان بود . روان های مقدس 
جاویدی ((امشاسپندان )) را می ستایم و نزد خدای دانا پیمان می بندم که 
هميشه نیکی و نیکوکاری پيشه کنم . راستی را برگزینم . با ((فره ایزدی )) 
بهترین کارها را در پیش گیرم . درباره ((گاو)) که از عطاهای خیر فرد 
اس مر با وا حانی ات ها رام مس وهای 


آسمانی را که منبع فیض یزدانی اند , محترم شمارم . من فرشته ((ارمی 
تی )) (سپندارمذ) را که پاک و نیکوست , بر می گزینم ؛ امید که او از من 
باشند .از رد وا بکازیو آ زار به:-حاتفران و ویر انی و نابودن دیه ها و 
شهرها که مزدا پرستان منزل دارند , بپرهیزم . )) 


چیز مهمی باقی نمانده . همین قدر معلوم است که زرتشت رسوم. و 
مناسک اریانهای قدیم را که مبتنی بر اعتقاد به سحر و جادو و بت پرستی 
بوده , بکلی منسوخ فرموده است . تنها یک رسم و یک عبادت از زمان 
زرتشت باقی است و آن چنان که گفته اند : وی در هنگام انجام مراسم 
پرنسنتشن.در برآتر محراب. آتتتن. مقدسن نه فتل:زسید و در هتگام. غبادت :جان 
سپرد . 


در یکی از سن‌دهای ((ر ها افد‌اشت کشت مین کور 


هنگامی که بر آذر مقدس نیازی تقدیم می کنم , خود را راست کردار و 


در جای دیگر آتش مقدس را عطیه یزدان می شمارد که ((اهورا مزدا))آن 
را به آدمیان کرامت فرموده . ولی باید دانست که زرتشت خود ((اتش )) 
را تقی رسد ان عقیده که پیشنیان و نیاکان او درباره این عنصر مقدس 
داشته اند , وی نداشته است و معتقدات او با آنچه بعدها آتش پرستان 
اخیر عنوان کرده اند , اختلاف دارد . بلکه او ((آتش )) را فقط یک ((رمز)) 
قدوسی و نشانی گرانبها از ((اهورا 


مزدا)) می دانسته است که به وسیله او به ماهیت و عصاره حقیقت علوی 
خداوند دانا پی می توان برد . این است که انچه بطور خلاصه از منطق و 
فلسفه زرتشت استنباط می توان کرد . 


8 سرانجام این نبرد و تنازع بین خیر و شر چگونه خاتمه خواهد یافت ؟ . 

فرح رای رادار ای اسر ی بر شوه آشاه ور 
این اضل. نه عمل آمودم اند اها آنخن‌مسلم اسنت این که ۰ ررنشت دون 
شک معتقد بوده که چون دور زمان تکمیل شود , اهورا مزدا فیروز و بر 
خصم باپاک و زشت کار خود چیره خواهد گردید و به هیچ وجه بر آن نبوده 
که نیروی پلید اهریمنی مانند قوه روانبخش نیکی و پاکی ابدی و جاویدی 


باشد . 


زرتشت به حد کمال دارای روح امیدواری بوده و یمان داشتند که سر 
انجام خوبی بربدی , مظفر و پیروز خواهد گردید . 


با شمان اععا ناوت ی رهام رش و کی از همان کاب 
نموم کین بر می اند که آندکی ند از مرک معاعه مره آغاز من 
شود و سرنوشت روان او از آن پس معلوم خواهد گردید تا آنکه روز 
ان در او ارسا سباسو له یات انوا و اره اان هو 
و مجمل است و آن را می توان چنین تفسیر کرد که هر روان خواه خوب یا 
بد باید در روز قیامت از فراز پل جدا کننده (چینوات ) عبور کند . این پل بر 
روی دوز 


قرار دارد و یک جانب آن به دروازه بهشت منتهی می گردد . در روی این 
پل نامه اعمال آن روح خوانده می شود و سراسر کارهای او را در دوکفه 
توازه هی ددارند که شاه آن- دی دشت اهورا هرا ات کر وه 
حسنات بر کفه سیثات بچربد . هر آینه آن روان بسوی بهشت می خرامد . 
ولی اگر کفه سیثات فزونی گیرد , او را به قعر دوزخ می افکنند . 
نیکوکاران به هدایت زرتشت از آن پل بسلامت و آسانی می گذرند . ولی 
بدکاران راهی و مفری جز فرو افتادن به اعماق هاویه ندارند . زرتشت 
ضوخ هن 


تانق انم تا ال ی و وا ا سس .)۱ 
وی درباره شر ابدی چنین گفته است : 


((روان ناپاک يا نفس پلید انسان هنگامی که به پل (جدا کننده ) چینوات 
می رسد , دچار شکنجه و عذاب خواهد گردید و جاویدان در خانه دروغ 
زندان خواهد بود . )) 


گمراهان خطاکار که در برابر وجدان خود محکوم به گناهند , به پای خود به 
سوی سرنوشت خود می روند . 


بر حسب گاتها دوزج پا خانه دروع مکانی است که به نام جایگاه ناخوشی 
نامیده می شود . در انجاست که پندار نابکار و انديشه های جای دارند . 
سرزمینی است که بوئی گند از آن بر می خیزد و پر است از چرکی و 
پلیدی و در اعماق ظلمانی آن فریاد شیون و ناله غم به گوش می رسن و 
هر کش کهنی انجا .بتفند: نها : بش گنه انا فعزت: است. ء بش خلاف 
راستکاران 


که در آن سوی پل در خانه نغمات که به گفته گاتها ((بهشت برین )) است 

مخای فی. نز بشد.ه آن مکان , ((جایگاه خوشی )۲ است و سرزمین انديشه 
های سخن و پندارهای پسندیده که آفتاب در آنجا هیچگاه غروب نمی کند و 
نیکوکاران در آنجا از برکات و طیبات روحانی برخور دارند و با یاران و هم 
نشینان سعادتمند . روز گار می گذرنند . 


از سخنان زرتشت چنین مستفاد می شود که وی از رویدل و خلوص جان 
ایمان داشته آنتت که دین نمی و آنین هر دا عاقبت پیروان و گرویدگانبسیار 
خواهد داشت و سرانجام بر اعمال سر و اهریمن چیره و کامیاب خواهد 
گردید و امیدواربوده است که برخی از پیروان اهورا مزدا مانند خور او 
بعدها برای نجات و رهبریفرزندان آدم خواهند آمد . وی نجات دهندگان 
مرا (زسااوشیان ) سم شنت (<سیاوش بامیده است با آنکه 
زرتشت شک نداشته است که اهورا مزدا آخرالامر کامیاب و فیروز است : 
مع ذلک کی گوید مبادا اين مردم که شاهد منازعه وجدال بین راستی و 
دروغ هستند . راستی را فروهشته و دروغ را برگزینند . (446))) 


الف : نیایش و تشکده 


((پاکی ات و حفظ آن از لوت کدورات و پلیدیها یکی از تا 
زرتشتیان است . مقدس ترین آتش آن است که از شانزده آتش جداگانه 
شده باشد که هر کدام از آنها به نوبت در ضمن یک سلسله عبادت مفصل 
و تشریفات طولانی مرتبه تقدیس حاصل کرده اند . از جمله آداب طهارت 
انز 1 انیت کمن چند شاخه هیزم از جچوب صندل معطر تراشیده و توده 
قی: کتت 


و بر فراز شراره , بدون انکه ان را لمس کنند , قاشقی فلزی نگاه می 
دارند که روزنی کوچک در میان آن است و در آن نیز خرده ریزه چوب 
صندل ریخته اند . پس آنگاه آن توده چوبهای مقدس را مشتعل می سازند 
و به قرائت دعاها و سرودها مشغول می شوند . این . عمل را نود و یک بار 
تکرار کی کنند . آتشهای دیگری نیز هستند که اصل هر یک از آنها از 
درخشش برق یا از سایش سنگ چخماق یا از آتش مخصوص معابد و بت 
خانه ها و محل تعریق و خانه های مقدسان و ابرار روشن شده و هر یک در 
درجات قدس و طهارت مختلف جمع کرده اند , در کوره مقدسی در 
خالی کش ارچ یقن ان وه راسته اهاز کور نس مین کنند. 
انا مس مره ازیو آنشدان دی ض کرت اطای انجوونی ات ویر 
از خاکستر و در آنجا یک چهار پایه سنگی قرار داده اند و به تناوب موبدان 
آن را با قطعات چوب صندل تازه و فروزان می کنند و همواره دستمال بر 
دهان بسته اند که مبادا دم ایشان به آتش پاک دمیده شود و آنرا پلید سازد 
و همچنین در تزاتر ان آخشیج ایزدی از سرفه و عطسه اجتناب دارند . 
افراد زرتشتی در هر وقت روز بخواهند , می توانند منفردا بدرون آتشکده 
ده تفیل ازور هه موی دشن و رو تخود ریا آب‌سسه 


مقمی ار ادسا را بات می که وا سی ای تن ییا را 
از پا بیرون اورده و به اطاق معبد داخل می شوند و در برابر اتش دان 
مقدس نماز برده و هدیه و نیازی با مقداری چوب صندل به موبد تقدیم می 
دارند و در برابر , یک چمچه از خاکستر مقدس از دست او می ستانند . ان 
خاکستر قدوسی را به نیت کسب فیض و برکت به صورت و چشم خود می 
مالند . سپس به سوی آتش به تعظیم خم شده و نماز و دعا می خوانند و 
در همه حال آنِ آتش را رمز و نشانه ملکوت الهی می دانند نه عين ذات 
ربوبی . آنگاه آهسته رو به قهقرا رفته به کفش کن می رسند و به خانه 
خود باز می گردند . مهم ترین زیارت اتشکده در روز نوروز است . در ان 
روز زرتشتیان بامدادان از بستر برخاسته و بدن را شستشو می دهند و 
جامه نو بر تن کرده به اتشکده می روند . مراسم نیایش را بجا می آورند . 
آنگاه صدقات و بریات به فقرا می دهند تفاه اوقات از رفن هفندیین. را به 


دید و بازدید دوستان و تبادل شاد باش و تقدیم تهنیت و جشن و سرور می 
گذرانند 447())0) 


ب : روحانیت زرتشت 


((اداره زندگی مذهبی زرتشتیان بر عهد موبدان یعنی ((طبقه روحانیان )) 
ایشان است که به ((ورائت )) از دیرباز و از پدران و نیکان مجوس خود را 
محفوظ داشته اند و پیشوایان بزرگ را ((دستور)) می گویند و غالبا ایشان 
مردمی تحصیل کرده و تربیت شده اند 


. اما وظیفه افروختن آتش مقدس در آتشکده بر عهده جماعتی خاص است 
که آنها را ((موبد))گویند . آنها بایستی هميشه بدقت رسوم دینی و آداب 
تطهیر و تغسیل را رعایت نمایند هّ این موبدان قسمت عمده اوستا را از 
بردارند و بدون اینکه معمولا معانی متن آن کتاب را بدرستی بفهمند( زیرا 
زبان اوستا اکنون جزو السنه مرده قرار دارد) الفاظ آن را تکرار می کنند . 
دیگر عوام زرتشتیان نیز مانند آنها بعضی آیات و جزوات اوستا را از حفظ 
داش رهام اسام ساسک تیم خر اش )1810 


ج : اعیاد و مراسم 


زین رشان عالیا مشتی. بر مدصت سای اعضار آخیر است هتشاد ی 
و بساطت انتدانتی زمان زرتشت را از دست داده است . این نکته از 
مطالعه رسوم و جشنهای. سالیانه که آنها به عمل. می آوزند » بخوبی 
مشهود می شود . از آن جمله , ایشان را عیدی مخصوص پرستش و نیاش 
فهر (میتراا استه کدی رید دای اخات: به پخستد نان ود راشی و 
مهربانی و پاکی ضمیر و روشنائی دل عطا می فرماید . 


جشن بزرگتر و مهمتر آن است گخ در فروردین گرفته می شود و آن را به 
نام خدائیکه ایا شام رفن رس ها ظر رهم این ار 
انز کنم مدرم ده روزبه طول می انجامد . گویند که در این مدت فره 
وش ها به دیدار بازماندگان وفرزندزادگان خود می آیند . از اين رو برای 
شادباش و خیر مقدم آنها در روی کوههای یادر برابر برچ خاموشان 
تشریفات خاصی بجا می آورند , جشن دیگری ویژه و 


هومنه ( <بهمن ) است که حافظ جانوران نیک و دواب سودمند است . در 
آن هنگام زرتشتیان بهحیوانات مفید بی آزار نوازشهایی می کنند . 


زرتشتیان جشنهای عدیده به نام هر یک ازعوامل و عناصر افرینش یعنی 
استفان هت و آت: و تبا نات و حیوانات و ادمیان بر پا میدارند . (449))) 


ه : آتش مقدس 

فروغی پدید آمد از هر دو سنگ 
دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ 
نشد مار کشته و لیکن ز راز 
پدید آمد آتش از آن سنگ باز 
هافر ی هت واه 
همی آتتشن آنگاه فیله نهاد 

بگفتا فروغی است این ایزدی 
پرستید باید اگر بخردی (450) 


((کرتیر)) هیربد و موبد بزرگ که سی سال رهبری روحانی را در سلطنت 
شاپور اول هرمز اول و بهرام دوم بر عهد داشت , می گوید : آئین مزدائی 


با دست من تحکیم یافت و مردان فروزانه بدست من تنبیه شدند و یا با 
اعتراف به خطای خویش , گناهانشان بخشوده شد . آتشکده ها بدست من 


ایجاد شد و مفغان بر آنها گماشته شدند . به فرمان آفریدگار , منصب 
پادشاهان را تاءئید نمودم ؛ و در سراسر ایران آتشکده های متعددی ساخته 
شد . و ازدواج با اقارب دوباره ممنوع گردید . ی 
شاهتتاهی دم گاشت , اند هاتی در آن بربا شود انطاکم و 
آتشگده ها بنا گردید . . . (451) 


در اساطیر مذهبی ادیان از جمله اسلام , ۳ است که بشر از دیرباز 
( 


پرداخت و بر اين کار اصرار کرد که آتش قربانی او را قبول کند و بسوزاند 
: برخی گفته اند انش پرستی پس از داستان حضرت ابراهیم آغاز شده 
ست ۰ (452) 


برخی معتقدند که قبل از پیدايش نفت و مواد سوختنی , , آتش دنر 3 اقوام 
مختلف , اعتباری تام و ارزشی فراوان داشته است و لف فرش قرآن 
ی کهیز : اگر چه بعد از اين , عقیده آتش پرستی در بسیاری از نقاط 
ژمین رونق گرفت , ولی در نقاط نفت خیز رواج بیشتری داشت . می توان 
گفت که کیش آتش پرستی با مواد نفتی و سوختی رابطه نزدیکی داشته 
است . در غرب باکو منطقه ای نفت خیز وجود دارد که در آن آتشکده 
بزرگی داشتنه اند . آئین زرتشت که ترکیبی از آئین ((زروانی )) یعنی 
عناصریرستی و ستاره پرستی بود , از باکو به اطراف و اکناف ایران و هند 
و قسمتی از عربستان انتشار یافت . ائین زروانی قبل از زرتشت نیز در 
ماءورا النهر و غرب هند و افغانستان رایج بوده است . کلمه ((زروانی )) 
مشنیق از کلمه ((زو)اکه معتی. عناضر چهار کانه: آب :+ خاک : انش و اد 
است , همین را می رساند . چون اتش از میان این عناصر الطف و حالت 
تالف اور سای روا وان کمن ره 
اند و آن سه عنصر دیگر را خدایان کوچک می دانسته اند . زرتشت میان 
این دو ائین را (زروانی و ستاره پرستی ) تلفیق کرد و ائين خود را پدید 
اورد . تقدیس 


آتش از ایران به یونان راه یافت و پیروانی پیدا کرد . آتش المپیاد یادگاری 
است از آن دوران که جزء تشریفات اولیه مراسم جهانی ورزش معاصر 
ست . (453) 


پاک و پلید نور و تاریکی است . و این جزء ضدین است یا عنصر غالب دو 
ضد , و عنصر برتر آن . پس شایسته تقدیس بوده است 

محققان جدید بر این عقیده اند که سابقه آتش پرستی به دوران طبیعت 
پرستی می رسد . (454) به گفته بک مورخ ایرانی , در عهد اردشیر 
اشکههای ان دارم هل ند مایت مان تمس اف آنرن 
زرتشت به عنوان دین رسمی و سراسری کشور ایران بوده است . (455) 
((کاشتن سن. ااعی کویه ۱( تضوض مقفوی زا اوستا ان می کند که 
پرستش ((عناصر طبیعی )) از اصول دیانت زرتشتی بوده است . منظور از 
عناصر طبیعی ای وا اشتت: : (راتش أ( در این مذهب از 
سایر عناصر مهم تر بوده است . 


((اوستا)) ۳ پنح نوع م می شمارد و ۳ نرادن [[یسنای ( ((11)) و 
اشتباهی نقل شده است : 

افش اند که اف و هرا بافندم می شید 

2 آتش در جسم و جان آدمیان و جانوران . 

4 انش نهفته. در ابر (ضاعقه ): 


5 آتش موجود در بهشت در حضور اهورا مزدا . و ظاهرا 


این آتش مربوط به جاه و جلال و جبروت پادشاهان است که پیوسته همراه 
انان بوده و به نام ((خورنه )) (و در زبان پهلوی ((خور)) ) و در فارسی 
((فرشیده ( مشهور است . اتش در اوستا ((اتر))نامیده شده که در 
فارسی دورهای میانه ((آذر)) می بااشد و آن را پیسر ((اهورا مزدا)) خوانده 
اند .عیتیان کاهی آنش:معدسن ررتشیان زادختر اهفرا مردا نامیده اند: 
چنانکه هئونام کشیش عیسوی که از روی خشم آتش یکی از آتشکده ها را 
خاموش کرد , گفته است : : ته آن خانه , خانه خداست و نه آن آتش دختر 
خدا بود , بلکه دختری بود دستخوش هوس شاهان و گدایان . احتمالا اين از 
جمله تغییراتی باشد که در نزد ارمنیان قبلا زرتشتی صورت گرفته است , 
زیرا دز نان ایا نم ارمته. هنور هم انشن. وا فوجودی: مونت مین تانق 
گفته می شود در ((اوستای 1 دوره ساسانی که فعلا مفقود است , مطالب 
فرافاتی در رانظه با تقدیسن انس و فماند روعاتی جاصاه از آن نو موطایف 
انسان در قبال ان موجود بوده است .4( (456) وی (کریستن سن [ می 
کوید یکی از ماههای-زرشیان ((اجر)). تام داشته است.. ماههای ررشتن 
30 روزه بوده اند و هر روز اختصاص به خدائی خاص داشته است ,. حجد 
با اول ریاست معبد ((آناهیتا)) در استخر فارس را بر عهده داشته 
(زسایکتن اافی کفیه 


در مذهب زرتشت با ارزش ترین چیزها ((اتش )) است و از قداست 
بسیاری برخوردار می باشد . وی این تقدیس و تکربم 


را به سنت های کهن مردم آذربایجان (باکو) ربط می دهد . او ضمن نقل 
خاطره ای می گوید که خود دیده است که چگونه یا کی بانط مین 
کشیده است . زرتشتیان آتش را مظهر خالق چهان می دانند . زرتشتیان به 
نمی شا رات نزد آنان ممنوع است , زیرا تاو کرد را با 
دهان خاموش کنو این اهانتبه انش ات (رووه)( فلشین شاله )) 
می گوید آتیتن , نشان وجود نورانی خداوند متعال است ۰ آتش اصل آداب 
دیتن. اشت: هر اتشام ء فحل و. مکان هینق داند مه در انجا. سعله انش 
جاویدان می سوزد . با دست داشته باشد و پوششی بر دهان قرار 
دهد(459) . وجود نقش آتشدان و آتش در حال اشتعال بر قبور سلاطین 
هخامنشی , نشانه ای از تقدیس آتش در دوره هخامنشی است . احترام 
برای اتش با انجا بود که باعت کردید تا بنائی برگرد اتش بسازند که ان را 
ارتدامل یط سایق اش موس را با 


رفت که از تابش نور خورشید بر جایگاه آتش و شعله فروزان آن در 
آتشکده جلوگیری شود . تابش آفتاب بر آتش , اهانت به آتش مقدس 
محسوب می شود . بر مسکوکات رایج ایران نقش آتشکده و آتشدان حک 
شد . و اين سنت , تا اوائل دوره ساسانی ادامه ذاشتته .غیر. از آنشن 
۳ ۱ دیگری وجود داشت ؛ از جمله , آتش خانه (اجاق ) , 1 


معابد (آتش آذران ) , آتش و هرام , و۰ .۰. (460) 


در آغاز تاد اور دی که آتش ذدر زندگی انسان بدوی (اولیه ) نقش بسیار 
تعیین کننده ای داشته است . وجود چاههای نفت و فوران ناگهانی آن و در 
نتیجه افروختن مشعلی فواره ای که در جشم و روان بدویان عظمتی 
شگفت می آفریند , زمینه های روانی پرستش يا تقدیس آتش را پدید ورد 

داز تقدیشن و کر یم علنی قیکر نی داشت و آن اعتقادات خورشید پرستی 
و ستاره پرستی بدویان بود , و چون خورشید و اجرام سماوی که ارباب 
انواع بودند در تمام ساعات شبانه روز دیده نمی شدند , معابدی به 
نامشان بر پا کردند و در انها اتش افروختند . نور اتش را پرتوی از ذات 
خدای خورشید يا سایر خدایان دانسته , در برابر ان سجده و عبادت می 
کردند . در مذهب مهرپرستی ایران باستان . مهر یا میترا توتمی بود که 
خداي خورشید و آفریدگار جهان وجود نامیده می شد . هوشنگ بنیان گذار 


رک اه 
به گیتی به از دین هوشنگ نیست 


یر زرتشت مهر از مقام خدائی فرو افتاد و در ردیف فرشتگان 
(ایزدان ) قرار گرفت که از طرف اهورامزدا حافظ عهد و میثا و طرفدار 
پادنشاهان. حردید و غلوان فرشته. روشانی: هه خود کر‌فت راون آخربت: کین 
وظیفه داشت تا در سر پل چینوات داوری اموات را به همراه فرشته چنوه 
(عدل ) انجام دهد . زرتشتیان مهر را 


چشم اهورامزدا می دانند . اهورامزدا به خورشید (مهر) هزار گوش ِِ 
هزار چشم داد تا اعمال بندگان را ببیند و سخنانشان را بشنود (ن . ک 
یسنای 4 / بند 2 یسنای 17 بند 2) . مهرپرستی در جوامع دیگر نیز رواج 
داشته آشحت که.به آن اشاره شد . در اساطیر هند نیز سخن از تقدیس 
آتش رفته است . در چین نیز وضع به همین صورت است . یونگ نخستین 
پادشاهی است که در ین نت را کشف کرد و در ردیف خدایان قرارش 
داد(461) . محققان بر پیشینه تاریخی تقدیس انش در کلية ادوار فا فبل و 
ما بعد تاریخ اعتراف کرده اند . اتش علاوه بر عظمت ذهنی , عامل و سیر 
تدافعی بدویان و حتی انسان متمدن بوده و می باشد . برای بر حذر بودن 
از خطر حیوانات وحشی و . ۰ آتش عامل مهمی بوده است . جشن آتش 
افروزی در ایران بان ورس اه همچنان رواج داشته و دارد 
. گویند ((مردآویج )) سردار ایرانی در سال 323 هجری قمری جشن آتش 
افروزی بزرگی تدارک دید . او دستور داد تا هیزم بشیاری. کرد آوردند.ه 
نفت و آلات آتش افروزی تدارک دیدند . استادان آتش افروز جمع شدند , 
مشعلها ساختند و بر سر هر کوه و کمر و پشته , توده ها و مشعلها 
کات کلاغها ومارها بة کمک اس بازان‌سشاشتندم اسمان تاریی ان 
مقطع سیاه تاریخ ایران را به نور مشعلهای خویش که بر منقارها و پاها 
داشتند , روشن ساختند(462) , 


و ؛: 11 تشکده ها 


مسعودی مورح اسلامی آشکده بزرگ استخر فارس را دیده و چنین 
توصیف کرده است : . . . بنائی زیبا و با شکوه , با ستونهائی از سنگ یک 
پارچه ک با قطر و ارتفاع حیرت انگیز , بر فراز آن اشکال عجیب و غریب 
از حیوانات ؛ اسب و . . که از لحاظ شکل و عظمت انسان را به حیرت 
می انداخت . در اطراف ساختمان خندقی وسیع و دیواری از سنگهای 
قظیح با ضور فراواتی بر آن : مزدم آن تاخبه این ضور ,را شمایل بیامبر ان 
سلف می دانند(463) . بر قبور پادشاهان هخامنشی واقع در نقش رستم 
اتش دان هائی دیده می شود که در انها اتش مقدس در حال اشتعال است 
(464) . در ایران باستان سه اتشکده بسیار معروف و مشهور بودند . 
آتشکده مخصوص پادشاهان در اذربایجان , اتشکده موبدان و اصناف در 
استخر فارس , اتشکده کشاورزان و . . . در شمال غربی نیشابور در 
ای ترا ای ۰ 
فاصله از میاندشت و سبزوار قرار داشته است . شواهد باستان شناسی 
اشتکده های بسیاری در شهرهای ایران را نشان می دهد . تواریخ نیز به 
اتشکده های بسیاری اشاره دارند از جمله : اتشکده طوس , نیشابور ,؛ 
ارجان فارس , سیستان , اصفهان , قزوین , شیروان , ری , قلعه دختر , قم 
, فیروز اباد , فارس , قصر شیرین و . .. برخی معتقدند که خیابان ((اذر)) 
شهرستان قم به طرف اتشکده دوره ساسانی ادامه داشت است (465) . 
((تاریخ قم 


بر وجود زرتشتیان در این شهر تصریح می کند . نخستین گروه مهاجر 
عرب به قم , بر زرتشتیان که ساکنان اصلی این ناحیه بودند , شبیخون 
زدند و قلع و قمع شان کردند . 


اتشام: را نز -مکانق قرار می دهند که اطراف آن باز باشن,. جن آنشکده 
کانون ویژه ای برای افروختن انش وجود دارد که جز ((اتربان )) يا موبد 
نگهبان آتش کسی دیگر حق ورود به ان مکان را ندارد . ((اتربانان )) که به 
طرف آنبن فنبووتد ببایه ( (بنام یعنی ((دهان بند)) ببندند تا دم ایشان 
آتش مقدس را نیالاید . در سمت راست آتشگاه اطاقی وسیع و چهار گوش 
قرار دارد که به قسمتهای متعدد و مساوی تقسیم شده و هر یک را برای 
کار خاصی در نظر گرفته اند . اين اطاق را ((یزشن گاه )) یعنی ((مکان 
تشریفات عبادت )) می گوبند . آفتاب نباید بر آتش بتابد , زیرا که آن را 
آلوده می سازد . برای جلوگیری از تابش آفتاب بر آتش , آتشگاه را در 
وسط اتشکده می ساختند . آتش مقدس انواع گوناگون دارد ۳ خانه , 
آتش قبیله , آتش قریه , آتش آذران ,. آتش ایالت مان ای از مایت 
می گفتند . برای حراست و نگهداری آتش هیئتی از روحانیون زیر نظر یک 
فوید اتخام مظبفه فی ردنت انشکده به نوی کندر و سوحتی هاق, معط 
دائما خوشبو است . اتش را با قطعات چوبی که طی مراسم ویژه مذهبی 
تطهیر شده 1 نگاه می داشتند ۰ این چوبها غالبا از گیاهی موسوم 


به ((هذانه اپنا)) بود و روحانی نگهبان اتش دائما به وسیله چوبی که ان را 
(رتزشیم انم خوانتد وططايق. ادات ویژه ای بریده شده است , آتش را 
روشن و ادعیه ای را تلاوت می کی آنگاه روحانیون دیگر ((هومه أ( پا 
((هوم ( را نثار می کنند در اثنای قرائت ادعیه , روحانیون شاخه گیاه 
(هومه ) را ی 


آلات و ادوات آتشکده عبارت است از : 
1 هاون ؛ برای فشردن هوم با گیاه مخصوص مورد استفاده است . 
2 دسته هاون ؛ که برای همین منظور بکار می رود . 


3 چوب برسم که ((موبد)) فخصواضر انش به وشیله ان عستتعل بگان اف 
دارد . در فرهنگ فارسی آمده است که : به شاخه های باریک گیاهی برسم 
گویند . ((برسم )) را از درخت ((هوم )) می برند . ((هوم )) درختی است 
شبته: ((گرا . آکر (رهوم )) ناشدم از شاخ درخت ((کرا و با از شاخه 
های ((انار)) استفاده می شود . برای بریدن هوم تشریفات خاصی دارند : 
برای بریدن هوم از کاردی استفاده می کنند که دسته ان نیز از آهن باشد . 
ان کارد باید تکاملا تطهیر شود . سپس ((زمزمه )) ای به عنوان دعائی که 
در موقع عبادت و غسل و طعام می خوانند , خوانده می شود . انگاه 
((برسم )) را از درخت هوم می برند . در حال حاضر ((برسم )) را از فلز 


4 برسمدان . 5 کارد کوچک . 6 چند 


۹ و 0 و 0 


9 با تج نام ((ارویس گاه )) که چهار گوشه است و آلات مزبور 
را روی ان می گذارند(466) : 


پس از اسلام آتشکده ها هم چنان به قوت خود باقی بود . ((استخری )) در 
کتاب ((مسالک و ممالک )) از اتشکده های ((فارس )) یاد می کند : 


1 آتشگاه کاریان , 2 آتشگاه بارین , 3 آتشگاه خره که را ان 
سوگند یاد می کنند ,4 آتشگاه شیر خشین نی انشا کار تیان در شیر ار : 
9 آنشگاه هر مه در -شیران : 10 انشا مستوبان در وحقان.. 


((بلاذری )) می گوید در سال 22 هجری وقتی آذربایجان فتح شد , مردم 
آن دیار با فاتحان پیمان بلینتند که هشتصد هزار درهم بیردازند و آنان 
آتشکده ها را ویران نسازند ۲ آتشگاه معروف ((گشتاسب 1( در ((شیزه 1( 
اتوا ای فرار دا 


و آتشکده قومس (معرب کومس , شهرستانی در جنوب کوه طبرستان 

که مرکز آن دامغان بوده است و آن را حریس نیز گفته اند) , از تخریب 
اسکند مقدونی مصون ماند و انتشن آن خاموش نگردید . در کرمان اتشکده 
اش ا هام هب اه اس ان ی سا ای 
برده اند . (467) 


((شهرستانی )) می گویند : نخستین کسی که آتشکده بنا کرد . ((فریدون 
)) بود 


که در ((طوس )) آتشکده ای بساخت . آخرین آتشکده را ((بردسون )) در 
((بخارا)) بنا نهاد . ((بهمن )) در ((سجستان )) آتشکده ای بنا کرد که آن را 
((گرگر)) می گفتند . زرنشتیان در نواحی ((بخارا)) آتشکده ای بر پا کردند 
که آن را ((قیاذات )) می گفتند . ((کیخسرو)) در فارس و اصفهان آتشکده 
ای ساخت که آن را ((کوسه )) می گفتند . سیاوش در چین ((آتشکده 
رز راسات. رانا بای کاس در (رارجازی از سورهای 
فارس اتشکده ای ساخت . این اتشکده ها قبل از ظهور زرتشت ساخته 
شندم است.. رکشت ین آشکتم ای را در تیشایور و دن سا تا کرو 
گشتاسب دستور داد تا آنتشت را که جمشید جم برافروخت , برای او 
بیاورند . اتش جمشید جم را در ((خوارزم )) پیدا کردند . اين اتش را 
شیارا کر ی هگ (اترایسات ۱ 
رفت , در مقابل ان اتش به سجده افتاد . ((انوشه روان ( ان اتش را به 
ارات تراد همست ار آن با رسای روم درف 
فرزند ((اردشیر)) در ((روم )) و ((قسطنطنیه )) آتشکده هائی بنا کرد و 
اين آتشکده ها تا دوران ((مهدی )) خلیفه عباسی آباد بود . ((توران دخت 
در ((بغداد)) پا نواحی آن آتشکده ای بر پا داشت (468) . آتشکده آذر 
جو دارابجرد / بنا به گفته مسعودی به دستور زرتشت توسط ارات 
ساخته شده است . اسفندیار ساختن آتشکده ها را ترویج و تشویق می 
کرد . در آذربایجان و 


بلخ , ارز روم (ترکیه ) , در هند و روم و چین و . . . آتشکده هائی ساخته 
شد(469) . در عهد زرتشت آتشکده هائی ساخته شد که اهم آنها به قرار 
ذیل است : 


1 آتشکده آذربایجان : ویژه پادشاهان و خاندان سلطنتی . 


2 آتشکده استخر پارس : ویژه موبدان ۱ 
3 آ نشکده ریوند سبزوار (یا آ تشکده مهر) : ویژه کشاورزان ۱ 


به دستور شاهان ساسانی و موبدان در مراکز و نقاط مختلف ایران ۲ 
اتشکده هائی بر پا می کرده اند . ((کریتر هربد)) موبد بزرگ عصر شاپور 
اول دستور داده بود که در سراسر کشور آتشکده هائی بسازند . او ((مغان 
)) را به نگهبانی آتشکده ها می گماشت . پوران دخت ساسانی دستور داد 
که در بلخ و طوس و اصفهان و کرمان و سجستان و بغداد آتشکده هائی 
بسازند . هر جا که ارتش ساسانی قدم می گذاشت , آتشکده هائی در آن 
بر پا هی گردید.. اتشکده های انطاکیه.. ارمنستان + گرجستان : چین : روم 
مات اساسا ات 


زناشویی و مراسم خاص زرتشتیان 
ازدواج و محارم 


ابوریحان بیرونی می گوید : درباره نکاح مادر که به زرتشتی ها نسبت می 
دهند , از سپهبد مرزبان بن رستم شنیدم که : ۰ زرتشت اين عمل را تشریع 
نکرده و چون گشتاسب , خردمندان و سالخوردگان کشور خود را برای 
کشتکه با زر تشنت. در مجلشسی. کرداورد , یکی از پزسشها این نود که : اکر 
خی با فاد مقر خال اضظ ار حالت هترس اد افهاع سل« 


بسر برد , باید چه بکند؟ 


تفت تفت ها اه ی ما ام او اه 
باشد(470) . مسئله ازدواج با محارم یک سنت بدوی بوده و از دیرباز در 
میان جوامع قبایلی رواج داشته است . اصالت نژاد و طهارت خون و 
خویشاوندی و منافع اقتصادی عامل مهم و تعیین کننده این سنت کهن بوده 
است ت . از آنجا که ازدواج با محارم با طبع فطری انسان سازگار نبوده , 
مذهب عامل توجیه این سنت گردیده است . منابع تاریخی نشان می دهند 
که سنت ازدواج با محارم در برخی سلسله های سلطنتی ایران باستان 
رواج داشته است . در ((دینکرت )) یکی از بخشهای ((اوستا)) اصطلاح 
((نزد پیوند)) به معنای ((پیوند با نزدیکان )) گرفته شده است و به پیوند 
پدر با دختر و برادر با خواهر اشاره کرده اند(471) . در متون مذهبی 
پهلوی آمده است که ازدواج با هفت خواهر لازمه معراج بوده است (472) 


یک محقق آلمانی می گوید اهتمام در پاکی اصل و نسب و خون و نژاد یکی 
ارات بان امه ایا مین فا اس ار دام با محارم 
را جایز می شمردند . این گونه پیوند را ((خویدوگدس )) يا ((خوایت ودت 
أ( می خواندند : این رسم از قدیم معمول بود . حتی در دوره هخامنشیان 
نیز انجام می شد . کمبوجیه با دو خواهر خود ازدواج کرد داربوش نیز 
خواهرش را به زنی گرفت . اردشیر با دو دختر خود و داربوش سوم نیز با 
دختر خود ازدواج کرد(473) . هر چند که معنای لفظ خوادت 


ودت در اوستا نیامده و موجود نیست , ولی در نسکهای مفقوده , مراد از 
ان ازدواج با محارم بوده است . در ((یغ نسک )) 6 و 7 اشاره به این معنی 
شده است . ازدواج برادر با خواهر بوسیله ((فره ایزدی )) روشن می شود 
موان را دوز می‌را نوی برزمیو) متیر آوعا کرت اس که 
((خویدوکدس )) معاصی کبیره را محو می کند . این مطلب در شایشت نی 
و شایشت 8 و 18 امده است . در کتب دوره ساسانی و ادوار بعد به این 
موضوع اعتراف شده است .۰ این دیصان نیز اعتراف کرده که او خود با 
خواهزش ازدوا کرده است:: ((هزام جفین .) با خواهرش ((گردیک )) 
ازدواج کرد ۰ ((مهران گنشسب )) خواهرش را به زنی گرفت . او مدعی 
بود که خویدوگدس معاصی کبیره را محو می کند(474) . مترجم کتاب 
کریستن سن می ویدگ یا اصلا در شریعت زرتشتی چنین رسمی نبوده ؛ و 
اگر بوده , اختصاص به فرقه خاصی داشته ؛ و در غير این صورت که اصل 
مطلب را در دین زرتشت ثابت بدانیم ک این از فروع مباحث فقهاء بشمار 
می آمده که اگر هم به آن عمل شده , بسیار نادر الوقوع بوده است . او 
در رد سخنان کریستن سن می گوید که موّ لف با اسناد به نسکهای مفقوده 
از روی خلاصه دینکرت که دو قرن بعد از اسلام نوشته شده , چنین 
ادعاهائی کرده است . انچه را مورخان مسیحی در این باب نوشته اند , 


ممکن است در مورد یکی از 


فرقه های زرتشتی باشد و عیسویان از روی تعصب این مطلب را به همه 
ایرانیان نسبت داده اند . چنان که در کتب فقهی اسلام نام مجوسی امده 
که یکی از طوایف زرتشتی است و در ((شرح لمعه )) و کتاب ((ریاض )) 
رات رات یس اس را مایمن الب( له اما 
أ( و نیز شیخح مفید و شیح طوسی روایتی نقل کرده اند که شخصی نزد 
حضرت صادق (علیه السلام [ زبان به دشنام مجوسی گکشود که انان با 
محارم خود ازدواج می کنند . حضرت فرمود : اما علمت ان ذالک عندهم 
هو النکاح , و کل قوم یعرفون النکاح عن السفاح , فنکاحهم جایز و ان کان 
قوم دانوا بشیثی یلزمهم : 


اگر چه در نزد مسلمانان , همه زرتشتیان , به اعتبار تسمیه کل بر جزی , 
مجوس خوانده می شوند , ولی ممکن است که در اینجا اشاره بر همان 
طایفه خاص از زرتشتیان باشد که در قدیم مجوس گفته می شده اند . از 
طرفی هر کجا که نص در کار نبادش « تقفها به نحزیه. و تحلیلن. ان هن 
پردازند , و این مسئله در عصر ساسانی از مسائل فقهی بوده است . از 
و ۱ , بر فرض عملی شدن این مسئله , ان چنان نادر الوقوع بوده 
که جز چند مورد , تس ی تاریخ دیده نمی شود(475) . کریستن سن 
متیر ق: الخانیمی وید ۶ با نوجود اسا متیر ی که: زر 


منابع زرتشتی و کتب بیگانگان معاصر دوره ساسانی دیده می شود , 
کوششی که بقصی از بارسیا زا جدنه برای اتکار این عمل (ایدفام با محارم 
) می کنند , بی اساس و سبکسرانه است (476) . 


یکسحفق مشهوز آترانی من وید جبرق که از انشاد آن: مانب دست 
مه ین و با همه هیاهوی جاهلانه ای که آخیرا بپا کرده اند از بدیهیات تمدن 
آن دوران است , نکاح با محارم درجه اول است که معمول و متعارف بوده 
است . (477) . مورخان پونانی تصریح کرده اند که در دوره هخامنشی , 
مغ ها ما مادرانشان ازدواج می کرده اند(478) . در دوره اشکانی نیز این 
رسم معمول بوده است . برخی از شاهان اشکانی با محارم خویش ازدواج 
می کرده اند . علت روانی این رسم این بوده که ازدواج با محارم تنها راه 
حفظ اصالت نژاد و طهارت خون شناخته می شده است (479) . مورخان 
اسلامی نیز بر این سنت تصریح کرده اند . یعقوبی مورخ ایرانی مسلمان 
از ازدواج ایرانیان باستان با مادران و خواهران و دختران شان یاد می کند 
که این کار را نوعی صله رحم و عبادت می دانسته اند(480) ۰ گویا 
عیسویان ایرانی نیز تحت تاءثیر زرتشتیان علیرغم مخالفت با دین شان با 
اقارب خود ازدواج می کرده اند(481) . در صدر اسلام 4 ازدواج با محارم 
در میان زرتشتیان امر رایجی بوده است , لذا مورد سرزنش مسلمانان 
قرار می گرفته اند(482) . در این زمینه روایاتی در منابع شیعی دیده می 
شود که حکایت از برخورد مسلمانان با زرتشتیان و رهنمودهای 


امامان شیعه را در خود دارد(483) . فقهاء شیعه و سنی (عرب و عجم ) 
در ابواب گوناگون فقه این بحث را به عنوان مسئله ای که در خارج 
مصداق دارد , مورد بحت قرار داده اند . 


. )484( 


۳ زرتشت ۱ 9 داشته اند , 0 و ريیشه 


اتهاماتی را منوجه مورج مشهور یونانی ((هرودوت ( کرده است (485) 
احکام حقوقی زن و مرد در آئین زرتشت 


در این این« مردان بر اموال ژنان ولایت: داشتند . زن بدون اجازه همسر 
خود حق دخالت و تصرف در اموال خود را نداشت . به موجب قانون 
زناشوتی , شوهر فقط شخصیت حقوقی داشت و با سند قانونی می 
توانست همسر خود را شریک در اموال نماید . در این صورت , زن حق هر 
گونه یر در اموال همسر را داشت . هر گاه شوهری به زن خود می 
گفت : : از این لحظه تو آزاد و صاحب اختیار خودت هستی , این زن از نزد 
ترا سس ای ار وا را 
)) شوهر دیگی اختیار کند و فرزندانی که از ازدواج جدید در حیات شوهر 
اولش بوجود می آورد , از آن شوهر اولش بود . شوهر حق داشت یگانه 
زن يا یکی از زنانش و حتی زن ممتازش را به مرد دیگری عاریه بدهد تا 
اين مرد از خدمات آن زن استفاده کند . در اين عاریه دادن , رضایت 


زن شرط نبود . فرزندانی که در این ازدواج متولد می شدند , متعلق به 
خانواده شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب می شدند . این 
اعمال را از کارهای خیو هی داتستتد و آن‌ترا کمی:: به یک هم دین تنگدست 
می خواندند(486) , 


ازدواج ابدال 


اگر مردی از دنیا برود و فرزند ذکوری نداشته باشد و زنی داشته باشد , 
باید ان زن را در اختیار نزدیکترین خویشاوندان متوفی قرار دهند و اگر زن 
نداشته باشد , دختر او را به نزدیکترین بستگان او بدهند . و اگر زن و 
دختری نداشت , از اموال شخص متوفی زنی را جهیزیه داده و به یکی از 
مردان خویشاوند میت بدهند . فرزند ذکوری که از این ازدواج حاصل اید , 
است (487) . 


مراسم ازدواج 


نخستین گام , خواستگاری است و تحصیل رضایت دختر و پدر اب 
را 0 ۱ 
بستگان درجه یک پسر به خانه دختر می روند و نامه ای از پسر خطاب به 
پدر و مادر دختر همراه می برند . محتوای نامه بر روی کاغذ سبز نوشته 
می شود تا از میمنت و مبارکی برخوردار باشد . 


2 چند روز بعد از طرف خانواده دختر پاسخ نامه نوشته می شود و با 
تشریفاتی مشابه به خانه پسر توسط , تقتتکان درجه یک دختر برده می شود 
. طبق تعالیم زرتشت : هر دختر یا زنی را که خالی از موانع زناشوثی باشد 


3 از طرف خانواده , پسر , یک حلقه , یک سینی نقل و چند کله قند و چند 


متر پارچه جهت لباس دختر تهیه می شود . در روز معین این اشیاء به خانه 
عروس برده می شود . حلقه توسط یکی از بستگان درجه یک داماد به 


انیت دختر میور دی آتی‌نه غملمی آید: 


4 چند روز بعد . اقدامی مشابه از سوی خانواده دختر در حق داماد بعمل 
می اید . 


در تعالیم زرتشت آمده است که : ((تشریفات نامزدی را هنگامی می توان 
اجرا نمود که دختر کمتر از 14 و پسر کمتر از 16 سال نداشته باشد . 
تشریفات نامزدی با مبادله حلقه و هدایا در حصور بستگان و لااقل ((هفت 
نفر)) معتمد زرتشتی که کمتر از 25 سال نداشته باشند , انجام می یابد . 
( 


5 در هنگام ازدواج یعنی پس از مراسم نامزدی , اقدامات زیر صورت می 
گیرد وکیل پرسان يا ((دهموبد)) که پیشوای مذهبی باشد , به اتفاق عده 
ای از میهمانان داماد که تعدادشان نباید از ((هفت نفر)) کمتر باشد , به 
منظور گرفتن رضایت دختر ف انجام مراسم عقد به منزل عروس می 
روند . عروس به حمام رفته , ارایش کرده و در صدر مجلس می نشیند و 
یک پارچهو سبز روی سر او می اندازند به طوری که صورتش پید | نباشد ۰ 
زنهای دیگر در دو طرف او قرار دارند . دهموبد و همراهان در حالی که 
لاله های روشن در دستشان است , با آهنگ هبیروشاباش وارد شده و چلو 
عروس می روند و پیشوای مذهبی از دختر می پرسد : 


بنام خدا از شما ((دخت .۰.۰ . )) می پرسم آبا با زناشوپی با 


ی الا در مرب سوم با هفتم خروين می گو 
: بلی . پس ((دهموید)) از عروس می پرسد : چه فردی را نماینده پا وکیل 


خود قرار می دهی ؟ عروس پدر يا برادر خود را به این سمت نامزد می 
کند . یس از شنیدن این اقرار , ((دهموبد)) و همراهان به منزل داماد باز 
مق کردندر: 


6 گواه گیران ؛ نماینده عروس به اتفاق عده ای از میهمانان عروس به 
خانه داماد میأیند و اشیاء زیر را با خود می آورند : یک تخم مرغ , یک قطعه 
پارچه سبز , لباس داماد , چند کله قند و مقداری شیرینی و آویشن و سنجد 
. آنگاه ۳ مذهبی ((گواه گیران ۷( عقد)اغاز می شنود .داماد در صدر 
مجلس و نماینده عروس روبروی او نشسته است . ((دهموبد یاموبد)) در 
کنار داماد قرار می گیرد . پس از تحقیق در اينکه عروس و داماد قبلا با 
دیگریدر رابطه با زناشوئی حرفی نزده اند و يا قرار ازدواج نگذاشته اند , 
اوستا را باصدای بلند می خوانند . در این هنگام داماد و نماینده عروس 
ایستاده و ((کمربند مخصوص)) (< کشتی ) را از کمر باز کرده و دوباره 
آن زا عی دندشن موید « مراسم کفاهیران را که به منوله. اجدای 
صیغه عقد ازدواح زرتشتیان است , انجام می دهد . پس ازپایان , پس از 
پایان , ایستاده و دعای تندرستی عروس و داماد را 


می خواند . در تمام اینمدت داماد و نماینده عروس دست در دست بر روی 
قند دست گذارند . پسر بچه ای که معمولابا داماد نسبت نزدیکی دارد , 
پشت سر داماد می ایستد و انار شیرین و پارچه سبز و قیچی وتخم مر و 
۳ ۰ ! را در دست گرفت , روی سر داماد نگاه می دارد . پس از پایان 
مراسم((دهموبد)) تخم مرغ را با تمام قدرت و نیرو از پشت بام به خارجح 
از خانه می اندازدو انار شیرین به داماد داده می شود که بعدها با عروس 
بخورند . 

7 عروس کشان ؛ یا غرفین برآن ر جهن آخر تیب می نود شم آز ضرف 


شام و پراکنده شدن میهمانان , ((دهموبد)) به همراه چند تن از نزدیکان 
داماد به خانه ونر هی آنند ۲ عروس را به خانه داماد ببرند(488) , 


طلاق و علل آن 


دز این زر یت ((طلاق )) اختیاری نیست . چهار چیز عامل طلاق می شود 
, در ((بند هشن 34)) امده است که : 


1 انگاه که ۲ ببرد و بی رسمی کند و ناشایستی از او 
پدیدار اید . 2 انگاه که دشمنان پنهان کند و شوهر نداند . 3 انگاه که 
خادو‌تی کند هیا آموزد ۰ آنگاه که فرزند نزاید و عقیم باشد . موارد دیگر 
نیز منجربه طلاق می شود : هر گاه در هنگام عقد , زن يا شوهر دیوانه 
بوده پا اخلاق مشاعره داشته باشند . يا پس از مزاوجت معلوم شود که 
شوهر عقیم است . هر گاه در حق زن ستم شود . هر گاه زن 


زنا کند و يا مرد با زن دیگری زنا کرده باشد . اگر زن نافرمانی کند . اگر 
زنی شوهر دیگر یا نامرد دیگر داشته و آن را پوشیده باشد , ازدواج بعدی 
باطل می شود . هر گاه شوهر پنج سال غیبت دائم داشته باشد . (489) 


مراسم سدره پوشی 


و ان پوشیدن پیراهنی کوچک شبیه زیر پیراهنی است که به شکل خاصی 
دوخته می شود . سدره پوشی , تاریخ بس درازی دارد که به عصر 
((جمشید)) می رسد . سدره پوشی از واجبات ائّين زرتشت است . در 
دوره باستان از سن پانزده سالگی که سن بلوع بود , سدره بر تن می 
کردند و کمربند مخصوص را بر روی آن می بستند . بعدها این سنت واجب 
از 15 سالگی به هفت سالگی تنزل کرد . وقتی دختر يا پسری زرتشتی به 
سن هفت الی پانزده سالگی رسید و معلومات مذهبی را از اوستا 
فراگرفت , اولیای او روزی را برای برگزاری مراسم ((سدره پوشی )) و 
بستن ((گشتی )) به کمر او تعیین می کنند و از خویشان و دوستان برای 
برگزاری اين مراسم دعوت می نمایند . در روز موعودٍ ابتدا سفره بزرگی 
را گسترده و آن را با اشیاء زیر تزئین می کنر مجمر آتبتن , ظرف صندل 
, چوب عود , سینی خشکبار (پسته , بادام , گردو , فندق , سنجد , برگه 
آلوزرد , انجیر , نارگیل و 5 و مقداری نقل و شیرینی روف آن پاشیده که 
زرتشتیان آن را لرک گویند) و مقداری گل و سبزه و آویشن و برنج و 8 
سر سفره می 


گذارند . آنگاه پسر اد دختر , پس از پوشیدن سدره , در یک طرف سفره 
رو به خورشید می نشیند . اگر مراسم قبل از ظهر باشد , کودک سدره 
پوش رو به مشرق می نشیند و اگر بعدازظهر باشد , رو به مغرب . 
((موبد)) روبروی او قرار می گیرد و مراسم را با خواندن ((اورمزدیشت 
با آنتن نبانتر , آغاز می کند , آنگاه موبد به طرف دیگر سفره رفته , 
پشت سر کودک قرار می گیرد و ((گشتی )) را به کمر بچه می بندد . در 
تمام اين مدت , کودک آستینهای ((موبد)) را در دست گرفته و در خواندن 
سرود با او آهنگ می شود . پس از پایان مراسم , کودک سر جای خود می 
نشیند , ((موبد)) به جای اول خود رفته , در مقابل کودک , سر جای خود 
می نشیند , ((موبد)) به جای اول خود رفته , در مقابل کودک , به حال 
ایستاده , اوستای تندرستی را به نام کودک می خواند . در حال سرود 
خوانی , مقداری اویشن و برنج و شیرینی مخلوط را به تدریج به سر کودک 
می ریزد(490) . 


در کتب پهلوی واژه ((شپیک )) به جای ((سدره )) به کار رفته است . در 
گذشته , سدره را از پارچه پشمی . ابریشمی با پنبه ای درست می کردند 
و در حال حاضر ((سدره )) را از ململ سفید درست می کنند . در متون 
منفبی زرشتی: امد است که ((سدرم:)) باید از پوست و پشم و مو و پنبه 
و ابریشم درست شده باشد 


. در برخی متون دیگر آمده است که ((سدره )) را می توان از هر جنسی 
درست کرد . ولی ((سدره )) ای که ريشه گیاهی داشته باشد , درست 
همان چیزی است که در کتابهای مقدس به ان اشاره شده . اثرات و 
خاصیت ((سدره اند ند کی اهورامز دا است و به منزله زره و جوشنی 
است که صاحب آن رااز شر تمایلات نفسانی و صفات رذیله حفظ می کند 
. ((سپیدی أ( علامت آئین زرتشتی است ۰ از هر گونه لباس سیاه باید 
دوری جویند , حتی در مجالس عزا و سوگواری (491) . 


گشتی بستن نیز از ضروریات دین زرتشتی است . وقتی کودک به سن 
هفت , يا ده , یاپانزده سالگی رسید , باید گشتی ببندد . این سنت نیز به 
((جمشید)) نسبت داده شدهاست در منون مذهبی زرتشتی امده است که 
: ((جمشید رسم کین بستن نها دا( کته دستور جمشید بود)) . 
اين رسم قبل از ظهور زرتشت در میان آریائیها جاری بود وزرتشت آن را 
رسمیت داد و مقرر فرمود که طبق آئین آن را بر روی ((سدره )) به 
کمرببندند ِ در شاهنامه فردوسی از شخصی به نام ((هوم که مردی 
زاهد و پرهی زگاربوده , حکایتی نقل شده است ؛ ((فردوسی )) می گوید : 
((هوم بر بالای کوهی برسیره مرتاضان به عبادت مشغول بود و ریاضت 
می کشید . وقتی افراسیاب از دستلشکریان کیخسرو فرار می کند و در 
کوهها سرگردان می شود , به دست این پیرمرد زاهداسیر می گردد . 
((هوم )) او را با گشتی می بندد تا به 


درگاه کیخسرو رساند . ))موضوع گشتی بستن , چنان قدمتی تاریخی دارد 
که در میان اریانهای باستان رسمیرایج بود . در کتاب ((بندهشتن )) باب 
0 و 5 امده است که و و هت 
ار ی 0 که گشتی بسته اند , از آن ثواب بهرهمند می 
گردند . ریسمان گشتی را در عهد باستان از پشم گوسفند , موی بز و پشم 
شترو پنبه درست می کردند . ولی امروز زرتشتیان گشتی را از پشم 
که ند درست می کنند . ریسمان ی ار کی ((اهورامزدا)) است 
که باید زرتشتیان در همهحال آن را با خود داشته باشند . فرد در حال آب 
تنی نیز زن حائضه باید آن را از خوددور کنند . نداشتن گشتی , از گناهان 
کبیره است . این ریسمان از 72 رشته نخ بافته شدهاست . این 72 رشته 
نخ اشاره به 72 بند ((یسنا)) می باشد . تقسیم ان به شش قسمت12 
رشته ای ک اشاره به شش چهره و دوازده ماهسال می باشد . ریسمان را 
باید سه دور به کمر داد . این سه دور یاداور سه واژه ((همت)) , 
((هوعست )و ((هوزشت )) است . کر وفع بستن ((گشتی)) ۰ باید این 
سه واژه رادر نظر داشت ۰ ریسمان را باید چهار گره 7 
زرنشتیان گواه می دهند به ((خدای بکاتة در کرخ دوم گواهی می دهند 
که ((دینزرتشت أ( بر حق و از طرف خداوند است . کازه کوج سوم به 
رسالت و ((پیامبری زرتشت)) گواهی می 


دهند . # چهارم به پذیرفتن سهاصل مهم مزدیسنا : ((انديشه نیک , 
گرفتار نیک , کردار نیک )) ۰ اعتراف می کنند(492) . 


اشکام آنتانت 


فرد متوفی مراسمی دارد : ابتدا پلک های او را بسته , پاهایش را تا زانوها 
تا می کنند . پس از آن وی را در خانه ای طاهر روی تخت خواب آهنی پا 
روی زمین سنگ فرش میخوابانند و با روپوشی تمیز او را می پوشانند . 
زیرا در آئین زرتشت مرده ناپاک است وبا هر چه تماس پیدا کند , آن را 
آلوده می کند , آنگاه به مرده کشها که تعدادشان زوج استیعنی یعنی 2 یا 
4 نفرند , خبر می دهند . پس ازغسل و تجدید گشتی , میت را در تابوتی 
که آن را گهن يا گاهان گویند و از فلزساخته شده , گذاشته , به آرامگاه 
می برند و نزدیکان متوفی چند گامی او را مشایعتمی کنند . تشییع جنازه 
باید در ساعات روز باشد و دفن بایدقبل از غروب انجام گیرد . دفن اموات 
در شب جایز نیست ۰ بنابر یک ر سم دیرینه زرتنشتیاناموات خود را در 
((دخمه ) )ها فیه مدارند ۰ این سنت در ایران و هند کم و بیش هبوز 
جاریاست . برخی از مراکز زرتشتی نشین ایران به این سنت پای بند 
هستند . زرتشتیانایرانی به دخمه ((دادگاه )) می گویند و زرتشتیان هند به 
آن ((دخمو)) گویند . اروپائیان آن را ((برج سکوت )) می نامیده اند . دخمه 
محوطه ای است مدور که در بالایکوه بلندی قرار دارد و غالبا از ابادیهای 
اطراف چند فرسنگ فاصله دارد 


برای ورود و خروح دارد . محیطدخمه در حدود صد متر است . سطح 
داخلی آن از دیوار به طرف مرکز سراشیب می باشد . در وسط دخمه چاه 


عمیق و وسیعی حفر شده است . در چهار گوشه خارجی آن بیرون ازدیوار 
دخمه چاهها تا حدود یک متر باشن و سنگ ریزه پر شده است . چاه وسطی 


دخهه رازر تشتنان ابران (زبراده )) با ((استددان ))( استخوان دآن )افت 
گویند : فردوسی ((استه دان 1( را ((ستودان 1( آورده است ۱ 


سر جاودان را بکندم ز تن 

ستودان ندیدند و گور و کفن 

زبیرون بر او نام من کن نگار 

سطح داخلی دخمه از دیوارها گرفته تا استه دان را به سه قسمت دایره 
ای شکل تقسیم کرده اند ! قسمت اول که از دیوارها اغاز می شود و 
بزرگتر از قسمت دوم و سوم است , ویژه اجساد مردان است . قسمت 
دوم برای زنان و قسمت سوم که وصل ؛ به استه دان است , برای کودکان 
تقسیم شده که هر قطعه ویژه یک میت است . شیارهای کوچکی بین این 
قفا کی تما اب‌ساران» کتافات اراس رها ما اشته ان 
برود . 


چون مرده را به درون سردابه می گذارند , باید سر او را به سوی باختر ( 
خورشید) قرار دهند تا 


صورت وی به طرف مشرق باشد . سردابه باید به درازای 180سانت 
وپهنای 70 سانت و گودی 2 متر باشد که برادی کودکان و خردسالان فرق 
می کند ۰ اینسردابه برای مرده هائی است که در دخمه گذاشته 
نشود(493) , دخمه گذاری میت بهخاطر هزینه اندکی که دارد , برای فقیر 
و غنی و بزرگ و کوچک امتیازی محسوب نمیشود و همه یکسان هستند . با 
این عمل مرده پرستی و گورپرستی رواج پیدا نمی کند وچون قبری وجود 
ندارد , همه اموات در دخمه اي که بالای کوه است قرار می گیرند و 
دیگرجنبه تشخض خانواد نیو ازامگاه سازی در کار نیست . 


یک محقق ایزانی: فت. کوند یه درز انین مزدائی بسیاری از معتقدات دین 
۰ هندی منعکس است . عامل اصلی و اساسی در اینجا ((اتش )) 

((آتش أ( در محراب زبانه می کشد و با هدایای دائمی از خاموشی 
انا ٩‏ 
آشکار است . درست به هپمن دلیل از سوزاندن و دفن مردگان خودداری 
می شود , زیرا عقیده بر آن است که نعش مردگان آتش و زمین را که 
پاکیزه اند , ملوت خواهد نمود . از این رو , نعش مردگان را به دشتها برده 
و طی تشریفات خاصی در هوای آزاد قرار می دهند(494) . 


((کریستن سن )) می گوید : ((وندیداد)) مجموعه ای است از قواعد دینی 
راجع به انواع ناپاکی ها و گناهان و وسائل تطهیر و توبه و استغفار . در این 
کتاب از انواع تعدی به ۱ اهورائّی (انسان نگ 


. بیدستر) و طریقه رفتار با اجساد مردگان و غیره سخن رفته است . بر 
طبق این قواعد مردگان را باید در ((دخمه )) نهاد. و طعمه پرندگان ساخت 
. زیرا تدفین مردگان يا سوزاندن اجساد باعث آلایش عناصر می شود . 
مراد از عتاصر : آپ؛ باد, خاک و هوا اسشت . لذا زرتشتیان این کار را حرام 
می دانند . دست زدن به زنان حائض نیز باعث ناپاکی و نجاست است 
(495) . دخمه گذاردن مردگان از عادات ایرانیان عهد ساسانی بود . 
ها ۱ ان و 
را در بیابان رها می کردند . چون ((سیاووش )) نمی خواست که برابر 
عادات جاریه زندگی کند , زن خود را که مرده بود , برخلاف مردم , دفن 
کرد(496) . 


تعالیم محوری زرتشت 


اساس دیانت زرتشت بر سه محور : ((انديشه نیک , گفتار نیک , کردار نیک 
)) , قرار دارد و به همان اندازه که تاکید بر راستی و درستی شده است , 


به دوری از دروغ و ناپاکی توصیه گردیده است . چرا که دروغ گویان را به 
عذاب جهنم وعده داده و راستگویان را ثواب بهشت نوید داده است . 
بنابراین اساس این دیانت بر راستی و درستی بنا نهاده شده و نقطه ضد 


در ((گاتها)) آمده : ((به بهترین سخنان گوش فرا دهید , میان دو آئین 
راستی و دروغ خود داوری کنید . در آغاز , هنگامی که این دو گوهر بیکدیگر 


پیوستند , زندگی و مرگ را بد بر ان این جهان دروغ پرستان 
گرفتار بدترین دی هد نی ردان راستی از نیکوترین مکانها و 
جایگاهها برخوردارند . )) و این ز تتویت اخلافت انین: زرنشت: را نان بصن 
دهد . 


در ((یستای 46 / 11)) آفده است. که : ((راه.نجات. در آوستا راستی و 
درستی است , بهشت به معنی جهان پاکی و راستی می باشد و دوزخ , 
خانه دروغگویان نامیده شده که تبهکاران در آن برای هميشه مخلد می 
باشند . )) 


در ((بشت 410( ۶ اشژن است که هدف زرتشت 1 ((راستی 1( است َ 
((دروغ )) با مرگ قرین اننت .خر اوشتا آمده که : بذضشی. که به 
((میترا)) دروغ گوید , مرگ را به تمام سرزمینها می آورد . در ((یسنای 47 
2 آمده است که : زرتشت از ((اهورامزدا)) سئوال می کند که : 
((کیست که روز نخست پدر راستی گردید؟)) 


در ((یسنای 31 / 8)) آمده است که : ((توئی آفریننده راستی . )) در 
((یسنای 31 / 20)) امده است که : دوستدار راستی از ذلت بدور است . 
اما دروغ پرستان چنین خواهند بود . )) 


در ((یسنای 9 4)) افص است که : دوزج جایگاه دروغگویان است ۰ )) 


در ((یسنای 31 / 10)) آمده است که : ((هیچ کس از شما نباید به سخنان 
دروغ و دستور دروغ پرست گوش دهد . )) در ((فرگرد 45)) آمده است که 

: ((دوزخ )) رون مردی را دیدم که بدنش را ((کرم )) می خورد . فرشته 
در پاسخ من گفت : این مرد 


در دنیا شهادت دروغ داده است . )) 


در ((فرگرد 33)) آمده است که : ([مردی را دیدم در دوزخ , و 2 
کرم همی خورد , از فرشته پرسیدم : گناه او چه بوده است ؟ گفت : 
دنیا دروغ گفته است . )) 


در ((وندیداد , فرگرد 18 / 17)) آمده است که : 


((ای مردم ! برخیزید . بهترین پرهیزگاری را ستایش کنید . از سه چیز 
خوب (یندار , گفتار و کردار نیک ) برنگردید . )) 


در ((یسنای 49)) می گوید : ((در اوستا)) آمده است , کسانی که با زبان 
خود در میان دوستان خشم و ستم را پراکنده سازند و مخالف تربیت 
ستوارن باشند , در انها کردار زشت غالب است , نه کردار نیک . و به 
سبب عقاید دروغشان به سرای دیو در ايند . )) 


در‌فر کرد 2)] آفده: است: ( (دیدم‌ وان مرمی را کزان آهزا از دهانش 
بیرون کشیده اندو ((خستران 1( ) جانوران موذی همی جوند . سروش در 
پاسخ من گفت : این مرد به گیتیسخن چینی کرده است . )) 


در ((وندیداد , فرگرد 4 در رابطه با خلف وعده و بدعهدی نکوهش 
فراوان شده است . در ((اوستا)) امده است : ((کسی که خلف وعده کند 
, دزدی وعده است . و باید شب و روز در فکری وفای به عهد بود . )) 


((اهورامزدا , شش نوع ((عهد)) مقرر داشت : 


1 عهد قولی , 2 عهد دستی (دست بهم دادن ) , 3 عهد رمزی که استخوان 
حیوان اهلی شکنند و به طرف وعده دهند) , 4 عهد ستوردادن 


, 5 عهد غلام دادن , 6 عهد یک دهم دادن ی یت 


می کند . )) آنگاه سزای بد عهد را تعیین فرموده که : ((در این دنیا باید 
صد تازیانه بخورد و در آن دنیا متحمل گناهان صدها هزار از اقربای خود 
گردد . )) 


در ((فرگرد 59)) آمده است که : ((دوزخ روان گ شکن را دیدیم که او 
را مهمیز کشیده و سنگ و تبر زین بر او می کوبند ۰ )) 


در ((یسنای 44)) آمده است که : ((چیست سزای آن کس که در این جهان 
به ((وعده أ( خود وفا نکرده و ((مزد)) کار و خدمت دیگری را نیرداخته 
است ؟)) 


و ((وندیداد 18)) آمده است : ((دیو در پاسخ سروش گفت : چهار دسته از 
اک : 1 کسانی که چیز کم قیمت به 
مردم پرهیزگار دهند .۰۰ )) 


خاک و خاکستر به خوردش می دهند . از فرشته سئوال کردم . در پاسخ 
من گفت : این مرد در دنیا ((دلو)) و ((سنگ اندازه )) در دست نداشت و 


آیدر شزات: ریخت..ه: خای.: به غله آمیخت و به بهای گران فروخت و از 
نیکان چیز دزدید و ربود . )) 


در ((فرگرد 49 و 80)) آمده است که : ((روان گران فروشی را در 
((دوزخ )) اویزان دیدم , و نیز زمین خواری را دیدم که مدفوع و پلید ادمی 
و حیوان همی خورد . ))(497) 


فره ایزدی ؟ 


یک محقق ایرانی می گوید : طبق مندرجات 


اوستا ((فره )) را به صورت : مرغ , عقاب , شاهین و .. . تصور می کردند 
. پس از ی وی 
باعث گردید که ((فر)) ( پادشاهی ) از او خارج شد و به پیکر مرغی 
تذرر قتت » آکز عفر کارنامه:((ایفشیر بایکان )۱ (فر)) به صورت رد 
)امعرفی شده است : (498) ((اردوان اول )) در تعقیب ((اردشیر و 
کنيزک )) از هر کسیسراغ انها را می گیرد . پاسخ می شنوند که : انها را 
در فلان مکان دیدیم که به سرعتمی رفتند و یک بره نیز پشت سر آنان در 
حرکت بود . ((اردوان )) از موضوع ((بره ))در شگفت می شود و از 
((دستور)) (< روحانی زرتشتی ) میِ پرسد . او جواب می دهد کهان بره 
خدائی ,؛ پادشاهی است که هنوز به 1 نرسیده است , ما باید که توسیو 
باریم(گ بازیض ) ساید کم یت از ان که فرم به او فد نایم حرف 
(499) . 


زروان ؛ خالق اهورامزدا و اهریمن 


از برخی مندرجات ((اوستا)) بدست می آید که : ((اورمزدا)) و ((اهریمن 
و ری ۱ 
بای رما انیا آموم‌است.. اسان ای اصنل. ‏ فیم 
قربانیها کرد شاید فرزندی بیابد و او را ((اوهرمزد)) نام نهد . بعد از هزار 
سال قربانی دادن از مق ثرترین قربانی های خود , انا عاقبت دو 
پسر در شکم او موجود شد (در شکم زروان ) ؛: یکی آوهرمزد 


که قربانی ها به نام او کرده بود , و دیگری اهریمن که زاده شک و تردید او 
بود . زروان وعده پادشاهی عالم را به کسی داد که اول به حضور او بیاید 
در اين موقع , اهریمن با و اتود ( را ب بشکافت 9 مه 71 
پسر تو . 


((زروان )) گفت : پسر من معطر و نورانی است و تو متعفن و ظلمانی 
هستی . در این اثنا . ((آوهرمزد)) با پیکری معطر و نورانی تدبذار حودید : 
زروان او را به فرزندی شناخت و به او گفت تا امروز من از برای تو 
قربانی کرده ام از این پس تو باید برای من قربانی کنی .۰ ))(500) 


(رزووان ابا (ززروان: )با (رزروان )) خالق, ور بو ططلنته: ء 
((اهورمزدا)) و((اتگرمئی نو)) است . در منون یونانی ق‌ ۰ م‌ آشتاه است 
که در میان مغان و ایرانیان: آزیاتینزاد , مفهوم بدیهی ((وجود)) و حقیقت 
واحد را بعضی ((مکان )) و برخی ((زمان )) (زروان ) می نامند ؛ ؛ از ان , 
دو گوهر پدید آمد : یکی خالق ((خیر)) و دیگری خالق((شر)) . برخی گویند 
از این دو کوش , نور و ظلمت پیدا شد . این دو گوهر منشاء اختلافو تناقض 
در جهان طبیعت شدند . ابتدا اختلافی با یکدیگر نداشتند و دو دسته 
موجودات رامشترکا بوجود اوردند . موجودات مطیع انان بودند . در متون 
زرتشتی امده است که : در راءسنظام الهی و بنیاد اشیاء , زروان قرار 


دارد . در کتیبه های باستانی نیز مطالبی به همینمضمون آمده است . مغان 
گویند : در آن هنگام که هیچ چیز وجود نداشت , نه آسمانها و نه زمینو نه 
دیگر مخلوقات موجود در این دو , تنها موجودی به نام زروان وجود داشت . 
پس داستانآفرینش اهورمزدا و اهریمن را به گونه ای که گذشتنقل کرده 
اند , تا اين که > ((آهزیمن ۱۱ فرژند دوم (زروان: )) ترد او امد وق کفت: : 
فک غهدنکردم. توفی: کههر کدام زودتر.ترد نو. ایند * او رنه و 
رسانی ؟! ((زروان ))در برابر این سخن , بناچار , نه هزار سال حکومت و 
پادشاهی به او داد . آنگاه گفت : درپایان این مدت , حکومت و سلطنت از 
آن اهورامزدا خواهد بود . باید او حکومت و فرمانروائیداشته باشد . آنگاه 
((اهورا)) و ((اهریمن )) هر یک در دایره قدرت خود اغاز بکار کردندو به 
افرینش مخلوقات خود پرداختند ؛ هر چه را اهورا خلق می کرد , خوب و 
راست بود و هرچه را اهریمن می افرید , شر و نادرست بود . 


در مناظره ای که بین آذرهرمزد (آناهید) و موبد موبدان در اواخر عهد 
ساسانی صورت گرفته , چنین آمده است : 


از وتقین 


کدام مذهب که سودمند باشد , داری آیا باید ((اشوکر)) يا ((فراشوکر)) , 
يا ((زروکر و زروان )) را به خدائی بپرستم يا ((اهورامزدا)) را که به دعا و 
اروزی پدرش زاده شد و پدرش با آن همه دعاها و قربانی ها به ارزوی 
خود که داشتن فرزند است , نمی رسد ؛ تا 


این که ((اهریمن ( بدون خواست او بوجود آمد , بدون اینکه ((زروان ( 
بداند که چه کسی ان فرزند را در شکمش پدید اورده و چه کسی انان را 
خلق کرده است ؟! 


اذرهرمزد ادامه می دهد : 


اگر چنین باشد , پس ((اهورامزدا)) مانند ما و دیگران در معرض شروع و 
مرگ و ختم قرار می گیرد . 


در یک متن سریانی مربوط به قرن هشتم میلادی درباره زروان چنین آمده 
است گ 


زرتشت در آغاز کارش به چهار مبداء قائل بود 19۳ ((اشوکر)) 2 
((پوشوکر)) , 3 ((زروکر)) , 4 ((زروان )) . 


زرتشت گفت : که ((زروان )) پدر ((اهورامزدا)) است . 
در ((اوستای )) موجود , درباره ((زروان پدر ((اهورامزدا)) است . 


در ((اوستای )) موجود , درباره ((زروان )) آمده است : ((فرگرد 19 / 
13)) : 


((آنگاه که اهورامزدا گذ گفت : : ای زرتوشتر! تواش ‏ خفا: که آتین ویژه خود 
است , و از زمان بی نهایت ۰ زروان اکران و دیو دارنده کردار عالی را 
ستایش کن ۰ )) 


دین زرتشت سه ایزد مذکور را ستایش می کند . ((وندیداد فرگرد 19 / 
9 : 


((روان آدمی که پس از مرک در دست دیو گرفتار است ی راهی را که 
زروان افریده و راه نجات است , می یابد . )) 


در نظر زرتشت ((منیش نیک )) , ((پسنت مینیو)) . ((منیش بد)) یا 
((انگرمتی نو)) تواءم بودند و هر دو به وسیله یک خدا (زروان ) که از نام 
او اطلاع نداریم , بوجود امده اند . این خدای که نام او بر ما مجهول 


است ۰ همان است که زمان مطلق و مکان مطلق مظاهر آن هستند . در 
فد ی در رابطه حقیقت این خدا| و وجود او افکار 3 انديشه های 
گوناگونی پدید آمد و راههای شناخت مختلفی مطرح گردید . گروهی او را 
همان مکان مطلق ((ثواش ( و بعضی او را زمان مطلق (زروان ) می 
گفتند . انديشه زروانی بعدها تکامل یافت و در پایان دوره ساسانی توسط 
موبدان نفی گردید و معتقدان به ان . ملحد و کافر خوانده می شدند . در 
این دوره بود که ((اهورامزدا)) خدای واحد گردید و اينکه پیش از همه 
مخلوقات و موجودات وجود داشته است ۰ 9 سرانجام همین عقیده بود که 
رسمیت یافت و عقاید ادوار گذشته چنین توجیه شد که : ((اورمزدا)) در 
آخر هزاره سوم , ((زروان )) را پدید آورد . تلاش بر اين بود که ((زروان 
پرستی )) را از کتب مذهبی بزذ نید و شاید علت حذف و محو اوستای 
دوره ساسانی توسط موبدان به همین خاطر بود . از ((زروان )) در سنگ 
نوشته های بین النهرین (عراق فعلی ) یاداوری شده است و این نشان می 
دهد که در میان ایرانیان باختری مورد ستایش بوده است . 


در ((منابع یونانی )) از ((زروان )) فروان یاد شده است : 
((((زروان )) نظم آسمانها و گردش سیارات را بدست دارد , ((زروان )) 
نتز توشت. انشانها ار تعبین"فن کند.. )) تابر اساطیر آولیه ن.ززوان دازای 


در فنایغ اتلافی نیز آضده اشت: که :" 


راما کته هن سود ارو (آموسیها) وه انش وان زا 
او تمام عالم روحانی و جهان نورانی و ربانی پدید آمد و شخص بزرگی به 
نام زروان ((شک کرد از این نی (اهریم أ( حادث گردید . بعضی 
گفته اند : زروان 9۱999 سال زمزمه نمود تا پس از گذشت این مدت 
طولانی , او (زروان ) دارای فرزند از خود گردید . پیش از ولادت این 
فرزند , در آنديشه او ((شک )) و تردید راه یافت . ((آاهرمن )) زاده شک و 
تردید بدید امد و این ده آز ریک شکم بدید آمدند . ((اهرمن )) از آینده جفت 
خود مطلع شد . شکم مادر خود را پاره کرد و نزد پدر امد . ((زروان )) از 
فساد اخلاق و خبائت باطن و پلیدی طینت او اطلاع یافت . او را از نزد خود 
راند و بر او لعنت فرستاد . ((اهرمن )) برفت و راه فساد پیش گرفت . اما 
((هرمز)) بی انکه بر ((آهرمن )) تسلط داشته باشد , زمان طولانی ببود , 
پس قومی او را پروردگجار خود قرار دادند و ستایش نمودند. 


چون طریق خیر و طهارت و صلاح و حسن اخلاق در او مشاهده نمودند , او 
زا قارات ممام الم لمی کروند ه کمان زررروانیه )این اشست کم وان 
از هر گونه شر و فساد خالی بود و از هر گونه نعمت و فراوانی پر بود . 
چون ((آهرمن )) پدید آمد , شر و فساد و فتنه در جوامع راه یافت و این 
نبود مگر از وجود ((اهرمن )) 


. برخی بر این باورند که : ((((اهرمن )) در آسمانها بود و زمین از وجود او 
خالی بود . با حیله آسمان را بشکافت و به زمین آمد و با قوای خود سه 
هزار سال با نور (اهورا) نبرد کرد . پس فرشتگان میانجی شدند و صلح 
میان او و نور (اهورا) برقرار گردید و دو گواه عادل بر این قرار و پیمان 
صلح , گرفته شد . گواهان اک وا 0 ۳ 
شما که این پیمان نادیده گیرد / با این شمشیر کشته خواهد شد . ۲ 502(۷) 


بهشت و دوزخ 


ات دید گام زرخشتت ز ره آدهی بسن از فری: ۶ یه فده مه روز گرداگرد 
فرده دور مین ز#ندو طبق, اغمال. او «. شاد با در غذاب است.. انگاه باده 
ازشمال می وزد و مانند برگ نامرئی او را به طرف((پل چینوات )) 
مه وا ی رل ی ار هر 
از فلز گداخته میان دو کوه (دماوند و الوند) کشیدهشده است . بر کنار این 
ان ما را ۱1 
ترازوی عدالت را قرار داده اند و به حساب او می رسند . 


1 در ((وندیداد , فرگرد 19)) آمده است گ ((صبح روز چهارم ک روان 
آدمی به کنار پل می رسد و فروهر آدمی که یکی از قوای پنجگانه است 
7 
به صورت دختری زیبا جلوه می کند و برای روان بدکار به صورت 


زنی زشت درمی اید . )) 


در ((یسنای 51 / 13)) و ((دادستان دینیک 21 / 2)) و ((مینوخرد 2 / 32)) 
از ((ویرافنامه )) آمده است که : ((روح و روان گناهکار به وسیله ((دیو)) 
نزد ((پل )) می رود . در ضمن بازجوئی در سر ((پل )) , علت تبهکاری های 
او را ات وق شتوال من کنتد ‏ اوبه نهانه هانی .رام تحات هن خوید : انمام 
اين ((پل )) برای او از لبه تیغ تيزتر و از لب او نازکتر می شود . سپس 
دری از دوزخ بر روی او باز می شود . )) 


در ((یسنای 49 / 4)) آمده که : ((دوزخ برای ((دیو)) و منزل دروغگویان 
است , و محل عذاب ابدی تبهکاران .۰ )) 


ف را ار 0ص و زارد ۰7 ۱0 ریت )ری 
((آرتاویرافنامک 15 21)) آمده است که : ((روان پس از گذشتن از سه 
فا ای ار کشت تفای ی نی الا کیان 
ز(اهسن | اشت مواصل من وی 


در ((فرگرد 8) امده است : ((در دوزخ سرما (باد) کی کندژه بوّی 
وجود دارد , دوزخ عمیق بوده , دارای چاههای سهمگین است , و جانورانی 
دارد که ارواح بدکاران را می درانند : کوچکترین انها به بزرگی کوهی است 
. اما روان و روح نیکوکاران پس از مرگ توسط دو فرشته که نویسنده 
اعمال اویند , به جای ویژه خود می رود , و پل صراط برای او به ارتفاع )) 
نیزه گشاده می شود تا بتواند عبور کند . )) 


در اوستا 


امده است : ((اهورامزدا می گوید هر کس در جهان (( کلام أ( را با تکالیف 
لا زمه ونوای خوش بخواند ۰ روج او آزادی یافته و به منزلگاه آ ها به 
پووای در خواهه اف ,امین( اهورا) روا )را جرا آد یه رای 
آنچه هست , یهن خواهم نمود . او((روحانی أ( شده , مانند نان پاک 
گشته وجلال و عظمت اسمانی خواهد یافت . )) در ((وندیداد , فرگرد 
9) می گوید : ((ارواحپاک پس از عبور از پل به جهان ارواح که فردوس 
بامشت اد مارد مف وید . انجامرلگاه پره کار ان است::)) 


در ((یسنای 44 / 10 , 15 , 13 و در ((ارتاویرافنامک ؛ فرکرده )) آمده 
است که : ((بهشت چهار طبقه دارد که هر یک در مکان و محلی قرار دارند 
و به اسمی نامیده می شوند : طبقه اول ؛ ((یندار نیک )) صقان ان در 
ستارگان می بااشد ۰ طبقه دوم ؛ ((گفتار نیک أ( و مکان آن در ماه می 
بانشند »-طبعه سوم : ([ کردان تبی: )۱ کف محل آن در بالاترین روشانتها من 
باشد و به طبقه چهارم که محل عرش الهی است , می رسد و به ساحت 
قدس اهورامزدا که منزلگاه نیکان و پاکان است , دست يافته و منزل می 
کند . )) 


در ((یسنای 8 ۸ 4 آمده است : ((کسانی که خوبی و بدی آنان بکسان 
باشد , جایگاهشان ((برزخ )) است که میان ((بهشت )) و ((دوزخ )) قرار 
دارد . گناهکاران زندانیانی هستند که پس از دیدن عذاب , در مدت 


معین آزاد می شوند . ))(503) 


((زرتشت )) می گوید : ((در آخرت ک اعمال نیک ک پاداش و اعمال بد , 
کیفر داده می شود , بدکاران در قیامت به فلز گداخته تبدیل می شوند و 


0 ی اه ی که 
خواهد بود و محیط تازیک از آنذرو‌عکهیان است.. ۰ , در جهان وایسین روج 
و روان هر کسی سزای کردار خود را در می یابد ۰ ))(504) 


در متون زرتشتی امده است که : چون چشم مرده در برج سکوت ( دخمه 
) متلاشی می شود , روحش از پل صراط (< چینوات ) عبور می کند و 
آنگاه در محضر سه ((ایزد)) (میتره , سروش , رشنو) حاضر و محاکمه می 
گردد . هنگامی که ارواح ازپل صراط عبور می کنند , آن پل برای بدکاران 
مانند موئی باریک می شود و چون ارواحنیکان عبور می کنند , به آسانی آن 
پل را می نوردند و به بهشت (< ان هو وهیشت ) میرسند . اگر نیک و بد 
مساوی باشد , به برزخ می روند . موکل عدل نامه ۰ اعمال افراد را می 
خواند و تفام کفتار و کردار و بتدار آذمی را به خسایمی آوزد : 


در مذهب زرتشت وعده غفران , شفاعت و عفو داده نشده است . چون 


گیرد و 


سقوط می کندک زنی بدترکیب و زشت و جادوگربا او روبرو می گردد . 
ثواب نیکان در بهشت که خانه ستایش است , داده می شود و انانبا 
زیورآلات خود را آرایش می کنند . گناهکاران درگودال بدبو و مغاره تاریک 
ک سرنگون می شوند . عالم برزخ ( همیشگان ) جایگاهکسانی است که بد 
و خوب شان مساوی است و آنان در این جایگاه در انتظارند تا روز قیامت 
برسد(505) . 


((کریستن سن )) محقق مشهور می گوید : از نظر زرتشتیان , افرادی که 
در راه راست قدم برداشته باشند . پس از مرگ به اتتانی ان پل ضر اظ 
(چینوات ) عبور کرده و وارد بهشت می شوند . اين پل برای بدکاران به 
نازکی لبه شمشیر می رسد , به طوری که گناهکاران بدرون جهنم واژگون 
می شوند و عذابی شایسته گناه خود می بینند . و کسانی که اعمال نیک و 
نخان مساو ارست:: 


در عالم همیشگان يا ((برزخ )) خواهند ماند که در اين مکان نه کیفری و نه 
پاداشی است (506) . 


ِ منون اوستائی 4 کالبد انسان زنده از چند جزء گوناگون ترکیب شده 
: ((تن)) , ((جان )) , ((فروهر)) , روان )) . ((تن )) در زبان اوستائی 
ٍِِ خوانده میشود که تمام_ اعضای ((بدن أ( است . چون قرف فرا 
رسد , ((روان ( و ((فروهر)) ازآن جدا| می شوند . تن به تنهائی فاقد نیرو 
و قوه است ۰ ائین زرتشت برای ((تن ))انسان زنده اهمیت بسزائی را 
قائل است ولی جون جان از بدن مفارقت نمود , برای رعایتتندرستی 


دیگران أنَْ 


بدن بیجان را نجس دانسته است . اما ((جان )) که به زباناوستائی ((اهو)) 
قف را موی وا کف می شوه او اهتار تبررتی کد(اسن ]) 
را به حرکت می آورد . ((فروهر)) که در اوستا ((فروشی )) و در 
تفت ره کم و ی ی و 
ذرات نور الهیاست که در بدن هر انسانی به ودیعه گذاشته شده تا در 
زندگی راهنمای او به سویپیشرفت باشد . ((فروهر)) نوری است از منبع 
فیاض نور احدیت ۲ ((روان ۲ که واژهاوستائی ان ((دروان أ( است , به 
معنی ((روح )) می باشد و روح , ابدی و فناناپذیراست . به مجرد حصول 
مرگ , روح این فرد متوفی که مدتها با بدن ماءنوس بوده , ازآن دور نمی 
شود و تا سه روز اتصال خود را با تن حفظ می کند . ایناتصال پس از کفن 
و دفن نیز ادامه دارد . روح شخص نیکوکارخوشحال است و روح گناهکار 
مغموم . در بامداد روز چهارم , روح به((پل صراط)) ( چینوات ) می رسد 
و در اینجا به حساب او رسیدگی می شود . روحنیکوکار رهسپار بهشت می 
شود و روح گناهکار به همرام وجدانش که درشکل موجودی زشت ظاهر 
می شود , به دوزخ سرنگون می گردد . در روایات زرتشتی و 
در((وندیداد)) آمده است : ((در بامداد روز چهارم درگذشت , در نزدیکیپل 
جینود , محجکمه ای به داوری ((مهر ایزد)) و با حضور فرشتگان (سروش 1 
ورشن ؛ , اشتاد) تشکیل شده و به حساب کارهای بد و خوب روان درگذشته 


/ 


رسیدگی می شود . درصورتی که کفه کارهای نیک بر کفه کارها بد سنگینی 
کند , از((پل چینود)) به آسانی گذشته , به بهشت روشن می رود و الا به 
دوزخ سرنگون می شود . ))(507) 


برج سکوت 


((فلیسین شاله )) می گوید ((از دیدگاه زرتشتیان , جسد مرده را نباید در 
او ایو امرگ ور هاهات اش کل ( سم کیت 
وا ی و وا و ی فا فا انم 
سا س ا صا ی ی رس مه اه 
روند ونزد ((اهورامزدا)) برای یاری خدا تا پیروزی نهائی همواره مبارزه 
می کنند , و بدکارانبه جزای خویش می رسند و در قعر جهنم جای دارند . 
0۲ 5) 


((جان ناس می گوید : ([زرتشتیان برآننند که چون چهار روز از مرگ 
کسی بگذرد , زندگی دیگر او آغاز میشود . در سه شبانه روز نخستین , 
روان او بر سر پیکر خاکی زندگی دیگر متوفی می نشیند و بر گذشته 
کردارها و پندارها و گفتارهای خوب و بد او فکر می کند ,. هر گاه نفسی 
نیکوکار باشد , فرشتگان پاک گوهر او را نوازش دهند و اگر بدکار باشد , 
دیوان پلید او را آزار دهند و سرانجام او را کشان کشان به کیفرگاه خواهند 
و و یا ها اس ی و مرو ت که 
پر گام .مد حان است , حرکت کرده , در برابر پل . خدای میترا و 
همکارانش (سروش , راشنو) آن روح را به داوری می 


خوانتد در دست زاشنه تراتوتی است که در دو کفه: ان کودارهای تیک و 
بد را نهاده و مي سنجد , پل صراط (چینوات ) تیغه ای تیزتر از دم شمشیر 
دارد که در زیر آن جایگاه دوزخیان است و چون روان مردگان به آن جا می 
رسند ,؛ اگر راست کار و راست کردار باشند , آن تیغه تیز در برابرشان 
پهن شده گذرگاهی نرم می شود , لیکن اگر بدکردار و دروغ پیشه بودند , 
آن:شضتو آنها رام-فن بنده . همینکه مرده سه گام دیگر برمی دارد که یکی 
نماینده اندیشه های بد و دیگری سخنان ناسزا و دیگری کارهای زشت او 
است که در روزگار زندگی از او سرزد , آن تیغ او را به دو نیمه می کند و 
از فراز پل در نشیب دوزخ فرو می افکند . .. ))(509) 


متخصصان دین زرتشت , بهشت و دوزخ ((گاتها)) را روحانی و درونی 
توجیه کرده اند . برخی معتقدند که علاوه بر پاداش روحی و درونی , در 
پیام ((زرتشت ۲) به حیات پس از مرگ و روح حساب اشاره شده است , و 
دیگر ادیان روز رستاخیز را از دین او اقتباس کرده اند . ((بهشت )) و 
((دوزخ )) در ((گاتها)) دارای اصطلاحات ویژه ای است گ 


1 ((گرودمانه )) مرکب از ((گر)) یعنی ((سرود)) و ((دمان )) يا ((مال )) 
بة معلی ((خانه أ( است بعلی ((خانه نعمه و سرود)) . در اوستا 


((گروتمان )) و در پهلوی ((گزمان )) يا ((گرشمان )) بکار رفته است . 
2 ((من گثیر)) یعنی ((بالاترین سرا)) یا 


زا و ار 
3 ((نگهوش دمانه )) يا ((سرای انديشه نیک )) . 
4 ((هوشی تئیش )) يا ((سرای آرامش و سرود)) . 


5 ((وهیشم منو)) يا ((بهترین منش )) که در اوستا ((اشه و هیشته )) یا 


6((دروج دمانه )) يا ((سرای دروغ )) که ((دوزخ درون تیره )) نیز معنی 


شده است . 


7 ((اچيشه مامانه مننکهو)) يا ((سرای برترین منش )) . 


8 ((اچیشتم منو)) يا ((بدترین منش , بدترین حالت روحی )) يا ((عذاب 
وجدان . 


معلوم می شود که این اصلاحات , به فکر و انديشه و نیات دخالت و دلالت 
دارد و معرف یک حالت درونی است و مکان مشخص خارجی را نشان 
نمی دهند . 


در ((گاتها 4/28)) آمد است که : (( (( من گثیر)) : من روانم را در بالاترین 
سرای انديشه نیک جای خواهد داد و با آگاهی از کارها از کارها و پاداشی 
که اهورا مزدا مقرر فرموده , تا زمانی که در توان دارم , به مردم می 
آموزم که کوشش کنند ۰ )) (510) 


رک 
است : ((من بیاد سپرده ام که روانم را با همراهی منش نیک نگهبانی کنم 
, چه از پاداش ((مزدا اهورا)) برای کردار نیک اکاهم . )) پور داوود می 
گوید : ((در این سرود پاداش در مقابل کار نیک است . بهترین پاداش , 
بالاترین سرای اندیشه نیک است , انجا که ضمیر روشن و درون پر مهر و 


نیکوست . این بهشت مسلما یک کیفیت معنوی و روحانی است نه یک 
مکان خاصی چون باغ عدن . )) اصولا آغاز پیدایش ((شر و خیر)) توجه می 
شود و در آن باداش تیکه کاران و مجازات بدکازان تعیین هی گردد ..و این 
به وضوح مشخص می کند که سخن از ((بهشت )) و ((جهنم )) درونی 
است و نه تنها منبع و منشاء ((خیر)) و ((شر)) در اندیشه و منش ما است 
و ی و ی 
خاطری ارام و ضمیری روشن خواهد پافت که ((بهشت أ( او است و 
((کزاندیش )) , به فکر و انديشه تیره و ناآرام دچار می شود که ((جهنم )) 
درون او است . اين تعبیر در سرودهای دیگر تائید می گردد : 


((بند 11/30 : زیان و ریم دیرپا برای پیران دروع 5 و سود بی پایان برای 
پیروان راستی است هِ(( در اینجا دیگر سخن از ((بهشت و جهنم 1( بیست 
, بلکه کیفر و پاداش ره صورت ((رنج دیرپا)) و ((سود بی پایان )) توجیه 


شده است . 


در ((سرودها)) زرتشت از خداوند درباره کیفر پیروان دروغ و پاداش 
پیروان راستی و پارسایان که در ابادانی جامعه و پیشرفت راستی و 
درستی می کوشند , سئوال می کند که در ((بند20)) این گونه پاسخ داده 
می شود : ((کسی که به سوی دح پارسائی آید . جایگاه او در آینده 
روشن است , ولی بدکاران زمانی دراز با شیون و افسوس در تیرگی بسر 
خواهند برد » براستی ند کون بدکاران , وجدان 


آنها را بسوی کردار خودشان خواهد برد . )) 


در اين بند ((20)) به روشنی و صراحت , سرای زشت کاران تیرگی درون 
و عذاب وجدان ناآرام توحیه شده و پاداش نیکوکاران ۰ جایگاه فروع و 
روشنائی که همان بهشت ((انديشه نیک 1( است 1 گفته شده است ۱ 
وجدان بدکاران به سوی کردارشان کشیده می شود , یعنی کردار بد انان 
وجدانشان را معذب خواهد نمود . 


برخی محققان با توجه به ((اوستای موجود))از این بند نتیجه می گیرند که 
ان اسان رش و را دی ار یس 
خواهد کشانید . در اوستای موجود امده است که : روز قیامت , ((وجدان 
يا ((دثنای )) نیکوکاران به صورت دختر زیبایی , و ((دثنای )) زشت 
کاران به شکل پیرزن زشتی ظاهر شده و انها را در روی ((پل صراط)) یا 
ات رت ابا مر وم ات رای رو اکر ره 
اغلب محققان دین زرتشت این سر وده را معرف روحانی و درونی بودن 
((بهشت و جهنم )) در پیام زرتشت می دانند و نتیجه می گیرند که وجدان 
و ضمیر انسان تحت تاثیر اعمالش به تیرگی یا روشنی متوجه شده و این 
واقعی ترین پاداش و کیفری است که می تواند تحقق یابد . (511) 


یک محقق ایرانی در دین زرتشت می گوید : ((زرتشت صریحا بهشت و 
دوب درو ما دا حطی تخود و یه و کیک رید کی بر ات و ات 
روانی زنده بودن روح نیز سخن گفته | ست .۰ )) (512)در این رابطه , 
برخی خاورشناسان معتقدند که اه بودن دین 


((میلز)) معتقد است که : ((زرتشت به بهشت و جهنم معنوی باور داشته 
است و مجازات را منشی و ذهنی می داند . بهشت همان راحتی انديشه و 
آسایش وجدان و جهنم » , عذاب درونی و ناراحتی فکر است . خلاصه اينکه 
ژزتشتت: در روز کار قدیم این عقیقت را آشتکا ر ساخت که بهشت و جهنم در 
خود ما است .۰ )) (514) 

((زهنر))معتقد است که : ((هر چند زرتشت دنیای مادی و روحانی را از هم 
جدا می کند , ولی در اصول او انها با هم در رابطه بوده و هرگز در مقابل 
هم قرار ندارند , بلکه ائتلاف با یکدیگر دارند . در دین زرتشت ((بهشت و 
دوزخ )) خانه افکار و وجدان نیک و مسکن بدترین اندیشه و منش است . 
در ((گاتها))بشر آزادی اراده دارد , و اين خود او است که به نجات با 
محکومیت خویش اقدام می کند . أ( (515) 


یک محقق غربی می گوید : ((نه تنها بلکه در برخی از یشت ها نیز , سفر 
اخرت , روحانی است . یشت 89/49 بر این نکته تصریح دارد. )) (516) 


شرح حال روان متوفی در متون زرتشتی 

در متون زرتشتی شرح حال روان متوفی چنین آمده است : 
((ای اورمزد بزرگوار! ای خرد مقدس ! 

ای آفریدگار جهان مادی ! ای اشوا! 

وقتی که پاکدینی از جهان در کجا آرام می گیرد؟)) 

((اهورا مزدا)) پاسخ می دهد : 

((او بر بالین قرار گرفته است ۰ )) 


خوانندگان گاتها چنین 


فر خواست ار میک 


, روان به اندازه تمام زندگانی جهان خوشی بیند . )) 


در شب دوم , ((زرتشت )) می پرسد : 
((روانش کجا آرام گیرد؟)) 

((اهورا مزدا)) پاسخ می دهد : 

((او بر بالین قرار گرفته است ۰ )) 

اشتودگاتها سرایان اینگونه آمرزش می طلبند : 


((خوشبخت کسی است که خواستار خوشبختی دیکران بااشد . در این شب 
/ روان به اندازه تمام زندگانی جهان خوشی بیند )( ((زرتشت ))می 
پرسد : در شب سوم روانش کجا ارام گیرد؟)) 


افو آتها ابام میت کر ( ای اس رای کرفته ات ,۱۱ 


که ۰ خوشبختی ِِِ باشد , در ار شب 1 ِِ به اندازه 1 
ژنذ کانی جهان ,؛ , خوشی بیند . ( 


((پس از شب سوم , در پگاه , روح و روان مرد پاکدین را چنین می نماید 
که در میان چمن باشد و بوی خوش دریابد و او را چنین می نماید که باد 
معطری از نواحی جنوبی به سوی وی می وزد . بادی خوش بو تر از همه 
بادهای دیگر . مرد پاکدین را چنین می نماید که این باد را با بینی خود 
بوئیده باشد و گوید از کجا می وزد این باد , این خوش بوترین بادها که 
هرگز مانند آن رانبوئیده بودم ؟در وزش این باد , وجدان وی به پیکر 
موجودی در نظر او نمودار شود موجودی زیبا , درخشان , با بازوان سفید , 
نیرومند , خوشرو , راست بالا , 


انگاه روان مرد پاکدین ازاو می پر سد ۰ ای موجود جوان [ تو کیستی ۱ 


وجدان او را پاسخ می دهد : ای جوان مرد نیک پندار نیک کردار نیک دین ! 

دوست داشت از برای بزرگی و نیکی و زیبائی و خوش بوئی و نیروتئی , 

پیروزمند و قدرتمند به دشمن غلبه کننده , و تو آن چنان که به نظرم می 
تی , 


می باشی . ((موجود پاسخ می دهد : ای جوان مرد نیک پندار نیک گفتار 
نیک کردار نیک دین ! آن کس تو هستی که مرا دوست داشتی . من آنچنان 
کف دوست.<دآنتی: . به نظرتدفی. ایج . وقتی تو می دیدی که دیگری لاشه 
می سوزانید 5 به: بت پرستبتی می پرداخت , رستم می سوزانید و درختها را 
می برید , تو نشسته و گاتها می سرودی و آبهای نیک و آذر اهورا را می 

یو ای ار ی وی تا 
محبوب بودم , تو مرا محبوب تر ساختی , زیبا بودم تو مرا زیباتر ساختی , 
ما هس ات را را ها 
تر ساختی . روان پاکدین , نخستین گام را برداشته , به پایه اندیشه نیک 
راید رهان هرد پاکدین دومین گام را برداشته به پایه گفتار نیک درآید , 
رون مزد با کذین سومین کام,را بزداشته به نابه. کردار تیک در ای .زوان 


زد پاکدین چهارمین گام را برداشته به بهشت پر فروغ وارد شود . 


زرتشت از اهورا مزدا می پسد که وقتی شخص گناهکار از جهان درگذرد , 
روان او در سه شب اول در گذشت , در کجا ارام گیرد؟ 


اهورامزدا پاسخ می دهد : روان و , گرد بالین جلنند 
سرگشته بسر می برد و در حالی که افسرده و پژمرده و غمگین است و 
قسمتی از گاتهای اشتود را که با کلمات کام غوئی زام 9 
می خواند : ای اهورا مزدا! به کدام کشور روی آورم ؟ به کجا پناه جویم ؟ 


پس از سپری شدن شب سوم در بامداد روز چهارم روان تن ناپاک را 
چنین می تماید که درمیان برفها و پخها باشد و بوی اجساد گندیده به 
مشامش رسد . و او را چنین به نظر آید که باد متعفن از سوي شمال به 
1۷ : از کجا این باد , بدبوتر از آن هرگز به 
مشامش نرسیده است ؟ در وزش این باد , وجدان خود را می بیند که به 
پیکر موجودی زشت روی , چرکین و خمیده زانو , به او روی می آورد . 
روان مرد ناپاک از او می پرسد : تو کیستی که هر گز از تو زشت تر ندیده 
ام ؟ 


ان تخود باشته رف ده نآ مرن فد آنخسشش ند کفای ند کردا من کروار 
و وجدان بد تو هستم . از بس کردار تو بد است , من چنین زشت و تباه و 
بزه کار و 


رنجور و پوسیده و گندیده و درمانده شده ام . وقتی می دیدی کسی 
درب به روی مردم می بستی , من منفور بودم . تو منفورترم ساختی . من 
پوسیده بودم , تو پوسیده ترم ساختی , من گندیده بودم , تو گندیده ترم 
ساختی . روان مرد نایاک در گام اول به پایه انديشه بد و در گام دوم به 
پایه گفتار بد و در گام سوم به پایه ([کروان بد)) و در گام چهارم به 
((ظلمت بی پایان ))رسد ۰ (517) 


روحانیت زرتشت 


تاریخ و سر گذشت ادیان و مذاهب بشری نشان می دهد که آفت دین و 
مذهب , روحانیت آن است داز ادیان و مذاهب باستانی ایران دیدیم که 
روحانیون از قدرت و سیطره بسیاری برخوردار بودند . آنان به مردم می 
گفتند که خدایان مانند پادشاهان زندگی می کنند . آنان در اشرافیت می 
زینند , پس باید هر چه می توانید در بخشیدن زینت آلات و . . . کوتاهی 
نکنید . و بدین سان تزویر مذهبی که روحانیون مذاهب باستانی مظاهر و 
مصادیق ان بودند , به غارت و چپاول مردم می پرداخت . معابد زیر نظر 
روحانیون بود و سرشار از طلا و جواهر ؛ و کلیه این ثروتهای انبوه در اختیار 
نمایندگان خدایان یعنی روحانیون بود . انان علاوه بر این 


ها ای ای وا تیه که ترا کم هایس ایا ما 
خدایان بود , در اختیار داشتند , و نام خدایان تجارت می کردند . معابد 
پایگاه تجارت و معاملات روحانیون بود . (18ظ)زرتشت علیه روحانیون قیام 
کرد و بساط تبهکاری و عوامفریبی آنان را در هم پیچید . اما اندکی بعد , 
ور باکت روخانتون. کردید ‏ آنیزن اولبه زر نتخود مغان. با 
روحانیون را به رسمیت نمی شناخت . زرتشت در طی حیات خود با 
مقاومت سرسخت کارپانها يا روحانیون ائین قدیم (مهر پرستی ) روبرو بود 

. آنان در انزوای زرتشت و توطئه علیه وی می کوشیدند و سرانجام وجود 
خویش رااثبات کردند . یس از دوران زرتشت موبدان تاد کف آئین او را 
مدعی شدند . و از انجا که سلطنت و روحانیت در تاریخ سیاسی ایران پا 
به پای یکدیگر زیسته اند , سلطه سیاسی نیازمند تزویر مذهبی بود و این 
امر توسط روحانیون در جهت بسط قدرت و تحکیم ان ممکن بود . موبدان 
توحید زرتشت را به صورت زیر بنای شرک در اوردند و نظام طبقاتی 
جامعه را توجیه مذهبی کردند . این نخستین تحریف آئّین زرتشت بود . (( 
روحانیون ))به پیروی از اسطوره باستانی سلطنت , مقام روحانی خویش 
را ((مورثی )) ساختند و با اثبات هویت صنفی , در ساختار جامعه طبقاتی 
ایران / طبقه ممتازی بشمار امدند ۰ از این پس / ((پسر))جانشین 
وی اس شید و بدین سان ((روحانیت مورتی ))در نت زرتشت یک قانون 
گردید . طبقه روحانیت زرتشت مانند دیگر طبقات جامعه ایران خدای 
خاص خود 


زا ذاشت.» آتنش واتشگاه خاض عویش ,را بان می داشت . روحاتیون:ء در 
دولتی: کرون: آئین زرتشت کوشیدند . دوره ساسانی نقطه اوح استبداد 
مذهبی و روحانی آئین زرتشت است . روحانیون که همدست پادشاهان 
بودند , در تحمیل دین زرتشت می کوشیدند و اقلیت های مذهبی دیگر در 
انزوا قرار داشتند . محققان تاریخ ایران بر این قول متفقند که علت غائی 
سقوط امپراطوری ساسانی , ((استبداد مذهبی ))و حاکمیت روحانیون بر 
سرنوشت مردم بود . موبدان زرتشتی برای توجیه وضع موجود , متون 
مدهبی ((اوستا))ر| تاویل و تفسیر می کردند ۰ فشار دولتی و مذدهبی ناشی 
از اراده روحانیون , جان مردم را لب رسانده بود و سرانجام اين فشارهای 
متراکم به سقوط رژیم ساسانی انجامید و ((موبد))کشی و ((مغ ))کشی 
در ایران اغاز گردید . 


ادیان ایران باستان , عقاید اولیه , زرتشت : 


به فارسی منابع اصلی : پور داوود / یشتها گاتها پسنا خرده اوستا نند 
هشن و کلیه مقالات واثار او . دکتر محمد معین / ارداویرافنامه مزدیسناو 
ادب پارسی مجموعه مقالات . مهندس اشتیانی / زرتشت , مزدیسنا و 
ساسانیان , ترجمه رشید یاسمی . پیر نیا / ایران مشکور / ایران باستان . 


منابع فرعی : جان ناس / تاریخ جامع ادیان فلیسین شاله / تاریخ مختصر 
ادیان بزرگ راوندی / تاریخ اجتماعی ایران / جلد اول بروخیم / تحولات 
فکری در ایران مهرداد مهرین / تمدن ایران باستان . 


منابع تحلیلی و مقایسه ای : دکتر علی شریعتی / تاریخ 


به عربی : منبع مستقیم ؛ آبن ندیم / الفهرست . منابع غیر مستقیم : 
شهرستانی / الملل و النحل / 2 جلدی بفغدادی / تاریخ بغداد مسعودی / 
التنبیه المروج . 


آیا ازدواج با محارم در آئین زرتشت وجود دارد؟ يا این نسبت , تهمت است 
3 


دفاعیه یکی از روحانیون زرتشتی 


در این جهت اطلاع خوانندگان , نظر جناب آقای موبد اردشیر آذرگشسب 
را که یکی از روحانیون آئین زرتشت است , و هم اکنون ریاست و رهبری 
زرتشتیان ایران را بر عهده دارد در اینجا می اوریم , تا موضوع ازدواج با 
محارم در کیش زرتشتیان روشن گردد . 


آقای اردشیر می گوید : ((یکی از اتهاماتی که به پدران نامدار ما نسبت 
داده اند تهمت ناروای زناشوئی با نزدیکان است که از سوی دشمنان ایران 
و افرادی که از مذهب ایرانیان باستان اطلاع عمیق نداشته اند » به نياکان 
نامدار ما وارد امده و انها را به ارتکاب این عمل زشت , متهم نموده اند . 
این افتراء نخست از سوی یونانیان که با پدران ما دشمنی دیرینه داشته اند 
به منظور خاصی به آنها نسبت داده شد و قرنها بعد پس از آنکه خاک پاک 
ایراق تکدکوب سم ستوران. اقراب گردید « (519) اینان نیز شا انجا که 
توانستند به این انش دامن زدند , و در قرن اخیر چند تن از خاورشناسان و 
اوستادانان غربی , با پیدا کردن واژه اوستائی ((فیتودت ))به خیال خودشان 
به این موضوع - تهمت - 


اساسی ندارد با عقل و مطق جواب گوئیم و برای اینکه نوشته و ترتیب 
خاصی برخوردار باشد , نخست از انواع پیوند زناشوئی با نزدیکان پرداخته 
به تهمت های وارده یکی پس از دیگری با دلیل و منطق پاسخ می گوئیم , 
سپس واژه اوستائی ((فیتودت ))| ترجمه و تفسیر می نمائیم , , و در پایان 
شمه ای را درباره شیوع ازدواج با محارم میان دیگر اقوام باستانی بیان 
نمود و با جمع بندی مطالب گفته شده , به این موضوع پایان می دهیم : 


انواع پيوند زناشوئی 5 ش زرتشد- 


ور ان زرتشتی تعدد زوجات روا نیست , به گرفتن یک زن فرمان داده 
فده سای انیبان اسان کس ان وان ی دنو حق. بدا هون ان 
واحد , بیش از یک زن داشته باشند , ولی پیوند زناشوئی در عهد باستان بنا 
به حالت و وضع و شوهر به پنج نام گوناگون به موجب شرح زیر نامیده می 
شد . در دفاتر زناشوثی به همان نام ثبت می گردید : 


1- پادشاه زن 2- چاکر زن 3- ایوی زن 4- ستر زن <- خود راء‌ی زن . که 
اینک به شرح مختصری از هر یک از اين پنج نوع پیوند زناشوئی می پردازيم 
: 1- پادشاه زن : دختری پس از رسیدن به سن بلوغ با موافقت و صلاحدید 
پدر و مادر خود به عقد ازدواج پسری درمی آمد , و به طور کلی همه 
دخترانی که برای نخستین بار با رضایت پدر و مادر عروس می 


شدند- به استثنای موارد مذکور در این بخش - پیوند زناشوئی آنهز به نام 
پادشاه زنی بسته می شد و به همین نام در دفتر زناشوئی ثبت می گردید . 


پادشاه زن از کامل ترین حقوق و مزایای زندگی زناشوئی بهره مند می 
شد , و امور خانه و فرزندان را با شوهر اشتراکا اداره می نمود , و به 
عقیده پدران ما در ایران باستان پس از در گذشت نیز در دنیای دیگر باز 
همان نس نسبت زناشوئی میان یک زن و شوهر بویژه زوجی که عقد انها به 
پادشاه زنی گرفته باشد موجود است . 


2 چاکر زن : هر گاه زنی بیوه پس از درگذشت شوهر نخستین خود , به 
عقد ازدواج دیگری درمی آمد , اين پیوند زناشوئی , زیر نام چاکر زنی ثبت 
می شد , اين زن در سراسر زندگی در خانه شوهر , مقام کدبانوئی خانه 
داشت و از همگی حقوق و مزایای پادشاه زن در طول عمر خود برخوردار 
بود , ولی پس از گذشت , آئین کفن و دفن و سایر مراسم مذهبی برای او 
تا سیزده روز از طرف شوهر دوم برگزار می شد , و تمام هزینه های بعد 
از آن به عهده بستگان شوهر اولش بود . 


ایرانیان باستان معتقد بودند که در دنیای دیگر این زن از آن شوهر نخستین 
خواهد شد . و به همین علت پیوند زناشوئی او با شوهر دوم زیر نام چاکر 
زن بسته می شد . واژه چاکر زن نویسندگان غیر زرتشتی را به اصول 
مزدیسنی و انواع پیوند زناشوئی زرتشتیان آشناتی نداشتند بر آن داشت 
که نا بر" 


توجاشقه :زر تیان تذهند و انا تضور نی کزدید که بادشام نن م زن 
عقدی , و چاکر زن , زن صیفه ای است . در صورتی که اصل قضیه به 
موجب شرحی که دادیم غیر از اين است , و ایرانیان باستان در هیچ دوره 
ای از ادوار زندگی تاریخی خود , مجازبه گرفتن بیش از یک زن نبوده اند , 
و عمل یکی دو نفر پادشاه خودکامه را در گرفتن چند زن نمی توان به 
حساب کلیه ایرانیان باستان گذاشته , مجوزی برای چند زنی آنها به شمار 
آورد . به علاوه اگر آئین چند زنی در ایرانیان باستان وجود داشت ۰ پس 
چرا با اينکه پدران ما در میان قومی زندگی می کردند که تعدد زوجات در 
بین انها رسم مذهبی بود و مانعی برای پدران ما وجود نداشت که چند زن 
بگیرند , یک دفعه آنها از چند زنی دست کشیده و به یک زن اکتفاء کردند , 
کما اينکه تا امروز هم زرتشتیان در هر کجای دنیا که زندگی می کنند به 
همین رسم یک زنی پای بنداند؟ 


3- ایوک زن : وقتی مردی دارای فرزند پسر نبود , اگر فرزند او منحصر به 
یک دختر بود , ازدواج این دختر و اگر چند دختر داشت , زناشوئی دختر 
کوچکتر او زیر نام ایوک زن - این واژه ای پهلوی است که به معنی یک , 

ماد یمیش سین سوت کماز این تاسو ین وخوه 
فت: آهت یه فرز ند اج مورک خود. درد می. آمد و نهیشند کانبا: احام: غین 
زرتشتی این عمل 


را به عنوان ازدواج با 


محارم زرتشتیان می پنداشتند و پدران ما را , به ازدواج با محارم متهم 


کردند . 


4- ستر زن : واژه ستر زن در زبان پهلوی به معنی فرزند امده است و 

ت استر و سترون , در پارسی سره , از این واژه گرفته شده اند . 
استر , مرکب است از دو جزء اوستر , | , از ادات نفی است و ستر به 
هعتی فر نساب این عفن تر کیت نی دور آولاد هم بعنی یو انیت 
که نازاست , و مخفف استر است و ون به معنی مثل و مانند , و معنی 
کامل. آن مین نود « مانتد. اشتر .و به عبات دیکر م«نازا بودن ونحه دان 
نشدن . و سترون کردن در زبان علمی به معنی عقیم کردن است از نظر 
توالد و تناسل میکربها . پس از بیان این مقدمه گوئیم که در دوران قدیم 
چون پسری بالغ یا مردی بدون زن و فرزند فوت می نمود , خویشان و 
بستگان او می بایستی دوشیزه ای را به خرج خود و به نام آن درگذشته 
زیر نام ستر زنی به عقد ازدواج جوانی در می اوردند . تنها شرط این 
زناشوئی آن بود که زوجین متعهد می شدند که یکی از پسران خود را به 
فرزندی شخصی در گذشته بدهند , و این نوع زناشوئی در عمل با 
خوشبختی عده ای آز مردم بدیخت و بینوا را فراهم می کرد , به اين معنی 
که هرگاه یکی از اشخاص متمول بدون زن و فرزند فوت می نمود , 
بستگان در گذشته 


هزینه زناشوئی دختر و پسری از طبقه بینوا و بی چیز را و آنها را با گواه 
۳ 
دادند . بعلاوه پسری که از زوا خوشبخت: به. دنب می اهد به .فرزند 
خواندگی شخص در گذشته معین می شد و در حقیقت وارث او به شمار 
مق امه نو اس زناشوئی هم یکی ازموضوع هایی بود که بهانه بدست 
ان می دار ربا کاهی هشن درگ ی فواه وان فد ی 
داشت , نزدیکان او همین خواهر را با گواه ستر زنی عروس می نمود و 
وقتی که پسری از او متولد می شد . او را به فرزند خواندگی شخص 
متوفی نامزد می کردند , یعنی کسی که در حقیقت دایی طفل بود , اینک 
مقام پدری او را پیدا کرده است . بیگانگانی که با اخلاق و عادات زرتشتیان 
اشنائی نداشته و ازاصل قضیه بی خبر بودند , با مشاهده این وضع تصور 
می کردند که برادر و خواهر در حقیقت با هم ازدواج نموده اند . در صورتی 
که این تصور سوء تفاهمی بیش نبود , زیرا همانگونه که گفته شد , خواهر 
پس از فوت برادر يا شخص دیگری ازدواج نموده و بین برادر و خواهر 
رابطه زناشوتی وجود نداشته است . 


5 - خود رای زن : در ایران باستان چنانچه پسر و دختری که به حد رشد 
قانونی رسیده بودند به هم علاقه باطنی پیدا کرده و خواستار زناشوئی می 
شدند و پدر و مادر دختر به علتی به این امر رضایت 


نمی دادند , عقد زناشویی انها حتی برخلاف میل پدر و مادر بو کزان هت 
شد و عدم تمایل پدر و مادر یی زوج يا هر دوی ان ها مانع انجام این امر 
نبود , و در اين ازدواج که زير نام خود رای زن ثبت شده بود , دختر قانونا 
از ارث پدر و مادر بهره ای نداشت مگر آنکه خود آنها تمایل خودشان را 
بدادن ارث به دختر متمرد کتبا اظهار نموده باشند . )) (520) 


موضوع زناشوئی با محارم و نزدیکان 


غاب هویه آرذشین دز کشت که‌یکت ارو وخافون ایب تا ن »سک :: 
در رابطه با عنوان فوق می گوید : ((راجع به اتهام بی اساس زناشوئی با 
نزدیکان که به ایرانیان باستان نسبت داده اند , در وهله اول یونانی ها 
بودند که بخاطر دشمنی با ایرانیان , به انان چنین تهمتی بستند , و کارهای 
سه تن از پادشاهان را مستمسک این نسبت قرار داده اند . حال ما این 
قضیه را تعقیب می کنیم تا ببینیم اصل داستان در مورد این افراد چگونه 


بوده است 0 
1 - ازداج کامبوزیا با خواهر خود : 


((نخستین نویسنده ای که راجع به این موضوع مطلبی نوشته و این تهمت 
را به پادشاه تت هخامنشی وارد نموده , هرودت 409-4 پیش از 
میلاد انتتت ۰ این نویسنده شرح قضیه را در کتاب خود به این مضمون 
که او را به مصر آورده و با او مانند یک زن زندگی می کرد , گرچه او 
خواهرش بود و از یک پدر و مادر 


. طرز ازدواج انها بدین طریق بود که پیش از این , ازدواج برادر و خواهر 
مرسوم نبود : ولی کامبوزیا که عاشق خواهرش شده بود , با اینکه می 
دانست که این کار غیر عادی است , معهذا نمی توانست از ان چشم 
بپوشد . بنابراین پس از مدتی . این مطلب را با قضات سلطنتی در میان 
نهاد و از انها چاره جوئی کرد . داوران از پادشاه سه روز مهلت خواستند تا 
قوانین کشور را بررسی کنند . پس از پایان مهلت به حضور شاه شرفیاب 
شده , به عرض رساندند که در کلیه قوانین موجود نتوانستند قانونی بيابند 
که خواهر را بر برادر حلال کند , ولی قانونی وجود دارد که می گوید : شاه 
سایه خدا است و فوق قانون است ! بنابراین او می تواند به تمایل خود 
جاه عمل بپوشاند ۰ 


((آنچه از این نوشته بدست می آید این است که در ایران باستان ازدواج با 
محارم نه سابقه کشوری داشته و نه سابقه در قوانین مذهبی . بنابراین 
هرودت گفته اش جز یک تهمت بیش نبوده , ولی متاءسفانه نویسندگان 
دیگر که بعد از هرودت آمده اند اين مطلب را ناقص و با غرض خصمانه به 
مذهب زرتشت نسبت داده اند و پدران ما را متهم به عمل زشت ازدواج با 
محارم نموده اند . 


2 - ازدواج اردشیر دوم با دختر خود : 
((نخستین نویسنده یونانی که به این موضوع اشاره نموده ((کتزیاس )) 


است که در سال 440 قبل از میلاد می زیسته است . نوشته های او در 
دست نیست , ولی پلوتارک که 


دز شال. 66 بعد از میلاد.به دنا آاهده در زانطه. با زندکی ارذدشین دوم-: 
پادشاه هخامنشی به استناد گفته کتزیاس این پادشاه را متهم به ازدواج با 
دخترش می کند . پلوتارک در این باره می گوید : 


((اردشیر دوم - ارتاکزرس - یک کارکرد که کلیه بدی های او را نسبت به 

پانان خفران» کرد و آن کیت - تیسافرن - دشمن دزن یونان بود که 
بادشاه که اضرا مرن , پریزاد , تیسافرن را کشت , و چون پادشاه این 
کار را به اصرار مادر و طبق تمایلات او انجام داد مادرش ات ان به بعد 
شین کدشت که اوشاه را از خود راضی نگهدارد و در هیچ کاری برخلاف 
میل او رفتار نکند . پریزاد بارها دبده بود که پادشاه نسبت به یکی از 
دخترهای خود - اتوسا - علاقه زیادی دارد ولی می کوشد که این عشق و 
علاقه را از مادر خود و مردم پوشیده دارد . پریزاد , پس از اطلاع از این 
موضوع کوشید تا نسبت به نوه اش - اتوسا - علاقه بیشتری نشان دهد و 
هر وقت فرصت می یافت , از زیبائی و حسن رفتار او نزد پادشاه سخن 
فراوان می گفت و او را لایق پادشاه می دا ست تا سرانجام 7 شاه را 


((در اینجا باز مشاهده می شود که شاهنشاه از اينکه به دختر خود عشق 


می ورزد , همواره می کوشد تا این عشق را از نظر مردم پوشیده دارد , 
چون از مردم و مادرش خجلت می کشد , 


و عاقبت اردشیر به تحریک مادرش که زن جاه طلب و بدجنسی بود , به 


3 - ازدواج قباد با دختر خود : 


((موضوع ازدواج قباد با دخترش را اولین بار ((آگاییس )) که در عهد 
پادشاهی انوشیروان می زیست , عنوان نموده است که فقباد پدر 
انوشیروان با دختر خود به نام ((زنبق )) ازدواج کرده ولی بدین موضوع نه 
فردوسی روانشاد در شاهنامه اش اشاره کرده و نه تاریخ نویسان عرب و 
دیگر تاریخ نگاران و حتی پروفسور رالینون منرجم تاریخ هرود :۰ 9۷ 
انگلیسی , در اين باره چیزی ننوشته است . اگر شبهه را قوی بگیریم 
همک استت یونم که قیاد تخت تا یر انینه ففدی فزار خرفعه‌تو این کارا 
کرده است , زیرا می دانیم در زمان پادشاهی قباد , شخصی به نام مزدک 
پیدا شد و ادعای پیامبری نمود و عده ای از مردم ایران , از جمله قباد , 
دین و آئين او را پذیرفتند . 


((دینی که مزدک عرضه داشت بر اساس اشتراک در همه چیز دور می زد . 
مزدک می گفت : خداوند همه چیز را برای همگان آفریده است , و نباید 
آن:را به:شخصضی .معین اختضاض داد . دین-جدید با قواتین ن اشتراکی خود به 
اساس قانون مالکیت و زناشویی و مراسم 0[ 
نار کی ‌وارد تفودودان را سستت کرد 


((آگاتیاس می گوید : عمل ازدواج با محارم اخی ر | در ایران پید | شده و همه 


پیدا شده بود که با خلع قباد از پادشاهی و کشته شدن مزدک و مزدکیان , 
ريشه کن شد , و پیش از پادشاهی قباد و ظهور مزدک . عمل ازدواج با 
محارم در ایران , متداول نبوده و به قول آکٌاتیاس , اخیرا شیوع یافته است 
۰ (521) 


معنی و مفهوم خیتودت چیست ؟ 


((گرچه واژه خیتودت را چندین تن از استادان و خاورشناسان ارویائی به 
غلط , به معنی ازدواج با محارم گرفته اند , دیگران برای اين واژه , معانی 
دیگری چونر خویشاوندی , , خویشی دادن , جانبازی , همبستگی و یگانگی 
نموده اند . گانگا , استاد مشهور پارسی , در فرهنگ اوستائی خود , آن را 
نه معتی قداکاری و جانبازق می: داند ودکتر اشیبیکل. المانی:.در»تزجفه 
اوستا , این کلمه را به معنی خویشاوندی گرفته و می گوید : اين خویشی 
روحانی با اهورا مزدا است به طوری که شخص خودش را با او یکی بداند . 


تفا وا ال که تام اهزاس را تاه هر و کف و 
هیچ وجه این کلمه معنای ازدواج با محارم را ندارد . دکتر وست می گوید : 
این واژه در قسمت های قدیمی اوستا یافت نمی شود و در قسمت های 
بعدی که این کلمه بکار رفته همه جا به معنی کار خوب و پر واب است . 


باری به هر روی با مطالعه قسمتهای موجود اوستا , که کتاب مذهبی 
زرنشتیان و سندی معتبر راجع به اعتقادات و سنن مزدیسنان می باشد , ما 
می توانیم به پارسیان اطمینان دهیم که مساءله ازدواج با محارم در میان 


زرتشتیان , تهمتی بیش نیست . و از اینگونه نسبت های ناروا در اوراق 
تاریخ به اقوام و ملتها زیاد امده است , که از باب نمونه به بعضی از نها 


سرزنش مردم قرار نگرفت . 


2 - دموتسن , در ادعا نامه خود بر ضد اولید . می گوید : پدر بزرگ من با 
خواهر خود که از یک پدر و مادر بودند ازداج کرد . 


3 - اسکولیاست , می گوید : در بین یونانیان قدیم ازدواج با خواهر ناتنی 
منع قانونی نداشت . 

4 - لنان , می گوید : اسیارتی ها . می توانستند حتی با خواهران هم شیر و 
یک پشت خود ازدواج کنند . 


آذام فی کوید : ازدواح والدین: با اولاد خود در ین پوتانیان .مر شوم بوده 


است . 


6 - در عهد عتیق - تورات - آمده است : لوت (لوط) پیامبر در زمان کهولت 
این عمل را انجام داده است ! بخوبی معلوم و روشن است که این تهمت 
دلیل روشنی بر تحریف تورات کنونی و بی اعتباری آن می باشد . 


7 ادن کاریع هزودت. آمده: آشت. :در مضر قدیم:: از دواع: تین خواهرد :۵ 
برادر , عمومیت داشته است و بهودی های مقیم اسکندریه این مطلب را 
و لویشن هی کوید : آتورق:ها فا فان خودرضر اوختفی. کر دنه : 


9 و اسمیت می گوید : در عربستان قدیم / اینگونه ازدواج 


ها , وجود داشته است . 


((خلاصه اینکه در اوراق تاریخ , مشابه اين گونه قضایا زیاد نقل شده است 
۱ گرچه ما با نقل این مطالب منظورمان این نیست که خدای ناکرده 
بخواهیم ملتی را متهم کرده , يا بدگوئی از قومی بنمائیم , بلکه مقصود این 
است که ثابت کنیم که این تنها ما - زرتشتیان - نیستیم که مورد بی لطفی 
قرار گرفته ایم , بلکه اینگونه تهمت ها , به بسیاری از ملتهای باستانی وارد 
شده است , و هیچ قومی نمی تواند از زبان و قلم بدخواهان , در امان 
باشد)) . (522) 


این بود نظرات ت آقای اردشیر آذرگشسب , یکی از روحانیون آئین زرتشتی 
مقیم تهران که در کتاب پاسخگوئی به اتهامات . دوگانه پرستی , آتش 
پرستی. و آزدو ابا محارم : نکاشته اند 


نظر اسلام در مورد نکاح موقت با زنان زرتشتی 


ما در گذشته در رابطه با اهل کتاب بودن و پا نبودن زرتشتیان , بطور 
مبسوط و مشروح اقوال و نظرات فراوانی را اوردیم , اینک در مورد نکاح 
موقت با زنان زردشتی از دیدگاه فقهای فریقین شیعه و سنی بوده است , 
کروهی از فقهای عامه قائل به جواز , , و عده ای قائل به دم جواز شده آند 
فتهای شیعه بطوز کلی مخ کرده اند , ویزا زرخشتیان را اهل کتاب نمی 
دانند . در استفتائاتی که از محضر ایات عظام , رهبر کبیر انقلاب ایت الله 
العظمی امام خمینی و آیت الله العظمی گلیایگانی و آیت الله العظمی 
منتظری دامت برکاته به عمل آمده , در جواب فرموده اند که : اینان 


شبه کتابی دارند , ولی اهل کتاب همچون بهودی و مسیحی نیستند . و عده 


([ و کذا حکم المجوس علی الروایتین , لا یجوز النکاح معهم الا موجلا و 
ملک یمین (523) , )) و از رسول اکرم روایتی نقل شده که فرموده : (( 
سنوا بهم سنه اهل الکتاب غیر ناکحی نسائهم و لا اکلی ذبائحهم ۰ ) با انان 
رفتار اهل کتاب داشته باشید . مکر اینکهبا زنان آنها ازدواج نکنید و ذبیحه 
آنان را تخهرند . گر چه بعضی از علماء این روایت را حمل بر ازدواج دائم 
کرده اند نه ازدواج موقت ولی ناگفته نماند که روایت اطلاق ۳4 و هر دو 
را شامل می شود . 


یکی که تفت ایا ال کات مات اه تا وا یا نا شا 
باشد . از امام صادق روایت ده ۲ زموزو * 1 لا بات بالرجل ان یتمتع 
بالمجوسیه ۰ ) و مانند این روایت د از طریق محمد بن سنان و حماد بن 
عیسی از حضرت رضا علیه السلام نیز نقل شده است و همچنین در جواز 
تکا ‏ صیافت ا مجم شم رماشت ار عصرت عم له اللا رش هل کررین 
است و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب مبسوط ج 4 ص 
0 و صاحب جواهر رضوان الله علیه در جح 5 ص 135 داستان زردشتیان 
شهر هجر یمن را که رسول اکرم (ص ) از آنان جزیه را قبول نموده آورده 
اند واه ایس ریق خواسته اند کدرر شا 


را در ردیف اهل کتاب قرار دهند . جهت اطلاع بیشتر در این باره به کتاب 
اهل الکتاب عقیده و زواجا مراجعه شود . (524) 
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0 رنه و صاخت ادیان 


.67 ,66 ,65 ,64 4/1/63 


1- یحیی نوری / پیشین 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 


2- شناخت ادیان / پیشین 81 82 مقایسه کنید: یحیی نوری پیشین 
فلیسین شاله / پیشین جان ناس / تاریخ جامع ادیان 19. 


3- تاریخ و شناخت ادیان 14/1/99 84 به اختصار. 

4- ن . ک : جان ناس / پیشین 33, 34, /گیتاشناسی کشورها ص 312. 
5- ن . ک : فلیسین شاله / پیشین 33, 34. 

6- همان 4د. 

7- همان د. 

8- ن . ک : جان ناس / پیشین 35 36. 

9 ن . ک : همان 36 37 فلیسین شاله / پیشین 41, 42, 43, 44. 
0- ن . ک : فلیسین شاله / پیشین 36, 37, 38, 39. 

1- همان 39, 40, 41 تاریخ دنیای قدیم 1/98. 

2- همان 47, 48, 49. 

3- فلیسین شاله / پیشین 50, 51, 52. 

4- همان 52, 53, 54. 


5- همان 54, 55, 56 به نقل از: ویل دورانت / تاریخ تمدن 1/6 3, 7 
3. جان ناس / پیشین 43 


6- ن . ک : تاریخ دنیای قدیم 1/91. 
7- همان 1/92. 


8- همان 1/94, جان ناس / پیشین 28. 

9- ن ک : همان 1/96 آل اسحاق / پیشین 171. 
0- همان 1/103 تاریخ جهانی 1/22. 

1- تاریخ دنیای قدیم 1/100. 

2- همان 94. 

3- یحیی نوری / پیشین 49. 

4- همان 46, 47 جان ناس / پیشین 38 39, 40. 
5- جان ناس / پیشین 37. 

6- ن ک : فیلیس شاله / پیشین 58, 59, 60, 61, 64. 
7- همان 64. جان ناس / پیشین 44 45. 

8- ن . ک : فلیسین شاله / پیشین 387. 

9 ن . ک 


ان انس شین 4می دم بش اتضار یمان 
0 ن . ک : جان ناس / همان 65, 66. 

1- فلیسین شاله / پیشین 388, 389, 390. 

2- ن . ک : همان 391, 392, 393. 

3- همان 393, 394, 395 

4 ن . ک : جان ناس / پیشین 68, 69. 

5- فلیسین شاله / همان 395. 

6- جان ناس / همان 67. 

7- فلیسین شاله / همان 395. 

8- همان 398. 

59- جان ناس / همان 67, 68. 

0 ن . ک : فلیسین شاله / همان 398 399. جان ناس / همان 73 74. 


کت اف ها و ال مس و وی 


2- تاریخ و شناخت ادیان 1/147. 
9 شین شاله / همان 42و ان نان 7 بسن مور دک 54 
4- همان 349, 350, 351. 


5- فلیسین شاله / همان , 351 361 (به اختصار) جان ناس / همان 53, 
54 


6 ن . ک : دنیای قدیم 2/35. 


7- فلیسین شاله / همان 371. 


8 ن ۱ همان ره دنه اختصار هنری لوکاس / پیشین 
۱۵ 


9- همان 378, 379. 

0- همان 379 380 به اختصار. 

1- همان 383, 384. 

2 ن . ک : همان 384, 385 به اختصار. 

3- جان ناس / پیشین 59, 60, 61, 62. 

4- فلیسین شاله / پیشین 385, 386. 

5- ن . ک : گیتاشناسی کشورها, 157. 

6 ن . ک : فلیسین شاله / همان 194. 

7- ن . ک : فلیسین شاله / همان 194 196. 

8 ن . ک : آل اسحاق / پیشین 136 یحیی نوری / پیشین 180. 
ک‌ 


ون که بخیی ور همان 192 ال اسحاق 


/ همان 30 1. 
0- ن . ک : فلیسین شاله / همان 197. 
1- همان 196. 


2-- ن . ک : فلیسین شاله / 276 277 آل اسحاق / همان 137 یحیی 


3-- آل اسحاق / پیشین 139. 

4- ن . ک : یحیی نوری / همان 186. 
ون رک بخین ور همان 199 
6-- جان ناس / همان 290. 

7- ن .ک : فلیسین شاله / همان 200. 
38 همان . 

9-- همان 202. 


0- ن . ک : جوجای و وینبرگ / تاریخ فلسفه چین باستان / ترجمه ع . 
پاشائی . تهران . مازیار. 1354. مقدمه 10 7. 


1 تاریخ و شناخت ادیان . م . ۰1 14/1/182. 


2 فلیسین شاله / همان 170 جان ناس / همان 224. 


43- تاریخ دنیای قدیم 2/220. 


4- ن . ک : اسلام و عقاید بشری / همان 157 به نقل از: المذاهب 


تاریخ و شناخت ادیان /م ۰ 14 / 1 / 199 تاریخ مختصر ادیان 172 جان 
ناس / همان 224. 


5- ن . ک : فلیسین شاله / همان 70 1. 


6- همان 1069. 
7- ن . ک : فلسفه تحلیلی ادیان چین : دکتر شریعتی / پیشین 14 / 1 / 
228 


8- ن . ک : جان ناس / همان 225 226. 

کت جان‌تاس مان 226 

0- همان 228. 

1- ن . ک : تاریخ و شناخت ادیان / پیشین 1 / 182 198. 
2- همان 1 / 


.199 0 

3-- بررسی ادیان / همان 124. 
4- فلیسین شاله / همان 185. 
55- عقاید و اراء بشری / همان 163. 


6- جان ناس / همان 237 241 اسلام و عقاید بشری 161 به بعد روح 
فلسفه تائوئیسم و لائوترو در: شریعتی / تاریخ و شناخت ادیان / همان 
15 به بعد. 


8- ن . ک : تاریخ و شناخت ادیان / همان 1 / <215. اسلام و عقاید / 
همان 161. 


9 ن . ک : بررسی ادیان و مذاهب / پیشین 123 دینهای بزرگ 111. 
0- ن .ک : همان 125 جان ناس / همان 180. 
1- ن . ک گ فلیسین شاله / همان 172. 


فش ات زان در اسان اف ان 225 زرم 


ک ان نان همان 2۸ 

4- فلیسین شاله / همان 176. 

5- ن . ک : تاریخ و شناخت ادیان / همان 14/1/183. 
6- ن . ک : فلیسین شاله / همان 178. 


7- ن . ک : تاریخ و شناخت ادیان / همان 2/218 فلیسین شاله / همان 
190 


8- پیشین جان ناس / همان 251. 


9- جوجای و وینبرگ جای / تاریخ فلسفه چین باستان / پیشین 63 66 


0- همان 66 75. به اختصار. 

سر کیان ناش رصان 2172۸0 

2- همان اسلام و عقاید بشری / همان 170. 
دک هان یاس همان 2217 2۸48: 

4 تاریخ و شناخت ادیان / همان 14/1/214 215. 
5- همان 214 215, 216, 217, 218. 

6- جان ناس / همان 245 

7- فیلسین شاله / همان 190. 

-178 


تاریخ فلسفه چین باستان / پیشین 95 96. 
9 همان 103 104. 


باستان / همان 190 215. 


1- همان 213, 214. 


2 ی فان ناس تشسان- 2641:2601 ساره فلشته کین رشن 
7 276 


3- دکتر علی شریعتی / تاریخ و شناخت ادیان / پیشین 1/239. 
تن ک.: سا شانیی: 1367 

5- شناخت ادیان / پیشین 1/240 جان ناس 89 90. 

6- گیتاشناسی 1367. 

7- جان ناس / پیشین 90. فرهنگ دانستنیها ح 1 ص 126. 
8- همان . 


9- فلیسین شاله / پیشین 68 69. تاریخ و شناخت ادیان / پیشین 
4 243. 


0-- تاریخ و شناخت ادیان 1/244. 

1-- تاریخ و شناخت ادیان / پیشین / 1/244 245. 
2-- گیتا شناسی 1367. 

3- تاریخ و شناخت ادیان / همان / 1/245. 
4 ن . ک : همان 245 


195- ر. ک : همین کتاب , ادیان بدوی و باستانی . 


6 تاریخ و شناخت ادیان / همان 1/246. 


7 داریوش شایگان / ادیان و مکتبهای فلسفی هند. چاپ دوم . تهران . 
امیر کبیر 13<6. جلد اول / مقدمه . ص‌ 4. 


98- همان 1/16 <15. 

9 تاریخ و شناخت ادیان / پیشین 1/247. 

20 مکتبهای فلسفی هند / پیشین 1/30. 

1 تا 400 

2-1 مکتبهای فلسفی هند / همان / 1/31, 32, 33, 34, 43, 44, 45. 
2- همان 1/44, 48, 0د. 

3- همان 1/32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. 

4 فلیسین شاله / پیشین مکتبهای فلسفی هند / همان 65 1د. 


5- مکتبهای فلسفی هند / پیشین 1 / 51, 52, 53, 54, 5ظ, 56, 7ظ, 
8 59, 60, 65. 


06 2- همان 1 / رن 79 79 900, 1 2 
7- 


فلیسین شاله / پیشین 0 81 982, به نقل از: ویل دورانت / تاریخ تمدن 
هند و همسایگانش ۰ 598 599. 


8- همان 82. 

9- همان 83 جان ناس / همان 98 99. 

0- تاریخ و شناخت ادیان / همان 1 | 62, 63, 64, 65. 
1- همان 1/ 65, ۸66 ۸67 68, 69, 70 71 72, 73, 74. 
کت ها فلسفی ند شین 1 5 

13- همان 16. 

تن سا له من و 

5- همان 78. 

6- همان 83. 

27 همان 84 

8- همان 84 85. 

9- مکاتب فلسفی به هند / همان 1 / 16 17 

0 شین ال ان 84 

1- همان 84. 

2- همان 85 

3- همان 84 مکاتب فلسفی هند / همان 1 / 85 86. 
4- مکاتب فلسفی هند / همان 1 / 95, 96 , 97, 98. 
5- فلیسین شاله / همان 85. 


6- دکتر علی شریعتی / تاریخ و شناخت ادیان . م ۰۱۰ 1/15 / ۰74 75 
6 77 80, 81. 


7 ن . ک : مکاتب فلسفی هند / همان / 1 مقدمه مو لف . 16 3. 
8- فلیسین شاله / همان 98 99. 

9 جان ناس / تاریخ جامع ادیان 89 90. 

0- همان 90. 

او فایمیی شاله هیا 98 و9 

2 همان 102, 103, 104, 105, 106, 107. 

3- همان 105 106. 

4 همان 106. 

5- همان 106 1007. 

0 اش 9 

27 تاریخ و شناخت ادیان / همان 14 / 1 / 246. 
8- تاریخ و شناخت ادیان / همان 1/14 261 262. 
9- همان 268 266, 267. 

یات یا ور 

21 گلدزیهر / فرقه ها / ترجمه علی منزوی ص 65. 
2۶2 1 ن 


, ک : لعل نهرو / نگاهی به تاریخ جهان (تهران . امیر کبیر 1356) ترجمه 
محموخ فضلی 1/98 براع. دریافت:شرح ژندکی (رکبیرا) نب کر 
دیستان المداهب 78 1/1. 

نک شتاخت سیکها 20 

4 همان 21, 22, 23, 24. 

5- همان 29. 

6- همان 29. 

7 وا نی راهن ها 0 10 
8- همان 77, 78. 

9- همان 95,96, 97,98 


0 برداشت آزاد از: بررسی مذاهب و ادیان / همان 1901 جان ناس / 
همان 118. خلاصه الادیان ص 82 دینهای بزرگ ص 46. اسلام و عقاید ص 
1 ازریم ادیان دس ترانت ض ۱02 


رات ان اساای وان ور ها ایا وا 
112 


22 پرداشتی_ اراد از اشلاه ی کفاید شیر ۱ تین 0 پرزستی 
مذاهب / پیشین 102 جان ناس / همان 116. 


دک اسام ماد بر 1 فليسن شا م1 ان نان 137 1 
4 - برداشت از: فلیسین شاله 109 جان ناس 112 116. 


5- برداشت آزاد از: جان ناس 122 ادیان بزرگ جهان 195 فلیسین 


6- برداشت از: فلیسین شاله 117 جان ناس 126 127 تاریخ ادیان 
بزرگ 224. 


7 ن . ک : ادیان بزرگ جهان 222 جان ناس / همان 133. 
8 ن . ک : ادیان بزرگ 131. 


9- برداشت از: فلیسین شاله 126 جان ناس 135 عقاید بشری 133 
138 


0- برداشت از گ بررسی عقاید 39 عقاید و آراء بشری 139 حکمت 
ادیان 4 ادیان بزرگ 284 285 جان ناس 128 فلیسین شاله 140. 


1 - ذمه یده (سخنان بودا) نرجمه 


و باسایی تهران ب آنخمن فلشفه ایران 7 حو رن وگ تشعر 242 
22 برداشت از: تاریخ و شناخت ادیان / 2/148 
ده ان بدا یت 2 ور و و9 
24 همان 29 30, 31. 

5- همان 135, 136. 

6- همان 135 136, 137. 

7- همان 140 141. 

8- همان 141. 

69- همان 142. 

0- همان 142. 

1- همان 142. 


2 همان 142 143. مکتبهای فلسفی هند 2/672 702, 407, 424 
7 /1, 49 <13, 137,139 165 168, 158, 5طد3, 306 397 
38 


253 همان 145 146. 
4 همان 14, 15. مکتبهای فلسفی هند 2/566 582. 
25 همان 14, 15, 16 مکتب های فلسفی هند 2/566 600. 


26 همان 15 16. مکتبهای فلسفی هند 1/10, 127 129, 141 145 
4 440 499 500, 551, 564 568 650 1ظ6۵, 


7- همان 2, 3, 4. 
8 همان <, 6. 


9- فلیسین شاله 126, 125, 124, 123. 

ها کی ود 0 ی 
1- فلیسین شاله 118, 119. 

2 ان تاش 9 وه اختصان: 


عم 


انا ی رو 


24 برداشتی از: ادیان بزرگ جهان 299. 
5- برداشت از: فلیسین شاله 142, 121. 
6- برداشت از: فلیسین شاله 142 121. 
7 ترابی / تاریخ ادیان ص 135. 

8 برداشتی آزاد از: فلیسین شاله 160 164. 


9- برداشتی از: عقاید و زاغ بشری / پیشین ص 1106 تاریخ ادیان ص‌ 
اه رت 


0- خلاصه الادیان ص 88. 

1 تاریخ مختصر ادیان ص 137. 

22 - تاریخ مختصر ادیان ص 152 و ص 156 - خلاصه الادیان ص 91. 
293- شناخت تاریخ ادیان جح 1 ص 258. 

4 ادیان بزرگ جهان , ص 230 - تاریخ ادیان با 


اختلاف ص 114 فرهنگ دانستنیها ج 1 ص 130 
5- تاریخ ادیان ترابی ص 120 
6- فرهنگ دانستنیها ج 1 ص 132. 


7 تاریخ پیامبران اولوالعزم ص 35 - تاریخ تمدن اسلام و عرب ص 
2 


8- ارمغان هندو پاک ص 150. 

29- املل و النحل جح 2 ص 268. 

0- تاریخ شناخت ادیان جح 1 ص 246. 

1 تاریخ ادیان استاد ترابی ص 133 فرهنگ دانستنی ها جح 1 ص 137 با 
2- بررسی مذاهب و ادیان ص 97 - اسلام و عقاید بشری ص 102 و 
ص 103. 

3- تاریخ ادیان ص 133 - عقاید و آراء بضری ص 104. 

4 تاریخ ادیان ص 133 عقاید و آراء بشری ص 103 به نقل از هند 
اس ارآمیز هن 57 

5- تاریخ شناخت ادیان جح 2 ص 246. 


وود خلاضه الادیان ت60 ارمعان هد پاک ض 2151 فرهی:دانستی 
شاخ ض 137 


7- عقاید و آراء بشری ص 7 تا ص‌ 107 
- بررسی مذاهب و ادیان ص 95 تا ص 99. 


- فرهنگ دانستنیها ج 1 ص 136 تااص 137. 


ری یرانک ترانیض 122 امن 136 

8- فهرست ابن ندیم ص 618 و 619 و 620. 

هرت این دض 22 یر کردات اتاف رصا تن 
0 همان مدرکن 022 

تا مه ی 62 را 

2 رتیت این تویم صن 62 بر کرژن رضا وه 

دا فیرشت این توس 624 

4- همان مدرک ص 624. 

5- همان مدرک ص 624. 

6اه امه وان ی 17 قرف 179 
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ن . ک : جان ناس / تاریخ جامع ادیان 89. آذربایجان پیش از تاریخ و پس 
ان 4 ضص 09. 


09 دکتر علی شریعتی ‏ تاریخ و شناخت ادیان 
۵ ۱ ظ(+(+ 


0-ن . ک : آذربایجان پیش از تاریخ . ص 100. 
1- رشید یاسمی / خطابه سال 1315 ص 65. 
2 ن .ک : گیتا شناسی 66 96 

3- فلیسین شاله / تاریخ مختصر ادیان ص 206. 
4 ن . ک : مردمان جهان 117. 

5- سایکس / تاریخ ایران 1/126. 


باستان 65. 


مرها 0 0 ور 


9- پیرنای / پیشین 19 سایکس / پیشین 68 مونولوژی کرانه گمنام 12. 
0 ن .ک : سایکس / همان 68. 

1- رشید یاسمی / همان 65. 

2- آذربایجان پیش از تاریخ 101 105. 

33- همان 106. 

4- همان 108. 


5- همان 107 114. 

6- تاریخ و شناخت ادیان 15/2/198. 

7- همان 199. 

8- همان 199 200. 

9- ن .ی : تاریخ تمدن ایران 154. 

۷0 ن .ک : همان . 

1- همان . 

2 ن .ک : آذربایجان 1/112, پیشین . 

3- همان 1/114. 

۵ ن .ک : همان 1/116. 

5 ن .یک.: آثار باستانی و تاریخی لرستان 1/23 24, 3)) 4)) 
6- ن .ک : همان 1/97 جغرافیای تاریخی ایران 195. 
7- ن .ک : دین ایرانی 15. 


8- ایران در زمان ساسانیان / همان 46 فلیسین شاله / همان 207 
بررسی ادیان / پیشین 19 


9 ن .ک : آثار باستانی لرستان 1 / 33 38. 
0- ن .ک : پیرنیا/ همان 23 29 


سایکس / همان 80. 


2 ن .ی : تاریخ عهد باستان 195ر 199. تاریخ تمدن ایران 49. مردم 
جهان 451. 


3- ن .ک : تاریخ ایران 121. 

4 تاریخ و شناخت ادیان 2/15 / 202 203. 
5- همان 203 204. 

6- همان 204 205 

7- همان 207 208 

8- همان 208. 

9- همان 208 209. 

0- همان 212, 213, 239, 240. 

1- همان , 239 240. 

2- همان 242 245. 

3- همان 243 244 

4- همان 247 248 

5 ن ک . جان ناس / تاریخ جامع ادیان 302 305. به اختصار بسیار. 


6- ن .ک : فلیسین شاله / تاریخ مختصر ادیان بزرگ 208 209 به 
اختصار. مقایسه کنید: ادیان زنده جهان 270 227, 280, 281, 283. 


کم ییالال 26 
الا بل 1 اي یه زاس کر ان ای ۶ انامه 25 
فو ای ار 

ی 

یوو عاس ردان تور 

1 ن .ک : هربرت / کلیات تاریخ 717. 

را ۱ 


3- ن .ک : مزدیسنا / همان 41 44 ناسخ التواريخ 1 / 412 برهان قاطع 
1 انتجسن آرای اضر 430 


4 تک دیسا زر سمان :41411 انس التمارخ 271 41برحان قاصاع 
2 انجمن 


آرای ناصری 430. 


5- ن .ک : ناسخ التواریخ 412 ایران در عهد ساسانیان 66 اسلام و 
عقاید بشری 386 فرهنگ ناصری 430. 


6 ن .ک : شهرستانی / الملل 1 / 383 آثار الباقیه 300. 


7 کت ی ال رای تا رها ایران مود را الا 22 


8 ن . ک : جان ناس / همان 303. 
9-فلیسین شاله / همان 212. 

0- جان ناس / همان 310. 

1- فلیسین شاله / همان 211. 

2- همان 213. 

3- همان 214. 

4 ایران در زمان ساسانیان 45. 

5- معین / مزدیسنا و ادب پارسی 36. (با واسطه ). 
6- تاریخ و شناخت ادیان 2/15 / 236. 

7- همان 233 234. 

8- فلیسین شاله / همان 208. 

9- معرفی کتب اسمانی 236 ادیان بزرگ 142. 
0 ن .ک : ادیان بزرگ جهان 100 101. 

1- ن .ک : آثار الباقیه 300. 


2- ایران و اسلام 80 ادیان بزرگ جهان 135 تاریخ کامل ایران 104. 
ها ال تساو ات 

4 ن .ک : زرتشت چه می گوید 7. 

اس ار ایا 13 

6- جان ناس / همان 300 

7- بهار / سبک شناسی 1 /0) به نقل از: ایران و اسلام . ن .ک : تبصره 
۳ 4 بیان الادیان 17 تاریخ تمدن ایران 195 بررسی عقاید و ادیان 
اش له ز ها ود 

اس ی ده 

0 دینهای ایران باستان 2 ایران در زمان ساسانیان 163. 

1 نا 524 

1- ن .ک : اسرار العقائد 1 / 8. 

2- ایران و اسلام 18. 

3 ایران و اسلام 81. به نقل از گاتها 45 ن .ک : دبستان 


المذاهب 1 / 84. 


ی ۷ 


5 ن .ک : معرفی کتب آسمانی 222 238. به اختصار. 
6 ن .ک : کتب آسمانی 236. 

7- معرفی کتب آسمانی 241-237. 

8- معرفی کتب آسمانی 242 . 

9 ادیان بزرگ جهان 100 . 

0- معرفی کتب آسمانی 247-244 . 

1 معرفی کتب آسمانی 250. 

72 همان 252. 

13- همان 256. 

4 بیرونی / آثار الباقیه 302. 

5- دینهای ایران باستان 2. 

6- همان 8. 

7- همان 8. 

8- همان 8. ر.ک صفحات گذشته همین کتاب . 
9-- مطهری / خدمات متقابل 206. 

0- همان 206 207. 

1- همان 538. 


ما مان اساسا و سار ات8 
3یا وید عم و ی 72 


4 قرآن / سوره الحح . آیه 17. نظر مفسران شیعه راء ن .ک : علامه 
طباطبائی / المیزان فی تفسیر القران 4 / 358. 


نی کف رفص له ارو ور تشه الیخاز 2 527 
6 ن .ک : حرالعاملی / وسائل الشیعه / کتاب الجهاد 11 / 96 3 / 29. 


گت وال الشنعه / کانبت العیان 1 99 فنی کته تکار 
527/2 


28- ن 7 وسائل الشیعه 1 ۸ 8( 
9- الطوسی / الخلاف 2 / 199 
اح الطیسی 7 المبیته‌ط 2۱0/۵ 


1 ن .ک : طباطبائی / المیزان 4 / 358 و نیز ن .ک : قاموس قران 6 / 
9 اعلام قران 550. 


2 ن .ی : تورات . باب 39. ايه 13. کتاب ارمیای نبی باب 39. آیه 13. 


3 3- انجیل منی . باب دوم . 


آیه 12 1. کتاب اعمال رسولان باب 13. آیه 6 باب 9. 
4 ن .ک : نفیسی / فرهنگ 5 / 3150 
5- همان 5 / 3419. 


6-- تمام این مطالب برگرفته شده از: مجله انجمن ایران شناسی 93 
99. 


7 همان ملل و نحل 1 / 363. 

منک رسای امه التحل 212/1 219 
ون ریت تضره الخخاه 1 

تیان الاقبان در 217 18 انز ان اسلا 72 

1 اف اسلا و 

یرنه اسلا 72 

3- همان 228. 

4 ن .ک : زرتشت مزدیسنا و حکومت 136-132 به اختصار. 
ان کی مظعری 7 عدمات: فتقابل ابران و اسلام, 222 
6 - جان ناس / تاریخ ادیان 311-306 به اختصار. 

7 همان 9-922 2و یه اختضار و اند کی رن 

8 همان 322 0 

449 همان 323 0 

فرندسی شاهتا مه جات مشگن: 

1 که- نک خاریخ تفدن ایران 194 . 


2- فرهنگ دانستنیها ج 1 ص 112 
3 ن . ک : فرهنگ قصص قرآن 295. 


4 که ری روا حی من از اش ال شا ها 
177 


5- پیرنیا/ تاریخ ایران 181. 

6 ایران در زمان ساسانیان 166. با اندکی تغییر. 

7- همان . 

8 ن . ک : سایکس / تاریخ ایران 1/144. 

59- فلیسین شاله / تاریخ مختصر ادیان 213. 

0 ن .ک : ایران در زمان ساسانی 182 -- 192 به اختصار بسیار. 
1 ن .ک : معرفی کتب آسمانی 275 279 به اختصار. 
2 ن .ک : قصص قرآن , 295. 

3- ایران در زمان ساسانیان 182 192 به اختصار بسیار 
4- همان 

5- همان . 

6 ن .ک : خدمات متقابل 259 به نقل از: مزدیسنا و ادب 


پارسی 297 305 به اختصار 

7 ن .ک : شهرستانی / الملل و النحل 1 / 436. 
8 ن .ک : همان 1 / 242. 

9 ن .ک : آثار العجم 84 101. 

0 ن .ک : بیرونی / آثار الباقیه 299. 


1 ن .ک : خدمات متقابل 293 به نقل از: راوندی / تاریخ اجتماعی 
ایران 2 / 39. 


نک کنب استسانین ود 
ابران در شمان ساساتیان: 247 
ابران‌ در مان ساسایان: 387 
5- همان 347. 

6- همان 348. 


7 ن .ک : خدمات متقابل 294 سعید نفیسی / تاریخ اجتماعی ایران 2 
7 <ظد. 


8 ن .ک : ایران باستان 6 / 35. 

9- خدمات متقابل 295 به نقل از: ایران باستان 9/93 
0- یعقوبی / تاریخ 1 / 152 

1 ایران در زمان ساسانیان 448 خدمات متقابل 395. 
2 ن .ک : وسائل الشیعه 3 / 368 18 | 430. 

3 همان 3 / 298. 


4 ن .ک : خدمات متقابل 297. 

نک مویت آرذشتر ادر. کشت / ,باس به اتهامات رهام کناب :. 
6 ایران در زمان ساسانیان 354 خدمات متقابل 355. 

7- همان 355. 

8 ن: .یک : اردشیر آذر کشستب / ائين ژناشوتی زرکشتی 22 29. 
9- همان 34-31. 

0 ن .ک : آئین سدره پوشی 21 25. 

1 ن .ک : همان 10 11. 

2- همان 12, 14, 15, 16. 


3 ن .ک : اردشیر آذرگشسب / آئین کفن و دفن مردگان زرتشتی 22, 
3 31, 34, 35, 36. 


4 ن .ک : خدمات متقابل 220 به نقل از: دکتر معین / مزدیسنا و ادب 
پارسی 53 4د. 


5 ن .ک : ایران در زمان ساسانیان 2<. 
6 ن .ک : خدمات متقابل 222. 
7 ن .کی : مرف کت اشمانت 


295 5 


8 ن .ک : خدمات متقابل 217 به نقل از: دکتر معین / مزدیسنا و ادب 


9 همان 108. 


0 ن .ک : ایران در زمان ساسانیان 173 تاریخ ایران باستان 6 / 
4 خدمات متقابل 217 ایران و اسلام 109. 


1 ن .ک : الملل و النحل 1 / 370 374, به نقل از پاورقی های مترجم 
ان . 


2- شهرستانی / الملل 1 / 371 376. 

03 ن .کی : معرفی کتب آسمانی 269 272. 

4 نصا هش اور فقو میرح 

5 ن .ک : ملل و نحل 1 / 394 

6- ن .ک : ایران در زمان ساسانیان 169. 

7 ن .ک : وندیداد 19 / 29, 36 منیوخرد 2 / 113 128 شایست و 


تاشانشت: 17 4ب تعل. ان ار‌دشین آدرن کشست: زاین کفن. وددفن 
زرتشتیان . 


509 جان نسا / تاریج جامع ادیان 318 319. 


0- ن . ک : مزدیسنا, زرتشت و حکومت 230, ترجمه عبارت از اردشیر 


1 ند تمام. این «تطالت از مهندش:«جلال الدین. آشتیاتن ۶ زرنشت:: 
مزدیسنا و حکومت / 233-230 به اختصار گرفته شده است . 


2 همان 239. 
3- همان 241. 
4 همان 242. 
15- همان 243. 
6- همان 243. 


7 این کر وف زر تیان 72 هل آن تون مدهی دور 


دی 


519-1 - در اینجا آقای موبد مقداری تندروی کرده يا کم لطفی نموده 


و 56 وه 57 و 58 و 59 بة قلم موبد اردشیر آذر کشسب.. 


از 1 


2اه مه اهاز ی 64 ان 72 
3- جواهر الکلام ج 5 ص 135 (جواهر چاپ جدید ج 30 ص 43) 


4 اهل الکنات ففندم وت اجاش 926 تا 942 اعکام اهل الخمتة این 


قیم مبسوط ج 4 ص 210 جواهر ج 5 ص 135. (جواهر چاپ جدید جح 30 
ص 43) 


جلد دوم 
دین اتف 


قایی ۶ 


ا(مانی. ۱ با ماش )از بجر هدر انیانی کن (ربایل ‏ به ال 
((215)) میلادی متولد شد . پدر و مادر او با خاندان اشکانی خویشاوندی 
داشتند ۰ نام پدر مانی ((قتک)) بود و نام مادرش ((توشیت)) پا ((یوسیت)) 
پا ((مریم ( و از خانواده ((کمسرکان ( بود ۰ ((مانی )) بی شک ایرانی 
بوده است ۰ ولادت او در ((بابل دلیل بیکانة بودن او نیست / زیرا| که ِ 
آن روزگار منطقه بابل و پیرآمون آن جزء شاهنشاهی ساسانی بود . بر 

تصور کرده اند که نام ((مانی )) سریانی است , ولی این قطعی نیست . 
احتمال دارد که ((مانگ )) به معنی ((ماه )) باشد؛ زیرا در لهجه ایرانی 
اس وی نقماه هانگ ) کته مس شود , 


تضویر یال موجوو از ماتی با هلالن: احاطه شدن که قرمته ای ابر حدحت 
این ادعا است . هر چند آثار مانی به زبان سریانی نوشته شده , ولی او 
آترانن اشت ایو انس که زبان ,رای 


دین مانی یکی از شاخه های دین زرتشت بود و عقیده به دوگرائی مسلما 
از دین زرتشت اقتباس شده بود , ولی از گنوز یا عرفان ترسائی هم تاءثیر 
پذیرفته بود . مبلغفان دین مانی هر جا می رفتند , دین مانی را با مقتضیات 
محلی تطبیق می دادند؛ در شرق خود را زرتشتی و در غرب ترسائی 
معرفی می کردند . به این دلیل در جهان غرب مانی به عنوان یکی از 
بدعت گذاران مسیحی معرفی شده است . 


ان زرتشت را مطالعه کرد و خود را مصلح آن شناخت , هند را 
سیاحت کرد و با عقاید بودائی آشنا شد , سپس به ایران بازگشت و به 
تبلیغ دین جدید پرداخت و آن را با ادیان زرتشتی و بودائی و مسیحی 
کر ی ی ات 
گردید و در سال 276 میلادی در سن شصت سالگی مصلوب شد : روز 
یکشنبه 20 مارس 242 میلادی در شهر تیسفون روز جشن بود , روز 
تاجگذاری شاه جدید , ((شاپور اول )) فرزند ((اردشیر بابکان )) که 16 


سال پیشتر بر خاندان اشکانی چبره شده بود و دودمان ساسانی را یی 1 
افکنده بود . 


در این روز مرد جوانی به نام ((مانی )) در کوچه و بازار شهر اعلام کرد که 
پیامبر ائّین نوی است . در سال 242 میلادی ((مانی )) جوانی 26 ساله بود 
سال داشت . 


((بهرام )) دستور 


داد تا پوست او را کندند و پر از کاه کردند و به یکی از دروازه های شهر 
((جندی شاپور)) در شرق ((شوش )) اویزان کردند . این دروازه تا چند 
سده بعد به نام ((دروازه صانه أ( نامیده می شد . ((بهرام 1( نه تنها 
((مانی )) را کشت , بلکه کوشش کرد که دین او را یکسره از بیخ و بن 
براندازد . ولی کوشش او بی نتیجه ماند و مانی گری در نتیجه تعقیب و 
زچر شکنچه , آئین زیرزمینی شد ,.قاتی اناری از خود به‌یاد کار گذاشت که 
فهرست آنها چنین است : 


1- شاپورگان , به زبان پهلوی . 
2- انجیل زنده يا جاویدان . 

3- گنجینه زندگی . 

4- پراگماتیا (کتاب اعمال ) . 
5- کتاب رازها . 

6 کتات دیوها 


بیشتر این کتابها یا رساله ها به زبان سریانی و یا زبان آرامی خاوری نوشته 
شده است . (1) 


پیروان مانی کتابهایی جعل کرده و به او نسبت دادند , مانند کتاب کفالایا 
(قضول. ) کهتبة ناور رم دین مان توشته ده ود و نان کیک از فیل 
نیایش ها و مواعظ و تاریخ های جامعه مانوی و یا عبارات خستوانی ۳۳ 
ولی هیچکدام از این نوشته ها پایه های اصلی دین وی را متزلزل نکرده 
اند . روزگاری دراز تنها منبع اطلاعات موجود درباره مانی , نوشته های 

تالفان دین وی بود که به منظور رد و جرح عقاید مانی نوشته شده بود . 
ولی کشفهای بسیار مهم سالهای آخر سده 19 و آغاز سده 20 میلادی که 
در شطقه (ریرفان )و 


ترکستان چین , و در ((کان سو)) و در غارهای نزدیک ((ْوَنْ - هونگ )) و 
نیز نوشته هائی که در ((فیوم )) (1931 م ) در ((مدینه مادی )) بدست 
امد , مدارکی بسیار استوار و اصیل در اختیار پژوهندگان گذاشت . این 
مدارک که عبارت از کتابها و نوشته های پوسیده با تجلید و نقاشی های 
زیباست , هنوز کاملا خوانده نشده 1( 
زبان اصلی نویسندگان آن بدست ما نرسیده , بلکه بیشتر نرجمه هایی 
است به زبان ((چینی 1( پا ((ایغوری ( پا به یکی از زبانهای ایرانی (سفدی 
, پارتی , پارسی ) در ترکستان و يا به زبان ((قبطی )) در مصر . نوشته 
های مانی به چندین زبان تاءلیف و ترجمه شده است . (2) 


واژه ((مانی )) را که در منابع اروپائی ((مانیکه )) يا ((مانیخه )) خوانده 

می شود , بعضی ها تحریف ((مانی حی )) دانسته اند؛ ولی اين احتمال 

بعید به نظر می رسد . در پاره یی از نوشته های کهن گفته شده که ((مانی 

)) لنگ بوده است . این تهمت معاندین دین مانی است ؛ زیرا| که او پیوسته 

در سفر بوده و تبلیغ می کرده است و وجود چنین نقصی در او احتمال 
پار ضعیفی است . 


زادگاه مانی ظاهرا ((بابل )) بوده , ولی ريشه خاندان وی از ((همدان )) 
بودهو در سال 216 میلادق بدنيا آفده ؛ یعنی در روز کار پادشاهی:((اردوان 
اشکانی )) . ((پوثش )) بعید نمی داند که ((مانی )) با اينکه در سالهای 
نخستین دوران ساسانی خود 


عونت واستتت هب خی ود زرا اشکار. نی ات ردان تاءثیر دوران 
پادشاهان اشکانی که یونانی منش بودند و به دین زرتشت دلبستگی کمی 
داشتند برکنار نمانده و در صدد برامده باشد تا دین نوی به جهانیان عرضه 
کند . . . (3) در متون مکشوفه قبطی و تو زمانی جریان اتهام و احضار 
ناتوان احساس نکرد , تا به هرمزد اردشیر رسید ۰ سپس خواست ۳ راهی 
کشور کوشانها بشود؛ ولی راه را بر وی بستند . 


در انجا مانی با دلی سرشار از نومیدی و خشم بسوی شوش روانه شد . 
و سرانجام به تیسفون رسید . در طول سفر اتف گاهی اشاره به 
مصلوب شدن خود می کرد و می گفت مرا ببینید تا از دیدار من سیر شوید 
. تن من بزودی از شما دور خواهد شد . سپس دستورهای دقیقی به 
همراهان خود داده , گفت : مراقب کتابهای من باشید , از نزدیکان و 
وابستگان من پرستاری کنید . 


مانی چون به درگاه ((بهرام )) رسید . . . شهریار بر سر سفره بود . .. و 
درباریان خبر دادند مانی آمده و در ورودی کاخ منتظر است . شاه فرمود 
که به مانی بگوئید که منتظر ایستاده باش که من خود پیش تو می آیم . 
بهرام گفت و 
شکار , شاید وجود شما به عنوان پزشک شفابخش 


خدایگان در پاسخ گفت : از من هیچ زیانی به شما نرسیده , من به شما و 
خاتداسان.حدسیا. کرحم آم.. منم سار درا رام ما را از شر 
افسونگران و دیوان رها کرده ام و گروهی دیگر را که بیمار بودند , شفا 


بخشیدم و . 
تهرام با لخنی, استهز اامیز از وی پر سیده بود : چه کسی به تو گفته است 


خدایگان مانی در پاسخ گفت : از همه بزرگان و اشراف که در اینجا حضور 
دارند بپرس تا به نو بگویند درباره من چه می دانند من استادی ندارم و 
دانش خود را از هیچ آموزگاری فرا نگرفته ام ۰۰ . آموزگاران من خدا و 
فرشتگان اند , من حامل پیامی هستم که خدا بر من فرستاده . 

شهریار گفت : چرا ایزد بزرگوار تو را به عنوان آورنده پیام خود برگزیده 
است , در حالی که سرور و دارنده این سرزمین ماییم نه تو . 


خدایگان در پاسخ گفت : فرمان و نیرو از آن بزدان است , نه تو ۰ هر 
نظری درباره من داری از آن نمی گریزم . 


شهریار فرمود که زنجیر به دست و پای خدایگان نهادند و وی را به زندان 


ترکیبی از دیگر معتقدات 


دین مانی ترکیبی است از معتقدات مردم بابل و ایران و اصول بودائّی و 
فننیحی: :در نظر وی زار همکانی و متحد ساختن تعالیم و اداب ه 


رسوم قدیم است . در نظر مانی دو نیکی و بدی در مقابل یکدیگر قرار 
دارند . نیکی و نور و روح در یک طرف , بدی و تاریکی و جسم در سمت 
دیگر است . جهان ترکیبی از نیک و بد است . مانند انسان که هم دارای 
جسم است و هم روح دارد , در نتیجه اتحاد نیکی و بدی در ان هویدا است 
. روح در زندان بدن بسر می برد و باید از طریق تعالیم مانوی ان را ازاد 
ساخت . چون ارواح پاک شدند و جای طبیعی خود را در آسمان نور بدست 
آوردند 1 انقلاب عمومی بوجود می آید و پایان عمر کنونی جهان پا 
کنونی اعلام می گردد . به عقیده مانی , کتاب عهد قدیم متعلق به 

تاریکی است و نوشته های پولس رسول بی ارزش با 
راستین نور است و زندگی جسمانی و مرگ او صورت ظاهر است . مانی 
همان روح القدس است که ظهور او را حضرت عیسی قبلا خبر داده است 
و وظیفه دارر در تکمیل ادیان بکوشد . پیروان مانی دو دسته اند : گروه 
اول ((برگزیدگان )) يا مردم بسیار نیکوکار که ازدواج نمی کردند و گوشت 
(بجز ماهی ) و شراب نمی خوردند . گروه دوم : ((شنوندگان )) که زندگی 
معمولی داشتند و ازدواج می کردند , ولی باید از مال پرستی و دروغگویی 
دوری کنند و گرد آن امور نگردند . در دین مانی روزه گرفتن و نماز 
خواندن برای خورشید و ماه و منبع نور معمول بود و نیز آدابی بشرح زیر 


است : 

1- مراسم وارد ساختن مردم به دین . 

کر 

تا دیا فیس فرادراه دای مرک 

فر ی تیز کاهی:عتوان تسلی. و تسلیت داشت:. (5) 
الف : جهان بینی 


((مانی در راه بهره گیری از منطق بودائی گری فراتر هم رفت , به حدی 
که تولید مثل را بر خود و گروه برگزیدگان مانوی حرام کرد و احتراز از 
زناشویی را بر ازدواج برتر دانست . . . مانی از ((زرتشت )) انديشه 
تقسیم نیروهای جهانی را به دو مبداء نیکی و بدی که ((ذوبن )) نامید , 
اقاس کرد رشان را اور ری وی امنهر 
((یلیدی )) دانست . بعدها مانی این تعبیر را بدین صورت درآورد که 
و وا را 
بدی هاست . 


ززتورکیت)) مقالت کنات (( تین ای بت انگلیتفی )ام نون مان 
به عقیده خودش , پاسخ پرسشی را که از روزهای نخستین آفربنش در دل 
های آدمیان در حال خلجان است داده بود . آن پرسش این بود که : اگر 
خداوند بزرگ که این جهان را در مدت شش روز با شتابزدگی آفرید و 
بخشنده مهربان نیز هست و هر چه در اين جهان است ساخته و پرداخته 
دست اوست , چگونه و برای چه شر را آفریده و این چند روزه مهلت 
آدمی را با هزاران بیم و خطر و ناراحتی توّ ام ساخته ؟ غالب دین های 
موجود , پاسخ این پرسش را یا اصلا نداده اند و یا مثلا آفرینش شیطان 


زا نیش کشیده اند.و وجخود او زا مایه آزمایتشن ادمیان دانسته اند . در حالی 
که شرشت. آذهیان براق شاز ندم. ان "ناشتاخته نبوده تا نیازی به آزمایش 
مجدد و ملاحظه ابلیس داشته باشد . گروه دیگر معتقدند که کارگاه 
آفرینش مانند دستگاه پیچیده ای است که بشر نمی توانه همه رفور و 
اسرار گردشش پی ببرد . آنچه که در اندیشه ناسا زگار و در فکر کوتاه ما 
شر پنداشته می شود , خیری است که راز آن بر ما و عقل نافرجام ما 
پوشیده است و تاه راخ که ند بش تن اف ایشری‌ها ار- ال 
رو نم , حکمتی دارد و ساخته و پرداخته دست توانای خداست . 


وق اف هر کت از ده متطعه کل محر زد ۳ رک 
منطقه روشنایی . منطقه تاریکی , منطقه بدیها و پلیدیهاست و منطقه 
روشنائی , منطقه نیکی مطلق . در گذشته این دو قلمرو یعنی روشنائی و 
تاریکی از هم جدا| بودند . ساکنان منطقه تاریکی , روشنائی را می دیدند و 
به زیبائی آن پی می بردند , ولی امید دسترسی به ان را نداشتند و همه در 
پليدیدها و پستیها غوطه ور بودند . روزی اتفاقی افتاد و در اثر آن خدای 
بدیها توانست بخشی از نیکی یعنی روشنائی را به خرک آمیصی ورن تسه 
نیکی و بدی يا تاریکی و روشنائی بهم آمیخته شد؛ جهان موجود , نتیجه این 


نکن است . ات می گوید : سازنده این جهان (جهان ما) خدای 
تاریکی است , یعنی بدیها؛ ولی جزئی از روشنائی به اجزاء جهانی که 
ساخته اشت:: اه شوه و جن سجه؛ جهان جر ات آمپرش ریک و 
روشنائی بوجود آمده است . خدای نیکی , جنگ افزار برای پیکار با بدی ها 
ندارد و نمی تواند وضع گذشته را بازگرداند؛ روشنائی را از تاریکی جدا کند 
آفیزتن زوشناتی و تاریکی بدندم. نی بر کشتن آشنت ؛ 


ب : ایدئولوژی انسان 


وظیفه انسان در دین مانی این است که بخش روشنائی را که در کالبد وی 
اسیر تاریکی است , تا می تواند آزاد کند؛ یعنی از گسترش جهان مادی 
جلوگیری کند , از آوردن فرزند و زناشوئی که باعث رشد و پهناور شدن 
قلمرو اهریمن است خودداری کند و به نابودی و انحطاط عالم هستی 
بعتی از اد. ساختن. روشنانی از زندان تاریکی.: در جدوذ امکان خود کمک کند 


((انسان نخستین )) هنگامی که آفریده شد , پنج عنصر درخشان برای وی 
همچون پوشش يا زرهی بود که بر تن پوشیده بود . . . از این عنصرهای 
پنجگانه , چهار عنصر باد و خاک و آتش و آب بود , . . عنصر پنجم فروهر یا 
اثیر بود . هنگامی که انسان نخستین زره های پنجگانه مذکور را پوشید , به 
کمک فرشته ای که افسار پیروزی را در دست داشت کوشید تا سرور 
جهان تاریکی را هزیمت دهد؛ ولی نتیجه , نامیمون و نومیدی بخش بود و 
((انسان نخستین )) در میدان جنگ بیهوش افتاد و پادشاه تاریکی ها پنج 


عنصر روشن را بلعید . 


این جنگ در ((سرنوشت بشر)) اهمیت بسیار داشت . در این مرحله , 
انسان نخستین با اينکه پنج عنصر روشن را از دادم نود : سود در 
خطر نبود و با پلیدی نیاميخته بود و بدین دلیل توانست به ژرفنای گرداب 
تاریکی ها برود و ريشه های پنج عنصر شب (یا ظلمت ) را آنچنان ببرد که 
از بالیدن باز ماند . یعنی انسان دوباره با کمک خدای بزرگوار به میدان 
کارزار برگشت و نیروهای تاریکی را اسیر گرفت . اشغال سرزمینی 
روشنی به دست عوامل تاریکی متوقف شده بود . ولی معنای پیروزی این 
بیست که همه آنیت ها و یره روزیهای آدمیزاده جبران شده باشد : 
فرشته های تاریکی شکست خورده و اسیر بودند , ولی عنصرهای پنجگانه 
درخشان را بلعیده بودند و قلمرو روشنائی که محروم از پنج عنصر اصلی 


از قلمرو نور و روشنایی را تصرف کند . 

انسان نخستین ((آدم 1( تیلست , بلکه چیزی است شبیه ((پروتوس 
آنتروبنوش 1 جزتی از ((خدا)) که با ((خدا)) از یک ریشه است ۰ 

خدا| 


قا تفا اساس دوگانگی ((جوهر هستی أ( را در دین خود حفظ کرد , ولی 
تقینر اه تور مان وت مه یی برای ان کال ند مانمن فمت 
که ((خدای روشنائی )) در کاخی با شکوه و جلال که متناسب با جوهر 
وجودش است جای دارد , در حالی که تاریکی در محلی زشت جای دارد . و 


او را نیز درخت مرگ گویند . در نظر او همه دنیا مرکب از اين دو جوهر 
است ولی سه چهارم فضا یعنی خاور و باختر و شمال , جزو قلمرو درخت 
زاند کین است و درخت تاریکی فقط در بخش نیمروزی جهان ریشه دوانیده 
است . 


خدای بزرگواریها پنج نشیمن دارد : ((حس )) ۰ ((وجود)) , ((انديشه )) , 
((تخیل )) و ((اراده )) . این پنج نیرو لازمه وجود یک فکر سالم و استوار 


است . 


((خدای )) مانی خدایی است غير از ((یهوه )) کتاب عهد عتیق , ((خدای )) 
مانویان ((خدای روشنائی )) است و مظاهری که به نام مادر زندگی , 
را 
ظهور نیروی روشنائی نیست . 


این مظاهر جاودانی بیستند , زیرا که به نظر می رسد موجودیت آنها ننیجه 
نیازی است که به مناسبتی بوجود امده ؛ مانند ظهور فرشته خدا در 
بخشهای نخستین عهد عتیق . مانی تضادی بین خدا و افریده های او نمی 
دید , تضاد برای او در قلمرو روشنائی و تاریکی مجسم بود . 


جهان بینی مانی و سازمانی که او برای عالم قائل است , مانند بسیاری از 
داستان های مذهب جنبه رمزی دارد و اگر این قصه و نظ بر ان توجیه 
با این همه ۱۱ ۱ ۳ ۱ 
مشغول ساخته است . افسانه پید ایش و دیگر افسانه های مربوط به 
اتعان هد 


زمین , همه از یک سرچشمه منشاء می گیرند که در اصل یکی هستند . 


پیروی از اصول عقاید مانی که پایه ان تقسیم نیروهای کیهانی بر دو اصل 
روشنائی و تاریکی است , انچنان در نهاد بشر به صورت غریزی نهفته 
یاسپرس )) نیز از تاءثیر ان برکنار نیستند . 


((یاسپرس )) در کتاب ((فلسفه من )) می گوید : 


نیست : جهان یک جنبه منطقی و یک جنبه غیر منطقی دارد . 


نامد . روز روشن است و شب تاریک و پر از پرسشهای بی پاسخ . 


وی می افزاید : جهان منطقی , یعنی قلمرو روشنائی پر از گرفتاری ها و 
دشواریهایی است که جهان لامنطق بوجود می اورد . تاریکی از همه سو در 
روشنائی رخنه می کند و با طوفانهای دیوانه وار و اشوبی که بوجود می 
اورد , همه ما را بسوی ژرفنای عدم و نیستی راهنمایی می کند . با این 
همه , آئین روز یعنی منطق روشنائی می کوشد تا به انديشه های ما 
سامان بخشد و از راه دانش و خرد زندگی را زیباتر کند , ولی سودای شب 
کور کورانه بناهای اباد را ویران می کند و با همه نیروی خود , بی انکه 
هدف و قصوری داشته باشد , بر موجودات می تازد و جهان هستی را در 
هم می ریزد . کشمکش میان ائين روز و 


سودای شب در درون خود انسان هم جریان دارد؛ یعنی از یک سو خود ما 
را براه نیکی می خواند , ولی غرای یز طبیعی ویرانگری را به ما تلقین می 
کند . ما می توانیم راه خود را برگزينيم اس امس ه ای 
مخرب هم برای ما باز است و اين دو گرایش مانند همزادانی هستند که 
پیوسته در درون ما ناظر و مراقب یکدیگرند . انسان نمی تواتد از آنان 
جوهر اشیاء در امان بماند , جوهری که ماهیت ان برای ما الی الابد 
ناشناخته خواهد ماند و هر لحظه ما را با مخاطرات اسرارامیز و مجهول 
مواجه خواهد ساخت . (6) 


فقان احا ازماشت 


((احکام خرد و روش های نیکوکاری , همه , یکی پشت سر دیگری , با نظم 
و ترتیب از طریق پیکهای ایزدی برای ما فرستاده شده . آورنده این پیام 
برای مردم روزگاری از هندوستان بود و ((بودا)) نام داشت , روز دیگر 
([زرتشت )) بود که از سرزمین ایران برخاسته بود . زمانی هم ((عیسی )) 
بود که زروشنانی خدا را بهه. باختر زمین. ارمغان آورد؛ واپسین پیامبر 
آخرالزمان من هستم یعنی ((مانی )) که از مرز و بوم بابل می آیم ۰ )) 


((مانی . کتاب شاپورگان )) 
((ای منادی بزرگ ! تو روان مرا از خواب بیدار کردی . )) 
((از نوشته های تورفان )) 


آئین مانی سه جنبه دارد : نخست اینکه آثین وی جهانی است , بحدی که 
مانی معتقد بود که آئین وی تنها آیینی است که خواهد توانست همه 
جهانبان را زیر بیرق خود کرد آورد .دود نظر ماتی:» آینتن, که وی بيامتزنشن 
بود 


, شکل نوی از وحی هایی است که بر پیامبران نازل شده و مانی پیامبری 
ی 


مانن.فی وید که وی اخرن خلقه تخیر خی ها هیا مر آخرالرمان است 
. در کتاب شرعیات مانی که به زبان چینی ترجمه شده , مانی خود را 
پیامبر هزاره حوت می داند که اخرین هزاره عمر جهانیان است . 


مانی خود را ((پاراکلت )) یا ((فارقلیط)) می خواند و معتقد بود که دانش 
وی دانش کامل است . . تعالیم مانی حاوی همه تعالیم گذشته است , ولی 
از همه ان تعالیم در راه شناسائی جهان دورتر می رود . اموزش های قانی 
مانند اموزش های پیشین بر اثر وجود مرزهای جغرافیایی محدود نمانده 
است . مانی می گفت که اخگر امیدی که در گفته های وی موجود است , 
خاور و باختر را روشن خواهد کرد و پیام وی در همه جا و با هر زبانی 
شنیده خواهد شد . 


جنبه دوم دین مانی جنبه جهانی و جنبه تبلیغی آن است . مانوی گری خود 
را تنها دین راستین همه جهانیان فرض می کرد , و تبلیغ و ترویج آن را 
وظیفه دائمی هر مانوی می دانست . مانوی پیوسته در سیر و سر بود و 

خود را خدمتگزار دین خدا و پیشوای دعوت به زندگی 2 
می دانست . از اين رو شاگردان مانی با پیروی از استاد , همه پیک و 
پیامبر بودند . هر مرد مانوی سخنران و خطیب خستگی ناپذیری بود که باید 


هميشه و همه جا مردم را به بیداری و رهائی دعوت کند . 


ارمان مانویان سیر و گشت و گذار و تصرف جهان است . در کتاب ((جامع 
مانویک أ( به زبان چینی آمده است : ((کسانی که بدون احراز طبر رورت در 
گوشه یی تنها می نشینند , گروه بیما ران اند . 4) مانی بالعکس از گروه 
برگزیدگانی که نمی خواهند هميشه در یک محل مقیم باشند و می خواهند 
دائما در حال راه پیمائی باشند . تجلیل می کند . می گوید این دسته که جز 
ایمان استوار خود , جنگ افزاری ندارند . باید همه جا بروند تا جانوران 
درنده و دشمنان کینه توز خود را وادار کنند که به کنامهای خود پناه برند و 
از سر راه انان دور شوند . 


۱ ۱۳۹ 4 ۵ 
دبیر و نشسخه بزدار تباید هیچگونه تغییری در آن:بدهد . مانی در این کتاب ها 
در کمال وضوح و روشنی دانش جهانی کامل و عاری از هر گونه ابهامش 
را به ودیعت سپرد . از مجموع این نوع نوشته ها تصور می شود که دین 
مانی یک دین ترکیبی بوده است . خود مانی گفته است که : ((نوشته ها و 
عقاید خردگرایانه و مکاشفات و رمزها و سرودهای جامعه های مقدم بر 
من ؛ 4 شمه تن آنین خروم که مر بیترت سم برد امه انیبان که 

چشمه ها و جویبارها به سوی رودی سرازیر می 


حاوی است .۰ )) مانی از بود| ((تناسخ ۸۸ از زرتشت ((دوگرائی أ( و از 
ترسایان ((ظهور فارقلیط)) و نقش عظیم مسیح را به وام گرفته . با این 
همه , نظام انديشه مانی , تلقین ادیان مختلف نیست . انچه مانی می 
خواست , دست یافتن به حقیقتی بود که مجرد و کلی باشد , تا جایی که 
بتوان آن حقیقت را به اشکال گوناگون بیان کرد و با اوضاع محیطها و 
تعالیم دور از یکدیگر تطبیق داد؛ به نحوی که وحیی را که بر وی نازل شده 
, بتوان به قالب های مختلف ریخت بی انکه ماهیت اصلی ان خدشه دار 
شود . به به این ترتیب , عناصر هندی و ایرانی و ترسایی در دین مانی به 
منزله اجزاء ترکیب کننده دین وی می باشند و سیمای جامعه یی را پید | 
فی. کند. که پیامیر آن میا تعمق. ورف بن. آندیتته ,ها , خود را با آن 
پوشانده است . 


((پوئش )) عقیده دارد که برای تعریف مانوی گری واژه ((گنوس )) از هر 
واژه دیگر مناسبتر است . مانی دوران جوانی خود را در میان گروه گنوسی 
های مغتلسه (تن شویان ) گذرانده , خود وی اذعان داشته که با عقاید دو 
تن از گنای های ترزی اشنا بوده و به مکاشفه گنوسی نیکوته دسترسی 
داشته است . انديشه های مانی با جنبه عرفانی (گنوسی ) ارتباط داشته و 
وی را باید از گنوسیان شمرد .. . مانوی گری مانند همه 


فرقه های عرفانی (گنوسی ) زاییده دلهره یی است که وضع انسان در 
جهان , در بردارد . انسان اندیشمند در می یابد که وضعی که آدمی در آن 
قرار گرفته , عجیب و تحمل ناپذیر و بی شک بد است . انسان درک می 
کند که روح انسان اسیر جسم است و جسم اسیر جهان است که همه 
پدیده های آن با بدی آششته یدج آزست ام ار ات را پیوسته تهدید 
می کند و الوده اش می سازد . با اين همه , انسان دنبال رهایی است . 
بل اک اسان چ بای اس رباع وهای را رفس یاه 
روزگاری که خودش به خودش تعلق داشت و از اصل خود دور نیفتاده بود , 
دوباره بيابد و آزاد بشود و به حد کمال پاکی برسد , باید نتیجه گرفت که 
ادفت تن از مخطی است که‌:فر آن:زند موم کند وبا آندام خوود.و 
زمان خود و جهان خود بیگانه است . . ال ای وا 
دریافت که در این جهان بیگانه است , ناچار در می یابد که خدا نیز در اين 
جهان بیگانه است . 


ارق خدا زخدایی که شر اسر تیکی و راشتتی است:: فضلما. این جهان بر از 


رنج و دروغ را نساخته و نخواسته است و مسئول وضع این جهان و 
موجودات مادی آن نیست. .. نف با این مقدمات ناچار است بگوید اه 9 


تساط آفژیتش را که ها هی ینیم ؛ موجود دیگری, که پست تر از کدای 
بزرگوار است و 


شاید هم دشمن و معارض خدا است : بوجود آورده است . مانی مانند همه 
نوسیها به مرحله وجود ((ذوبن)) می رسید : یک ((بن)) خدای بزرگ است 
که سراسر نیکی است و ((ینّ)) دیگر که قادر قاهر و آفریننده و سازنده 
شا رگن ات هن مایت همه کی ها ما بآ که ی 
رسد که شناختن خود و خدا متضمن رهائی است . شناخت خدا عبارت از 
باز شناخت خود است . یعنی جستن و یافتن و بدست اوردن ((مَن)) واقعی 
که نتیجه اميخته شدن با جعل که نتیجه امیخته شدن جسم با ماده است , 


در آئین مانی شناخت خود عبارت است از تصاحب بخشی از نوری که در 
نهاد: ادمی انسنت: توری. که ربشه اسفانی دارد وبا انکه: اکنون. به. خال 
زاری افتاده , پیوند خود را با جهان بالا نبریده است . مانی معتقد است که 
خدا و روان هر دو از یک اصل هستند و روح یا روان بخشی از خدا است . 
یعنی جزیی از خدا به زین امده و با جسم و ماده و کالبد تيره بدن و پلیدی 
هایش الوده شده . با این حال , خدا| بخش های الهی را که اکنون اسیر 
است و رنج می برد , فراموش نکرده است و روزی خواهد رسید که خدا 
بخش نور را به خود خواهد خواند و انسان به مرحله اتحاد خواهد رسید . به 
این ترتیب . رهائی انسان در واقع رهائی خدا است . یعنی خدا روزی 
رهانده و رهاینده خواهد شد , و انسان در 


این تفش شریی,خواهد بودن آن کش از انسان: که اند جات اب 
((روان ادمی أ( است و رهاینده ((هوش و خرد)) آدمی است انز بخش 
ار ادف بسن بر ادحی است کم اسان از ار حاصل می: شود ند 
مظهر آن فرستاده های ((روح القدس )اند و به سخن دیگر , ((خرد)) 
اف دابا حشه فا فعال و روشنگر و رهاینده اش است . (7) 


خلاصه : مانی پیش آهنگ صلح و آشتی بود و بکار بردن جنگ افزار و 


عقاید مانی رنگی از یاعس و بدبینی داشت . وی جهان را وادی اشک و 
خون و بشر را مرغی آشیان گم کرده می دانست که به اسارت و 
دوام و بقا نمی داشت و هنن روف بود که کبوتری که از بلندیهای 
آاشمان به. ز مین افدم.دفباره به جایگاه اضلی بر کردد. و قق. ای که از 
نیستان بریده شده , دوباره به نیزار بپیوندد . این عقاید , همه کوششهای 
انسان را بیهوده می ساخت و متضمن محکومیت بی برگشت سازمان ها و 
طبقه حاکم یعلی فرمانروایان و روحانیون بود . در نظر ((مانی )) , 
فرمانروایان مبعوثان اهریمن اند که بر حسب سرشت خود محکوم به 
تبهکاری هستند , و دوزخیانی هستند که هر کدام بر گوشه ای از دوزخ 
فرضان متفر تنج آن چنان که روحانیون هم افسونگرانی هستند که با 
افسون ها و وعده های رایگان . توده را تخدیر می کنند و رنجهای 


امروزی را به امید فردای موهوم پر از شادکامی و سرور , قابل تحمل می 
سازند ۱ در تنظر ماند. ود کف سیلی است که سراسر , ((زنده ها)) را به 
گرداب ((فنا)) می برد , و هر بنایی که در گذر این سیل ساخته شود , خلل 
پذیر است و دیر يا زود ویران خواهد شد . (9) 


عقاید هاتی با سازمان جامعه های انسانی معارض بود و ناچار مانی و 
پیروان و گفته ها و نوشته هایش بی امید برگشت به راه نیستی رفتند . 
(10) 


کی ای او ان ی راشای یی وت ات وس 
((شاپور اول أ( تقدیم داشته است . در این کتاب از مسائل مربوط یه این 
جهان و جهان دیگر بحث شده و ضمنا مطالبی هم درباره رویدادهای زندگی 
عانی :درب دارد : ((اتحیل خاهیدان. )) که در دست نجست: + از انار ذدیحر اه 
است ت . ابوریحان بیرونی جمله ای را از اين کتاب نقل کرده است : ((من 
فارقلیط هسنم و وایسین پیامبران ( . کتاب دیگر او ((کنزالحیوه أ( نام 
دارد که فقط چند جمله از آن در کتابهای دیگران نقل شده است . 
((پراکماته یا)) اثر دیگری است از مانی که در دست نیست . نام کتاب 
نشان می 3 که فرهنگ یونانی در مانوی گری تاء‌ثیر داشته است ۰ ((سر 
الاسرار)) یادگاری دیگر از مانی است که از ((دیصانی گری )) بحث کرده 
ولی چیزی از آن در دست نیست . ((کتاب سفر)) ششمین کتاب شناخته 
شده از مانی است . (11) 


تعالیم و احکام 


مانویان مردمی با عفت و پرهیز کار بودند و به 


اين دلیل حتی در عقاید مربوط به جهان بینی و اغاز افرینش , سخن از 
وصلت و نزدیکی و امیزش نمی رود . در نظر مانی تولید مثل چیز خوبی 
نبوده و وظیفه هر مانوی اين بود که بخش روشنایی را که در تن های 
موجودات زنده زندانی است آزاد کند , و با تولید مثل ء حادثه ناگوار روز کار 
آغاز پیدایش جهان آفرینش را تکرار نکند . مانویان هرگز نان را نمی 
شکستند , زیرا اعتقاد داشتند با اين کار بخش نوری را که در درون ان 
نففته اشنت:می انارند مرها این حوفهمانند درمشان و ضوفیان بر استین 
از نبرد و رزم پرهیز داشتند و احکام سرنوشت را بی مقاومت و ستیزه 
جوئی می پذیرفتند . از ازار مردم و جانوران پرهیز داشتند و خوردنی برای 
یک روز و رخت و کاچال برای یکی سال ذخیره می کردند . (13) در دین 
مانی روزه گرفتن و نماز خواندن برای خورشید و ماه و منبع نور معمول 
بود و نیز ادابی بشرح زیر داشت : 1- مراسم وارد ساختن مردم به دین . 
2 تعمید يا نام گذاری . 3- اتحاد يا تقدس برادرانه غذای مشترک .۰ (14) 
مانویان در نیمروز , یک وعده غذا می خوردند و مرده ها را عریان به خاک 
می سپردند . نوشته های خود را بر روی چوب حک می کردند . د 

عود ناب می سوزاندند و ((اکاریک )) سرخ می خوردند . 


بزرگان اين گروه کلاه بنفش بر سر می نهادند و طیلسیان بر تن دا ی 
زنان مانوی سرپوش سیاه و جامه 


های سپید می پوشیدند . زن و مرد با هم دست می دادند و چیزی از 
بکذیکز تفن خواستند . (15) ماتی می گفت که تولید مثل باید محدود باشد 
, از کشتار یکدیگر باید پرهیز کرد و از کشتن جانوران اجتناب ورزید . مانی 


((آثار و شعاثئر ظاهر دین قانقن ساده بود و عبارت بود از نماز و غنا ( که 
مانویان آن را دوست داشتند و موسیقی نزد آنها جزو مثوبات بود و آن را 
هد یه ای از انتفان مت شمردند) و روزژه و افطار برگزیدگان و نشان دادن 
((مشت )) به عنوان ((رمز)) و ((بوسه صلح )) و ((سلام برادرانه )) و 
((اقامه عید بما)) یعنی حضور موّ منین در پای تخت گاه عیسی که مانی بر 
آن جلوس کرده است . مق منان مانوی مذهب بر پنج درجه تقسیم می 
شوند که درجه پائین ‏ تر آنها در عربی ((سماعین )) (به فارسی : نغوشای ) 
قسالاتر از آن:(رضدیفین )با ((محتییی )ا وم ((یز کرت کان ))۲( یه قارشدف 

, ((خروهخوان , یا ((آردا)) و یا ((یزدآمد)) بعنی واعظ) خوانده می شوند و 
تقد در هر نت لایر (قسری. ۱ (ف ارس رسک ۲ با (رمان 

سارار))) 360 نفر , و ((مشمس )) يا ((اسقف )) (به فارسی : ایسیسگ ) 
که 72 نفر بوده اند و ((معلم 1( پا ((رسول 1( (به فارسی هقوراک پا 
موژک ) که بالاترین درجات مراتب مانوی بعد از ((امام 6 (به فارسی : 
دین سارار یعنی خلیفه مانی ) 


بودند و عدد آنها محدود به دوازده نفر بوده است . یک درجه بالاتری هم در 
برخی ماآخذ به اسم سریانی ((کفلیالا)) ذکر شده که فقط پنج نفر از آنها در 
دنیا می توانست وجود داشته باشد . ((صومعه )) مانوی مرکب از پنح تالار 
بوده که یکی اختصاص به ((کتب و تصاویر)) داشته و دیگری برای ((روزه و 
خطابه های مدهبی )) و دیگری برای ((عبادت و اعتراف )) و دیگری برای 
((تعلیمات مذهبی )) و دیگری ِ ((مو منین )) (ظاهر برگزیدگان ) بوده 
است .ضاتویان خر کادر ان جا زندگی و سکنی می کنند تا با اهتمام و 
شوق کامل به ظربه الیو هس وف یل کی 


آنها نباید بناهای مخصوصی جدا جدا با مطبخ ها یا مخزن های جداگانه بر پا 
کنند و باید هر روز غذای غیرحیوانی بخورند . ))(17) 


مانی شناسان , ((دین مانی )) را با ((دین ماندائی )) مرتبط می دانند 


۰ ماندائیان از ارواحی که مظهر روشنایی هستند , پاری می طلبند و 


مانویان در هر ماه نصف روز روزه می گرفتند و در 24 ساعت چهار مرتبه 
نماز می خواندند ۰ برای نماز , وضو می گرفتند و اگر اب نبود , با خای 
تیمم می کردند . در هر نماز , 12 مرتبه سجده می کردند . یکشنبه و 
دوشنبه روز مقدس بود . 


صد قه دادن واجب بود . دادن اب و نان به کفار جایز نبود , زیرا موجب پلید 


(19) 
قلمرو و سیر تاربخی 


جامعه مانوی با مرگ وی درهم ریخت , ولی عقاید او از میان نرفت . 
راهبان مسیحی در جهان باختر آنچنان تحت تاءثیر مانی قرار گرفتند که 
تورات را تحریم و مانویان را پاکان می نامیدند . (20) مانی گری بزودی در 
شبه جزیره بالکان و ایتالیا و فرانسه و مصر هم راه پافت . . ۰ (21) 
سرنوشت مانوی گری و تولد و مرگ مکرر آن از شگفتی های تاریخ بشر 
است . دین مانی در زادگاه خود ایران بزودی خفه شد , سپس در ترکستان 
و چین و منطقه ۳ از سر گرفت , زمانی هم در شمال آفریقا , 
مصر , تونس , روم و ۰۰. گسترش یافت . 


در کشورهای مسلمان , مانویان به نام زندیق و قرمطی و غیره در لابه 
های ناییدای اجتماع زندگانی زیرزمینی داشتند , و مانند نخجیر که صیادان 
سر به دنبالش نهاده باشند , با وضع دردناکی ژد کی می کردند و پس از 
ان که سالها در مقابل فشارها مقاومت کردند , سرانجام از میان رفتند . 
در سده های 11 و 12 میلادی در آناطولی و بالکان گروهی به نام بوگومیل 
دوباره پرچم این سیاه شکست خورده را برافراشتند . . . . (22) 


گسترش مانی گری بر اثر وجود مرزها و موانع سیاسی و مذهبی و زبانی 
متوقف نشد و در طول چهار سده در جهان لاتين شیوع یافت و نه سال 
تمام (373-364 م ) سنت آگوستین پیرو دین مانی شد . سنت آگوستین از 
قدیسان دین ترسائی است . او پس از قبول دین مانی مطالبی درباره ان 


نوشت . به گفته ابن ندیم در الفهرست : نخستین گروه ایرانیانی که بغیر از 
سامانیان در ماوراءالنهر مستقر شدند . مانویان بودند . (23) مانویان ایران 
خاوری در سده پنجم جامعه مستقلی داشتند و ((مارشاد آاورمزد)) از انان 
حمایت می کرد . مانویان در تورفان نیز اجتماع کرده بودند . (24) در سده 
های هلشتم و نهم میلادی از پادشاه پکن خواسته شد تا به مانویان اجازه 
بنای معبد در برخی شهرهای چین دهد . نخستین باری که در نوشته های 
چینی از مانی گری یاد شد , در سال 694 م بود . (25) 


از سال 804 وقتی قرقیزها ((ایفوز)) را اشغال کردند , پادشاهان آن 
کشور را که دین مانوی داشتند ازار دادند . (26) 


در سالهای 991 تا 994 در منطقه ((دوقورراغور)) معبدهای مانوی و دین 
قانهج پا بر جا بوده است . (27 


در ایران پس از اسلام 4 شکنجه و کشتار مانویان ادامه داشت . در سالهای 
6 تا 170 هجری این کشتار به نقطه اوج خود رسید . (28) 9 


)) در کتاب ((المنتظم )) در ضمن حوادث سال 31 هجری می گوید : 
نیمه رمضان در ((باب العمامه )) تصاویری از ((مانی 1( و چهار بسته بزرگ 


آخرین نیایش مانی 

ای داور همه جهان و جهانیان گوش فرادار , و دعای مردی پاکدل را بشنو 
ای پدر یتیمان و بیوگان و مردان داغدیده . 

ای سرور دادگستر . ۲ 

به ندای این ستمدیده توجه کن ۰ 


ای رهاننده من ب ای ابر مرد, 


ای انسان کامل , ای دوشیزه رهائی ! 

روان مرا از اين ورطه رهایی بخش و بسوی خود فراخوان . 

ستمگران را کیفر ده 

شما مرا بدین کار . . . فرستادید . 

تو به من فرمان دادی و تو مرا اینجا فرستادی . . . 

تتتتاته کر این ۶ دای را از اف من : 

روان مرا بسوی خویش فراخوان . .. 

هنگامی که پیکر او در آنجا بر روی خاک افتاده بود . 

هنگامی که دیدگان او آرام و بی حرکت شده بود . 

سه تن از زنان آشنای راز او 

با یکدیگر . . . به سوی او آمدند , بر کنار او نشستند و بر وی گریستند . 
هر سه , دستها را بر روی چشمان او نهادند و چشمانش را بستند . 

ای آفتاب ! تو گواه ستمی باش 

که بر من روا می دارند و با من 

بدین طرز شوم آور رفتار می کنند . (30) 

ی 

کریستن سن می گوید : مانی از نجبای ایران بوده و مادرش از خاندان 
اشکانی است ۰ پدرش فاتک نیز از همین خاندان بوده است . مانی عقیده 
به تناسخ داشته که از هندیان و بودائیان متاءثر شده است . 


جکسن می گوید ۲ تناسخ تحت از ارکان عقاید صانی بوده است . تناسخ دزن 
عفاید مانی که دا زایی امت که سس ان مر مها یه این تا ارف 


کر ند تا عقاب یابند . اما نیکوکاران و برگزیدگان از این بازگشت معاف 


هستنند . 


کریستن سن می گوید : مانی در ادبیات و زبان پارسی اصلاحات مهمی 


آوزد اه نها قط ولو عظ سربانی »را روا دای او الغبایماتوی ها 
بد ید آقوده بت وان صاتوه 0 ایرانی ترجمه می کردند . 
(31) 


اه را و 
مایا ای رات ابر مت اس ام مار رن رتیت 
ای اراس و ری )۱ خبط ی نت 
در منایع رومی و یونانی نام مانی را ((مانیکوس )) و ((کوپریکوس )) ضبط 
کرده اند . در منابع مسیحی لاتین ((قوربیقوس )) نوشته اند . مانی ظاهرا 
در سال 216 و تیا ما و در سال 230 میلادی مردم را به دین خود 
دعوت کرد . د باز گشت از سقر خراسان و سند به هنگام تاجگذاری 
شاهپور اول حدود سال 242 میلادی به وسیله ((فیروز)) برادر 
((شایور)) به دربار راه پافت و عقاید خودش را به شاه در ((تیسفون 
عرضه داشت . شاه از او حمایت کرد . ((مانی أ( به سیر پرداخت و دوباره 
به ایران و بابل آمد و به خوزستان ((شوش )) نزد شاپور بر 


در زمان حکومت ((هرمز)) مانی در بابل بود . پس از هرمز , ((بهرام )) 
جای او نشست . مانی به اهواز رسید . در آنجا بر اآثر تحریکات موبد 
موبدان زرتشتی که کینه مانی رز در دل داشت , زندانی کردند . پس 
از 26 رفن مانی‌ددن زندان» در کشت مب وبا محر ک. قتل مایت اب ‌موید 
(( کریتر)) 


یا همان ((تسنر موبد اردشیر)) بوده است . (32) 
مریگ یا قتل مانی در سال 277 میلادی بوده است . 


مورخان اسلامی اکثرا از حالات مانی مطالبی در دست داشته و ارائه کرده 
ند . ((آبن ندیم )) در ((الفهرست )) اطلاعات نسبتا دست اولی از مانی 
ارائه کرده است . ((مسعودی )) و ((یعقوبی )) و ((طبری )) نیز به نوبه 
خود اطلاعاتی داده اند . 

مورخان اسلامی از گسترش دین مانی سخن گفته اند و قلمرو آن را تا 
مصر و مغرب و .  .‏ دانسته اند . (33) مو لف بیان الادیان مانی را 
صورتگری معرفی کرده 2 بوده است . (34) 


در منابع کلام شیعی آمده است که : ((مانوبه قوم دیگری از مجوس می 
باشند که ایشان را مانویه خوانند . اینان می گویند جهان را دو صانع است : 
نکن نور و دوم ظلمت و هر دو زنده اند 35()6) 


آئین مزدک 

مزدک در اشعار فردوسی 

ظهور مزدک 

بیامد یکی مرد , مزدک بنام سخنگوی با دانش و راءی و کام گرانمایه مردی 


و دانش فروش 9  ِ‏ بدو داد گوش بنزد جهاندار دستور گشت نگهبان 
آن گنج و گنجور گشت 


زمینه های اجتماعی - اقتصادی قیام 


زخشکی خورش زگ شد در جهان میان کهان و میان مهان ز روی هوا ابر 
شد ناپدید بایران کسی برف و باران ندید مهان جهان بر در کیقباد همی هر 
کس آب و نان کرد یاد 


مزدک در رابطه با مردم و قباد و تبیین نظام طبقاتی - اشرافی ساسانی 


یشان خنین. حفت فز زک کمشام تصانه ما را یامه تام دوان آندن. امد ند 
شهریار چنین گفت کای نامور شهریار بکیتی سخن پرسم از تو یکی گراید 


ونک پاسخ د هی آندکی قباد سراینده گفتش بگوی بمن تازه کن در سخن 
ار ی و یت و سر ای ی 
دیگری را بود پای زهر گزیده نیابد ز تراک بهر سزای چنین مرد گوئی که 
چیست که تریای دارم درم سنگ بیست ؟ چنین داد پاسخ ورا شهریار که 
خونیست این مرد تریاک دار بخون گزیده بیایدش کشت بدرگاه چون دشمن 
آضت. تضاخدنت 


آغاد فیام: اقلا اعتاعی : عصیان دم با 


کو. بشننید. برخاست. از پیش شاه بیامد بنزدیک فریادخواه بدیشان چنین 
گفت کز شهریار سخن کردم از هر دری خواستار بباشید تا بامداد پگاه 
نمایم شما را سوی داد راه تسخیر تیسفون 


برفتند تین با احدنة شخوده رخ و پرگداز آمدند 

7 تسلیم شاه 

خو مزدی: و دز آن. کزه.ر۱ بدید ز درگه سوی شاه ایران دوید چنین گفت : 
کای شاه پیروز بخت سخنگوی و بیدار و زیبای تخت سخن گفتم و پاسخش 
دادییم بیاسخ در بسته بگشادییم 


گرایدونک دستور باشد کنون بگوید سخن پیش نو رهنمون بدو گفت ؛: 
برگوی و لب را مبند که گفتار باشد مرا سودمند چنین گفت : کای نامور 


شهریار کسی را که بندی ببند استوار خورش باز گیرند زو تا بمرد ببیچارگی 
جان و تن را سپبرد مکافات ان کس که نان داشت او مرین بسته را خوار 
بگذاشت او شمه بانته بجهیه :مرا بادتا که این مرورا ناید مبارسا قبامر جم 
مصادره اندوخته های درباریان راضی می شود ! 

چنین داد پاسخ که : میکن بنش که خو نیست ناکرده بر گردنش 


پیروزی 


بدرگاه او شد با نبوه گفت : که جائی که گندم بود در نهفت دهید آن بتاراج 
در کوی و شهر بدان تا یکایک بیابید بهر دویدند هر کس که بد گرسنه بتاراج 
گندم شدند از بنه 


مصادره اموال شاه و درباریان 
چه انبار شهری چه آن قباد ز یک دانه گندم نبودند شاد 
ماس واه شیی اه ماه وال شاد نات 


چو دیدند رفتند کار آگهان بنزدیک بیدار شاه جهان که تاراج کردند انبار شاه 
بمزدک همی بازگردد گناه قباد مزدک را فراخواند و علت را پرسید 


پاسخ مزدک به قباد 


قباد آن ((سخن گوی ))(36) را پیش خواند زتاراج انبار چندی براند چنین 
داد پاسخ کائوشَة بُدی خرد را بگفتار توشه بدی سهن هچ بشنیدم از 
شهریار بگفتم ببازاریان خوار خوار بشاه جهان گفتم از مار و زهر از آن 
کس که تریاک دارد بشهر بدین پنده پاسخ چنین داد شاه که تریاک دارست 
مرد گناه اگر خون اين مرد تریاک دا بریزد کسی نیست با او شمار چو شد 
گرسنه نان ود پای زهر بسیری نخواهد زتریاک بهر اگر دادگر باشی ای 
شهریار بانبا ر گندم نیامد بکار شکم گرسنه چند مردم بمرد که انبار را سود 
جانش نبرد ز گفتار او تنگ دل شد قباد بشد تیز مغزش زگفتار داد وز آن 
پس بپرسید و پاسخ شنید دل و جان او پر زگفتار دید ز چیزی که گفتند 
پیغمبران همان دادگر 0 و ردان بگفتار مزدک همه کز گشت 
سخنهاش ز اندازه اندر گذشت 


فقالیی و گراسن شخ ماهر ی تمس لاتم ری وال احتیاغتی 


برو انجمن شاه فراوان سپاه بسی کسی به بیراهی آمد ز راه همی گفت : 
هر کو تواتگر بود تهی دست با او برابر بود نباید که باشد کسی بر فزود 
توانگر بود تار و درویش پُودٌ جهان راست باید که باشد بچیز فزونی توانگر 
چرا جست نیز زن و خانه و چیز بخشیدنی است تهی دست کس با توانگر 
یکی است من این را کنم راست با دین پاک شود ویژه پید | بلند از مفای 
هر آن کس که او جز برین دین بوّد زیزدان وَرْمَنشْ نفرین بوّد 


مات اتاعی حست ی و حعم انه 


با هرک درویش با او یکی اگر مرد بودند اگر کودکی از اين بشتدی چیز و 
1 هِ 
دادی بدان فرومانده ند زان سخن بخردان 


محو اشرافیت ساسانی ؛ قباد , خود ((مزدکی )) شد 


چو بشنید در دین او شد قباد ز گیتی بگفتار او بود شاد ورا شاه بنشاند بر 
دست راست ندانست لشکر که موبد کجاست بر او شد آنکس که درویش 
بود و گرنانش از کوشش خویش بود 


محبوبیت مردمی مزدک و قلمرو قیام او , نمایشی از پایگاه مردمی قیام 


بگرد جهان تازه شد دین او نیازست جستن کسی کین او توانگر همی سر 
زتنگی نگاشت سپردی بدرویش چیزی که داشت . چنان بذ که یک روز 
مزدک پگاه ز خانه بیامد بنزدیک شاه چنین گفت کز دین پرستان ما همان 
پاکدل زیر دستان ما فراوان زگیتی سران بردرند فرود آوری گرز در 
بگذرند زمزدک شنید اين سخنها قباد بسالار فرمود تا بار دارد چنین گفت 
مزدک بیُژمایه شاه که این جاي تنگست و چندان سپاه همانا نگنجند در پیش 
شاه بهامون خرام؟ که شانْ نگاه بفرمود ۳ تخت بیرون برد ز ایوان 
شا هن ما هون بر ند بدشتحه امد از مزدکی ضد هزار پر فتد شادان بر شغربار 
هتندان مود گنه فباد در موی قزر تاش آنوخته ووان که الت دنت مه‌بدان 
و اش اخساسانیت است. 


توصیه های مزدک به قباد : هر کس اقتصاد ندارد , اعتقاد ندارد 


چنین گفت مزدک بشاه زمین که ای برتر از دانش بآفرین چنان داد که 
کسری نه بر دین ماست ز دین سرکشیدن وراکی سزاست یکی خط 
دستش بباید ستد که سرباز گرداند از راه بد بپیچاند از راستی پنج چیز که 
دانا برین پنج نفزود نیز کجا رشک و کینست و خشم و نیاز بپنجم که گردد 
برو چیره آز تو چون چیره باشی برین پنج دیو پدید آیدت راه کیهان خدیو از 
این پنج ما را زن و خواستست که دین بهی در جهان کاستست زن و 
خواسته باشد اندر میان چو دین بهی را نخواهی زیان کزین دو بود رشک و 
آز و تباز که با خشم و کین اندر اید براز همی دیه بیچید سر بخردان نباید 
نهاد این دو اندر میان 


تطراتی شدید قباد از سرنوشت انوشیروان که در محاصره موبدان و اشراف ساسانی است 


چون این گفته شد دست کسری گرفت بدو ماند بد شاه ایران شگفت ازو 


نامور دست بستد بخشم بتندی ز مزدک بخوابید چشم بمزدک چنین گفت 
خندان قباد که از دین کسری چه داری بباد 


قباد از مزدک می خواهد که توطثه را افشا کند . قباد فرزند را به دین مزدک دعوت می کند 


چنین گفت مزدک که این راه راست نهانی نداند که بر دین ماست همانگه 
زکسری بیرسید شاه که از دین به بگذری نیست راه 


اقا تساه علیه مریگ اتجافی ار خونطازنی فقودالیا و انشزات ساسانن و آنوشتروان 


بدو گفت کسری چو یابم زمان بگویم که کست یکسر گمان چو پیدا شود 
کژی و کاستی درفشان شود پیش تو راستی بدو گفت مزدک زمان چند 
روز همی خواهی از شاه گیتی فروز ورا گفت کسری زمان پنج ماه ششم 
را همه بازگویم بشاه 


اخقیاغ بفادازان به نام یقفا ظرع فیطه و خخری شاه غیت یی 


برین برنهادند و گشتند باز بایوان بشد شاه گردن فراز فرستاد کسری بهر 
جای کس که داننده یی دید و فریادرس کس آمد سوی خژّه اردشیر که آنجا 
بد از داد هرمزد پیر زاصطخر مهر آذر پارسی بیامة بدرگاه با باز نی 
نشستند دانش پژوهان بهم سخن رفت هر گونه از بیش و کم بکسری 
سیردند یکسر سخن خردمند و دانندگان کهن 


مجلس مناظره و محاکمه مزدک , و تحریک شاه علیه وی 


چو بشنید کسری بنزد قباد بیامد زمزدک سخن کرد یاد که اکنون فراز آمد 
آن روز کا ر که دین بهر را کنم خواستا ر بایین بایوان شاه آمدند سخن گوی و 
جوینده راه آمدند دلارای مزدک سوی کیقباد بیامد سخن را در اندر گشاد 


افزاتتنانه نراقت تسانتانی غلیه نزدی رففای ار ام اززشی ساسا 


چنین گفت کسری پیش گروه بمزدک که ای مزد دانش پژوه یکی دین نو 
ساختی پر زیان نهادی زن و خواسته در میان چه داند پسرکش که باشد پدر 
پدر همچنین چون شناسد پسر چو مردم سراسر بود در جهان نباشد پیدا 


کهان و مهان که باشد که جوید در کهتری چگونه توان یافتی مهتری کسی 
کو مرد جای و چیزش کر است که شد کار جوینده با شاه راست جهان زین 
سخن پاک ویران شود بو شود همه کدخدایند و مزدور 
کیست همه گنج دارند و گنجور کنسشت. ۶ هس آفر ان آنره نکر کین خحقت 
ها کی ها در که تسه مها را بدوزج بری همی کاربد را ببد 
نشمری 


دگردیسی قباد و انفعال شاهانه 


چو بشنید گفتار موبد قباد برآشفت و اند سخن داد داد و و و ۳ 


فرمان قتل عام 


بکسری سپردش همانگاه شاه ابا هرک او داشت آئین و راه بدو گفت هر 
کو برین دین اوست مبادا یکی را بتن مغز و پوست بدان راه بد نامور صد 
هزار بفرزند گفت آن زمان شهریار که با اين سران هرچ خواهی بکن ازین 
پس زمزدک مگردان سخن 


باغ سرخ مزدک نشان 


بدرگاه کسری یکی باغ بود که دیوار او برتر از راغ تق قعی: حور بر گرد او 
کنده کرد مرین مرد مانرا پراکنده کرد بکشتندشان هم بسان درخت زير 
پای و زیرش سرآکنده سخت بمزدک چنین گفت کسری که رو بدرگاه باغ 
گرانمایه شو درختان ببین آنک هر کس ندید نه از کاردانان پیشین شنید 
بشد مزدک از باغ و بگشاد در که بیند مگر بر چمن بارور همانگه که دید از 
تفش رفت هوش برامد بناکام زو یک خروش 


اعدام مزدک 


یکی دار فرمود کسری بلند فروهشت از دارپیچان کمند نگون بخت را زنده 
بردار کرد سر مرد بی دین نگون سار کرد 


ازان پس بکشتش بباران تیر تو گر باهشی راه مزدک مگیر 


نظم گورستانی ارامش اشراف و روحانیون زرتشت 


بزرگان شدند ایمن از خواسته زن و زاده و باغ آراسته همی بود با شرم 
چندی قباد زنفرین مزدک همی کرد یاد و و ی او 
(37) 


سال چهارم پادشاهی قباد؛ 830 یونانی / 491 میلادی 


(( . . انبوه مردم , به دور مکعب سیاهی گرد آمده اند که آتشکده ای 
ار ی اک وک 


مردم تکانی می خوردند و پس می روند و تکه جایی در پای پلکان های 
آتشکده را ۶ که شن سفیدق آن را بهشانده: باز.هی: گذراند.. 


- ای مزدک ! ...ای ! ...ای ! 


دردالود ۰ 


برده ها کودکی را کشان کشان می بردند , کتک و لگدش می زدند . همان 
پسرک کولی برهنه ای بود که بر دروازه تیسفون , نگهبانان را آزار می کرد 
. پس به درون شهر راه نیافته بود . . . سواری که نیمی از چهره اش پنهان 
بود , به اشاره ای دستور داد که کودک را رها کنند . چنین می نمود که از 
دروازه دستکرت بیرون امد , ((سوار)) دیگری در راه منتظر او بود . 


. آنچه ((موبد)) برای گرسنگان مبدان مین کفت , باور نکردنی بود : د 
19 , چنان انبوهی ۳0 
بط اتشگده 


این است ۳ 0 0 بی 9 ند است شکوه جاودانه 
روان ایرانی که ماده میرا را به چیزی نمی گیرد . ۰ 


آری ۱ این همان پیام آوری بود که همه او را ((مزدک 38(6) _می خواندند . 
ردای سرخ همیشگی را به تن داشت , به همان شیوه میدان آتشکده سخن 
می گفت و دست راست خود را به جلو تکان می داد . . (39) 


زار او تنگدل شد قباد بشد تیز مغزش زگفتار داد 
مزدک ؟ 


بنا به گفته ((کریستن سن )) ایران شناس دانمارکی , آئین ((مزدک )) یکی 
از شاخه های دین ((مانی ( است که در ((رم أ( و در روزگار ((دیو کلسین 
(200 خ )سود امد .ای کدار این آین صشخضی, به ام (رررشت ۱۱ 
فرزند ((خْوکان أ( بوده که [ رد ون أ( نیز نامیده می شده است ۰ پیروان 
این اتب مه زا تردرشت. ان ضت تامیکد م مان مووان ( رت رورت 
خرکان )) دو قرن بعد بلندتر شد . (40) 


کی ایکا ار ی و 
همو است که مو سس _ آئین مزدک بوده است . ((زرتشت 1( حامی 
((مزدک )) بوده است . محققات زادگاه ((مزدک )) را شهر ((یسا)) با فسا 
مق حاند : رر یت خامی مزدی ور راودا ناعی ۱ فد مسطور استت: 
بهر حال ((مزدک )) پسر ((پوندس )) به ایران سفر کرد و به دعوت مردم 
پرداخت . ایرانیان کیش او را ((تون دارس 


شنون )) یعنی دین خدای خیر می گفتند؛ چرا که او گفته بود خدای خیر با 
خدای شر نبرد کرد و او را مغلوب ساخت . پس باید خدای غالب را پرستید 

"این آئین در زبان پهلوی به ((درست دینان )) مشهور است . منایع عربی و 
ایرانی که از ((حُدای نامک)) استفاده کرده اند , علی رغم اشکال در ضبط 
اسامی ایرانی (پهلوی 4 نشان می دهند که دین مزدک همان ائّيین درست 
دینان است که بوندس ان را انتشار داد ۰ بوندس مانوی بوده و از روم به 
ایران رفته تا عقایدش را تبلیغ کند , و این مبین اصالت ایرانی بوندس 
است:: کلمه ((تونتدس )) تتیاهتی: به. اعلام ایزانی ندارد: اها می. توان 
گفت که این واژه ((لقب)) این شخص بوده است ۰ ((آبن ندیم أ( در 
((الفهرست )) می گوید که ((پوندس )) مقدم بر ((مزدک )) بوده و در 
((خوذای نامک )) اسم او را ((زرتشت )) قید کرده اند . در کتاب منسوب 
به ((استیلتیس )) (معاصر مزدک ) همین اسم را برای فرقه مزبور ذکر 
کرده اند . تحقیقا می توان گفت که ((بوندس )) و ((زرتشت )) نام یک 
شخص بوده است . در یک کتیبه یونانی 1 نام بوندس (زرتشتی ) امده است 
که در آن وان اشسای ن امواله شا ففیم اس عر نت بان 
گذار آئین مزدک با پیامبر مزدیسنیان هم نام بوده است . 


از اين اقوال می توان نتیجه گرفت که مزدک شعبه ای از آئین مانی است 
و در روم پایه گذاری شده و موّ 


شنت ان یک ایرانی به نام زرتشت خرکان از اهالی پسا پا فسا (در فارس 
) بوده است . (41) 


فخققان قرف ی که اطلاعات ور ارم مد یشان اند است,. انعم 
درباره او بدست آمده ,. مقرون به صحت نیست . در مورد زادگاه او نیز 
وضع چنین است . و خلاصه همان اطلاعات داده شده نیز با احتمال و تردید 
همراه است : شاید زادگاه او شهر ((پسا)) یا فسا باشد ؟ شاید زرتشت 
همان( ندشن باشد که ان رهم به ایران آموه ات ٩‏ 


طبری مورخ مشهور زادگاه مزدک را ((مدریا)) (احتالا : شهر فعلی کوت 
العماره در شمال شرقی دجله ) می داند([ ؟ ) برخی اسم ((مزدک )) و 
پدرش را ((بامداد)) می دانند( ؟ ) دینوری می وید ((مزدک )) از مردم 
ترا اسف له زره العوای اه وا اه و ی وان 
۳ 


بنابراین , درست دین که شریعت ((بوندس )) (زرتشت ) و مزدک باشد , 
در واقع اصلاحی در کیش ((مانی )) محسوب می شده است . (42) 


در منایع نی امنخه است که : مزدی فرزند بامداد در سده پنجم میلادی 
در زمانِ پادشاهی قباد ظهر کرد . قباد از پیروان او گردید . در ترجمه 
طبری آمده است که چون ده سال از عهد قباد بگذشت , مردی به نام 
مزدی در خراسان و از شهر نسا ادعای پیامبری کرد . . . (43) 


بدون شک منابع عربی بنا به عادت دیرینه , در تحریف بیوگرافی و عقاید 
مزدک کوشیده اند و تا انجا که توانسته اند , در تهمت بر 


مزدک و جعل مطالبی منسوب به او خودداری نکرده اند . بنابراین ((چون 
تاریخ آن به دست دشمنان تدوین شده و چهره اش را قلم معاندان بر 
صفحه روزگار نقش کرده اند , نمی توان تصویر روشنی از گفته ها و 
نوشته هایش به دست داد؛ ولی انچه مسلم است این است که مزدک یکی 
از پیشوایانی بود که اهمیت مسائل اقتصادی و مادی را در زندگی انسانها 
دریافته و راهی باز کرده که در صورت موفقیت , دگر؟ نی های ناپیوسته 
ای در جهان بوجود می آورد . آئین مزدک شاید نخستین دینی بود که امور 
اقتصادی و مذهبی را با هم آميخته بود و گامی بود برای بهبود وضع طبقات 
محروم . این دین زودتر از دورانی که جبر تاریخ اجازه می داد , مطرح 
شده بود . مزدکی گری حاکی از جهش فکری عظیمی بود که در جامعه ای 


متعصب و خشک معغز ؛ محال بود بوجود بیاید و ريشه بدواند . 


این دک انب تیه باستخ دهنده غریزن درد ۵ تضاختب مال.غیو ات 
که در دل هر کسی با شدت و ضعف در حال خلجان است , ولی معمولا 
کسی جراءت ابراز آن را ندارد , و از سوی دیگر ارزوی ایجاد وضعی که 
ولی اندیشه عصیان علیه وضع موجود و بهم ریختن نظام جامعه را پس از 
انکه در میان مردم پراکنده شد , به دشواری می توان از میان برد » و به 
همین دلیل در ایران مسلمانان , مزدکیان گاهی به نام خرم 


دینان و گاهی به نام بابکیه و یا نام های دیگر قیام می کردند و باعث آشوب 
های عظیم می شدند . . . ادیان دیگر از جمله دین مسیح فقط از رابطه 
میان آفریدگار و بندگانش سخن می گفت و کاری به کار امیران و 
پادشاهان نداشت . . . ولی مزدک به تنهایی روابط نوی میان بنده و خدا 
بوجود اورد , بلکه در امور اقتصادی هم سخنان تازه و عقاید جدیدی پیش 
کشید . وی برای بار اول در تاریخ , اعلام کرد که : و دارایی هر چه هست , 
از آن خداست ۵ همه فزدم در آن عون تصرق..د اند و کسانی که اموال 
مورد نیاز مردم را جمع می کنند و وقت خود را با شمردن آن می گذرانند 
و از آن تقسیم آن تن می زنند , مانند کسانی هستند که نوش دارو را از 
بیمار دریغ می کنند و باید با انها مانند ادمکشان رفتار کرد . )) (44) 


دشمنی با مزدک و عقاید او تنها جنبه عربی - اسلامی ندارد , اشرافیت 
ایرانی نیز در این راه با تازیان همگام بوده است . در بخش زمینه های 
اجتماعی - اقتصادی قیام مزدک خواهیم دید که جامعه طبقاتی - اشرافی 
ایران چگونه ((فقر)) را در گستره جامعه عینیت بخشیده بود . ثروتمندان 
ایرانی در پگاه نخستین شعاع قیام مزدک , بر او شوریدند و موبدان و 
مغان زرتشتی کینه او در دل گرفتند و سرانجام در کنار تخت انوشه روان : 
شاهد قتل عام مزدکیان که تعدادشان به سیصد هزار می رسید , بودند و 
قهقهه می زدند 


از ان بو نیز , وقتی ایران به اشغال تازیان درآمد , ((رعایا)) از دو سو 
تحت ستم مضاعف قرار گرفتند؛ از سوی فاتحان بدوی تازه بدوران رسیده 

و از جانب فثودال های ایرانی همدست خلیفه . آئین مزدک مشخصه 
ره جامعه متمدن ایرانی است که با جهل و جور روحانیون و 
موبدان و شاهان مستبد در ستیز بود . مزدک گرائی فریاد اعتراض اگاهان 
خایعه کلب اشرانیت اند طهای و ففرانوای ساطه سای اتهادی 
د . این فریاد نوخاسته , به خون کشیده شد و اندکی بعد در راستای 
قیامهای ملی و مردمی ایرانیان در قالب نهضت مقاومت ملی مردم ایران 
, علیه استیلای تازیان , حلقوم خلیفه عربی و سران قبائل مهاجم بدوی و 
متحدان فئودال ایرانیشان را فشرد . در چنین هنگامه ای از انقلاب , 
فقیهان و محدثان و متکلمان و مفسران و موژخان عرب و عرب پرستان 
به یاری خليفه پرداختند و بیدادگاه شرعی او را به حجت فتاوای خویش 
آراستند و فدائیان جان برکف این مرز و بوم را مذیح خویش کشاندند . و 
افتا اضر اور توت ان تفت به انان , سپاه کردند . بنابراین . منایع 
عرتی قممما غو.فانل ابار و افساد درد این هنت میا ند 


پس باید که بدنامان تاریخ دولتی را دوباره باز شناخت و توطئّه 
باجواتظرد ان ایا که یه این شرهانان سر هن فرما دایم یامه 
رسوا و خنثی کرد . 


بیامد یکی مرد مزدک به نام سخنگوی و با دانش و راءی و کام گرانمایه 
مردی و دانش فروش قباد دلاور بدو داد 


گوش به نزد جهاندار دستور گشت نگهبان آن گنج و گنجور گشت (45) 
اه رد ی یا را ات که سا رای رم را 
به حماسه پرداخته است . بر خواننده محقق است که با شم تاریخی خود 
((حقایق )) را از حماسه بازشناسد . در اين راه فقط کافی است بداند که 
انامه استصول خا رس ای 2 فیصوت انس وس 
نقاتص کار پوشیده ماند و این ضروریات زمان فردوسی بوده است . 


قیام 
زمینه های سیاسی , اجتماعی , اقتصادی 


. . مزدک دست راست خود را از شانه چپ برداشت و در هوا افراشت . 
2 


درستی را با شمشیر نمی توان به کرسی نشاند . اگر پرستشگاه ها را 
ویران کنیم , اتشکده های دیگری پنهانی برپا خواهد شد . 


باورهای نادرست استوارتر خواهد شد . چرا که ترس و فشار به دروغ 
دامن می زند . و هرگز نبوده که کشتن مردمان خوشبختی به با ز آوزد : 

زمانی بود که مردم لخت می گشتند و گوشت خام می خوردند ۰ هوشنگ 
پادشاه آتفن را به آنان شناساند و به آنان آموخت که پوست جانوران را تن 

۳ 0 
اکنون سي سال است که من ستیزه های مردم را آشتی می دهم و می 
دانم که آدمی چه جانور کوته اندیشه ای است . هوشنگ هرگز وجود 


نداشته است .۰ (46) 


شد این بندها را سراسر کلید چو زین یکذری مردم آمد. بدید سرش راست 
بر شد چو سرو بلند 


به گفتار خوب و خردکار بند پذیرنده هوش و راءی و خرد مر او را دد و دام 
فرمان برد ز راه خرد بنگری اندکی که معنی مردم چه باشد یکی 
مردمی خیره دانی همی جز این را ندانی نشانی همی ترا از دو کیتی 
براورده اند به چندین میانجی بیرورده اند نخستین فطرت , پسین شمار 
تویی , خویشتن را به بازی مدار(47) قیام 7 )) معلول دورانی است 
کماریم در رسیم آن: ری خهه ساممی. دهد : امیرآطوزی کمن تیال 
ساسانیان , نظام اشرافی - طبقاتی , روابط و مناسبات بحرانی و پیچیده 
جامعه ایرانی , قطب های ت ی اه و , موبدان و 
, ۰ تزویر مذهبی و تخدیر توده ها , آوارگی و فقر روستائیان , هجوم 
گرسنگان به شهرها , ازدحام زنان و دختران در حرمسراها , , تجارت برده و 
زن به دیگر سرزمينها , ((دستکرت ))(48)های بزرگ و بی انتها و تجلی 
تمام عیار فتئودالیسم کهن سال و متمرکز در شاهنشاهی ساسانی و . 
مشخصه های بارز جامعه ایرانی عصر ساسانی است . تصاویر تاریخ از 
9 )) بزرگ شهر شاهنشاه ایران از سال 491 میلادی شروع می 

: نمای کاخ پهناور شاه تا اننتة های سیمین درخشان پوشانده است . 
۱ 9 , نمای آن با شن 
سفید فرات سائیده می شود . قوس نقره پوش طاق کاخ به رنگ سرخ 
خیره کننده ای می درخشد . دیوار ((افتاب )) به چند بخش می شود و 
اسمان و زمین را 


۶ . پنج شاه نشین عظیم که هر کدام برجی را می سازد , 
در دل دیوار جا گرفته و هر کدام از آن ها خورشیدی را باز می تاباند . 
شیپورها بر روی پایه های بلند جای دارند و تا زیر گنبد سرکشیده اند . بر 
دهنه هر کدام از شیپورها دمه ای دیده می شود که ((برده ))ای لال و آبی 
پوش کنار آن ایستاده است ۰ کاخ پادشاه ایران شب و روز رو به آسمان 
باز استت.ه تما کر ق ان.عاناهی, است. که از فالی: های سین »پوشیده 
شده است . عود سوزهائی به شکل جانوران افسانه ای بالدار به دیوارها 
آویخته است . چشم جانوران از یاقوت است . بردگان برهنه حبشی دمه ها 
را فی فا نی و وراه کر تور هقی آ یت 


((ساتراپ ))ها و ((شهرداران )) ۰ ((کنارنگان )) و ((اسپهیدان )) شمال و 
جنوب و خاور و باختر در چب و راست به صف ایستاده اند ۰ روحانیان 
دولتی و رسمی با ریشهای بلند و زمژدنشان و ابروان پر پشت خط و خال 
نشان , بر دو پهلوی شاه شاهان ایستاده اند . ((گاهنامک ))(49) ِِِ 
ان دربار را به تفصیل آورده شنت مر دی تزجیی: رده اه 
((سپهسالاران )) و خویشان خدایگان جای دارند . دژخیمان شاه : ((زرمهر 
قارنی بزرگ اسپهبد و شاهیور مهرانی بزرگ وزیرک در جای خود ایستاده 
اند . )) 


شیران درنده شاه در جای خود به زنجیر زرین بسته شده اند . اینجا جایگاه 
اخذ ((خراج )) است . فر پادشاهی در ان بالا , 


برفراز سر شاه جوان می درخشد . زنجیری که تاج ساسانی را برفراز 
تخت آویخته نگه می دارد , از طلای ناب است . سنگ های آبگون هندی , 
برته: ( (انشخ مقدس )) را باز می تابانند . (([موبد موبدان ( در پس پرده 
شرخی ینهان انننت. و آتش را ذر آنشکده بزرک کاخ روشتن نکاه می دارد.. 


در آنسوی ((تیسفون )) ویلاهای پهناور ((سپهسالاران )) و ((سیهبدان )) و 
((موبدان 6 قرار دارد . اندکی ان طرف تر , در انسوی دیوارهای بلند 
سنگ سفید , کومه ها و کوخ ها از چشم ((تاریخ )) پنهان است . شگفتا که 
در آستانه کاخ جسد مرده ای سراپا برهنه افتاده است که لاشخورها روده 
هاش را شفردم اند نها اینبی ((خایته )) تست« یک( (سنت )) است 
که ایرانیان مردگان را نجس می دانند . در حومه شهر وضع اپن چنین است 
: خدمتکار ان:.دخمه کف‌مردان راجه انحا.می نخس به حرداوری این همه 
مرده نمی رسند . یک ستون نظامی در حرکت است ؛ رعایا به خاک می 
افتتة مر( (اين هفتمین شال عحظی در ایزان است::.)) 


9 ((قارن ) که ۱ ۳۰ 7 پادشاه ِِ نر 
است . در سر سفره رنگین : گندمهای سفید مرداب های هند , تکه های 
آبدار گوشت و ريشه های شیرین گیاه ویژه , در دهان آب می شد بی آنکه 


تشک کی کندم کههی ار ایهرهای ساد ه 


سفید , مغز بادام و میوه های گوناگون , شراب تند ارمنی که در بشکه های 
بلوط ((توروس )) کهنه شده بود , در میان توب برد کانی: ارام وربی: ضنة] 

هایی از این شراب زا ما وود ند و جام جام سررکشیده می شد . 
شراب عادی را نیز بژبژوار در شاخ های زرین می نوشیدند . ایرانیان 
گرسنه همچنان از راه می رسیدند . اکنون از سرزمین ماد و از خوزستان 
می آمدند , سال گذشته ((پیروز)) انبارهای گندم بزرگان پارسی را به روی 
دهقانان تنگدست گشوده بود . ((بلاش )) نیز چنین کرد که همین مایه 
بدبختی او شد . (50) 


در روستاهای اطراف ((تیسفون )) گندم کهنه دیده می شد؛ در اندرونی 
((دستکرت )) (ویلای) سپندات انبارهای براو کف وجود داشت که پر از ز گندم 
و خم های روغن بود . دهقانان با برگدان به شهرها روی می آورک . در 
چنین هنکامه ای بود که ات ((نصیبین )) به اسقف مسیحیان ((تیسفون 
)) نامه ای نوشت که : (( . . ایران زمین سراسر دستخوش قحطی , 

پیماری و ناخشنودی همگانی است . آیا ۱ ان 


((در خوزستان مردم گرسنه ((دستکرت مهری )) وابسته به شاخه کوچکتر 

خاندان ((زیخ ) را یک پارچه چپاول کرده و خود او را با داس کشته بودند . 
گندم , روغن و هر آن چیز دیگری را که در ((دستکرت )) بود , در دهکده ها 
پخش کرده و زنان و دختران 


او را نیز به روستاهائی که زن کم داشت , برده بودند . سرکردگان شورش 
از دهقانان آزاد دهکده های پیرامون بودند . چند روز پیشتر ((دستکرت مهر 
گودرز)) که تنها در سه فرسنگی بالاای ((تیسفون 1( بود » به ان کشیده 
شده بود . هزاران تن از گرسنگان در کوچه های تیسفون 1 جندیشاپور ,؛ 
استخر و نهاوند گرد می آمدند و دهقانان تهیدست نیز با آنان بودند . )) 


این گزارش استانداران به دربار و شاه بودر . دبیران به چاره جوئی 
پرداختند؛ بزرگ اسپهبد فرمود که : ((چاره اين آشویها ((یل )) است ! باید 
پیل ها را در سه ستون رزمی , با پشتیبانی هزار گرگ سر , به سرکوب 
دهکده های شورش زده فرستاد و آنها را با خاک یکسان کرد . )) روحانیون 
, موبدان و مغان به توجیه وضع موجود پرداختند که هر کس با فره ایزدی و 
سایه الهی و روح خدائی در اویزد , باید به جدذ کشته شود . این فرمان و 
فتوی مطاع می باید بود . 


هزاران هزار دختر و زن جوان در پناه دیوارهای بلند حرمسر | در حسرت 
یک آغوش گرم می سوختند و در اين سو , مردان و پسران جوان از تنهائی 
ریج می بردند . 


کامجوئی و ارضاء غریزه عقوبتی سخت داشت , چرا که زنان و دختران در 
ردیف کالاها 4 انحصاری می نمودند و در ((مالکیت خصوصی 1( روحانیان 7 


فرمان دبیران و فتوای موبدان یک بار در گذشته اجرا شده بود : در دوران 
([بلاش )) زرمهر کاومیش 


پیلان را به جان روستاهای قفقاز انداخته تلود : و اما اینک مردم ایران 
شهر , امروز به دو گروه پرخواران و گرسنگان تقسیم می شوند . از اين 
دو گروه , یکی همه چیز دارد و دیگری نمی تواند حتی زنی در بستر خود 
داشته باشد . اما ایران زمین تجربه کرده است که هر گاه به فقر کشیده 
شدگان از ثروتمندشدگان ((نان أ( و ((داد)) می خواهند , اینان خشم خود 
را با ریختن خون مردم فرو می نشانند . و این یک سنت استبداد سیاسی - 
مدهبی است که همیشه ((زر و زور)) در پناه ((تزویر)) قتل عام کرده 
اشسنت: : دو سوم از مردم شهرهای انزان از بیکانخان نودند : بایان کار 
(رایران شمر)) ترییی است * ابران:در انستاته یک انفجار عطیم: آنشی زر 
زير خاکستر . . . 


و این سیره اتای است که همچون آتشفشان ابتدا سرد و خاموش . 
۱ 
استبداد را در هم شکسته است . و این حماقت تاریخی حاکمان خودی و 
بیگانه این مرز و بوم است که روان پیچیده و مرموز این قوم نجیب و صبور 
را هنوز نشناخته اند و هميشه غافلگیر شده و به ((دخمه ))ها ریخته شده 
اند . گرسنگی بر ((تیسفون )) چیره شده بود . هنگامی که ((آزادان ))(51) 
از تیسفونر بیرون می رفتند , مرد کان زیر پای اسبان آنان افتاده ود 


تودق رستکاتن. که از مسر این ابر انم می اند روز مور ورن رن 
می شد . ((اجساد)) 


سراسر تیه ها و دشت را بر کرده بود . ((کرکسان )) سیمای تابناک افتاب 
را پوشانده بودند و نسیم بالهاشان یال اسبان سلطنتی را تکان می داد . 
اوای شکستن استخوان مرده ها که مو به تن راست می کرد , شنیده می 
شد . در حومه ((تیسفون )) مردانی رنجور به زنجیر کشیده شده بودند . 
اینان دزدان و آدمکشان بودند که باید به جرم گناهشان در زیر زمین کاریز 
حفر کنند و در همانجا بمیرند . بر اين مجرمان , ((گرگخونان )) یعنی 
پاسداران سلطه شب دیجور کر 
سیه چرده کوچک اندامی که تنش به لرزه درآمده بود , زنجیر خود را کشید 
و مرد کنار خود را به نیش گرفت . گرسنگی ! بیداد , و 


قیام مزدک 


تیسفون , , شهر بپکرانه , مکعب ها و چهارگوش هائی از سنگ و گل تا بی 
۱۷ ۱ 
شده بود . شهر کاخ ها و اتشکده ها . 


انبوه مردم , به دور مکعب سیاهی گرد آمده اند که آتشکده ای بسیار 


بزرگ و بی در و پنجره است . همه نگاهها , بت. آن:ستو. آست... تن مزدم 
تکانی می خورند و پس می روند . 


ای مزدی . .. ای ! . .. ای ! 


انبوه مردم را در می نوردد . مزدک خطاب به انبوه جمعیت می گوید : 


((اين اهریمنان ناپاک را دروغ و کینه و ویرانی زنده می کند . اما از اين ها 
نیز 7 , زردوستی و خواسته اندوزی است ۰ همان گونه که الگ آسیابان 

پر از گندم و خس و خاشاک است که سرانجام از هم جدا ۱ 
جهان امروز نیز آمیزه ای از روشنائی و تیرگی , خوبی و بدی است ۰۰.۰ )) 


مزدک در این هنگام با دست اشاره به مرده ای در میدان می کند : 


((تان این خرد را که‌خوردم و رتی را که افرندکار: برای: او فرشتاده بوده: 
چه کسی از او گرفته ؟)) 


مزدک در جمع موبدان و دبیران و اسیهبدان فریاد زد : 


(( ۰۰ . آئین ما به ما می آموزد که هر چه هست . از سه گوهر است که 
مزدا به مردم ارزانی داشته ۳ 9 سه گوهر جاودان ((آتش أ( , ((اب أ( و 
((خاک ( است ۰ خداوندگار , در آفرینش گیتی , این سه گوهر را پخش 
نکرد تا از آن به یکی اندک ,و به دیگری بیشتز دهد؛ میوه های برامده از 
این سه گوهر را نیز به همگان داد . شادی زیستن را به برابری به همه داد 
نظض جر دا انم ات صرح که اسر این ی کن ات 


انديشه نیک , گفتار : نیک و کردار نیک سه بنیاد سترگ آئین مزداست . نیاز 
ها نهر وی یا اه سم هام مان بر کات ای 


, تنها گفتاری است و بس . کرداری که باید اين دو بنیاد را در برگیرد , 
بستر مردان و زنان سرد است , و شبستانهای ما از زنان ما انباشته است . 
تنها به هم کیشان شکم سیر خود خوراک می دهیم و زنان خود را نیز برای 
گذران شب به آنان پیشکش می کنیم و فراموش می کنیم که سیری و 

شکمبارگی , به همان اندازه که گرسنگی و پرهیز ۳ 

. نگهداشت آتش در آتشکده هایمان به چه کار می آید هنگامی که 
را را خباید به یک بتحم از اندوخه ها 
خود بسنده کنیم , چرا که اين اندک چیزی جز صدقه نیست و از صدقه 
0 ۱ ۱ 

. باید درها و همه قفل ها گشوده شود . آنگاه است که روشنی مزدا , 

آنگونه که هست , در روان مردم افروخته خواهد شد . )) 


در اینجا ((مزدک )) به نمایندگی از سوی توده مردم ایران سخن می گفت 
ما و اه ی ار و ی و 


((قباد , پرستنده مزدا . خدایگان و شاه شاهان ایران و انیران . از نژاد 
خدایگان , فرزند پیروز پادشاه و خدایگان , سخنان شما رسته های ایرانی 


را شنید . )) 
انفجار توده ها 


, جزیره های پر از نخل و برج های بیشمار ان همه سرخ بود . باران مزدک 
, آزادان , همه شب را تاخته بودند . شب نیز سرخ بود . در چپ و راست 
اتش هایی می سوخت . کوه نشینان نیز بیدار مانده بودند . ستونهایی از 
دود سیاه با روشنایی بامداد در می امیخت . مردانی سپید جامه با مشعل 
هایی پردود در دست از هزاران راه و کوره راه به سوی شهر روان بودند . 
گرسنگانی صد صد و هزار هزار همچون توده ای فشرده سراسر زمین را 
پوشانده بودند . اسبان در دریای مردان شناور شدند . 


مزدک در متن مردم : درستی کجاست ای مزدک ؟ 
درستی در ((نان )) و ((زن )) است . 


میدان سیاه در برابر کاخ تهی است . خروش کره نای ها زمین را می 
لرزاند . . مزدک میدان سیاه و تهی را می پیماید و هزاران مغ سرخ به 
سوی او می روند . آنچه اتفاق افتاده است , هرگز تاریخ ایران بیاد ندارد . 
مردم همه شگفت زده شده اند . شیران شاه هراسناک بر زمین می آرامند 
سراپرده سنگین پادشاهی از پهنا و درازا| به لرزه در قف: اب . هیبت و 
ابهت و عظمت و شوکت و خشونت شاهنشاهی فرو می ریزد . پیکر باریک 
ردا پوش موبدان موبد از بیم و هراس در هم می پیچد . . . مزدک در برابر 
تخت پادشاهی می ایستد . مشعل را بالا می برد . انگاه خدایگان و شاه 
شاهان بر می خیزد , به شتاب 


دو گام پیش می نهد و دست راست خود را به نشانه کهن درود بر گیتی و 
بر زند نیز صت اف ازن: 


نوده ها به میدان یورش بردند . سواران و سیاه جاویدان خود را کنار 


سرهای میلیونها تن , همچون تیغی آخته به سوی طاقی کاخ پیش می رفت 


سلطنت با پل و کوپالش در برابر اراده توده ها خلع سلاح شده بود و 
جنگاوران و پاسداران و تیغ داران و پیل سواران و ۰.۰ . به مجسمه هائی 
تبدیل شده بودند . تنها مزدک , مشعل به دست , در برابر ایستاده بود و 
نمی جنبید . شاهنشاه که خود فرمانروایی و خدایگانی خود را 2 
نهاده بودن آن بالا کنار تخت , تنها بود . بزرگان خود را 4 د زوا رها می 
فشردند . . . مزدکیان , , سرخ جامگان با شمشیری راست بر کمر 4 
ایستاده بود و از پیروزی و درستی سخن می گفت : 


جهان راست باید که باشد به چیز فزونی حرام است و ناخوب چیز زن و 
خانه و چیز بخشیدنی است تهیدست کس با توانگر یکی است شب هنگام 
قفل از همه دستکرت ها گشودند , گرسنگان خود را روی گندم ها می 
اند حدم کنو زر ااخام‌شاه ی وردتو سای از آنان انا بر کار 
دیوارهای انبار می مردند . 


روز به , یاز مزدک , دبیران را فراخواند و به همه گذ ی 


مردم در برابر قانون یکسان اند؛ هر کس بر اساس شایستگی خود دستمزد 
خواهد گرفت . دیگر دبیران به پنج رسته بخش نخواهند شد . 


مزدک دستور داد که باید از همه دارایی دستکرت ها , به ویژه گندم 
انبارهای آنها , صورتی فراهم کنند . باید گرسنگی مردمی را که به تیسفون 
روی آورده اند , فرو نشانند , و سپس گندم همه دستکرت های محلی را 
میان همه دهکده ها پخش کنند . . . در سراسر آن شیب و فردا و فردا 
شب ان , گندم خشک و زرد و در دستمال ها می ریختند . زنان را از 
حرمسراها خارج ساختند . حرمسرای زرمهر گاومیش هفتاد و دو زن داشت 
. زندانها و سیاهچالهای ساسانی گشوده شد . ((گرگ خونان )) , وفاداران 
نظام طبقاتی , از 9 اشفته سود می جستند و به دزدیدن زنان می 
پرداختند , دستکرت ها را می سوزاندند و مردم را می کشتند . دستکرت 
((ایران دبیر بدکریتر)) نیز همه قفل هایش گشوده شده بود؛ رنه کاخ 
گندم و روغنی که میان گرسنگان پخش می شد , صورت بر می داشتند . 
دو کاروان بزرگ را که صد اشتر داشت , با با ر کیسه و خم های سفید به 
((تیسفون ( فرستادند . کار پخش زنان از همه آسوده تر بود . همان گونه 
که ((مزدک )) دستور داده بود , باید ترش آنان را میر فته ره یه 
بچز دو تن ؛ پذیرفتند که آنان را میان خاندان دهقانان و خانواده های 
کشاورزان پخش کنند . گندم ها و زنان دستکرت 


((فرشید ورد)) برادر ((زرمهر گاومیش )) تقسیم شده بود . او هشتاد و یک 
زن در دستکرت داشت . ((مزدکیان )) يا ((درست دینان )) در میان مردم 
آرد سفید سرخ شده در روغن شیرین , پخش می کردند . تکه های گوشت 
ده 
زردالو , و انجیر را با کلاه پیمانه می کردند و ۰ .۰ .۰ (52) بدین سان 
۳ اه اب ۳ 
زان یر سرا اس رام رن اد وا 
جبروت جباریت سلطنت دست کشید و بسان مردم زیست . این قیام هر 
چند کوتاه و ناپایدار بود , اما در تاریخ ایران جاودانه ماند و الهام بخش 
نسلها در عصر گردید . اندکی بعد , دوباره گرگخونان غلبه یافتند و به 
دریدن گوسفندان پرداختند . انوشه روان ساسانی مزدک را بکشت : و 
مزدکیان سرخ جامه را در پهندشت تیسفون تا گردن در زمین بکاشت و 
ستوران جاوید سپاه خویش را در آن باغ سرخ مزدک نشان به جولان اورد , 
و سیصد هزار مزدکی را این سان قتل عام نمود . باغ سرخ مزدک در تاریخ 
0( 
بینند و ایرانیان را پذیرای نظام استبدادی ! 


و اما مردم این سرزمین که علی رغم ظاهری آرام و صبور که حکام مستبد 
را هميشه فریب می دهد , باطنی ناارام و پرجوش 


و خروش دارند و همچون آتشی داغ نهفته در زیر خاکستری سرد , در 
انتظار وزش نسیمی اندک , لحظه شماری می کنند , شگفتا که تاریخ از 


اینان چه دبده است ۱ 


آنگاه که ستم. سیصد ساله ساساتی مقهور ستم چند دم-ساله تازیان بدوی 
شد و خلافت عربی , سیمای سیاه سلطنت را سیپید کرد . همین مردم 


مزدک نشان , دوباره بیاد سلطنت سیاه ساسانی اشک ریختند و اه کشیدند 


کی باشد پیکی آید از هندوستان که آمد شاه بهرام از دوده کیان با صد 
هزاران پیل بر همه پیلبان آر آنثنته درفش دارد به رسم خسروان مردی 
گسیل باید زیرک ترجمان که رود و بگوید به هندوان که بر ما چه گذشت از 
ستم تازیان ی شاهنشاهی ما بدست ایشان 
ستاندند پادشاهی از خسروان و و[ 9 


براستی ۱ تازیان چه سنمی بر این مردم روا داشتند که ستمکده شاهانه 
برایشان موعود شد و در اعاده ان چند قرن کوشیدند ؟ ! 


شگفتا که این مردم در چه مدار بسته ی گیر افتاده اند ! اینان برای نفی 
خلافت به اثبات سلطنت پرداختند , از چاه به چاه و بالعکس ! و جا دارد که 
آن شاعر معاصر بگوید 4 ما 9 تاریخی ِِ ۰ و در این دور 
تاریخی ندارد . )) که 9 چنان مباد . 


گوید که از چگونگی رابطه مزدک با قباد شاه ایران اطلاعی در دست 
نیست . با استناد به شاهنامه فردوسی و چند منبع عربی , در قحط سالی , 
مزدک نزد قباد رفت و با سخنان مکرآمیز ز قباد را بر آن داشت که اعلان 
را ی اف ها 
مردم گرسنه را به غارت انبارها تحریک کرد و باعث تجری خلائثق شد . در 
ان روایت-بعید پیشت که جعیعتی: تاویخی همم ناشد بچه* نو نوشن هم 
قصه قحط سالی را نقل کرده است . فقری که بر اثر اين بلیه بوجود آمد , 
تقسیم غیر عادلانه تروت را در جامعه ایرانی به نود مقامات مو تر و 
مقتدر که طبقه ممتاز بودند , برقرار کرد . ممکن است این وضع به مردم 
ستم کشیده جراءعت بیشتری داده و شاه را به اصلاحات جسورانه ای 
برا کت بشید قبا شرف مرک اب -واطیی تور ای قعل کر ۶ 
دارند که قباد در رابطه با اشترک زنان قوانینی را وضع کرد ارفا تشز مین 
گوید قباد فرقه زردشتگان را دوباره برقرار کرد , این فرقه هواخواه آن 
بودند که کلیه زنان باید در دسترس همگان بالاشتراک قرار گیرند . 


اگر چه این قول با اقوال دیگران فرق دارد . معلوم نیست قوانین جدید 
قباد در رابطه با ازدواج چگونه بوده است . هیچ منبعی نمی گوید که قباد 
ازدواج را منسوخ کرده باشد؛ زیرا چنین 


یک نوع ازدواج ازادتری برقرار کرده باشد و شاید در بعضی از عناوین فقه 
ساسانی در باب مناکحات و رفع بعضی از قیودات آن کوشیده باشد؛ چنان 
که بر طبق مقررات آن عصر , مرد می توانست زن يا یکی از زنان و حتی 
زن ممتاز خود را به مرد دیگری که بدون تقصیر یعنی با وجود نداشتن مال 
به ازدواج محتاج باشد , بسیارد تا اين مرد از خدمات ان زن استفاده کند . 
در هیچ یک از منابع دوره قباد ذکری از قوانین او در رابطه با اشتراک 
اموال به میان نیامده است . فقط در خوذای نامک از چنین اقدامی سخن 
رفته است . اگر چه این امر ممکن است تا اندازه ای حقیقت داشته باشد , 
ولی این بدعتها انقدر مهم نبودند که نظر ناظرین سریانی و بیزانس را 
جلب کند . ممکن است این اقدامات در رابطه با وضع ِِِ فوق 
العاده برای اغنیا و توانگران باشد در جهت بهبود زندگی فقرا و .۰ .. (54) 


و نیز آمده است که چون در زمان قباد قحط سالی شد و اکثر مردم در 
مضیقه بودند , مزدک اجازه خواست که با قباد مذاکره کند و از او پرسید 
اگر فردی داروئی برای علاح بیماری داشته باشد و در اختیار بیمار نگذارد , 
چه مجازاتی دارد ؟ شاه گفت باید کشته شود . روز بعد مزدک عده ای از 
مردم گرسنه را به اطراف کاخ قباد دعوت کرد و گفت بیائید تا من 
نیازمندی شما را چاره 


کنم . مزدک بار دیگر با قباد ملاقات کرد و سو ال دیروز را تکرار کرد و 
اسان ی ری رورم امد کت ارو اهر تالی ده 
می توانید مصرف کنید یروا هه فر:ندان ادم.در اموال:با نکدیکر شریکند 
وا با ی و هن احضار 
کرد و علر علت را پرسید . مزدک گفت : به دستور شاه این کار را کردم . و 
شاه را بادآور شد . (55) 


برخی منابع تاریخ مزدی را متهم به شعبده بازی و سحر کرده اند که او به 
اين وسائل قباد را فریب داد . (56) ((کریستن سن )) در پاسخ به این 
اتهامات می گوید منابع تاریخی نشان می دهند که قباد از روی اعتقاد پیرو 
مزدک شد . (57) ((ئلد که )) تاء کید می کند که قباد پادشاهی نیرومند بود و 
سخت با اراده . او دو مرتبه در شرایط بسیار بحرانی تاج و تخت از دست 
رفته اش را بدست آورد . او به امپراطوری روم ضرب شستی مهم نشان 
داد . بنابراین , به گفته ((نلدکه )) گرویدن قباد به آئین مزدک فقط برای 
درهم شکستن قدرت اشراف بوده است . منابع تاریخی عصر قباد نشان 
نمی دهند که وی فردی مژور و دارای خصائل ماکیاولی بوده باشد . حتی 
دشمنان قباد اشاره به این خصائل منفی نکرده اند . منابع نشان می دهند 
که قباد از روی ایمان و اعتقاد به مزدک گروید . قباد تحت تاءثیر مزدک 
اصلاحات مهمی در کشور کرد و به وضع فقرا 


رسیدگی نمود . (58) 


موژخان فصو بر این متفق اند که آنچه در دره قباد اتفاق افتاد , با نظام 
هار دی ساسا در صاهساای مرو اه ام موی 
اه این اتفلات یاه ای رای موف باه قیا به موی مه 
بود و در ظاهر از مزدکیان حمایت نمی کرد . او از سوی موبدان به الحاد 
متهم شد . قباد با آنهمه رنجی که کشیده بود , هم چنان بر اعتقاد مزدک 
بود . فرزند قباد , انوشه روان , به قتل مزدک و مزدکیان همت گماست . 
[59) در متع عربی اتهامات بر مزدک به صورت شرم آوری مرح شده 
۰ (60) عبدالجبار می گوید وب کف مزدک کر سبت به تین 
ِِ این است که مزدکیها معتقد بودند که ((نور)) با اراده کار می کند , 
در حالی که ((ظلمت )) کورکورانه در کوشش است . عناصر ترکیب کننده 
جهان آنب: ۵ خاک و باد و آتش است . بنظر مزدک آفریدگار جهان بوسیله 
حروف بر جهان فرمانروائی می کند و از این رو هر کس راز این حروف د 
دریابد , به بزرگترین نیروها دست می یابد و اسرار ازل را می فهمد . 
فردی: کزان بشندت: سر کوتب تق ‏ آننزه ما دی ذر خهان اسلام. مدتت. نهد 
نامهای دیگر زنده بود . . . برخی فرقه های مذهبی در اسلام از انديشه 
های مزدک سخت متاءثر بوده اند . (61) 


مزدک در منابع عربی 


تحریفات موبدان در منابع عربی منعکس است : مزدی ادعای پیامبری کرد 
. او مادر و خواهر و دختر را بر مردم 


کرد . مردم از اين آئین استقبال کردند و گروه زیادی گرد او جمع 

ند . اين جریان به گوش قباد رسید . قباد مردی بلهوس و شهوت ران و 
۱ ۱ ۱ ۵ ۱۳۳ 
در گسترش این , تقویت و حمایت کرد , تا اینکه کیش مزدک رواج کامل 
یافت . جوانان , زنان مردم را در اختیار خود قرار می دادند . موبدان و 
روخایین رت زر قاو رف ای مسا ان کش اون 
گفتند . قباد نپذیرفت و مزدکیان را تقویت می کرد و هر روز پیروان آن 
مذهب رو به فزونی بود و گروه زیادی از این اعمال نابخردانه و فسادآور 
در عذاب بودند و خلق فراوانی ار اغمال رها -صردی تشفیی: آمدند : 
(62) در تاریخ بلعمی نیز آمده است که مزدک مادر و خواهر و دختر را به 
زنی گرفتن حلال دانست . نکاح را ۱ 
بطور منسوخ و محکوم کرد و گفت : خداوند اين جهان را میان مردم قرار 
داده و به کسی اندازه نداده و این سخن در با درویشان و جوانان 
استقبال شد و . . . (63) مزدک از اهالی نسا بود . او مردی بود که باعثت 
ویرانی و سستی بنیان حکومت و عقل قباد شد . او شیطانی در لباس و 
شکل انسان بود . صورتی نیکو و سیرتی زشت و ظاهری پاک و باطنی 
ناپاک و زبانی شیرین و کرداری بد و تلخ داشت و با مکر 


و حیله به دربار قباد راه یافت و نظر او را جلب کرد . (64) در فارسنامه 
ابن بلخی آمده است که در عهد قباد , مزدک زندیق پدید آمد و او اباحت 
پدید آوردر و آن را مذهب عدل نام گذاشت . عبادت پروردگار از مردم 
گرفت و گفت : فرزندان آدم همه از یک پدر و مادرند و اموال و املاک 
جهان در میان آنان میراث استهد کرههی با شتم آن راهال خوق.می دانند 
و دیگران از اموال خدادادی مجروم اند ۰ او ((زنان أ( و ((اموال أ( 
توانگران را بر مردم مباح نمود و به حکم آنکه مردم جهان بیشتر درویش و 
تهی دست بودند و از نظر عبادت و بندگی خدا کاهل و ضعیف بودند , از 
مزدک پیروی نمودند . مزدک قباد را بفریفت و گمراه کرد و از قدرت 
پادشاه استفاده نمود و از اموال شاه و دیگران گرفته . به بینوایان می داد 
و زنان را رسوا می کرد و آنان را بدست زئود و مردم هرزه می داد . چون 
کار به اینجا کشید , دنیا از قباد روی برتافت و مردم بر او شوریدند و 
بزرگان فارس قباد را دستگیر و زندانی ساختند و سلطنت را به برادرش 
((جاماسب )) دادند . مزدک نیز فرار کرد و به آذربایجان رفت و پیروان او 
(لعنهم الله ) اطراف او کرد آفدند وه قذرتی ۵ عطفتی بوزفت آورد که 
احدی را توان مبارزه و مقابله با او نبود . عاقبت برای رهائی و نجات قباد , 
خواهرش کوشش فراوان کرده , ((قباد)) را از زندان 


خلاص کرد . ((قباد)) به طرف ترکستان رهسیار شد تا شاید بتواند راهی 
برای بازگشت به سلطنت پید | کند . در بین راه با دختر ((اسپهبد)) ازدواج 
کرد و مدبی در آنجا اقامت گزید و چون خواست ان محل بیرون رود , 
سفارش کرد اگر این زن باردار شد و فرزند او پسر بود , نام او را 
((انوشیروان )) بگذارند 


پس از مدتی با یاران و حامیان فراوانی به کشور و پایتخت بازگشت , و بر 
برادرش جاماسب پیروز گردید و کاری کرد که مردم از او راضی شدند . 
چون کار ((قباد)) سامان یافت , پدر زن ((قباد)) انوشیروان را که به حد 
رشد رسیده بود , نزد پدر برد . در یکی از روزها ((انوشیروان )) پدرش 
((قباد)) را تنها دید و گفت : ای پدر ! با تو سخنی دارم . اگر اجازت 
فرمائی / گویم ۰ ((قباد)) او را اجازت داد ۰ 


((انوشیروان أ( گفت : چرا در موقع حرکت از محل سکونت مادرم 4 
درباره من آنگونه سفارش کرده بودی . . . ؟ ((قباد)) گفت : برای حفظ 
نسل و بویژه نسل پادشاهی . 


هت ۵ زور مق زوین )رفظ سل اون کل 
مفهوم ندارد . .۰ . )) این گفته در دل ((قباد)) اثر عجیبی کرده , پس از 
مدتی حکومت و سلطنت را به ((انوشیروان )) واگذار کرد . ((انوشیروان 
6 چون به سلطنت رسید , محور اصلی حکومت خود را بر کیش مزدیسنی 
آئین زرتشت قرار داد و در میان سیاهیان اعتقادات را بسیار محکم نمود . 
بزرگمهر وزیر شاه 


تقو رها هو ها کم تا اک سس اس و فاد 
خواه بود و قباد فریب او را خورده بود . داستان این مرد , مانند ((مانی )) 
زندیق است که جد من ((بهرام بن هرمز)) او را بکشت تا فتنه او فرو 
نشست . در این مورد نظر شما چیست ؟ سپاهیان گفتند : ((همه بندگانیم 
خسروپرست .۰ )) انوشیروان گفت : چون جمعیت فراوانی از مزدک حرف 
شنوی دارند , باید او را از طریق حیله و نیرنگ کشت و شما این تصمیم را 
مزدک ارسال نمود و به او گفت : ((بر ما روشن گردیده که تو بر حقی و 
پدر ما از تو متابعت می کرد . اکنون بجاست که شما نزد ما ائید . احترام 
فراوانی,برای مژدی دنز داشت: ۲ که اردص تست یه آنوشیروان بو 
ظن بردند . . . و چون کاملا اعتماد او را به خود جلب کرد , به او گفت : هن 
از دولت مردان خود دل تنگم و افرادی که تو داری و مورد اعتماد تو می 
باشند , به کاری که تو بگوثی می گمارم وتا مار 
نفر از مزدکیان را با خود نزد انوشیروان آورد و در اطراف کاخ گرد آمدند . 
سپاهیان را در آن روز که روز مهرگان بود , فرمان داد که در کاخ اجتماع 
کنند نها نان حفته نود : چون مزدک و نات اصد نت ز فرق با تس بر هنه 
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مزدک می ایستم و چون اشاره کردم . شما نیز دست بکار شوید و پس از 
انکه من مزدک را به قتل رساندم , شما نیز یاران او را تماما گردن بزنید . 
مجلس دعوت آماده گردید مزدک دو هزار نفر از یاران مخلصش را به 
همراه آورد و داخل کاخ شدند و گروه دیگری در خارج جمع بودند . خلاصه 
اینکه بر سر سفره غذا مزدکر و یارانش نشسته بودند که شمشیر 
انوشیروان بر فرق مزدک فرود آمد و او را هلاک کرد , آنگاه اشاره به 
سراران. اظراف کاخ مود آنان یه حای باوان دی کم در شاره اه 
بودند , افتادند و آنها را قلع و قمع کردند کروه:زنادی- ان یروا -هردی را 


در شهرها زندانی کردند و گروهی هم توبه کردند بسن از اين جریان 
بود که ((موبدان زرتشتی )) به ((انوشیروان )) لقب ((دادگر)) دادند . 
(65) 


محققان بر این عقیده اند که ((قباد)) در ابتدا بنا به جهاتی از ((مزدک)) و 
مزدکیان جانب داری می کرد , به گونه اي که ازبازان وی تتنمان عّت فده 
همین مسئله باعث شد که در سال 496 يا 497 میلادی (سال نهم یا دهم 
سلطنت قباد) زندانی شد . ((منابع عربی )) این حادثه را در سال دهم 
سلطنت قباد می دانند . ((فردوسی )) این واقعه را در سن 6 سالگی و 
ایام اقتدار ((سوفرای أ( وزیر می داند : 


چنان بود تا بیست و سه ساله 5 کشت به جام اندر آن باده جون لاله 5 کشت 
در همین زمان بود که 


تصمیم به کشتن سوفرای وزیر گرفت . قتل وزیر باعث زندانی شدن قباد 
گردید . و اين باید در سال هفتم یا هشتم سلطنت او صورت گرفته باشد . 
بعید: به:نظر امی. ند که بزز ان به مویدان برای جلوگیری ان ات 
موبدان موبد فتوی به حبس قباد داده باشند و جاماسب برادر او را به تخت 
نشانده باشند . 


خواهر قباد که زن وی نیز بود , در انديشه آزادی او برآمد و با وعده وصل 
و عیش , زندانبان را رام کرد و به درون زندان راه یافت و قباد را در 
مفرش پیچید و به خادمی از خدام خود داد و از زندان بیرون آوزد و به 
زداتان. کف : اين رختخواب نجس گردید , برای تطهیر باید آن را ببرند . 
در.مورد زندان قیاد اختلاف, اشت...در منانع عربی (ظیری: ) امه استت:: 
مزدکیان قباد را به جائی بردند که دسترسی به او ناممکن بود و برادرش 
جاماسب را به جای وی نشاندند . به قباد گفتند تو در گذشته گناهکار شده 
ای مج یر کنام تو را تمف خه فکر انکه: زنهایت رافوا کنی نان جود 
خواستند قباد را بر آتش مقدس قربانی کنند . ولی ((زرمهر)) پسر 
((سوفرا)) به دفاع از ((قباد)) مزدکیان را کشت و دوباره ((قباد)) بر تخت 
شاهی نشست و برادرش ((جاماسب )) را خلع کردند . مزدکیان ((قباد)) 
را علیه ((زرمهر)) اغوا کردند؛ قباد ((زرمهر)) را کشت . این گزارش با 
اختلافی اند در هنایم عریی از حهلهر( طیری)) یراس طرنوه اا زاین 


قتیبه )) , 


((ابن اثیر)) و ((مسعودی )) آمده است . ابن قتیبه می گوید : ((مزدکیان 
چون قباد را به کشتن سوفرا واداشتند , پسر سوفرا علیه مزدکیان قیام 
کرد , و مزدک و بسیاری از پیروان او را کشته , قباد را دوباره به تخت 
نشاند ۰ 66()6) 


فردوسی و تعالبی از یک ماءخذ بهره جسته اند و جریان خلع و زندانی 
شدن قباد را به گونه ای گزارش کرده اند که ارتباطی با کار مزدک ندارد . 
بنابراین ماحداق زندانی شدن و خلع قباد در این دو منبع , یک حادثه 
مستقل و جداگانه ای است . (67) کریستن سن دانمارکی هن ند تاریخ 
نگاران رومی گفته اند که گرفتاری قباد , نتیجه ناخشنودی عموم ملت بود 
که از بدعت های او به تنگ آمده بودند و عاقبت قیام کردند . (68) 


قلع و قمع مزدکیان 


این محقق دانمارکی عقیده دارد که جریان قلعم و قمع مزدکیان در آخر 
سال 528 يا اوائل 29< میلادی اتفاق افتاده است . ((قباد)) فرزند کوچک 
خود ((انوشیروان )) را ولایت عهد خود کرد . ((کاووس )) فرزند ارشد قباد 
علیه این تصمیم به یاری مزدکیان که خود از آنان بود , آشوب کرد تااجای 
برادر را بگیرد و اين حادثه قباد را عصبانی کرد . اين گزارش ((ینوفائس )) 
است که در اين رابطه نباید زیاد دقیق و درست باشد , اگر چه او و 
((مالالاس )) گزارشهای خود را از یک ایرانی گرفته اند : ((انجمنی از 
روحانیون اراستند و مزدکیان را فراخواندند . جمعی از پیروان سایر ادیان 
را نیز دعوت کردند تا در این مجلس مناظره حاضر شوند . 


قباد شخصا مجلس را اداره می کرد . خسرو انوشیروان که ولی عهد بود و 
حقوق خود را دستخوش توطئّه و دسته بندی مزدکیان و کاووس می دید و 
کوشید تا بر مزدکیان ضربه ای بزند . 


اگر چه ((مالالاس )) و ((نثوفانس )) دو مورخ رومی از فعالیت 
((انوشیروان )) ذکری به میان نیاورده اند ,. ولی در ((پشت 1/6)) این 
جریان ادخ است : چند نفر از روحانیون مقتدر به نامهای ((پیرماهذاذ)) , 
اه و را در رو رد روف 

, ((بخت آفریذ)) , ((موبدان موبد)) و دو نفر از اسقف های مسیحیان 
بان مر کاس زاناس و ال ان مر ان 
زرتشتیان همداستان شده بودند , در انجمن حضور یافتند . ((بازانس )) 
مورد توجه خاص ((قباد)) بود زیرا از علم , بهره ای داشت . 


در اين مناظره مزدکیان مجاب شدند . در این هنگام سیاهیان مسلح که در 
اطراف میدان بودند و انتظار فرمان می کشیدند 1 با شمشیر به جان 
ام افاره 69 


((ابن ندیم )) صاحب کتاب ((الفهرست )) می گوید : ((مزدکیه و خرمیه دو 
دسته اند؛ خرمیه قدیمی که آنها را محمره گویند و در نواحی آذربایجان و 
ارمنستان و دیلم و همدان و دینور و اصفهان و اهواز پراکنده اند . اینها در 
اصل مجوس بودند که بعدا مذهبشان معلوم گردید . این گروه را لقطیه 
گویند که رهبرشان مزدک است که ایشان را دستور داد به بهره بردن از 
لذت ها و دنبال کردن شهوات ؛ و 


در خوردن و اشامیدن عموم جامعه برابر باشند و ترک هر گونه ظلم و ستم 
نز یکدیکز: . اینها در حرم خانواده و زنان مشارکت دارند و هر یک از اینان 
به زنان یکدیگر دست می اندازند و از اين کار جلوگیری ندارند . در عین 
حال به کارهای نیک و ترک قتل و نیازردن مردم اعتقاد دارند . . . در 
میهمانی روش خاصی دارند که هیچیک از ملل جهان ندارند؛ وقتی فردی را 
به خانه خود میهمان می کنند , او را از هر چیز که بخواهد و هر چه باشد 
منع نمی کنند اک( 
رواج داد . ((انوشیروان )) او و یارانش را به قتل رساند . 

دو نفر در اعصار گذشته مزدک نام داشته و صاحب دعوت و فلسفه و 
مذهب بوده اند , یکی در اعصار باستان و دیگری در عصر سلطنت قباد بن 


پیروز » و هر یک از این دو » پیروان زیادی داشته اند ۰ مزدک دوم را 
انوشیروان قلع و قمع کرد . .. (70) 


((یعقوبی )) می گوید : انوشیروان ((مزدق )) (مزدک ) را که دستور می 
داد مردم در اموال و زنان متساوی اند , با ((زرتشت بن خرکان )) که در 
دین ((مجوس )) بدعت نهاده بودند , هر دو را بکشت . (71) 


قضاوت صحیح درباره مزدک 
در نگاه و وجدان تاریخ بشر ؛ مزدک بنیانگذار یک فلسفه سیاسی 5 


اجتماعی - اقتصادی نوینی است که قبل از او در تاریخ حیات انسان سابقه 
نداشته است . او از تساوی حقوقی و 


برابری اجتماعی سخن گفته است . اباجیگری تهمت ناجوانمردانه روحانیون 
دولتی و اشراف و فئودالهای ایرانی است که حرمسراهای اختصاصی شان 
بخش بزرگی از زنان جامعه ایرانی را در خود جای داده بود . بدون شک 
تاو دور فا سای ان تساه تن ای ای فا اه کر آاشته 
تاریخ نشان می دهد که در جامعه ساسانی , زن به صورت کالا نگریسته 
می شد و مانند گندم و . ۰ در انبارها و ابنانها , در حرمسراها و دستکرت 
ها نگهداری (احتکار ! ) می شد . تاریخ شاهد است که در دوره ساسانی 
زن ایرانی به دیگر کشورها صادر می شد . تنها از یک منطقه مرزی سالی 
دوازده هزار زن به روم و . ۰ . صادر می شد . نظام سیاسی - اقتصادی - 
اجتماعی جامعه ساسانی در دست هفت فامیل بزرگ اداره می شد . این 
هفت فامیل بر تمام کشور سایه ستم و تجاوز خود را گسترده بودند و به 
7 جامعه تحمیل می کردند . روت یک 
کشور بزرگ که در حدود یک صد و چهل میلیون نفر را در خود جای داده بود 
, در اختیار چند طبقه ممتاز قرار گرفته بود . قوه مقننه و مجریه یکی شده 
بود . تجملات دربار شاهان حد نداشت . حداقل احتکارهای شاهانه در تاریخ 
ساسانی چنین است : سه هزار زن , چندین هزار دختر زیبای رومی , سه 
هزار نوکر و خدمه , هشتهزار و پانصد اسب سواری شخصی , هفتصد و 
شصت فیل اختصاصی , دوازده هزار استرباری و کوههائی 


از طلا و جواهر و اشیاء گرانبها و . . . . تمام عایدات کشور پهناور 
ایران به خزانه 1[ . طبعا در چنین هنگامه ای 
از لته رفص حظلی اعییت فرب اسان ادا ام 
انتظار می رفت . ((ابن طریق )) که در سالهای 328-263 هجری می 
زیسته , می گوید : اصول عقاید مزدک ار 
را در روی زمين آفرید که مردم آنها را میان خود تقسیم نمایند , ولی مردم 
نسبت به یکدیگر ستم می کنند و تفوق و فزونی می جویند . ما می خواهیم 
در اين کار نظارت داشته باشیم و مال فقرا را از اعیان و اشراف و 
توانگران بگیریم و به فقرا بدهیم . از هر کس که اموال و امتعه بیش از 
0 ۶ مس وات دز راز 
۱ اه ار ار را اس اه 
پیدا کنند , باید مال یکدیگر را خرج کنند تا هیچ کسی ناتوان و نادار نباشد و 
همه مساهی الفال باشنده (2 7 کرستن سن عیه کوید؛ 


پیشوایان مزدکیه دریافتند که مردم عادی نمی توانند از چنگال شهوت و 
هوس مادی نجات یابند مگر اینکه به آنها بدون مانع برسند . این فکر مبنای 
عقاید آنان شد . و چون دنبال اش اصل را کف , متهم به اباحه و ترویح 
فحشا و 


منکرات شدند» در ضوزرتی که این کارها در آئین آنان زراه قداشت و مبایتت 
تام با زهد و پارسائی شان داشت . زرتشت و مزدک هر دو تاءکید می 
کردند که انسان مکلف به عمل خیر است . . . (74)منابع تاریخی بدرستی 
شا ورمن, که که دامته وغوت‌تو یام زد حورم قشععی را در یز دفنه 

بو . آتین مزدی در آغاز بدون شک جنبه: دیتی. داشته. و شتحضن. مردی, به 
ار 
ایران بود و افکار او به هیچ وجه مشوب به غرض نبوده است . 


جنبه مذهبی این دعوت بر بعد سیاسی 5 اجتماعی ان برتری داشته است 
(75) . 


اگر چه ۹ مزدک یی از ورود به طبقات پائین و سالفه اجتماع تدریجا 
ضورته بک. مسلی. سیاسی.- انقلایی بخود. کرفت : ولی خوهره دیاتی آن 
باقی ماند . در زمان خلع قباد و دوره جاماسب مزدکیه ظاهرا چندان 
پیشرفتی نداشته است , مع ذلک افکا ر این فرقه رفته رفته در عامه رسوخ 
کزد و در ابتدا به آهنننتگی و.سیس بضرعت.: انتشار یافت.. ۰ (76) 


مزدک انقلابی قربانی مورخان مزدور تاریخ 


یک محقق هندی می گوید : بنظر می رسد ماّخذ تاریخی درباره ظهور 
مزدک و آئّين او از تعصبات شخصی و کینه توزی های سیاسی - دینی در 
امان نمانده است . 


آنیزه مزدک در ردیف نهضت های انقلابی نز کات جهان جای دارد . رینالد 
نیکلسون می گوید : بیشتر مو!خان دوره ساسانی و پس از ۹ عفقیده 
مزدک را کاملا درک نکرده اند و با تعصب و جهل درباره 


اقا و ای ای و ای همان ۲ اسان 
ادعا کنم که مزدک چیزی که درباره اشتراک زنان گفت , خلاف اخلاق 
انسانی نگفته است ؛ منظور او اين بود که زن و اموال در میان مردم , 
مانتد. ات وا هوا فشتتر ی ناشد ‏ (7۵ این تشر در جوره ای. کفتم‌شند. که 
صدها هزار زن و دختر در اندرون حصارهای اشراف و حرمسراهای شاهان 
و شاهزادگان و درباریان و موبدان و . ۰ احتکار شده بودند و مردان و 
جوانان از تنهاتی_ بشدت 1 از اشتراک زنان ,؛ 
فحشای عمومی آنگونه که منابع متعصب و کینه توز عربی و موبدان دولتی 
زرتشتی گفته اند نیست , یعنی که مردان و جوانان و زنان و دختران بی 
همسر که سخت رنج می بردند , با یکدیگر زناشوئی برقرار کنند . و از 
طرفی باید دانست که تاریخ دوره ساسانی بدست موبدان زرتشتی و 
درباریان نوشته شده است . از تاریخ دولتی و موژخان مودور چیزی جز این 
انتظار نیست . این دو , در همیشه تاریخ , قهرمانان پزتر ی را بد نام و 
تحریف کرده اند و نهضت های اصیل اجتماعی - سیاسی - مردمی را متهم 
به هراتهامی که می توانسته اند ساخته اتف رال تاریخ سیاسی جهان 
عموما و ایران خصوصا بیشتر از رجاله ها و چهره های پلید و منفوری است 
که با گریم موخان مزدور , به نسلها معرفی شده اند . گ باید که این 
ساختارهای سیاه را در هم ریخت و دنبال چهره های 


کشفتام باه تارخ سا کرفت م نان سا اسان کرق . چهره هاگ که : 
ِ شاه و خلیفه و فتاوای موبد و مغ و فقیه و محدث و متکلم و مورخ 

. لکه دار و بایکوت شده اند . خوشبختانه دانش جد ید توفیق این را 
است که تا حدودی به این تزویر و تحریف بزرگ تاریخ پایان دهد و از 
اعماق سیاه تاریخ , چهره قهرمانان و مصلحان بزرگ اجتماعی را نشان 
دهد . کاری که در مورد مزدک شده است , نمونه روشنی از این توفیق 
است . 


چیزی که بیش از همه در میان مردم ایران عصر ساسانی نفاق افکنده بود 
امتیاز طبقاتی بسیار فاصله دار و خشنی بود که ساسانیان در ایران برقرار 
کرده بودنر . در درجه اول , هفت فامیل بزرگ اشراف و در درجه دوم , 
طبقات پنجگانه امتیازاتی 0 و عامه مردم از آن محروم بودند . 


مالکیت در انحصار آن هفت فامیل بزرگ بود . از صد و چهل میلیون 
جمعیت ایران پهناور آن روزگار , تنها هفتصد هزار نفر از آنان که وابستگان 
هفت فامیل بزرگ ی 
است : انان علاوه بر طلا و جواهر بسیار , هزاران زن و دختر و غلام و 
در حرمسراهای شخصی داشتند . (80) 


ادیان مردم بین النهرین باستان 

ادیان مردم بین النهرین باستان 

(بابلیان , اکدیان , آشوریان , حتان , فروکیان , فنیقیان , حامورایی یان ) 
ساکنین بین النهرین و آئین ها و تمدن کهن آن اقوام 


بین النهرین یکی از مناطق پرسابقه و کهن اسیای غربی يا خاورمیانه است 
ک مرکز ادیان گوناگون جهان بوده است . این ادیان با یکدیگر شباهت و 
فخ. زنحی ستیار. داشته و این آنین. ها حخت. نقود بکدیکر. بونه آنق.. آین 
منطقه از قدیم مکان و محل برخورد بومیان و هند و اروپائیان 0 
فتوی آشتد ول ایا مه وان ساهان مالیا مارد . 

فان فاشطسان و اسرالان را اسان ری یود ۵ 

اعرابساصاق وی را تشکیل مي دهد ها ای در آقعا شاج بو 
معرفی آئین سومریان پرنتمدن می پردازیم . آنگاه از جانشینان انان یعنی 
آتتوربان و بابلیان سخن به میان خواهیم آورد . و سپس از ادیان حتی ها و 


اینکه بابیان ائین فنیقیان این بحث را به پایان می رسانیم . 


کشوری که در میان دو شط دجله و فرات قرار گرفته است , از پر سابقه 
ترین سکونت گاه های نوع انسان بشمار می آید . و از جهت قدمت تاریخی 
آزرر ااق هد فک قدیم. کفته: اند 


این سرزمین از سه هزار سال پیش از ((م )) تا حدود 500 سال قبل از 
((م )) که ضمیمه ایران شد , چندین دولت پرقدرت و بزرگ بر آن حکومت 
کردند. آنان نفود آئین و تمدن واغلوم خود,را کسترده» بر اقوام خلفت 


تحمیل کردند . در آن زمان در شمال قسمت سومر تا عرض جغرافیائی 
بغداد کشور ((اکد)) شمرده می شد و شهر بابل در انجا قرار داشت . 
اکدیان که مردمی از نژاد سامی بودند , در حدود 2700 پیش از میلاد بر 
دولت سومری پیروز شدند . نخستین پادشاه ((اکدیان )) شخصی بنام 

سارگون بود . سارگون سلطانی پر قدرت. وبا توان بود که توانسته بود 
قسمتی از مغفرب ایران و شامات را به تصرف خود درآورد و آن را به 
کشور خود ملحق سازد . به فرمان ((سارگون )) هالعی ی 
های دینی و اصول جادوئی و ساحری و اثار علمی را مدون نمودند و در 
معبدی بایگانی کردند . در حدود 2500 سال قبل از میلاد دوباره سومریان 
به قدرت رسیدند و با اکدیان هم آهنگ شدند . رقیب بزرگی در اين میان 
برای آنان بود که موسوم به دولت عیلام بود که در خوزستان و قسمتی از 
لرستان واقع و پایتخت آن شوش بود . مکرر در مکرر میان عیلام و آن 
دولت جنگ رخ می داد گاهی عیلام جزو متصرفات آنان می شد و زمانی 
عیلام بر دشمن پیروز می گردید . 


تا اینکه در سال 2115 پیش از ((م )) ریم سین پادشاه پرقدرت خوزستان 
دو دولت سومر و اکد را برانداخت بطوریکه دیگر انان استقلال خود را 
برای همیشه از دست دادند و قومیت آنان در میان دیگر طوائف منحل شد 

. سرانجام مردم آن کشور باطراف فرار کردند . گروهی به فنیقیه رهسپار 
شندند ودبلاد آنجا رابنا کردند. و گروهی که بپرستنده خدای 


آشور بودند به شمال بین النهرین کوج نمودند و اساس و شالوده دولت 


مردم بین النهرین از اعتقادات و دین داری بدور نبودند ولی نظر به 
افزایش تروت و سکنه و اختلاط نژادها و تصادم عقاید گوناگون مردم بابل 
در اواخر از حیث اخلاق و دیانت در مرتبه نازلی قرار گرفتند . و از طرف 
دیگر ایمان به خدایان متعدد و اعتقاد به سحر و جادو و فسق و فحشا 
باعت رنه که بای چا ان عاسته یی فرایو حصله ابزاتان. ححل. و 
سرافکنده شود . 


مردم بابل ((مردوک )) را بعنوان خدای بزرگ شناخته بودند و چون کورش 
پادشاه ایران وارد بابل شد , روحانیون از وی استقبال نمودند و کورش 
برای خدای مردم بابل مردوک احترام فراوان در نظر گرفت . 


کورش چون داخل شهر شد , در معابد خدایان بسیار دید . 9 به 
کورش گفتند این خدایان مربوط به شهرهای بابل است که یکی از 
پادشاهان کشور بایل. آنان زا به مر کز اتفال داده استه. کفرشن دستور داد 
تا هر یک از آنان را به شهر خودش ببرند . این عمل باعث خوشنودی مردم 
شهرهای بابل گردید و مردم علاقه فراوانی به کورش پیدا کردند . 


غیر از اعتقاد به خدای مردوک «فز بای اخیان و انیش هابی یر فنو وجود 
داشته است که به بعضی از ان ادیان اشاره می کنیم . (81) 


آئین ها و ادیان و خدایان مردم بين النهرین 


ساکنین بین النهرین همانند دیگر مردم اعصار پیشین خود دارای عقاید و 
آتین ویزه ای بوده اند و لذا ذر میان مردمان بین. النهرین بقایای آئین توتم 
رواج فراوان داشته و 


آنان عقاب و گاو نر و شیر را مقدس می دانستند و جان پرستی در میان 
انان احترام ویژه ای یافته بود . 


مردم بین النهرین بر اين باور بودند که ارواح بطور کلی در خورشید و ماه 
و ستارگان مکان و منزل دارند که بتدریح اینها برایشان همانند خدایان 


نمودار گردیدند . 
هر یک از شهرها خدائی مخصوص بخود داشت و خدای محلی زن بود . 


از دریای مدیترانه تا خلیع بتگال و اهالی ازه و اسیا و ذراویدیان شکه ((رب 
النوع )) (مادر هفگانی ) را فحترم هی داشتند . و تیامات الهه اقیائوش بود 
. نانا پا نینا به ایشتار خدای بابل شباهت داشت . 


مردوک خدای آفریننده بر تیامات که ماده را تشکیل داده غالب گشت . د 
دین افسانه های سومریان در رابطه با پدید امدن طوفان تزرگ گسترش 
کی ییا اس خدابان اس فر اما نان وا برش دهد 

پادشاهان فرزندان خدایان می باشند که طبیعت را حاصلخیز و پر رونق 


می سازند و ان فرزندان خدایان بر نباتات ریاست دارند و حکومت را در 
روی زمین اداره می کنند . 


سومریان چون از کوههای سر به فلک کشیده عیلام سرازیر شدند و بر بین 
النهرین دست یافتند آن بلندی را ارج تهادند ان ربا انش ناف تخود بو 
و در نگهداری و حفظ آن کوشش فراوان نمودند . 


سومریان افسانه ها و الهیات سامیان را برای خود به عنوان روش و مشی 


سامیان 


در عصر حکومت خود شهرها را دسته بندی می کردند و خدایان خود را در 
ان شهرها قرار می دادند : اين خدایان خصلت و منش محلی مردم را در 
خود بایگانی و حفظ می کردند و اگر شهر آنان مرکز حکومت می گردید , 
خدایان شهر مرکزی بر دیگر خدایان شهرها برتری داشتند . 


تعداد خدایان ((بابل )) و آشور فراوان و بسیار بود که در یکی از کتیبه های 
آشوریان مربوط به حدود 900 پیش از ((م أ( قریب 1 هزار نام از خدایان و 
فرشتگان منقوش است . 


مردم آن عصر این همه خدایان را موجوداتی ا ۹ می پنداشتند و 
علامت و منشاء نهایی آنها را در کتیبه ها ستاره قرار داده بودند . مثلا خدای 
تزر کسام (ررانه) )را ایک ساره شان.فی دادند و دییر خدایبرا با دو وا 
سه ستاره معرفی می کردند . 


در اعتقاد و باور این اقوام بود که نزوود کار ان هم همانند آدمیان خشم و 
ارزو دارند و دستخوش حوادث و احتیاج مادی اند . تنها فرق انان با ادمیان 
در قدرت فوق العاده و حیات جاودانی انان بود . ارواح بدکار از ادمیان 
تواناتر و از خدایان ناتوان تز یود ند . ارواح بدکردار بصورت انسان و تن 
حیوان از قبیل افعی و اژدها و پلنگ برای آزار آدمیان در هر گوشه پنهان 
بودند . شاید این باور همان ۳ به تناسخ باشد که تا این زمان در میان 
بعضی از عقاید و باورها موجود است و حتی در بعضی از فرق اسلامی نیز 
دیده می شود و این از عقاید باطل می 


شیطان از دیگاه سومریان و بابلیان عصر کهن 


وجود شیطان و عقیده به این موجود نامرئی همیشه بر سر زبان ها بوده و 
مردم از او وحشت و ترس داشته اند . و قوم سومری و اشوری و بابلیان 
نیز از وی سخن به میان اورده اند . در سفن از کتیبه های قدیم اوصاف 


شتناظین را اه کته نو 


((اینان سمهای خدایانند . از دیوارهای بسیار ضخیم عبور می کنند . و از 
بامهای بلند فرود می آیند . گوثی طوفانند که از خانه ای بخانه ای می روند 

: قنج: دری خله مرهد انان را تعی تواند. یره .و شهج ففلی آنان.ر بز تمی 
گرداند . 


و همچون مار از زیر در خانه ها بدرون آن می ايند . و چون باد از زیر 
پاشنه در داخل می شوند . 


زن را از اغوش شوهر و کودک را از بغل مادر می ربایند . و اینان هر کدام 
اسمی و کاری را بر عهده دارند : ((لابارتو)) قاتل کودکان خردسال است . 
۵ ((لاباسو)) علت رعشته اتدام. است.و (راحناسو)) فوخب سیاهن خهره و 
زردی رخسار است . )) 


موضوع پیدایش کرم که در یک کتیبه باستانی منقوش است , از آثار 
رزر گفت انگیز تاریخ به شمار امده است و داستان ان بدینگونه ذدکر شده .: 


چون ((آمون خدای بزرگ آسمانها را بیافرید و آسمانها زمین را خلق کردند 
و زمین رودها را پدید اورد و رودها جدولها را افریدند و جدولها مردابها را 
ایجاد کردند » از میان مردابها کرم بوجود امد . 


کرم به حضور خدایان رفته و گریه کرد . و گفت 


کرم گفت : بارالها نه چوب معطر می خواهم و نه استخوان خشک . بلکه 
میل دارم غذا و نوشیدنی را در میان دندانهای ادمیان مقرر داری و منزل و 
مکان مرا در لثه دندان جای دهی تا از خون لثه سیراب شوم و قدرت و 
نیروی لثه را بگیرم . 


کته و تفن درد 
پیدایش دو موجود در آغاز از دیدگاه سومریان و اکادیان دربابل 


اقوام گذشته اساس باورهایشان بر یک سلسله عقاید خرافی بدور از عقل 
و خرد بود که بعضی از انها تا امروز در میان بعضی از اقوام باقی مانده 


است . 


سومریان و اکادیان بر این باور بودند که هیچ موجودی ازلی بیست و در 
آغاز عدم مطلق بود و تدریجا در این عدم محض دو موجود پدید آمدند . 
تک موجود نر بنام ((آپیو)) و دیگری موجود ماده بنام ((تیامات أ( و این دو 
اصل تمام کائنات را بوجود آوردند : 


((اپیو)) آب شیرین را و ((تیامات )) آب شور را . (82) 
پیدایش عنوان تثلیت در جهان کهن 


عنوان پرستش تثلیث را منتسب به پیروان حضرت عیسی (ع ) می دانند و 
انان را دارای مذهب تثلیثی تخت عنوان روح القدس اب و ابن گفته اند؛ در 


در کتیبه ای که کشف شده اینگونه آمثه است : 


((آن هنگام که در بالا آتتتها ن نامی نداشت و در پائین برای زمین اسمی 
ای یا اه ی با 
اختلاط و اتخاد یافته و خدایان در این هنگام خلق شدند و از آن دو موجود 
((لاح مو)) و ((لاحامو)) پدیدار گردیدند . ولی این خدا قدرت موجود نمودن 
جهان نداشتند . و پس از زمانی نامعین از آن دو خدا انثیر و کثیر بوجود 


امد ون ی قیقد[ موتور دک مجموع آنها را تثلیث اول گفتند . 
فان از اس تا یراشف اه ال عاا: ادا سر 


نقاش آسمان و انلیل خدای هوا و زمین است . ! خدای اقیانوس نخستین 


است . 


از اعصار گذشته بسیار کهن مردم خدای آنورا رب اعلی می گفتند و منزل 
و جایگاه آن را در اوج آسمان می دانستند و آن محل را آتتضان ان وت 
خواندند . جایگاه او را دو تن از خدایان بنام ((تموز)) و ((گیزیدا)) پاسبانی 
قی گریفد رس ای زرای اعصاه اه فوها ای مار دا نت 


و چون دریا طوفانی می شد همه خدایان هراسان به آسمان ((آنو)) پناه 
می. رون مرها نی ره زو دبخ ای قضتر. ((انه)) خمانفه من رید 
طوفان و خشم دریا و به پایان می رسید . ولی پس از انقراض دولت 
سومر و اکاد و پیروز شدن حکومت بابلیان مقام و عظمت ((انو)) بیایان 
رسید . . و مقام عزیزترین خدایان بین النهرین به ((مردوک )) خدای بزرگ 


بانابان متععل کردید 


در بعضی از کتیبه ها امده است که تاج و تخت ((آنو)) را به ((انلیل )) 
دادند و او را بنام ((بل )) گفتند و پیشه او بیشتر عنوان مستشاری خدایان 
بود و طوفان را وی بوجود می اورد و او بود که ادمیان را بدست سلاطین 
و پادشاهان داد تا انان را در راه عدل رهبری و هدایت نمایند . 


(([1)) در لغت سامی یعنی خانه آب و این خدا مظهر و معرف آب است که 
پر ی اه ار ۱۱ ات که انا راز ی کل مت 
بوجود آورد و از نفس خودش در او دمید و چون طوفان پایان یافت گروهی 
را : 


داد و صنایع و کارهای بسیاری را به آدمیان بیاموخت : این خدا| به پادشاهان 
خرد و عقل می بخشید ون را در اجرای تعالیف دینی و مذهبی و 
کارهای جادوگری یاری می داد . 


نا ۳ 


تثلیث دوم عبارت بود از ((سین خدای ماه و دو فرزندش شمس خدای 
آفتاب و ایشتار خدای زهره . و سین خدای ماه در شهر ((اور)) یعنی 
شهری که طبق نوشته سفر پیدایش تورات , حضرت ابراهیم (ع ) از آنجا 
هجرت کرد سلطنت می کرد . بر سین اوقات و ازمنه را در اختیار داشت و 
کا ۱ ی 9 
قاضی بزرگ جهانیان بود که ظلم را از میان می برد و قوانین حقه را به 
حامورابی و دیگر پادشاهان دادگر تلقین می کرد . 


ایشتار , خدای نیکخواه بود . گاهی او را دختر آنو و گاهی دختر سین و 
زمانی خدای جنگ و شهوت گفته اند . و کار این دختر گمراه کردن و عاشق 
نمودن فرزندان آدم است . دیگر خدایان ماده که در بین النهرین بودند 
تماما در شخص ایشتار پنهان و جمع بودند . 


ایشتار بصورت زنی پهلوان و جنگجو که بر پشت دو شیر ایستاده و تیری در 
دست دارد , نشان داده می شد در یک دست سلاحی منحنی و در دست 


دیگر گرزی با سر شیر گرفته است . 


مردوک خدای خدایان , تکالیف دینی بابلیان و آشوریان 
مردوک خدای بزرگ جهان در شهر بابل بود 


همانگونه که در پیش اشاره شد مردوک خدای ری و با عظمت مردم 
چون بر کشور بابل دست یافت در برابر مردوک تعظیم نمود و برای او 
احترام فراوان از خود نشان داد . چون دولت بابل بر همه بین النهرین 
دست یافت خدایان ان سرزمین تحت الشعاع 


خدای بابل , مردوک , قرار گرفتند و مردوک خدای همگان از کار درآمد و 
افسانه های آفرینش و طوفان نوح را به وی ارتباط دادند . تمام مناصب 
خدایان به مردوک انتقال یافت و عید روز اول سال همه خدایان بحضور 
مردوک شرفیاب می شدند و در برا, بر او زانو می زدند تا فرمان او صادر و 
سرنوشت کاثنات در اين روز سال جدید روشن و معلوم گردد 


فردم ال جدید را خشن. گرفته و آنبرا خقاسن ترین کندها هی مر دند: 


تطلور کل اند کفت که‌مرده کی خدای ور که کر تمس ار( اوه 


بخت نصر , مردوک را خدای واحد یکتای شخصی خودش می شناخت و 
هیچیک از پادشاهان در بین النهرین مانند بخت نصر یکتاپرستی را رواج 
نداده است و ایشان بودند که هنگام جلوس به سلطنت دعائی زیبا برای 
مردوک گفته است . 


در رابطه با مردوک که از چه راهی به مقام خدائی خدایان دست یافت 
گفته اند : در ابتدای آفرینش ((تیامات )) الهه اقیانوس طغیان و سرکشی 
کرد و خدایان رابه وحشت انداخت . انها انو را کاندید نمودند تا تیامات را 
معرکه روی برگردانید . در اين موقع بود که مردوک مرد میدان مبارزه با 
تیامات شد و قد برافراشت و بر تیامات پیروز شد و خدایان را نجات داد . 
وی برای دریا حدودی معین نمود وانسان را از خاک رس خلق کرد تا بنده 
باشد و خدایان را نگهدازی نماید . آنو 


فرمانوای خدایان استعفا کرد و مقام او به مردوک رسید و مردوک شهریار 
خدایان شد و الواح قضا و قدر را که در دست انلیل بود , بدست گرفت . 
بپاس این پیروزی که نصیب مردوک شده بود , هر سال در بابل در موقع 
تخدید. شال عید حرفته می. شد.و آن,عید وا ((دوازی)) قی حفتتن. که کویا 
این عید منشاء عید نوروز ایرانیان قدیم است . 


((۱)) بدر مرذوی نام.خودش را بفرزتدش داد و مردوک ضاحب دانشن بدر 
شد . و به این ترتیب همه مناصب خدایان تثلیث بمردوک انتقال یافت . 
(83) 


وا ای دا دای را ار ای زیر 
خدای بابلیان مردوک داشت . 


آشوریان وظیفه دینی داشتند که کشورگشائی نمایند و مردم را به اطاعت 
خدای تور درآفرند و هر اجه بیشتر در تعذیب اسیزان و شکنجه:تشکسنت 
خوردگان موفق می شدند . خود را ثواب کارتر و در نزد آشور خدای خود 


تکالیف دینی و وظیفه مذهبی مرخ بانل وف شور 


در تکالیف دینی و وظائف مذهبی از اعصار کهن و انسان بدوی ماقبل تاریخ 
و ادضیان عصر تاریخ یک سلسله دستورات و فرامین بعنوان دستور عملی 
وخود داشعه که مردم آن ارمته رواد از بة اتعام ان وستوراقه میت کردم 
اسفت:ء فردم بایل: وه اشتور و توا نید او این فانون فستتی تنودم اند 


بابلیان و آشوریان سیاستشان بر پایه حکومت روحانیان استوار و برقرار 
بود . قدرت از خدا یا خدایان سرچشمه 


می گرفت و پادشاه نماینده خدا در زمین بود و وظیفه اش نگاهداری از 
خدایان بود . 


در باور و اعتقاد مردم این سرزمین این بود که خدایان موجوداتی توانا و 
جاویدان و دارای صفات بشری و ساکن آسمانها و دور از د ست آدمیان 
ولی محتاح بعبادت و خدمت و میزبانی مردم زمین هستند . و هدف خدایان 
از آفریدن آدمیان هم همین بود . برای هر شهری خدائی بود که آن خدا با 
زن و فرزندش در آن جا سکونت داشت و مردم شهر او را بعنوان خدای 
شهر خود به رسمیت می شناختند . زیر| اگر آن خدا| در آن تشه اقافت 
نمی داشت آثری از آن شهر و مردمش باقی نمی ماند . نماینده خدا در 
زمین پادشاه بود که تکلیفش ساختن معبد و قربانی نمودن و کشورگشائی 
و بدست آوردن غنایم جهت تزیین معابد بود ,. جنگ میان دو شهر جنگ میان 
دو خدا تلقی می گردید و سربازان پیروز , خدای شهر مغلوب را با خود می 
بردند و مدتی او را در اسارت نگاه می داشتند . چنانکه خدائی از خدایان 
بایل در حدود یکهزار سال در کشور عیلام یا خوزستان اسیر بود . سرانجام 
ان خدای زندانی گناه بندگان را عفو کرد و قوای کلده بر عیلام پیروز شدند 
و خدای خود را به بابل بازگردانیدند . 


که از تکالیف واجبه بر اتضتان قربانی انسان در ! پیشگاه الهی برای جلب 
رضایت او بود و چه گاهی هم بجای آدمیان 0 را قربانی می 
کردند . 


ماسون اورسل می نویسد که قربانی کار اشاشتت این است . حیوان 


قربانی , بدل و قائم مقام موٌ من است که خدا آن حیوان را بجای انسان 
می خورد . در یکی از اشعار مذهبی امده است که بره جانشین و فدیه 
آوفت. است ؛ وی (انفت:) سره ای را بجای جان خود بخشیده است و سر 
بره را بچای سر خود تقدیم به پیشگاه خدای خود کرده است . 


یکین دیکر از تکالیفت. دیتی بابلیان: و. کلا ادمیان و ذیگر اقوام ان اعضار 
ساختن معابد بود . زیرا خدایان هم به خانه و معبد محتاج بودند . پس شاه 
۱ 


زن دادن مردم به خدایان خود 


و نیز یکی دیگر از تکالیف مردم آن اعصار این بود که خدایان خود را زر 
بدهند . غالبا اين زنان از فرزندان و دختران پادشاهان بودند . مانند دختر 
سارگون پادشاه پرقدرت و نیرومند تور که اه را به حباله نکاح یکی از 
خدایان دراو ند و ان دختر زیبا را در حجله ویژه ای بر محلی بسیار بلند 
خوابا نت و بر این باور بودند. که شب هنگام 1 ۰ 0 می 
۳۹ اس ات اور دک ۳0 خدای شهر ((اور)) فراهم 
تماید . این بادشاه در یکی از کتیبه هاق بدست آمده اینگونه مین کوید : 


ایتداء دز رابطه با دختر ان خاندان سلطنتی استخاره کردم بد امد : بار نوم 
از خدای پرسیدم اک فک از دختران خودم را تقدیم بدارم چگونه است ؟ 
در پاسخ اثار مساعد پدیدار 


شد و جواب مثبت داده شد . پس دوشیزه را تقدیم کردم و در بالاترین برج 
معروف ((زیگورات )) حجله آماده شد . (85) 


ادیان و آئین های حتیان فروکیان و فنیقیان 


ائین حتیان 


قوم حتیان همانند سومریان عنوان و ارزش مهمی در تاریخ خود دارند . 
اینان در گذشته بسیار دور پیش از نمدن فنیقیان امپراطوری پرقدرت و 
پرشهرتی را در آسیای غربی بویژه در ((کارپاس )) بوجود آورند . و گرچه 
موو اسان در آباشرم سا را که امووز ان انداتف مه کونه ریز 
سلطه خود درآوردند , ولی نام کشور را تغییر ندادند . و این امپراطوری در 
هزاره دوم پیش از ((م )) برقرار گردید . در اين کشور (کشور حتیان ) 
بقایان ((کیش تونم ( رواجی فراوان داشت ۵ .۲ 2 گاوهای نر و مارهای 
مقدس مورد احترام مردم بود و ((آرینا)) خدای اصلی رب النوع خورشید 
((ملکه )) حتیان اسم داشت و شوهرش طوفان خدا بود و قوم فروکیان 
وارث دینی حتیان شدند . 


و اما آئین فروکی 


اقوام فروکی در اغاز قرن دوازدهم پیش از ((م )) یعنی در سال 1180 پ 
. م . پس از تسخیر ((تراوا)) در کشور ((حتیان )) حکومت را بدست 
گرفتند . قوم فروکیان از ازویا بة: اسیا آمدند ودو صحل. کتوتی ((انکار|)) 
برای خود حکومتی برپا نمودند و برای تسلّط بر شرق نزدیک مدتی با قوم 
اشور و مردم مصر رقابت می کردند . فروکیان در اين سرزمین تازه 
بدست آورده ((مادر خدائی )) بنام ((ما)) را بخدائی خود بر رز تون ۱ این 
نام را از روز نام کوه ((کوبلا)) بر وی نهادند و آن را بعنوان روح بزرگ 
زمین زراعت شده و نماینده همه نیروهای مولد طبیعت می پرستیدند و به 
زن خدا خدمت می کردند و این خدمت از رهگذر زنان مقذس شناخته شده 


بود . 


ماذر خدا که یک زن بود ۶ همسرش آتیش یک. مرد بود ۰ مادر خدا آتیشن را 
ناچار نمود که برای تعظیم وی ((مادر خدا)) خود را از مردی بیندازد و 
خصی کند 0[ 
اخته می کردند و عضو نرينگي خویش را می بریدند و در برابر مجسمه 
((مادر خدا)) می انداختند . و آنگاه لباس زناتهدر بر می نمودند و حز کات 
زنان را تقلید می کردند . 


کشور فنیق در حوالی شام و در کنار و دنبال فلسطین قرار گرفته بود . 
سرزمین این قوم ((فنیقیان )) در کنار دریای مدیترانه با 
بین کوه ((کاسیوس )) و ((کارمل )) واقع شده بود . قوم فنیقی هرگ 

پرچم دولت واحدی نرفتند . بلکه باقتضای طبیعت ساحلی به چندین ۷ 
خودمختار مستقل منقسم گردیدند که از شمال به جنوب از این قرار بودند 
: شهر اراد و شهر وبیبلوس و شهر بیروت و شهر صیدا و شهر صور و شهر 
اکر . در اواسط هزاره دوم قبل از ((م )) بنا در فنیقیه از قبیل صور و صیدا 
و وبیبلوس رونقی فراوان داشتند . اما در اواخر قرن نهم قبل از ((م )) 
گروهی از اشراف شهر صور محل سکونت خود را ترک نمودند و به ساحل 
اسا ماوت و و کار را سا ار فا سین ار فاشیی آمکه 
بودند , دین انا ارتباط مستقیم با همسایه جنوبی یعنی فلسطین داشت . 
انسخلت اه هط استا مه امای ات فرا مان 


از زند کی اسر کرام بودنددی از خود مذهب: و آنیتی نداشتند .و خدایاتشان 
بخدایان کلده شباهت داشت . مراسم دین مردم فنیقیه بیشتر از کلده با 
خون خواهی تواءم بود . زیرا در اینجا انسان را قربانی می کردند و بعضی 
اوقات پادشاهان نیز فرزندان خود را قربانی می نمودند . قربانیان را با 
شیپور و کرنا زنده در برابر خدا می سوزاندند و مادر کودک باید خود را به 
تهترنن. ارایتترم.ها دراوود تا فنل فر رید خود را در میان شعله های ۳ 
مشاهده نماید در موقع سوختن کودکان بانگ کوفتن طبل و آوازهای وسائل 
موسیقی به اندازه ای بود که فریاد کودکان را که در دامان خدا می 
سوختند به گوش نمی رسید . و باین ترتیب کار قربانی کودک پایان می 
پذیرفت . در میان تیره های سامی که در جنوب سوریه زندگی می کردند 
عادات و آدابی شبیه به آنچه در بالا گفتیم وجود داشت . 


خلاصه اینکه خدایان فنیقیه بدو بخش نر ((بعل )) و ماده ((بعله )) تقسیم 
می شندند ۰ بعل وبخله یک خفت. را شکیل فی. :داند که آمیزش. آنان 


فراوانی را در بر داشت . 


هر شهری بعل مخصوص بخود داشت و آن را بنام های گوناگون می 
خواندند . مثلا به بعل شهر صور ملکات گفته می شد . اینان خدایان مرد 
بودند . و در انز این خدایان خدایان زن نیز وجود داشت که آنها را بعله 
با فلکه با اشتره فی نامیدند.ی بة آنان یل عشق نموت هی کفترن : 
ایشتاریامیلتا در بابل بکارت دختران پرستنده خود را بعنوان هدیه 


و قربانی قبول می کرد . و گاهی زنان گیسوان خود را به وی تقدیم می 
داشتند پا خود را به نخستین مرد بیگانه ای که در معبد از آنان تقاضای 


همخوابگی می کرد , تسلیم می کردند . 


یکی دیگر از خدایان فنیقیان - مولوخ - یعنی شاه بود . مولوخ خدای 
خطرناکی بود که مردم فنیقی فرزندان خود را زنده زنده در برابر ضریح او 
بعنوان قربانی در اتش انداخته و می سوزاندند . و یک بار که شهر کارتاژ 
در محاصره دشمن بود (در سال 307 ق از م ) برای این خدای خشمناک 
0 پسر از بهترین خانواده های شهر را به آتش انداختند . 


در شنهر ((کازتاز)) خدای. آنان, از بعل .و تاتیت:تشکیل هی شد و شاند این 
اعتقاد از افریقای شمالی به شهر کارتاز راه پیدا کرده باشد . و نیز در 
کارتاژ اشمون خدای روئیدنیها و مرگ و تجدید زندگی بسیار مورد احترام و 
ترستشن. بود. ..ذر کارتاژ فحشاء مقدسن وجود ذاشت که-عمل. جادوتی آنان 
باعث فراوانی 9 زمین و چهارپایان و مردم می شد . 


و در کلدانیان نیز بعضی از روزها را خوب و برخی را بد و شوم می گفتند و 
اولین روز هفته روز ((تابو)) بود که انجام کار در آن پلید و زشت بود و از 
این رهگذر بود که ((یوم السبت )) بوجود آمد . روزهای هفته دارایر اسامی 
ستارگان مقدس بود . که مردم یونان و روم نیز اين روش را بکار گرفتند . 
دوشنبه روز ماه بود . سه شنبه روز مارس و چهارشنبه روز عطارد و 


پنجشنبه روز ژوپیتر و جمعه روز اور انوس بود . حالات ۱ در روی 
ان که در آن روز ۳7 می شدند موّ ثر بود . کودکانی که در روز 
شنبه متولد می شدند , تحت تاءثیر ماه قرار داشتند و بوالهوس می شدند 


وک ۳ شنبه بدنیا می آختانگ: 2 مردانی جنگجو و 
ر می شدند . 


علم تشریج و اختر شناسی 


بابلیان دو دانش را بوجود آوزدند که قبلا مردم آن عصر با آن دو علم 
اشنائی نداشتند . یکی علم تشریح و دیگری علم اخترشناسی بود 
روحانیان دين مردم بابل برای پیشگوثی و بدست آوردن اراده خدایان بابل 
گوسفندی را با انجام مراسم بسیار مذهبی در آغل می بستند و پس از 
مدتی که آماده می شد آن را سر می بریدند و در جگر آن تاءمل می کردند 
و راز نهان را کشف می نمودند . و معتقد بودند که اسرار خلقت و اینده و 
اراده الوهیت در آن دیده می شود . از این عمل و مراقبت در اعضاء حیوان 
((علم تشریح )) را ادمی بدست اورد . 


و از رهگذر وسائل پیشگوئی و دقت در مطالعه افلاک جوی , علم نجوم و 
اخترشناسی را ادمی بدست اورد . از اين راه بود که حساب خسوف و 
کسوف و ترتیب تقویم و تعیین روز شنبه برای تعطیل و دیگر احکام نجومی 
را بابلیان با حرکت سیارات و ثوابت بر بشر آن روز و امروز روشن و 
معلوم گردانیدند و با دقت نمودن ذر نجوم و ستارفان در آسمان نتایج 
فراوانی درباره جبر طبیعت بدست آوردند و مقیاس زمانی را بر 


خود آشکار کردند . (86) 
موسی ؛ آز از تا اغاز 
ولادت 


ولادت 


اساطیر می گویند در یکی از روزها ستاره شناسی به حضور ((فرعون )) 
رسید عرض کرد که : من از طریق اخترشناسی بدست اورده ام که 
کودکی از طبقه محروم و پائین جامعه بدنیا خواهد امد و قبطیان (87) را 
سرنگون خواهد کرد . 


((فرعون أ( از شنیدن اين سخن ترسید و گفت که : : ريشه بنی اسرائیل 
(88) را خواهم کند , و کوخ های آنان را به آتش خواهم کشید؛ دستور می 
دهم که شکم زنان باردار را پاره کنند کنند و کودکان آنان را بکشند ۳ نسل 
اسرائیلیان از زمین چیده شود . روحانی بزرگ دربار گفته های منجم را 


تاءبید کرد ۰ 


فرعون در فکر چاره شد و از ((هامان ( کمک خواست . به ((هامان أ( 
گفت که : رئیس انتظامات را دستور بده تا او نیز چاره ای بیندیشد , و در 
حقظ قدرت میم بکوشد. م یه آنان: ذستوز بدهم کم ظر .بخه: شیر خه‌اری. .۱ 
بکشند و هر نوزادی را زنده نگذارند . فرعون دستور داد تا زنان قابله بکار 
گیرند و سازمان جاسوسی کسترده ای تدارک بینند و به معاینه زنان بنی 
اسرائیل پردازند . جاسوسان فرعون چنین کردند و از آن پس زنان بنی 
اسرائیل زیر نظر بودند . زنان باردار تحت فشار و شکنجه قرار گرفتند تا 
سقط جنین کنند ۰ (89) گویند تعداد زنان قابله و جاسوس فرعون کمتر از 
تعداد زنان بنی اسرائیل نبود , یعنی بر هر زن اسرائیلی , یک زن جاسوس 
گمارده بودند . اگر زنی سقط جنین نمی کرد . پس از وضع حمل اگر 


چشمان پدر و مادر و بستگان سر می بریدند . (90) 


گویند که قربانیان فرعون معاصر موسی به مراتب بیش از جنایات دیگر 
فراعنه مصر بوده است . موژخان اسلامی نام فرعون معاصر موسی را 
ولید بن زیاد( ؟ ! ) نوشته اند . (91) 


بنی اسرائیل وقتی چنین دیدند , چاره ای انديشیدند و آن خودداری از 
زناشوئی بود تا زنان حامله نشوند . برای این کار نزد بزرگ خود ((عمران 
) رفتند تا او وجه مذهبی این کار را بیان کند , و از او خواستند که خود نیز 
چنین کند . ((عمران )) در پاسخ آنان گفت : باید کارهای من طبق موازین 
شرع باشد . اگر چه شما از اعماق فرعون خسته شده اید , اما پروردگار 
از رنج و مصیبت شما آگاه است و شما را نجات خواهد داد . ((عمران )) 
به دعوت اعتصاب زناشوئی پاسخ منفی داد . (92) 


زناشوئی بیرهیزند . او مردان را به زندان افکند . (93) 


فرعون در اين اندیشه بود که شاید آن کودک موعود از نسل او باشد , زیرا 
(( آسیه ۲ همسر فرعون از بنی اسرائیل بود و فرعون امیدوار بود که این 
کودک شاید از آسیه باشد و باعث قوت و قدرت فرعون گردد . 


فرعون فرمان داد که زنان و مردان بنی اسرائیل حق زناشوئی ندارند . 
عمران که از بنی اسرائیل و از نگهبانان دربار فرعون بود , در شبی از 
شبها در نزدیکی 


کاخ فرعون با همسرش یوکابد بخفت ۰ (94) و چنین بود که آن کودک 
اه تن وجود گذاشت . در این هنگام عمران هفتاد سال داشت 


گویند که ولادت موسی روز سه شنبه هفتم ماه بهم پارسی بودم است . 
ولادت و مراحل آن از چشم درباریان و جاسوسان فرعون مخفی نگهداشته 
شد و یوکابد سه ماه موسی را شیر داد . گویند که قابله فرعون که 
جاسوس بود , دلباخته سیمای نورانی موسی 1 قول داد که 
آن راز را در سینه بدارد؛(95) لذا به دژخیمان گفت که : نه ! چیزی نیست 
, این زن لکه خونی دیده و خبری نیست . (96) 


مادر موسی که برای نجات فرزند خود در اندیشه بود , به فکرش رسید که 
او را در صندوقی گذاشته و به امواج نیل سپرد . در نزدیکی خانه او مردی 
تخار بود که.او را ((حزقیل)) می. گفتند . نزد او رفت و از وی خواست تا 
برایش صندوقی به اندازه بسازد . نجار به فراست دریافت که او را فرزند 
ِِ است . نچار که از طایفه قبطیان بود , به دربار شتافت تا گزارش 

, اما به امر خداوند لال شد . درباریان او را مسخره ای یافتند که داد و 
۱ , لذا او را کتک زده , بیرون انداختند . حزقیل چون از کاخ 
بیرون انداخته شد , زبانش باز شد و دانست که در اين راز حکمتی است . 
لذ| او نخستین کسی بود که به موسی ایمان اورد و صندوق را با اخلاص 
بساخت و 


نزد مادر موسی برد . (97) منایع تاریخی می گویند که : 
روایت اول 


((یوکابد)) تابوتی از نی برای وی تعبیه کرد و آن را قیراندود نمود و کودک 
را در آن نهاد و به نیل انداخت . امواج او را همی ببردند , دختر فرعون ان 
تابوت را بدید , کودک را عریان و بسیار زیبا یافت , دلش بر او بسوخت . با 
خود گفت این کودک از ((عبرانیان است . دختر فرعون موسی را به دابه 
ای سپرد که آن زن , مادر موسی بود . او را ((موسی )) نام نهاد , یعنی 
((از آب گرفته شده )) قاتا سان , , موسی وارد خانه فرعون شد و در 
آنجا رشد کرد و کم کم به اصل شامی - اسرائیلی خود پی برد . روزی 
مردی قبطی (مصری ) را دید که یک مرد عبرانی را که از قوم موسی بود , 
می زد . 


موسی به خشم امد و ان را قبطی را بکشت . روزی دیگر نیز چنین کرد اما 
قبطی را نکشت . وقتی فرعون شنید که موسی قبطی را کشته است , 
دستور قتل او را صادر کرد . موسی از مصر گریخت و به شبه جزیره 
ِِِِ رفت و از آنجا به شهر ((مدین )) درآمد و به خانه ((شعیب )) پناه 

. ((شعیب )) او را به مدت ده سال شبان رمه خویش کرد و یکی از 
دختران خود را به نام ((صفورا)) به ازدواج او دراورد . پس از پایان 
قرارداد , موسی با زن و فرزند خود به طرف مصر حرکت کرد 


کم ی سرا ال م6 کون رسد فرزت: 
پروردگار در شعله ای آتش از میان بوته يا درختی بر وی آشکار شد و به او 
گفت : ((کفش از پای درا ر که در سرزمینی مقدسی قرار گرفته ای . )) 
من ((یَهَوّه )) پروردگار پدرانت هستم . خداوند او را دستور داد تا به مصر 
برود و قوم بنی اسرائیل را نجات دهد . 


روایت دوم 


در اين هنگام ((انیسا)) دختر فرعون سالها بود که به بیماری ((بَرّص )) 

بتلا شده بود و پزشکان از علاج آن عاجز بودند و جادوگران نیز درمانده , 
تا که جادوگری گفت که باید صبحم صبح روز شنبه به هنگام طلوع آفتاب , 
موجودی شبیه انسان در میان رود نیل دیده شود . اگر آب دهان این حیوان 
به برص این دختر برسد , بیماریش خوب خواهد شد . انیسا جهت رفع 
خرض مود به تب ح "رود نیل رفت . فرعون و اسیه او را همراهی می 
انیسا فریاد شید که : آه ! مادر ! انسان دریائی آمد و دوای درد مرا با خود 
آورد ۱ آنتنتة گفت : نه دخترم » این هدبه الهی و مائده الهی است که 
پروردگار برای ما فرستاده است . 


فرعون می گوید که : نه , آن یک بلیه است علیه من . لذا دستور می دهد 
که محافظان وی آن صندوق را گرفته نزد او آورند . (98) انیسا می گوید : 
نه , اين صندوق حاوی دوای مرض من 


است , باید گرفته شود تا از آن حفاظت کنم , (99) 


محافظان و غوّاصان فرعون به نیل پریدند , صندوق را گرفته نزد فرعون 
اوردند . در صندوق کودکی زیبا روی بود . او را خفته یافتند . همه را 
مجذوب خود ساخت . انیسا گفت : مادر ! این دوای درد من است . 


انیسا بوسیله آب دهان موسی شفا پافت . (100) 


ابتدا فرعون قصد کشتن کودک را کرد و بعد منصرف شد . کودک را به کاخ 
آوردند و از زنان دربار برای شیردادن بهره جستند. : ولی کودک از گرفتن 
پستان زنان دربار خودداری می کرد و هم چنان گرسنه بود . مریم دختر 
عمران , خواهر کودک وارد خانه فرعون شد و برادرش را دید که در دامن 
انیسا است . 


مریم پیش ائیسا آمد و گفت. : ی ی نت 
شناسم هو اه 


هامان گفت : گمان می کنم بین اين کودک و دختر قرابتی باشد , او را 
بگیرید ۰ (101) آسیه گفت : فعلا وقت این کار نیست , باید کودک را از 
کرشتنکی تحات داد ده استه به. هویم اف : هر چه زودتر آن زن را پیش ما 
بیاور . مریم با شتاب به خانه رفت و به مادرش یوکابد گفت : مادر ! آسیه 
در کاخ منتظر شما است . یوکابد از عمران اجازه خواست . عمران اجازه 
داد و سفارش کرد از غذای فرعون نخورد . (102) یوکابد در کاخ فرعون , 
فرزندش را در دامن اسیه دید . اسیه به وی 


گفت ۶ این کودهررا قین همه اوق کتون تن هم رتیت را دکررفدم 
است . تا با تو چه کند ؟ وقتی آسیه سر و وضع یوکابد را دید گفت : ای 
بیچاره تو لایق دربار ما نیستی از همان راهی که آمده ای برگرد . (103) 
یوکابد در جواب گفت : این درست , اما اجازه دهید پستان در دهان کودک 
گذارم یاوه کین ای ان عم ره رت ایند کرک را در 
بغل گرفت و گفت : ای موسی ! جانم به قربانت . و او را به سینه چسبانید 


فرعون گفت : این زن از قوم بنی اسرائیل است و این بچه از آن او است 
و باید هر دو کشته شوند . اسیه مانع شد و فرعون از کشتن مادر و فرزند 
چشم پوشید . (104) 


فوسیی بان مادرد را کرفت ویر توسید: اي و اتیتا -خوشخا نم سدند:؛ 
سرانجام قرار شد یوکابد موسی را شیر دهد و او را با خود به خانه ببرد و 
هد ختد رو .یک بان کودیسا ند امخیه مه انتسا اور 


موسی تا دو سالگی در خانه پدر و مادرش بود و با خواهرش بازی می کرد 
۰ در این سن بود که آسیه دستور داد ۳ موسی را , به کاخ آور ند . ماءموران 
موسی را با تشریفات نزد آ روخ بردند . (105) 


روزی موسی در دامان فرعون عطسه زد و گفت : سپاس خدای عالمیان 
را . (106) 


فرعون به غضب درامد . موسی بر او سیلی زد و چند تار موی ریش بلند 


فرعون را کند و خندید . (107) فرعون این را به فال بد گرفت . بیاد 
حرفهای منجم افتاد . گفت که اين همان کودک است . لذا تصمیم گرفت او 
را فورا بکشد . آسیه گفت : طفلان شیرخوار رشد عقلی ندارند و 
اشتباهات آنان قابل گذشت است , اگر باور نداری او را بیازمای . فرعون 
گفت : چگونه ؟ ! آسیه گفت : یک ظرف از آتش و یک ظرف از یاقوت 
سرخ و یک ظرف خرما حاضر کنید . اگر دست به خرما و یاقوت برد , او 
دارای عقل و خرد است و باید او را کشت . سفارشات آسیه انجام یافت . 
موسی را در میان ظرفهای آتش و یاقوت قخرها. گذا انم خوسی در 
ابتدا به سوی یاقوت رفت , ولی جبرئیل دست او را گرفت و به سوی آتش 
کشاند , انگشت موسی سوخت و آن را بر دهان گذاشت ؛ زبانش نیز 
سوخت . از این جهت بود که در تلفظ حرف سین او فتوری روی داد . و در 
انجا که می گوید پروردکارا ! برادرم هارون از من فصیح تر و بلیغ تر است 
, به همین خاطر است . 


فرعون از مشاهده این عمل از کشتن موسی چشم پوشید و او را به 
فرزندی پذیرفت . (108) 


موسی پس از این آزمون , امنیت جانی مطلق یافت و کارش بالا گرفت ؛ 
تا آنجا که مصریان او را فرزند فرعون صدا می زدند . موسی به مدت 
چهل سال از پذیرایی فرعون و اسیه بهره گرفت و در طی این مدت بر 
همه 


اسرار و رموز کاخ مطلع گشت . او وقتی ده سال داشت , چهارصد غلام 
وکاب داست سا سای با فان سار تاه اتب ضوزی 
به بهانه گردش از کاخ بیرون می رفت تا از حال مردم جویا شود . در یکی 
از روزها ناله مردی را شنید که از ستم و قساوت و جنایات فرعون زمان 
خود می نالید : کودکان شیرخواره ام را کته اند از عقر و کرسنکی 
درمانده ام و . ۰ . ای خدای ابراهیم | موسای خود را بفرست , پشتیبان 
فقیران را تا فا ۱ اعزام دار , ای خدای موسی بن 
عمران ! دریای کرامت تو بی پایان است . 


موسی از شنیدن این راز و نیاز و ناله مرد اسرائیلی اندوهگین شد و به 
کاخ بازگشت . او بار دیگر از کاخ و سپس از شهر خارج شد و سر به بیابان 
نهاد تا باز از حال و احوال زار مردم فرعون گزیده زمان خود مطلع شود . 
گروهی را در تاریکی شب دید که گردهم آمده اند و یک نفر در میان آنان 
می گوید : بزودی رهبر ما , موسای کلیم قیام می کند و همه بیچارگان را 
از زیر ستم فرعون می رهاند . اين موسی , فرزند عمران است . او دارای 
قدی بلند و صورتی گندمگون است . او مردی ضعیف نواز و مهربان است . 
(109) 


موسی در جمع آنان شرکت کرد و گفت : من موسی بن عمران هستم . 
انان از شنیدن نام موسی , خوشحال شدند و او را در 


آغوش گرفتند . موسی به کاخ بازگشت . فرعون در اندیشه بود که برای او 
همسری اختیار کند . دختران زیبا روی امراء و وزرا برایش توصیف شدند . 
موسی در سن سی سالگی ازدواج کرد ی وا خود ازدواج کرد 
و دخترهای پیشنهادی درباریان را رد کرد . تا وقتی از مصر فرار کردن دو 
فرزند داشت . (110) 


انديشه قیام 


اشاره 


انديشه قیام در ذهن موسی از دیر باز جولان داشت . او زمینه سازی قیام 
را می کرد . روزی ((قانون )) نانوای فرعون را دید که به استخدام گروهی 
از بنی اسرائیل پرداخته و از انان بهره کشی می کند و شلاق شان می زند 


طونستن آز متا خوخ انمتظره اخار از خست‌»اد. انتدا اسر آتذرخ وا آدا 
چون از ستم دست برنداشت , با مشتی به حیات ظالمانه اش پایان داد . 


موسی در عین حال از اين کار پشیمان شد و در محضر خداوند اعتراف 
کرد و تقاضای عفو نمود . (111) روزی دیگر یکی از قبطیان را دید که به 
پر ۱۱ و او ۳۱ 5 
قبطی گفت : ای موسی می خواهی مرا مانند قبطی دیروز بکشی 
موسی خود را کنار کشید و به کاخ باز گشت . جریان قتل قانون ِ"# 
فرعون گروهی را شادمان ساخته بود , ولی فرعون از اين بابت نگران بود 
. او تصمیم به قتل موسی گرفت . ((حزقیل )) مومن آل فرعون که در کاخ 
رفت و آمد داشت , از تصمیم فرعون آگاه شد . او همان 


نجاری بود که مادر ۰ 7 او صندو ی تِِ بو ِ حزقیل 7 
گردید . (112) 


موسی پابرهنه و بدون توشه سفر به سوی مدین رفت , پای او مجروح شد 
و طاقتش تمام گردید . او هفت شبانه روز راه طی کرد تا به مدین رسید . 
او از علف بیابان تغذنه.می, کر .. کویند. که.انقدر از علف: بیابان "ورد که 
یواست بدنش رنگ عوض کرد . برخی مدت مسافرت او را سه تا ده روز 
نوشته اند . (113) 


موسی در مدخل شهر مدین , مردمی را مشاهده کرد که از چاه آبی , آب 
برمی داشتند . موسی زیر درختی پر شاخ و برگ که در نزدیک چاه قرار 
داشت , نشست . چوپانان برای گوسفندان خود از چاه ات یت کمن . 
موسی دید که دو دختر با تعدادی گوسفند از راه رسیدند و در گوشه ای 
نگران ایستادند . چوپانان پس از این که گوسفندان خود را آب دادند , سر 
خامیر ابا ی ری سوه و رام ابافی تن فد 


موسی جلو آمده و به آن دختران گفت : چرا مظلومانه ایستاده اید ؟ 
دختران گفتند : پدر ما پیر است و برادری هم نداریم ,. هفت خواهر هستیم , 
باید هر روز در کناری بایستیم تا مردم گوسفندان خود را آب دهند و ما از 
باقی مانده اند کوستفتدان خود را آ دهیم . 


قوشتتی یود سین خاه آهد وی را برزدذاشت: وبا دلوی. که وه تفن با 


هم از چاه آب بالا می کشیدند ,؛ نه تنهایی ات بالا کشید . دختران از قدرت 
خارق العاده او در شگفت شدند . گوسفندان آب گوارائی نوشیدند . زیرا 


موسی پس از آب دادن گوسفندان زیر درخت باز گشت و نشست . (114) 
دختران شعیب گوسفندان خود را بر خلاف روزهای پیشین 0 
آوردند . شعیب علت را ف ی ۰ (115) 


شعیب دختر بزرگ خود صفورا را نزد موسی فرستاد تا او را به خانه 
راهنمائی کند ضفورا تشن موستن. امد حفت : پدرم از تو دعوت کرده تا 
مزد آب کشی تو را بدهد . موسی این دعوت را پذیرفت و راهی خانه 
شعیب گردید . 


موسی بر شعیب وارد شد(6 1 1) و خود را این گونه معرف کرد من 
موسی پسر عمران , اهل مصر هستم , مادرم مرا پس از ولادت در رود 
ثا آنداخت و ات زا به خانه فرعون برد , و سالها در خانه فرعون زندگی 
کته من کی مرا ابا را کی سفن فان فصن کر 
مرا داشت , از مصر فرار کردم تا به اینجا رسیدم . و بعد جریان ورود به 
شهر و دیدن دختران او را شرح داد و افزود که من اين کار را برای رضایت 
خداوند نمودم و اجر و مزدی نمی خواهم . شعیب دستور داد تا سفره غذا 


مزد کار تو نیست , بلکه عادت ما بر این است که هر کس به منزل ما وارد 
می شود , با غذا از او پذیرایی می کنیم . موسی غذا خورد و با خاطری 
اسوده استراحت کرد . یکی از دختران شعیب (صفورا) به پدرش پیشنهاد 
کرد که او را به کارگری استخدام کند؛ چرا که او را مردی پرقدرت و 
زورمند و انسانی امانت دار و امین یافته است . (117) شعیب به موسی 
پيشنهاد کرد که : یکی از این دخترانم را که می پسندی , به نکاج تو در می 
آورم و مهریه او اين باشد که تو هشت سال برای ما کارکنی و اگر ده سال 
کار کردی , از بزرگی خودت سرچشمه گرفته است هوستی پیشتهاد او را 
قبول کرد و ((صفورا)) را برگزید و کارگر شعیب شد و ده سال در خدمت 


موسی تصمیم به بازگشت به مصر گرفت . وی عصا در مشت راهی مصر 
شد . در منابع اسلامی امده است که او از میان هفتاد عصای پیامبران 
گذشته که همه در نزد شعیب به ودیعه بود , عصای نوح و ابراهیم را 
برداشت . (119) در راه بازگشت , صفورا که حامله بود , او را درد زائیدن 
گرفت : و موسی در بیابان راه مصر را گم کرده بود . به خاطر سردی هوا 
خواست آتش افروزد تا خود و صفورا را گرم کنر . اما نمی توانست آتش 
روشن کند , زیرا سنگ چخماق جرقه نمی زد . ناگهان آتشی توجه او را به 
خود جلب کرد , آتش 


از سوی کوه طور سوسو می زد . به همسرش صفورا گفت : تو در اینجا 
فرتی کر تا هن ار آن انیت که ممسنم , قبسی بیاورم , (120) 


موسی به سوی آتش رفت . به او چنین الهام شد که : نگران مباش ! 
پروردگار تو هستم , نعلین از پای دراور که در سرزمین مقدس 7 
می گذاری . ناگاه موسی همه چیز را فراموش کرد . زن باردار خود و 
گوسفندانش را تا 1۳9 
کرد . موسی ماءمور شد تا مردم مصر را هدایت کند . موسی در پاسخ 
خاش کت هرمن نی را که اکن است مرا شیم 
لذا می ترسم . بهتر است هارون برادرم را که از من فصیح تر سخن می 
گوید و تواناتر است , با من همراه کنی تا در این هدف مقدس مرا یاری 
کند : زیزا می ترسم که مردم "مضر فرا عکدیت. کنند ‏ پزوردکاز کفت * 
تقاضای تو رز قبول کردیم و با یاری برادرت تو را نیرومند و پرقدرت 
نمودیم و هرگز دشمن بر شما دست نخواهد پافت : خداوند به موسی 
را : به سوی فرعون شتاب که او طغیان کرده است ۰ و موسی 
تقاضا کرد که : خداوندا ! به من شرح صدر و قول استوار عطا کن و 
برادرم هارون را همراه و کمک کارم قرار ده . خداوند قبول کرد که چنین 
کند.: و انگاه خظاب به موسی. و برادرش دوباره قرمان ذاذ که 


به سوی فرعون روند که طفغیان کرده است : (121) موسی و برادرش 
هارون وارد مصر شدند و به هدایت فرعون و قبطیان پرداختند . سرانجام , 
فرعون و فرعونیان در دریا غرق شدند . 


فرزند یعقوب , فرزند اسحاق , فرزند ابراهیم , فرزند تارخ . 


ابراهیم از مردم شهر ((آور)) از شهرهای ((بابل )) در سال 2115 ق . م 
مهاجرت کرد . مهاجرت ابراهیم بخشی از مهاجرت جمعی مردم بابل است 
که پس از اشفغال توسط پادشاه خوزستان , صورت گرفت ۰ ابراهیم و 
خانواوه اش به ((فلسی)) مهاخوت حروت مسر خزکت ار 
بش سین چنین استت که ار اوه ان )و از آنجا بف ((کعان 
( و مصر و جزبره العرب و حجاز بوده است . (122) ابراهیم در کهولت 
صاحب دو فرزند شد؛ ((اسماعیل )) از ((هاجر)) و ((اسحاق )) از ((سارا)) 
بود . نژاد پیامبر اسلام از اسماعیل شروع شده و نژاد موسی از اسحاق 
می باشد . ((ابراهیم )) در مصر مردم را به ((یهوه )) خدای یکتا دعوت 
نمود . ابراهیم با خرافات و جهل مردم مصر مبارزه کرد . او با قربانی 
کردن فرزندان برای خدایان که در میان قبائل رایج بود , مخالفت تقود ریت 
به روایات تورات و آیات قرآن 1 (123) ابراهیم به قوم خود گفت 
پروردگار فرمان می دهد که یگانه فرزندم را قربانی کنم ۱ 
را به مدت سه روز در میان مردم 


تبلیغ کرد و وقتی احساسات قومش را برانگیخت , در روز سوم بنا به 
روایت تورات اسحاق را و بنا به روایات اسلامی , اسماعیل را به قربانگاه 
آورد تا قربانی کند . در این هنگام گوسفندی ظاهر شد و ندا رسید که 
خداوند قربانی کردن انسان را دوست ندارد . و اين کار باعث گردید تا به 
تدریج قربانی کردن فرزندان کنار گذاشته شود . پس از رحلت ابراهیم , 
ریاست موحدان قوم یهود به اسحاق بن ابراهیم رسید و پس از اسحاق به 
فرزندش یعقوب رسید . در زمان یعقوب این قوم در بیابانها و در اطراف 
کنعان و فلسطین زندگی می کردند . بطور کلی شیوخ قبائل عبری و بهود 
قبل از موسی و بعد از او , تا زمان داود و سلیمان (قرن دهم قبل از میلاد) 

, پیشوایان مذهبی و سیاسی قوم خود بوده اند ۰ از این رو در تورات از 
انا نی اد شيم. استت .. آها مومت یکی از رولان اولو‌السم 
ر(صاجب 2 تاو ای است و او تورات نام دارد 
0 که 
سیصد با سب سال بعد از دوران رسالت او نوشته شده است . (124) 


قوم بهود در گذشته و حال نام های گونا گونی داشته است که از همه 
مشهورتر , نام عبری است (عبری یا عبرانی ) . اين کلمه از ريشه عبور و 
عبر گرفته شده است . 


وجه تسمیه این است که گویند : ابراهیم جد اعلای این قوم که از شهر خود 
مهاجرت کرد , چون از رودخانه فرات عبور کرد , اين قوم عبری يا عبوری 
نام یافتند . ( ! ! ! )(125) 


فا اه ارت ای اد او کی فد 
نام یکی از اجداد ابراهیم خلیل است و یا به معنای گذر از نهر یا مکانی 
ست . (126) 


قو تالف ان توش ور مین را رات فالن اتان 
ی اس ای ما ان بای ار اسام 
شباهت کامل داشت . عبرانیان قبل از موسی مردمی اند بدوش و آواره 
بودند که در بیابانها زندگی می کردند و به پرورش حیوان سرگرم بودند . 
این قوم به قبائل فراوانی تقسیم می شدند و هر قبیله داریای ((کلان 
))های منعدد بود . 


((کلان ))ها از خانواده ها تشکیل می شد . ارتباط تسب ابتدا از طریق 
زنان بود . کودکان در ((کلان )) مادران وارد می شدند . مادران قرون 
متوالی از حق انتخاب نام فرزندان برخوردار بودند . زن در نزد والدین خود 
می ماند و شوهر موقتا به دیدن وی می امد . چادر به زن تعلق داشت . 
مرد حق داشت در نزد زن اقامت کند . (127) 


زن سالاری کم کم جای خود را به مرد سالاری داد و زن جزء ثروت مرد به 
حساب می امد . پدر می توانست فرزندان خود را محکوم و با اعدام کند و 
يا به عنوان غلام و کنیز بفروشد . در میان این اقوام 


م آئین نفسائی رواج داشت . این اقوام معتقد بودند که در درختان: تفوسی 
منزل و ماءوی دارند؛ و چشمه سارها نیز جایگاه نفوس است . این اشیاء و 
امکنه برای چادرنشینان بسیار مقدس بود . کوه آتشفشان نیز برای آنان 
قداست بسیاری داشت . در میان این اقوام سحر و جادو رواج داشت . 


آنان به چشم زخم و لعن و تعویذهای جادوگرانه و اکسیر محبت و شراب 
مهر و عشق ی باود تام داشتند . در نظر آنان مردگان در دنیای شه تول 
ند کی مهف کنند و در سرنوشت اعقاب و اخلاف خود مة ثراند . گذشتگان 
به دفن 9 خود طبق همین باور سخت می کوشیدند و برای آنان 
خوردنی و نوشیدنی و سلاح قرار می دادند تا کینه زندگان را به دل نگیرند 
. زیرا به گمان آنها , مردگان دارای قدرت فوق العاده ای هستند . 


در این عصر که بومیان فلسطین ((بعل )) را می پرستیدند , نیاکان یهودیان 
چادرنشین ((الوهیم )) را می پرستیدند . 


اداب و رسوم پرستش 


اداب و رسوم پرستش آنان عبارت از حرکاتی بود که تا دوره ((عصر 
تاریخی ۱ اف هاند :. انان وقتی با کوه آتشفشان روبرو می شدند , 
صورتشان را می پوشاندند که مبادا یکی از ((الوهیم ))ها بمیرد . (128) 
جان ناس و فلیسین شاله بر اين نکته تاءکید بسیار دارند که تحول در عقاید 
این اقوام از پرستش ارواح و ایمان به قوای طبیعی اغاز شد و به تعدد 
ی 0 7۳ ۳ 
این اعتقادات در مراحل بعدی اثری از خود بجای 


فیزیکی احجار در طبیعت در شکل عقایدشان نقش داشته است . برخی 
سنگهای عظیم در روان آنان ایجاد ترس می کرده و نسبت به آن احترام 
بیشتری قائل می شدند؛ تقسیم خدایان موجود در طبیعت به نر و ماده , 
خوت ور ,9 ۰ . از نتایج همین تاءثیر است . افرادی که در ریگزارها 
ز و و و ای ار ها را هسام ای ها 
اعتقاد و احترامی قائل بودند . منتهی این بدیده های طبیعی بجای هول و 
هراس , ایجاد آرامش و رحمت در آنان می کرد . درختان سبز جایگاه ارواح 
غیبی بود و جنگلها اماکن مقدسی بودند . اما اگر حیوانات درنده و وحشی 
در اين بیشه زارها دیده می شدند , مراکز شر و پلیدی بحساب می آمدند . 
وزش باد در درختان اصوات ت الهی بود که گوش را نوازش می داد . البته این 
عقاید از آن جادوگران بود . جانواران درنده و مارهای گزنده مورد احترام 
بودند . این جانوران دارای روح شیطانی بودند . عبریان این جانوران را 
((سرافیم )) یعنی خدایان سوزنده لقب داده بودند . بطور کلی حیوانات 
درنده در ردیف خدایان اهریمنی قرار داشتند . پرندگان شکاری نیز در 
همین ردیف قرار داشتند . عبریان که از نژاد سامی هستند , در بیابانهای 
شمال عربستان پرورش يافته و قرن ها در ان دشت ها در حرکت بودند . 
اینان واحه نشینان بدوی جزیره العرب بودند و زندگی قبائلی داشتند . 
نظام حاکم بر 


شادی و غم یکدیگر شریک بودند . (129) 


((عبریان ) افراد کلان خود را هم خون می دانستند و خود را برادر یکدیگر 
می خواندند . برای پاک نگاه داشتن خون و نژاد ارزش فراوانی قائل بودند 

. شرط دخول در کلان ؛ ختنه بود تا جوان صلاحیت ازدواج پیدا کند . بنا به 
روایت تورات در سفر پیدایش باب چهارم : پسران یعقوب این مراسم را 
به شاهزاده کنعانی که می خواست با خواهرشان ازدواج کند ,. تحمیل 
کردند . ختنه در سن بلوغ و هنگام ازدواج انجام می شد , ولی بعدها در 
هنگام کودکی عملی می گردید . ختنه یکی از آئین های بسیار قدیمی و 
مربوط به قبل از عصر برنز بود . عبرانیان برای انجام آن از چاقوهای 
سنگی استفاده می کردند . ظاهرا عبریان این کار را از قبطیان اموختند تا 
مورد تحقیر مصریان قرار نگیرند . و این عمل کم کم به صورت یک قاعده 
درامد . (130) 


یک محقق ایرانی می نویسد : عبرانیان در حدود هزار و چهارصد سال قبل 
از میلاد مسیح پس از بیابان گردی های فراوان , از رود اردن عبور کرده , 
به سرزمین فلسطین وارد شدند . معنای کلمه عبرانی بر خلاف پندار 
معمول از ريشه عبر (عبور از اب يا رود فرات يا رود اردن ) نیست . بنا به 
تحقیقات اخیر دانشمندان , کلمه عبری و عربی هر دو از یک ريشه و به 
معنای بدوی و بیابانی است وجه تسمیه عبری همان بدویت این قوم 


است که از صحرای حجاز به فلسطین روی آوردند . در کتیبه های مکشوفه 
رای الا امن که سط سس هرایم فاد ان عاب ای لاه 
اشت با فایل ( ریا (رهبری )۱ که فلسطین را تسیر کووه اوه 
یاد شده است . در همین کتیبه ها به عقاید این قوم اشاره شده که خدایان 
متعدد را می پرستیدند و به قوای طبیعی و حیوانات درنده و پرندگان و 
احجار و اشجار اعتقاد خاصی داشتند . (131) نام دوم اين قوم ((اسرائیلی 
گرفته ‏ شده که ات او ((اسرائیل أ( ۰ ات . در ِ و ارات 
اسلامی این قوم به هر دو نام ((یهود)) و ((بنی اسرائیل )) یاد شده است . 


ا تشر ائنل به صعبا ی ند الله. اشتم: (راشراا) دی لفت ری یی (( دا اه 
((ئيل )) به معنای ((الله )) است . بر کلیه پیروان موسی بنی اسرائیل 
اطلاق می شود که در قرآن فقط یک قوم خاص یعنی قبائل دوازده گانه از 
پیروان موسی را شامل می شود . (132) 


در اساطیر مذهبی آفده ات که یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم به 
سای ای هآ را ال ات رای دا 
یعقوب فرزند پسر داشته که هر کدام قبیله ای را بوجود ی : 
آن دوازده قبیله را ((اسباط دوازده گانه )) گویند . 


((موسی و هارون )) از یکی از این دوازده قبیله اند؛ یعنی از فرزندان 
((لاوی )) . اعقاب ((لاوی )) غالبا ریاست احبار و 


کهنه را بر عهده داشتند . و یهودا (سبط دیگری از اسباط) امارت و 
را در اختیار داشت . (133) نام ((یهود)) از ((یهودا)) گرفته شده 

. ((یهودا)) یکی دیگر از فرزندان ((یعقوب )) بوده است . نام 
ِِ این قوم در جهان امروز همین ((بهود)) است . اما در قران فقط 
به پیروان دوازده گانه موسی اطلاق می شود ۱ 


یکی از مفسران اسلامی در وجه تسمیه بهود گفته است که : ((بهود)) به 
معنای ((هدایت یافته أ( است و علت آن توبه قوم موسی سا گوساله 
پرستی است . و يا که به علت انتساب به ((یهودا)) فرزند تزری یعقوب , 
((یهود)) نامیده شدند . بهود معرب هود است و لذا نقطه آن حذف گردیده 
است . و با : چون بهودیان به هنگام قرائت تورات خود را تکان و حرکت 
می داده انند , به انان بهود گفته اند . (134) 


برخی واژه بهود را عربی نمی دانند , بلکه آن را عبری دانسته که از ((یهوه 
)) گرفته شده است . برخی دیگر آن را عربی دانسه و یهود را : به معنای : 
((هاد الرجل اذا رجع و تاب )) گرفته اند ۰ (135) 


یک خاورشناس آلمانی معتقد است که اقوام سامی عبارتند از : بابلی ها , 
اشوریها , کنعانی ها (اموری ها . عموثی ها , عبری ها , ارامی ها , عریها) 
که تا چهار هزار سال قبل از میلاد در جزیره العرب با هم می زیستند و به 
شبانی مشغول بودند . جزیره العرب در آن زمان سرزمینی باران خیز بوده 
است . بر اثر تغییرات جوی 


و جغرافیای طبیعی «فهاخرت از ان نصرزمین اغار فد رها نه. وی 
فلسطین روی آوردند . بنابراین زبان کلیه اين قبائل عربی بوده است که 


این قوم که به بهود معروف است , پس از سرگردانی بسیار به سواحل 
مدیترانه رسیدند , جائی که امروز فلسطین نامیده می شود؛ و در آنجا 
اقامت گزیدند . ساکنان اصلی و بومی فلسطین سامی نژاد نبفدتد .. آنان 
از سواحل دریای اژه به فلسطین آمده بودند . در واقع , فلسطین توسط 
اولیه نژاد سامی شبه جزیره عربستان بوده . و هجرت قبائل از انجا اغاز 
شده است . روایات تورات نشان می دهد که هجرت یهودیان از قرن 
هشتم قبل از میلاد اغاز شد . تورات اغاز موجودیت بهود را پس از طوفان 
هیا رت وان وم 
را بیشتر در بی خانمانی و پراکندگی و بیابان گردی و ... نشان می دهند و 
برای هجرت و پراکندگی شان علل مختلف و افسانه ای ذکر کرده اند . 
(137) 


فلسطین در تاریخ 
1- ساکنان اصلی 
تقریبا پنج هزار سال پیش روش از یبوسی ها به اتفاق قبائل دیگر 
کنعانی از جزیره العرب به سرزمین فلسطین کوج کردند و به رهبری ملک 
صادق در گوشه ای از اين سرزمین شهری به نام (یِبُوسَّ)) بنا نهادند و 


بعدها نام آن را به ((اورسالم )) تغییر دادند . در ((تمرانه )) آمده است که 
ساکنان اصلی 


اورسالم یبوسي ها بودند , و پس از تصرف آن بوسیله ((یوشع )) بار دیگر 
پبوسی ها در آنجا ساکن شدند . (138) پس از مرگ یوشع , بنی اسرائیل 
شهر را محاصره کردند و گروهی را کشته نی واه آنشن کنشیدند واه 
جنگ با کنعانیان مقیم اطراف پرداختند .۰ (139) در و حال یبوسی ها از 
شهر خارج نشدند و به زندگی ادامه دادند . (140) منابع عبری بر این نکته 
متفق اند که قوم بهود دو هزار سال پس از بنای اورسالم توسط یبوسی ها 
و کنعانی ها , از مصر به طرف سینا و فلسطین رهسپار شدند . پس از 
سالها سرگردانی و آوارگی و پس از مرگ موسی به رهبری یوشع بن نون 
به ساحل رود اردن رسیدند . آنان دست به کشتار ساکنان اصلی فلسطین 
دیگری که در بین اریحا و اورسالم بود , کشتار نمودند؛ و مقأومت در 
اورسالم آغاز شد . ۳۳ تحریف شده به توجیه جنایات بهود پرداخته و 
علت کشتار ساکنان اصلی فلسطین را اراده یهوه خدای بهود می داند : 
((چون یهوه خدایت امت های بسیار را (کنعانیان و یبوسیان ) بدست تو 
تسلیم نماید , ایشان را بالکل هلاک کن .۰ ))(142) در این شهرها هیچ 
موجود زنده ای را زنده نگذاشتند ((اما از شهرهای این امت که بهوه 
خدایت ترا به مالکیت می دهد , هیچ ذی نفسی را زنده نگذار , بلکه ایشان 
را تماما هلاک ناژ ۰ (143) 


کوش داود هان ال قیلن میاه ی 


اورسالم هجوم اورد و انجا را تصرف کرد . پس از داود , فرزندش سلیمان 
به پادشاهی رسید و ((هیکل )) خود را در بالای کوه موربا بنا نهاد . قرن ها 
بعد از آن , اورسالم در دست فرزندان داود بود . هیکل سلیمان 424 سال 
بر پا بود . شیق پادشاه مصر ان را غارت کرد . هیکل سلیمان معبدی بود 
برای عبادت خداوند . برای ساختن آن ثروت زیادی ضرف شد . یکصد و 
هفتاد و سه هزار کارگر مشغول کار بودند که سی هزار نفرشان از بنی 
اسرائیل بودند و بقیه از مردم کنعان بودند . (144) تورات به ویرانی این 
شهر و معبد سلیمان اشاره کرده و یت او 
نشیب های فراوانی بوده است : غلبه رومی ها بر فلسطین و اشغال آن تا 
قبل از استیلای اسلام بر این سرزمین ادامه داشت . پس از گذشت پنج 
هزار سال , در سال پانزدهم هجری (636 میلادی ) مسلمانان پس از فتح 
شام به طرف ((ایلیا)) روی آوردند و چون قبله نخستین مسلمانان در آنجا 
قرار داشت و معان مقدسی بود , لذا آنجا را پس از مدت چهار ماه 
ماه هن قرب ای ان 
نامه ای از اموال و نفوس ساکنان اصلی فلسطین حمایت کرد و به انان 
آزادی مذهبی داد : ((اين آمان نامه ای است از عمربن خطاب به مردم 
ایلیا: به جان و مال و کلیسا و صلیب و مریض و سالم و همه افراد ان امان 
می دهد و 


اخاژه‌نسی دهد که کلیساهای آنان را اشعال کشد و آها را ویران سازتوو 
دارائی انان کاری نداشته باشد و انان در مسائل مذهبی ازاد می باشند . 
. بر مردم ابلیاء است که مانند جاهای دیگر جزبه برای اداره امورشان 


هر کس بخواهد از آنجا خارج شود , در امان است و يا بخواهد بفاند:: از اد 
است . ))(146) عمر بن خطاب خود به ایلیا (فلسطین ) امد و ((مسجد 
صخره )) را در انجا بنا کرد . (147) 


از آن پس فلسطین در قلمرو و خلافت عربی - اسلامی درامد و ساکنان 
اصلی آن سرزمین ارامشی نسبی یافتند . ساکنان فلسطین با تازه واردان 
به همکاری پرداختند و شهر بیت المقدس را تجدید بنا کردند . در سال 75 
ی و 
مسیحیان نیز در ساختن مسجد همکاری کردند . نماینده خلیفه , عبدالله بن 
طاهر به تزئین مسجد صخره پرداخت که کتیبه هائی از ان دوران هنوز 


فلسطین در قلمرو شام بخشی از قلمرو خلفای اموی و عباسی بود تا که 
فاطمیان بر مصر دست بافتند و در حیطه قدرت انان قرار گرفت . از ان 
پس سلجوقیان بر فلسطین سلطه یافتند . اندکی بعد به دلیل رفتار بد 
سلاجقه , مردم فلسطین به دولت فاطمی مصر تمایل نشان دادند . 


با آغاز جنگ های صلیبی , بیت المقدس در معرض هجوم صلیبیان قرار 
گرفت . (148) 


2 فلسطین و بهود 
تاریخ بهود را می توان بشرح زیر خلاصه کرد : 


الف : از ابراهیم تا ورود یوسف به مصر (430 سال [ رب .۰ از ورود 
یوسف به مصر تا خروج بنی اسراثیل از مصر ( ؟ ) . از ورود یوسف به 
مصر تا خروج بنی اسرائیل 0 . ج : از خروج از مصر تا بناء 
هیکل سلیمان در 0 (480 سال ) : از بناء هیکل تا اسارت در 
بابل (424 سال ) . با 
مسیح تا عصر حاضر (1930 سال ) : که جمعا 3994 سال می شود . 
(149) تاریخ ورود قوم یهود به مصر مجهول است . برخی می گویند 
2 قبل از میلاد بوده که 210 سال در مصر اقامت داشته اند . روایات 
اسلامی نشان می دهند که حضور این قوم در مصر از زمان ورود یوسف 
به مصر بوده است . (150) 


منابع تاریخی حضور قوم بهود در مصر را به زمان پادشاهان عرب نژاد 
هیگسها که با زور بر مصر مسلط شده بودند , می رسانند . این پادشاهان , 
قوم یهود را از نژاد خود می دانستند و با آنان رفتار خوبی داشتند . در 
اوائل قرن پانزدهم قبل از میلاد که سلسله هیگسها در مصر منقرض شد , 
مصریان , بهودیان را مورد حمله قرار دادند . بنابراین مدت اقامت قوم 
به قدرت رسیدند . فراعنه مصر در 


احیاء ملیت و فرهنگ مصری کوشیدند . مردم مصر به بنی اسرائیل که 
ی و ها و : طوایف بهودی 
کشاورزان اطراف خود را مورد حمله قرار می دادند . مصریان در یکی از 

ی مرزقی. بر آنان پیروز شدند و اسیرشان کردند و در شمال مصر 
و تمودند : موس آنان.ر۱ از این وضع نجات داد و لذا از مصر 
خارج شدند . (152) 


در تاریخ آمده است که وقت هیکوسها به مصر تاختند . یهودیان با مهاجمین 
همکاری کردند . پس از انقراض هیکوسها , مصری ها قوم بهود را تا دره 
نیل تعقیب کردند . اسارت و ازار بنی اسرائیل توسط مصریان به خاطر 
همکاری انان با مهاجمین بوده است . (153) 


ی او ایس ی تون سار موی ون 
بن مصعب بن معاویه ) بود که زن او ((اسیه )) دختر مزاحم بن نجید بن 
ریان بن ولید (معاصر یوسف ) بود . موسی در زمان قابوس چون یکی از 
قبطیان را کشت , از مصر خارج شد . در زمان ولید بن مصعب برادر 
قابوس که فرعون مصر بود , به اتفاق هارون به مصر بازگشت تا رسالت 
خود را با مصریان در میان گذارد . پس از مدتها مبارزه , بنی اسرائیل را از 
ذلت و اسارت نجات داد و به طرف فلسطین رهسپار شدند . فرعون و 
طرفدارانش به تعقیب موسی و بنی اسرائیل پرداختند . خداوند انان را 
غرق کرد . (154) 


3- عرب ها و فلسطین 


تاریخ 


نشان می دهد که در هزاره سوم يا چهارم قبل از میلاد گروهی عرب 
آموری و کنعانی به سوی شام مهاجرت کردند . کنعانی ها در فلسطین و 
اموری ها در شهرهای شام استقرار یافتند ۰ (155) مشهورترین قبیله 
کنعانی ها , قبیله یبوسی ها بودند که در منطقه فعلی بیت المقدس سکنی 
گزیدند و شهر ییوس (قدس ) را بنا نهادند . (156) 


ورود بهبودیان به فلسطین به هزار سال پیش از میلاد می رسد؛ در حالی 
ای کا هه ار سل فا ایا هس رام ناخ یر 


موسی (ع ) در تورات 


در تورات شرح کامل زندگی موسی نیامده است , فقط اشاراتی به خروج 
موسی از مصر و ورود او به مدین و هفت سال چوپانی و ازدواج با صفورا 
و رسالت او و بازگشت به مصر دارد . اما در یک تاریخ عبری به نام ((سدر 
هدوروت ( اضفه است که موسی چون از مصر خارج شد , بر اثر نزاعی 
که با یک نفر مصری کرد . موجب کشتن او شد . در این موقع 20 سال از 
سنتش می گذشت . او از مصر به حبشه رفت و در آنجا به سیاه پادشاه 
پیوست و پس از مرگ پادشاه به خاطر لیاقت ۵ انتحدادی که دافتت .بت 
مدت چهل سال سلطنت کرد . وقتی فرزند پادشاه متوفی بزرگ شد , 
موسی قدرت را به او واگذار کرد , او در این هنگام هفتاد سال داشت . 
آنگاه عازم شین فد و مک هت« تال در خدمت شعیب بود . با دخترش 
صفورا ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد 


)157( 


روشن ترین تصویر از موسی در قرآن کریم ارائه شده است . سوره های 
قصص و طه در کر ان کتاب آرتتعانید اسلام , نر سیم دقیق و روشنی از 
زندکی (ولادت: -رتنالت ) موشی ارائه کردم اند ..قرآن از جامعه سیاتیین:- 

اجتماعی موسی تصاویری دقیق ارائه دادم ؛ فرعون و طغیان او , اسارت و 
ذلت بنی اسرائیل , قتل کودکان و شکنجه زنان و کشتن مردان . جریان 
ولادت موسی , به اب انداختن موسی ب, زن فرعون اسیه . شیر دادن 
موسی توسط مادرش , درگیری موسی با فرعون , خروج از مصر به سوی 
مدین ؛ شبانی موسی , , ازدواج با دختر شعیب , بازگشت و آغاز رسالت در 
کوه طور و سرانجام رسالت روشن و دقیق او , نابودی فرعون و باند 
فرعون , نجات بنی اسرائیل , و اذیت و ازار موسی توسط این قوم 


ناسپاس و ماجراجو و . . . اینها همه تصاویری است که در قران امده است 


مصریان زیادتر شده اند و نیروی انان زیادتر است , بیائید با تدبیر با ایشان 
رفتار کنیم و هر پسری که زاده شد , به رودخانه افکنید؛ دختران را 
نگاهدارید , زیرا خطری ندارند . پس مردان از خاندان ((لاوی )) که یکی از 
دختران لاویان را به زنی گرفته بود , پسری زائید . مادر , نوزاد را سه ماه 
شهان کرد واندام کاتونی ان یرای او درست کردیه آن یوت رانبه فیر 


اندوددو کودیک‌ترا در ان‌تتهاد وبه تیل. افکتد . آب او را برد . دختر فرعون آن 
طفل را دید و چون او را زیبا یافت , دلش به حال او سوخت و گفت این 
کودک از عبرانیان است . دختر فرعون او را به دایه ای داد که بر حسب 
اتقاق مادنش نود قر اف را( (مونتی )۱ نام نماد یعنی از ات بر کرنفنه 
شده )) کر کر اس 
خود پی برد . روزی مردی قبطی را دید که به مردی عبرانی زور می گوید . 
موسی ان قبطی را کشت ۰ فرعون فرمان قتل موسی را صادر کرد . 
موسی از مصر فرار کرد و به شهر مدین رفت و به خانه ((تیرو)) (به 
عربی یعنی شعیب ) پناه برد . شعیب دختر خود ((صفورا)) را به عقد 
موسی درآورد و در عوض او را به شبانی خود گرفت . مدتی بعد , موسی 

به اتفاق زن و فرزند و گوسفندان خود راهی مصر شد . چون به کوه 
((خوریت: )) در ضحراق ((ستنا)) رید :فرشته ای بر او نازل شد که در 
آتش نمی سوخت . موسي فرشته را در میان شعله آتش دید , در این 
ای 
)) و او را امر فرمود که به مصر برود و بنی اسرائیل را نجات دهد 


و به سرزمین موعود ببرد . (158) موسی یکی از اعقاب ابراهی است که 
در حدود 1400 سال قبل از میلاد ظهور کرد و کتاب اسمانی او تورات نام 
دارد . قوم موسی موحد بوده اند , لذا موسی برای نجات انان امد . در 
طی ماءموریت نجات بنی اسرائیل بود که تورات نازل شد . خدای یهود , 
((یهوه )) نام دارد . در تورات چند مرتبه از ((یهوه )) یاد شده است : 
((بشنو ای اسرائیل ! بهوه خدای ما , خدای واحد است , پس بهوه خدای 
خود را با تمامی مال و جان خود دوست بدار . . . )) در عین حال بهودیان 
این نام را بر زبان نمی آورند؛ زیرا این کلمه را مقدس می دانند که تلفظ 
آن جایز نیست . از دیدگاه آنان ء انسان تخت اختیار و اراده بهوه است و 
((یهوه )) در همه جا حو*خ و حاضر و ناظر است . مبنای اعتقاد بهود به 
((یهوه )) در ابهام است . محققان بر این عقیده اند که ((یهود)) خدای 
وا ی ی یت . حضرت موسی 
این اعتقادات را از آنان فرا گرفت . آثار مکشوفه نشان می دهد که ((يهوه 
أ( خدای جو و مظهر حدوت طوفان و رعد و برق بوده و این از عقاید ادیان 
و مذاهب باستان و دوره ماقبل تاریخ است . حرکت ابر و باد به فرمان 
بهوه بوده است . بهوه حاکم مطلق جهان است . این بهوه است که تورات 
را بر موسی فرستاد . تورات شامل اسفار 


خمسه است : سفر تکوین , سفر پیدایش , , سفر خروج , , سفر لاویان , , سفر 
اه , طوفان 


در تورات مبداء تاریخ ,. طوفان نوح بحساب آمده که وقوع آن را چهار هزار 
سال قبل از میلاد گرفته اند سوه کین فتتش رف خهاز زا آفرمد ره شنبنه 
(به عبری : شباط) به استراحت پرداخت . لذا روز شنبه , روز مقدس و 

ار و ان سا ار 
اوه اسان یط اسان سا یراس ستاو 
اسماعیل امده است . 


تورات جریان قربانی ابراهیم را نف استخان. یت مین دهد ال آنکه در 
شد و ابزاهن آن کوشفتد.را قربانی کرد تا سنت جدیدی باشد برای انسان 
که فرزندان خود را قربانی نکند . 


ده فرمان 


در سقر خروج باب بیستم تورات آمده است که چون موسی در کوه طور 
(سینا) به حضور بهوه رسید , با او حرف زد و پیمان بست . علامت قوس و 
قزح در اسمان به منزله امضای یهوه در پائین قرارداد است . این قرارداد 
در همه جا بر لوح سنگی نوشته شد . در این الواح ده فرمان نگاشته شده 
؛ یعنی فرامین دهگانه که در میان یهودیان احترام فراوانی دارد . 


است 


1- من یهوه خدای تو که تو را از زمین 


2- صورتی تراشیده و هیچ تمنالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه 
پائین در زمین است و از انچه در اب زیرزمین است , برای خود مساز . نزد 
انها سجده مکن و انها را عبادت منما , زیرا من که بهوه خدای تو می باشم 
, خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و 
خهارم از.انانکه فزا دشن دا رندر:د فی بیرم .2 یا هز از تشت بر آنانکه مرا 
دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند , رجمت می کنم . 


به باطل ببرد , بی گناه نخواهد شمرد . 


4- روز شنبه را یاد کن تا آن را تقدیس نمائی . شش روز مشغول باش و 
همه کارهای خود را بجا اور . اما روز هفتمین , سَبِتِ یهوّه , خدای تو است 
. در آن هیچ کار مکن , تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و بهیمه ات 
و مهمان تو که درون دروازه های تو باشد . زیرا که در شش روز خداوند 
آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست , بساخت و در روز هفتم 
آرام فر مود , از این سبب خداوند روز هفتم را مبارک خواند ۵ ان را 
تقدیس نمود . 


5- پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به 


تو می بخشد , دراز شود . 

6- قتل مکن . 

7- زنا مکن . 

8- دزدی مکن . 

9- بر همسایه خود شهادت دروغ مده . 


10- به خانه همسایه خود طمع مورز و به زن همسایه ات و غلامش و 
کنیزش. و گاو و آلاخش و به هیچ جیزی که از آن همسایه تو باشد : طمع 
مکن . (159) 


در تورات ت آمده است که آنگاه خداوند به موسی گفت : . دو لوحه 1۳۹ 
مثل او برای خود بتراش و بامدادان حاضر شو و به کوه سینا بالا بیا و در 
آنجا نزد من بر قله کوه بایست و هیچ کس با تو بالا نیاید و گله و رمه نیز 
در اطراف کوه چرا نکنند . موسی دو لوح سنگی از نو تراشید و بر قله کوه 
بالا رفت و خداوند را ندا در داد . پهوه خدای رحیم و رئوف و دیر خشم و 
کثیرالاحسان و با وفا و نگاهدارنده رحمت برای هزاران نسل ۵ آمونندح 
اه را را ای 100 


است و به نظر عده ای دیگر احکام دهکانه ای که بر موسی نازل شده , 
کی از اخکامنن کانه.عد کر است بر ارم افباء آهده ات که 


چون موسی از کوه طور سینا دیرتر از موعد مقرر بازگشت , گروهی از 
بنی اسرائیل به عبادت گوساله طلائی و زرینی که سامری ساخته بود , 
اقداش کر ده موه سرا وا وود هواطراختن ضرق 


و پای کوبی پرداختند . لذا موسی پس از بازگشت . آنان را سرزنش نمود 
و از ثروت آنان کم نمود و از اموال , طلا و جواهرات را که برای ساختن 
تابوت از آنان گرفته بود , صرف تقویت تشکیلات و لشکری نمود که از 
فرزندان لاویان که از قوم خود موسی و از سار اسباط دیگر دلیرتر بودند؛ 
و دیگر این که اقدام به قتل عام گوساله پرستان نمود گرآن. :جه این 
موضوع اشاره کرده است . (161) 


در تورات (سفر خروج ) آمده است که : 


چون موسی چهل روز و چهل شب بر روی کوه طور اقامت گزید , اعتماد 
بنی اسرائیل از وی سلب شد و درصدد برامدند بتی بپرستند . هارون برادر 
وف زر و زیور زنان را خواسته , گوساله ای زرین ساخت . موسی پس 
از ز بازگشت از کوه طور ,؛ ۰ جودر به چادرها نزدیک شد , گوساله ای زرین 
بافت که نع اسر ال بایان گروان میی جر . موسی به خشم آمد و 
الواح سنگی را بر زمین کوفت و گوساله زرین را در آنتشن انداخت و 
خاکستو آن را دز اب ریعت» آن گاه در جلوی چادزها انستاد و گفت : هز 
کس که خود را از خدا می داند , نزد من آید . و سپس شناسان را بفرمود 
تا با شمشیر گوساله پرستان را از میان بردارند . ظاهرا| این گوساله 
پرستی به تقلید از مصریان در رابطه با پرستش گاو بوده است . تورات 
می گوید : پس از این جریان , هارون برادر موسی از کار ناشایست خود 
توبه 


کرد و خداود به دعای موسی از گناه او درگذشت . (162) 
قرآن ساختن گوساله را به شخص ((سامری )) نسبت داده ؛ 
۰ ((هارون )) که وزیر و وصی ((موسی )) بود , از اين تهمت منژه 


و ساحت 


نجات بنی اسرائیل 


موسی کوشش فراوان نمود تا شاید بتواند قوم بنی اسرائیل را از مصر 
بیرون برده و به ارض موعود برساند؛ ولی نتوانست . زیرا مصریان به بهره 
کرت از بلی اسرائیل پرداخته بودند . موسی یس از سالها به مصر 
بازگشت تِ فرعون رفت و از او خواست تا با خروج بنی اسرائیل از 
نازل کرد . فرعون ترسید و اجازه خروج داد , ولی فورا عقیده اش عوض 
شد . قرآن به این جریان اشاره آشکاری دارد . فرعون به تعقیب بنی 
اسرائیل پرداخت . موسی و بنی اسرائیل از نیل عبور کرده بودند . چون 
سپاهیان فرعون خواستند از راهی که در میان اب برای موسی و همراهان 
او باز شده بود عبور کنند , امواج بهم برآمد لشکریان فرعون غرق شدند و 
بدین سان بنی اسرائیل مشمول لطف و رحمت خداوند گردیدند و از رنج و 
عذاب رهائی یافتند . (163) 


بیرون آورد و از طریق صحرای سینا به طرف دریای احمر و به سوی 

ِِ- کرد . تاریخ این خروج بدرستی معلوم نیست . برخی ان را 
در اوائل سلطنت فرعون (مرن پناه سوم 1232-1298 ق . م ) جانشین 
رامسس دوم 


موی گرا نی ره کی فننن ان واقعه را در زمان رامسس سوم (1232- 
4 ق . م ) می دانند . (164) این تاریخ را سفر خروج تاءبید می کند : 
(افتین اسرائیل از رعمیس (شهری که رامس دوم ساخته بود) , به سکوت 
کوچ کردند و گروهی مختلف نیز نیز همراهشان بیرون زفتند. . توقف, نت 
اسرائیل در مصر 430 سال بود . . . ))(165) الواح مکشوفه از دوران 
رامسس دوم این مطلب را تاءیید می کند . اين کتیبه ها به جنگ رامسس 
دوم با قوم حیتی که در اطراف سوریمر در سال 1227 ق . م اتفاق افتاده , 
اشاره می کند و در ضمن آن وقابع آمده است که رامسس دوم در آن 
ی روز سید ٩‏ اسیرانی از اما "رات که ان و سجن بر باه سید 

۰ (166) ((. . سرزمین حیتیان آرام گرفت و کنعانیان به یغما رفتند 
7 
(نسل او) در جای نیست )) . (167) این کتیبه ها نشان می دهند که در 13 
قرن قبل از میلاد , بنی اسرائیل در کنعان مقیم و مستقر بودند , لذا می 
توان خروج بنی اسرائّیل را از مصر در قرن سیزده پیش از میلاد دانست . 
و نیز عده ای از محققان از جمله هومل زمان خروح را سال 1320 ق م‌. 
گرفته اند برخی سال 1312 ق . م را زمان خروج می دانند . (168) و از 
دیدگاه ویل دورانت خروج بنی اسرائیل از مصر 


در حدود سال 1447 ق . م است . یک محقق ایرانی سال 1680 ق . م را 
زمان خروج می داند . (169) و این اقوال نشان می دهد که تاریخ خروج 
این قوم از مصر کاملا مبهم و مجهول است . موّ لف کتاب اورشلیم در 
رابطه با خروج اسرائیلیان می گوید : پژوهشگران در مورد فرعون معاصر 
حضرت موسی نظرات و دیدگاههای گوناگونی دارند . در زبان عرب , 
فرعون یعنی لقب پادشاهان مقصر قدیم . و از نظر لغوی در زبان عبری به 
معنی خودخواه , متکبر و ستمگر است و تا کنون معلوم و مشخص نیست 
که کدامیک از فراعنه , معاصر حضرت موسی بوده است : برخی می گویند 
رامسس دوم بوده است , برخی دیگر می گویند فرزند رامسس دوم هم 
زمان موسی بوده است . 


گروهی بر اين عقیده اند که فرعون معاصر موسی توتمس سوم (1436 
ق . م ) بوده است . تورات به این مطلب اشاره دارد . اسناد مکشوفه از 
ویرانه های شهر اریحا , به 1400 ق . م می رسد . بهرحال اگر خروج قوم 
یهود را در زمان سلطنت رامسس دوم يا پسرش بدانیم , خروج بنی 
اسرائیل در حدود 1200 تا 1250 ق . م ِِ است . اثار بدست امده از 
پسر رامسس دوم مربوط به سال 1229 ق . م . است . در این کتیبه امده 
است که : ((شاهزادگان از صلح سخن می گویند , وقتی که به علامت 
تسلیم بر زمین افتاده اند . از میان نه دیار , یکی هم بر جای 


تست که شیر. بزافرازدء لییی ویر آن. شده: خاطی ارام کشته , زمین کنعان 
از هر فسادی پاک شده , ((اشقلون ) به اسارت رفته , جزیره تسخیر 
شده , مردم اسرائیل قلع و قمع شده اند , آنها دیگر خلقی ندارند , 
فلسطین برای مصر بیوه ای شده است و همه ممالک متحد شده , آرام 
۰پ۰ه«(«۰«۰«ِِ از کتیبه فد که پذشنت مف. آید کنر قیال 9 ق . 
رال ماس او فص سح ی نو آکامت ویر تا 
داشته اند , و این مربوط است به دوران توتمس سوم و خروجشان از 
مصر . 


فا این کات کي به اساط وی ان اه خصت آبر انم 
بوده اند . یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم ملقب , به اسرائیل دوازده پیسر 


1- روبن , 2- شمعون , 3- یهودا , 5- یساگار , 6- زبولون , 7- بنيامین , 8- 
وان ر 0۵- نقبائی , 10- کاد , 11- اشر , 2- یوسف . اسباط دوازده گانه از 
اعقاب این دوازده فرزنداند ۰ وقتی یوسف در مصر به قدرت رسید , 
یعقوب و دیگر فرزندانش که هفتاد نفر بودند . به کشور مصر رفتند و زاد و 
با ور و زا ی ی ام 
خودخواه بودند و بسیار لجوج و بهانه گیر . آنان با یکدیگر نمی ساختند و 
و بهانه جوئی های بیشرمانه شان تصریح کرده است . (171) 


اصول سیزده گانة بهود 


اصول 


دهگانه ای که در صفحات گذشته ملاحظه شد , در میان قوم اسرائیل رواج 
داشت و بعدها علماء یهود با استفاده از تورات و سایر کتب عهد عتیق 
اصولی برای ملت بهود و دیانت: خود تدوین, نمودند که فهمترین آن.:. اضوّل 
سیزده گانه ای است که بوسیله موسی بن شمعون در سال 1204 میلادی 
قرائت شد : 


1- خداوند حاضر و ناظر است . 

2- خداوند یکتا است . 

3- خداوند جسم و شبیه کسی نیست . 

4- خداوند قدیم و ازلی است . 

5- هیچکس را جز او نباید عبادت کرد . 

6- سرور است بر همه پیامبران . 

7- نبوت حضرت موسی صحیح است . 

8- بر افکار نوع انسان واقف است . 

9- تورات از جانب خداوند است . 

0- غير قابل تغییر و تبدیل است . 

1- خداوند , ظالم را مجازات می کند و عادل را پاداش نیک می دهد . 
2- سلطان مسیح از نسل داود ظهور خواهد کرد . 
3- مردگان مستعد زنده شدن می باشند . (172) 


یهودشناسان معتقدند که احکام دهگانه دارای عباراتی متعلق به عهد 
پیدایش (سفر تثنیه ) است . احکام دهگانه در قرن هفتم ق . م . در ادبیات 
استراتیل هارند. یدب زبرا با توحد یم متدرجات. ان ععاید. ان دورن را 
منعکس می سازد . اين عقاید نباید شخصیت موسی را تغییر دهد و او را به 
صورت موجودی الهی و افسانه ای دراورد . موسی حقیقت وجودی در 


وحدت ملی در میان انان است ۰ احکام 


دهد . (173) 


خیمه یهود و صندوق تورات 


بهرحال . موسی پس از دریافت فرامین دهگانه به میان قوم خود باز گشت 
و سپس مذبحی در دامنه کوه با دوازدم ستون به شماره دوازده سبط بنی 
اسرائیل بنا نهاد و عمل قربانی شروع گردید . موسی نصف خون حیوانات 
قربانی شده را گرفته , در لگن ها ریخت و نصف خون را بر مذیح پاشید . و 
خون در لگن ها را بر قوم خود پاشید و گفت : اینک اين خون عهدی است 
که خداوند این سخنان با شما بسته است . 


پس از موسی دستور داد خیمه ای مخصوص عبادت بر پا کردند که آن را 
((خیمه عهد)) می گفتند و هر وقت قبیله ای فرود می آمد , آن خیمه را با 
رعایت آداب و به احترام , خادمان مخصوص (که گویند از سبط لاوی بوده 
اند و از نسل ایشان بعدها کهنه بهود تفجود آمد) در بیشاییش. اردوکام 
پرصن افداتته و هوسی ترفن آن مین زفته هب شوت ۵ اتقظا ما 
کلام یهوه را استماع می فرموده است . 


روایات و اخبار قدیمه حاکی است که در اندرون آن خیمه صندوقی نیز می 
نهاده اند با محتوای دو لوح سنگی که بر روی آن نصٌ میثاق الهی با قوم 
اسرائیل منقش بوده است ۰ 9 این همان تابوت عهد پا صندوق تورات است 
کرام ادها ام ار رای رابت 
و قوم اسرائیل هر وقت حرکت می کرده , آن صندوق را با حرمت فراوان 
در 


ارابه نهاده و پیشاپيش خود روان می داشته اند و حتی در هنگام جنگ ها آن 
را با خود برده و از آن فیض و امداد می جسته اند؛ و هیچ کس جز طبقه 
کهنه و ربانیون نمی بایستی آن را لمس کند . اگر کسی مرتکب چنین 

کناهی می شت « هر آنیتة دوکی. فاد فتهانا که -زرون آن نففته. نود . آو:را 
هلاک می ساخت . (174) 


جان ناس می گوید : بزرگترین عملی که موسی انجام داد . برقراری 
ارتباط بین مومنین و خداوند بود . این ارتباط , بنا به برخی روایات در طور 
سینا یا در جبل هورب يا در دهنه خلیج عقبه و یا در جنوب بحرالمیت برقرار 
دشه است . آنچه را که موسی آورد , ده فرمان نام گرفت و بعدها آن را 
بسط داده , تورات پدید آمد . هر چند که معلوم نیست متن موجود تورات 


منطبق با اصل باشد . (175) 


او در صحرای سینا در سال 1312 ق . م . و مرگ او پس از 120 سالگی 
در نزدیکی مرزهای فلسطین اتفاق افتاد . 


او ارض موعود را ندید. ؛ زیر| اگر قوم موسی مردمانی سلحشور می بودند 
, فتح شهرهای سر راه کار مشکلی نبود و برای رسیدن به نواحی شرق 
زور 0 اردن 0 لا زم وه و۱۷ موسی به همین دلیل موفق 


بد ست نیامده ارت ۰ (176) 
تورات , و دیگر کتب مذهبی یهود 
عهد عتیق و تاریخچه آن 


عهد 


عتیق يا تورات مجموعه ای استت از نظم و نثر و دربردارنده احکام و 
سرودهای مذهبی قوم یهود است . عهد قدیم شامل داستانهای دوره بدوی 
و قانون الهی و تاریخ فلسطین است . این کتاب در قرن سوم ق . م . به 
یونانی ترجمه شد و بعدها و به زیان ان شرا مدرب کف مد قوس ند 
زبانهای آرامی و عبری نگاشته شده بود . تاریخ ترجمه عهد قدیم از زبان 
اضلی تب ربانهای ار ایو عبر تا شتم ده وی اری وخمه ود فرجم 
از زبان اصلی به زبانهای یونانی و مصری و لاتینی و . . . به یکصد و پنجاه 
ق . م . می رسد که برای مردم مصر و یونان ترجمه شد . ترجمه عهد 
عتیق توسط هفتاد نفر مترجم صورت گرفت . قدیمی ترین نسخته خطی 
عبری که در دست است , از قرن دهم بعد از میلاد تجاوز نمی کند . ترجمه 
ای از تورات به زبان سریانی به نام روایت ت ساده در دست است که گویا به 
قرن دوم میلادی مربوط است . ((تورات )) کلمه ای عبری و به معنای 
((هدایت )) است . در یونانی به ((پنتاتوک )) یعنی ((پنج طومار)) معروف 


است . 

با افزودن صحیفه یوشع به ((تورات )) آن را در یونانی ((هکزائوک )) یعنی 
((اسفار ششگانه 1( گویند ۳ تسیر بخین کنات عهد عتیق را کیا مین 
دهد . ((تورات )) شامل پنج کتاب بشرح زیر و منسوب به حضرت موسی 


است : 

1 سفر پیدایش . 
2- سفر خروج . 
3- سفر اعداد . 


4- سفر لاویان 5 


5- سفر تثنیه . 


در ابتدای دوره مسیحیت , کتاب عهد قدیم شامل تورات , قانون و کتب 
انبیاء و احوالات اولیاء دین بود . کاهنان در این انديشه بودند که از نابودی 
مذهب ملی خود جلوگیری کنند و پیامی از جانب خدا برای مردم بیاورند و 
آن را قانون شریعت گویند , و برای اين که از یاری انبیاء برخوردار شوند , 
آنچه از عقاید آنان را که کمتر رنگ افراطی دارد در آن بگنجانند . لذا در 
سال هیجدهم سلطنت شاه ((یوشب )) , ((حلقیال )) کاهن به آن پادشاه 
اظهار داشت که در سجلات محرمانه معبد طومار عجیبی وجود دارد که در 
ان حضرت موسی به فرمان بهوه تکالیف و حل مسائل و مشکلات تاریخی 
و اخلاقی را که اسباب مجادله و اختلاف شدید میان انبیاء الهی شده , به 
صورت قطعی و برای هميشه روشن کرده است . 


در سال 14 ق‌ ۰ م‌ ((عزرا)) که تکوم از کاهنان دانشمند بود » یهودیان را 
گرد آورد به اتفاق لاویان دستیار خود در مدت هفت روز محتوای آن 
طومارها را برای مردم خواند ۰ در پایان کاهنان و پیشوایان قوم سو گند یاد 
کردند که به آن دستورات عمل نمایند . اگر چه درست معلوم نیست که آن 
سفر شریعت يا کتاب عهد , چه بوده است . شاید فصلهای 20 تا 23 
((سفر خروج )) باشد و یا ((سفر تثنیه )) . 


بهر حال ((تورات )) شامل بخش اعظم عهد قدیم بوده است . محفقان در 
تاریخ ادیان تورات را کتابی ناقص و دست خورده و با تصرّفات فراوانی 
شناخته اند . 


)177( 


در سال 1564 میلادی شورای ترانت هر گونه شک در آسمانی بودن تورات 
و انجیل را ممنوع اعلام کرد . لذا کنیسه های یهود و کلیساهای مسیحی این 
دو کتاب را وحی الهی می دانند . در مقابل گروهی فقط اخلاقیات و احکام 
مذهبی تورات و انجیل را از طرف خداوند می دانند . نخستین کسی که 
تناقضات تورات را اشکار کرد . ((اسپینوزا)) فلیسوف بهودی مذهب هلندی 
بود که در قرن 17 میلادی می زیست . 


دانشمندان عقیده دارند که ((سفر تثنیه أ( ظاهر | بوسیله نویسندگان پا 
نویسنده دیگری توشته: شندم و آتزا با علاشت ((0)) نان فی: دهند., 
داستانهای آفرینش و فریب آدم و حوا و طوفان نوح از افسانه های بین 
النهرین سرچشمه گرفته که به سه هزار سال قبل از میلاد می رسد . 
احتمالا برخی از این افسانه ها را بهودیان در طی دوران اسارت خود در 
بابل گرفته باشند . احتمال دیگر این است که این افسانه ها را از اقوام 


((جان ناس )) محقق در تاریخ ادیان می گوید : در سال 69 میلادی که 
شهر ((اورشلیم )) در محاصره سپاهیان روم بود , یکی از کاهنان بهود 
ار ار ای ار اراس ی ساب 
((یبنه )) رفت و در انجا یک دارالتعلیم (به عبری : مدارش ) تاءسیس کرد . 
در این مدرسه بود که روایات اسرائیلی تدوین شد و سرانجام با تدوین 
تورات و دیگر کتب روائی - تاریخی , عهد عتیق به رسمیت شناخته شد . در 
این مدرسه که 


به مدت شصت سال فعال بود , متون مذهبی علاوه بر تدوین , شرح و 
تفسیر شد . پس از بسته شدن این مدرسه و حوادت روزگار , دوباره در 
شهر جلیل علماء یهود گردهم آمدند و اوراق و مکتوبات خود را در کتابی 
مستقل تدوین کردند که به نام ((یشنای کبیر)) يا ((نسخه دوم )) معروف 


است . 


0 و در نزد ۷9 0 دنت . این کتاب در ردیف تورات 
قرار گرفت . و چون قوانین و شرایع عصر موسی در قرن دوم میلادی کهنه 
شده بود , این کتاب یعنی یشنا جای تورات را گرفت . تدوین کامل یشنا در 
حدود سال 220 میلادی پایان یافت . در تدوین این کتاب یکصد و پنجاه نفر 
از علماء بهود شرکت داشتند . مطالب این کتاب مربوط است به حوادت 
در شش باب تدوین شد : شرح اعیاد فصلی و ماه روزه , مناجات و ادعیه , 
قوانین شرعی و زراعت و حقوق و حدود فقرا و اغنیا , حقوق زنان و 
قوانین ازدواج و طلاق , قوانین مدنی و جزائی , نذور و هدایا و قربانی ها , 
را ها ات یا ور ی هو و 
افراد . (179) 


بخشهای پنج گانه تورات 
عهد عتیق يا تورات مرکب از اسفار خمسه يا کتابهای پنجگانه است : 


1- سفر پیدایش پا تکوین : که درباره : خلق جهان و آدم و حوا و موجودات 


در شش روز , بحث می کند . در این کتاب از طوفان نوح کشتی او و 
داستان ((ابراهیم )) و ((یعقوب )) و بنی اسرائیل سخن رفته و با بیان 
مرگ ((یوسف )) پسر یعقوب پایان می یابد . 


2- سفرٍ خروح ؛ که درباره بیرون آمدن عبرانیان به رهبری موسی از مصر 


ِ بر 0[ 
گوید . در این کتاب از احکام و شرایع بهود و وظایف لاویان و قضاوت 


4- سفر اعداد؛ کدر بارخ تفیستم اتاظ بت اسراییله آهاد که انشان و 
نت منازل آسا فحت مه کید 


5- سفر تثنیه : که به معنای دوتائی و دوباره شدن چیزی است , به تکرار 


شرایع تورات پرداخته و با بیان قرف موسی و دفن او در کوههای مواب , 
پایان می یابد . 


اين کتابهای پنجگانه ار تورات خوانند و معتقدند که بر موسی وحی شده 
است . دیگر کتب عهد عتیق را نیز تورات گویند که مجموع انها چهل و دو 
شریعت است . (180) 


فرقه های یهودی که شرح آنها خواهد آمد , هر کدام تورات ویژه خود را 
دارند ۱ تورات های زبانهای گوناگون نیز اختلافات بسیاری با یکدیگر دارند 1 
مثلا تورات سامری با تورات عبری بیش از 265 مورد اختلاف دارد و یا 
اختلاف تورات عبری با یونانی بسیار است . بیشتر بهودیان ((تورات عبری 
( 


را معتبر می دانند . 


یهودیان معتقدند که تورات عبری همان توراتی است که در طور سینا بر 
حضرت موسی علیه السلام نازل شده است . بهودیان بر تورات ت تفاسیری 
نوشته اند که در ابتدا به زبان آرامی نگاشته شده و آن را یشنا می نامند . 
پس از ظهور عیسی بن مریم علیه السلام دو کتاب دیگر بر کتابهای مذهبی 
بهود اضافه شد؛ یکی به نام ((تلمود اورشلیمی )) و دیگری به نام ((تلمود 
بابلی )) . ((تلمود بابلی )) در نزد یهودیان از اعتبار بیشتری برخوردار است 
. ((تلمود اورشلیم )) را خاخام های ((طبریه )) نوشته اند که تاریخ نکارش 
ان به قرن سوم تا پنجم میلادی می رسد . ((تلمود بابلی )) در قرن پنجم 
میلادی نوشته شد . کتاب ((تلمود)) دربردارنده دو قسمت است ؛ یک 
فا را که و کم و را کارا نا سا اس 
((کردار)) و به معنای ((تقلید یهود از موسی )) است . یهودیان معتقدند که 
اين تقالید در کوه طور سینا بر موسی نازل شده و از موسی به هارون 9 
از هارون به یوشع و به دیگر انبیاء بنی اسرائیل رسیده است و از آن یس 
به دست کاهنان و خاخام های بهود رسیده و در قرن دوم پس از مبلاد 
تدوین شده است . ((گمارا)) که به معنای ((تعلیم )) است , شامل 
مجموعه تعلیمات و تفاسیری است که پس از ((شنا)) در مدارس عالیه 
مذهبی بهود تدریس می شده است . 


ما نو کم بر که ان قفا رات فا هم فااه خی 
قرنها پس از رحلت 


موسی ندوین شده و به صورت امروز درآمده اند . محققان بهودی اعتراف 
کرده اند ک تورات اصلی در فتنه ها و جنگهای اولیه از بین رفته است . 
تورات اصلی و احکام دهگانه پس از مرگ موسی در ((صندوق شهادت أ( 
جا داشته است و علماء بنی اسرائیل بنا به وصیت موسی هر از چندی یک 
باز آن-زا بیزون آوردهم فرانت:می. کردند و ان تنسخه: با .همان ((ضندوق 
)) قرنها قبل از میلاد از بین رفته است و تورات بعدی از روی محفوظات و 
دیگر مکتوبات تدوین شد . محققان بهودی به نقد تورات پرداخته اند و در 
اين رابطه کتبی تاءلیف کرده اتد .. آنان ثابت کرده اند که تورات موجود 
مربوط به یک عصر و تاءلیف یک نفر نیست , مثلا ((سفر خروح )) در قرن 
نهم قبل از میلاد و ((سفر تثنیه )) در قرن هفتم و هشتم قبل از میلاد و 
((سفر لاویان )) در سال 516 قبل از میلاد نوشته شده است . اين اسفار 
از آداب و رسوم زمان نگارش خود متاءثراند و مخصوصا شامل آموخته 
هاغه آر ای بایلی فت شید .ردیر از فان اشفاد توزات وا 
ساختة ((خاخام ها)) می دانند . (181) 


به نظر می رسد که عهد عتیق پس از هجرت بهود به دیگر سرزمینها 
تاءلیف شده باشد . 


((ویل دورانت 1( می گوید : اینکه اسفار چگونه و چه وقت و کجا نوشته 
شده-:-سوالی, اسنت. که طرخ آن عیبی ندارد و همین شوال باعت کردیدم تا 
پنجاه هزا| ر جلد کتاب در این باره نوشته شود . 


)182( 


یک نویسنده غربی می گوید : کلام خداوند بر انبیاء نازل می شده و ایشان 
آن را به زبان خوم خود بازگو می کردند . وحی را یا خود نبی می نوشت و 
يا به کاتبان می گفت تا بنوبسند . بدون شک نسخه های اصلی در دست ما 
نیست , آنچه فعلا در دست است , از روی نسخه اصلی استنساخ شده 
است و در عین حال دارای اختلافات جزئی با اصل می باشند . نسخه 
برداری عهد عتیق از از روی نسخه عبری و از روی نسخه موریائی که توسط 
یهودیان در طبریه نگاشته شده , نگارش یافته است . 


قدیمی ترین نسخه تورات مربوط به قرن دوازدهم است . (183) 


گفته می شود که تورات اصلی بسیار کوتاه و مختصر بوده و قرنها پس از 
موسی بر ان افزوده اند . 


اسفار تورات هر کدام شامل بابهاتی است ؛ سفُر پیدایش یا تکوین دارای 
پنجاه باب است که کهن ترین بخش تورات کنونی بشمار می رود . سِفْرِ 
خروح شامل چهل باب است , سفر لاویان شامل بیست و هفت باب است 
, سفر اعداد شامل سی و شش بأآب است و سقر تثنیه شامل سی و سه 
ات ات کهتگوار ساسا تفس اروت 


در حال حاضر به کلیه آثار مذهبی یهود اعم از تورات و دیگر کتب مذهبی , 
عهد عتیق می گویند . 


عهد عتیق شامل : تورات , کتوبیم و بنوئيم می باشد . کتوبیم تاریخ قوم 
یهود را بیان می کند . مقطع زمانی شروع این تاریخ از مرگ موسی به بعد 
است . بنوئیم شامل 


کتب انبیاء بنی اسرائیل می باشد . اغلب این کتب به صورت راز و رمز و 
کنایه و در حال رو يا و خلسه بیان شده است . 


ای به موضوع و محتوای دیگر کتب مذهبی بهود می کنیم : 


((عوبیه )) می باشد . ((عوبیه 99 پدر ((یسا)) و ((یسا)) پدر ((داود)) و 
ی 
دو قوم از بنی اسرائیل بود , ولی تاریخ او در زمان داود است . 


1- کتاب سموئیل ؛ در دو جلد , مربوط به سر‌گذشت قوم یهود پس از 
وحدت و سلطنت این قوم می باشد . 


سموئیل شخصی به نام شائول (طالوت [ را به پادشاهی و ید۸ ولی 
خداوند از انتخاب شائول پشیمان شد و لذا سموئیل , داود را به پادشاهی 
برگزید . و در جلد دوم این کتاب . پس از وفات شائول , از سلطنت داود 
سخن رفته است . 


سکاو ارات کل یار فضل است.. 


2- کتاب پادشاهان ؛ این کتاب نیز در دو جلد است . در جلد اول سخن از 
داود و بیماری و جانشین او یعنی سلیمان است . در این کتاب سر گذشت 
داود و چهل سال پادشاهی او , روابط او با دیگر پادشاهان : فرعون مصر , 


قربانی و آداب مذهبی سخن می گوید د 


این کتاب , به پادشاهی فرزند سلیمان اشاره می کند که سلطنت او را 
بهودیان به رسمیت نشناختند و از او جدا شد ند و دولت مستقلی در شمال 
فلسطین به نام اسرائیل تشکیل دادند و سلطنت فرزند سلیمان بر دو 
سبط دیگر از اسباط بنی اسرائیل در اورشلیم استقرار یافت و کشور بهود 
نام گرفت . در جلد دوم به جنگهای یهودیان پرداخته و از دولت های بهود و 
شکست آنها توسط پادشاه آشور و انقراض دولت بهود بدرست بخت النصر 
دام ید میس اه ات مر که ههد بان و ناد مق کید 


3- کتاب تواریخ ایام ؛ این کتاب در دو جلد شامل سلسله نسب قوم یهود از 
آدم تا داود می شود ۰ این کتاب توسط نویسندگان اسباط ده گانه نوشته 
شده و ذا از داود و سلیمان و دیگر پادشاهان کشور بهود به بدی یاد می 
کند . 


4- کتاب عزرا؛ اين کتاب در رابطه با آزادی یهودیان از اسارت و بازگشت 


آنان به اورشلیم و ساخت معبد مقدس سخن طف. کوید : ((عزرا)) احتمالا 
نام نویسنده کتاب باشد ۰ 


۳ به 0 قوم #9 در فلسطین منصوب 9 ۰ 0 انتصاب از 
((عزرا)) را دنبال کرد و در رابطه با تاریخ قوم یهود , این کتاب ۳ نوشت . 
کتاب ((نحیما)) ادامه کتاب ((عزرا)) است و 


به مسائل مختلف تاریخی یهود از جمله به آزادی یهودیان از ((بابل )) و 
برخورد ((کورش أ( شاه ایران با یهودیان اشاره دارد ۰ 


6- کتاب استر؛ این کتاب خلاصه ای از سر گذشت بهودیان در ایران است . 
بهودیان پس از آزادی به ایران آمدند و گروه زیادی از آنان به اورشلیم 
نرفتند . در زمان خشایار شاه در شوش ضیافتی تشکیل شد . شاه دستور 
داد که ملکه در این مجلس شرکت کند , ولی او شرکت نکرد . شاه ملکه 
را از این عنوان محروم ساخت و زنی از یهودیان را به عنوان ملکه انتخاب 
کرد . این زن یهودی در دستگاه شاه نفوذ بسیار یافت ۰ این 0 23 
((استر)) نام داشت , دختر بود ((ابیحابل )) که تحت سرپرستی عمویش 
((مردخای )) به این مقام رسید . طولی نکشید که وزیر خشایار شاه فردی 
به نام ((هامون ) با قوم بهود مخالفت ورزید و نظر شاه را شنت نه. | زار 
عوض کرد . و از او دستوری گرفت مبنی بر قتل و غارت یهودیان , ولی 
استر ملکه با نفوذ بهودی نظر شاه را عوض کرد و دستور قتل وزیر هامون 
را از وی کرفت : شاه دنتتغر داد که بهودیان.در تمام ایران: آزاد.هستند... 
یهودیان از این موقعیت سوء استفاده کرده , در همان روز هفتاد و هفت 
هزار نفر را در سراسر ایران به قتل رساندند . گروهی از مردم از ترس 
جان خود یهودی شدند . در شوش , روز اول پانصد نفر و در روز دوم 
سیصد نفر کشته شدند . 


((هامون )) و ده 


پسرش به دار آویخته شدند . 
این روز در تاریخ قوم یهود به روز ((عید فوریم )) شهرت دارد . 


بهودیان این روز را جشن می گیرند . گویند که اين کتاب را ((مردخای )) 
نوشته است . قبر مردخای و استر ملکه خشایار شاه در همدان باقی است 


7 کتاب ایوب ؛ این کتاب مربوط به حضرت ایوب است . ایوب پیامبری که 
به بشریت استقامت اموخت و اسوه ِِ و پایداری است به این 
صورت مطرح شده است که ابتدا مال و مکنت و اولاد داشت و سپس همه 
چیز را از دست داد و به ناتوانی مطلق رسید . در این مقطع از زندگی خود 
را نیاخت و استوار ماند و دوباره از دست رفته ها را بازیافت . کتاب ایوب 
داستان زندگی عقیدتی او است . 


8- زبور داود؛ زبور یا مزامیر منسوب به داود از پیامبران بلدی اسرائیل 
است , در قرآن از داود به عنوان یکی از پیامبران بزرگ خداوند یاد شده و 
کتاب: اسعانی اه در ردیف توراته انخیلن فرار طرفته است 


اهنگ خاصی در جهت تقدیس خداوند با مزمار و نی خوانده می شده است 


زیور در لغت از ((زیر)) و بر وزن ((فعول )) به معنای ((مکتوب )) امده 


و مکتوب می باشد . ((راغب اصفهانی )) ((زبور)) را لفظ سریانی می داند 


تال مین او کاب ومد اه ات حاوی صایی اقلا کی 
حکمت عملی که دارای سی و یک فصل می باشد . چون اکثر محتوای ان 
۱ص اس ها ای ها ای 
اک اب ان کات نف ی ات ات اسان فسات ۱ 
ِِ عصر ((حزقیال نبی )) و پس از بازگشت از ((بابل )) صورت 


0- کتاب جامعه ؛ این کتاب را به جامعه بن داود منسوب کرده اند . 
احتمالا این فرد همان سلیمان است . 


1- غزلهای سلیمان ؛ سلیمان پادشاهی مقتدر و حکیم و شاعر و ناصح و 
می باشد . (184) 


بخش سوم کتب مذهبی بهود ((بنوئیم )) پا ((نبوات انبیاء)) نام دارد . این 
تم کت هی کات ی ایا رها ای اس 


است - 


1- کتاب اشعیاء؛ این کتاب منسوب به اشعیاء بن عاموس است که معاصر 
بعضی انبیاء بنی اسرائیل بوده است . بخشی از این کتاب جنبه تاریخی 
دارد . احتمالا این کتاب توسط اشعیاء دوم در دوران اسارت در بابل نوشته 
شده است . این کتاب شامل شصت و شش فصل است که در رابطه با 


ان زمان مانند بابل , مواب , دمشق , مصر , صور و . . . بحث می کند . 


2- کتاب ارمیا؛ اين کتاب را ارمیای نبی در عصر پادشاهان بهود و سالهای 
این قوم صریح کرده است و آنان را از گناه و عصیان بر حذر داشته است . 
این کتاب به اسارت قوم بهود در بابل به مدت هفتاد سال پرداخته است . 


3- مرائی ارمیا؛ این کتاب نیز به ((ارمیای نبی )) منسوب است که شامل 
پنج باب می باشد و مرثیه هائی منظوم در رابطه با اسارت قوم یهود و 
ویرانی اورشلیم سروده شده و از خداوند تقاضای باز گشت به فلسطین را 
کرده است . 


4- کتاب حزقیال ؛ حزقیال فرزند یکی از کاهنان بهود بوده است . مدفن او 
در حوالی بغداد می بااشد : تاریخ تولد و وفات او بدرستی معلوم لیست . 
ی سا 
فرزند ((انسان )) نامیده و کلام خود را منسوب به ((یهوه )) کرده است . 


5- کتاب دانیال ؛ دانیال از جمله پیامبرانی است که در زمان اسارت در 
بابل ظهور کردند . دانیال در دستگاه بخت النصر مقامی شامخ یافت و 
والی بابل شد . در دولت داریوش هخامنشی دانیال مورد حسادت 
اطرافیان قرار گرفت . دستور داده می شود که دانیال را در چاه شیران 
درنده اندازند , ولی دانیال نجات یافت و دشمنان دانیال طعمه شیران 
شدند . برخی معتقدند که کتاب دانیال 


در سال 148 ق . م . نوشته شده است و از دانیال نیست 
آرامگاه دانیال در شهر شوش واقع است که مورد احترام عموم می باشد . 


6- کتاب یوئیل ؛ منسوب به ((یوئیل )) فرزند ((فنویل )) است و مانند دیگر 


7- کتاب عاموس ؛ ((عاموس ( معاصر با پوئیل بوده و کتاب او خبر از 
باز کشت قفوم مود به آورشليم بعد از اشارت آنان.می دهد : 


8- کتاب ((هوشع ))؛ این کتاب که شامل چهارده فصل است , به ((هوشع 
بن بئتیری )) منسوب می باشد . وی معاصر با اشعیاء بود و مدت شصت 
سال نبوت کرد و از انبیاء کشور شمالی بهود بشمار می امد . ولی او هر 
دو گروه یهود را مورد خطاب قرار داده و از بت پرستی و قساوت و تفرقه 


9 کنات خویدیاه ازع رید کی این پا مر روف تشت :اه اختمال زیاد وق 
معاصر ارمیا و حزقیال بوده است و کتابش یک فصل دارد . مخاطب او قوم 
ار وم است که پس از تصرف شهرهای اسرائیلی در آنها ستم فراوان 
تقور ند »وق فخاز ات انان را نیشکونی عرده اشنت.. 


10- کتاب پونس کتاب یه پونس ثبی منسوب است که داستان او در 
قرآن نیز آمده است . در این کتاب سرگذشت حضرت یونس آمده است . 
یونس در دریا غرق شد و ماهی او 


را بلعید و سه شبانه روز در شکم ماهی بود . وی خدا| را یاد کرد و تقاضای 
کمک نمود . ((یهوه )) به ماهی دستور داد تا یونس را به خشکی اندزد . 
یونس به شهر نینوی رفت و مردم گناهکار را به پروردگار متوجه نمود . 
اشعیاء بوده , منسوب است 


2 کاب تکوم این کناب به تاجوم نبی .موب است که معاضه با اشیا 
و میکا بوده است . کتابش سه فصل دارد که از سقوط نینوا خبر می دهد . 


پادشاهی يهوياقيم نوشته شده و درباره نجات قوم بهود است . 


14 کتب حفیا؛ این کتاب در زمان یوشا پادشاه بهود نگاشته شده و شامل 
تهدیداتی و علیه مشرکین و بت پرستان بهود می باشد . 

5- کتاب حجیا؛ این کتاب در زمان داریوش هخامنشی و مراجعت یهودیان 
به اورشلیم نوشته شده است . 

16- - کتاب زکریا؛ این کتاب منسوب به زکریا فرزند برکیا و معاصر حجیا می 
باشد و مانند دانیال از زبان فرشته ها گفته شده است . 

۲ اه ها یه کف اون ار ی ان ات ی 
بخش عهد عتیق می باشد . (185) 

تحریف تورات 

علل و شواهد تحریف 

همانگونه که اشاره شد , محققان عموما نز این متقق اند کهمه انان عید 
عیقب درسی شا کته شوه تقد و ضاخت آتسابه این کنت:: بف نا زبصوود 
تاءیید نیست . برخی از آیات اسفار پنجگانه فان منخهه که نویسنده 


موسی بوده است و برخی دیگر از اسفار را به دستور موسی و یا به نقل 
از او نوشته اند . مثلا در ((سفر خروج )) باب 17 , ایه 14 چنین امده است 
که : 


ایشان نوشت . )) 


این آیات دلالت دارد بر این که تورات را حضرت موسی نوشته است و 
مسئّول حفظ آن سبط لاوی بوده است که سمت رهبری و کهانت قوم یهود 
را بر عهده داشته است . انان این کتاب را در صندوق عهد که به دستور 
موسی ساخته شده بود , نگهداری می کردند و سرانجام در معبد يا هیکل 
سلیمان قرار دادند . 


برای حفظ تورات سفارش فراوان به پادشاه وقت شده بود . در سفر تثنیه 
باب 17 آیه 18 به شاهان آینده یهود سفارش شده بود که : : چون بر تخت 
جلوس کنید , نسخه این شریعت را از آنچه از آن نزد لاویان کهنه و 
روحانیون است , جهت خود در طوماری بتونسنید و آن یش خودتان :با شند:ه 
همه روزهای هفته آن را بخوانید تا فراگیرید . اما پادشاهان بهود این وصیت 
را نادیده گر فتند . 


به نظر می رسد که تورات و دیگر متون عهد عتیق تا قبل از حمله بخت 
النصر وجود داشته است ؛ اما پس از سوختن تابوت در سال 586 ق . م 
اثار مذهبی بهود از بین رفت . و همان گونه که ملاحظه شد , پس از دوران 
اسارت بابل . یهودیان دوباره از روی محفوظات و افسانه ها و خاطرات به 
ندوین 


عهد عتیق پرداختند . (186) 


شواهد فراوانی وجود دارد که تورات تحریف شده است . بدون شک عامل 
تحریف تورات روحانیت بهود بوده است . چرا که اصولا تاریخ عقاید و آراء 
بشری نشان می دهد که روحانیون نقش مهمی در تحریف و تغییر و تبدیل 
ادیان و مذاهب داشته اند و ما این حقیقت را در ادیان و مذاهب مختلف 
بشر از آغاز تا کنون نشان داده ایم . از آنجا که روحانیت یک پدیده خود 
ساخته و بی اساس می باشد و هميشه تابع قدرت های سیاسی - اقتصادی 
و منافع طبقاتی بوده , سعی داشته تا احکام آسمانی ادیان الهی را به نفع 
قدرت سیاسی اجتماعی حاکم توجیه و تحریف کند . 


تورات چنین سرنو شتی داشته است 


۳ ۲ هِ ‌ ۳ ۳ _ ۲ 
1- ود وفات مخ در سفر تثنیه بدون زر؟ ۵2 ۱ فرد دیگری 3 
شده و بنابراین نمی تواند جزء تورات باشد . 


3- موارد متعددی در تورات گواهی می دهد که تورات موجود توسط 
من و رازن 


4- شیوه نگارش عهد عتیق یک شیوه تاریخ نگاری است که با سبک کتاب 
اسمانی فاصله و اختلاف بسیار دارد . 


5- در سفر پیدایش به نام خدا اشاره شده و در دیگر اسفار , به جای خدا , 
بهوه بکار رفته است ۰ 

6- تناقض شگفت در نقل داستان طوفان نوح و اختلاف آشکار دو نقل با 
یکدیگر . 


7- اختلاف و تناقض درباره دوازده نفری که موسی انتخاب کرد و به عنوان 
جاسوس به کنعان 


تام تفت 

8- اختلاف و تناقض درباره نقش هارون در قبال موسی . 

ای ور وا مات یل مسا ات موه 
0ات رومام ساات ساصوات ا سرا شم اس نان 
1- اختلاف در چگونگی وحی بر موسی و ملاقات او با خدا . 


2- تناقض در نگارش الواح که یک جا خدا خود می نویسد و جای دیگر 
موسی می نویسد . (187) 


فرمان با احکام عشره را برای قوم خود اورده است و سایر اسفار و کتب 
تورات در ازمنه مختلفه توسط افراد مختلف نوشته شده است . نسخ اولیه 
اين اسفار و کتب به زبانهای عبری , یونانی و لاتینی مفقود شده و تنها 
نسخه هائی از قرون اولیه مسیحی در دست است . 


آدم و حوا در تورات 


تا اسان ات | ما ره هآ انم هی که ابت کر 
و اوهام و افسانه های ملل توسط نویسندگان تورات در آن راه یافته است 


در سفر پیدایش می گوید : ((و چون خداوند خدا ادم را خلقت کرد , هر 
حیوان صحرا و هر پرنده اسمان را از زمین سرشت و نزد ادم اورد تا ببیند 
که چه نام خواهد نهاد و آنچه آدم هر ذی حیات را خواند , همان نام او شد . 
پس آدم همه بهائم و پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا| را نام نهاد؛ 
لیکن برای آدم معاونی موافق وی یافت نشد . خداوند خدا خوابی گران بر 
آدم مستولی گردانید تا بخفت و 


یکی از دنده های او را گرفت و گوشت در جایش پر کرد و خداوند خدا آن 
دنده را که از آدم گرفته بود , زنی بنا کرد و وی را نزد آدم آورد و آدم گفت 
همانا این است استخوانی از استخوانهای من و گوشتی از گوشتم . از این 
سبب نساء نامیده شود , زیرا که از انسان گرفته شد از این سبب مرد پدر 
و مادر خود را ترک کرده با زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود 
ادم و زنش هر دو عریان بودند و خجلت نداشتند .۰ (188) 


در باب 3 آمده است : ((و مار به زن گفت : هر آینه نخواهید مرد بلکه خدا 
می داند در روزی که از آن بخورید , چشمان شما باز شود و مانند خدا 
عارف نیک و بد خواهید بود و چون زن دید که ان درخت برای خوراک 
نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا . پس از میوه اش 
گرفته , بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد آنگاه چشمان هر دوی 
ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند , پس برگهای انجیر بهم دوخته , 
سترهائی برای خویشتن ساختند و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام 
وزیدن نسیم نهار در باغ می خرامید و آدم و زنش خویشتن را از حضور 
خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند و خداوند خدا ادم را ندا در داد 
و گفت : کی هستی گفت چون آواز تو را در باغ شنیدم , ترسان گشتم ؛ 
زیرا عریانم . پس خود 


را پنهان کردم ))(189) 
داستان پیامبران الهی در تورات 


((و پسران نوح که از کشتی بیرون امدند , سام و حام و یافث بودند و حام 
پدر کنعان است اینان اند سه پسر نوح و از ایشان تمامی جهان منشعب 
شد و نوح به فلاحت زمین شروع کرد و تاکستانی غرس نمود و شراب 
نید وه مت یت قنور تور غربان. برکندره خام ندر کتعان وهی 
پدر خود را دید و دو برادر خود را بیرون خبر داد و سام و یافث ردا را 
گرفته , بر کتف خود انداختند و پس پس رفته , برهنگی پدر خود را 
پوشانیدند و روی ایشان باز پس بود که برهنگی پدر خود را ندیدند و نوح از 
مشتین خود بهوشن آمده:: دریاقت که پسر کهتزش با وی جه کردم بود)) 
(190) 


داستان لوط از تورات 


در سفر پیدایش آمده است که : ((قبل از آن که شهر واژگون شود , لوط 
از صوغر بر آمد و با دو دختر خود در مغازه سکنی گرفت و دختر بزرگ به 
کوچک گفت ۱۳ 
عادت کل جهان بما درآید بیا تا پدر خود را شراب نوشانیم و با او همبستر 
شویم تا نسلی از پدر خود نگاهداربم پس در همان شب پدر خود را شراب 
نوشانیدند و دختر بزرگ آمده با پدر خویش هم خواب شد و از خواییدن و 
ترخاشتن. وی آخام. نشد و وافع شند که رود دیکر بزری. به کوچک گفت : 
اینک دوش با پدرم همخوابه شدم " امشب 


نیز او را شراب بنوشانیم و تو بیا و با وی همخواب شو تا نسلی از پدر خود 
نگاهداریم ۰ آن تثتب نیز بدر خود را تترات نوشانيدند و دختر کوچک 
همخواب وی شد و از خوابیدن و از برخاستن وی آگاه نشد . پس هر لوط 
از پدر خود حامله شدند و آن تزر :ری زانید که آو را ((مواب )نام 
نهاد و تا امروز پدر ((موآبیان )) است و کوچک نیز پسری زایید و اورا ((بن 
عمی )) نام نهاد و وی تا بحال پدر ((بنو عمون )) است ) . (191) 


هارون در تورات 


در سفر خروج آمده است : ((پس از آن که در بازگشت موسی از کوه 
طور تاءخیر افتاد بلی اسرائیل به هارون اظهار داشتند : برای ما خدائی 
بساز تا در مقابل ما بخرامد ارت گفت گوشواره های طلا از گوشهای 
زنان و دختران و پسران خود بیرون کرده بیاورند پس آورده و برای آنها 
گوساله ساخت و به پرستش آن دعوت نمود و سپس برای اجرای مراسم 
عبادت قربانگاهی در مقابل گوساله قرار داد و گفت : فردا حج کنید 
پروردگار خود را))(192) 


سلیمان و داود در تورات 


در کتاب. اول. بادشاهان. بتی. اسزائیل امده اشت : ((سلیمان یک: نقز 
مشرک و گمراه بود . سلیمان زنان مشر که را تزویج داشت . زنان او در 
تم رل اما ری زا رت ما او تا 
مثل دل پدرش داود با بهوه خدايش کامل نبود . ))(193) 


یعقوب در تورات 


((یعقوب از سر شب تا طلوع فجر با انسانی کشتی گرفت و چون دانست 
بر یعقوب قدرت ندارد , به ران او زده , فشرده شد . به پعقوب : ت مرا 
بازدار . یعقوب گفت : رها نمی کنم تا مرا برکت نمائی . نام یعقوب را 
پرسیده . گفت : پس از این خود را یعقوب منام ؛ زیرا با خداوند مجاهده 
نموده و غالب شده ای وم بو سترابیل انس دوب هم تام او زا پرسیه 
. گفت : چرا اسم مرا می پرسی ان پدنن یعقوب. آن 
مکان را ((فنیئیل )) یعنی ((وجه الله )) نامید و گفت .۰۰ )) تورات می 
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خداوند در تورات 


در تورات در ((سفر اعداد)) آمده است : ((موسی با هارون و ناداب و ابهو 
و هفتاد نفر از شیوخ بنی اسرائیل بالا رفت و خدای اسرائیل را دیدند . زیر 
پاهایش مثل صنعتی از عقیق آبی شفاف و مانند ذات آسمان در صفا ۰ و بر 
سروران اسراثئیل دست خود نگذاشت . پس خداوند را دیدند و خوردند و 
آشامیدند ۰ ))(195) 


تورات و قتل عام نسلها و نابودی حرث ها 
در سفر اعداد آشتدم است : 


((پس از ان که اسرائیلیان بر مدیانیان غلبه کردند و زنان و کودکان انها را 
دستگیر و اسیر کردند . ((موسی امر کرد : زنان و کودکان را کشته , 
دختران باکره را برای خود نگاه دارند . تعداد دختران باکره سی و دو هزار 
بود . ))(196) 


در ((سفر تثنیه [/ امده است : ((موسی گفت تضا وه مردان و زنان و 
کودکان شهرهای آموریان را هلاک کرده , احدی را باقی نگذاشتيم ۰ )) 
(197) و نیز امده است : ((تمامی مردان و زنان و کودکان مملکت عوح را 
قای وم نز در شفر نب آعده است: راو اسرات ار 
امر نموده , گفت : شهرهای آموریان و کنعانیان و فرزیان و یبوسیان را 
تاراج کرده و 1 بشر و بهائم دیاری باقی نگذاریم ۰ ))(198) ((یوشع هم در 
جنگهای خود با مردم شهرهای فلسطین همین گونه رفتار کرده و عده 
کشته شدگان در غزوات ت او بیش از صد هزار زن و کودک بود . ))(199) 


محققان و تورات 


1- هندریک مورخ هلندی می گوید : ((روزی از روزها حضرت موسی نایدید 
گردید . در افواه افتاد که او با دو تخته سنگ نتراشیده از میان مردم بیرون 
رفته است . بعدازظهر آن روز قله کوه سینا نامرئی بود و تندبادی ابر 
سیاهی را اورده , کوه را زیر حجاب ان پنهان ساخت , بطوری که چشم 
انسانی در انجا چیزی را نمی دید . چون حضرت موسی برگشت , یاللعجب 


که بر روی سنگهائی که در دست داشت , خدای قوم یهود در همان وقتی 
که رعد 


و برق گوش عالم را کر نموده بود , احکام خود را نقش کرده بود . )) 
(200) به این ترتیب توراتی که از طرف پروردگار بر حضرت موسی نازل 
شده بود » از دست رفته و آنچه اکنون در اختیار قوم بهود است , زائیده 
افکار خاخامها و تراوشهای ذهن راهبران مذهبی این قوم می باشد . 


2- ((ویل دورانت )) می گوید : ((ولتر دانشمند فرانسوی در صحت و 
اصالت تورات شک و تردید کرده است . ))(201) 


3- ((زاپاتا)) ((تناقضات تاریخی تورات را کاملا آشکار ساخته است . )) 
(202) 


4- ((آدام اکلارک )) می گوید : ((پس از تتبعات فراوان به اين نتیجه 
رسیده ام که تورات اصلی در همان فتنه های اولیه از بین رفته است . )) 
(203) 


5- ((هورمون )) مي گوید : ((نسخه اصلی تورات . . . و (الواح احکام 
عقیم اس ار مرس ردو یات بویا ی رانا 
طبق وصیت او هر چند وقت یک بار آنها را قرائت می کردند . آن نسخه با 
همان صندوق قرنها پیش از میلاد مسیح طعمه آتش جنگها و حوادث تاریخ 
گردید و بعدها گروهی از ز جمله عزیز یا عزرای بهود به تدریج با کمک گرفتن 
از محفوظات و مکتوبات به نگاشتن توراتی جدید اقدام نمودند . . . )) 
(204) 


6- ریچارد سیمون می گوید ۰ ((اغلب متون مذهبی بهود ساخته و پرداخته 
خاخامهای یهود است . ))(205) 


7- ژان استرک فرانسوی می گوید : ((نویسنده پا نویسندان اسفار پنجگانه 
بدون توجه و دقت دو نوع متن را در اين کتاب ردیف کردند که در یکی از 
آنها نام خدا ((الوهیم 


)) و در دیگری ((یهوه )) است . ))(206) 


عقاید و احکام مذهبی یهود 
نگاهی به عقاید قوم یهود 


بهودیان بر این باوراند که شریعت یکی است و ابتدا و انتهای آن با حضرت 
موسی است قبل از صونتتی شنریفت. و دیتی. بوده ۲ ابحه. بودم: ۶ .عندود 
عقلی و احکام مصلحتی بوده است . پس از موسی نیز شریعت و احکام 
دیگری نبوده و نخواهد بود , زیرا ((نسخ )) احکام و دستورات الهی جایز 
تست :: ((سح )) بعتیی((یداع)) و ((نداع)) بر سورد کار زوا نیست:: (207) 


. در این رابطه یهودیان سه دیدگاه دارند : 


گروهی بر آنند که نسخ در شرایع عقلا جایز نیست . گروهی می گویند : 
عقلا جایز است ولی شرع آن را منع کرده ؛ لذا موسی گفته است که دین 


من منسوخ نخواهد شد . و گروه سوم می گویند : نسخ شریعت (نه عقلا و 
نه شرعا) جایز نیست . (208) 


بدون شک جامعه ای که در فقر اقتصادی می سوزد , دعوت آن جامعه به 
معنویت و اخلاق و تقوی , احمقانه ترین کاری است که می توان کرد ۱ 
جامعه نو بنیاد یهود نیز بحرانهای اقتصادی بسیاری را متحمل شد . 


بهودیان در پی آوارگی و سرگردانی چهل ساله در صحرای سینا به انحطاط 
اخلاقی دردناکی گرویدند . در تورات , سفر خروج , به این واقعیت اعتراف 


شدم است : 


((اگر درخت همسایه خود را به گرو گرفتی 2 آنرا قبل از تغروب: افتاب به 
او رد کن بشیرا کف پوص آم ادن ام است 


. پس در چه چیز بخوابد . و اگر نزد من فریاد برآورد . هر آینه اجابت 
راهم فریین: ۱209 فان بووو آنان راب یره حویدا جوسن 
واداشت . این وضعیت پس از مرگ موسی تجدید شد و اين بار به فحشا 


رهبران مذهبی بهود , به وضع احکام جزاتی سختی پناه بردند . خاخامهای 
بهود که متولیان رسمی دین موسی شده بودند و خود در رفاه و راحتی می 
زیستند , برای اجرای اخلاق , قوانین و احکام جزائی شدیدی از قبیل 
سنگسار کردن زانی و زانیه و لاطی و ملوط و . . . وضع کردند . عدم 
بکارت عروس نشانی از بی عفتی بود و دختر سنگسار می شد . (210) 


خشونت اخلاقی معلول این فقر مطلق بود . روحیه درندگی و آدم کشی د 

یهودیان اواره تقویت شد . انان برای توجیه وضع روحی و روانی خود , 
خداوند (یهوه ) را خدائی خونخوار و بی رحم معرفی می کردند . بهودیان 
به مرز نهایی بی رحمی و قساوت رسیدند و در برخوردها حیوان و انسان و 
نبات را نابود می کردند . آنان بر هر جا دست می یافتند , کلیه مظاهر 
حیات را می سوختند ۰ آنان برای ان این خبابات انا در تورات می 


یهودیان با پاکی و طهارت و نظافت بیگانه بودند و به انواع بیماریها مبتلا 
می شدند و قربانیان بسیاری می دادند . این وضعیت اخلاقی همچنان جزء 
سیره اخلاقی و زندگی یهودیان است . (211) 


قوم بهود مردمی گمراه 


و خود خواه اند 1 گرچه آنان خود را ((قوم برگزیده خدا)) می دانند . آنان 
این مطلب را ؛ به سلیمان نسبت می دهند که می گفت : ((خدای ما عظیم 
احکام جزائی و حقوقی بهود بدون شک متاءثر از فرهنگها , مذاهب و ادیان 
فتاه اس تام اه اضر سانهت ان واه رای 
در تور اسبران جافته است . احگام جدانی رات ما کوانین, عموزانی. سا[ 
شباهت بسیار دارد . 

احکام جزائی تورات 

احکام جزائی تورات بشرح زیر است : 

[- اکر. کیت خدایان شیک زا عبادت کند , باید او را سنگسار نمایند . 

2- کسی که اسم یهوه را کفر گوید , باید او را سنگسار نمایند . 

3- هر کس برای غیر یهوه قربانی کند , البته هلاک گردد . 

اف ارم آفدام انم رام مس کف رانیو.. 

5- اگر کسی پدر و مادر خود را کتک زد . باید کشته شود . 

6- کسی که پدر و مادر خود را لعنت کند , باید کشته شود . 


7- فرزندی که به نصایح پدر خود گوش ندهد و مسرف و میگسار باشد , 
باید سنگسار شود . 


8- هر کس انسانی را بزند و او بمیرد , باید کشته شود . 
9 هر کسی که انسانی را بکشد , باید کشته شود . 
0- قتل همسایه را از راه مکر , قصاص قتل دارد . 
1- جماع با زن و مرد و حیوان , جزای قتل دارد . 


2- ازدواج با مادر و دختر يا با محارم , حرام است و 


جزای قتل دارد . 

3 1 لاطی, و ملوظ با ید کته تتتوند : 

4- اگر دختر کاهنی زنا کند , باید در آتش سوخته شود . (213) 
وتان ۵ زاتیه اند کش وین (زنای مخصضته ویر آن:): 


16- مردی که منکر بکارت زر خود است و زن نتواند بکارت خود را ثابت 
کند: آن زن باید شکسار شود . 


7- اگر مردی در صحرا با دختری که نامزد دارد زنا کند , باید کشته شود . 
8- هر کس در روز شنبه کار کند , باید کشته شود . 


9- هر کس آدمی را بدزدد يا بفروشد يا در دستش یافت شود , باید کشته 
شود . 


0- اگر گاوی انسانی را بکشد و صاحبش از سابقه شاخ زدن گاوش آگاه 
باشد , گاو و صاحب آن باید کشته شوند . 


1- زن جادو؟ و صاحب اجنه را باید کشت . 
2- کسی که از رفتن به تبعیدگاه خودداری می کند , باید کشته شود . 


3- هر کس سهوا فردی را بکشد , باید به یکی از شش شهر که اختصاص 
به این گونه قاتلان دارد , تبعید شود (سه شهر در این طرف رود اردن و 
سه شهر در آن طرف رود اردن ) . 


اشد ,ید طبق قوای که (روحانون) ه مکانی که وه برگزید برود 


2 تین که .خر هخا دعوای یه هرن با فرد‌خیرق » عفر آن مورا 
بگیرد , باید دستش قطع شود . 


6 که 


صدمه به دیگری بزند , باید مقابله به مثل شود . جان در عوض جان , چشم 
بجای چشم , دندان بجای دندان , دست بجای دست , پا بجای پا , داغ به 


جای داغ , زخم بجای زخم و ... 


0 پر کتک تایه اس اس حول اسان سس وی 


8- اگر مردی با دختری که نامزد ندارد , نزدیکی کند , پنجاه مثقال نقره 
به پدر دختر باید بیردازد و در تمام عمر از آن دختر نگهداری کند . 


9- اگر پدر مایل به این ازدواج قهری نباشد , به گرفتن پول اکتفا می کند 


0- اگر مردی به زنش تهمت بزند و نتواند ثابت کند , باید صد مثقال نقره 
بدهد . 


31- اکز کنتی در تزاعی نکر را ناقص العضو کند , باید خرج معالجه و 


2- اگر کاوی فرد انساتی را کشت و ضاحیش از شاخ زدن آن گاو بی 
اطلاع بوده , باید دیه مقتول را بپردازد . 


3- کسی که چیز مقدسی را سهوا بخورد , باید یک پنجم به آن اضافه 
کرده و به کاهن دهد . 


4و اکن هدفه در تراغ من خامله ای را پرنید .و آن رن تتقط جتیره کند: 
غرامتی را که شوهر زن تعیین می کند باید بیردازند . 


5- اگر گاوی غلام يا کنیزی را شاخ بزند , صاحب گاو باید سی مثقال نقره 
به صاحب غلام يا کنیز بدهد . 


6- کستن که جاهی یکتدو کاوق:در آن,بیفتد.» باید عوض آن 


زا بدهد و مرده گاو از آن او باشد. 


7- اگرٍ گاو شخصی , گاو همسایه را بزند و آن بمیرد , گاو را فروخته و 
قیمت آن را با گاو مرده , بین , آن دو تقسیم نمایند و اگر معلوم شود که 
صاحب گاو از شاخ زدن مطلع بوده , گاو به عوض گاو داده شود . 


38- کسی که در مرتع دیگری مواشی خود را بچراند , از بهترین تاکستان 
خود باید عوض بدهد هوک هه که رادشه آندم‌گوض ان سا بان 
بدهد . 


9- اگر امانتی را دزد برد و آن دزد دستگیر شود , باید دو برابر آن را رد 
کند . و اگر امین در امانت , خیانت نمود , دو برابر پس می دهد و اگر گاو 
یا گوسفند با وجود مراقبت شخص امین بمیرد , نباید عوض بدهد؛ ولی اگر 
مواظبت نکرد , عوض ان را باید بدهد . 


0 اگر کسی گاوی را بدزدد , پنج برابر و اگر گوسفندی را بدزدد , چهار 
برابر باید بدهد . و اگر وجه نقدی را 0 بدهد . و اگر کاو 
با کته زر ندمت ذست آن درد با شمیم خه تسایر آن راید بفضاحیشن 


رد نماید . 
1 کسی که خیوانی را بزند که بقیرد: عوض آنرا باید بندهد. 


2- مقتولی که قاتلش شناخته نشود , نزدیکترین افراد به منطقه جنایت 
باید قربانی بدهند . 


باید 


قربانی بدهد . 

4 کسی که سهوا درباره اشیاء مقدس گناه کند , باید قربانی بدهد . 

5- شاهدی که از شهادت خودداری کند , گناه کرده , باید قربانی بدهد . 
6 اگر دزدی قبل از طلوع فجر در حال دزدی کشته شود , حکمی بر قاتل 


نیلد 3 
7- اگر دزد چیزی نداشته باشد , باید او را بفروشند . 
8- شهود باید دو يا سه نفر باشند . 


9- شهادت در برخی موارد واجب است . اگر شهادت نداد , باید قربانی 
کند . 


0- شاهدان باید افراد بی طرف باشند و خلاف واقع را نگویند . 
1- مجازات شاهد دروغگو , همان مجازات متهم است . 
2- اگر شاهدی بر جرم در کار نباشد , متهم باید سوگند یاد کند . 


3- اگر زن زناکار برای اثبات گناه او گواهی نباشد , کاهن (روحانی ) آب 
لعنت تلخ , تقاای وتسا نیدمس اکن آن اب شعفش را بالا اور میا تن روش 
می شود . 


4- اگر غلام عبزی شتتن. سال خذمت. کرد« در سال .هفتم باید ازاد:شود؛ 
مگر آن که مایل به ماندن باشد . 


5- اگر غلامان و کنیزان از دیگر اقوام باشند , باید که تا ابد مملوک 
یهودیان باشند . 


56- کسی که ]لام يا کنیزی را بزند و او بمیرد , از او انتقام گرفته شود؛ 
ولی اگر یکی دو روز زنده بماند , از او انتقام گرفته نمی شود . 


7- اگر کشی چشم غلام يا کنیز خود را کوز کند , به عوض آن باید ازاد 
شود . 


خود را به کنیزی بفروشد , هر گاه مولایش که او را برای خود نامزد کرده 
نیسندد , او را فدیه دهد و به اقوام دیگر نفروشد . 


9- مستوجب زنای با کنیز , سیاست است ؛ ولی سنگسار نشود . 


0- غلامی که از آقای خود فرار کند , او را به آقایش باز نگردان , بلکه در 


در دین بهود اعدام در اشکال گوناگون اجرا می شود : 


هن اویش تسار کردنر سنه آنخی را کی ور تم و 
قطعه قطعه کردن , از کوه به زیر انداختن و در دریا غرق کردن . (215) 


قانون ازدواج وارث 


در دین یهود ازدواج عامل جدائی زن از خانواده است . ربودن دختران و 
کنیزان نوعی ازدواج محسوب می شود . 


اصل ازدواج بر مبنای خریدن دختر است که قیمت او به عنوان مهربه 
پرداخت می شود . رضایت پدر شرط اصلی ازدواج است . اک در راضی 
به ازدواج دخترش نباشد ۲ تنها به گرفتن وجه نقد اکتفا می کند . اجازه 
ازدهاجبا اولیای دختر انت‌ و پدر‌همکن است از گرفتن ممربه صراف: تظر 


مرد باید با بیوه برادر متوفای خود که فرزند ندارد , ازدواج کند . اولین 
فرزند زن متعلق به برادر متوفی خواهد بود . این ازدواج برای حفظ میرات 
برادر است . اگر کسی از گرفتن زن برادر خود ابا کند . بزرگان و مشایخ 
قوم او را نصیحت نموده 


و اک قبول نکند , باید او را رسوا سازند . تعدد زوجات در میان یهودیان 


شرط تعدد زوجات , قدرت اقتصادی است . 


گویند جناب سلیمان نبی هفتصد زن عقدی و سیصد زن به عقد موقت 
(متعه ) داشته است و پسر سلیمان 18 زن دائم و 60 زن موقت داشته 
است . در میان یهود . ازدواجها با خویشاوند صورت می گیرد . (216) 
ازدواج با بیگانه ممنوع است . (217) زن در خانه مطیع شوهر است و 
عبادات او نیز منوط , به اجازه شوهر می باشد . 


قانون ((ارث )) در دین یهود بسیار محدود است . در ((تورات )) کمتر 
سخن از ((ارت )) رفته است , اما در برخی کتب فقهی بهود , از جمله 
کتب ((آبن هاعزر)) وراث را این گونه تقسیم نموده است : در صورت 
وجود اولاد , تمام ترکه به انان می رسد؛ پسرها دو برابر دخترها سهم می 
برند و اگر همه اولاد دختر پا همه اولاد پسر باشند , بالسویه تقسیم می 
شود . دخترهایی که شوهر کرده اند , ارث نمی برند چون از خانواده جدا 
شده اند . اگر متوفی فرزندی نداشته باشد , پدرش وارث منحصر بفرد او 
است و اگر پدر نباشد . برادران متوفی ما ترک را بطور مساوی بین خود 
تقسیم می کنند . در صورت نبودن برادران , برادرزاده ها و با فقدان آنان , 
خواهران متوفی ارث می برند . 


پس از اینها , حق تقدم با عمو , عموزاده , جد پدری , عموی پدر و اولاد 
اوست . (18 2) 


ارت در صوربی 


به دختر می رسد که متوفی فرزند پسر نداشته باشد . (219) 


عبادات بهودیان 


عبادات یهود در قربانی خلاصه می شود . یهودیان ادعیه ای نیز دارند که در 


سه بار می خوانند . 
یهودیان روزه می گیرند که در ایام مختلف سال بهودی برگزار می شود : 


1- روزه کیپور؛ ایام نهم و دهم ما تشرین . نخستین ماه بهودی از سال 
بهودی:: ی مات 25 ساعت: هزم هی کیر ند.: 


در سفر لاویان باب 23 آمده است : ((جان های خود را ذیل سازید , از 
شام ۳ شام سبت و اشباط ۰ ( 


2- روزه فوریم يا پوریم که به شکرانه نجات از قتل عام گرفته می شود . 
3- روزه ((کدلیا)) روز سوم ماه ((تشرین أ( است ۰ این روزی است که 
((کدلیا)) حاکم بیت المقدس . ((معبد سلیمان )) را با 82 تن از بهودیان در 
4 روزه ((عقیبیا)) در روز پنجم ماه ((تشرین )) . و این روز , به پاس 
ک امه داشت خاطره ((خاخام عقیبیا)) است که ۴ ۳ مجبور به "پرستش 
بت نمودند و او زیر بار نرفت و آنقدر مقاومت کرد تا از گرسنگی 
دررگذشت . این حادثه در سال 153 میلادی اتفاق افتاده است . 

5- روزه عذاب دن زمان داود پیامبر , خداوند بر بنی اسرائیل غعضب نموده 


, ایشان را به مرگ و قحطی تهدید نمود . بهودیان , از ترس م آن روز زا 
رهق ند 


6- روزه ((صدقیا))؛ روز ششم از ماه 


ای اس ام شت اص ان باس ور 
یهودیان به پاس این مقاومت و ابراز همدردی با ((صدقیا)) پادشاه یهود , 
روزه می گیرند . 


7- روزه بهوياقیم ؛ در بیستم ماه ((کیلو)) , ارمیای نبی پیشگوئی اسارت 
یهود و ویرانی بیت المقدس را کرد و توسط ((يهوياقیم )) پادشاه یهود به 
ره 


8- روزه تلما؛ ((تلما)) پادشاه روم , بهود را وادار کرد که به زور تورات را 
به یونانی ترجمه کنند . این روز را که هشتم ماه طبیئت بود , روزژه می 


پرند . 


9- روزه فتنه ؛ در دوازدهم ماه شفط , اولاد ((بنيامین )) مانند ((قوم 
لوط مسق و فخور اقدام کروند.. 


00 1- روزه محاصره اورشلیم توسط ((بخت النصر)) که درد هم ماه 
طبیئت است . (220) 


قربانیهای بهود 


1- قربانی بی کوریم ؛ یعنی نخستین فرزند ذکور , اولین مولود از اغنام و 
احشام , اولین محصول , اولین میوه و . . . که باید قربانی بدهند . به این 
و ار اه وا مه هت ۱ 
تشریفات ویژه ای می سوزاند . ولی فرزند اول خود را به او داده و از او 
می خرند . در این باره در تورات سفارش بسیار شده است . این مراسم 


2- قربانی دانصی ؛ این قربانی در اغلب اعیاد مرسوم 


۱ ِ 
سا ی ی یس 


3- قربانی کیپور؛ کفاره . هر گاه کسی گناهی مرتکب شود , باید قربانی 
بدهد . این قربانی در معبد و طی مراسم ویژه ای انجام می شود . (221) 


اعیاد مذهبی بهود : 


1- عید فصح و عید فطیر , 2- عید سبت , 3- عید فوریم ها . عید فصح و 
عید سبت از سوی موسی وضع شده است و در این ایام باید هر فرزند 
ذکور در حضور یهوه هدیه خود را با خوشحالی بگذارد . در این اعیاد کار 
حرام است و باید مجالس و محافل شادی منعقد گردد . کسی که در این 
اعیاد کار کند , از قوم جدا می شود و باید سنگسار شود . (222) 


1- عید فصح , در چهاردهم نیسان , بین العصرین یا نزدیک غروب اغاز می 
شود . در سفر لاویان بر انجام مراسم این عید بسیار تاکید شده است . در 
این عید در مکان مخصوصی که برای خدا برگزیده شده , باید مراسم 
را ول ی ان ما سا ار ترا 
اتتحات مین : اه افراد شرکت کننده در مراسم قربانی به یک صد 
نفر هم می رسند . به هر یک سهمیه ای از گوشت قربانی داده می شود . 
اغاز مراسم با گرداندن پیاله شراب 


است و رئیس خانواده تبریک می گوید , بره را بدون پاره کردن بریان 
نموده و در سفره می گذارند . پس از گرداندن پیاله شراب , در دفعه دوم 
بره را با سبزیهای تلخ و نان فطیر می خورند , بطوری که استخوانهای آن 
نکن مت اک یی از آیبافن ماند نمی یوراد و ار ضرف ام 
ی ۱ 
می شوند , و با شراب دادن در دور چهارم , عید فصح به پایان می رسد و 
۱ 


2 عید فطیر , روز پانزدهم ماه نیسان بعد از عید فصح آغاز می شود و 
مدت 7 روز ادامه دارد . روز اول و آخر آن را تقدیس 10 
مدت نان فطیر می خورند . 


این عید به مناسبت خروج بنی اسرائیل از مصر بر پا می شود . چون 
حرکت آنان با عجله همراه بود , نان فطیر را بدون خمیر مایه پختند و 
خوردند . و هم اکنون هر سال بهار , آن روز تاریخی را جشن می گیرند و 
نان فطیر می خورند و شادمانی می کنند . طبق دستور تورات , در این 
هفته باید خمیر مایه را از خانه خود خارج کنند . روز هفتم , روز استراحت و 
عبادت است ؛ همان گونه که بهوه جهان را در شش روز پدیرر آوزده و وور 
((سبت )) (شنبه ) را استراحت کرد ۰ ((روز سبت ( روز آزادی انسان 
است : 


[- سبت غلام 


هر غلام يا کنیز اسرائیلی که شش سال خدمت کرد در سال هفتم بی 
قیمت آزادش کن تزا سا از اوی برد کان است:: 


2- سبت دین : اگر تا شش سال رفیق تو که مدیون تو است ادای قرض 


کشت آراضن شش سال که رشن را کشت موف تال هم تعطیل 
شات اسان ارای ده ارات رم ات 


4- سبت سالها (یوئیل ) : سال پنجاهم , یعنی پس از هفت , هفت ها که 
عا و تال ی سس قیال اه هال ارادد انس 


توضیح این که : قوم بهود پس از ورود به خاک فلسطین اراضی آنجا را به 
قید قرعه میان خود تقسیم نمودند؛ ولی پس از گذشت 49 سال باید ازاد 
شده و هر کس و هر چیز به محل اصلی خود برگردد : تمام بردگان ازاد 
شوند , حتی آنان که گوششان را سوراخ کرده بودند تا هميشه برده باشند 
, رهائن مسترد شود و زمینهای رهنی به صاحبان آن برگردد . عید یوئیل تاج 
ی ای ها 
ولی این عید , روز و سال استراحت عموم مردم است و مجددا 
اراض ند فص مس ال هی و مور وراه 


/ 


است ؛ 


3- عید پوریم 


؛ این عید سه روز در سال , روزهای 11 تا 13 ماه آذار است . 


یهودیان و هر کس در این دو روز چیزی خمیر شده بخورد , از قوم جدا 
شود . در این روزها نباید کاری انجام دهند . 


4 عید سبنها؛ یعنی روزهای شنبه . سبت در لغت عبرانی به معنای 


ِِِِ اننتت .. قزر ان به. اعتباز سنیت. در میان قوم موسی تصریح کرده 
ست . (224) 


5- عید ضوکا؛ به پاس جوانمردی جوانی بهودی بر پا می شود . موضوع از 
این قرار است که در سال 164 میلادی , حاکم یونانی اورشلیم فرمان داد 
که باید نوعروسان یهود اول به خدمت حاکم روند و بعد از ان شوهرانشان 
باشند . مردی یهود که فرزندان بسیار داشت , تدبیری اندیشید و پسرش را 
لباس عروس پوشانید و به خدمت حاکم فرستاد . آن جوان با دشنه حاکم را 
از بای درآفرد. این عید. بة شک رانة آن-رفز. است : 


یهودیان اعیاد دیگری نیز دارند : عید گرناها , عید نوبرها , عید سایبانها , 
عید خیمه ها , که هر یک به مناسبتی و در روزی خاص با تشریفات و 
قربانی برگزار می شود . (225) 


اخلاقیات دین یهود 


+ شرت توارع ‏ سیر از تایمانان ههام ۶ ((غرمت‌ را زار ا اد آفز 
که در سفر غریب بودی . ))(226) 


ارس کار کیان که فقتر و سکیم آندد کوام از سافرانت. وان رز 
عرسا ظلمه سکم جتجامدار. 227 


رای مارا آس‌مکم. ار ریاد انم 


اخات که مه ها زا ام کشت ما رسد من وان ها ی 
خواهم کرد . ))(228) 


4- ((همسایگان خود را مانند خودت دوست بدار و از ابنای قوم خویش 
انتقام مگیر و کینه نورز , پیرمردان را گرامی بدار . ))(229) 
5- ((برادر خود را برای سود . قرض مده و برای سود , آذوقه مده و برای 


سود , کمک مده , ولی , به افراد غریب می توانی برای سود , قرض دهی . 
)(230) 


6 ((اگر به فقیری نقدی قرض دادی , ربا و سواد از او مگیر . ))(231) 
7- ((گوشت مرده را مخور و به غریب بده یا به او بفروش ۰ ))(232) 
ی و ی ای 239 

9- ((برای سخن چینی گردش مکن ۰ ))(234) 

را ارم )255 

1- ((به یکدیگر دروغ نگوئید , قسم دروغ به نام خدا یاد نکنید . ))(236) 
رو ای و۱237 


هیقف ای از کف اش را اه ی کوب 
(238) 


4- ((با شریران همداستان مشو , شریران از زمین منقطع خواهند شد و 
ريشه خیانتکاران محو خواهد شد . ))(239) 


رس اعدا وید مه زا ظویل من کنی (220) 
6- ((پدر و مادر را احترام کن تا روزی تو زیاد شود . ))(241) 
17- ((ای پسر من ! اوامر پدر خود را اطاعت کن و تعلیم مادرت را ترک 


9 آنها تاج زیبائی بر سر تو و جواهر برای گردن تو خواهند بود . )) 


8- ((از تکبر جز نزاع چیزی پیدا نمی شود . ))(243) 


9- ((با تواضع نزد 


حکیمان و عالمان بودن بهتر است از تقسیم غنیمت با متکبران . ))(244) 
0( (خد آوند خانه.مشتکیران رز هیزآن و منهدم هن کند ۲ )(2۸5) 

1 ((تواضع و فروتنی مقدمه عزت است .۰ ))(246) 

2- ((جزای تواضع و خداترسی , دولت و جلال و زندگی است .۰ ))(247) 
3- ((تکبر و خودخواهی , آدمی را پست می کند . ))(248) 

4- ((به عهد خود وفا کن . ))(249) 


جایگاه اعداد نزد یهودیان 
یهودیان برای اعداد ارزش و اعتبار خاصی قائل هستند . 


در کلیه مذاهب و ادیان بر روی برخی اعداد تکیه خاصی شده است . اعتبار 
عدد هفت در نزد زرتشتیان . و يا عدد چهل در برخی ادیان دیگر از این 
خفله. است:.. بهودیان به گزد دوازدم: و خهل, اغبار زیادق. می: ذهند : آنان 
تعداد فرزندان یعقوب را دوازده نفر می دانند ۰ (250) اسماعیل فرزند 
ابراهیم نیز دارای دوازده پسر بوده است . (251) موسی دوازده چشمه از 
دل شننی بیرون آفزد کهدز قران به آن اشاره شده است . (252) موسی 
دوازده نفر (یعنی از هر سبط یک نفر) را انتخاب نمود و برای اطلاع از 
وضع دشمن به فلسطین فرستاد ۰ (253) عدد سنگهای گرانبها در دست 
هارون دوازده سنگ است . (254) در تقویم زمانی بهود , سال نیز 12 ماه 
است . (255) انجام برخی مراسم در روز دوازدهم هر ماه است . (256) 
در هنگام طوفان نوح چهل ِ باران بارید . (257) یوسف دستور داد که 
پزشکان پدرش را پس از مرگ چهل روز حنوط کنند . (258) بنی اسراثئیل 
پس از خروح از مصر , چهل سال در بیابانها سرگردان بودند 


۰ (259) قرار بود بنی اسرائیل پس از چهل روز به فلسطین برسند . 
(260) موسی چهل روز در کوره طور ماند . (261) موسی چهل شب و 
چهل روز به ملاقات پروردگار رفت ۱ (262) قرآن این عدد را سی شب 
ذکر می کند و سپس به چهل شب تصریح دارد . 


جاسوسان موسی , پس از چهل روز باز گشتند ۰ (263) اسحاق فرزند 
ابراهیم در چهل 1 ازدواج کرد . (264) یونس پس از چهل روز وعده 
هلاکت مردم نینوا را داد . (265) عدد هفت نیز چنین اعتبار و ارزشی دارد 
: پیدایش جهان و خلفت موجودات در هفت روز صورت گرفت ؛ : یعنی شش 
روز خلقت و یک روز استراحت خدا , که می شود هفت روز ۰ (266) 


در کشتی نوح از همه حیوانات پاک , هفت نر و هفت ماده نگهداری می شد 
۰ (267) 


هفت روز پس از سوار شدن افراد در کشتی نوح , هفت روز باران بارید . 
(268) یعقوب برای ازدواج با دو خواهر , جهت هر یی هفت سال شبانی 
کرد . (269) لاوی با برادر خود هفت روز راه رفت تا به یعقوب رسید . 
(270) یوسف پس از تدفین پدر , هفت روز عزاداری کرد . (271) اسحاق 
نام چاه خود را هیت گذاشت , (272) فرعون در خواب هفت گاو فربه و 
هفت گاو لاغر و هفت سنبله تر و هفت سنبله خشک دید که یوسف آنها را 


1 بر این هفت ها صحه گذاشته است .۰ (274) ((نوزادان انسان و 
حیوان هفت 


روز نزد مادر بمانند بعد آن را به من بده ۰ ))(275) 


((در عید فصح شش روز نان فطیر بخور و روز هفتم جشن مقدس یهوه را 
برگزار کن .۰ ))(276) روز پانزدهم از ماه هفتم , وقتی محصول را گرد 
آورید , عید خداوند را هفت روز برپای دارید , و آن را هر سال , , هفت روز 
برای خداوند عید بگیرید . (277) نوزاد گاو و گوسفند و بز هفت روز نزد ما 
در خود بمانند , بعد برای قربانی قبول خواهند شد . (278) 


قربانی هفت مرتبه نزد کرسی مقدس بیاشید . (280) 


بنی اسرائیل با هفتاد تن به مصر سفر کردند . (281) قزر از یعقوب 
مردم مصر هفتاد روز عزاداری کردند . (282) موسی هفتاد نفر از بزرگان 
قوم زا برگزید؛(283) که قرآن به این تصریح کرده است . (284) 


ارمیا کفته است که بهود هفتاد سال ند کف پادشاه بابل کنند . (285) 
تورات را هفتاد نفر از علماء یهود ترجمه کردند . (286) 


بهود پس از مرگ موسی (ع ) 


اسباط دوازده گانه 


هر وت باعث ناراحتی شدید مو منان گردید , ولی گروهی قدم در راه 
فساد و عصیان گذاردند . 


پس از مرگ موسی دوازده نفر بر بنی اسرائیل حکومت کردند . این 
0 نفر قدرت سیاسی نداشتند و رهبر معنوی بنی اسرائیل بودند . 
قرآن به اين دوازده نفر اشارم اشکار دارد.و اد ذماز دق نقیت باه مین کند.: 
(287) مفسران اسلامی می گویند این دوازده نفر در زمان حیات حضرت 
موسی انتخاب شدند 


. (288) یوشع یکی از اين دوازده نفر بود و از هر سبطی یک نفر برگزیده 


شده بودند . 


کار اين برگزیدگان جاسوسی در میان اقوام و ملل مختلف بود . انان 
وظیفه داشتند کسب خبر کنند . در تورات , سفر اعداد امده است که چون 
حضرت موسی نزدیک اراضی مقدسه رسید , دوازده نفر یعنی از هر سبط 
یک نفر را برگزید و برای کسب خبر تعیین نمود و به سوی فلسطین (کنعان 
) اعزام داشت . این تعداد از خبر چینان دستگیر شدند و چهل روز بعد نزد 
موسی باز گشتند . ده نفر از این تعداد , اظهار داشتند که دشمن بسیار 
نیرومند است و ما نمی توانیم با انان بجنگیم . ولی دو نفر دیگر گفتند که 
ما توان جنگیدن داریم . بنی اسرائیل تحت تاءثیر حرفهای آن ده 7 
گرفتند و از ترس خواستند به مصر بر گردند . موسی گفت : از کسانی که 

از فضر خار خ دم اند ده لقن بهسر زر مین مو ود خوا هت رید و آن ور 
((یوشع بن نون )) و ((کاتب )) می باشند . بقیه باید در این صحرا هلاک 
شوند . و چنین شد؛ گروهی از بهود مورد غضب الهی واقع شده , به دست 
دشمنان منهدم شدند . همان گونه که موسی پیش بینی کرده بود , قوم 
اسرائیل چهل سال سرگردان بودند . پس از چهل سال به رهبری یوشع بن 
نون وارد فلسطین شدند . کاتب نیز به اتفاق یوشع به فلسطین امد . یوشع 


رسیدند , از غارت و تجاوز ابائی نداشتند؛ و به فساد و فحشا روی اوردند. 


نصایح ((موسی )) در آنان اثری نگذاشته بود . ((یوشع بن نون )) نیز به 
سرنوشت ((موسی )) دچار شد و مورد بی مهری این قوم قرار گرفت . 


رهبری پوشع بن نون 


پس از مرگ موسی و هارون . رهبری قوم بنی اسرائیل به یوشع واگذار 
شد . موسی وصیت کرد که رهبری این قوم با یوشع باشد . یوشع سه روز 
پس از مرگ موسی , بنی اسرائیل را به طرف فلسطین اعزام داشت . 
پوشع برای کسب خبر دو نفر جاسوس به شهر اریحا فرستاد . آن دو نفر 
شبانه به خانه زنی به نام راجاب وارد شدند و اطلاعاتی کسب کردند و 
انگاه یوشع قوم خود را از اردن حرکت داد و در حالی که ((تابوت عهد)) را 
بر دوش کاهنان گذانفته بود , به شهر ((اریحا)) وارد شدند . ((تابوت عهد)) 
یا صندوق عهد , توسط موسی از چوپ ساخته شد و در آن احکام دهگانه و 
عطای ((هارون )) و ((تورات )) در آن قرار داشت . تابوت عهد به مثابه 
نماینده خدا در میان قوم بنی اسرائیل بود که در جنگها ان را جلو سپاهیان 
حرکت می دادند , زیرا آن را وسیله: پیروزی خود بر دشمن هی داتستند . 
دست زدن به آن گناه بود . برای حرکت دادن تابوت , چوبی از حلقه های 
آن عبور داده بودند و حاملان , دو طرف چوب را گرفته . آن را 


می بردند . فلسطینیان تابوت عهد را از قوم بنی اسرائیل به عنوان غنائم 
جنیی وتو این رباع دی انا مه یار آن رنه ورن 
اسرائیل پس فرستادند . ((داود)) آن را به ((اورشلیم )) آورد و ((سلیمان 
( آن را در معبد گذاشت و پس از آن از دیده ها پنهان شد . (290) در 
قرآن نیز آبه تأبوت ه اشاره شده است . (291 


خلاصه وقتی بنی اسرائیل به شهر اریحا وارد شدند , پس از ورود به شهر 
تمام مردم ان شهر را از زن و مرد و کودک و حتی حیوانات کشتند . اثار 
بدست امده از این شهر نشان می دهد که در قرن پانزده ق . م . به آتش 
کشیده شده است . بنی اسرائیل نصایح موسی را از یاد برده بودند و به 
غارت و کشتاز پرداختند . آنان هر نوی راامن بافتند « غارت .هی کرادتذ.ه 


آنان مردم شهر ((عای )) یا ((عی )) را مانند شهر ((اریجا)) قتل عام کردند 


مردم دیگر نواحی با ((یوشع بن نون )) صلح برقرار کردند . اندکی بعد 
مردم فلسطین علیه یهودیان متحد شدند . اما شکست خوردند و کشته 
شدند . سپاه ((یوشع )) در شهرهای فتح شده دست به کشتار بزرگی زدند 
, آنان به شهر ((یقده )) هجوم بردند و بعد شهر ((لنبه )) را فتح کردند و به 
غارت و کشتار پرداختند . 


شهرهای لافیش , عجلون , حبرون و . . . را گرفته , مردم آن شهرها را 
کته و آنگاهنه 


یو ششع تمام اهالی را از دم شمشیر گذراند و مردم را بالکل هلاک ساخت و 
شهر حاصورا را به آتش کشید . و بنی اسرائیل تمام اموال آن شهرها و 
اخشام آنان زا با خوه بردند + 


دست یابند ۰ آنان خود ۳۷ آمادو: ی 0 نبرد 
سرانجام فلسطینیان پیروز شدند . 


بنی اسرائیل تابوت عهد را به میدان نبرد اوردند . فلسطینیان از تابوت 

وحشت کردند . اما بر ترس غلبه کرده . سی هزار نفر از یهودیان را کشتند 

و تاوت را با خود به اورشلیم بردند . این حادثه بر یهودیان ناگوار آمد و آن 
به فال بد گرفتند . (292) 


فلسطینیان نیز از داشتن تابوت عهد نگران بودند , زیرا از عذاب خداوند 
می ترسیدند . تابوت را بر اراده ای نهاده , رها کردند . تابوت را به بیت 
الشمس که بهودیان در انجا سکنی داشتند , رساندند . یهودیان خوشحال 
شدند و تابوت را بر بالای سنگی نهادند که به مدت بیست سال در آنجا بود 
. شموئیل برای اين که روح وحدت را در میان اقوام بنی اسرائیل زنده 
سازد , در آغاز از آنان خواست که دست از بت پرستی و تنه و فساد 
بردارند و به سوی خدای یکتا روی آورند . آنگاه در محلی به نام مصفه جمع 
شدند , شموئیل از خدا خواست تا انان را نصرت عنایت فرماید و پس از 
جنگهای فراوان دوباره قوم بنی اسرائیل قدرت یافته , سلطه بر 


شهرها را آغاز کردند . این مدت را باید دوره ضعف اسباط دوازدهگانه 
بحساب اورد . در این مدت هیچ تشکیلات وسیع و منظمی وجود نداشت و 
کمتر اتفاق می افتاد که سبطی بیاری سبط دیگری شتابد . در طی این 
مدت دشمنان بنی اسرائیل به قتل و غارت آنان پرداخته بودند . علت دیگر 
اسرائیل دست از دین حضرت موسی برداشته , بت می پرستیدند . این بت 
ری را از افهام امس اد کرفتم نو و29) 


رهبری گروه داوران 


پس از مرگ یوشع بن نون عنوان رهبری به گروه داوران رسید . به گفته 


, و معلوم می شود که بنی اسرائیل به زنان حق قضاوت داده بودند . 
خطرناکترین دشمنان بنی اسرائیل فلسطینیان بودند که از دریای مدیترانه 
به فلسطین امده و در آن سرزمین منزل نموده بودند . این قوم در ابتدا و 
در حدود 1200 سال قبل از میلاد مسیح به خیال تسخیر مصر امده بودند و 
چون با شکست روبرو شدند , در سواحل فلسطین و در شهرهای غزهه و 
اف ی اساسا کشت ردان 


در میان بنی اسرائیل مرد پر قدرتی به نام شمشول وجود داشت که در 
پهلوان بنا به گفته تورات 


, سفر داوران باب 16 : نمی بایست هرگز موهای خود را بتراشد . زیرا 
قدرت و نیروی خویش را با تراشیدن موی سر از دست می داد . او در 
جوانی شیری را با دستهای خود خفه کرده بود و روزی به دست فلسطینیان 
گرفتار آمد . بندها را پاره کرد و هزار نفر از فلسطینیان را با چانه الاغی از 
پای دراورد . معشوقه شمشول به وی خیانت کرد و فلسطینیان از طریق 


((شموئیل )) که یکی از داوران بنی اسرائیل بود , مدتها اداره امور 
کشوری و لشکری قوم بهود را بر عهده داشت . او آخرین داور اين قوم بود 

. آنها از وی خواستند که فردی را بر حکومت ایشان بگمارد . شموئیل 
سعی کرد به آنان بفهماند که پادشاهی بعنلی استبداد و دیکتاتوری و از بین 
رفتن آزادیهای فردی و اجتماعی . آنان قبول نکردند . شموئیل سرانجام 
((شائول بن قیس )) را که از فرزندان ((بنيامین )) بود , به پادشاهی آنان 
برگزید . شائول که جوان شجاعی بود , از نظر عقلی ضعیف بود . وی در 
جنگ با فلسطینی ها کشته شد , و ((داود)) که جوانی چوپان پيشه ولی 
شجاع و جنگاور بود و پس از سالها , فلسطینیان را شکست داده بود , 
بچای ((شائول ۲ به 9 رسید . 


حکومت عادلانه و نیرومند داود نبی 


((داود)) نخستین پادشاه نیرومند بنی اسرائیل است که در ِ سال 970 
ق‌ ۰ م‌ مد کش کته ات سول . اه را رت سلطنت بر گزید . 
داود شهر اورشلیم را پای تخت خود قرار 


داد . کتاب ((مزامیر)) يا ((زبور)) را که از اثار مهم ادبیات جهانی بشمار 
می رود , او سرود . پس از داود فرزندش سلیمان بر اریکه پادشاهی 
نشست : 932-972 ق . م‌ . او از بزرگترین پادشاهان بنی اسراثئیل است و 
سه کتاب به نام ((سفر جامعه )) و ((امثال ِِ و ((غزل غزلها)) 
منسوب به او است . ((داود)) در سال 1409 ق . . شهر قدس را فتح 
نمود و پادشاهی بهود را تشکیل داد و پس از ((طالوت . پادشاه بنی 
اسرائیل شد . (294) از ان پس داود در میان قوم بنی اسرائیل شهرت 
یافت . شائول دخترش رابه وی داد . شائول در جنگ دیگری با فلسطینیان 
شکست خورد و فرزندانش به قتل رسیدند . او در سال 909 اش . م 
خودکشی کرد . (295) 


داود در دوره پادشاهی 55 ساله خود بر فلسطینیان غلبه کرو انا زا 
مرزهای کنعان دور ساخت . در تورات امده است که : ((داود فلسطینیان 
را شکست داد و ام البلاد را از دست آنها گرفت و نیز موآبیان را در ناحیه 
جنوبی کنعان شکست داد . و موآبیان بندگان او شدند و برای داود هدیه 
اوردند . 


خداوند داود را در هر جا که می رفت , نصرت می داد . داود بر تمامی 
قبائل بنی اسرائیل پادشاهی می کرد . او بر همه , خود , داوری و قضاوت 
به انصاف می کرد . ))(296) در قران کریم به داود و حکومت عادلانه او 
اشاره شده است . (297) داود در ناحیه شرقی 


فلسطین بالای تیه ای بنای شهر اورشلیم را شروع نمود . اگر چه اورشلیم 
از قدیم شهری بوده است , ولی داود خاست ان را تجدید بنا کند و ان را 
پای تخت خود قرار داد شهر اورشلیم از آن پس مرکز سیاسی و دینی 
ای کت ان ی انلس اسر سل شد ‏ را (رمسان ۱ 
فرزند معبدش را در اين شهر بنا کرد . داود در سال 974 ق . م . بدرود 
ناتمام ماند و به فرزندش سلیمان درباره اتمام ان وصیت کرد . (298) 


او فرزندش سلیمان را به پادشاهی بر قوم اسرائیل منصوب نمود و تمام 
بزرگان و شیوخ قوم را دعوت و پس از موعظه فراوان فرزندش را به آنان 
معرفی کرد . آنگاه گفت : خداوند به من فرمان داده که برایش خانه 
مقدسی بسازم و در آن قربانی کنم . اینک مقدمات آماده شده , ولی من 
دیگر پیر و فرسوده شده ام و اراده خداوند چنین است که فرزندم سلیمان 
که‌وارف و خاشتی هن اتستن ان را به اتمام رساند . از اين پس او اقدام 

به این کار خواهد کرد . سپس به فرزندش گفت دل قوی دار و مترس و 
شجاع باش که خداوند با تو است . آنگاه تمام مصالحی را که جمع کرده بود 
, در اختیار سلیمان گذاشت و قوم را سفارش فراوان نمود . بزرگان قول 
دادند که سلیمان را کمک کنند . داود یکی از پادشاهان بنی اسرائیل است 
که در 


قران در ردیف پیامبران الهی آمده است . کتاب او زبور است که شامل 
یکصد و پنجاه قسمت است که هر قسمت آن را مزبور و جمع آن را 
مزامیر ِِ گویند . در قرآن به کتاب داود اشاره شده است . (299) 


پس از مرگ داود , سلیمان بر تخت نشست ؛ 932-972 ق . م . او از 
بزرگترین پادشاهان بنی اسرائیل است . سلیمان به بنای معبد اقدام کرد . 
معماران شهر صور که از فنیقیان بودند , ماءمور ساختن آن عبادتگاه شدند 
و از هنر معماری آشوری و مصری بر نیز الهام گرفتند ۰ نان به تقلید از 
2 
از دو حیاط رد می شدند که دیوار کوتاهی در میان ان حائل بود و نرده ای 


معبد ساختمانی بود به پهنای ده متر و درازی سی متر و بلندای پانزده متر . 
دیوارها از سنگ بود و ستونها از چوب سدر طلاکوب شده بود . دو ستون 
منقش سنگی در داخل معبد بنا شده بود . آندرون معبد عبارت بود از دو 
اطاق که کاهنان در آن مراسم عبادت را انجام می دادند و روشنائی آن از 
شمعدان هفت شاخه ای فراهم می شد . در حرم که ((صندوق عهد)) در 
آن قرار داشت , کسی حق دخول نداشت ؛ جز کاهن بزرگ آنهم سالی یک 
بار . بیت المقدس را به زبان سامی اورشلیم می گویند که به معنای شهر 
صلح و سلامت است . این معبد پس از ویرانی به دست بخت 


النصر و رومی ها , جز دیواره هایی بیش از آن باقی نمانده که در نزد 
یهودیان مقدس است و آن را دیوار ندبه به معنای گربه و زاری گویند ۰ 
(300) 


قوم بنی اسرائیل در عصر سلیمان اخرین درجه ارتقاء خود را طی کردند؛ 
ولی با اين حال حدود کشور آنان از سرزمین فلسطین تجاوز نکرد . و اين 
ابواب چهارم و یازدهم کتاب اول عهد عتیق است که می گوید : حوزه 
رما نزو تون او از ((دان )) تا ((بثر سبع )) و ((غژه )) و حدود ((مصر)) 
امتداد داشت و ((سلیمان )) نتوانست پادشاه ((دمشق )) را تسلیم نماید و 
بر او غالب شود و ((ارامیان )) در شام و ((ادامیان )) و ((موابیان )) و 
((عمونیان )) در جنوب بر ((سلیمان )) شوریدند و زیر فرمان او در نیامدند 
. سلیمان , کنعانیان را زیر فرمان کشید . پادشاهی سلیمان در اساطیر و 
روایات تاریخی شکلی کاملا افسانه ای بخود گرفته است . (301) 


قر ان کنیم پاش هی شمان را از این اقب سا اساسا کروم و 
اراس ای کی مایا ری ره اس انیت سل وان 
تفویض کرده بخشی از قدرت خداوند است . منابع بهود و روایات 
اسرائیلی , چهره و حقیقت کلیه پیامبران خداوند را تحریف شده و بدور از 
حقیقت ترسیم کرده اند ۰ تصاویری که در قرآن از پیامبران بلی اسرائیلی 
ارائه شده , آنان را ی 
و 


روایات موجود است . (303) خلاصه این که دوران سلطنت سلیمان نقطه 
اوج اقتدار حکومت و تمدن قوم یهود بود . و پس از رحلت سلیمان به علت 
اختلافاتی که در حکومت انها پیدا شد , حکومت بهود رو به انحطاط و 
ضعف و ناتوانی چشم گیری گذاشت . 


روایات مدعی اند که سلیمان در حدود سال 980 ق . م . درگذشت . پس 


خنومت نقود مش کل: از اهاط وهکاته نی اس ائل کم بان تخت ان 
((نابلس )) بود . 


2- حکومت بهود که از دو گروه از بلی اسرائیل (یهودا و بنيامین [ تشکیل 
شده بود و پای تخت ان اورشلیم بود . 


حکومت اسباط دهگانه تورات را به رسمیت نشناختند ۵ را از درجه 
اعتبار ساقط دانستند و به سلیقه خود , توراتی فراهم کردند و ((قبله )) را 
که ((اورشلیم )) بود , گرداندند و برای خود دو گوساله زرین جهت پرستش 
ساختند , و برای بتان معبدها بنا کردند و کاهنان معابد را از گروه غیر 
ام رو ۱۳۱ 
بود . ولی حکومت دوم که با اسباط یهود و بنيامین بود , تورات را به 
رسمیت شناختند و در میانشان متداول بود و قبله خود را اورشلیم قرار 
دادند و لذ| این دو حکومت علاوه بر جنگ با دولتهای مجاور ,؛ با یکدیگر نیز 
در حال نزاع بودند . این اختلاف باعث شد تا اعجاز از این موقعیت استفاده 
کند و برای درهم کوبیدن این قوم , 


از پادشاه کنو کمک بخواهد . پادشاه آشور به سامره یر برد و ببی 
اسرائیل را مطیع خود ساخت و از آنان خراج گرفت . آنگاه سرجون دوم 
پادشاه آشور با دولت اسرائیل جنگید و آن کشور را تصرف کرد . اسباط 
دهگانه در شهر نصیبین و نپور و سایر شهرهای آشور و عراق را به اسارت 
گرفت اشیران این .جنگ را 7200 نقر کسته اند : او در عوض. کروهن. از 
اسیران بابل و کوته و حماه را به آنجا کوچانید . خلاصه این که در سال 
0 قبل از میلاد : دولت اسرائیل بوسیله بادشاهان آشور متقرض. شد . 
اما حکومت یهودا که در دوران پادشاهی ((رصعام بن سلیمان )) بود , از 
خدا پرستی به بت پرستی گرائیدند تا که ((بخت النصر)) پادشاه بابل در 
حدود سال 585 ق . م . دولت بهودا را منقرض ساخت . (304) در تورات ,؛ 
کتاب ارمیانی نبی باب 4 و باب 3206 ده است : ((یهوه خدای اسرائیل 
چنین می گوید . . . اینک من این شهر (اورشلیم ) را بدست پادشاه بابل 
تسلیم می کنم و او آن را 4 | 
رتم باکة رقار ناه وه او تشنایم‌گوانی نقد ۰ و این اشاره است 


بخت النصر و قتل عام یهودیان 


ابوالفدا می گوید : بخت النصر , 977 سال پس از رحلت موسی به 
پادشاهی رسید و در سال بیستم سلطنت خود بیت المقدس را خراب کرد 
و بنی اسرائیل را کشت و گروهی را 


۰ ویتتن. از :10 سال: کم از بنای افزشليم ی ددشتره انوا 

کر لت دو تراسا که دی وراه رده حول 
_ منقرض گردید . ((بخت النصر)) یهودیان را اسیر کرد و به 
((بابل )) برد . آنان هفتاد سال در اسارت بودند , ((کورش )) شاه ایران 
بابل را خراب ب کرد و بهودیان را آزاد نمود و ((بیت المقدس )) را آباد نمود 
و حاکمی ای خفن بر آنان مار شودیان جدوت دهیست سا تذین زیر 
سلطه ایرانیان بودند (322-539 ق . م . )(305) 


بخت النصر گروه بسیاری از قاریان ((تورات )) را کشت ؛ تعداد چهل هزار 

نفر از قاربان تورات کشته شدند و بسیاری را اسیر کرد . پس از او 
پادشاهی دیگر در بابل با یکی از زنان بنی اسرائیل ازدواج کرد و بنا به 
خواهش آن زن » , یهودیان را آزاد کرد و به بیت المقدس با زگردانید . (306) 
س حمله بخت النصر به ((بیت المقدس أ( هکره هازن از یهودیان به مصر 
گریختند و پناهنده شدند . چون بخت النصر به ((مصر)) حمله کرد , از آنجا 
فرار کردند و به حجاز گریختند . پس از آزادی یهودیان و آبادانی ((بیت 
الفقدین  ))‏ به این دبان باز کشتنن ,.انان حون( (تورات:)) را از دست دادم 
بودند , ناراحت بودند . یک نفر به نام ((عزیر)) با الهام الهی تورات را از 
حفظ داشت و برای بهودیان نوشت . (307) بخت النصر اشیاء و اثاثیه 
ارزشمند فراوانی از بیت المقدس و دیگر معابد یهود بدست 


آورد ۱ ولی کوزوش دستور داد هز آتچه از بیت المقدس ربوده شده , به 
آنجا بازگردانده شود . در تورات تفت ا سا نبی آمده است که خداوند 


کورش را برانگیخت تا بابل را فتح کند و بیت المقدس را که خراب شده 
بود تعمیر نماید و قوم انتییز شندم , بتی. افنرائیل را از اسارت ازاد. سازد : 
(308) در تاریخ امده است که بخت النصر دوبار به فلسطین حمله کرده 
است ؛ مرتبه اول در سال 597 ق ۰ م . بود که به خاطر طرفداری پادشاه 
بنی اسرائّیل (یهوقاقیم ) از دولت مصر , فلسطین مورد حمله قرار گرفت 
. در این حمله ((اورشلیم )) غارت شد و دو هزار نفر از بزرگان یبهود به 
((بابل )) تبعید شدند . مرتبه دوم حمله بخت النصر در سال 86<ظ ق . م . 
بود . علت حمله این بود که ((صدفیا)) سلطان دست نشانده ((بخت 
پا ی و وا اه رد اه 
کرد و دوباره اورشلیم را غارت نمود . پس از آن شهر را به اتش کشید و 
بسیاری از یهودیان را کشت و معبد سلیمان را نیز غارت کردند . 
((صدفیا)) را در غل و زنجیر به بابل بردند و کشتند و اسارت بهود در همین 
مرحله از حمله بوده است . (309) 


کورش منجی قوم بهود 


در تورات آزادی قوم بهود توسط کورش پادشاه ایران چنین آمده است : 
((کورش پادشاه پارس عز را می گوید ۱ بهوه خدای ایتضان ها جمع ممالک 
تا هیآ ان هر آ و مدا امر فرموده است که خانه ی برای او 


او که خدایش با وی باشد , او به اورشلیم که بهود است , برود . )) 


[(خداوند به مسیح خود یعنی کورش می گوید من دست راست او را 
گرفتم تا به حضور وی امتها را مغلوب سازم و . . تا درها را به روی وی باز 
کنم و دروازه های به روی او دیگر بسته نشود چنین می گوید : من پیش 
روی تو خواهم خرامید و جاهای ناهموار را هموار خواهم کرد و درهای 
برنجین را شکسته و پشت بندهای آهنین را خواهم برید و گنج های ظلمت 
ی هو ی ی 
باشم و تو را به اسمت خواندم هنگامی که مرا نشناختی . تو را به اسمت 
خمایم مات اه زا ام رن ااته همرت ان اند کم سای هی 
خدائی نیست ۰ ))(310) در سال 539 ق . م . که کورش بابل را فتح کرد . 
افتیدان تیا اران که چ اووشليم را اناد شفه رن ارستن من سار 
پادشاهی هخامنشی قارمن: در کشور یهود یک حکومت روحانی بوجود امد 
که اسان بت امترائیل آن ترا اداره می زونه کهتا بایان دولتتها منشن 
ان حکومت پا بر جا بود . در حمله اسکندر به ایران , یهودیان فلسطینی 
تابع یونان شدند . در آثر التقاط فرهنگ ایرانی و یونانی در فکر دینی و 
فرهنگ 


یهودیان تحولی صورت گرفت . این قوم دوباره در اواسط قرن اول ق . م . 
دچار غضب دولت روم شدند و رومیان , کار گزارانی بر فلسطین گماردند و 
در امور مذهبی بهود دخالتها کردند . 


در سال 67 میلادی , سپاه روم به آورشلیم حمله کرد و مقاومت بهودیان 
در ی و وا وا ۱ ی 
قتل عام یهودیان و تخریب اورشلیم , قوم بهود دیگر نتوانست در فلسطین 
زندفی: کند . و از آن زمان بگذشت تا که اندکی پیش بریتانیای کبیر اراده 
قاهر استعماری خویش را با زور و زر بر فلسطین تحمیل کرد و آدمکشان 
صهیو بیست را از سراسر جهان در این نقطه ماءوی داد و دولت غاصب , 
نامشروع و جائر اسرائیل را بر جهان بشری تحمیل نمود . 


پیامبران بنی اسرائیل 


پیامبران پس از مرگ موسی (ع ) 


علماء یهود معتقدند که پس از حضرت موسی , چهل و هفت پیامبر برای 
قوم اسرائیل آمده و شریعت حضرت موسی را ترویج کرده اند که هفده 
نقز از آنان دارای کتاب بوده اند در قران به شید کفر. از اتبياع خی اسر آتیل 
که تس از خوسی: آهده اند , اشاره شده است ؛ داود که صاحب کتاب 
اسمانی زبور بود , یکی از انهاست و نیز سلیمان که در قران شرح رسالت 
و سلطنت او امده است . (311) 


انبیاء اولیه در عهد داوران (قضاه ) بنی اسرائیل در حدود هزار سال ق . م 
. ظاهر شدند که انان را در زبان عبری ((نبییم )) لقب داده بودند . 


این افراد مانند دراويش و عرفاء مشرق زمین افرادی با جذبه 


پیامبران اسرائیل در یک زمان چند نفرشان با هم رسالت هدایت این قوم 
را بر عهده داشته اند و در شهرها و قرا و قصبات مشغول دعوت بودند . 
ولی در تورات , نام انهائی که دارای رساله و کتابی بوده يا بعدا پیروانشان 


ندوین کرده اند , امده است : 


((یوشع بن نون )) ۰ ((عاموس )) , ((هوشع )) , ((سموئیل )) , ((اشعیا)) , 
((ارمیا)) . ((ایلیاء)) و ((دانیال )) . در برخی کتب تعداد انبیاء بنی اسرائیل 
باشند . دو نفر دیگر به نامهای ((ایشع )) و ((الیاس )) کتابی ندارند . 


ای اشای وا ایکا وه 


موسی , شموئیل بن القانا (شائول یا طالوت را به پادشاهی برگزید) , 
عاموس ۰ هوشع بن ثبری , میخا بن مورئین , یونس , اشعیاء بن عاموس , 
ناحوم بن القوشی , صفیا بن کوتی , حقوق نبی , ارمیاء بن ملقیاء نبی , 
حزقیال نبی , یوال بن قتوائیل , عوبد یاتی نبی , دانیال نبی , حکی نبی , 
زکریا بن ارخیا و داود نبی که دارای کتاب مزامیر بوده است . ایلیاء نبی 
حامی مذهب اخلاقی ((یهوه )) بود . او در ((کنعان )) و زمان پادشاهی 
((اهاب )) قیام کرد و علیه بت پرستان که ((بعل )) را می پرستیدند , 
شورید و تا حدودی موفق شد توحید را دوباره احیا کند . ((ایلیا نبی )) 


را دنبال کرد . (313) 


اما عاموس نبی ظاهرا بزرگترین پیامبران بنی اسرائیل در قرن هفتم ق . م 
. متولد شد . او به کار شبانی مشغول بود . او پیام یهوه را که با الهام 
دریافته بود , به مردم فاسد و تبهکار اسرائیل رساند . مردم او را بیرون 
کردند . او مردم زا یه بلاهان. اسمانی: که در انتظارشان, بود ن آندار داد 
اندکی بعد بر آن تبهکاران بلای هجوم ملخ و طاعون نازل شد و زلزله ای 
شدید شهرهای سدوم و عموره را که مرکز فساد و تباهی بودند , زیر و رو 
کرد . (314) 


یوشع یکی دیدن از پیامبران اسرائیل در تقتمال کتعان ند دتبا آمد . او از 
انحطاط اخلاقی و مذهبی بنی اسرائیل رنج می برد . او مردم را به پاکی و 
توحید دعوت کرد , اما مردم حرف او را قبول نکردند . (315) 


اشعیاء نبی در جنوب کنعان متولد شد . سال تولد او 740 ق . م . بود و در 
یک خانواده خوش نام به دنیا امد . در اورشلیم به نبوت رسید و به دعوت 
مردم عصر خویش پرداخت . او به بهوه ایمان داشت . چهل سال مردم را 
به توحید دعوت کرد . پادشاهان یهود با او مشاوره می کردند . هرگز در 
انقان آمرلزلزاه تافت تخر شال 722 و ره کم جکومت و درب دزست 
شتاهان اسر هم کت م تام تا کرو یر ار سس 
کنعان از اشفغال مصون ماند . او مردم را , به نیکوکاری و انصاف دعوت می 
د‌ 
کر 


او نوت خویش را با پیشگوئی اغاز کرد . ظهور او را در سال 722 ق . م . 
نوشته اند . کتاب او در بردارنده سخنان جالبی است . او از یک طرف انبیاء 
دروغین و مغرور را انکار کرد و از دیگر طرف , روح حقیقی دین را برای 
مردم بیان کرد . (317) 


ارمیاء نبی , از پیامبران مشهور است . او از خادمان معبد شهر ((عناتوت 
بود و در آن شهر متولد شده بود . او مورد تهدید جامعه خود بود و به 
مردم اسرائیل وعده و وعید و بیم و امید می داد نصایح او بی فایده و 
نتیجه ماند . مردم او را استهزاء می کردند , در عین حال او به ارشاد مردم 
ادامه داد . وقتی کلدانیان اورشلیم را فتح کردند , ارمیا در زندان بود , زیرا 
قومش او را زندانی ساخته بودند . کلدانی ها او را آزاد کردند . ارمیا گفت 
: کلدانی ها بزودی شکست خواهند خورد و یهودیان به وطن خویش 
بازخواهند گشت و به عبادت یهوه مشغول خواهند شد . (318) 


حزقیل نبی , زندگی وی مجهول است . او فرزند یکی از خاندان های 
کاهنان اورشلیم بود که در سال 597 ق . م . به اسارت در بابل برده شده 
بود . او در سن 22 سالگی خود را پیامبر بنی اسرائیل معرفی کرد و 
مکاشفات خود را با عباراتی روان و روشن بیان می داشت و به شرح 
احکام و تکالیف قوم خود 


پرداخت ۲ (319) 
اشعیاء دوم » ود کت وی نیز مجهول است . او صاحب الهامات و تلقینات 


نفسانی و دینی قوی بوده است و کمالات او صحف عهد عتیق را تشکیل 
می دهد . (320) 


در قوم یهود پیامبری منحصر به مردان نبوده , بلکه زنان نیز مقام نبوت 
داشته اند و همان گونه که انبیاء مرد بنی اسرائیل پدر خوانده می شدند , 
زنان نیز که به پیامبری می رسیده اند , مادر خوانده می شدند , پدر 
اسرائیل و مادر اسرائیل . تعداد پیامبران زن اسرائیل هفت نفر بوده است 


1- ساره (همسر ابراهیم ) . 

2- مریم (میریام ) خواهر موسی . 

3- بوره (که قاضی نیز بوده است ) . 

احا ( عادو سمل 

ای کار ی 

6- حلده (همسر شائوم ) 

7- استر , (ملکه خشایارشا) . (321) 

در ((تورات )) اشاره ای به نبوت زنان نیست , اما ((تلمود بهود)) به نبوت 
ایشان اشاره کرده است . ((عهد جدید)) (انجیل ) نیز از چند زن یاد می 


کند که پیامبر بوده اند . در انجیل ((لوقا)) آمده است که در هنگام ظهور 


((عیسی )) , ((حنا)) دختر فنوئیل و چهار دختر فیلیپس نبوت می کرده اند . 
(322) 


آشارن مه فمسر تراهم مان اسحاق نود که ماد آشترائیل, هم خوانده 
شده است . او نیز مانند ابراهیم صاحب مواعید بسیار شد و برکت یافت . 


گفته اند ساره مانند ابراهیم که مردان را به توحید دعوت می کرد , او نیز 
زنان را 


هد اون بکاز فرز ی غاب رده او 12 ال ند کی کرد 
(324) 


2- مریم (میریام ) به معنای : بیننده یا سرور یا ستاره دریائی است . او 
دختر عمران (عمرام ) و خواهر موسی و هارون است که احتمالا به هنگام 
در اب انداختن موسی در کودکی همراه او بوده است و به دختر فرعون 
پيشنهاد کرده که زنی شیرده برای وی بیاورد . 


وقتی که موسی بنی اسرائیل را از رود نیل گذراند . او در جلوی قوم 
بسیار مسرور , مردم را به ستایش بهوه فراخواند . وقتی موسی زنی 
حبشی گرفت , مریم و هارون او را سرزنش کردند . مریم مورد غضب 
خداوند قرار گرفت و به بیماری برص مبتلا شد . موسی برای او طلب شفا 
کرد . مریم در مقامی بود که بهوه او را در عرض موسی و هارون بر بنی 
ات اس 


مریم در قارش در گذشت و در همان مکان دفن شد . (325) 


3- دبوره , یعنی ((زنبور عسل 1( که مادر اسرائیل نامیده شده است . او 
برای قوم بنی اسرائیل قضاوت و داوری می کرد . (326) 


محققان معتقد ند 0 بلی اسرائیل زنان را ؛ 9 و قبولٍ داشتند . ۰ وه 


در عصر این زن » پادشاه کنعان ((یابین 1( بر اسرائیل حکومت می کرد . 
دبوره از میان قوم خود . مردی به نام ((بالاق )) را برانگیخت تا به 


همراهی او , ده هار شیاهی کرد آوود ور یشترا فرمانده لشکر ((یابین 


4 حّا؛ به معنای ((فضیلت )) است . او همسر (القانه )) و مادر 
((سموئیل أ( نبی و سه پسر و دختر دیگر بود . او در ابتدا نازا بود و از 
خداوند تقاضای اولاد نمود و دعای او مورد اجابت قرار گرفت . او به هنگام 
زائیدن , سرودی به شکرانه این نعمت سرود که یکی از زیباترین 
سرودهای مذهبی بنی اسرائیل است . ((لوقا)) می گوید : این سرود مانند 
شروخ میم ۱ ای 29 


ای هنن خیم واشاه ای انز رن قافن رخ 
همسر ((ناتال )) بود , بعد همسر ((داود)) شد . او در جنگ همراه ((داود)) 
بود . (330) در ((صقلع )) به اسیری رفت و داود او را باز پس گرفت . 
برای ((داود)) دو فرزند به دنیا اورد . (331) 


6- حلده ؛ زن بدشکل و روسیی را در عبری گویند . 


او زن ((شلوم )) بود که در محله دوم اورشلیم زندگی می کرده است . 
این زن پیامبری مشهور بود که در زمان پوشا پادشاه اسرائیل (اورشلیم ) 


7- استر , به زبان آکدی : ((ایشتار)) , یا ((ستاره )) به زبان فارسی و 
عبری . این پیامبر , دختر ((ابیجایل )) است و پس از مرگ پدرش , پسر 


عمویش ((مَرّدّخای ( او را سریپرستی می کرد ۰ این زن از یهودیانی بود 
که 


جلای وطن کرده و در شوش (ایران ) زندگی می کرد . چون ((خشایارشا)) 
از ملکه خود جدا شد , او را به همسری برگزید . اگر چه به نبوت او اشاره 
نشده , ولی صحیفه استر در میان قوم بهود مشهور است . و اگر چه 
تا ای ها 

به خود ((مردخای )) نسبت داده می شود . بر سر این کتاب بین علماء بهود 
اختلاف بوده است که آیا این صحیفه را جزء کتاب مقذس بیاورند با نه ؟ 
سرانجام پذیرفته شده که صحیفه استر به قوه روح القدس نوشته شده 
ست . (333) در مورد جانشینی او هم بهود عقیده دارند که جبرئیل مانع 
شد تا ملکه در میهمانی مردانه حضور یابد و در نتیجه بجای او ملکه ایران 
ما ی ایا سا رل در سای 


به ثبت رسید . (334) 
ذوالقرنین در منابع بهود 


داریو ایا ساسا با یال موه مخورات 
در این رابطه اورده است که : . . . ذوالقرنین ۰ همان پادشاهی است که 
خداوند او را برای کمک به اقوام اسیر بهود و تجدید بنای اورشلیم 
برانگیخت . دانیال هنگامی که در شوش بود , چنین خوابی دید که : در کنار 
رودخانه کارون ایستاده و قوچی را می بیند که دو شاخ بلند دارد , یکی به 
طرف جلو و دیگری به پشت خم شده و با دو شاخ خود شرق و 


غرب و جنوب را شخم می زند و . . . دانیال از اين خواب چنین الهام گرفت 
دولت ماد و پارس یکی خواهد شد و بر این دو کشور متحد و یک پارچه , 
پادشاهی نیرومند به نام کوروش فرمانروائی خواهد کرد و ... (335) 


در منابع عبری زبان از ذوالقرنین به سورانائیم تعبیر شده است . در کتیبه 
کورش در پاسارگاد (مشهد مرغاب ) پیکره این پادشاه هخامنشی با دو 
شاخ نشان داده شده که یکی به ظرف خاه متدیکر ی نم ظر فت عقت: اتید 
و بین آنها سه گل بلند مانند تاجهای مصری دیده می شود و دارای چهار بال 
است که اشعیاء نبی در کتاب خود از ان سخن گفته است و به نام عقاب 
شرق از ان یاد کرده است . 


در قرآن صریحا و مشخصا ذوالقرنین یاد شده است . (336) 


در روایات و منابع اسلامی بر سر تعیین مصداق این اسم (ذوالقرنین ) 
اختلاف است و نیز در تاریخ حضور او . برخی وی را معاصر پاءجوج و 
ماءجوج دانسته اند و برخی دیکر آو.ر| هم سفر ((خضر)) در بی آب حیات 
می دانند . مورخان اسلامی ((ذوالقرنین )) را اسکندر مقدونی گرفته اند . 
(337) برخی دیگر او را کورش پادشاه هخامنشی می دانند ۰ (338) 
((تورات )) در ((سفر تکوین )) ((فصل 2)) از ((یاجوج )) و ((ماءجوج )) به 
((ماگوک 1( باد کرده است که این دو پسران ((یافث 1( بوده اند بعلی . 
((گومر)) و ((ماگوک )) 


. و در کتاب حزقیل نبی به کودک اشاره شده است . در عهد جدید (انجیل ) 
در مکاشفات یوحن امده است که شیطان یاجوج و ماءجوج (گوک و ماگوک 
) را فریفته و به جنگ کشانده است . 


محققان معتقدند که این دو , قوم سکاها بوده اند که از شمال شرقی به 
سوی غرب سرازیر شدند . هجوم قوم وحشی شکاها از دوران ما قبل 
تاریخ تا قرن نهم میلادی به سوی شرق و غرب ادامه داشته است . کورش 
با ساختن سدی بزرگ از هجوم سکاها به امپراطوری هخامنشی جلوگیری 
کرد . یونانیان از این دو نفر به گوک و ماگوک تعبیر کرده اند . در منابع 
اسلامی ((یاء‌جوج و ماءجوج )) دو ۳9 و از فرزندان ((یافث بن نوح )) 
شناخته شده اند که پس از ((طوفان بزرگ 4 به شرق رهسپار شدند و 
نسلی را بوجود آوردند . منأیع. اسلامی برای آنان تضاویر خیالی شگفتی 
ترسیم کرده اند . آنان مردمی وحشی و خونخوار توصیف شده اند . و این 
تصاویر و اوصاف با آنچه از قوم سکاها در دست است , هماهنگی دارد . 
(339) 


تمدن بهود 


یهودیان در صدد برآمدند که مکان و محلی جهت خواندن تورات و انجام 
مراسم مذهبی فراهم سازند . این فکر پس از بحرانهای عقیدتی بسیاری 
که در جامعه مذهبی بهود روی داد , ایجاد شد . بهودیان مومن به دین یهوه 
وفادار ماندند و قربانیان خود را به پیشگاه او تقدیم می کردند . روزهای 
شنبه در خانه های یکدیگر جمع شده , طومارهای صحف مقدّسه انبیا و 
اوراق تورات را برای یکدیگر 


تلاوت می کردند و اخبار و روایات و تواریخ باستانی خود را می خواندند و 
سرا ی و و را رن را هام مرا وخ 
خوانی کنیسه ای ساختند که شوق مذهبی بهودیان موّ من را به دنبال 
تست یتاعاس هسطا لفات کات یا شم تیاه 
روی نسخ قدیمه و محفوظات , معمول گردید . هر کنیسه برای خود 
مراسم جداگانه عبادی داشت ۰ به ندریج آنا ر کلامی و فقهی بهود مدون 
شد و که خحفوظات یه رتعه تمریر دراد ,. گفته می شود که در دوره 
اسارت در بابل . دو نفر از انبیاء بزرگ بنی اسرائیل ظهور کردند . ظاهرا 
یکی ((حزقیل نبی )) و دیگری ((اشعیاء دوم )) بوده است . (340) 


در صفحات گذشته با تاریخ و جغفرافیای تاریخی بیت المقدس آشنا شدیم و 
گفتیم که بیت المقدس حوادث بسیاری بخود دیده ؛ گاه ویران شده و 
ای باه گردیده است . 


ات له آشهری.ها و اکژی ها حرفتم تا خمله انرانن:ها ونان هانه روفین 
ها و . . . در هر مقطعی از تاریخ سیاسی خاورمیانه و جهان فراز و نشیب 


و درباره ساکنان اضلی, آن: یز کفتیم که. بهودیان: ساکنان اصلی فلسطین 
نبوده اند . آنان در ادوار مختلف بطور موقت در فلسطین سکنی گزیده اند 


و فقط به آن دیار تعلق عقیدتی و تاریخی دارند , یعنی که در آنجا هدایت 


بافتته رنه شاوته پرداختند . ادف یت بهود در این سرزمین تنها معبد 
سلیمان است . 


بنابراین فلسطین 


سرزمین وحی و جایگاه حضور پیامبران خداوند است و به لحاظ حقوقی و 


باشند . 


در دوره اسلامی فلسطین در حیطه قلمرو خلافت بوده است . در دوره 
خلیفه دوم عرب یعنی عمر بن خطاب , کوشش شد تا استیلای رومیان از 
فلسطین سلب شود . و چنین شد . مسلمانان در سال 15 یا 16 هجری به 
بیت المقدس رسیدند و از ان پس , انجا در قلمرو اسلام بود . 


فرقه های یهود 


موسی علیه السلام خود پیش بینی کرده بود که قومش به تفرقه خواهند 
گرائید . پیامبر اسلام (ص ) در بیان گذشته تاریخ و ادیان آسمانی پیشین به 
قوم خضرت. مونعی (غلی تبینا اله و علیه السلام ) اشاره فرموده است که 
به هفتاد و یک فرقه تقسیم شدند . آن حضرت هفتاد فرقه را گمراه و تنها 
یک قرقهر | هذانت شدم و زار نامیدند . آن کوته که حضر تشن در رابطه 
با امّت حضرت عیسی (علیه السلام ) رهنمود دادند که به هفتاد و دو فرقه 
تقسیم شدند و تنها یک فرقه رستگار شد و بقیه گمراه و هلاک گردیدند . 


1- فرقه فریسیان , به معنای جدا شوندگان , در عصر مکابیان پیدا شدند . 
اين فرقه که بخش بزرگی از کاهنان بهود آن را پنید آوردند.م فر ترایز 
یونانی زدگی ایستادگی کردند و نسبت به اجرای بی چون و چرای شریعت 
راه نجات مردم جهان را عمل به تورات 


۵ کلیه-د هزات وین نمی دانشتتند , آنان حروم با فرقه.ستت: کراق 
یهود بودند که به اصول و فروع مکتوب و منقول موسی و پیامبران بنی 
اسرائیل سخت اعتقاد داشتند . نفوذ این فرقه مذهبی بهود تا سال 135 
میلادی ادامه داشت . روحانیون این فرقه سخت تلاش داشتند تا بهودیان را 
از گرایش به عقاید فلسفی بیگانه برحذر دارند انا ی وه ی .و 


2- فرقه صدوقیان : منسوب به یکی از روحانیون یهود به نام صدوق . این 
و را روشنفکران و یونانی گرایان و ی سر با و 
فرقه تنها به نبوت مویس باور داشت و نبیء و کتب 9 از تورات را 
قبول نداشت . از تورات فقط اسفار پنجکانه را قبول داشتند . این فرقه به 
بقای روح و جهان اخرت باور نداشت . و همین جهان را دار ثواب و عقاب 
می دانستند . انان به خداوند اعتقاد داشتند و به معبد نیز می رفتند . این 
گروه در سال هفتاد میلادی و پس از ویرانی اورشلیم , بکلی از میان رفت 
. عوام یهودی این فرقه روشنفکر را مرتد و خارج از دین می شمردند . در 
عهد جدید یعنی اناجیل و رسالات رسولان از این فرقه یاد شده است . بنا 
نوات ال ساسن یاه مالسا مان دوه 
فریسی و صدوقی اختلاف شدید رخ دارد . صدوقیان در اقلیت بودند 


و لذا مورد تهمت و آزار فریسیان قرار داشتند . در ان هنگام فریسیان با 
مسیح و پیروان او در جنگ و جدال بودند . ((قیافا)) کاهن بزرگ یهودیان 
فریسی به قتل عیسی فرمان و فتوی داد و آن حضرت را مرتد نامید : (( . 
. پس ((یهودا)) (یکی از پاران عیسی که مکان اختفای او را می دانست ) 
چون که ((عیسی )) در انجا با شاگردان خود بارها انجمن کرده بود , 
لشکریان و خادمان از نزد رژ سای کاهنان فریسیان با چراغها و مشعلها به 
آنجا آمدند:.) )ویر آمده است که : 


((کاهنان فریسی همیشه با حضرت عیسی (علیه السلام ) مناظره کردند , 
به او تهمت زنا می زدند و به او اهانت و ازار می رساندند . )) تعضب و 
وم بهود شد.. (342) عالیی متوفان به صالیم عسی شرفت دارد - 
قران به اختلاف و تفرقه بهود اشاره دارد . (343) 


3- فرقه اینسیان ؛ فرقه بهودی با گرایش عرفانی که محصول دوران فقر 
و فلاکت و اسارت بهود است . این فرقه علیه مالکیت خصوصی شوریدند و 


اندوختن زر و سیم را حرام کردند . 


افراد این فرقه هیچگونه مالکیت خصوصی نداشتند و به صورت جمعی 
زندگی می کردند . برای آنان دوست و بیگانه یکی بود و با همه برادر و 
پراش وی نان در اغذیه و امتعه شریک تودند ۰ آنان هر گونه سیستم 
اقتصادی اریز که فتخر مان هو ارات و ترا نوی عم اه 


یه ۴ سا کته منیب آنان به نظام برده داری عاصی بودند . و خود برده 
نداشتند و برده فروشی را حرام کرده بودند . انان همچنین ساختن اسلحه 
و آالات جنگی را حرام کرده بودند . 


رتیت رن قرف ودره ال اس مامتان 
بهودی از این فرقه با اعجاب و تحسین باد کرده اند . فلیسین شاله 
فرانسوی این فرقه را اشتراکی مذهب می داند که در قرن دوم ق . م . 
حضور داشته و بنیان گذار ان را یوسف و قیلون بهودی معرفی می کند . 
این فرقه در عین حال عابد و زاهد و اهل ریاضت و انزوار بوده اند و 
نسبت به اجرای مراسم و احکام دین موسی سخت پابرجا بوده اند . انها 
ترک دنیا کرده بودند و غالبا در کوهها و غارها بسر می بردند و کاری جز 
عبادت و زهد ورزی نداشتند . در زندگی اجتماعی به یک معاش جمعی 
قائل بودند و اموال خود را متعلق به عموم می دانستند . غسل تعمید نزد 
ایشان نشانه پاکی و توبه از گناه شمرده می شد و در میان انن معمول بود 
. (344) 


جان ناس می گوید : اسن ها در اغلب نقاط فلسطین وجود داشته اند . این 
فرقه که از مردم جامعه دوری گزیده و تارک دنیا بودند , اوقات خود را به 
عبادت و انزوا و روزه و نماز گذرانیده و به اند تسار طمور خرن دنت 
نتسه بفدند: . آداب:شریعت» موشتی رابجا آهزدم: از ای ه جدال 
خودداری می کردند . مردم را به شکیبایی دعوت 


می کردند . این فرقه در قرن دوم ق . م . به ظهور رسیدند و به زراعت و 
صنعت امرار معاش می کرده اند . در زندگی اجتماعی نوعی روش 
اشتراکی داشتند . اموال خود را متعلق به به عموم مردم می دانستند . این 
فرقه خود را فرزندان نور نام نهاده بودند و دیگران را فرزند ظلمت می 
دانشتند که فرشته تاریکی بر آنان حکوفت. مین کند.. گویا عفاید این فرقة 
از عقاید زرتشتیان اقتباس شده بود . این فرقه در سال 68 میلادی در قتل 
عام یهودیان از بین رفتند . (345) 


4 فرقه هرویان ؛ اين فرقه بیشتر رنگ سیاسی داشت که در فلسطین 
پیدا شدند . اين گروه پیرو و هواخواه سلسله سلطنتی ((هرود)) بودند که 
در حدود شش سال ق . م . در زمان ((اگستوس )) قیصر روم به ظهور 
رسیدند و با این که با فرهنگ روم و یونان دشمنی نداشتند , ولی می 
خواستند که سلطنت در ملت یهود برای همیشه باقی بماند . (346) 


5- فرقه زیلوت ها؛ این فرقه رنگ مذهبی داشت و در عین حال دارای 
گرایشهای سیاسی نیز بود ۰ آنان با رومیان مخالف مطلق بودند و لذا 
هفیشه‌تبا آنان: در حال خی بودند ابر قرافه. با پوتاتیان. اشعالکن یر ور 
ستیز بودند . این گروه غالبا از ساکنان نواحی شمالی شهر جلیل بودند و در 
حدود شش سال ق . م . انتشاری عظیم یافتند . پیشوای این فرقه مردی 
به نام ((یهوای جلیل_)) بود که چون رومیان خواستند قوم بهود را 
سرشماری کنند , علیه انان قیام کرد . 


شورش آنان سرکوب شد , ولی فرقه زیلوت ها باقی ماند . 


این فرقه معتقد بود که تسلیم به حکومت رومیان بر خلاف ایمان به مشیت 
الهی می باشد و باید علیه انان با شمشیر قیام کرد تا که حضرت ((مسیح 
)) ظهور کند و به قیامگران پاداش خیر دهد . (347) 


6- فرقه قرائون : این فرقه در سال 7 میلادی به وسیله مردی به نام 
((عانان بن داود)) ساخته شد . ((قرائون )) طایفه ای از ((یهود)) هستند 
که جز به ((عهد عتبق ( اقرار ندارند و روایات شفاهی و ((تلمود)) را 
معتبر نمی دانند و تنها به ((تورات )) باور دارند . این فرقه را عبری 
را و۱۱ الا مور اسامی ای رنه زاره 
و مشبهه در اسلام تشبیه کرده است ۰ (349) عبدالکريم شهرستانی 
صاحب کتاب ((ملل و نحل )) در رابطه با این فرقه می گوید : ((قرائیان با 
قرائین يا قاریان )) از فرقه های کلامی قوم بهوداند که در اسپانیا پیدا 
شدند . مو سس این فرقه ((عانان بن داود بغدادی )) است که تحت تاءثیر 
برخی از متکلمان اسلامی از نصوص و ظواهر کتب الحاقی دوره های بعد 
به ویژه تلمود عدول کرد . به عقیده او در مبادی نباید از حدود تورات تجاوز 
کرد و لذا به اصالت شک کرد . پیروانش در اسپانیا فراوان شدند . سعد یا 
بن یوسف این نهضت را تجدید کرد و اداب جدیدی ابداع نمود , از جمله : 
روشن کردن شمع در شب و روز شنبه را منسوخ کرد , خوردن گوشت را 


ساخت , و مراجعه به طبیب را به قصد کسب درمان مکروه دانست , زیرا 
این یهوه است که شفابخش است . این فرقه دچار انشعاب شد و به چند 
فرقه تقسیم گردید . گویا امروز عده بسیار اندکی از اين فرقه در شوروی 
سابق زندگی می کنند . (350) 


7- فرفه عنانیه ؛ منسوب به ((عنان بن دود)) ملقب به ((راس الجات )) . 
بر خلاف فرقه های دیگر بهودی پا قیفر وی و ی ادن 
خوردن مرغ و ماهی و آهو و ملخ خودداری می کردند . اين فرقه نبوت 
عیسی را تصدیق می نمودند و گفته های او را مخالف تورات نمی دانستند 
. آنان عیسی را از پیروان موسی می دانستند و معتقد بودند که او مردم را 
به تورات دعوت می کند . انان صریحا اعتراف به نبوت عیسی نمی کردند . 


گروهی از اين فرقه معتقد بودند که : عیسی ادعای نبوت نکرده و نیز 
مدعی نبوده که شریعت او ناسخ دین موسی است , عیسی از اولیاء الله و 
عارف به تورات می باشد و انجیل وحی منزل نیست , بلکه سر گذشت 
عیسی است که توسط چهار نفر از یاران او تدوین شده است . قوم بهود 
به او ظلم کردند . چون که او را تکذیب نمودند و باعث قتل او شدند , حال 
انکه در تورات نام ((مشیحا)) زیاد امده است و او همین ((مسیح )) است . 
است , معرفی نکرده است . لازم است بدانیم 


که در تورات نام مسیح نیامده 1 بلکه فارقلیطا آفته است . (351) 


برداری از کتاب مقدس بوده است . آنان با این کار تجارت می کردند . 
برخی از این گروه را ((رابی )) و اب می خواندند . (352) 


0- فرقه عیسویه ؛ منسوب به عیسی بن یعقوب اصفهانی . برخی گویند او 
عوقید الوهیم یعنی عبدالله بود که در زمان منصور عباسی می زیسته و در 
آن عصر دعوت خود را آغاز کرده است : کونا در .عضر فروان "مان کرو 
فراوانی از یهود به پیروی از او قیام کردند . ابو عیسی یاران خود را در 
دایره ای قرار می داد و می گفت : تا زمانی که در داخل این دایره باشید , 
سلاح دشمن در شما کارگر نیست . ابوعیسی در شهر ری کشته شد و 
یاران او به هلاکت رسیدند . ابو عیسی بر این باور بود که پیامبر است و 
فرستاده حضرت مسیح است . او می گفت که : عیسی دارای پنج رسول 
است که پس از او خواهند آمد . او مدعی بود که پروردگار با او سخن می 
که از فان چا که قوم اسر یزرا رن سراصان فطاغان 
نجات دهد . او معتقد بود که عیسی افضل اولاد ادم است و مقام او از همه 


ترجمه ۱[ 


کتب مقدس بهود بود . آنان وظیفه داشتند در کنیسه مردم را موعظه کنند , 
لذا به آنان معلم نیز می گفتند . (354) 


1- فرقه تناسخیه ؛ اين فرقه قائل به تناسخ بودند . به گمان آنان در کتاب 
دانیال نبی امده است که خداوند بخت نصر را مسح کرده و به صورت 
هفت حیوان درنده دراورده تا او را بدین وسیله عذاب داده بااشد 1 (355) 


2- فرقه راعیه ؛ منسوب به یکی از بهودیان که دعاوی بزرگی داشت . 
(356) 


3- فرقه سامره ؛ این فرقه از دیگر فرقه ها به آداب و احکام دین یهود 
متعبدتر است . اینان رسالت موسی و هارون و پوشع را قبول دارند و به 
دیگر رسولان ایمان ندارند . انان در انتظار پیامبری هستند که تورات بشار 
ظهور او را داده است . فردی سامری ادعای نبوت کرد و مدعی بود که وی 
همان موعود تورات است . این فرد صد سال قبل از عیسی اهر شد . 
(357) 


در دنیا , که گناهکار در همین دنیا مجازات می شود . (358) 


15- فرقه کوستانیه : منشعب از فرقه سامره : این فرفه نیز عقایدی 
مشابه با فرقه دوستانیه داشت . بین این دو فرقه , اختلاف در احکام است 
. فرقه سامره کوهی در بیت المقدس (جبل نابلس ) را قبله خود قرار داد : 
((خداوند به داود دستور داده بود که بیت المقدس را در جبل نابلس بنا کند 
, ولی داود در ((ایلنا)) بنا کرد و اين بر خلاف امر پروردگار است 


. پس حضرت داود ظلم کرد . )) این فرقه مدعی است که تورات اصلی به 
زبان آنان است . لغت این فرقه نزدیک به زبان عبری است . گویا از این 
فرقه 72 فرقه پیدا شده است . (359) 


موژخان می گویند اين فرقه از یهودیان سامره هستند که می گویند همین 
عقاب است . (360) 


ابوریحان بیرونی می گوید ۱ قوم سامره از بابل , به شام هجچرت کردند 
مذهبی این فرفه ترکیبی از دین بهود 9 دین مجوس است : اکثر انها در 
فلسطین زندگی می کنند و کنیسه های آنان در همان حدود است . (361) 


برخی می گویند که این فرقه همان فرقه صدوقیان و فریسیان می باشند . 
یعنی دوستانیه فرقه صدوقیان و کوسانیه فرقه فریسیان است . ضبط اسم 
(362) 


6- فرقه مقاربه ؛ به گمان آنان : خداوند با رسولان خود توسط فرشته 
سخن می گفت : پروردگار نباید وصف شود . اوصاف خداوند 1 اوصاف 
فرشته است . خداوند برتر و بالاتر از آن است که به وصف درآید . (363) 
17- فرقه یورغانیه : منسوب به یورغان از همدان که برخی نام او را یهود| 
گفته اند . این مرد پیروان خود را به زهد و نماز فراوان دعوت کرد و از 
خوردن گوشت کلیه حیوانات بازداشت . او فشره میوه ها را ممنوع کرد . 
وی معتقد بود که تورات دارای ظاهر و باطن است و 


تاءویل و تنزیل دارد . او از نظر تاءویل با بهودیان دیگر اختلاف داشت . به 
تقدیر ثواب و عقاب قائل بود و در این عفقیده مبالفه بسیار نشان می داد 
(364) 

8- فرقه موشکاتیه ؛ منشعب از فرقه مقاربه . گروهی از این فرقه به 
نبوت پیامبر اسلام اعتراف نموده اند . 


۷ : پیامبر اسلام بر همه مردم جهان مبعوتث است و تنها بر 
قوم یهود رسالت ندارد . چرا که بهودیان دارای کتاب هستند . رهبر این 
گروه در قم به همراه پارانش کشته شد . (365) 


9- فرقه الکسائیه ؛ فرقه ای از بهود که در حدود سال صد میلادی در 
ماوراء اردن ظاهر شدند . عقاید این فرقه تحت تاءثیر ثنویت و تقدیس 
کواکب و فلسفه یونان بود . اين فرقه دچار انشعاب شد . (366) 

0- اسنی ها , 

1- سمپسی ها , 

2- ابیونیها , 

3- ماسبونی ها , 

4- اوسی ها , 

5- نزاریها , 

6- ناصورائی ها , 

7- همور و باتیست ها . (367) 


مو لف بیان الادیان بطور فشرده در رابطه با قوم بهود و مذاهب آنان چنین 
می گوید : بهودیان معتقدند که : صانع جهان یکی است (اگر چه گروهی از 
آنان مشبه اند , و گروهی نیستند) و نبوت موسی و هارون و پیامبران 
طلف را ایمان داز وه مت یاهبران ,ید از خوسی یر اعتفاه دارند رب 
نبوت عیسی و پیامبر اسلام ایمان ندارند . به تورات و زیور و کتب دیگر 


بهود در ایران 


بدون شیک , بهود , حیات دوباره خویش را مدیون 


ایرانیان می دانند . بخت النصر تصمیم داشت به حیات این قوم پایان دهد . 
کورش پادشاه ایران در فتح بابل , یهودیان را از اسارت هفتاد ساله رهانید 
و آنان را آزاد گذاشت تا به هر کجا که می خواهند بروند . اين حادثه در 
سال 000 ق ۰ م . واقع شده است گروهی از یهودیان به ایران 1 . در 
عهد عتیق آمده است : گروهی از یهودیان در قرن هشتم پیش از میلاد به 
ایران آمده اند . 


در کتاب دوم پادشاهان_ آمده است : و در سال چهارم حزقیال پادشاه 
اسرائیل بود که یادشاه آشور به. سامزه بر آمذ و آن را محاصره 9 و در 
آخر سال سوم در سال ششم سلطتت حزقیال آن را گرفت و بنی اسرائیل 
زا به آشفز کوخانید  :‏ . (369) ذر تارنخ بهود آمده است : (( ۰ . . تقریبا 
همه ده سبط به اسارت برده شد . ))(370) در تاریخ ایران ان امده 
است که : ((عده زیادی از بهود اسیر و به اشور و ایران کوج داده شد . ( 
(371) بهر حال , بهودیان پس از ازادی و هجرت به ایران , در دوره 
دستور قتل عام بهود را داد ولی موفق نشد , که در صفحات گذشته به این 
موضوع اشاره شده است . 


با توجه به امار رسمی می توان حدس زد که یهودیان امروز ایران به 


به مجلس راه می يابد . در حال حاضر بهودیان ایران , یک نماینده دارند . 
اما واقعیت غير از این است : تعداد یهودیان ایران به صد هزار نمی رسد . 


مرکز اقامت یهودیان ایران عبارت است از : 

همدان , نهاوند . اصفهان . شیراز , کرمان , فسا , جهرم , نیریز , کاشان , 
نزو کزماتا» قصر شبرین , کزوستان 7 آرایم گلبایکان + خوانسار : 
خمین , اهواز , خرمشهر , ابادان , بروجرد , مشهد و رشت . (372) 

آضاز .نهودیان در این شهر ها 

رشت : 120 نفر 

بندر انزلی : 30 نفر 

تاه نو 490 فی بای دی کته 

رمرم 00 10 ما رای کف 

خرم آباد : 80 نفر (که قبلا 300 نفر بوده اند , بعد مهاجرت کرده اند) . 
ملایر : 240 نفر (قبلا بیشتر بوده , مهاجرت کرده اند) . 

تویسرکان : 20 خانواده (مهاجرت کرده اند) . 

آبادان : 250 نفر . 

مسجد سلیمان : 200 نفر . 

دورود : چهار خانواده . 

الیگودرز : 4 خانواده . 

بندر معشور : 11 نفر . 

گلیایگان : 4 خانواده . 


شهد و دیگر شهرهای خراسان 60 خانواده (300 نفر) 


اصشمان 0و تفر اقا ۶000 نف وید که سا صرته کر وید 


بهو‌دیان. اضفهان: 21 کنینه :دارتد که هداد 16 بات آن در بش استه 
اصفهان و دو کنیسه در باب الدشت , و یک کنیسه در هارونیه , و یک کنیسه 
در چهارباغ است که در هزار و هشتصد سال قبل ساخته شده است . 


آلب ارسلان سلجوقی تعمیر شد . در سی کیلومتری جنوب اصفهان یک 
معبد مذهبی به نام بقعه پیر بکران در محل لنجان قدیم وجود دارد که مورد 
توجه بهودیان اصفهان و ایران است . 


کاشان : 350 نفر (قبلا 2000 نفر بودند) . 
شیراز : 8500 تا 9000 نفر . مراکز آموزشی بهود در این شهر قرار دارد . 
گنبد کاووس : 10 نفر . 

گرکان : 20 نفر . 

بندر شاه : 6 نفر . 

بوشهر : 5 نفر . 

ا 0 

بابلسر : 25 نفر . 

شاهی : 25 نفر . 

ساری : 12 نفر . 

قزوین : 3 نفر . 

کرمانشاه 2000 نفر . 

تهران:*: 2500 نتفر : 

شمیرانات : 100 خانواده 

آذربایجان : 3500 نفر . (373) 

برخی آمار بهودیان در جهان را چیزی در حدود دوازده میلیون نفر می دانند 


. گویا در جنگ جهانی دوم تعداد شش میلیون بهودی قتل عام شدند . برخی 
از نویسندگان بهود ؛ تعداد یهودیان ایران را جد ود پنجاه هزار می دانند ۰ 


آفار دیزی هدر امن زمییه از اتمه شده.خنین. مت : 
شیراز : 17000 نفر . 
اصفهان : 12500 نفر . 
همدان : 8000 نفر . 
یزد : 4000 نفر . 
بروجرد : 1500 نفر . 
خراسان : 800 نفر . 
نهاوند : 600 نفر . 
بوشهر : 400 نفر . 
تویسرکان : 350 نفر . 
رشت : 300 نفر . 
خرم آباد : 520 نفر . 
ملایر : 3510 نفر . 
دماوند : 520 نفر . 
اراک : 300 نفر . 


در دیگر شهرها , در حدود 860 


نفر و در تهران در حدود 10000 نفر . (374) 
این. آفار در شال 1330 شفسشی ارانته.شدن: وه قطعا با عداد آمرور قابل 


پیدایش صهیونیسم ( ؟ ) 


قوم یهود از ابتدای ورود به خاک فلسطین هرگز روز خوش ندید . یهودیان 
در فلسطین د چار گرفتاریهای بیشتری شدند . در صفحات گذشته خواندیم 
که فلسطین در معرض حمله و هجوم آشوریان , یونانیان , رومیان و دیگر 
اقوام قدرتمند مهاجم بود و هر چند وقت یک بار این سرزمین مورد تاخت و 
تاز قرار می گرفت . بهودیان بارها در تاریخ حیات خویش قتل عام شدند . 
پیشینه این قوم نشان می دهد که این نابسامانی ناشی از ذات و طبیعت 
این قوم است . این ناسازگاری شگفت که در میان کمتر ملتی پیدا می 
شور . از همان اعان در میان این قوم مشهود بود , اینان , , موسی پیام آوز 
بزرگ خداوند و قهرمان آزادی و نجات تاریخ انسان را دق مرک کردند ۰ 
اين قوم در بی آزادی و نجات از دست فرعون و فراعنه مصر , کفر 
ورزیدند و با دیگر پیامبران خداوند در میان بنی اسرائیل در ستیز بودند . 


بهودیان در سراسر جهان پراکنده شدند و در بسیاری از موارد به توطتّه و 
دسیسه علیه دولت میزبان پرداختند: ‏ اذیت و ازار و تبعید بچودبان در 


شا ان کش رهاط عبات ارات ات 


سود بردند و حزب سیاسی صهیون را بنیاد گذاشتند . صهیون کوهی است 
در اورشلیم و به عبارتی تپه 


ای است که در تورات اد انب تشه دود یاد شده است . استعمار جهانی 

از اب ی بو ی 7 
خر 
ماجراجو و فتنه انگیز به رهبری هرتصل در حزب صهیون به فعالیت 
پرداختند . هسته مرکزی این حزب در آاورشلیم تشکیل گردید و سرمایه 
داران یهودی به نفع این حزب وارد عمل شدند . 


اکثر یهودیان موّ من با این حزب شیطانی مخالف بوده و هستند و این 
حرکت استعماری - سیاسی را مخالف مطلق با شریعت حضرت موسی 


قف .اند 


تلاش شیطانی این حزب مببی بر فراری دادن یهودیان ساده و عاصون از 
سراسر جهان به سوی فلسطین آغاز شد . در سال 1897 نخستین کنگره 
جهانی صهیونیستها در شهر بال سوئیس برپا گردید . از آن پس شاخه های 
این حزب در کلیه کشورهای یهودی نشین بطور سری و محرمانه برپا 
گردید . در سال 1917 وزیر خارجه انگلستان لردبالور تاءسیس یک دولت 
یبهودی در فلسطین را بلامانع دانست . 

پس از شکست عثمانی در سال 1923 , فلسطین زیر سلطه روباه پیر 
استعمار انگلیس جنایتکار قرار گرفت تا مفاد اعلامیه ([بالفور)) اجرا شود . 


جنگ جهانی دوم و کشتار یهودیان , که صهیونیست ها در این قتل عام نقش 
مهمی داشتند و در واقع همین ها بودند که به هیتلر و حزب نازی خط می 
دادند , تأاءسیس دولت بهود را در فلسطین نسریع کرد 


. در طی بیست سال بعد از جنگ جهانی دوم , تعداد زیادی از بهودیان 
ِ در سراسر جهان با تهدید و تزویر صهیونیستها به فلسطین روی 
وردند . 


سازمان ملل که افسار آن هميشه در دست امپریالیستها و صهیونیستها 
بوده و می باشد , به تنجزیه فلسطین راءی داد و دولت صهیو نیستبی 
اسرائیل اعلام وجود کرد . مخالفت عمومی مسلمانان نتیجه ای نبخشید و 
جنگهای پی در پی اعراب با دولت صهیونیستی به دلیل توطئه جهانی مبنی 
بر تقویت نظامی - اطلاعاتی صهیونیست ها , بی نتیجه ماند . بدون شک , 
مادام که زهبر آن :رب دست شا ندیم اقیربالیمنم. آامریکا و انکلستان ۳ 

همچنان در اشفال صهیو نیست ها خواهد بود . رهبرانی چون 
(ختال عبدالناصر)) و قهرمانانی چون ((عزالدین قسام )) می باید , تا 
ریشه صهیونیستها کنده شود نه بوزینه کاتی چون ((سادات 1( و اخلاف او و 
مزدورانی چون ((آل سعود)) و ((آل صباح )) و .۰.۰ . این مزدوران خود از 
همکاران و همدستان صهیو نیسم جهانی هسند و هدفشان نابودی امت 
عرب است . خلاصه آن که ۳ زمانی که امت اسلام سرنوشت خود را از 
دست مزدوران امیریالیسم جهانی بد ست نگیرد و چنین حکام نابکاری نزن 
حکوفت کنتد اس رانیل پایرجا خماهد رود 


و اک 2۳1۳ 
نجات تاریخ توحید است , در اقصی نقاط جهان به توطتئه علیه بشریت 


مشغول اند . اسرائیل , این زقوم تلخ شجره خبیثه شرک 


در همه جای دنیا به توطئه علیه ملتها مشغول است . اسرائیل معلم و 
مربی کلیه رژیمهای ضد مردمی و دیکتاتوری معاصر است . 


صهیونیست ها به دلیل بد ذاتی خونخواری خود , در هر جای دنیا فا تین 
افروزند . آنان در کلیه نقاط جهان بحران می آفرینند . در کلیه جنگهای 
جهان هیزم آور معرکه اند . آنان از خونریزی و خونخواری لذت می برند . 
آتات در جنگهای منطقه ای به تجارت می پردازند و با فروش اسلحه به 


دتههای تبهکار و ویک تهری یه خی انش بشتری. هی رز ند ی 
دولت صهیونیستی به رژیمهای ضد مردمی خاورمیانه , آسیا آفرا ‏ 
آمریکای لاتين و . : ابزان ج الات شکنحه می. قروشتد ۸ تروزیست می 
ها اس ای سا وا 


بشمار می رود . 


خوشبختانه بسیاری از یهودیان آگاه و آزاد جهان علیه این عغده سرطانی 
بسیج شده اند و به افشای این بلیه بزرگ تاریخ معاصر پرداخته اند . 


شخصییتهای جهانی در مدمت این باند و پایگاه تبهکاری سخن ها گفته اند که 
در مجموعه های بسیاری تدوین شده است . 


امیدوارم که بشریت معاصر شاهد نابودی مطلق این پایگاه فساد و جنایت 


باشد . 

دین عیسی (ع ) 

عیسی از آغاز تا انجام 

تولد و تبلیغ رسالت الهی 

در کتب بهود خبر از ظهور مردی است که ناجی قوم بنی سرائیل خواهد 
بود . محققان معتقدند که قوم بهود بر اثر تماس با ایرانیان به یک منجی 


موی اعفاد بیدا کروند که مانند در اخرال مان مر خواهد 
کرد . ایر 
یل 


فکر در اثر مظالم رومیان در این قوم قوت گرفت . 


چنین باوری حوادثی نیز به دنبال داشت , فردی از یهود به نام یشوع ظهور 
کرد و خود را مسیح موعود خواند که گروهی از بهود به او پیوستند و جمعی 
دیگر او را ((دجال )) نامیدند و در انتظار ظهور ((مسیح )) راستین هستند . 
((یشوع )) يا ((یهوشوع )) به زبان عبری یعنی ((عیسی )) که به شاخ 
نجات و رستگاری است : (5 37) 


عیسی فرزند مربم است ۲ از زندگی وی اطلاعی در دست بیست . در 
اناجیل اربعه اشاراتی اندی به زند کف وی شده است . هر چند که درباره 
ند مین و کتابهای بسیاری نوشته شده است ۰ 


در اناجیل ((متی )) و ((لوقا)) آمده است که : 


مادر ((عیسی )) , مریم باکره بوده و تولد او خارق العاده و فوق طبیعی 
می باشد . ((عیسی )) در زمان حیات به نام فرزند یوسف و مریم شناخته 

شد . ((عیسی )) در ((یهودیه )) بیت لحم چشم به جهان گشود . د 
شهر جلیل از توابع ناصریه پرورش یافت . او یک طفل خردسال و نمونه 
بهودی بود . 


والدین او از هر جهت مقررات و آداب رایج رد بهود آن عصر را رعایت 
می کردند . عیسی پدر نداشت . در میان همسالان خود کودکی استثنایی 
بود . در یک خانواده متوسط زندگی می کرد . هنگامی که به سن سی 
سالگی رسید , به نهضت اصلای ای که پسر عمویش در کرانه رود اردن 
اغاز کرده بود پیوست . عیسی در لحظه تعمید به روشنی دریافته بود 


که خداوند پدر آسمانی پرعطوفتش او را فرا می خواند . وقتی یحیی پسر 
عمویش دستگیر و زندانی شد , عیسی این اتفاق را نشانه ای بر کار بزرگ 
خود دانست . تبلیغات عیسی در میان مردم اثر بسیار مثبت داشت . در 
اغاز گروهی از مردم جهت شنیدن سخنان او جمع می شدند , سپس 
استقبال مردم بسیار شد . علماء مذهبی یهود دقیقا می دانستند که این 
مرد انقلابی , همان مسیح موعود تورات و کتب اسمانی یهود است . اما 
آنان تعلیمات عیسی را خطرناک تشخیص می دادند . در عین حال ابتدا با 
کار عیسی مخالفتی نکردند . این سکوت تا زمانی بود که پایگاه و منافع 
خود را در خطر نمی دیدند . سپس به مخالفت برخاستند . (376) دز آن 
هنگام عیسی دوازده نفر از یاران خود را برگزید تا به وسیله آنان پیام خود 
را به مردم برساند . هنوز برخی از مردم و اهالی بسیاری از شهرها سخنان 
او را باور نداشتند . خانواده عیسی درباره حرفهایش تردید داشت . (377) 


عیسی در شهر ناصریه که محل زندگی او بود , در کنیسه آن شهر رسالت 
خویش را به مردم رسما ابلاغ کرد : ((روح پروردگار بر من است , زیرا که 
او مرا مسج کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دلان را 


عیسی به عنوان رسول شفا بخش , معالجات عجیبی انجام می داد . او 
بسیاری از بیماران را بهبود بخشید و بسیاری از افراد را که 


حالت دیوانگی داشتند , شفا داد . این گونه اعمال حیرت آور به کمک 
پروردگار انجام می شد . و چون سربازان دولتی برای دستگیری او آمدند . 
همه اطرافیان او پراکنده شدند . سرانجام کاهنان و روحانیون اورشلیم 
عیسی را دستگیر کردند . دادگاه عالی یهود در رابطه با اين مطلب که 
عیسی خود را فرزند خداوند خوانده است , وی را به مرگ محکوم کرد . 
حاکم رومی اورشلیم که باید حکم داگاه مذهبی را تاءیید می کرد , با اینکه 
۳ , او را محکوم شناخته , حکم اعدام را تاءیید 
. شاگردان عیسی پس از دوازده روز به سراغ استاد آمدند . قبر را 
خالی از عیسی یافتند . در کتاب اعمال رسولان آمده است : پروردگار 
درهای مرگ را پاره کرد و او را برخیزانید . زیرا محال بود که مرگ او را در 
بند خود نگهدارد . اين زنده شدن يا زنده بودن برای شاگردان او نیز باورش 
مشکل بود . آخرین کلمات مسیح , دعای خیر بود . به آنان گفت که او برای 
هميشه حضور روحانی خواهد داشت . به آنان گفت که یاد و خاطره او و 
کتاب انجیل را در سراسر جهان زنده نگاه دارند . آنگاه به نظر حواریون 
زنسنید که حخضرت: عینتتی به» آسفان بالا مین رود و ضعود ی کند . (378) 


عیسی در اناجیل موجود خود را این گونه معرفی کرده است : نجات دهنده 
انسانها , باب نجات . شبانی دل سوز , درخت تاک حقیقی که پیروانش 
شاخه های ان هستند , قیامت و حیات 


, راه حقیقت و زندگی , نماینده خداوند در زمین , نان زندگی , (379) و 
بالاخره کسی که خداوند پدر او است . سخنانی که او بر زبان می اورد , از 
اسمان ها و زمین جاودانه تراند , او قضاوت جهان را بر عهده خواهد 


امخواهان ان ات کف وا هار ام و و ور ا خاش ره مه 
کند که فرزند خدا است و هر کس که به وی اتهام گناه بزند , وی را به 
معارضه می طلبد . (380) 


عیسی از سوی مردم زمانش مورد بی مهری بسیار قرار گرفت و علماء 
یهود به جنگ با عیسی و تعالیم او پرداختند . او را دیوانه , ساحر , جادوگر و 
. . نامیدند تا اعتبار و حقیقت وی را از انظار توده ها پپوشانند ۰ (381) 
علماء و احبار بهود نمی توانستند اعتراف به حقیقت عیسی موعود تورات 
کنند / زیرا با سیادت و سروری آنان در تضاد بود . امپراطوری روم از 
تج لیم پیب به شدت نکزان بود وجود او را خطری بزرگ برای ادامه 
فا ی ی 
کودکان و نوجوانان محبوبیت بسیار داشت . (382) پیروان اولیه عیسی 
گروهی 2 بودند . آنان روش مذهبی خود را ترک نکرده 
بودند و در تفسیر تورات و تبلیغ باورهای آئین بهود می کوشیدند . آنان خود 
زا کرو هه هتشر م قفوم بر کر نده-خداوند عی :دانستنه : آنان 


سرانجام باور کرده و ایمان اوردند که ((عیسی ( همان مسیح موعود 
تورات است و تدریج از دیگران فاصله گرفتند . این گروه تحت فشار دولت 
روم و دیگر یهودیان قرار گرفتند . هر چه فا سر تشخ آیفان. نان 
به مسیح که او را مصلوب می دانستند به مراتب بیشتر تقویت می شد . 
آنان در ران خقانیت عیسی: ا انجا نیشن رفتند که سراتخام آه را فرزندخدا 
دانستند . این انديشه در همان قرن اول میلادی شکل گرفت و همین باور 
به عمومیت این دین انجامید , چرا که دیگر یک آئین قومی و نژادی به 
حساب نمی آمد . مسیح پسر خداست ؛ پس مال همه مردم دنیا است , 
پیامبر عامه مردم است . پیروان اولیه عیسی و کسانی که در آغاز نهضت 
او به وی و دین: أو گرویدند : غلاهان و فقیران بودند. ۰ بعدها این آئین در 
میان دیگر طبقات نیز راه یافت . در قرن چهارم میلادی ((کنستانتین )) 
امپراطور روم آئین عیسی را پذیرفت و از آن پس آیین او در سراسر 
امپراطوری رسمیت یافت . در آغاز دعوت عیسی سخنی از آئین جدیدی 
بنام مسیحیت در میان نبود و عیسی تفسیر کننده ائین موسی بشمار می 
رفت . از قرن چهارم میلادی به بعد تحولی صورت گرفت و اغلب معتقدات 
ائین یهود عینا با تغییراتی در دین عیسی دوباره ظاهر شد . ولی پیروان 
عیسی از قرن چهارم میلادی بکلی از بهودیان جدا شدند . (383) 


اقانیم ثلائه 


در آغاز دعوت عیسی سخن از نکتانی پروردگار بود که به نام پدر توانا و 
آفرید کار 


استمارخ و زمین خوانده می شد , ولی بعد عیسی را پسر خدا و در کنار پدر 
قرار دادند . بهودیان اولیه پیرو عیسی ۰ وی را مسیحجی می دانستند که 
۱ ای ۱ ار ۳ ۳ 
دانستند که از اسمان به زمین امده تا جهان را نجات دهد . و مشرکین 
تمایق ازویا من از فیون انب غیسیء فی. نا خدانی:دانشتند که از جنس 
بشر است . و سرانجام : ((پدر + پسر + روح القدس )) یعنی : اقنوم های 
سه کانه عقاید مسیحیت پدیدار شد . کاتولیی ها معتقدند که ((مریم 
مقدس )) دارای عصمت بی شائبه ای بوده است . در تثلیت کاتولیک ها : 
من ار 4 


محققان معتقدند که : مسیحیت در پنج قرن اولیه حیات خود با جذب عناصر 
فلسفی و مذهبی یونانی و شرقی به تطور خود ادامه داد , و مخلوطی از 
همه معتقدات شرقی بویژه معتقدات مصری - ایرانی که در حوالی قرن 
اول میلادی در اروپا انتشار یافته بود , گردید . آئین مصری - ایرانی که در 
حوالی قرن اول میلادی در اروپا انتشار یافته بود , گردید . آئین مصری و 
مهرپرسنی ایرانی پیروان فراوانی در میان اروپائیان داشت . اغلب مراسم 
و اداب و اعمال و مظاهر مذهبی مسیحی و نزاع خیر و شر مربوط به 
رس رای و ات یقت ار را یت قدرم 
گذاشته و به پرستش ان ادامه دادند . رهبران و قذیسین مسیحی جای 
خدایان فرعی 


قدیمی را گرفت . بهودیان ارزش و بهای فراوانی برای ((یهوه )) در نظر 
دارند و مسیحیان در تقلید از یهودیان برای ((پدر)) احترام و اعتبار بسیار 
زیادی تن اند بمومان باه روز شه احترام سای فانل آند وا و در 
انار ات ضوع اما رعایت کر و وا اه ی اه 
قوم بهود , روز یکشنبه را گرامی داشتند . خلاصه موضوع تثلیث با تفاوتی 
اندک در میان مصریان و هندیان وجود داشته است ۰ بدون شک عیسویان 
در این مورد نبحت تاءثیر قرار گرفته اند . اهریمن مسیحیت همان انگاره 
مینوی ف زرتشت است ۰ عقاید مسیحیان با اندک اختلافی . همان 
معتقدات زرتشت است . در ائین عیسی دیوان و ارواح و نفوس مقدس , 
بقایای اثار روح پرستی اقوام بدوی است . تقدیس ((نان و شراب )) در 
ائین مسیح همان تقدیس ((خون قربانی توتم مقدس )) در عقاید اقوام 
ابتدائی است . این عقاید بدوی قبل از مسیحیت در میان اقوام بدوی 
اروپایی وجود داشته است . 


اغلب مراسم و اعمال مذهبی مسیحیت در ادیان و مذاهب سابق مرسوم 
بوده است . تراشیدن فرق سر و ملبس بودن به قبا که کشیشان مسیحی 
امزفز انجاض می: دهنق » در گذشته -بخشی از اداب».مضریان باستان: نوده 
است . تعطیل یکشنبه مسیحیان قبلا در روز تابوی کلدانیها تعطیل بوده 
است . نم زدن و دود دادن در کلیساها تقلیدی از یونانیان باستان می باشد 
, (385) 


عیسویان پس از به صلیب کشیدن شدن عیسی معتقد شدند که عیسی 
روزی به زمین باز خواهد کشت . این باور ريشه در 


عقاید زرتشتی و یهودی دارد . در تاریخ مسیحیت نخستین تجزیه با تشکیل 
کلیساهای ارتودوکس اغاز می شود . ارتودوکسها مسیحیان شرقی را پدید 
اوردند . اینان بر اثر اختلافات عقیدتی به تدریح از کلیسای کاتولیک فاصله 
گرفتند و در اواسط قرن یازدهم میلادی برای هميشه از کاتولیک ها جدا 
شدند . اختلاف اساسی بر سر تفسیر ((روح القدس ) بود : در باور 
ارتودوکسها ((روح القدس )) ناشی از ((پدر)) است و در باور کاتولیک ها 
ان ی و ال ی ایا ات 206۱ در 
صفحات اینده به عقاید فرقه های مسیحی خواهیم پرداخت . 


فلیسین شاله می گوید : ((با ترکیب طریقه عرفانی شرقی و مسیح موعود 
یهودیان و افکار یونانی قههکان حرانت رومی مدشن مسنه شایان. قی کراده 
. شخصیت تصوری عیسی , ترکیبی از عقاید سامیان و مردم اژه و اهالی 
آسیا است . به گفته ((ماسون اورسل )) : یهوه در دین مسیح بدون 
خافظه تفیش بصن وا ور یس سر دا ارشرست ار شذابا سرا 
نشان می دهد که برای نجات بشر رنج می برند و مردم اژه و مصر و 
سوریه از انها پیروی می کنند . این دین طرفدار نوعی واحد پرستی و 
تکایرشین است که که زاغا جامفه هر از میرن در توس اه 
تفر خضا رعشی سسه ادا روط مسا رو 387 


جان ناس می گوید : ((تاریخ مسیحیت از عقیده به تجسم الهی در شارع و 
مطلب دور می زند 


که شخص عیسی روشن ترین ظهور از ذات الوهیت است . هر چند که در 
دیگر ادیان و مذاهب عقیده به تجسم الهی با رنگ های دیگری دیده می 
شود و اگر چه این دین با عقیده به تجسم الهی آغاز می شود : ولی در طی 
تحولات عدیده , جنبه بشری پیدا کرده و بشریت با همه امیال و ضعف و 
قصور در آن متجلی شده است . داستان این مذهب بسیار دراز است و از 
بس که مراتب اوج و حضیض و نام و ننگ را طی کرده , تاریخی پرمعنا و 
عبرت انگیز بوجود آورده است . و بالاخره این دین از مقاصد عالیه دور 
مانده ست و در قرن اول میلاد میسح آنقدر کتاب ها بقلم آمده است که 


روایات تاریخی پیرامون تولد و نشو و نمای عیسی (ع ) 


در قرآن کریم داستان عیسی بسیار مفصل و روشن آمده است : قرآن 
داستان خلقت عیسی را به قضیه خلقت دم تشبیه کرده است . مادر 
عیسی , مریم به اراده پروردگار حامله می شود و عیسی متولد می گردد . 
7 


قرآن به نبوت و رسالت عیسی از همان لحظه ولادت تصریح می کند و 
نشان می دهد که ولادت او بر حسب معمول نیست و او مولودی خارق 
اد راتسا رسای تست سک 


در روایات 


اسلامی به داستان ولادت و رسالت عیسی در پرتو رهنمودهای قرآن و 
پیامبر اسلام . پرداخته شده است . 


بنا به روایات تاریخی موجود , عیسی بن مریم در روستای ناصره به دنیا 
امد . در منابع یهود از این مکان ذکری نشده است . عیسی در همان روستا 
خواندن و نوشتن را فرا گرفت . زبان او عبری ممزوج به سریانی بود . 
مردم فلسطین در آن زمان به اين زبان سخن می گفتند . عیسی احتمالا 
زبان یونانی را فرا گرفته بود . یهودیان در آن زمان زبان یونانی را تحریم 
کرده بودند .۰ (390) اما قران صریحا به علم لدنی عیسی تصریح کرده و 
با ند ی کته که اد هر ک‌مهسکتی فیط سوت 9 


عیسی در زمان هر ود پادشاه اسرائیل در بیت لحم در جنوب اورشلیم به 
دنیا امده است . مادر او مریم و پدر خوانده اش یوسف می باشد . انان به 
بیت لحم امده بودند و در همین سفر بود که عیسی متولد شد . در همان 
موقع سه نفر از مغان ایرانی که ستاره عیسی را در مشرق دیده بودند , 


به دنبال ان به فلسطین امده بودند . 


آن مولود مقدس را زیارت کرده و بر وی نیاز بردند و هدایای خود را به او 
شده که پدر خوانده اش یوسف در شهر ناصره کار نجاری داشت و عیسی 


. برخی گفته اند که اگر پدر واقعی ای یوسف نجار نیست ۰ پس چرا در 
انجیل او را پدر عیسی گفته اند ؟ ! بدیهی است که این از تحریفات انجیل 
است و عدم درک چگونگی ولادت عیسی کی در ستن یسالک یه 
دست یحیی بن زکریا تعمید یافت . مدتی در نزد او شاگردی نمود . کم کم 
او به مانند یحیی به موعظه مردم آغاز کرد و در کنیسه های بهود یا در 
کشتزارها و بازارها برای مردم سخن می گفت . تم انان ده آندرز مت 
داد و چون روحی قوی داشت , به قوت ایمان خویش و با نیروی تلقین خود 
بیماران را شفا می داد و می گفت : بسلامت برو و دیگر گناه مکن ؛ ایمان 
نو » , ترا شفا خواهد داد . (392) در روایات اسلامی آمده است که مریم و 
عیسی و یوسف به مصر مهاجرت کردند و دوازده سال در آنجا اقامت 
نمودند . پس از بازگشت به شام در ناصره سکنی گزیدند و حضرت عیسی 
تا سی سالگی در آنجا زندگی می کرد . (393) منایع دیگر اشاره دارند که 
((مسیح و مادرش و یوسف )) درودگر به مصر کردند . علت مهاجرت ترس 
از سفاک حاکم بر فلسطین ((هرویس )) بود . (394) 


خر اتکیل متین: فضل خوم آهدم: ازشت: که 


((یوسف نجار در خواب دید که فرشته ها , به او گفتند عیسی و مادرش را 
بردارد و به مصر مهاجرت کند و در آنجا مقیم باشد که ((هرودیس )) از 
دنیا برود . . و یوسف هم 


ند مقر مها خرت کرد( 395) 


اما در انجیل برنا با اين مهاجرت نیامده است . در اين انجیل در فصل سوم 
و ششم آن . سخن از مهاجرت عیسی بن مریم و یوسف به یکی از 
روستاهای بیت لحم و بازگشت آنان پس از مرگ هرودیس به اورشلیم , 
می باشد :در فص شم تا بازدهم: همین انطیل. آمده انست. که ره 
یار فراع انم مت حمس لشته ات 39 


((ارنست رنان )) می گوید : ((مریم و عیسی پس از مرگ یوسف نجار به 
قانا فخل بو- اد ان مریم رفن . عستی .ین آنخا تجار هی کرد هر سال 
یکبار به زیارت حح یعنی اورشلیم می رفت )) . (397) 


در منایع مسیحی آمده است که یوسف نجار با ((مریم عذرا)) از ((ناصره 
به ((بیت لحم )) امدند تا در سرشماری سالیانه امپراطوری روم شرکت 
کنند . انان چون جائی برای اقامت نیافتند , در کاروانسرائی شب را بسر 
بردند . در نیمه همین شب بود که عیسی متولد شد . مریم کودک را در 
((آخور)) خوابانید و چند روز بعد با نوزاد به اقامتگاه خود شهر ((ناصره )) 
تکیه ار شفر‌های ناجیه( اجلیل ابا کتند: ون ور اضره وطن: اصلی 
عیسی است لذا او را ((عیسی ناصری )) و پیروانش را نصرانی و به صیغه 
جمع ((نصاری 6 می خوانند . ولادت عیسی در کاروان سر|ء و مکان او در 
اخور از نظر علماء اسلام نادرست است بلکه ولادت او در بیت الحم می 


باشد . 


روانی دارد . اصولا شخصیت های برجسته و بزرگ تاریخ که تحولات و 
اصلاحاتی بنیادی داشته اند , مورد شک و تردید قرار می گرفته اند . عیسی 
نیز به دلیل شیوه پیدایش و رسالت ,. مورد تردید برخی قرار گرفته است . 
حال آن که صرف نظر از تصریحات قرآن کریم مبنی بر وجود , حضور , 
شالت هش اتجام رت یبن هر یم ( علیه: و علی. تبسا.و الة الشستلام 
) , منایع و شواهد و قرائن تاربخی بسیاری بر وجود تاربخی اين پیامبر 
بزرگ الهی دلالت دارند . 


موزخان یهودی و رومی بر وجود عیسی شهادت داده اند . از جمله : 
((یوسف )) نویسنده بهودی که تا سال 9٩‏ میلادی می زیسته , ولادت و 
ظهور مسیح را تاءبید و تصریح کرده است ۲ ((تامسیت ( مورج رومی که 
در سالهای 55 تا 120 میلادی زندگی می کرده , ظهور عیسی را ثبت کرده 
است . ((سوئتون )) یکی دیگر از مورخان رومی در کتاب ((سرگذشت 
قیصر)) شمه ای از احوال مسیح را اورده است . واژه ((مسیح )) در زبان 
اروپائی ((کریست )) و به یونانی ((کریستوس )) ترجمه شده است . 


اصل عبری این کلمه ((مشیه )) و ضبط ارامی آن ((مشیها)) به معنای 
و ی و تا 0 
ای می بخشد . ((عیسی )) ملقب به ((مسیح )) با روغن مقدس , تدهین 
گردید . او از نژاد سامی از افراد خانواده ای بهودی بود . (398) 


عیسی در اناجیل 


پیروان اولیه عیسی حواریون نام گرفتند . این عده که چند زن و چند مرد 
بودند , در سفرهای تبلیغی عیسی او را همراهی می کردند . عیسی بیشتر 
اوقات با همراهان خود بحث و تحقیق مشغول بود و با بینوایان سخن می 
گفت . معجزات خارق العاده زیادی به او نسبت می دهند . او با نفس خو 
بیماران را (جسما و روحا) شفا می داد . 


عیسی می دانست که گفتار او با مخالفت شدید اولیاء دین بهود و نماینده 
قیصر و سیاست امپراطوری روم مواجه خواهد شد . شهادت عیسی با 
مشیت الهی صورت گرفت . خداوند مرگ او را در کتب آسمانی پیشین 
پیش گویی کرده است . عیسی در آخرین سال حیات خود , پیش از ((عید 
فصح )) , هنگامی که در ((اورشلیم )) پسر می برد , وسط حاکم رومی در 
حدود سال 29 میلادی دستگیر و به دار آویخته شد . (399) 


سه روز پس از دفن , گروهی از زنان قبر او را خالی از جسد یافتند . با 
دعای مسیحیان عیسی بار دیگر در میان پیروانش ظهور کرد و به رسولان 
خود که از بازگشت او در شگفت بودند ۵ کفان بردند کهروخ او رای 
بننند: * کفت: 2 اننتت و پایم را نگاه کنید که من خودم هستم , زیرا| روج 
گوشت و استخوان ندارد . . . آنگاه از حواریون خوراکی خواست . قدری 
ماهی بریان و شانه عسل به او دادند و او نزد انان خورای خورد . (400) 


تعمید عیسی به وسیله یحیی که مبشر ظهور مسیح بود , انجام گردید 


۰ (401) عیسی سوار بر دراز گوش وارد اورشلیم گردید ۰ (402) در 
هشت سالگی ختنه شد . او برای اجرای مراسم دینی هميشه به کنیسه ها 
می رفت و قطعات طولانی از تورات و دیگر صحف انبیاء را حفظ داشت , 
بهودیان از روی شگفتی می گفتند که : این شخص هرگز تعلیم نیافته , 
چگونه است که کتب را می خواند . (403) حرفه عیسی نجاری بود , به 
همین دلیل به کارگران و پيشه وران علاقه خاصی داشت . جز او شش 
کودک دیگر نیز در خانواده اش بودند؛ چهار پسر به نامهای : ((یعقوب )) , 
((یوشیک )۸ ((شمعون )و ((بهودا او جتم دختر ویگر : (404) 


او تا هیجده سالگی خاموش و ساکت بود , او شوق فراوانی به مسائل 
مذهبی داشت , او قبل از رسالت در جلیلیه ان آفرشليم این یف 
کرد ۰ (405) مریم از روح القدس باردار گردید . او قبل نامزد یوسف بود . 
یوسف که مردی صالح بود , مریم را شماتت نکرد . می خواست او را رها 
کند . فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شد و گفت : ای داود پسر داود 
از گرفتن زن خود مریم مترس , زیرا آنچه بر او گذشته از روح القدس . او 
پسری خواهد زائید و نام او را عیسی خواهی نهاد . یوسف از خواب بیدار 
شد زن خود را گرفت و نوزاد را عیسی نام نهاد ۰ (406) 


عیسی در عهد عتیق 


روحانی معرفی شده است . 


یوحنا یکی 


از حواریون وی را وجود ملکوتی نشان می دهد و حاضر نیست اعتراف کند 
که عیسی انسانی بوده که وی با او همراه بوده است . این وجود خیالی پا 
روحانی و ملکوتی ريشه در عهد عتیق دارد . در کتاب رسالات انبیاء و 
اشعیا با اشارات عرفانی به این موضوع پرداخته شده است . مارسون 
عیسی را وجودی روحانی نشان داده و معرفی کرده که از آسمان به زمین 
آمده و مدتی زندگی کرده و سپس در زمان حکومت پیلاطس به دار آويخته 
شده است . بیوگرافی متافیزیکی عیسی در قرن دوم میلادی توسط 
نویسندگان اناجیل سرهم بندی شد . این داستان از کتاب اشعیاء نبی باب 
4 + ۶/1 و کتاب میکاء نبی و سفر داوران 13/5 دیگر کتب انبیاء بنی 
اسرائیل برگرفته شده است . در این داستان عیسی مردی نیست که به 
تدریج مقام خدائی یافته , بلکه خدائی است که به تدریج شکل بشری بخود 
گرفته است . (407) 


در کتاب اشعیاء چنین امده است که ((عذرا)) همان است که باردار شند و 
ست .۰ (409) 


یی قو ق آن 
در قرآن شرج روشن و عاری از هر گونه پیرایه زندگی عیسی بن مریم 
آمده است . در صفحات گذشته به این موضوع اشاره شد , اما به دلیل 


اهمیت موضوع یادآوری دوباره آن مفند. بة تظر .ی رید 


در قرآن کریم از مریم مادر عیسی نفی اتهام شده و دقیقا چگونگی 
باروری او امده است 


صزیم در کنار یکی از زان بززرت جهان انسان قرار داردء عیسی (( کلعه 
) خداوند است که مریم پاسدار او است , نام اين ([کلمه )) عیسی است 
, گفتگوی بین مریم و فرشتگان , مبین طهارت و عصمت مریم است , به 
مریم مژده می دهند که فرزندت نیز از برگزیدگان خداوند است و به او 
کتاب آسماني ((انجیل )) داده خواهد شد . قرآن به معجزات عیسی اشاره 
می کند , قرآن علاوه بر بیان روشن ولادت عیسی و نبوت او , رسالت او 
را تا مقطع زمانی عروج به اسمان تعقیب می کند و نقش حواریون عیسی 
داتان کردم است: (۲۱0۵) 


در عهد عتیق و جدید و قران , ((کلمه )) بکار رفته است . در متافیزیک 
یونان باستان از کلمه به ((لو گوس ) تعبیر می شده است . در تلقی 
حکمای موحد یونان , ((لوگوس )) همان نظام و نیروئی است که بر 
((وجود)) احاطه دارد , احاطه در ((خلق )) و ((نظم )) و ((امر)) . لوگوس 
در فلسفه الهی یونان به معنای : عقل و نیروی مدبر نیز امده است . ان 


دانستند ‏ 
در تورات ((کلمه )) له معنای ((غایت و آفریده )) آمده است . (411) 


در اناجیل ((کلمه )) به معنای ((تجسید و ظهور)) آمده است . در انجیل 
یوحنا از ((عیسی بن مریم )) به ((کلمه )) تعبیر شده است : (( . . در ابتدا 
((کلمه )) بود , ((کلمه )) در نزد خدا بود , و ((کلمه 


)) خدا بود . همه چیز بواسطه او آفریده شد . . . ((کلمه )) جسم گردید و 
میان ما ساکن شد , پر از فیض و راستی , جلال او را دیدم , جلالی 
شایسته پسر یگانه پدر . .۰ .۰ ))(412) از این قبیل تعالیم در اناجیل زیاد به 
چشم می خورد . اناجیل ((کلمه )) را ((خدا)) معرفی کرده اند و بعد این 
((کلمه )) در ((عیسی )) تجلی پیدا کرده است . مردم هم خدا را دیده اند . 
(41) این تلقی شرک اآلود:تاشی از رسوبهای تفکرات دور ان بت: پرستی 
اروپا است . 


در قرآن نیز عیسی ((کلمه أ( نامیده شده است که توسط جبرئیل به مریم 
القا شده است . 


ماجرای تعمید عیسی 


در اخبار است که ((یحیی بن زکریا)) , ((عیسی )) را تعمید داده است . 
((یحیی )) از پیامبران الهی در میان قوم بنی اسرائیل است . مادر یحیی از 
نسل ((هارون )) برادر موسی و از خویشان ((مریم عذرا)) بوده است . 
ولادت او را شش ماه پیش از ولادت ((عیسی )) نوشته اند . ((یحیی )) در 
سال یازدهم سلطنت ((تیبریوس )) , در فلسطین ندا می داد که : ملکوت 
خدا نزدیک است . و مردم را به توبه دعوت می کرد و در ((نهر اردن )) 
1 می داد . ((عیسی )) از کسانی بود که به دست ((یحیی )) تعمید 

. ((عیسی )) مجذوب تعالیم یحیی گردیده و چون از غسل تعمید شد 
۱ - شنید . روح خدا را دید که مثل کبوتری نزول کرده و به اواز می 


ود 


تو پسر منی , از تو خشنودم (! ! ) . (414) 


اناجیل و منابع تاریخی مسیحیت مدعی اند که ((یحیی )) بشارت دهنده 
بلکه یحیی بن زکریا را پیامبری که دارای کتاب بوده معرفی می کند که 
مدتهای مدیدی حکومت می کرده است . 


محققان می گویند : اگر یحیی تعمید دهنده عیسی هم بوده ؛ او را نمی 
شناخته است , زیرا عیسی مانند صدها یهودی دیگر برای غسل تعمید به 
یحیی مراجعه کرده است . و اگر ظهور مسیح موعود را نزدیک می دانسته 
, مردم را برای قبول ظهور او اماده می کرده است . (415) 


حواریون , نبوت و تعلیمات عیسی (ع ) 


حوا ربون عیسی 


کلام شورانگیز عیسی دلها را بی قرار می ساخت . چهار نفر از ماهیگران 
کنار دریا وقتی شور کلام عیسی را در خود احساس کردند , دام ها را رها 
که بعدها پطرس نامیده شد , اندریاس برادر شمعون , یعقوب و یوحن ۲ این 
چهار نفر از حواریون اولیه عیسی در نخستین ساعات رسالت او محسوب 
کفرناحوم در ناحیه جلیل , مرکز خود قرار داد و از همین پایگاه بود که نبوت 
خود را علام کرد . 


شرح حال حواریون عیسی در جای خود خواهد آمد . 


و چون روز شنبه به کنیسه آمد , بر خلاف علماء بهود و کاتبان تورات که با 
تزلزل با مردم سخن می گفتند , او با کلامی استوار و متين سخن می ؟ 

. سخنانش از ایمانی نهفته در اعماق وجدان و فطرتها خبر می داد . عیسی 
تححی وق آنسانی تیار و اه ناف ضا تناها 
دوستان و پیروان و دشمنانش تواءم بود . 


روح خداوند با من است تا فقیران را بشارت دهم . او مرا فرستاده تا 
که اراس شمه آستران با وس او و ان را ات 

فوعظه کنم . بو خلاف تحزیفات و آفسانه های اناجیل موجود : عیستی پیام 
آ‌ هش انار اشان افرعه 


جنین پیداست که عیسی در رابطه با ذات واجب الوجود هرگز بحث 
روشن تر بود . 


چان ناس می گوید : عیسی از روزی که بدست یحیی تعمید یافت تا آخرین 
روز عمر خود , وجود باری تعالی را در قلب خود پایدار داشت . او هرگز در 
ارائه ادله و براهین عقلی و نقلی در جهت اثبات ذات باری تعالی نکوشید , 
چرا که در ان و از ایمان به وجود خداوند عمومیت داشته و هی کس از 
بدانند , خدای متعال چگونه خداثی است و صفات و افعال او چگونه است . 
ی ان اه سا و امن کال خر کرو 
زد 


و می گفت : ملکوت الهی , ذات قادری است که حاکم بر کل موجودات 
است . خداوند در طول زمان همواره منشاء حرکات تاریخ بوده است . او 
وجودی منزه و عادل مطلق است که از مرز خوبی و عدل و خیر کامل 
جدائی نداشته و سررشته تمام مقدرات افراد بشری در دست قدرت او 
است . عیسی می گوید خداوند به اقتضای حکمت بالغه خود انسان را ۷ 
و مختار آفریده , ولی همچون پدری که تمام وسائل رفاه را در اختیار 
فرزندش قرار می دهد و آن فرزند تمام اين امکانات را در راه خلاف و به 
عیشن و توش تبام می سازد ۶ باز هم. آن بدر از کناه آن فرزتد شنم مین 
پوشد و توبه او را قبول می کند . (416) 


تعالنی افلاقی تین 


هه مان هو تاج کی ۱ له نمی کارتدرو نف درو می کته ین خمع 
اوری می کنند , پدر اسمانی شما به نها روزی می دهد . ایا شما به این 
امر سزاوارتر از مرغان نیستید ؟ (417) پروردگار برای بندگانش خیر 
محض و لطف صرف است و نسبت به او هرگز نباید شک به دل راه داد . 
به خدای خود اعتماد کنید , با قلب مطمئن به یاد او باشید , پیوسته اشراق 
نفسانی و نور روحانی را با نماز و دعا جهت خود فراهم سازید . این 
طبیعت جلوه گاه حق و برهان وجود باری تعالی است . هرگز بدی را نباید 
با بدی پاسخ گفت . (418) این مطلب را به عیسی نسبت داده اند که گفته 


است 


: ((با شر مقاومت نکنید؛ بلکه هر کس به رخسار است تو طیانچه زد , 
با( 


کف اتخیل آمده ات که عیسی: کف هکم تکیت ایو تسا کر وگ 
اهر دید یود تدهیدنها بشما آندهتد ز کمک کنید تاربه.شما کفی. کنند ره 
همان پیمانه که می پیمایید , به شما پیموه خواهد شد . (421) عیسی به 
کودکان عشق می ورزید و بر اساس محبت با کودکان و گناهکاران و 
بیگانگان آمیزش داشت و به اطفال برکت می داد . (422) عشق و محبت 
انستانن, ذین. عیسنی, است. .. او هی گفت:: پذر انتتماتی مزدم را-همخون 
فرزندان دوست دارد , مردم نیز باید او را چون پدری مهربان دوست 
بدارند و برادرانه نسبت به یکدیگر عشق بورزند و محبت نمایند . (423) 
که خی کفت : عشق مرز نمی شناسد , عشق به خدا اساس کار جهان 
است . نبوت و معرفت از میان می رود , ولی عشق پایدار می ماند . تنها 
سه چیز در جهان پایدار است : ایمان , امید , عشق . و از همه بالاتر 
((عشق )) است . (424) 


عیسی می گفت : به دشمنان خود محبت کنید و برای لعن کنندگان خود 
برکت بطلبید . با انان که از شما نفرت دارند , احسان کنید و 


به هر کس به شما فحش دهد و جفا رساند , دعای خیر کنید . (425) 


نوی و ۲ فاون آشتی سا ونم , سازش با رقیب , مهربانی با عدو , 
بخشش و خودداری در برابر بدی و خودداری از داوری درباره دیگران . 
آنچه بخود تمی پسندی به دیگران روا مدار . (426) 


گویند روزی زنی زناکار را نزد او آوردند تا رجم کند , گفت ۰ هر کس از 
شما گناه نکرده است , اول بر او سنگ اندازد . (427) 


غیتنتی, مین کفت. + اتسان خلق تنشده غا به. آه خدمت شود + بلکه. آمده: ۶ا 
خدمت کند و خودش را خدا سازد . (428) 


بدون شک پدران شلیته دراز روحانی به تحریف تعالیم حیات بخش عیسی 
پرداخته اند . آن گونه که در طبیعت روحانیت هر دینی است , رهبان 
مسیحی نهضت اصلاحی عیسی را به دل خواه تفسیر و تاءویل کرده و از 
زمانی که دین عیسی که دین محرومان و مظلومان ی ظالمان 
گردید , دستورالعملهای اخلاقی شگفتی که با کرامت انسانی در تضاد 
است به آن حضرت نسبت دادند . چنین اخلاقیاتی از توصیه های جباران 
روم فیک و یمان بزرگ تاریخ دو هزار ساله مسیحیت است که برای 
توجیه جنایات و سرکوب توده ها , کلماتی این چنین رسوا به آن حضرت 


نسبت داده اند . 


عیسی در روزهای یکشنبه , در کنیسه های شهر مردم را موعظه می کرد و 
در عین حال به شفای بیماران روحی و جسمی می پرداخت . او در حین 
ارشاد مردم , مردی جن زده را شفا داد . (429) 


در یکی از روزها مادر زن شمعون حواری را شفا داد . عیسی بر بالین زن 
رفت و دست او را گرفت و بدین سان بیمار نالان شفا یافت . گروه زیادی 
از دیوانگان و بیماران را نزد کیسی آفردند : عیسی بیماران روهی و 
جسمی را در برابر چشمان تماشاگران نجات می داد و شفا می بخشید . 


عیسی به بیماران می گفت : پرو و دیگر گناه مکن , ایمان تو , ترا شفا 
بخشید . عیسی از اشتهار و محبوبیت گریزان بود . لذا در هر شهری که 
خلت توخه بسیاز هن کرد, از آن شهر فی.رفت:. 


در زادگاه خود ناصره نماند و لذا معجزه ای نشان نداد . 


می گفت که : ((هیچ نبی در وطن خود مقبول نباشد)) ۰ (430) عیسی به 
هر نقطه ای در فلسطین که می رفت , با ازدحام بسیار مردم روبرو می 
شد . او یی روز برای ارشاد در کنار مدیترانه مجبور شد به خاطر کثرت 
جمعیت , بر قایق نشسته دور از ساحل به موعظه مردم بپردازد . (431) 
عیسی با دست کشیدن و يا با آب دهان , بیماران را شفا می داد و به آنان 
توصیه می کرد که در این باره به کسی نگویند . او یک بار کودک مرده ای 
را زنده کرد . در اناجیل معجزات بسیاری برای عیسی امده است . (432) 


فلکم لته اراصتق 


ملکوت الهی يا ملکوت اسمان نزدیک است . و با حضرت عیسی در مواعظ 
خود به 


مردم بشارت ملکوت می داد . وقتی قوم بهود از یحیی پرسیدند که ملکوت 
خدا کی می اید , او گفت : اینک ملکوت خدا در میان شما است . و نیز می 
گفت : شما مردم در ملکوت ابراهیم و اسحاق را خواهیم دید . در انجیل 
متی امده است که : ((ملکوت اسمان دامی است که به دریا افکنده شود 
داز هر ختتی:به آ زر ایند و حون بو توت اه کتا رشن کته و خوبی ها 
را از بدی ها جدا کنند . بده به دریا ریخته شوند , طالحین از صالحین جدا 
شوند , بدکاران را در اتش اندازند)) .۰ (433) ملکوت اسمان مردی است 
که بذر نیکو در زمین خود می کارد و چون شب مردم در خوابند , دشمن 
بياید در میان گندم , کرکاس ریخته و برود . و چون گندم روئیده و خوشه 
کند , کرکاس همه روئیده شود . شاگردانش نزد اف آمدنت و کفنند ۶ میاه 
کر کاسن: را براق ما شرح-ذهند؛ عیسی گفت : آن: که بذر فیک می: کارد : 
فرزند انسان است و مزرعه این جهان است و بذر خوب ابنای ملکوت 
ایتک اهها فررتان شرت و دمن که انا وا کامت ال ات 

لکوت اسهان. کتخی, را ماند بنهان شده در زمین کم کشی او را یافته 
بنهان کند . (434) 


در انجیل لوقا آمده است : ((مردی را که با عجله می رفت , عیسی به او 
گفت : با من بیا آنهزد کفت : می خواهم جنازه پدرم را دفن کنم . 


عیسی گفت : بگذار مرده ها را مردگان دفن کنند , اما تو برو و به ملکوت 
خدا موعظه کن )) . و نیز در انجیل لوقا امده است : ((کسی که دست به 
شخم زدن دراز کرده و از پشت سر نظر کند , شایسته ملکوت خدائی 
نیست . ))(435) 


عیسی از یاران و پیروان خود خلوص کامل و تسلیم محض در برابر ملکوت 
او ما ات اس ای ورن 
خداوند و گاهی معنویت و زمانی انسان کامل مخلص عاشق دلباخته 
پروردگار و گاهی پادشاهی در آخرت و حکومت الهي در روز رستاخیز و 
اطاعت از عیسی در این جهان و صالحین و نیکوکاران امده است . 


تعارض با یهود , مصلوب زنده 


یی کر تاد وا اک و 


تعارض کلامی و اختلاف در تعالیم عیسی با تعالیم بهود , این نکته را می 
رساند که این پیامبر با موجودیت عقیدتی و احکام بهوده معاصر خود , 
مخالف بوده است . 


مخالفت عیسی دقیقا به خاطر تحریف تورات و احکام موسی بوده و این 
گناه بر گردن روحانیون است که دین ها را تباه می سازند و بندگان خدا را 
گمراه می سازند . اما در پاره ای موارد تعالیم عیسی دست خوش تحریف 
گشته و دست استعمار در آن بخوبی دیده می شود . در حالی که تورات 
دعوت به قصاص می کند و هر گونه ضرب و جرح و قتلی را دارای 
قصاصی خاص می داند , عیسی دعوت به سکوت و سازش و صبر منفی 
می کند : تورات قصاص چشم در برابر چشم , جان در برابر جان , و 


, .را توصیه می کند تعلیم می دهد , ولی عیسی می گوید اگر کسی بر 
نت ات تاکتم طارص را ونان تسد و ان تخت اسازم 
است . یعنی دین عیسی دین مظلوم پرور است و ظالم نواز ! ! از دیگر 
طرف می بینیم برخی تعاليم عیسی با عقاید و مراسم یهود معاصر در 
تعارض بوده است . مثلا مسیح نسبت به ((هیکل )) توجهی نداشت و 
کسانی که مسیحی می شدند , به هیکل اهمیت نمی دادند . ((عیسی )) 
قر موی را ام ات یی کرو نت که 
را که دست های انسان ساخته , خراب می کنم و در طی سه روز 
ای ای ها ها مها ی هی ام و 
((هیکل )) احترام بسیار زیادی قاثل اند(436) 


چنین پیداست که عیسی , شریعت موسی را کافی نمی دانست (437) 
اصول شریعت عیسی تغایر روشنی با اصول بهودیت دارد ۰ مراسم و 
احکام عبادی دین عیسی نیز با احکام و مراسم و شعاثر بهود اختلاف دارد . 
مراسم و احکام عبادی دين عیسی نیز با احکام و مراسم و شعائر بهود 
اختلاف دارد . رابطه عیسی با فرقه های منشعب بهودی و قبول عقاید 
گذشته آنان میتی بر این که خداپرست بوده اند . دلیل زوشتی بر. اختلاف 
این ده ائین با بکذیگر است: 


موارد اختلاف قو آئین 
موارد اختلاف اشکار این دو ائين عبارت است از : 


1- هیکل يا معبد سلیمان در نزد یهود محترم است و عیسی هیکل را به 


2- یهود کار در روز شنبه را حرام می داند و عیسی دستور داد کار کنید . 


3- بهود طلاق را تحریم کرد ولی عیسی اصلا منکر طلاق است و در دین 
عیسی طلاق به ر سمیت شناخته نشده است ۰ 


4+ عیسشی.می کفت اآنچه از دهان ببرون نيامده:و با اضولا از اتشان خارج 
نشده , نمی تواند انسان را نجس کند و این مغایر با احکام طهارت و 
نجاسات تورات است 


5- در مورد رجم زن و مرد زناکار کی اتخام ان زا افو وظ بمه پاک 
بودن سنگسار کنندگان دانست و به آن فتوی نداد . 


6- موسی به قصاص می خواند و عیسی به عفو و گذشت . 


8- موسی طلاق را به رسمیت شناخت و آن را در موارد مختلف تجویز کرد 
, عیسی طلاق را فقط موکول به اثبات زنا کرد و در غیر آن صورت جدا 


شدن از زن به معنای به زنا انداختن زن است و گفته است که هر کس زن 
مطلقه ای را نکاح کند , زنا کرده است . 


9- موسی به قصاص جان تو عضو دعوت کرد و عیسی به واگذار کردن 
رخسار دیگر خود به ضارب فراخواند . 


1- موسی به محبت محدود و مشخص دعوت می کرد و عیسی به عشق 


2- موسی به ختنه جسمی توصیه کرد 


و عیسی به ختنه نفسانی . 


3- موسی به قربانی حیوانات توصیه کرد و عیسی به گفته پولس , خود را 
فدای انسانیت کرد , و همین کفایت می کند . (438) 


14- در اناجیل آمده است که مسیح حامل فیض الهی بود نه واضع شریعت 
عیسی ))(439) 


پولس می گوید : ((خدا را سپاس می گوئیم که زیر بار شریعت نیستیم , 
بلکه زیر بار فیض هستیم ۰ ))(440) 


رسولان و شاگردان ((عیسی )) بر این باوراند که : ما بعد از رسیدن به 
فیض و ایمان که ناشی از ((مسیح )) است از زير بار شریعت رها شدیم . 


پولس می گوید ۴ ((ها ان شرفعت آزاد‌شدیه ان کون که رن هد ان هرن 
شوهرش ازاد شود . (441) شریعت وسیله ایمان است . (442) 


یرای میت سای (رافت او رات ]تشه نش 
فاقد قوانین و احکام مدنی جزائی و اجتماعی است , بلکه بر تعالیم اخلاقی 
اتتوار است» با یم که( حوارجیری )و ((اناخیل ااجوون ( کی 
پیروان خود را به گوشه گیری , انزوار , زهد , تهذیب اخلاق , تزکیه نفس و 
۰ دعوت می کرد و تنها نماز و دعای عاری از تشریفات را پيشنهاد کرده 
ست .۰ (443) ازدواج در ((انجیل )) با کم اهمیتی تلقی شده است . در 
((انجیل متی )) امده است که حضرت مسیح مجرد زندگی کرده است . 
(444) 


((پولس )) می گوید : شخص مجرد در امور خدا 


فکر می کند و متاءهل در امور دنیا می اندیشد . (445) 


عیسی هرگز ازدواج نکرد و لذا پولس هم ازدواج نکرد . عیسی به 
فعالیتهای اجتماعی روی خوش نشان نداده است . قناعت و گوشه گیری را 
ترجیح می داد و به پیروانش می گفت در فکر نباشید که چه بخورید و چه 
بپوشید , جان از خوراک و پوشاک بهتر است . در انجیل متی آمده است : 
مایملک خود را بفروش و به فقر|ء بده , در آسمان گنجی خواهی داشت . 
ینمی فی: وید : کسی که دارائی خود را ترک نکند نمی تواند شاگرد من 
باشد . برای سفر توشه و پوشاک برندارید . (446) 


عیسی می گوید : چه دشوار است که توانگران داخل ملکوت خداوند شوند 
,. داخل شدن شتر از سوراخ سوزن راحت تر است تا داخل شدن 
ثروتمندان به ملکوت الهی . وای بر شما ای ثروتمندان ! زیرا که تسلی 
خود را یافته اید . وای بر شما سیرشدگان که گرسنه خواهید شد . وای بر 
شما که الان خفته اید . . . (447) 


یاداوری می شود که قران کریم به عروح عیسی علیه السلام به اسمان 
, بلکه عیسی پسر مریم است و پیامبر خداوند . او را نه به دار کشیده اند 
و نه کشته اند . بلکه امر بر آنان مشتبه شده است . (448) 


عناوین عیسی در اناجیل 


انیت مرو ار کی وبوست ار ای لس 
دریافت کرده و بر نوزاد گذاشته اند . 


در قرآن این پیامبر بزرگ با همین نام یاد شده است . و امروز نیز با همین 
نام در جهان شهرت دارد . ((مسیح )) يا ((مسیح خداوند))؛ این لقب در 
((متی ( یک بار و در ((لوقا)) چهار بار در ((مرقس 1( چهار بار , و در 
((یوحنا)) چهار بار امده است . کلمه ((مسیح )) به معنای تدهین شده یا 
روغن مالیده شده است که به زبان یونانی ((کریستوس )) ترجمه شده 
ست . ((پسر انسان ))؛ و این از جمله عناوینی است که ((عیسی )) خود 
را با ان معرفی کرده است . ((پسر خدا))؛ یعنی طبیعت لاهوتی عیسی . 
در اناجیل این عنوان زیاد امده است . 


((خداوند))؛ اين عنوان در اناجیل زیاد آمده است . 


((نبی ))؛ این عنوان در ((یوحنا)) چهار مورد و در ((متی )) دو مورد و در 
((لوقا)) دو مورد بکار رفته است . ((پادشاه بهود))؛ این عنوان را قوم بهود 
برای عیسی بکار برده اند . زیرا یهودیان ((مسیح موعود)) تورات را 
((پادشاه )) دانسته اند . البته این عنوان برای نفی نبوت عیسی از سوی 
یهود و تحقیر عیسی نیز بکار می رود . 


((اشفاد) اه ((اقا )اف ((معلم.))دیگر القاب و عتافشی است که در ((اناحتل 
1( برای ((عیسی 1( بکار رفته است . گویا حواریون و پیروان اولیه عیسی 
وی را به این القاب می خوانده اند ۰ (449) 

مرگ عیسی در تلقی مسیحیان 


اناجیل و منایع تاریخی مسیحیت مدعی اند که عیسی به دست بهودیان به 
دار کشیده شده است . احبار بهود وقتی دریافتند که عیسی موقعیت انان 


جدیدی را تبلیغ می کند و عملا مراسم و شعائر رسمی بهود را زیر پا می 
گذارد , کمر به قتل او بستند . ابتدا تبلیغات بسیار تندی علیه او راه 
انداختند و او وا به انواع اتهامات متهم کردند . عیسی در حلقه توطئه و 
محاصره و تعقیب قرار گرفت و مدتها متواری بود . احبار یهود و کارگزاران 
امیراطور با یکدیگر علیه عیسی و یاران او همدست شده بودند . نویسنده 
کتاب ((تاریخ مسیح )) می نویسد که : پس از اهانت عیسی به هیکل 
مقدس از او به حاکم رومی فلسطین شکایت کردند . حاکم دستور داد تا 
عیسی را دستگیر کردند . اتهام او اين بود که با ترویج عقاید باطله , , مردم 
را گمراه می کند و با احکام یهود به مخالفت برخاسته است . دستگیری 
عیسی بوسیله نگهبانان یهودی هیکل مقدس صورت گرفت . . . یهودیان , 
عیسی را همان شب اورده و بازجوتی کردند و عقاید او را درباره دین بهود 
جویا شدند . عیسی در زندان بسر می برد و اراذل و اوباش بر او آب دهان 
می انداختند . پس او را به دادگاه رومی فلسطین تلسیم کردند . حاکم 
دادگاه در خلوت با عیسی به گفتگو نشست و تحت تاءثیر جاذبه روحانی او 
قرار گرفت و تصمیم گرفت که او را از مرگ نجات دهد , او از افکار مردم 
وحشت داشت و از امپراطور روم می ترسید . چاره ای اندیشید , دستور 
داد تا کیفی »زا آفرده‌ار پانه ردند با بدین وسیلة از خسم فقامات وفخاتی 
یهود کاسته شود . سربازان بهودی 


هر گونه فرصت نجات عیسی را از حاکم سلب کردند , آنان تاجی از خار 
اورده بر سر او نهادند و پیراهن قرمزی بر او پوشاندند , و او را بر مکان 
بلندی نشانده و بر او آت دهان انداخته و برای استهزاء به او به عنوان 
پادشاه ی اورشلیم تصمیم گرفت عیسی را به 
حاکم :عنطعع خایل نشیم کتد‌کابه. رزسم آن مان , حکم در منطقه متهم 
اجرا شود و او در خون عیسی دست نداشته باشد . کلیه حیله های حاکم 
ات مها سس موس و سا ری رورا ۵ 
زندان فرستاد . (450) هنگامی که عیسی را رای نب دان .ا ونکت مه 
اند یی تست ارو کار منم اند یت وم را ده هی کید 
اما چون عیسی بشدت نحیف و ضعیف شده بود , نمی توانست صلیب خود 
زا بکنشد.؛ لذ| فرد ذبگری. صلیت او-را می. آورد:. ابتدا به مشیخ-جاهی از 
شراب دادند تا بیاشامد و او را چشید و نیاشامید , سپس او را به دار 
کشیدند . دوستان و دشمنان این وضعیت را تماشا می کردند . مکان اعدام 
عیسی در خارج از دیوار شهر اورشلیم بود . ان مکان را ((جلجثه )) به 
معنای ((جمجمه )) می گفتند . (451) 


چون وارد معبد شدند , تختهای صرافان و کاسبکاران را واژگون کردند و 


کبوتر فروشان و سوداگران را از صجن بیت المقدس بیرون راندند)) ۰ 
(452) 


عیسی فریاد زد : ((آیا مکتوب نیست که خانه من , جایگاه عبادت همه امتها 
خواهد بود یا ها ان مغازه دزدان ساخته اید ؟ ))(453) و با تازیانه 
هائی از طناب . کسبه را از جلو معبد بیرون راندند . عیسی شبها به کوه 
زیتون می رفت که بازداشت نشود . چند روز پیاپی در انجا وعظ می کرد و 
مردم به سخنان او گوش می دادند . (454) 


اما روحانیون و کاهنان بهود تررسیدند و توطئه قتل او را 2 
عالی علمای بهود تصمیم گرفت یک نفر بمیرد تا همه طایفه هلاک نشوند 
این خن راب یی کزار تشر داوند. 


عیسی خود را آماده مرگ کرد ۰ در آخرین شب ژند کی خود مجلسی 
مجلس بود که نان را برکت داد . نان را پاره کرد و به ایشان گفت : 


((بگیرید و بخورید که این جسد من است , و پیاله را گرفت مور ان مایت 
ریخت و شکر نمود و به ایشان داد و همه از آن آشامیدند . گفت : این 


اناجیل می گویند که در همین شب فردی به نام ((بهودا اسخریوطی )) او 
را به ماءموران حکومتی شناساند . جریان اعدام عیسی در اناجیل , تا 
حدودی موافق منابع دیگر مسیحی و یهودی است . اناجیل طرفداران 
عیسی را در روز اعدام بسیار زیاد ذکر کرده اند که 


کردند . 


در هنگام اعدام از زمین تاریک شد . روز اعدام او روز ((عید فصیح )) بود 
که عید فطیر هم گفته می شود . جسد عیسی شبانه بر دار ماند . فردی به 
نام ((یوسف )) از کاهنان بهود , جسد او را در قبری از سنگ که برای خود 
تراشیده بود گذاشت و سنگ بزرگی بر آن قرار داد و رفت . همه مردم او 
را ترک نمودند مگر چند تن از زنان که عزاداری می کردند . (456) 


عیسای مصلوب زنده می شود 


گوبا این زنان عزادار از نزدیکان عیسی بوده اند . آنان قبل مراجعت به 
شهرالجلیل و ناصره برای وداع بر سر قبر عیسی رفتند ولی با کمال تعجب 
آن را خالی یافتند . آنان در بازگشت صدائی را شنیدند که می گفت : 
عیسی از قبر برخاسته است . آنگاه پطرس و دیگران , عیسی را دیدند » 
اين رو یت در شهر جلیل بار دیگر تکرار شد . این حادثه انديشه و تفکر 
جدیدی را در اتين مشیح پدید آورد . (457) 


قران کریم داستان فتل و به ضلیب کشیده شندن.: عیسی. ۱ بشدت تکذیب 
می کند . اناجیل نیز اصرار دارند که عیسی سه روز پس از قتل , , زنده شد 
و پیروانش او را زنده دیدند . انجیل لوقا می گوید : 


((در مان روز قتل , دو نفر از پیروان عیسی که به روستا می رفتند و 
درباره قتل عیسی گفتگو می کردند ,: ناگهان عیسی را دیدند که به آنان 
نزدیک 


شنت 4 وه آشان کف تسام بر شا بسا ان فد عفر اشران نو 


عیسی به ایشان گفت : چرا مضطرب شدید ؟ دستها و پاهایم را نگاه کنید 
من خودم هستم . : 


به ایشان گفت : : چیزی خوراکی دارید ؟ پس مقداری ماهی بریان و از 
شنت نآ به او دادند , عیسی غذا را گرفت و خورد . از آن پس نیز چند 
با کصصی ود یا مه رما ان راو کخس : شما در میان مردم بروید 
و بة انخیل مه‌عطظه کنید :. (9 ۸5 آناخیل دیکر ثبر ختین.مطالیی را نقل کرده 


اند . 

حواریون عیسی 

دوازده رسول وفادار 

حواریون عیسی به استثنای یهودای اسخریوطی به عیسی وفادار ماندند . 


انجیل متی می گوید که در آخرین شب زندگی حضرت عیسی , همه 
حواریون دچار لغزش گردیدند , و عیسی را انکار نمودند ۰ اما طولی نکشید 
که از انکار خود دست کشیدند . بهر حال گویا کلیه حواریون وقتی که 
عیسی دستگیر شد , او را تنها گذارده ‏ قرار کردند . فقط پطرس حواری 
۴ انکار کرد , تا آن که آواز خروس ۱ ماک که اش خر وا 
یادش آمد که گفته بود : سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد , تا که خروس 
نانک فراردم انگام ستاو انکار فا هی فاشت . (160) 


به دوازده شاگرد اولیه عیسی در عربی حواریون گفته می شود که به 
معتی سبید جامحان ات , زیرا آنان بیراهن سید بر رن 


داشتند . ممکن است کلمه حواری از واژه حواریا در زبان حبشی باشد که 
وار۵ ژبان:غزیی. کردیدم است و به معنای بشارت دهنده است . 


در آئین مسیح به حواریون , رسولان هم می گویند . اين دوازده شاگرد یا 
دوازده رسول , فرستادگان عیسی برای تبلیغ دین عیسی بوده اند . 


اسامی این دوازده رسول از این قرار است : 
1- یعقوب بن زیدی . 

2- شمعون معروف به پطروس . 

3- اندراس , برادر پطروس . 

4 یوحنا برادر یعقوب . 

5- فیلییس . 

6- یعقوب بن خلفی . 

7- برتولماوس 

8- توما . 

9- سی عشار 

0- یهودای اسخریوطی . 

1- شمعون قانونی . 

2- بهودا . 

یک نفر دیگر را جزء حواریون عیسی دانسته اند : 
3- ماتیاس . (461) 


حواریون اکثرا| از طبقه فقیر و محروم و از طبقات ستمدیده یهود , ماهی 
گیران و کشاورزان بودند که دعوت عیسی را لبیک گفتند و به تبلیغ دین 


عیسی پرداختند . در اناجیل اسامی این دوازده نفرآمده است . (462) 


یهودای استخریوطی همان کسی است که به استاد خودش عیسی خیانت 
کرد و او را به دشمن تسلیم کرد و لذا در نزد عیسویان ملعون است . 
(463) 


در دایتانها ,آمده: افتت: که این شخض. ۱ به جای عیسی مصلوب کردند . 
اکن فلت ور افیلن ایا که مره ول ادلی ها منت اه رونت : 


کیسی به آسمان صعود نمود . . . هنگامی که یهودای اسخرپوطی به درون 
خانه ای که عیسی از آنجا به آسمان بالا رفت , در حال آهنگ لسان و نطق 
و صورت او شبیه عیسی گردید و او 


را به جای عیسی گرفتند . هر چه او گفت : من یهودا هستم نه یسوع , کهنه 
و کاتاس فان ول که ما اش سس که ار سین اف 
مشتبه شود . (464) 


در دوره حواریون / مسیحیان از بهودیان فاصله گرفتند و کلیسای خود را با 
اسلوب تازه ای ساختند . 


مسیحیان به تدریج محرمات و تکالیف را کم کردند و آنها را منحصر در 
حرمت: زنا واکل میته کردند : آنان نوشیدن خمر و خوردن گوشت خوک را 
که در تورات نیز تحریم شده بود , مباح کردند 


در این دوره بود که پطرس با دیدن رویائی , دعوت مسیحیت را از انصار 
یهودیان خارج کرد ۰ 


قو. اتخیاه فنی: ده است : ((وقتی عیسی به شمعون گفته بود : توئی 
پطروس . . . کلیدهای ملکوت اسمان را به تو می سپارم و انچه در زمین 
کتانی 19 گشاده شود)) ۰ (465) 


چنین تعابیری در اناجیل دیگر تین اصده است . 


با وجود چنین تعابیری , مسیحیان , حواریون را رسولان عیسی دانسته و 
پیام ایشان را پیام الهی تلقی کردند . حواریون نیز بر این باور تاکید داشتند 
, آنان ((روح القدس )) را راهنمای خود می شمردند . آنان نبوت پطرس را 
تاءکید کردند . (466) در انجیل یوحنا آمده است که : یک شب قبل از 
مصلوب شدن عیسی , مسیح به حواریون وعده کرده بود که روح القدس 
را می یابند و روح القدس بعد از او خواهد امد و همه احکام را تعلیم 
خواهد داد . حواریون بدنی بهانه برای خود حق دخل 


حواریون هسته مرکزی دین عیسی را تشکیل دادند و ماءمور اجرای احکام 

و اوامر الهی و ایجاد حکومت روحانی شدند . ((پطرس )) با چنان ادعا و 
۳ ای در راءس این تشکیلات قرار گرفت . او ارکان ((کلیسای 
جدید)) را بنیان گذارد . این کلیسا در وقتی که روح القدس بر آنان نازل 
شد , تشکیل گردید . مراسم مذهبی در کلیسا ابتدا به زبان عبری انجام 
می شد . بهودیان که همچنان به آزار ((حواریون )) و مسیحیان ادامه می 
دادند , آنان را ناچار به فرار و مهاجرت از فلسطین کردند . رهبری هسته 
ها و دسته های مهاجر مسیحی به بهودیه , ساماریه , دمشق و . . . با 
((بطرس بود . برخی از بت پرستان در نتیجه تبلیغات پطرس به دین 
عیسی گرویدند . 


شرح حال پولس 


((پولس )) یکی از یهودیان بود به نام ((شالول )) و از دسته ِ ( 
بود که از مخالفین سر سخت مسیحیان آن عصر بود و در شکنجه و قتل 
آنان از هیچ عملی فروگزار نمی کرد . در آن زمان او به دین عیسی گروید 

. نام او به پولس تغییر یافت . پولس از مروجان پرقدرت و زبردست 
و او و ات 
که مورد قبول عامه بود . او با ذکر شواهدی از تورات , علت انصراف خود 
از دین یهود را برای مردم توضیح داد . پولس 20 سال تبلیغ کرد . او چند 
سال مشغول تدوین احادیت و روایات دین عیسی بود . او مسافرتهائی به 


, یونان , فلسطین و . . . کرد . یک بار در شهر بیت المقدس دستگیر و به 
جرم اشاعه عقاید گمراه کننده و ضاله زندانی و به روم اعزام شد . در انجا 
قیصر از گناهش گذشت . سفری به اسپانیا , مقدونیه و جزیره کرت داشت 


. در آنجا برای بار دوم دستگیر و زنداتی و به روم فرستاده شد . در زمان 
حکومت نرون در سالت 7 میلادی کشته شد . در اين هنگام هنوز کلیسای 
نو بنیاد مسیحی دارای دارای وحدت کامل نبود . پیروان عیسی را گروهی 
از یهودیان و معدودی از مردم آفریقا , اروپا . آزادگان , بردگان , توانگران , 
فقیران , دانشمندان و عوام الناس تشکیل می دادند . به عللی که معلوم 
ی وا سر ی با کی را ی 


یعقوب آداب و احکام توارت را محترم می شمرد . 


او به آداب ختنه و تطهیر و . باور داشت و می خواست که کلیه 
مفسیحیان این آداپ: را قبول 0 اه که 


بین یعقوب و پولس بر سر این احکام اختلاف افتاد . حواریون برای رفع 
اختلاف بین یعقوب و پولس در سال 49 میلادی جلسه ای تشکیل دادند . 


ات دم ی 


پا هخا یراس رو و را اف وا 
حواریون هم تنها پطرس و یعقوب را دید . پولس در تشریع آئین عیسی 
بزرگترین نقش را دارد . او دومین موّ سس مسیحیت بشمار می رود . همو 
بود که کلیه اصول و عقاید کلامی و فقهی مسیحیت را تدوین کرد . 


پولس در سال دهم میلادی از پدری فوینتن بذنیا امد عون بهشکنکه و 
آزار مسیحیان می پرداخت , از آسمان ندا شنید که : چرا بر من جفا می 
کنی ؟ پس از اين مکاشفه بود که به آئین عیسی گروید . او مدعی بود که 
تغالیم عیسین: را ار شسخض ی کیسی. آموخنه است.: 


پولس در راه ائین عیسی رنجهای بسیار دید . 
او خود به شرح این رنجها پرداخته است : 


((در محنتها افزون تر , در تازیانه ها زیادتر , در زندانها بیشتر , در مرگها 
مکرر , از یهودیان پنج مرتبه تازیانه خوردم , سه مرتبه مرا چوب زدند , یک 
دفعه سنگسار شدم , سه مرتبه شکسته کشتی شدم (یعنی کشتی ام در 
طوفان شکست ) , شبانه روزی در دریا بسر بردم , در سفرهای بادها , در 
خطرهای نهرها , در خطرهای دزدان , و . 


در محنت و مشقت , در بی خوابیها , بارها درد گرسنگی و تشنگی در روزها 
, بارها در سرما و عریانی , در دمشق والی شهر مرا در زنبیلی از بالای 
قلعه به پائین پرتاب کرد در دستهای مردم و ماءمورین ازار شدم . 


(۰ 


مسیحیان اعتراف دارند که پولس یکی از یهودیان رومی بوده است که در 
آزار مسیحیان فعال بود . او ناگهان مدعی شد که با دعای عیسی از جنون 
نجات يافته و می گفت : عیسی مرا لمس کرده است . عیسی مرا به دین 
خود دعوت کرد و مرا از بدرفتاری با پیروان خود برحذر داشت . عیسی مرا 
ماءمور تبلیغ دین خود کرد . این داستان در کتاب اعمال رسولان آمده است 


((پولس بربلندی قرار گرفت و جمعیت را به سکوت فراخواند و گفت : ای 
مردم , , برادران . پدران یه ای مس فرع موی مر اف مور 
طرسوش زندگی می کردم . من از طرف یهودیان ماءمور شدم تا به 
وروی دشرا یو ی کر ات کشندم من 
اورشلیم بازگردانم تا به عقوبت برسند . و چون به دنبال ماءموریت رفتم , 
در طی راه ناگهان نوری كِ آسمان آشکار گردید که من روی زمین افتادم و 


آوازی شنیدم که می ؟ 


هش که و مرا انیت نی کب ۱۱ 

مسیحیان معتقدند که پولس عقاید رومیان را ((مبنی بر فرزند داشتن 
خدا)) در میان اه عیسی گنجانده است و این مذهب توحیدی را از آن 
حالت اولیه خارج نموده و عقاید شرک و تثلیث را در آن جای داده است . 


((جان ناس )) محقق در تاریخ ادیان می گوید : 
((پولس 


با ((بولس )) که از نظر نژادی بهودی و از فرقه فریسیان است , از 
افراد بسیار متعصب این فرقه بود و جامعه مسیحیت او را دومین مو سس 
دین مسیحیت تلقب داده اند . 


پولس بهرحال مقام ارجمندی یافت . مسیحیان او را برتر و بالاتر از عیسی 
می شناسند و کلمات و گفتار وی را بالاتر از کلمات عیسی می دانند . 
سعی دارند تا خیانت بزرگ او را که همان تحریف دین توحیدی عیسی است 
, توجیه و اصلاح نمایند , حال آن که او مردی بهودی و از دشمنان عیسی و 
دین او است . تورات پولس را یکی از دروغگویان معرفی کرده است . او 
به تناقض گوئیهای بسیاری مبتلا شده , در یکجا خود را یهودی آورشلیمی - 
طرتوس معرفی کرده و در جائی دیگر خود را رومی می نامد . او دوره 
سعادت خود را این گونه بیان کرده است که در صفحه قبل گذشت . او 
مدعی بود که روح عیسی در او حلول کرده و مرکز وحی الهی شده است . 
مسیحیان واقعی او را فریب کار و دروغگو می دانند . (468) 


انجیل برنابا ماهیت پولس را افشا کرده است . در این انجیل بسیار معتبر 
می خوانیم که پیروان عیسی , حرفهای پولس را باور نکردند؛ زیرا سوابق 
او را می دانستند . 


اما با پادر میانی برنابا شاگردان او را در جمع خود پذیرفتند . پولس عقایدی 
متفاوت با عقاید مسیحیان زمان خود داشت . 


باطن فرد مو من تجلی کرده است ؛ بنابراین عمل به احکام ضروری نیست 
و ۲ ۱/۸ ۱ ۳ ۳۷۳2۰۱ 
منسوخ است و پاک و ناپاک , حرام و حلال وجود ندارد . سرانجام بین برناب 
که معرف او بود با پولس اختلاف افتاد . 


((پولس ) در محیطی بهودی - یونانی بار امده بود و با حکمت یونان 
اشنائی داشت . او بر این باور بود که عبادت روحانی می تواند بدن فانی و 
فاسد را جنبه الهی و ازلی دهد . او این عقاید را در تعالیم عیسی وارد کرد 
. او با عفاید فیتر انیسم و. ادبان اشکتدر بة. اشبایی ذاشته و تعا لیم مسیه.ر | 
با آنها تفسیر امی کرد : همو.بود که به عوام.مشتیخی آموخت. که: عیسی. نه 
تنها مسیح موعود بلکه فرزند خدا است که خد را در راه نجات انسانها 
قربانی کرد . او می گفت : شما خود را برای گناه , مرده انگارید , اما برای 
خدا و مسیح , عیسی زنده است و حیات ابدی به دست خواهید آورد . در 
مذاهب سری اصولا کارهای زندگی با عبادت و انجام مراسم مذهبی . 
تواءم است , در آئین ساختگی پولس عیسی مرکز اعمال می شود که در 
آن غسل تعمید و مراسم آخرین شام جای رسوم و قربانیهای مذاهب سری 


را می گیرد . 


در مذاهب سری قدیم , جنبه خدائی یافتن انسان فانی از راه بدست 
اوردن حکمت و نیل به ابدیت وجود دارد و همین مابه نجات است ۱ پولس 
این باورها را در مورد عیسی 


اعمال گرده اشنت ی اصول: عالیم بو تین انسته: 

1- مسیحیت یک آئین جهانی است . 

الت الفت مس ال لدم ی موس تین : 
ی و داش یی مدا ام سا تساک که 


4- قیام عیسی از میان مردگان و صعود به آسمان و نشستن در کنار پدر و 
داوری او . (469) 


پولس نخستین کسی است که پایه های الوهیت عیسی را در میان مردم 
پی ریخت . او می گفت : ((مسیح نجات دهنده , ملکوت الهی را در زمین 
مستقر می سازد , پس از قیام بار دیگر رجعت خواهد کرد , پس عیسی 
نجات بخش این جهان و ان جهان است . او خدا است , موجودی است که 
قبل از هر کس و هر چیز بوده و همه چیز از او به وجود امده است )) . 


در رساله های پولس نام عیسی با رمز و کنایه بکار رفته , او می گوید : 
((هر یک از ما در باطن خود ممکن است مسیحی باشیم . در نامه ای به 
کرتتبان قی گوند : اگر چه ما مسیح را در جسم شناختیم ولی حال دیگر 
چنین نیست , ذات او در خود ما است , مگر نمی دانید که شما معبد خدائید 
, و روح خدا در شما منزل دارد ؟ خدا را در جسم خودتان گرامی بدارید . 


و نیز می گوید : ((وقتی زندکانق ابدی است که انسان خود را روحا با 
عیسی متصل سازد . عیسی وجودی است ازلی و منزه در عالم صفات . 
وجودی 


است آسمانی که طبیعت ذاتی و الهی دارد . او خود از آسمان به زمین 
فرود امد و پیکری انسانی یافت . باز ز از این مرحله فروتر رفت و اجازه داد 
که او را به دار بیاویزند تا بار دیگر قیام کند در دست راست پدر خود 


جلوس نماید و قدرت مطلق زندگی و مرگ را بدست گیرد و جهان را 
نجات بخشد . لازم بود تا بمیرد , تا پیوندهای مرگ را در هم شکند ۰ آو 
صورت خدای نادیده است , نخست تمامی آفریدگان را زاده است )) . 


پولس وعده می داد که : ((ایمان به عیسی موجب نجات و رهائی است و 
با این ایمان یک فرد مسیحی شخصیت خود را به عیسی متصل می سازد . 


آفرناکا نان تقو )را وه مین کزو.. 


پولس بر این باور بود که جسم را به صلیب تسلیم نمودن باعث می شود 
که خداوند در ان جسم تجلی نماید . (470) 


مراسم عشاء ربانی 


((عشاء ربانی )) یکی از مراسم اعتقادی مسیحیان است . اساس این 


((در آن وقت که عیسی با شاگردانش مشغول غذا| خوردن بودند , او فرص 
نانی راگرفت و برکت داد . آنگاه آن را پاره پاره کرد , به آنها داد و گفت : 
بگیرید و بخورید؛ آین بدن من است . پس چام شراب را گرفته و شکر کرد 
را ای ادا ها ناسا ور 


من است که برای عهد جدید به خاطر جمعیت فراوانی , ريخته شود)) ۰ 
(471) 


عشاء ربانی همان شرکت افراد در گوشت يا خون شیئی مقدس است که 
قبل از مسیحیت در اروپا میان بت پرستان رواج داشت . 


احترام و تقدیس نان و شراب ب که فرقه پروتستان آن را عشاء ربانی می 
گویند , در دین ات سابقه دارد و آن مراسم رون کید کصع ربا فصیار 


تن زاسانی دایه کی بل کرد :این رشم مره برنی فرانت 
مسیحیان می باشد و به یاد تجدید پیمان با عیسی گرامی داشته می شود . 
در انجیل یوحن امده است که : ((هر کس به من ایمان اورد 1 حیات 
خاودانی یابد : .هن نان عیات او هشتم. این :نانی اشت. که از اشمان ادخ 
تا هر کس بخورد نمیرد . .. )) . (472) 


برخی معتقدند که اين مراسم از آئین مهرپرستی ایرانیان باستان گرفته 
شده است . گویا هم اکنون در میان قبائل بدوی استرالیا و دیگر بومیان این 
رسم در شکل توتمی ان ادامه دارد . انان نیز در جشنهای مذهبی سالیانه 
خود برای یک بار از گوشت و خون قربانی می خورند و می نوشند , تا 
اتصال با روح مقدس توتم خود يابند . (473) 


مراسم عشاء ربانی در حال حاضر چنین است که : بشقابهای تکه فطیر و 
پیاله های آب انگور را در سر سفره قرار می دهند . کشیش دعای مقدس 
را می خواند و سپس نها را میان حاضران تقسیم 


می کند . موْ من مسیحی باید نزد کشیشان به گناهان خود اعتراف کند و 
مراسم ویژه ای را انجام دهد . (474) 


عقاید 


در آئین تحریف شده مسیح باور عامه بر این است که : خدای پدر , خدای 
قادر و توانا استکه آفریدگار آسمان و زمین و موجودات است . خدای پیسر 
یعنی ((عیسی )) در دست راست((پدر)) و در بین این پدر و پسر ۰ روج 
القدس قرار دارد . یعنی : ((اب + ابن + روحالقدس تثلیث )) . 


خدای پسر از آسمان به زمین آمد تا انسان را نجات دهد و خود را قربانی 
ین کار کرد . روح القدس در اعتقادات یهودیان نفحه ای از ((یهوه )) بود . 
مسیحیان این اعتقاد از یهودیان به ارث برده اند . در باور ان روح القدس 
گروهی از انسانهای برگزیده را رهبری می کند . برخی اعتقاد داشتند که 
روح القدس ساخته خدای پدر و پسر است . این باور کار را به اختلاف بین 
مسیحیان کشاند . (475) 


چند در 0 باب عقاید ِِ_ وجود 8 : (476) از دیدگاه یهودیان 
باستان : عیسی اه یهودیان است . 


فرقة مارسیفن عینعی: را خداتی می داند که از آسمان‌برای.ضات اسان 


به زمین امده است . 


ژوستین می گوید : فعل از ذات پدر صادر می گردد که عین ذات او است و 
مانند پدر ازلی است . در کنار پدر 


و پسر , روح القدس قرار دارد . روح القدس روح و دم خدا است و موجود 
بزرگی به صورت انسان است . او است که اشیاء را در اب به حرکت در 


می آورد , و زمین را پس از طوفان نوح خشک کرده است . (477) 


برخی مسیحیان معتقدند که روح القدس لقب فعل است و در قرن چهارم 
میلادی به صورت شخص شناخته شده ای درآمد . ولی با وجود این هم ذات 
با پسر گردید , پدر نه مخلوق است و نه زائیده شده است , پسر از خدا 
زائیده شده است , و روح القدس از پدر و پسر حاصل گردیده است . 


پدر و پسر و روح القدس سه شخصیت در یک وجود مجرد است که در 


در انجیل لوقا آمده است : 


شمعون مرد صالح و پرهیزکاری بود که در اورشلیم زندگی می کرد . ر 
القدس بر وی نازل گردید و بشارت داد که تا حضور عیسی خداوند را نبینی 
نخواهی مرد . و به راهنمائی روح القدس , خدا به هیکل درامد و چون 
والدینش آن کودک را آوردند ۳ مراسم مدذهبی ۴ انجام دهند » او را 
شمعون مشاهده می کنند . (479) 


عقاید تثلیت در هندوستان تشایقه چندین: هزار. تباله :دار ده مرجم ان شافان 
به عبادت خدایان سه گانه پا اقانیم لاه مشغول بوده اند ۰ تثلیثت مسیحیت 
ريشه های هندی - یونانی نیز دارد . یک محقق غربی می گوید : همان گونه 
که هنود خدایان سه کانه دارند و بودائیان 


نیز خدائی سه گانه یا سه چهره دارند , عیسویان نیز چنین باوری یافته اند . 
در عقاید بودائی ((بودا)) خداست و انان برای بودا اقانیم ثلاثه قائل اند : 
بودی + جنیت + جیفا؛ یعنی : پدر + پسر + روح . 


عقاید عامه مردم چین و ژاپن مبتنی بر ((تثلیث )) بودائی است . در عقاید 
بدویان مصر نیز ((تثلیث )) دیده می شود . مصریان باستان به ((لاهوت 
الکلمه )) معتقد بوده اند . کلمه پدیده ای است که از خداوند بوجود امده 
است . اصل کلمه خدا است . این عقاید سالها پیش از میلاد مسیح در میان 
مصریان رواج کامل داشته است و بدون شک تثلیث مسیحی پادگار بدویت 
باستان است . برخی مناطق دیگر باستان عقاید تثلیث گونه ای داشته اند : 
رومیان نیز چنین عقایدی داشته اند , مردم جزایر اسکاندیناوی به تثلیث 
باور داشته اند . افسانه ((کریشنا)) در هند مساوی است با افسانه ولادت 
عیسی در اصطبل . در عقاید اساطیری هند ((کریشنا)) در آغل گوسفندان 
متولد می شود . (480) 

در اناجیل عقاید تثلیث مختلف است . فقط در انجیل یوحنا سخن از تثلیث 
است . ((ویل دورانت )) علت این اختلاف را ناشی از تاءثیر پذیری 
((یوحنا)) از افکار فلسفی یونان می داند . فلاسفه رواقی یونان بر این 
باور بودند که چون خداوند خواست مخلوقات را پدید اورد , موجودی 
روحانی شبیه خودش یعنی ((عقل اول )) را افرید و عقل موجودات را خلق 
کرد . پیروان یوحنا ((کلمه )) را عقل اول دانسته اند که در پیکر عیسی 
اشکار شد و همان ((کلمه 


جهان را ندید آوزد اشت: در تلقین, ندهیان و ففاید بدوی خداوند.مانند 
انسان دارای جسم و خصوصیات مادی بود . عقاید تجسید مسیحیت از اینجا 
ناشی است . آنان یک نتیجه اخلاقی گرفتند و لذا گفتند که خدا در جسد 
عیسی ظاهر شده و خود را فدا کرد تا همه گناهان انسان را پاک کند . 


جان ناس در این رابطه می گوید : ((ایمان استوار به تجسم خداوند , 
عقیده حیات در شخصی عیسی که به عصر و زمان حاضر به وسیله 
مقدسان سبعه و دیگر عبادات منتقل شده و به ما رسیده است و انجام 
مناسک دینی در کلیسا از روی خلوص نیت . )) این اصل عام و قاعده کلیه 
ای است که یحیای دمشقی وضع کرد و صفت خاص کلیساهای ارتودوکس 
است . در نظر یحیای دمشقی , مو سسات کلیسا اهمیت خاصی دارد؛ 
یعنی عبادتگاه ها محسوس حیات و لطف الهی است که در روی زمین جلوه 
گر شده اند . (481) 


شهرستانی مولف ملل و نحل می گوید : چون عیسی به آسمان رفت , 
حواریون و دیگران دربارها و اختلاف کردند : یک دسته می گفتند عیسی 
فرو آمده و تجسید کلمه شده است . دسته دیگر می گفتند : به آسمان 


دسته اول معتقدند که : حلول عیسی در جسد مانند پرتو نور بر جسم 
شفاف است . برخی گویند : در جسد جا گرفت مانند نقش مهر در موم . 
وهی ود در سم آاشکان ند ها مور روحانن. زم-حسشسمانت 


. بعضی گویند : لاهوت در ناسوت متدرج شد . عده ای گویند : کلمه با 


2 اعتقاد به وجود فرشتگان و شیطان 


در تعالیم عیسی و متون اناجیل و کتب رسولان سخن از وجود ۰ و 
شیطان و ارواح آمده است . در 1 ری اس اک ۰ 
آگان پسر اسان رانمی شد کها جلال یم بو آبرها می آندو در آن 
وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه از انتهای زمین تا به اقصای فلک 
فراهم خداهد آورد)) :1831۰ ودر انحیل متی آمده است ۰ (( مورا به 
نام ابلیس معرفی کرده است ( ۰ (484) در انجیل لوقا اه است : 
((شیطان می خواهد انسانها را مانند گندم غربال کنند)) ۰ (485) در انجیل 
مرقس امده است : ((مردی فرزند مصروع خود را پیش حضرت عیسی 
آورد که او را شفا دهد . . . عیسی نهیب زد و گفتم ای روح از بدن او 
بیرون آی ( ۰ (486) همین مطلب در انجیل منی نیز آمده است . (487) 
همین مطلب در انجیل متی نیز امده است . (488) 


شت و جه: 


در رابطه با حیات چاودانی مق منان در جهان آخرت در اناجیل : متی 
7 + لوقا 18/35 + یوحنا 4/14 + 10/22 + 12/25 + 16/4- 
7 + 17/2 مطالبی آمده است . در تمام اين آیات , خداوند وعده حیات 
جاودانی در بهشت را به موّ منان داده است . در رابطه با عذاب و عقاب 
بدکاران در انجیل متی 25/26 + رساله 2/1/9 سخن رفته است . 


در رساله به رومیان 2 آمده است که : ((به هر کس بر حسب اعمالش 
جزا خواهد داد : اما به 


انا کش تا هی فان کی ات ان رو کراع وم انش خیا هه 
جاودانی را , و اما به اهل تعصب که اطاعت راستی نمی کنند , بلکه مطیع 
اراشی مها و یر هی ی ار که ار کت 
شود)) ۰ (489) 


دز اتخیل:متن امد انست:۳ ۱( (جمنم عکانی است که درز آانها کربهه فشار. 
دندان خواهد بود . ))(490) 
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(492) در متی امده است : ((مردم خطاکار در جهنم سرنگون شوند)) . 
(493) 


((پطرس از قول ((عیسی )) مي گوید " : ((برای نجات از جهنم اگر دست پا 
پایت يا چشمت تو را بلفزاند , آن را قطع کن و قلع نما , زیرا بهتر از اين 
اشتت که با سم ه اغضاء صالم وارد حمتق حردی.: دو. اتشتی که.خاموشضی 
نپذیرد)) ۰ (494) 


در انجیل غیر از ((ملکوت ) و نام ((جهنم )) , کلمه قیامت و روز رستاخیز 
ند دی مرکا و یرون افدن: ان فیون یندم کی نود 
((نیکوکاران از قبور خود بر می خیزند)) . (495) 


در اناجیل سخن از بازگشت عیسی از آسمان در آخر الزمان است . و اين 
هنگامی است که جهان زا فاد گرفته باشد : در انجیل متی آمدم است : 
([. 7 همه آمتها در خضور او کرد انند قانهارا از همدیکر خدارمی کند 


آن کوته که بان میشن ها را از بزها خدا مق کند .۰ )(496) فز اتجیل 
لوقا آغاز قيیامت و پایان جهان چنین آمده است : ((در آن روزها ِِِ 


ِ_« و قمر نور خود را باز گیرد و ستارگان آسمان فرو ریزند)) . 


4 کنان تخستین. آدم و قرباتی شدن عیسی 


عیسویان , بر این باورند که چون آدم در بهشت از درخت ممنوعه خورد , 
مرتکب گناه گردید و از جنت بیرون شد . اين گناه پدر , دامن تمام 


و اگر خداوند می خواست تمام فرزندان آدم را به خاطر این گناه به عذاب 
گرفتار کند ما سک معفیا ینآ ام ند ترس 


جان ناس می گوید : ((گناه اولیه أ( کر انب تنتی هففوم ویژه ای دارد : 
بار این گناه بر دوش بشریت سنگینی می کند و حضرت عیسی آن را به 
دوش خواهد گرفت . آدم گناه کرد و از بهشت بیرون رانده شد , 
ای میا ۱ ۱ و 
آن گناه ازلی را از دامان انسانیت پاک نمود . این موضوع یکی از مبانی 
دین عیسی است ۰ ))(498) 


مساءله فدا در آئین.عیسن سالها بعد از مسیح بیدا شتد . 


گویا متکبر این مساءله پولس معروف باشد . مٌ لفان مسیحی تصریح 
دارند که این مساءله سالها بعد از عیسی در ائین مسیحیت پیدا شده است 
. (499) این مساءله بعدها مبنای خرید و فروش گناهان در دستگاه 
روحانیت مسیح گردید . اعلامیه رسمی کلیسا در اين باره که در قرن 
شانزدهم میلادی صادر 


شد , چنین است : 


((عیسی با خون خود که بر روی صلیب ریخته شد , ما را با خدای اشتی 
داده وبا قربانی کردن خود خشم خداوند را علیه بشر گناهکار , تسکین 
بخشیده است )) . این موضوع مورد قبول کلیه مسیحیان نیست . یکی از 
کشیشان معروف مسیحی قرن پنجم میلادی گناه اولیه را منکر شد و به 
آزادی و اراذه اتشان: قائل کردید؛ گناه قردی به.دیگران سرایت: نمی کند :. 
کلیسا این عقیده را محکوم کرد . (500) 


خرید گناهان 


در سال 34 1 شمسی در سفری به ((ایتالیا)) و توقفی سه روزه در ((رم 
) به کلیسای ((سنت پطرز)) رفتم . بنای با شکوه کلیسا که یادگار قرنهای 
گذشته بود , اعجاب انگیز می نمود . در داخل کلیسا وضعی را مشاهده 
نمودم که مبین خرید گناهان از سوی مقامات روحانی کلیسا بود . 


کلیسا به موزه ای شبیه بود؛ اجساد پاپ های متوفای گذ شته تاریخ 
مسیحیت در تأبوت های زریت . اجساد پاپ ها را مومیائی کرده بودند و 
کلیه تزئینات و تشریفات دورانشان رامعمول داشته بودند , جواهر و اشیاء 
گرانبها بر آتان آويخته بود . گوشه ای دیگر از کلیسا به ((کاباره )) شبیه بود 
, و گوشه ای دیگر به یک ((گالری )) از انواع و اقسام تابلوها و ۰۰. در تالار 
اصلی کلیسا موّ منان در برابر کشیشهای گوناگون زانو زده و اعتراف می 
کردند . در گوشه ای کیوسک های ویژه گناهان قرار داشت : در مقابل هر 
کیوسکی یک کشیش بهشت فروش در انتظار مشتری بود . در این موقع 
پیر مردی به 


همراه همسر پیرش با عجله و شتاب به سوی کیوسک رفتند : گناهکاران 
در دو طرف کشیش قرار گرفتند . برای این که شرم و حیا مانع اعتراف به 
۱ بسیار آهسته 

که .-ویحران نشوند . اندکی بعد , پیرمرد و همسرش خوشحال و خندان 
خارج شدند . انان ورقه ورود به بهشت را در دست داشتند و خود را جزء 
همسایگان عیسی و مریم در بهشت می دانستند . پیدا بود که عاقبت 
کارشان در این جهان به خوبی پایان پافته است ! ! (501) 


اناجیل 


معرفی اناجیل , رسائل و کتب مسیحیان 


بدون شک از دیدگاه اعتقاد ما مسلمانان و بنا به نص قرآن کریم در 
بطور کامل و به گونه اولیه یعنی عاری از تحریف و تغییر و تاءویل وجود 
ندارد ۰ 


انچه امروز به نام تورات و انجیا در دست است , ساخته و پرداخته و احبار 
و رهبان و بهودیت و مسیحیت است ۰ این اناجیل موجود در واقع نوشته 
هائی است که در طی ادوار مختلف گذشته بدست افرادی نوشته شده 
است . در قرن چهارم میلادی امپراطوری روم که دین عیسی را پذیرفت , 
از میان یکصد و شصت انجیل و رساله و کتب تاریخ که در میان مسیحیان 
رواج داشت , فقط بیست و هفت کتاب و رساله را انتخاب کرد که به نام 
((عهد جدید)) در برابر ((عهر عتیق )) قرار گرفت . در سال 1046 میلادی 
انجمن مسیحیان کاتولیک هر گونه شک تردید در آتضاتف بودن این کتب 


را تحریم کرد . 

اینک معرفی هر يا از اين اناجیل , رسائل و کتب 
1- انجیل متی . 

2- انجیل مرقس . 

3- انجیل لوقا . 

4- انجیل یوحنا . 

5- اعمال حواریون . 

6- نامه پولس به رومیان . 

7 نامه اول پولس به کرنتیان . 

8- نامه دوم پولس به کرنتیان . 

9- نامه پولس به گلتیان . 
یداتسا 

1- نامه پولس به فیلیپیان . 

2- نامه پولس به کلسیان . 

امه ول ان 
نس ان 
اس سا 
6- نامه دوم پولس به تیموسیان . 


7- نامه پولس به تینوس . 


8- نامه پولس به فیلیان . 


ان ی تا 

یه اه عوقو ها 

1- نامه عام اول پطرس حواری . 

2- نامه عام دوم پطرس حواری . 

هل تا هه ار 
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5- نامه سوم یوحنای حواری 

اه زدیا 

ها شا ای ار 02 هن 

فر ماش ان آنخه ور وت فان سا سل ات ات 
ای م اب سس مان تام کف وم ی 


جدید است . کتاب عهد جدید به زبان ((یونانی )) معمولی نوشته شده 


از نسخ خطی عهد جدید که فعلا در دست است , قدیمی وین ان مربوط 
است به قرن چهارم میلادی که در واتیکان نگهداری می شود . قدیمی ترین 
ترجمه عهد جدید مربوط است به پایان قرن دوم میلادی که به زبان ارامی 
در 


سوریه است . دو ترجمه قبطی مربوط به قرن سوم و چهارم است و یک 
ترجمه دیگر در حدود سال چهارصد میلادی پایان یافته است ۰ (503) 
فلیسن سالم اس را سا مه بزر اخته افراد عانعسی دای امن 
تون آایراانکارمی کنر : آومت وید کهعصمعان از خماه آرشت رن 
درباره عهد جدید تحقیق کرده و اسمانی بودن ان را انکار ورد نموده اند . 
اف ای وا ساسا سوه ارت کار ۱ 
فقط چهار انجیل مورد قبول کلیسا می باشد و اين چهار انجیل عبارتند از : 


و چرا چهارتا ؟ می گوید : زیرا عدد چهار دارای رمز عرفانی است . (504) 


ادا ی و اقا کانی ات صست الر ی ری ات لا دک 
وفات که به دست چهار نفر از حواریون او نوشته شده است : 


1- ((متی )) که به زبان ((عبرانی )) در ((فلسطین )) نوشته شد . 

2- ((مرقس )) که در ((روم )) به زبان ((رومی )) نوشته شد . 

3- ((لوقا)) در ((اسکندریه )) به زبان ((یونانی )) نوشته شد . 

4- ((یوحنا)) در ((افس )) به زبان ((یونانی )) نوشته شد . (505) 

از میان اين چهار انجیل , از همه مهمتر همان انجیل متی است که از 
اناجیل عمده بشمار می رود و همه عیسویان بر صحت ان متفق اند . 


)506( 


انجیل برنابا یکی دیگر از کتب عیسویان است که عده اي در صحت آن 
تردید دارند . انجیل برنابا 


در فصل پانزدهم می گوید : ((عیسی آب را شراب کرد . و این معجزه 
باعت ند کم روت اراس خسن ات اد 50 


ابوریحان بیرونی می گوید : ((نسخه های انجیل هم مانند تورات دارای 
اختلاف است . از انجیل چهار نسخه در یک جلد گرد امده است . . . )) 
(508) 


کتاب مقدس از 66 کتاب تشکیل شده در دو قسمت : عهد عتیق و عهد 
جدید؛ عهد قدیم شامل 39 کتاب و عهد جدید شامل 27 کتاب است . 


کتاب مقدس شامل هزار و بکصد و هشتاد و نه باب و بیش از سی و یک 
هزار آیه است قان کستن انیت بو لت ای ایا هزار و پانصد 
سال فاصله بوده است . نویسندگان کتاب عبارت بودند از : پادشاهان , 
وزیران , طبیبان , واعظان , ماهیگیران , چوپانان , و ۰ .۰ . عهد عتیق به 
دست سی نفر و عهد جدید توسط هشت رسول نوشته شده است . 
(509) 


عقیده اکثر بر این است که انجیل مرقس بر دیگر اناجیل مقدم است . 
انجیل احتمالا در سال 134 میلادی در یونان تاءلیف شده است و پس از دو 
یا سه سال بعد انجیل مرقس نوشته شده است و در روم انتشار یافته . 
ول حون هو لت هرفس هو و بدو را یکی می: داندم. ان را بر انجیل 
مرقیون مقدم نموده اند . ((انجیل یوحنا)) در حدود سال 140 میلادی 
نوشته شده . در این انجیل ((یهوه )) در ((پدر)) حلول کرده 


است . در حدود سال 150 میلادی ((انجیل لوقا)) تاءلیف شد . کتاب 
و ای ما 
أ( و ((پطرس أ( و یهودا| و یوحن نست داده شده , مورد قبول پژوهندگان 
قرار نگرفته است . (510) 


معرفی اناجیل اربعه 


قدیمی ترین و کوتاهترین انجیل است در شانزده باب . به احتمال قوی در 
حدود سالهای 70-65 میلادی در انطاکیه شام نگاشته شده است . 


در اين انجیل , حوادث زمان جوانی عیسی از هنگام تعمید او نوشته شده 
است . در این اتجیل آمده اسنت که خضرت..عیسی. پسر. انسان است و در 
موقع تعمید به فرزندی خداوند نز تک شده است . او مسیح حقیقی می 
باشد . مرقس در حدود سال 75 میلادی کشته شد . مادر مرقس که مریم 
نام داشت , در آاورشلیم می زیست . (511) 


2 انجیل متی ؛ 


اين انجیل از روی دو انجیل مرقیون و مرقس در انطاکیه نوشته شده و 
تقو بر 7 اب استس و ان ال ره کی اد است ‏ 
عیسی همان ((مسیح أ( است که رسولان بهود از امدنش خبر داده اند . 
مرگ متي در سال 79 میلادی در حبشه بوده است . ((متی )) انجیل خود را 
به زیان آرامی توشت ما کر چه آمروزه از که آرامی ارن عیوی دن:دست 
نبیست , اما ترجمه یونانی آن موجود می باشد ۰ (512) 
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انجیل لوقا؛ 


لوقا مردی طبیب بود و در یونان به کار مشغول بود . او با ((پولس )) 
دوست بود . انجیل او مشتمل بر 24 باب است . در ان از حلول خداوند در 
پیکر ((عیسی )) و دوشیزگی ((مریم عذرا)) و تولد خارق العاده ((عیسی 
ی 


((لوقا)) انجیل خود را به زبان یونانی برای قوم یهود نوشت . این سه 
اتحیل,بین سالفاق 60 تا 75 فبلادی بکاشته شدم است: :۰ (513) 


4- انجیل یوحنا؛ 


این انجیل در بردارنده وقایع مهمی است که در اناجیل تلائه دیده لمی شود 


این انجیل در سالخوردگی یوحنا و در شهر ((افس )) در اسیای صفغیر 
نوشته شده است . در این انجیل تاء کید بر الوهیت عیسی شده و او را 
کلمه و فرزند پدر دانسته است . و تاءکید می کند که عیسی نه از خون و 
نه از مردم بلکه از خدا متولد شده است . تاءلیف این انجیل را در حدود 
سال 140 میلادی گفته اند ۰ (514) 


تاتیان نویسنده سریانی از مردم بین النهرین در حدود سال 170 میلادی 
هار ال را اس رو کار نی ال اه 
تا رن ار اجان وت ان ان وف ور 
دستور داد همه نسخه های آن را بسوزانند . اناجیل اربعه تاکنون به هشت 
صد لهجه و زبان ترجمه شده است .۰ (515) 


وا سا 


اعتبار او در میان دیگر حواریون و پیروان عیسی در حدی بود که به توصیه 
و تاءئید او پولس معروف (که ذکرش گذشت ) را در جمع خود پذیرفتند . 
وی ار ال اه ها اه رای ایا 
با قران دارد . در این انجیل دین عیسی مقدمه ای بر دین اسلام معرفی 
شده و صریحا در ان سخن از نام پیامبر اسلام به میان امده است ۰ 9 این 
نماید . اين انجیل قرنها نایدید بود و در قرن شانزدهم میلادی اسقف 
((فرامرنیو)) , یک نسخه از ان را که به زبان رومی بود , از کتابخانه ((پاپ 
اسکوتیس پنجم )) بدست اورد . با مطالعه این انجیل بود که او به اسلام 


گروید . 


در اوائل قرن 18 میلادی نسخه اسپانیولی به انجیل بدست آمد که توسط 
دکتر منکهوس به زبان انگلیسی ترجمه شد . اين انجیل به زبان فارسی و 
عربی ترجمه شده است . در این انجیل سخن از ظهور اسلام و پیامبر این 
دین و نفی تحریفاتی که درباره عیسی معمول شده , رفته است . این 
انجیل می گوید که عیسی کشته نشده و کسی که مصلوب گردید , همان 
یهودای اسخریوطی بود و نه حضرت عیسی . این انجیل نزدیکترین متن 
موی ال ی لیا عله الشلام ) ماد دراین نحل 
از خرافات و افسانه ها و دکان گناه خریدن و بهشت فروختن پدران 
روحانی خبری نیست . (516) 


نام اصلی ((برنابا)) ((یوسف )) یا 


((یوسی )) بوده است و شاگردان عیسی وی را برنابا می گفتند؛ یعنی 
او کشاورزی بوده که تمام املاک خود را فروخته و به شاگردان عیسی 
تقدیم داشته است . رسولان , برنابا را به انطاکیه برای ارشاد و هدای 
مردم فرستادند . (517) 


جلاسیوس پاپ که در سال 492 میلادی به ریاست روحانی کلیسا جلوس 
کرد , دستور داد که تعدادی از کتابهای عهد جدید بکلی از میان برداشته 
شود؛ از جمله این کتب انجیل برنابا بود . تا قبل از تجزیه و انشعاب در 
مسیحیت یعنی عصر پروتستان ها , اناجیل و کتب مذهبی مسیحیت فقط 
در انحصار روحانیون بود و عامه مردم از آنها بی اطلاع بودند . ان ان پس 
این انجیل به فراموشی سپرده شد . 


در سال 1913 میلادی تفه از علماء فرقه پروتستان در کتاب خود از این 
اتخیل باد کرد : یکی از متوخمان انجلیستی فرآن در مقدمه خود بر قرجمه 
از این انجیل نیز یاد کرده است . 


نسخه اسپانیولی این انجیل در 420 صفحه می باشد . ترجمه انکلتنین ان 


از روی همین نسخه صورت گرفته است و ترجمه عریی آن از روی ترجمه 
صورت گرفته و در مصر چاپ شده است . (518) 


اناجیل غیر رسمی دیگری در دست است 


132 میلادی در ۷ چاپ شد . 


2- انجیل نیکودیم که در قرن 16 میلادی در اروپا چاپ شد . 


3- انجیل صفوله منسوب به پطرس قدیس به 


زبان یونانی تاءلیف شده است . 


4- انجیل مارسیون , که مارسیون رومی در نیمه اول قرن دوم میلادی 
نوشته است و در آن زمان رواج داشته است , که اکنون اصل ان نیست و 
برخی مطالب ان در کتب مسیحیان امده است ۰ عقاید مارسیون مورد 


5- انجیل توماس که در قرن شانزدهم میلادی در آلمان چاپ شد . (519) 
انجیل در قرآن کریم 


قرآن کریم کتاب مقدس آسمانی اسلام در بیان گذشته ادیان آسمانی 
5 
عصت را او از کاب اسان اه اتحل ناه و اشت.. مرا 
کریم.: انجیل غیسی را آسماتی و الهی معزقی کرده که برای هدایت فردم 
نازل شده است . 


در تشیاری. مه‌ارد رات و اتخیل زر در فران در کناز هم آمده اند و تصریح 
است . ایات 3 و 48 و 65 سوره ال عمران , 46 و 66 سوره مائده . 157 
سوره اعراف و 111 سوره توبه , نمونه هائی از یاداوربهای صریح قران از 


انجیل می باشند . 


اختلاف ذر ازاخین اریعه 


محققان بر اين عقیده اند که بین اناجیل متی و مرقس لوقا با انجیل یوحنا 
اختلاف بسیاری است . اما بین آن سه انجیل یاد شده نزدیکیها و 
هماهنکیهای بسیاری وجود دارد و لذا آن شنت اتخیل, را اتجیل جامع تامیده 


اند . 


در اناجیل جامع دوره تبلیغ عیسی فقط یک سال است . ولی در انجیل یوحن 


سه سال امده است . 


در اناجیل جامع اقدامات عیسی در شهر جلیل (ایالت قدیمی فلسطین ) 
گسترش می یابد , در صورتی که در انجیل یوحنا , اقدامات عیسی در 


بهودیه بوده است ۰ ولادت معجزه آسای عیسی در انجیل مرقس وجود 
ندارد و تبار عیسی را به داود می رساند , در صورتی که 


در انجیل متی 1/16 و انجیل لوقا 23-3/28 چنین نیست . اختلاف در تاریخ 
ولادت عیسی نیز در این دو انجیل مشهود ۳۳ در رسالت عیسی 
هو ام ی یی کف ساسا مه واه 
قلم و فکر بشری است . سلسله نسپ عیسی در انجیل متی از ابراهیم به 
یوسف نجار می رسد . و این تعارض اشکار با دیگر اناجیل است که عیسی 
را فرزند مریم باکره می دانند . انجیل لوقا سلسله نسب عیسی را از نسل 
هارون می دانند . اختلاف در نسب , ولادت , مکان ولادت , رسالت , مدت 
(520) 


تخل ماه فسات ال ره ای اساسی دادم انم 
مواردی که ذکر شد , در موضوعات زیر نیز اختلاف اساسی دارد : 


امه ی رها مس رانا کین ات 
اا ای اسماصل اه دیا هام و ند متا ۳ 


3- ((مسیح موعود)) , یشوع یا عیسی نیست , بلکه ((احمد قرآن یا 
ای ای ی 


قر قانت.فر اتاخیل 
در انجیل یوجنا آمده است که : ((در شهر قانای جلیل عروسی برقرار بود , 


عیسی در آن جشن شرکت کرده بود , شاگردان خود ر نیز به همراه 
داشت . چون شراب ب عروسی تمام شد , مادر عیسی به او گفت : 


مجلس شراب ندارد . عیسی به مادرش گفت : ای زن مرا با تو چه کار 
است , ساعت من هنوز نرسیده است . مادرش مریم به نوکران گفت : هر 
چه دستور داد انجام دهید . در آنجا شش قدح سنگی بر حسب تطهیر بهود 
قرار داده بودند که هر کدام گنجایش دو یا سه کیل داشت . عیسی به آنان 
گفت : قدح ها را از آب پر کنید . آنان قدح ها را لبریز کردند . سیس به 
آنان گفت : الان بردارید و تزد رئیس مجلس ببرید . رئیس مجلس آن آب 
را که شراب شده بود بچشد و ندانست که از کجا آمده است . فقط می 
دانست که نوکران انا از چاه کشیده اند . . 9 ۰ (522) و می دانیم که 
اتتاع میت ای مار با ادها هی ه غعاضل آن آمدم اند وال آن که 


در ((انجیل یوحنا)) آمده است که ((عیسی )) از اجراء احکام الهی 
خودداری کرد : ((عیسی در جمع شاگردانش نشسته بود , در این موقع 
کر وه , زنی را که مرتکب گناه شده بود آوردند . در تورات حکم آن گناه 
رجم بود . عیسی به آنان گفت : هر کس از شما گناهکار نیست , حکم را 
اجرا کند . گناهکاران همه رفتند , عیسی ماند و آن زن . عیسی به آن زن 
گفت , کسی علیه تو فتوائی ندارد ؟ زن گفت : نه . 


عیسی گفت : بنابراین من هم بر تو 


فتوائی ندارم , برو و دیگر مرتکب گناه مشو)) . (523) در صورتی که 
اناجیل دیگر مدعی اند که عیسی گفته است : ((امده ام تا احکام تورات را 
در میان مردم زنده کنم . گمان نکنید که امده ام تا تورات و صحف انبیاء را 
از میان بردارم و يا از کار اندازم و باطل سازم , بلکه امده ام تا انها را در 
جامعه رواج دهم ۰.. ))(524) 


کلیسا در ادوار مختلف تاریخ 


کلیسا در قرن اول میلادی عبارت از انجمنی بسیار ساده بوده که گروهی 
از مسیحیان در ان از رجعت عیسی با یکدیگر گفتگو می کردند . در همین 
ییاسران رس ی ی ند ان نی 
سیاسی - حکومتی نداشت . 


با گذشت زمان و رسمیت یافتن آئین عیسی در دربار امپراطور روم , 
ات ی سا وا یا او 
خود بنیان گذارد ۰ 


اجتماع مق منان فراهم شد . 


در سال 160 میلادی در روم و یونان و . . کلیساهائی ساخته شد . به 
کلیهای امل تم کسیر است عالنه فا اف وان ال تاه 
شد . کلیسای روم معبد جامع مسیحیان قرار گرفت و مرکزیت یافت . 


تا پر تتمفت تسا سور 


کلیسای کاتولیک خود را تنها نماینده رسمی مسیحیت در جهان معرفی می 
کرد و می کند . بر این اساس کلیساهای کاتولیک سراسر جهان وابسته به 
اين کلیسا 


تند. کلیسای کاتولیی رسالت جهانی خود را ((خدمت و الفت و اتحاد)) 
اعلام کرد . (525) 


معنای لفظی ناشی از حقیقت معنوی اولیه اند نجمنهای قرن اول مسیحی می 
باشد . چیزی که از ان پس به تدریج معنای خود را از دست داد و به 
صورت دکان روحانیون مسیحی درامد ۰ 


همان طور که گفته شد , در حوزه هر یک از شهرها , کلیسا مجمع کوچکی 
بود که از سیستم یونانی الهام گرفته بود؛ اين مجمع ها دارای دو نوع رئیس 
بود . رئیس تبلیغات و ارشاد افراد در امور اخلاقی و دینی و حل اختلافات 
داخلی , این مسئول را کشیش می نامیدند . مسئول دوم کلیسا در امور 
مالی و تقسیم هدایا و نذور و .۰ . . در میان فقرا و مساکین مسئولیت 
اک ی ند 


ریاست کل با ((اسقف )) يا ((دوک )) که امروز ((خلیفه )) نامیده می شود 
بود . 


به گفته محققان اساس دین مسیح در کلیسا نهاده شد و کلیسا یا اکلیسا از 


۳ کا 1-0۳ اولیه یک سازمان عریض و طویل درامد : (526) 
روحانیت مسیح 


روحانیت پدیده ای است که در پی هر نهضت اصلاحی - دینی بوجود هت اند 
. و دین عیسی از این روند تاریخی جدا نیست . روحانیون دین عیسی که به 
تعبیر قران رهبان نام دارند , در تحریف دردناک آئّین توحیدی او سخت 
کوشیدند و آنچنان چهره ای از مسیح و دین او ساختند که پشتوانه استعمار 
غرب در غارت 


شرق و وسیله تزویر و فریب و جهل و جور پدران روحانی گردید . 


پاپ چه صیفغه ای است ؟ ! 


پولس کذاب , این بهودی مکار و نفوذی و تالی تلو کعب الاحبار یهودی در 
اسلام , به دین عیسی درامد تا فاتحه ان را بخواند و براستی که فاتحه را 
خواند . در اسلام نیز بنیانگذار روحانیت کعب الاحبار یهودی است . او 
نخستین امام جمعه , مفسر و مورخ و محدث و همه کاره اسلام خلافت در 
عصر عثمان بود . ((پولس )) نیز ((پاپ )) را تراشید و در قلب دین عیسی 
فرو کرد . همو بود که در کلیسای رسمی روم اين لباس را بر تن کرد و 
ی اس و و ار 
مانده است . امروز سنت سینه پولس در سیره پاپ اعظم واتیکان . 
مسندنشین کلیسای ((سنت پطرس )) , نمودار است . 


گفتیم که در ابتدا ((کلیسا)) کارش اداره امور مذهبی ابتدائی بود و در 
کلیسای اولیه کشیش ها و اسقف ها فعال بودند . در هر یک از کلیساهای 
آسیای صغیر در آغاز سه مقام وجود داشت : 1- دیکانها , 2- خادم ها , 3- 
پربسترها . پس از پیدایش کلیسای کاتولیک , پاپ در راءس آن قرار گرفت 
و سلسله مراتب جدیدی پدیدار شد . این سلسله مراتب عنوان روحانیت 
مسیح بخود گرفت . در سال 1870 م روحانیون کاتولیک اعلام کردند که : 
پاپ مصون از هر گونه اشتباه و خطا است . سلسله مراتب روحانیت 
مسیح در کاردینال ها , اسقف ها و کشیش ها خلاصه می 


شود . بزرگ کشیشان در هر شهری ریاست مطلقه دارد . اسقف بزرگ را 


در ابتدا به هر یک از اساقفه لقب ((پاپ /) می دادند . اما در زمان گری 
گوار هفتم این لقب به رئیس اساقفه روم اختصاص پافت : (527) پاپ 
ریاست اه ای سای کاویی را کرفترسات ارات ای 
است , یعنی نماینده خدای پدر و خدای پسر در زمین . او نیز ولایت مطلقه 
بر موّ منان مسیحی دارد . تاریخ نشان می دهد که این قدرت الهی پاپ در 
واقع قدرتی است که امپراطوری روم به پاپ تفویض کرد و با حاکمیت 
روحانی - سیاسی پاپ , قرون وسطی و تفتیش عقاید و استبداد مذهبی , 
هزار سال بر اروپا و سراسر جهان مسیحیت سایه افکند ۰ و اگر 
((رنسانس )) نبود , اين بلیه بزرگ ۳ 


قبل از این کمبای سضون اد خطا ا عمش رای سای افلاقی سا 
ببار اورد . روحانیت مسیح دین و دانش را در انحصار دارد . از قرن 13 
میلادی خواندن کتب مقدس بدون اجازه روحانیون ممنوع شد . هر گونه 
چون و چرائی در انجام تصمیمات روحانیون ممنوع است . اصل تعبد و 
تحقیق بر عامه مسیحیان حاکم است . چشم گشودن و آزادی فکر و 
انديشه و تحقیق و . ۰ ی 
او ان ی رن سل , فقط عقاید 


بخشنامه ای کلیسای مرکزی است . 


کشیش شخصیت پاپ و پرستش او از پدیده های کلیسای کاتولیک است . 
پاپ دارای مقام مافوق بشری است . 


کلیساها با معابد هندوان و یونانیان و رومیان قدم و جدید فرقی ندارد و 
معبد تصاویر و اشکال گوناگون شده است . امرزش کناهان و فروش نقدی 
و قسطی بهشت , رسالت بزرگ کلیسای کاتولیک است . 


سیادت سیاسی پاپ بر جهان , قرنها ادامه داشت . در سال 1205 میلادی 
بین پاپ سوم و پادشاه وقت انگلستان اختلاف افتاد و شاه به دستگاه 
روحانیت حملات شدیدی کرد . پاپ او را تکفیر نمود . پادشاه ترسید و 
نوشت : ((ما را سروش غیبی این گونه خبر داد که کشور انگلستان و 
ایرلند را به عیسی و حواریون و پاپ و جانشینان کاتولیک او داده یم . ملت 


بداند که از این به بعد حکومت بر این کشور را از طرف پاپ و مقام 
روحانیت به عنوان نایب السلطنه , در دست خواهیم داشت . 


نظر ما بر اين تعلق گرفت که روحانیت هر سال در دو نوبت و هر بار هزار 
لیره انگلیسی از ما دریافت دارند ۱ و اگر ما و یکی از اعقاب ما با مدلول 
محروم خواهیم بود)) . (528) 

فرمان پاپ هفتم تکفیر شد و از مقام خود خلع گردید . اعلامیه پاپ علیه او 
چنین است : 


((من به نام خدای متعال : اب + ابن + 


نو آلقنن پادشاهی‌برا که اترام کلسا را تگاه نداره ی از کومت بو 
اسمان ایتالیا ممنوع می دارم )) . 


کار به جائی رسید که هانری چهارم لباس توبه پوشید و به حضور پاپ آمد . 
ولی پاپ سه روز بها و اجازه ورود نداد . پس از سه روز توبه او را قبول 


فیلیپ اول در سال 1094 میلادی به وسیله پاپ اوربن دوم تکفیر شد . 


در سال 1140 میلادی , لوئی هفتم توسط پاپ اینوسال دوم تکفیر شد . 


در طی دوره قرون وسطی و حاکمیت استبداد مدهبی کار پاپ مدهبی کار 
پاپ و روحانیت مسیح و تکفیر و تحریم بود و چه قصابی ها که نکردند و 
میلیونها انسان ازادی خواه و حق جو و دانشمند را اعدام و شکنجه که 
نکردند . 


پاپ و روحانیت پس از اقتدار سیاسی جان ملت ها را به لب رساندند . 
آنان دستگاه گسترده. تفتیش عقاید و افکار دایر کردند و کلیه مخالفان 
فکری عقیدتی خود را با فتوای دین به نام خدا و مذهب اعدام و سر به 
نیست کردند . نویسنده کتاب ((علم و دین )) می گوید : در اين دوره سیاه 
((پنج میلیون )) نفر به جرم فکر کردن و سرپیچی از فرمان پاپ به دار زده 
شدند » گروه بسیاری را در سیاه چالهای تاریک و مربوط روم و ... زندانی 
کردند , از سال 1481 تا 1499 میلادی یعنی در طی 18 1۳ به دستور 
دادگاه تفتیش عقاید , 10220 نفر را زنده سوختند , 6860 نفر شقه کردند 
و 97023 نفر را 


در زیر شکنجه کشتند ۰ (529) 


در ادیان و مذاهب هند و چین و ژاپن مشخصا به رهبانیت و ریاضت جوهری 
آنها اشاره شد . جان ناس معتقد است که رهبانیت از مصر سرچشمه 
گرفته است و در مسیحیت راه یافته است و منشاء رهبانیت را در برخی 
کلمات پولس معروف جسته است . او می گوید خون, آتین .هسیخیت. دین 
رسمی امپراطوری روم گردید : طولی نکشید که روش و اصول رهبانیت 
در آن مذاهب راه یافت و بسرعت گسترش پا ره دز اد برعی از 
افراد که به گفته های پولس ایمان داشتند , سخنان او را که می گفت : 


پیروان عیسی از زن و مرد شایسته است که مجرد زندگی کنند و ازدواج 
ننمایند و قطع علاقه از اجتماع ننمایند و . . . باور کردند . او خود این روش 
را اختیار کرد . پس از او انطونیوس قدیس از مردم مصر ریاضت را پيشه 
کررون #افیت تین با بان نهاد و ۳ کردید ی او فان دس 9 س و روزه 
دیوانگی است . رو در جامعه ۱ غر لت 
دستجمعی و زندگانی مشترک راهبان به ظهور رسید و موجب بنای 
دیرهایی در جنوب کشور مصر گردید که در آنجا گروهی از مرتاضان تارکان 
دنیا تحت ریاست بزرگان راهبان زندگانی منظمی که اوقات را عادلانه بین 
ریاضت و عبادت کار و مراقبت تقسیم کرده بود , پیش گرفتند . 


این اسلوب دستجمعی از مصر به خارج سرایت 


کرده , و در تمام شام و آسیای صغیر نیز رواج یافت . ۰ اين سبک رهبانیت 
دوافی: با فرد.: ولی :ند کی در دیرها معمول شد , و به نام ((بازیل 
6 که اسقف شهر ((قیصاریه نود آنها را -هفرد عنایت :فران داد و تر ای 
انها رسوم و قواعدی وضع کرد که هنوز نزد مسیحیان ارتودکس معمول 


۱ ت 


به این ترتیب دیرها تحت نفوذ و قدرت اسشقفان تواحی درآمدند و همان 
رسوم راهبان ممالک غربی را پیش گرفتند , بعلاوه شرب خمر و قرائت 
کتب غیر دینی را حرام دانسته و اوقات خود را بر اجتماعی و 
دستگیری از فقرا می کردند . . . . یکی از برجستگانی که زندگی تارکان 
دنیا را اختفاز خرویریاب کروری له زرکی) است . او اولین راهبی 
است که به مقام پایی برگزیده شد . 


۰ وی بالفطره دارای ذوق حسن اداره بود و امور و اموال عظیم و املاک 
وسیع پاپ را تحت انتظام اورد و در ملک اتالیا مانند پادشاهی مقتدر 
فرمانروائی کرد و دامنه نفوذ پاپ را تا انگلستان وسعت داد و اهالی آنجا 
را در ربقه دین مسیح دراورد و در فرانسه و اسپانیا نیز قدرتی بسیار 


قاعده توبه و ایمان به عالم برزخ که هر دو اصول دین مسیح است , از 
جات و افاصاه ام ات ۴0 


عرفان مسیحی را ((مذهب ترسائی )) يا ((رهبانیت )) نامیده اند . ((راهب 
به عربی که به فارسی ((ترسا)) می باشد , از ((ترسیدن )) یعنی 
((ترسنده از 


خداوند)) می باشد . نخستین صومعه رهبانیت در اروپا در آخر قرن چهارم 
میلادی پیدا شد . صومعه دیگری در ((مارسی )) احدات گردید . محل 
کت راضان در اوائل بسیار کوچک و محقر و تاریک بود . 


یک راهب مصری در اطاق کوچکی که به سختی در آن جا می شد , روزها 
می مات و روزه فی. کرفت . خوراک او از شیره درختان و گیاهان و چند 
دانه انجیر بود . بیشتر اوقات در نماز و روزه بود . برای خسته کردن جسم 
, روزها بیل می زد و زنبیل می بافت . هر سال یک بار در روز عید فصح 
سر و صورتش را اصلاح می کرد . روی خاک و حصیر می خوابید . (531) 


رهبانیت مسیح در قرون وسطی توسعه یافت و زیر نظر کلیسا کم کم 
گسترش پیدا کرد . و مومنان مسیحی املاک بسیاری وقف صومع ها کردند 
۰ (532) 


گسترش مسیحیت در جهان 


تلاش برای گسترش دین عیسی از همان آغاز توسط حواریون شروع شد . 
این فعالیت اولیه در محدوده شهرهای فلسطین بود . سرانجام به خارج از 
فلسطین نیز راه یافت . از فلسطین به سوریه و روم و یونان و مصر و 
آسیای صغیر گسترش یافت ِِ این رونق و گسترش پطرس و پولس 
و یوحنا و بارنابا و مرقس و .. . بودند . 


پولس فعالیت و نقش بیشتری داشت که در صفحات گذشته به آنها اشاره 
شد . لوقا و مرقس نیز در مصر فعال بودند . در اواخر قرن دوم میلادی 
مهم ترین جمعیت های مسیحی عبارت بودند از جمعیت انطاکیه در سوریه 


, کرنت در یونان , لیون دز قراتشه. کار ناد در آفریقا و اسکندریه در مصر؛: 
ولی مرکز مهم دین عیسی در روم بود . 


دین عیسی از قرن اول به بعد در میان بت پرستان رواج یافت . 


در قرن هشتم میلادی مردم آلمان دین عیسی را پذیرفتند . سپس در 
دانمارک و نروژ و سوئد رواج یافت . 


کلیسای ارتودوکس شرق در سال 1054 م رسمیت یافت . پس از 
انقراض امپراطوری روم , کلیسای ارتودوکس به مسکو منتقل شد . نفوذ 
اشعبار در آفرها با دی کستت. همراه تقو :یی اسلام با مسیحیت: ار 
ای ار سم ربا ی ام وا سار ار ای و 
مسیحیبت در آنجا رواج یافت . 


دز آضژیکا کلیسای کاتولیک و ارتودوکس تأاءسیس شد . (533) 
مسیحیت در ایران 


تاریخچه نفوذ مسیحیت در ایران 


محققان بر این عقیده اند که نفوذ مسیحیت در ایران , با جنگهای ایران و 
روم آغاد ند . فجود اسر آن.خنعی.: به اشاعه دین عیسی در ایران انجامید . 
مهاجرت نیز نقش داشت . در قرن چهارم میلادی اسقف سلوکیه کوشش 
نمود تا فرفه های مسیحی را زیر ریاست روحانی خود دراورد . این نیت و 
اقدام کار را به اختلاف کشاند . شهرهای بسیاری از ایران دارای اسقف 
اردشیر و . . . یک شاهد تاریخی می کوید : رو سای مذهب عیسوی در 
فرن حها رخ میلادقربه امامز الفی کمزعر ها می دهند: آنان‌هاه طلبی داز ند 


/ 


غرور و حسد و خودپرستی آنان را فرا گرفته و به خرید و فروش اشیاء 
مقدسه پرداخته اند . تا وقتی امپراطوری روم شرقی دین رسمی نداشت , 
عیسویان ایرانی در کمال آسایش و آرامش زندگی می کردند , ولی پس 
از آن که دولت روم دین عیسی را پذیرفت , اوضاع عوض شد؛ ایرانی های 
عیسوی مجذوب دولت روم شدند و برای خود گرفتاری درست کردند . 
شاپور دوم به شاهزادگان کشور نامه ای نوشت که عیسویان را تحت 
تعقیب قرار دهند و از آنان مالیات و خراج سنگین بگیرند . زیرا آثان به 
دشمن شاپور یعنی قیصر روم که در حال جنگ با ایران بود . پیوسته و 
تمایل نشان داده بودند . تعقیب عیسویان به دستور شاپور دوم از سال 
9 میلادی تا زمان مرگ او ادامه داشت . بویژه در سرحدات غربی و 
مجاور دولت روم , گروه بسیاری از عیسویان کشته و تبعید شدند . (534) 


پس از انعقاد صلح بین ایران و روم » شاه (یزدگرد) فرمان داد تا کلیساهای 
ویران شده را بسازند . 


امپراطور روم هیئتی مرکب از چند نفر به ریاست ماروئا اسقف مسیحی 
به دربار ایران فرستاد . یزدگرد به روحانیون مسیحی اجازه فعالیت در 
سراسر کشور داد . ماروثا یزدگرد را راضی ساخت که در سلوکیه یک 
مجمع دینی تشکیل دهند تا به امور عیسویان ایران رسیدگی شود . این 
مجمع در سال 410 میلادی به ریاست اسحاق اسقف سلوکیه منعقد شد . 
در هنگام افتتاح به شاه ایران دعا شد . مسیحیان در ایران از این آزادی 
سوء استفاده کردند , در اواخر سلطنت 


تقد گرد افدا یه ات سس ره یزان را را ان اد 
تم در ای وا ی 
زرنشت اهانت کردند . (35ظ) نفوذ مسیحیت در ایران بسیار زیاد بود . 
برخی سلاطین ساسانی به ه این ین تایل فان اه سای از 


نهضت های سیاسی - دینی ایزان عهد ساسانی از جمله ((مانی )) به تعالیم 
عیسویان نزدیکی و گرایش داشت . 


گوبا عیسویان توانسته بودند خسرو پرویز شاه ساسانی را بحجت تاءثیر قرار 
دنق رای اس سط (رماسا هرایم وی کات ادها کدرم 
بود , اعمال می شد . (537) 


آزادی عمل عیسویان در این دوره از تاریخ ساسانیان پیدایش فرفه های 
مختلف مسیحی در ایران را باعث شد . 


فرقه ((یعقوبیه )) یکی از اين فرقه هاست . ((شیرین )) یکی از زنان 
خسرو پرویز از اين فرقه بود . شیرین کوشید تا شاه را راضی کند که 
((گرکوار)) معلم مدرسه نصرانی سلوکیه را به عنوان مقام رسمی 


مسیحیت در ایران به رسمیت شناسد . 


شاه نیز چنین کرد . فرقه ((نسطوری )) نیز کوشید تا ((مهران گشسب )) 
را طرفدار خود کند و چنین کرد . سیس او را تعمید داده و به نام 
((گیورگیس )) نامیدند . 


او بعدها از مسیحیان موّ من و مرتاض شد و املاک وسیع خود را در اختیار 
مسیحیان ایران قرار داد . 


گویا بستگان ((مهران گشسب )) نیز نصرانی شدند 


ره له و اه اه که غفانه شوه غراف کرد( و ون 


منابع تاریخی نشان می دهند که گویا مسیحیت در حدود نیمه دوم قرن اول 
میلادی در دوره پادشاهی ((بلاش اول )) بوسیله مبلغان مسیحی , وارد 
((ايران )) شد . 


تبلیغ مسیحیت در ایران و سوریه و عراق همزمان بوده است . برخی 
محققان گویند که بیست سال پس از عروج ((عیسی )) به اسمان یکی از 
شاگردان ((مسیح )) به همراه ((مریم )) به عنوان نخستین مبلغ مسیحی 
به کشور پارتها و هند امده است . پس مسیحیت در ایران همزمان با ظهور 
ات 9 


و نیز گفته اند که دو نفر از رسولان : شمعون و بهودا برای بشارت و تبلیغ 
عیسی به ایران رفتند و موبدان زرتشتی ایشان را کشتند . و گفته اند که 
این دو برای بشارت به هندوستان هم رفته اند . 


و نیز گفته اند : در اواخر قرن اول میلادی دین عیسی در بین النهرین 
گسترش یافته است . و بنا به قولی در سال 104 میلادی مبلفغی مسیحی 
که ابتدا زرتشتی بوده , به عنوان اسقف ارابل معین شده بود . این شهر 
کم کم مرکز مسیحیت و کلیسای شرق و شمال و جنوب دجله شد . 


در سال 225 میلادی در حدود دو ناحیه اسقفی در بین النهرین و ایران 
وجود داشته که یکی در نزدیکی دریای خزر بوده است . (540) 


و همان گونه که گفته شد , از سال 399 تا 420 میلادی مسیحیان در ایران 
فعال بودند . در سال 410 میلادی نزدیک به چهل ناحیه اسقفی در ایران 


وجود داشت . در سال 424 میلادی شمار نواحی اسقف نشین به 66 مرکز 


ارشال * 2229 139 م فعالیت میاه مجدیوه اضانا مف دا زرا 

بین ایران و روم جنگ درگرفت و مسیحیان ایران که تابع کلیسای مرکزی 
روم بودند واز امپراطور روم حمایت می کردند , تحت فشار قرار گرفتند . 
پس از انعقاد صلح بین ایران و روم , دولت روم یکی از مواد صلحنامه را 
آزادی عمل مسیحیان ایران قرار داد . اما روحانیون زرتشتی مانع این 
فعالیت شدند . مسیحیان ایران چاره را در این دیدند که تابعیت خود را از 
کلیسای روم پس بگیرند و در ایران مستقل باشند و کلیسای مستقلی 
داشته باشند . آنان نیز مانتد فرقه تشطوری دارای. استقلال. شدند. و از 
درگیری های سیاسی - نظامی بین ایران و روم مصون ماندند . در حال 
حاضر اکثر مسیحیان ایران از فرقه نسطوری و در واقع نسطوری مذهب 
می باشند . (541) 


این فرقه مسیحی عقاید خاصی دارند : برای عیسی علیه السلام دو جنبه 
قائل اند : جنبه انسانی و جنبه الهی که جنبه بشری او قوی تر است . 
مسیحیان نسطوری از قسطنطنیه توسط اسقف کلیسای آن شهر تبعید 
شدند و در گرن بتجم میلاد به ایران بناه آوردند و به طور مستقل از 
کلیسای روم شرقی به تبلیغ دین عیسی پرداختند . علت تبعید انان , 


همان عقایدشان بود که به دو بعدی بودن عیسی قائل اند این عقاید ان 
اسقفی بود که در میان پیروان خود چنین باوری پدید آورد , لذا اسقف و 
ِِ او ید دنه و نم مین نسطوری مغروف. کر دید ند ۵ به هی 


در سال 457 میلادی به موجب تصویب نامه اف . مسیحیان مخالف مذهب 
نسطوری اقدامات خصمانه ای علیه نسطوریان در شهر اورفا که مرکز 
مذهبی نسطوریان بود » بعمل آوردند . به همین خاطر گروهی از آنان به 
ایران روی اوردند ۱ (543) 


این جدائی و اعلام استقلال باعث عبرت مسیحیان ایران گردید و آنان نیز 
از کلیسای روم جدا شدند و اعلام استقلال کردند . به دلیل سیاسی بودن 
جدائی نسطوریان از کلیسای روم , دولت وقت ایران به انان ازادی عمل 
داد . و چون عقاید این فرقه از تثلیت فاصله داشت به مذاق ایرانیان 
ساز گار آمد و چون فلسفه شرقی داشت , در ایران پیروانی پیدا کرد و 
بیشتر مسیحیان ایران به مذهب نسطوری پیوستند و در شهرهای 1 
پراکنده شدند . 


مرکز اصلی این فرقه شهر نصیبین در بین النهرین بود و مبلفان انان به 
ایران سفر می کردند . 

در اواخر دوره ساسانی بیشتر مسیحیان ایران را فرقه نسطوری تشکیل 
صی دادن موز بایان کر سافتان کار جوم اشلافی ۳ ووهی ار 
مسیحیان ایران در مشاغل مختلف علمی - فلسفی و پزشکی کشور فعال 
بودند . در دوره ساسانی این فرقه جزء اقلیت های مذهبی به رسمیت 
شناخته شده بود . (544) 


طبق آمار موجود , مسیحیان 


ایران را جمعیت ارامنه تشکیل می دهند . در حال حاضر بر اساس آخرین 
آمار نالهای. خذشنته: در -حدود مفض طزار تفر غسوی .در آبرآن زند کی مت 
کرده و می کنند . در حدود 35 هزار نفر کاتولیک و 36 هزار نفر پروتست و 
بقیه از دیگر فرقه های مسیحی می باشند . دو سوم عیسویان ایران از 
نژاد ارمنی و یک سوم دیگر کلدانی و آسوری می باشند . دو سوم 
ارفا ای سک انار ی باه 
. دو سوم عیسویان ایران از نژاد ارمنی و یک سوم دیگر کلدانی و آسوری 
می باشند . سابقه قوم ارمن به دوران باستان و عصر هجوم اقوام مختلف 
به ایران قدیم می رسد . در حدود سی قرن پیش ارمنی ها در دامنه کوه 
ارارات .و نتززمیتهای شمال و شمال غربی آذربایجان مقیم بوده اند . 
سرزمین این قوم ارمنستان نامیده شده که همچنان به قوت و اعتبار 
تاریخی خود باقی است , هر چند که به لحاظ جغراقیائی تغییراتی یافته 
ست .۰ (545) 


کلمه ((ارمن )) از واژه عبری ((ارم )) گرفته شده است . ((ارمنستان )) ؛ 
یا راومه ام واه یواست رارسان ۱ 
هند و اروپائی و به عقیده برخی از نژاد اریا هستند . این قوم از راه 
((بوسفر)) در ترکیه از اروپا به آسیای صغیر وارد شدند و در ((فریکیه )) 
متمرکز شدند . مدتی در آسیای صغیر زیسته , بعد با ((هیت ))ها آمیزش 
نمودند و در حدود ششصد سال قبل از میلاد در آرارات 


مستقر شدند .۰ (546) این قوم به تدریج پراکنده شدند و هر دسته ای به 
طرفی رهسیپار شدند دره‌هفع از زان آریا بهد انوا وه تهادمر مق این 
سرزمین متوطن شدند . (547) 


((موسی خورن )) مورخ ((ارمنی )) متوفای 487 میلادی می گوید : 
اریانهای ایران به نام ((ارامنه )) معروف اند؛ چون در دامنه های 
رسای ابا ردان رذگ ی کر اند وه ام( اراس 
شهرت يافته اند . اين نژاد که ما امروز آن را ((ارامنه )) می نامیم , خود 
آنان نام ملی خود را ((آرین )) می گویند و کشور خود را((آرمینا)) می 
نامند . (548) 


اسوریان ایران 


قوم آسوریک یک قوم سامی است که نخست در بابل فرمانفرمائی مطلق 
و گسترده ای داشت نان اآشدا در خاشبه دجله: و فر ات .مین ز بننتتد.. تینما 
پای تخت آسور بوده است . قرائن و شواهد تاریخی حکایت از خشونت و 
غارتگری این قوم دارد . آسور خدای این قوم نام داشت و لذا آنان را به 
همین نام می خوانند . امپراطوری اسور در قرن هفتم و هشتم قبل از میلاد 
بکنن مسعی: از -انسا و ازهیا زا شام فی. شید ب مادها یم این اقدان 
هولناک پایان دادند . ۳ ها نیز چون ارمنی ها و دیگر مردم ایران 
باستان به آئین مسیح گرویدند . با سابقه ترین میسحیان ایران امروز همین 
آسوریها هستند . آنها از همه گروههای مسیحی ایران کلیسای بیشتری 
دارند ۰ (549) 


کلدانیهای ایران 


((کلوه )ای اعت مه ععتای ((زمین شخت )) است ورام متطعه ای ات 
که سی قرن قبل از میلاد به دو ناحیه ((سومر)) و ((اکد)) تقسیم می شد . 
مرذم این تواخی را ((کلداتی )) گویند : کلدانی ها از تراد سامی اند آنان 
شهر بابل را تجدید بنا کردند . ((بخت نصر)) يا ((نبوکدنسر)) مشهورترین 
کلدانن اشت .ور سال کی رص اسان کشمر کلدایی ها راموور 
هجوم قرار دادند و تصرف کردند . 


کلدانی ها ستاره پرست بودند . زبان کلدانی ها به سریانی نزدیک است . 
مسیحیان کلدانی از علیسای روم شرقی جدا شدند و در قرن چهارم 


میلادی کلیسای مستقلی را تشکیل دادند ۰ آنان اندکی بعد به تعالیم 
نسطوریها توجه کردند . در قرن 16 


میلادی تجزیه شدند و دو کلیسای مستقل تشعیل دادند : کلیسای کاتولیک 
که در حدود هشتاد هزار نفر پیرو دارد و کلیسای کلدانی که امروز به 
آسوری معروف است و آن نیز حدود هشتاد هزار پیرو دارد . کلدانیها در 
تهران و دیگر شهرهای ایران هفت باب کلیسا دارند . دو کلیسا در تهران 
است . کلدانیها دارای زبان خاصی هستند . (550) 


تاریخ مسیحیت در ایران از فراز و نشیب های بسیاری برخوردار است . 
سرنوشت ادیان عموما در ایران تابع شرایط سیاسی حاکم بر این سرزمین 
بوده و می باشد . دین عیسی در ایران هر از چند گاهی مورد مهر و بی 
مهری قرار گرفته است . در صفحات گذشته به سابقه و زمان حضور دین 
عیسی در ایران اشاره شد . در ادوار اسلامی و حکومت های تازی و ترک 


آنعه ف آتیای کته رای که ااشی داش امس موش 
مساءله ساز بود , دوران صفویه است : سیاست مذهبی صفویه متغیر و 
گوناگون بود . صفویان که مذهب را وسیله سیاست و قدرت ساخته بودندن 
نمی توانستند عقاید مذهبی را تحمل کنند . صرف نظر از منابع مسیحی 
دوره صفوی , اسناد و مدارک اسلامی و بی طرف نشان می دهد که 

بحیان ایران تحت فشار و اذیت و ازار بسیار بوده اند . اموال و 
نوامیس مسیحیان ایران هرگز از تعرض سلاطین صفوی مصون نبوده است 
تاریخ نشان می دهد که سلاطین صفوی مخصوصا شاه عباس اول و شاه 
یم و 


...که در فساد و زن بارگی بی نظیر بوده اند , دختران و زنان ارمنی را 
به زور به حرمسرآها برده , مورد تجاوز قرار می دادند . 


سیاست منافقانه و مزورانه مذهبی سلاطین صفویه در رابطه با فرقه او 
کل ی مق ان ات نز یاه مصیجی و کلم 

. مانند رعایای مسلمان برخورد می کردند 79 و و 
2 و غارتگری و گرفتن مالیاتهای سنگین یکسان عمل می کردند . 
اما با دولت های مسیحی غرب روابط سیاسی - استعماری شگفتی داشته 
مسیحیان کاتولیک اروپای غربی را در عقاید شیعی جاسازی کردند . وزیر 
مذهبی شاه عباس اول در سفر ویژه به اروپا بسیاری از مراسم کاتولیک ها 
را با خود به ایران آورد . از جمله داستان پیراهن خون آلود امام حسین 
علیه السلام است که به پیروی از پیراهن خون آلود عیسی , در اصفهان به 
نمایش گذاشتند . سلاطین صفوی , این اقدام را که دقیقا به توصیه 
مشاوران مسیجی ارویائی شان بود » برای تحریک احساسات در مواقع 
کشور گشائی و غارت ِِِِ به کار می گرفتند و آنان برای همین 
منظور و لوث کردن عقاید متعالی تشیع و اسلام , به پیروی از پدران 
کاتولیی کلیسا دو اسب زین کرده را در اصطبل ویژه ای داشتند و به مردم 
عوام و حتی علماء مذهبی وانمود کردند که حکومت ما زمینه ساز ظهور 
اما نان راشای ات ما ای آستا آسای ات 


که آقا در اصفهان ظهور خواهند فرمود و پس از ظهور سوار آنها می شوند 
( ! این بازی با عقاید پاک و اصیل تشیع و تحریک عوام برای سوء استفاده 
بوده است . جنایات شاه عباس اول در حمله به گرجستان و بی خانمان 
کردن هزاران هزار مسیحی و غیره نمونه ای از این دوره تاریک سرنوشت 
ای مس اص وا نصا نآ ات اس مود ی را 
کنیز و غلام اخنه مسیحی و دیگر اقلیت ها در حرمسراهای سلاطین ریز و 
درشت صفوی و عوامل درجه یک تا پنجم ایشان مبین رفتار و سیاست این 
سلسله با مسیحیان است . نابودی صدها هزار ارمنی گرجی در زمستان 
100924 ق که به خاطر کوج اجباری و اسارت آنان توسط شاه عباس اتفاق 
افتاد , هرگز از حافظه تاریخ محو نخواهد شد . گرفتن مالیاتهای کمرشکن 
به نام جزیه از رعایای گرسنه و بدبخت مسیحی ایرانی از سیاست های 
مذهبی این سلسله ستمکار بشمار می رود . (551) 


انشعاب در مسیحیت 
فرقه ها 


پس از صدور فرمان امپراطور روم قسطنطین مبنی بر رسمیت و آزادی 
تبلیغ دین عیسی در سال 313 , دین عیسی , آئين رسمی روم گردید . در 
این زمان بود که اختلافات کلامی در میان بزرگان مسیحی پیدا شد . یکی 
از علماء ((آریوس 1( بود . او می گفت : خداوند ات افرتص کاملا جدا| است 
. بنابراین ممکن بیست مسیح را که به #صبن: ادخ و مانند انسان متولد 
شده , با خدائی که نمی شود او را شناخت یکی بدانیم . فاصله بین انسان 
و آفریدگار , بین عیسی پسر 


خدا و خدا نیز وجود دارد . پدر , پسر را تولید نمود , یعنی پیش از این هر 
یز متیر اد پدن آن تیه سستی امه نز ان هبتر که شون 
باشد , مخلوق است و از ذات خود پدر نیست . و به تمام معنا وی را خدا 
نتوان خواند . 


مسیحیان مخالف ((اریوس )) در پاسخ گفتند : ۱19 پدر این جور از انسان 
جدا است , پس چطور ممکن است انسان را دوست بدارد ؟ و آگر مسیح 

نیز از آفریدگار جدا است , و واسطه 
تاد او تون هدارا حیبست م وه منکن اس آن 
عبادتی را که فقط شایسته درگاه او است . به وی نمود ؟ 


اریوس بر اثر این سخنان که عنوان کفرامیز بخود گرفته بود , از کلیسا 
رانده شد . در این رابطه بود که ((شورای نیقه )) را امپراطور روم جهت 
رفع اختلاف اسقفان و کشیشان تشکیل داد . در این شورا نمایندگانی از 
سوی کلیه مراکز مسیحی شرکت کردند . اين شورا در شهر ((نیقه )) در 
نزدیکی ((قسطنطنیه )) تشکیل شد و نزدیک به 300 نفر اسقف از 
سراسر امپراطوری روم و ... در این شورا گرد هم امدند . یک اسقف از 
ایران بنام ((یوهانس )) در این شورا حضور داشت .۰ این انجمن در ماه 
ژوئن سال 325 میلادی منعقد گردید و به ((شورای نیقه )) معروف شد . 
این شوری در پایان کار قطعنامه ای به این قرار صادر کرد : 


((ما 


ایمان داریم به خدای واحد , پدر قادر مطلق , خالق همه چیزهای مرئی و 
نامرئی , و به خداوند واحد؛ عیسی مسیح پسر خدا , متولد از پدر , فرزند 
یگانه او که از ذات پدر است . خدا از خدا , نور از نور , خدای حقیقی از 
خدای حقیقی , که مولد است نه مخلوق , از یک ذات با پدر به وسیله او 
همه چیز وجود یافت , آنچه در آسمان است و آنچه در زمین است , و او به 
خاطر ما آدمیان و برای نجات ما نزول کرد و مجسم شد و انسان گردید و 
رنج کشید , و روز سوم از مردگان برخاست و به آسمان بالا رفت و خواهد 
آمید.تا ژندکان و مزدکان, را ای القدس و 
کلیسای جامع رسولان و لعنت باد بر کسانی که می گویند : زمانی بود که 
او وجود نداشت , و يا آنکه پیش از آنکه بیاید نبود , و يا آنکه از نیستی 
بوجود آمد و لعنت بر کسانی که اقرار می کنند وی از ذات یا جنس دیگری 
است.ویا انکهپسر خدا معلوق با قابل تبیر عضدیل است: )۰۱ (552) 


گویا در رابطه با رسمیت عقاید مسیحی قبل از این تصویب نامه , در سال 
5 میلادی . اسقف ایرینوس کتابی به نام ((رد فرقه های مبتدعه )) 


((ایمان صحیح و عقیده درست دین مسیحی آن است که مستند به کلام 


رسولان بانفند : خرا که: انان معرفت کامل داشته اند و هر چه که موافق 
تعالیم اسان تاشد تقایل فبول تحواهد ود 


اسان مور ارتفا کشا ورن و مساق قار کفت:: 
فنن کامل و تمه اه ( ماوت امه )تین ارت 


((من ایمان دارم به خدای پدر قادر متعال و به عیسی پسر یگانه او , 
خداوند ما که از روج القدس و مریم عذر| متولد گردیده و در زمان 
پیلاطس به دار آویخته شد و مدفون گشت ولی روز سوم از میان اموات 
قیام کرد و به اسمان صعود فرمود و اکنون در پیش پدر نشسته است . و 
از انجا بار دیگر خواهد امد که در زندگان و مردگان به عدالت حکم فرماید 
و من ایمان دارم به روح القدس و کلیسای مقدس و به غفران ذنوب و 
رستاخیز جسد مادی بعد از مرگ )) . (553) 


((شهادت نامه ))ای دیگر در سال 451 میلادی در شهر کالدون در آسیای 


صغیر نوشته شده است : 


((ما اقرار مین کنیم که پسر بخانه:خدا: عیسی مسنیه در آن واخد کامل. در 
الوهیت و کامل در بشریت است . هم به حقیقت خدا است و هم به حقیقت 
انسان است . 


و دارای عقل و روح و جسد می باشد . از یک طرف با پدر در الوهیت از 
یک عنصر و یک گهر است و از طرف دیگر با مادر در بشریت شریک می 
باشد . و از هر جهت مانند ما است . ولی دارای عصمت صرف و فرزند 
یگانه مولود الهی است . قبل از زمان وجود 


داشته است . و در آخر زمان او را مریم عذرا که به خدا حامله بود , زائیده 
وان انیت عتتسم:یکانه پقسرخداونورما )۳ 554) 


پیروان این عقیده به منوفیزیت شهرت دارند و کلیسای قبطی مصر و 
ی 0 0( این عفیده اند . 


در سال 532 میلادی هانری چهارم قانون نایسندی از پارلمان گذرانید که 
به قانون خون الود معروف شد . به موجب این قانون , انتقال جسم عیسی 
بوسیله عشاء ربانی از اصول ایمانی کلیسا شناخته شد . برای منکرین این 
قانون , مجازاتهای سختی از قبیل قتل و زنده سوختن و مصادره اموال 
مقرر شد و نیز ازدواج کشیشان ممنوع گردید . (555) 


در شورای مذکور تصویب شد که : الوهیت سه اقنون پدر ٍِ پسر ِ روج 
القدس مساوی است . در این تصویب نامه , الوهیت روج القدس روشن 
گردید و لذا مشاجراتی بدنبال داشت . از تصمیمات دیگر این شورا اين 
و در ردیف پاپ اعظم روم قرار گیرد . دوم اين که روح القدس جزء سوم 
اقنوم و در صف دو اقنوم دیکز باشد ۱ این موضوع بدون مخالفت تصویب 
شد . (556) 


در این رابطه جان ناس می گوید : 
کلیساهای مغعرب در این قرن , اصلی و فرمولی در ماهیت ذات عیسی 


اختیار کردند و گفتند در وجود عیسی دو حالت در ان واحد مشاهده می 
شود که هر دو بدون این که معارض 


یکدیگر شوند , در شخص واحد متحد شده و به ظهور رسیده اند , یه 
۱ : عنصر انسانیت و مخلوقیت . افکار مردم 2 ۹ 
این قاعده ساده متقاعد گشته و دیگر پیرامون مباحثه و مناظره نگشتند 


چا ما جریان امر در کلیساهای مشرق زمین چنین نبود . متکلمین نصاری با 
افکار عمیق شرقی خود با یکدیگر تباین روانی و جوهری پیدا کرده و ما بین 
کلیسای اسکندریه با کلیسای انطاکیه این اختلاف به حد کمال رسید و 
همچنان باقی ماند تا وقتی که با طلوع دولت اسلام به شمشیر غازیان 
عرب , هر دو فرقه مغلوب و منکوب گشتند . 


روحانیون انطاکیه گفتند که عیسی به کلیت خود پیکری است انسانی که به 
وجود الوهیت درامده است و عیسای تاریخ کاملا به طبیعت فردی از افراد 
بشر است که مانند ساير ادمیان دارای عقل و قوه اختیار می باشد و کلمه 
الهی در پیکر او جای گزید , همان طور که آن کلمه در هر معبدی جای دارد 
و با ان پیکر وحدت کامل حاصل کرد؛ بطوری که کلمه و عیسی دو منشاء و 
دو مظهر ولی دارای بک اراده و یک هویت شدند . شخصی به نام 
نسطوریوس از متعلمین نامی ایشان که اسقف قسطنطنیه بود , در میان 
راهبان نصاری شور و غوغایی براه انداخت ۰ او در مجلس وعظ و کلام 
گفت ۳ ۶ 
افراد بشر نسبت به ذات 


الق ات صاخ ایو که اه توش سوفن ما تاه که لته ات 
ظهور الوهیت بود . 


ولی از جانب دیگر شخصی به نام سیریل اسقف اسکندریه بر ضد عقاید او 
برخاسته ۰ گفت : با این که عیسی دارای جسم و جسد انسانی و روح و 
روان ناسوتی است , ولی دارای هویت ذاتی نیست , بلکه هویت او در 
کلمه ((لوگوس )) ظاهر می باشد . 


ات نم وه رن ی یکوی کر بدا تمه یه کیک فص ها تحود ی ان که 
عاقبت در سال 431 م بار دیگر شورای عامی تشکیل گردید , ولی این 
شور | ملعبه اغراض سیاسی شده و در تحت نفود امپراطور روم شرقی 
قرار داشت . در آنجا رسما ((نسطوریوس )) را طرد کردند و از جرگه خود 
اخراج نمودند ۱ , بار شب کر شورائی در شهر ((کالسدون 1( در آسیای صغيیر 
در سال 1 م تشکیل شد و یس از مباحثات بسیار اصول و کلیاتی در 
باب ماهیت عیسی وضع کردند که همان قاعده کلیسای کاتولیک قرار 
گرفت . در آنجا گفته اند : 


((ها اقرار هی کنیم که.-یشتر بکاته خداوند غیسای مستیهدر آن واحد کامل 
در الوهیت و کامل در بشریت است , هم به حقیقت خداست و هم به 
حقیقت انسان است و دارای عقل و روح و جسد می باشد . از یک طرف با 
پدر در الوهیت و از یک طرف با مادر در بشریت شریک است و از هر 
جهت مانند ما است ولی دارای عصمت صرف و فرزند یگانه مولود الهی 
است . قبل از 


زمان وجود داشته است و در آخر الزمان او را مریم عذرا| را که به خدا| 
حامله بوده زائیده و اوست مسیح یگانه پسر و خداوند ما زائیده شده , ولی 
دارای دو ماهیت بدون ترکیب و امتزاج , بدون تغییر و تبدیل و بدون 
ها و ۱ 
تقایل اه آنمدام مت یضار اف هی آز اون سا 
او و اه و نی اه ماه ابص ان انس رو 
مسیح است و مانند دیگر انبیاء قدیم برای تعلیم بشر قیام کرد و این است 
اعتقادنامه آباء مقدسه کلیسا که اکنون به دست ما رسیده است ) 
(557) 


فرقه های یه انم ای 


مقدمه 


مسیحیت به سه فرفه رک : کاتولیک , ارتودوکس و پروتستان تقسیم 
شده اند . فرقه های کوچکی نیز وجود دارد . 


در تاریخ مسیحیت اولین تجزیه و تقسیم مهم با تشکیل کلیسای ارتودوکس 
آغاز شد ۰ مسیحیانی که به نام پیروان مسیحی اورتودوکس شناخته شدند 
۵ مسیخیت: آشر قی. را یه وخهح آوردتمم ان کزوه از مشبحیانی: هنن که بر 
اثر اختلاف عقیدتی به تدریج از کلیسای کاتولیک روم جدا شدند و در 
اخا ص رم ار ای این کر کید رات ات 
جدائی اختلاف بین روم بیزانس غربی و روم شرقی بود . در نظر 
کانهایی های خرین ناسنن از بخو اس 


دول ارویایی شرقی کلیساهای خود مختاری مانند ارتودوکسهای یونانی 7 
رومی , روسی ؛ 


رومانی و . . . را که هر یک از این ها دارای رئیس و سلسله مراتب 
مخصوص بود , بوجود اوردند : ارتودکسها معتقد به بارداری مریم و 


مهمترین فرقه موجود مسیحی , فرقه کاتولیک است . و بعد فرقه های 
ارنودوکس و پروتستان می باشند . غیر از این سه مذهب بزرگ مذاهب 
دیگری در دامان مسیحیت پدیدار شدند که تعداد آنها , به یکصد و پنجاه 


فرقه و مذهب می رسد . 


امروزه مهمترین و بزرگترین مذهب مسیحی . مذهب کاتولیک است که 
پاپ پیشوای ان است . 


1- مذهب کاتولیک 


((کاتولیک )) در لغت یونانی به معنای ((عمومی )) است و کلیسای کاتولیک 
به ی ۳ در حالی که تنها برای 
کلیسای روم که تحت ریاست عالیه پاپ قرار دارد , بکار می رود . واژه 
((کاتولیک )) نخستین بار در سال 160 میلادی به کار رفت تا کلیسای 
عمومی مسیحیان را از بعضی شعب آن که تازه تأءسیس گردیده بود , 
تشخیص دهند . و در سال 434 میلادی اصل ذیل برای مذهب کاتولیک 
اتخاذ گردید : 


((اساین کلیسای کاتولیی غبارت است او : 
قموفیت: م قدمت « الفت. و آتحاد ۰ )) کاتولیک ها خمله فوی را همیتقه. به 
خود ننست می دهند . 


روحانیون کاتولیی معتقدند : کلیسای آنها نماینده حقیقی کلیسای مسیح 
است و برای خود تنها اتحاد عقیده و آداب مذهبی و تقدس و روحانیت و 
قدمت و ولایت را قائل اند . پاپ در راءس کلیسای کاتولیک قرار گرفته 
است و برای معاونت او هیاءعت 


های مختلف , از روحانیون درجه اول معین می شوند , و خود پاپ هم از 
بین انها برای تمام عمر انتخاب می شود . به عقیده کاتولیک ها , عیسای 
مسیح انجمن مرئی را که عبارت از همین کلیسا است , تأاءسیس کرده 
اش ون ان نس سس یس ها آها رسای 
حقیقی می دانند که در کتب مقدسه مسیحیان مندرح است . کاتولیک ها به 
تظاهر و رعایت اداب مذهب اهمیت فراوان می دهند و قوانین مذهب را 
در تمام کلیساهای خود یکنواخت کرده اند . در قرون وسطی نفوذ کلیسا و 
مذهب کاتولیک پدر مردم را دراورد . مذهب انان را هزار سال عقب 
انداخت و به دوران توحش و تاریکی عصر حجر کشاند ولایت مطلقه پاپ 
به عنوان جانشین خدای پدر و خدای پسر استبداد مذهبی و دیکتاتوری دینی 
را که سیاه ترین و مخرب ترین استبدادهای سیاسی - نظامی در تاریخ بشر 
است , برقرار کرد . روحانیون کاتولیک تمام مصادر امور اجتماعی و 
سیاسی و هنری و . . را قبضه کردند؛ و عوام پروری هزار سال سیاه ادامه 
یافت . حکومت روحانیون بر بخش وسیعی از جهان مسیحیت و ممالک 
دیگر استعدادها را خشکاند و مغزها را سوزاند و هر صدائی را در سینه 
خفه کرد . 

حال آن که مسیحیت در ابتدا بک امر روحی و مذهبی بود و پیروان اولیه و 
شاگردان و حواریون عیسی می کوشیدند تا جامعه غرق در ابتذال و فساد 
را اصلاح کنند و مردم را به اتحاد و تعاون دعوت نمایند . 


, روحانیون شعار آزادی و صلاح و رستگاری سر می دادند و مقامات 
روحانی یعنی کشیش ها و اسقف ها در قلوب مردم جای داشتند . اما پس 
از رسیدن به قدرت , همه قول و قرارها را از یاد بردند و قصابی راه 
انداختند , روی دژخیمان تاریخ و هر چه قیصر و خسرو و . . بود را سفید 
کردند و مردم را از معنویت و خدا و معاد بیزار کردند . 


اما این نجربه سیاه یعنی حکومت دینی و مذهبی برای مردم اروپا درس 
خوبی شند: و ببه آنان آموخت که به بساط روحانیون مسیحی پایان دهند و 
دکان دین فروشی و بهشت فروشی و عوام سازی آنان را برای هميشه 
تاریخ ببندند . رنسانس ارویپا نقطه تحول بزرگ تاریخی بود که ((پاپ ( را 
در ((واتیکان (( محصور کرد و انسان را از قید سلطه سیاه دینلی آزاد 
ساخت . وجوه مثبت تمدن و فرهنگ غرب در علم و صنعت و . . محصول 
اولیه این رنسانس است , و وجوه منفی و مبتذل آن محصول استعمار و 


پیروان مذهب کاتولیک در جهان در حدود 125 میلیون نفر می باشند ۰ و 
پاپ در واتیکان رهبر آنان می باشد . پاپ در آن چهره دیواری محصور برای 
خود بر عوام سیسات میت کرد . دستگاه عوام پروری پاپ در 
سر اسر نا فعال ات کات‌لیی هاغیال. می کنند: که باب صامن تاعفین 
سعادت ابدی عیسویان است . متاءسفانه جامعه کاتولیک گه تحت استحمار 


این روحانی عظیم القدر است , وی را معصوم و مصون 


از خطا می داند و فرمان او را مطاع می داند . پاپ گاهی هوس می کند و 
شورای عالی مذهبی تشکیل می دهد و برای تبادل نظر از تمام اسقف 
های کاتولیک دعوت می کند . اخرین مجمع عال اساقفه در سال 1870 
میلادی تشکیل شد . در سال 1962 م نیز این کنکره تجدید شد . 


مراسم مذهبی کاتولیک ها؛ خطبه و ادعیه و نماز به زبان لاتين و گاه به 
زبان بومی خوانده می شود . 


مهمترین مساء له ,. شیوه تبدیل عناصر موجود در نان و شراب به گوشت و 
خون عیسی خوانده می شود . 


1- تعمید . 2- قربانی . 3- توبه .۰ 4- اعتراف <- تناول . 6- ازدواج . 7- 


4 تعمید و نامگذاری ؛ این رسم مخصوص کودکانی است که پدر و مادر 
انها مسیحی اند . پس از تعمید , کشیش از خداوند حمایت کودک را می 
خواهد و برای او نامی انتخاب می کند 


2- تاءیید میثاق ؛ کسانی که در کودکی تعمید یافته اند , چون به سن بلوغ 
برسند , نزد کشیش می روند و میثاق خود را تاءیید می کنند و به ایمان 
شب آخر حیات خود تناول کرد که شرح آن گذشت . 

4 توبه و اقرار به گناهان ؛ مسیحیان کاتولیک طی تشریفاتی به گناهان 
خود اعتراف کرده و از معاصی خود توبه می 


کنند , ولی این رسم در نزد پروتستانها معمول نیست . 


5- ازدواج ؛ مراسم ازدواج مرد و زن مسیحی باید طبق تشریفات در 
کلیسا و با حضور کشیش انجام گیرد . 


6- سازمان روحانی کلیسا؛ از مقام پاپ و کاردینالهای او گرفته تا پائین 
ترین مرتبه روحانی , باید مورد احترام و قبول یک مسیحی کاتولیک باشد . 


7- مسیم محتضر: یک کاتولیک باید بیمار در حال جان دادن را با روعن 
زیتون مقدس تدهین کند و کشیش بر او دعائی مخصوص می خواند . 
(560) 


مسیحیان در مقام نیایش با عباراتی که از زبان عیسی در انجیل آمده است 
, به نیایش پدر اسمانی خود می پردازند : 


((ای پدر ما که در آسمان هستی , که نام تو مقدس باد و ملکوت تو , بیاید 
اراده تو چنانکه در اسمان است , در زمین هم حکم فرما باشد . امروز نان 
کفاف ما را بده , قصور ما را ببخش , همچنان که ما قصور دیگران را 
درباره خود می بخشیم ۰ ما را هرگز , به کارهای ناروا مکشان , ولی ما را از 
تبهکاران رهائی بخش , زیرا فرمان روائی و قدرت و پیروزی برای ابد از 
آن تو است . آمین )) . (561) 


قشری گرائی مذهب کاتولیک باعث پیدایش فرقه پروتستان یعنی 
اعتراضیون یا متعرضین گردید و سیادت پاپ و بسیاری از اصول و احکام 
کاتولیک ها زیر سوال رفت . اين اعتراض و بیداری به میان پیروان مذهب 
کاتولیک راه یافت و سرانجام پاپ را وادار به اصلاحات کرد . پاپ با هر 


پنجم امیپراطور وقت که میل داشت میان مسیحیان وحدتی برقرار شود , 
پاپ را وادار به انجام اصلاحاتی کرد . برای اين منظور در سال 1545 
میلادی در شهر ترنت شورائی تشکیل گردید و به مدت 18 سال به کار 
ادامه داد و سرانجام نتیجه کار خود را در پنج اصل زیر اعلام کرد : 


1- اخبار و سنن کاتولیک برابر و هم وزن کتب مقدسه است و منبع حقیقت 


2 کتاب مقدس عبارت است از نسخه انیت ار 


3- ترجمه آن از لاتيین به زبانهای دیگر , حق انحصاری کلیسای کاتولیک 


است . 


4 مقدسات سبعه همان است که کلیسا در قرون وسطی رسما پذیرفته 


است . 


5- نجات ۵ تکار تما بستگی , به ایمان دارد؛ ولی ایمان عامل حصول 


2 مذهب ارتودوکس 


ارتودوکس در لفت یعنی سنتی . در قرن 15 میلادی پس از تجزیه 
امپراطوری روم به روم شرقی و غربی و وجود دو پای تخت رم و 

نیه ؛ در تشکیلات کلیسای کاتولیک نیز تجزیه حاصل امد . کلیسای 
شرق که ارتودوکس نام گرفت , از کلیسای کاتولیک روم جدا شد . در 
مباحث عقیدتی و مذهبی نیز اختلافاتی حاصل شد که به شرح ان در 
صفحات گذشته اشاره کید 


پیروان کلیسای ارتودوکس عقاید : برزج ؛ مفهوم بی آلایش , برائت از 
گمراهی و عدم امکان اشتباه پاپ را 6 ۳ 7 
ازدواج می کنند , مراسم عبادی را به زبان منطقه ای و کشوری که در 


آن زندگی می کنند , انجام می دهند و تقدیس و وحدت موّ منان با دو 
ایا سای ی ای و 


گویا این نخستین تجزبه در دین عیسی بحساب می آید . مبانی کلام مذهب 
ارتودوکس محصول ذدوق کلامی یونان است , چرا که علما و متکلمان این 
مذهب , یونانی بودند . کلیسای ارتودوکس در یونان کر تن زیادی پیدا 
کرد و بخشهائی از آسیای صغیر و اروپا و ۰ را در برگرفت . کلیسای 
مزبور در روسیه نیز پایگاه داشت و نفوذ آن تا انقلاب 1917 میلادی و غلبه 


اولیه انجام دهند . آنان سنت گرا هستند تا مراسم و شعائر خود را مانند 
مسیحیان اولیه انجام دهند . آنان سنت گرا هستند و می کوشند تا عقاید 
ستتی و قدیفی کون را ندون هر کونه تغییر و اضاقاتی ‏ عفطظ نمایتد. انان 
پاپ را عاری از اشتباه نمی دانند . 


پیروان کلیسای یونانی ارتودوکس بالغ بر یک صد و بیست میلیون نفراند . 


رئیس روحانی این فرفه ([بطریق )) نامیده می شود و مشاورین مذهب را 
((سن سینور)) می گویند . شکل کلیسای ارتودوکس چهار گوش است و در 
دو سطح قرار دارد : قسمت مرتفع محل اولیای دین و به منزله آاتنضان 
یونانی اجرا می شود و در کلیسای ارتودوکس روس به زبان اسلاوی قدیم 
می باشد . فرائض دینی از سال 1274 میلادی 


در هفت مورد خلاصه شده ات * 


1- تعمید . 2- ادای شهادت . 3- مسح روغن مقدس . 4- تناول . 5- توبه . 
6- مسح بیماران . 7- ازدواج 


کلیسای ارتودوکس روسیه پس از انقلاب 117 میلادی دچار سانحه شد و 
دولت کمونیستی کلیه اماکن مقدسه را پست و اموال کلیسای ارتودوکس 
را مصادره نمود . در عین حال بلشویی ها نتوانستند به حیات مذهبی 
ارتودوکس پایان دهند . (564) 


3- مذهب پروتستان 


نهضتی علیه ارتجاع کاتولیک . فشار بیش از اندازه کلیسای کاتولیک و وجود 
دستورات بسیار سخنگیرانع آن و گرفتن باجهای کلان از عوام بیچاره , 
بگیرند و راهی جدای از مذاهب کاتولیک و ارتودوکس بجویند . 


انان نخستین جریان معترضی بودند که تاریخ مسیحیت خود می دید . لوتر 
رهبر این هصت ‏ در سال 18 م‌ علیه دکان روحانیت کاتولیک مبنی بر 
خرید و فروش گناه و بهشت و عفو نامه های پدران روحانی آشکارا به 
اعتراض برخاست . و این مبنای نخستین مذهب پروتستان گردید . 


فلیسین شاله می گوید : در قرون وسطی و پس از جنگهای صلیبی , در اثر 
پیدایش افکار نوین در اروپا کروظفق دریافتند که کلیسای روم از کلیسای 
اولیه دین عیسی دور شده است . از طرفی بعضی از پادشاهان اروپا از 
((استیلاء روحانی )) رم رنج می بردند و در صدد بودند خود را از بند ((پاپ 
( رها سازند . اخذ مالیاتهای ارضی بوسیله کلیسا موجب وخامت اوضاع و 
تحریک مردم علیه دستگاه روحانی شد . این علل اخلاقی و سیاسی 


و اقتصادی در قرن شانزدهم میلادی اصلاحات جدیدی را در دین ایجاد کرد . 
((لوتر)) از این فرصت مناسب استفاده کرد و به مخالفت علیه دستگاه 
کسا قبا یی ((رساران کساهای رسای را توا ورن 


کلیساهای پروتستانی با وجود این که در برخی از مسائل با یکدیگر اختلاف 
دارند , مع ذلک در اموری مشترک هستند : ((همگی با قدرت الهی پاپ 
مخالف اند))؛ بر خلاف کلیسای کاتولیک ((دارای تشعیلات دموکراسی 
هستند))؛ اشخاص غیر روحانی در انتخاب پاسوران سهیم اند؛ موّ منان 
برای ارتباط با خدا احتیاج به روحانیون ندارند؛ مقام کشیشی همگانی است 

کشیشان ازدواج می کنند؛ اعتراف به گناهان اجباری لیست. . اساس 
شریعت کتاب مقدس است ؛ موْ من می تواند به آزادی اصول عقاید 
خویش را از کتاب مقدس بدست آورد و احتیاجی به روحانیان کلیسا ندارد؛ 
و به بکارت مریم و مقدسین و برزخ عقیده ندارند . 


در کلیساهای پروتستاني در یک طرف مردمانی محافظه کار و قدیمی و در 
طرف دیگر مسیحیان آزادیخواه و حقیقت جو و عرفانی در مقابل یکدیگر 
قرار دارند. بعضی از علمای الهی پروتستانی آزادیخواه , عقاید مسیحی را 
طبق مقتضیات زمان برای متجددین تفسیر می کنند . خودخواهی , گناه 
اصلی است و رستگاری در اجتناب از اغراض است . جهنم وجود ندارد ولی 
جهت شایستگان در جهان دیگر , سعادت برقرار است . مراسم به زبان 
کشوری انجام می گیرد . افکار ملی به جدائی کلیساهای پروتستانی کمک 
ای 
کلشاهای کات لین مت وا شم 


کلیسای پروتستان را موجد اختلاف و جدائی جامعه مسیحی می دانند . 


کلیساهای طرفدار ((لوتر)) در المان و کشورهای اسکاندیناوی و کلیساهای 
طرفدار ((کالون )) در فرانسه و سویس و هلند برقرار است . کلیسای 
((آنگلیکان )) و کلیسای فرقه دیگری از پروتستان در ((اکوس )) از 
تاسیسات انگلستان است . 


در آ پروتستان ۰ مخصوصا در انگلستان و ابالات متحده آمریکا فرفه 
های بسیاری دیده می شود که در بعضی اعمال با یکدیگر اختلاف دارند : 
((مغتلسه )): تعمید کودکان را قبول ندارند , و بالغان را با فرو بردن در 
مایع , تعمید می دهند . تشکیلات انان به کلیسای ابتدائی شباهت دارد . با 
سوگند یاد کردن و خدمت نظام مخالفت دارند . 


((روشن گرایان ))؛ قرار لت کتاب مقدس و تصفیه و تزکیه زندگی داخلی را 
طبق روش مخصوص از شرایط رستگاری می دانند . 


((انجمن دوستان )) یا ((کاکرها))؛ با دروغ و جنگ و بردگی دشمنی دارند . 


((یکتا گرایان ))؛ طرفدار آزادی کامل دینی هستند و از حکمت وحدت 
مطلقه خدا پیروی می کنند و ((تثلیت 1( را انکار می کنند . 


((سالوتیان )) دسته دیگری از فرق پروتستان اند . 


ضو یا ند انیم بود| و هندو و سایر ادیان را با دین مسیح جمع کرده و منحد 
ساخته اند . (565) 


در قرن چهاردهم میلادی یک نفر از روحانیون انگلیسی به نام ((جان ویگلف 
)) علیه قدرت ((پاپ )) قیام نمود . 


این مرد که بین سالهای 1324-1384 میلادی می زیست , با مراسم عشاء 
ربانی , تدهین محتضر , اعتراف به 


گناه , صدور عفونامه از سوی پاپ و دخالت پاپ در امور سیاسی - دنیوی 


مخالفت کرد . پاپ او را تکفیر نمود و چهل سال پس از مرگش , جسد او 
را از خاک درآورده و سوزاندند . ((جان 1( برای نخستین بار ((کتاب مقدس 
انا ان سیر کقه رنه وان ام سا او نش صی وحن 
(566) 


((جان ویگلف )) با فحشاء و فساد و شرب مسکرات در میان روحانیون 
بشدت مخالفت کرد . دربار انگلستان از ((جان )) حمایت کرد و همین 
حمایت باعث شد تا افکار او بزودی گسترش یابد . (567) اقدامات و افکار 
کته که ره ها مت تاقوا 
ساخت . 


عصیان ((مارتین لوتر)) علیه مذهب مندرس و کلیسای مرتجع کاتولیک 
بسیار ريیشه دار و عمیق بود . او نفی و محو مطلق مذهب کاتولیک را 
خواستار شد . 


((کالون )) در ادامه راه ((لوتر)) اقدامات مشابه و مق ثری کرد . تعالیم 

کالون در فرانسه طرفداران بسیاری پیدا کرد . 

فرقه پزهنستان سجن حدوق نود میلیون: نفر یره دارد که اکترا دز الهان.: 

آمریکا و کشورهای اسکاندیناوی سکونت دارند . کلیسای لوتر از کلیسای 
کاتولیک جدا است ؛ و از لحاظ سلسله مراتب , اختلافاتی با آن دارد . 


زبان مذهبی پروتستانها 1 از؟ نگلیسی است . مراسم و شعائر پروتستانها 


عبارت است از : 

1- تعمید . 

2- اعتراف غير اجباری . 

3- تناول و افطار . 

4- تلاوت کتاب مقدس . 

5- حضور در کلیسا و قرائت ادعیه لوتر . 


6- ازدواج ۰ 


اعیاد مذهبی 


شره‌تسا نها :با اغیان کاتولیی:هادیکن است, برخی اما تعداد پر وتستانها دا 
در جهان به دویست و شش میلیون نفر مي رساند . محل اجتماع 
پروتستانها در انگلستان , اسکاتلند , استرالیا , امریکا و کانادا می باشد . 
(568) 


مارتین لوتر , رهبر و بنیانگذار فرقه پروتستان 


لوتر در خانواده ای کارگری بدنیا آمد . پدرش کارگر معدن بود . زندگی 
لوتر به شیوه معمول هر خانواده فقیر می گذشت او برای تأاءمین 
معیشت به کار پرداخت . فرد نیکوکاری مخارج تحصیل او را بر عهده 
گرفت . لوتر فلسفه و حقوق و ادبیات و موسیقی را تحصیل کرد . او در 
2 سالگی دچار حادثه طوفان در دریا شد و نذر کرد اگر جان سالم به در 
ببرد , ((راهب )) خواهد شد . 


در سال 1505 میلادی راهب صومعه ((اوگوستن )) شد و در آنجا پنج سال 
در لباس راهبان درامد و معلومات مذهبی کسب کرد . او به مقام کشیشی 
دست یافت . مردی حساس و دارای فکری بلند بود و پیوسته از گناه و 
شیطان و عدل خداوند بیمناک بود . کشیشی که اعترافات او را گوش می 
داد ء کوشش می کرد که خاطر شوریذه او را آ رامش بخشد. 

((لوتر)) آناجیل و دیگر کتب مقدس را به دقت می خواند و آنها را برای 


شاگرد افش فسیررسی کرد وشن صوجه فاصته بشیان ریاد پاپ بو شکرلات 
کاتولیک با مسیحیت اولیه گردید 


او به بدعتهای پاپ و روحانیون در دین عیسی پی برد . فروش بهشت و 
خرید گناهان عوام توسط روحانیون را شیطانی دانست . اشرافیت 


و رفاه فوق العاده روحانیون و همدستی آنان با قیصر و حکام دولتی را 
تتواتشتت تحمل. کید .. اهر سا ۱۵17 فیلادی. تسما با غقاین و شعایر 
رشصی کاتولبی.ذر افتان : 


بدین سان لوتر باعث بیداری و شورش مسیحیان آلمان و شمال اروپا 
گردید و انقلاب بزرگی علیه پاپ و کشیشان و کلیسای کاتولیک روم بپا کرد 
. در اکتبر 1517 اعلامیه رسمی خود را که اعتراض نامه او علیه آمرزش و 
خرید گناهان و دیگر بدعتهای کلیسای کاتولیک بود , صادر کرد . اين اعلامیه 
اعتراضی در نود و پنج ماده بر بالای دروازه کلیسای شهر وتین برگ آلمان 
آویزانشند .. اغلاهیه او دن کمام خوان فسنتند به کیت مقدنسه: عهد یی .و 
میلادی به وسیله نامه ای , فراخواند . ولی لوتر این دعوت را نپیذیرفت . 
رای یر وهای دق ات تدحو اشراطور اما 
((شارل کن )) و اساقفه کاتولیک وی را به ارتداد و کفر محکوم کرد . 


امپراطور آلمان که تازه به قدرت رسیده بود و از انقلاب لوتر می نرسید , 
دستور پاپ را اجرا کرد . پاپ از لوتر خواست که تا پایان فرصت 60 روزه 
می تواند توبه کند و از عقاید اعتراضی خود دست بردارد . ولی لوتر 
نپذیرفت . پیروان او با جان و مال از وی حمایت می کردند . لوتر نامه پاپ 
را به آتش کشید . پاپ او را مهدور الدم اعلام کرد و کتابهای او از طرف 
اولیاء 


کلشانی باب وم ی ابا کل و اس ضرف تون ها یوعد اه 
پیروان لوتر افزوده می شد و مطالعه اثار او در میان جوامع مختلف 
مسیحی با شدت تعقیب می شد . انقلاب يا نهضت بزرگ پروتستانیزم در 
کشورهای فرانسه , سویس , و . .. اوج گرفت . دهقانان المان علیه پاپ 
شورش کردند . لوتر با سی سال فعالیت مداوم , کلیساهای پروتستان را 
در اروپا بنیاد نهاد و به اصلاحات عمیق مذهبی پرداخت . 


مذهب او در اروپای غربی و بسیاری از دیگر جاها مقبول شد . لوتر در سن 
2 سالگی در سال 1546 میلادی درگذشت . (569) 


ژان کالون 


از اهالی فرانسه بود و در فاصله سالهای 1564-1509 میلادی می زیست 
: او از پیروان مذهب پروتستان بود . او مانند لوتر مردی پراحساس و 
سریع التاءثیر نبود و مستدل سخن نمی گفت . در نظر داشت تا ژنو را به 
صورت کشوری کامل که حکومتش در اختیار اولیاء دین بااشد 1 دراورد ۰ 
کالون معتقد بود که تنها کتاب قانون کتاب مقدس است . به عقیده او باید 
ناب عیسوی می اندیشید . اما مانند اشباه خود شیاد و مجال نبود . یاورهای 
کامل داشت . کالون می گفت : حیات مرکز ثقل وجود است و رعایت 
وظایف دینی در نهایت اهمیت می باشد . ادمی باید هميشه خود را در 
محضر خداوند احساس کند . 


مردم هرزه و عیاش را, به مطالعه کتاب مقدس دعوت می کرد . 


رفتار و گفتار مردم ژنو تغییر اساسی بوجود اورد و انان را مردمی خشک و 
زاهد و خرمقدس بارآورد . کالون بر خلاف لوتر مرد متعصب و خشک و 
سردی بود و هر گونه تفریح سالم و هنر و ابراز استعداد را با کتاب مقدس 
تاهعاهی هی داشمت. لو تفه معایل کالون هد (0 ۱57 


ژان کالون در سال 15309 میلادی در شهر بال واقع در کشور سوئیس 
و ها و ی و 
پیروانی از سوئیس و هلند و انگلستان داشت . مذهب کاتولیک فرقه ای از 
پروتستان به شمار می رود . (571) 


فرقه های فرعی مسیحیت 


1- فرقه های اسیونیها , مارکیونیها 


طرفداران مکتب حلولیون , طرفداران مذهب سرنیوس که از علماء بزرگ 
مذهب عیسوی بشمار می رفت , پیروان اپولیناریس کشیش پر قدرت 
و دسته دیگر که در قرون گذشته در مراکز مختلف به جان یکدیگر می 
افتادند و به کشتار می پرداختند ۰ این فرقه ها هیچ گاه نمی توانستند 
حضور یکدیگر را تحمل کنند . هر گروه و فرقه ای شعار خاص خود را 
داشت 2 وو ات در کلیسای قسطنطنیه می گفتند : مقدس , مقدس , 
مقدس باد خداوند گروهها که برای ما مصلوب گردید . پیروان کلیسای 
انطاکیه می گفتند : مقدس , مقدس , مقدس باد خداوند . اين گروهها به 
جان یکدیگر می افتادند و کشتار 


2 فرقه ژان کالون 


پیروان مذهب کالون که ذکر وی گذشت . این فرفه به پیروی از کالون در 
تعصب و حفظ شعائر سنتی اولیه مسیحی سخت افراط می ورزیدند . 


3- فرقه جان ویگلف 


جان ویگلف انگلیسی که شرح زندگی و کارهای وی گذشت , در قرن 
چهارم میلادی می زیست و در واقع بنیانگذار هسته اولیه مذهب پروتستان 
در تاریخ مسیحیت بود . آنچه را قرنها بعد ((لوتر)) و ((کالون )) می گفتند , 
همان حرفهای ((جان ویگلف )) بود . ویگلف قربانی تعصب پاپ شد . 


4 فرقه ژان هوس 


منشعب از فرقه ((جان ویگلف . پاپ شورائی در شهر ((کنستانس )) 
تشکیل داد و ((ژان هوس )) را محاعمه کرد . او را به کی سال حبس 
محکوم نمود . ولی اندکی بعد او و کتابش را سوختند . ار حادثه در سال 
5 میلادی روی داد . بین طرفداران ((ژان هوس )) و پیروان ((پاپ )) 
درگیری شدیدی روی داد . 


فرقه پورتین 


منشعب از مذهب لوتر و کالون . پیروان این فرقه را ابتدا ایرلندی ها 
تشکیل می دادند . این فرقه سنت گرا معتقد به حفظ مطلق عقاید اولیه 
دین عیسی بودندد . این فرقه مورد مخالفت شدید پیروان کاتولیک قرار 
گرفت . دوستداران پاپ و کلیسای کاتولیک علیه این فرقه عکس العمل 
نشان دادند تا آبروی روحانیت کاتولیک را حفظ کنند . رهبری پیروان پاپ 
در مبارزه علیه فرقه پورتین را فردی اسپانیائی به نام اینیاک دولوبالاک بر 
عهده داشت . این باند تعداد زیادی از پروتستانها را کشت و محکمه تفتیش 
عقاید تشکیل داد . کار این محکمه آن بود که در عقاید مسیحیان تحقیق و 
تفتیش کند و پروتستانها را شناسائی و محاکمه نماید . این گروه ۰ مخالفان 
پاپ را ملحد و مرتد اعلام می کرد و اعدام می نمود . 


6- فرقه یسوعیین 


کورکورانه از پاپ را تبلیغ می کرد . در اعتقاد اين فرقه , پاپ ولی مطلق 


جامعه مسیحی است و مردم حق اعتراض و سو ال ندارند . 
7 فرقه نسطوری 


که ذکر آن گذشت , از کلیسای قسطنطنیه جدا شدند . این فرقه معتقد به 
((مریم )) با معجزه روح القدس , ((عیسی )) را باردار شده . عیسی با 
طبیعت انسانی متولد شد و سپس روح القدس بر مسیح نازل شد و 
طبیعت خدائی در او حلول کرد . نسطوریوس تبعید شد و در سال وه 
میلادی در گذشت . کلیسای مسیحیان ایران نسطوری است . 


8- فرقه آریوس 


این فرد از اهالی لیبیه در اواخر سده سوم میلادی در اسکندریه مصر ظاهر 
شد . او با عقاید تثلیث و وجود روحانیون و کشیشان عصر خود به مخالفت 
پرداخت . به عقیده او پدر در ردیف پسر نیست . زیرا پسر از ازل با پدر در 
خلقت شرکت نداشت , بلکه از او ناشی شد . کشیشها در سال 321 
فیلادی او را در اتجمن اسکندربه تکفیر کردتد . ((آریوس )) از اسکتدریه به 
فلسطین فرار کرد و پیروانی یافت . 


انجمن دیگری از کشیشان در سال 323 میلادی عقاید او را آزاد اعلام کرد 
. او کتابی در رد تثلیث نوشت و ان را ((تالیا)) نام نهاد . امپراطور 
کنستانتین انجمنی از کشیشان در شهر ((نیکیه )) در سال 325 میلادی 
تشکیل داه و (رآریوس )در ان انجمن بی پرده از عقاید خود دفاع کرد و 
مفالفت خود را با یت اعلام <اشت.. در آن انخین .همه کششان از 
عقیده تثلیث دفاع کردند . تنها دو نفر پیرو عقاید آربوس گردیدند . آریوس 
و آن دو نفر از شهر تبعید 


شدند . به دستور قیصر آثار آریوس را سوختند و هر کس آنها را در دست 
داشت يا پنهان کرده بود , اعدام می شد , اریوس در سال 336 میلادی 


9 فرقه هوژنت 


فرقه هوژنت پیرو مذهب ((کالون )) بودند . رهبری این فرقه با ((هوژنت 


کلیسای کاتولیک از دولت وقت خواست تا به حیات و بقای این فرقه پایان 
دهد . ((کاترین )) نایب السلطنه فرانسه که ابتدا از دوستان ((هوزنت )) 
بود , بعد فرمان قتل عام پیروان این فرقه را صادر کرد و در حدود بیست 
هزار نفر از اين فرقه کشته شدند . یکی از ژنرال های فرانسوی که 
طرفدار هوژنت ها بود , اين گروه را مورد ارفاق قرار داد و در سال 
8 میلادی با صدور فرمانی از جانب پادشاه فرانسه , حق حیات و 
ازادی اجتماعی به این فرقه داده شد . در زمان حکومت ((لوثی چهاردهم 
این فرمان لغو گردید و در سال 1685 میلادی دوباره عقاید این فرقه 
غیر قانونی اعلام گردید . (573) 


0- فرقه مونوفیزیت ها 


که در صفحات گذشته شرح آن گذشت . این فرقه طرفدار وحدت روح 
حضرت عیسی بودند؛ یعنی عیسی از ابتدا دارای روح خدائی بوده و پس از 
تولد نیز همان روح خدائی را داشته است . این عقیده بیشتر در میان 
ارامنه و مسیحیان یعقوبی مصر و سریانی رواج دارد . در سال 52:25 
میلادی کلیسای ارمنستان عقیده وحدت روح در مسیح را پذیرفت و بدین 
ترتیب از کلیسای ارتودوکس یونانی و بیزانس جدا شد . 


1- فرقه یعقوبیه 


صانع را قدیم می گویند و از جهتی اورا حادث می دانند و دارای دو بعد 
لاهوتی و ناسوتی .۰ محققان معتقدند که این فرقه پیروان همان یعقوب 
پالانی اند که در سال 78< میلادی در گذشت . 


یعقوب معروف از سال 41-578< میلادی , اسقف آدس , اورفا در آسیای 
صغیر بود . در قرن ششم میلادی می زیست . او مو سس کلیسای شرق 
یعنی عراق و سوریه و ترکیه است . پیروان وی هم اکنون یکصد و پنجاه 
2- فرقه آرتمون 

اشاره 

اين فرقه در قرن دوم میلادی به وسیله یک روحانی مسیحی به نام آرتمون 
بوجود امد . از عقاید این فرقه است که : عیسی فقط انسانی بوده که 


بیشتر از دیگران فیض روح القدس به او می رسد . این فرقه منکر الوهیت 
مسیح بود و لذا کلیسا مذهب او را قبول نکرد . 


3- فرقه آپولی نادین 


این فرقه نیز می گویند که عیسی یک انسان ظاهری بوده است . 

4- فرقه ایکونو کلات 

که در قرن هفتم میلادی ظهور کرد . این فرقه با نصب هر گونه تصاویر و 
مجسمه در کلیسا مخالف بود . برخی پادشاهان روم شرقی با این فرفه 


هم عقیده بودند . 


15- فرقه سبتیه 


این فرقه روز شنبه را به جای روز یکشنبه مقدس می داند و آن روز راروز 
ی ی را اه نصا 


6- فرقه خواهران برادران 


از عقاید این فرقه اطلاعی در دست نیست . نود درصد ارامنه ایران 
مسیحی گریگوری و چهار صد کاتولیک و پروتستان و بقیه پیرو اين فرقه اند 


7- فرقه ملکاتیه 


از عقاید این فرقه است : عیسی جوهری است پاک که از مجرای گوش 
مریم به درون او خزیده یا راه یافته است و از پهلوی راست او بیرون امده 
است . روح در مریم چنان راه یافت که آب در رودخانه و ناودان به جریان 
افتد . هر کس از طعام دنیا معاف گرداند خود را , پروردگارش را مشاهده 


8- فرقه مغتسله 

که ذکر آن گذشت . این فرقه وقادار به سنن و شعائر اولیه دین عیسی 
می باشد . در گذشته درباره عقاید اين فرقه گفته شد که تعمید در 
کودکان را قبول ندارد ها ای ی 
09- فرقه روشن گرایان 

که شرح عقاید آن گذشت . این فرقه خواندن کتاب مقدس و تصفیه و 
تزکیه باطنی و ظاهری را توصیه می کند و با دروغ و جنگ و بردگی شدیدا 
مخالف است . 

0- فرقه مورمونها 


که شرح عقاید آن گذشت . این فرقه بر حکومت کتاب مقدس در جهان 
تکیه دارد . 


1 فرقه یکتا گرایان 


که شرح عقاید آن گذشت . این فرقه به آزادی کامل عقیده عقیده دارد , 
تثلیث را مطلقا رد می کند , و ایمان به خدای یکتا را تبلیغ می کند . 


2- فرقه سالوتیه 


منشعب از مذهب پروتستان , مخلوطی از ادیان و عقاید هندی - بودائّی و 
سایر ادیان شرقی . گاهی این فرقه را فرقه صوفیان می گویند . 


3- فرقه اوتیشت ها 


زیسته است . این فرقه معتقد بود که عیسی فقط ذات و طبیعت خدائی 


4- فرقه بازپلیدس 


در قرن دوم میلادی در انطاکیه ظهور کرد . 
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در اواسط قرن دوم میلادی پدید آمد . 

6- فرقه مارگیونیها 

در پایان قرن دوم میدی ظهور کرد . 

7- فرقه باردیصانی 

در اواخر قرن دوم میلادی یدید آمد . 


8- مورمون ها 


سنت گراهای اخباری که بر متون عهدین تکیه دارند . با هر گونه افزایش و 
تجدید نظر مخالف اند این فرقه به تعدد زوجات در مسیحیت معتقد بود . 
بسیاری از پیروان این فرقه تا هشت زن اختیار کرده اند . 


9 فرقه علوم گرایان 


این فرقه معتقد است که تمام امراض جسمانی نتیجه عقاید فاسد و کرار 
نادرست است . و بر این باورند که شفای کامل جسمی بوسیله الهامات 
پزدانی اشت.. این بامدهای این کزوه با قظریات: جدید رهاتساسان موافق 
است . از این رو بسیاری از نویسندگان و هنرمندان و فلاسفه را به خود 


0- فرقه عقل گرایان 


از کقاید این قرقه است کم * بان حفانی چین فعلل مهب را تا فقو 
اندپشه بدست اورد تمام ادیان و مذاهب بر اساس یک اصل و ريیشه 
اقا ند اصول اند ان فرع ارت ات ۱ 


است که به تقوی رو کند . 4- روح انسان 0 
5- پس از مزر , معاد است و حضور در پیشگاه عدالت خداوند ۰ 


ژان سملر که در سال 1791 میلادی می زیسته , یکی از رهبران اين فرقه 
بود . او به ماءخذ تورات و مبادی دین مسیح علاقه داشت . او می گفت : 

تا ار و 1 

اخلاقی گردید . از اجرای مراسم و اعمال دینی بی نیاز و معاف است . 


1- فرقه فرانس دامیز 


این فرد که در سال 1226 میلادی در گذشت . پیروان خود را به عدم 
وابستگی و علاقه به دنیا دعوت می کرد . اين فرقه مدعی پیروی از عیسی 
توق و دی کفال ققر و ند کی مین کرد 


2- فرقه رهبانیون 


که شرح آن گذشت . این فرقه به ((ارمیست ))ها مشهوراند . ((ارمریست 
)) ماءخوذ از کلمه یونانی ((ارمس )) به معنای ((بیابان )) است . گاهی به 
آنان ((موان )) یعنی ((تنها)) يا ((گوشه نشین )) هم گفته اند . نخستین 
راهب مسیحی فردی قبطی به نام آنتوان بود که دیر را بنا کرد و در سال 
6 میلادی در گذشت . پس از او راهب دیگری به نام پاشم قبطی 
برخاست که در سال 320 میلادی گروهی از کشیشان را گرد خود جمع 
کرد و انضباط بسیار سختی در میان آنان برقرار ساخت . این کشیشان را 
0 ۱۳ 


3 فرقه البارت 


این فرد از اهالی آلمان بود که در سال 1328 میلادی درگذشت . او یکی 


از مشایخ و عرفای سرشناس دین مسیح است . این شخص طرفدار اصل 
وحدت بوجود بود می گفت : بشر خدا است . 


و چون خداوند در تمام مخلوقات حاضر و ظاهر است , بر هر چه نظر کنیم 
سیمای او می بینیم . 


قرب انا ابیت 


این گروه که تعمید یافتگان نوین می باشند , در میان مسیحیان شهرت 
بسیار دارند . گروه بی شماری از طبقات مختلف پیرو این فرقه شدند . 
این فرقه تنها اعمال و مراسم مذهبی خود را بر اساس نص عهد جدید 
قرار دادند و فقط سنت و روش عیسی را مورد عمل قرار دادند و از هر 
گونه تفسیر و تاءویل خودداری می کردند . 


این فرقه تعمید خردسالان را قبول قداشتتند . این فرقه ففلید را خایر تهی 
دانست و اعمال و عبادات را با خلوص نیت کارساز می دانست ۱ پیروان 
این فرقه زوس انیت را بطور کلی موجوداتی بی دین , ریاکار و منافق و 
هفت خط می دانستند . آنان کلیسا را دکان روحانیون و دستگاه خرسازی و 
عوام پروری می دانستند؛ لذا عبادات خود را در منازل شخصی انجام می 
دادند . آنان مراسم عشاء ربانی را به شیوه عیسی و حواریون اولیه برگزار 
می کردند . و در انتظار روزی تودذند که. عینتی: از اتمان سوار بر ابر به 
تن ماه ۱۱7 


5 فراقه راحتتون 


بنیانگذار این فرقه فردی اسپانیائی به نام ((میکائیل سروتوس )) است . او 
ی اس اس یی رو نب مروت 
از مطالعه در عهد جدید , موضوع تثلیث را در آن نیافت و لذا عقیده به 
تثلیث را کفر محض دانست . او کتاب ((اثبات خطای ثالوث )) را نگاشت و 
در سال 1531 میلادی منتشر کرد . او در این کتاب ثابت کرده بود که 
پیدایش ثالوت يا تثلیث از ابداعات کلیسای کاتولیک است و مسیحی صحیح 
الایمان 


که به دستور انجیل عمل می کند , باید دست از تثلیث بردارد , زیرا عقلا 
محال است که اجزاء ثلاثه سه شخصیت , خدای واحدی شود . او می گفت 
: ذات حقیقی الهی در کلمه یا عیسی تجلی کرد و رابطه بین او و خداوند , 
روح القدس بوده است . او می گفت 1 
هر 


او معجزات عیسی را نیز منکر بود . مدتی در فرانسه به طبابت مشغول 
بود , ولی اندکی بعد پیروان کالون او را شناسائی کردند و در شهر ژنو او 
را در سال 1553 زنده در اتش سوختند . او در حال حاضر در برخی 
کشورهای اروپائی پیروانی دارد . 


6- فرقه اصلاح یافته گان 


پیروان این فر قه در حدود 22 میلیون نفر هستند . رهبران این فرفه از 
طرف پیروان ۳ انتخاب می شوند و رئیس این فرقه را ((شبان )) گویند . 
انجام مراسم مدهبی و عبادات توسط شبان با روشی بسیار ساده انجام 
می گیرد . در کلیسای این فز قه. هی نو تزیینم. و. ار انش وجود ندارد . 
لباس شبان پیشوای مذهبی این فرقه با مردم عادی هیچ فرقی ندارد . در 
میان پیروان تبعیض وجود ندارد . فرائض دینی انان عبارت است از : تعمید 
و تناول که با شرکت در میهمانیهای دسته جمعی به یاد عیسی انجام می 
دهند . 


7- فرقه انگلی کن ها 

ان مروان این قرف ده مسفن عفر اه این کشا خی فاص ده 
کلیسای کاتولیک و کلیسای پروتستان است . فرائض مذهبی این فرقه 
طای وه هم اراد تس نس هی است و ای کای ی .و 
فراتّض اختلافی ندارد . این فرقه دارای سه شاخه است : 

الف : کلیسای بلند ویژه آنگلو کاتولیک ها . 

۳ : کلیسای کوتاه , ویژه انجلیون : 


ِِِ ۳ + کز وهی 
از اين فرقه غسل تعمید را برای بزری سالان واجب می دانند , به این 
گروه غیر تعمیدی ها می گویند . تعداد اين گروه اندک است . گروه دیگری 
غسل تعمید را در خردسالی واجب می دانند که به تعمیدی ها معروف اند 
و در حدود 20 میلیون نفراند . 


98- فرقه کویکرها 
بنیانگذار این فرقه ((جرج فاکس )) از عارفان بزرگ مسیحیت است . 


او در سال 1646 م به شهود و کشف بزرگی دست یافت که ایمان به 
ره 
. سخنان الهی محدود به اوراق کتب مقدس نیست , ایمان به خداوند 
مستقیما از سوی خدا| در وجدان ادمی رسوخ کرده و به درون شخص راه 
می يابد . او وجود کشیش یا روحانی را زاید و مزاحم رشد جامعه می 
دانست . او روحانیون را انگل و سر بار مردم می دید و لذا کمر به نفی 
انان بست . او معتقد بود 


که بین خدا و خلق رابطی وجود ندارد و خود انسان می تواند با خداوند 
ارتباط برقرار کند . مرد و زن می توانند بر اثر تقوی کلام الهی را بشنوند . 
در تلقی این فرقه جنگ و خون ریزی کار شیطان است و خرید و فروش 
غلام و کنیز (برده داری ) را گناه بزرگ می دانند . یک فرد مسیحی موّ من 
هرگز سوگند یاد نمی کند و فقط به گفتن اری يا نه اکتفا می کند . احترام 
و تقدیس اشیاء و صور انبیاء و ۰ . . ممنوع و حرام است و آن را مترادف 
بت پرستی می دانند . این فرقه اعتقاد داشت که در مجالس مذهبی با 
سکوت و ذکر و دعا می توان به تفکر و اشراق رسید و درون را نورانی 


کرد 


9- فرقه ژزویت ها 


اين فرقه از فرق رهبانیت مسیح است . بنیانگذار اين فرقه راهبی 
ها او تا و 
دوران بیماری کتابهائی در رابطه با سر‌گذشت قدیسین نصاری را مطالعه 
کرد و لذا تصمیم گرفت تارک دنیا شود . سلاح جنگی خود را بر زمین نهاد و 
در یکی از دیرها مسکن گزید و به ریاضت پرداخت . برخی از مبلغان 
مسیحی در هند و ژاپن با او هم عقیده شدند . در سال 1534 میلادی این 
گروه خود را همراهان عیسی نامیدند . آنان همواره دسته های تبلیغی 
مسیحی به قسمت های آسیا , هند و چین , ژاپن و ۰ . . رفتند و توفیق 
بسیاری کسب کردند . عقاید این فرقه در طی 


قرنهای هفده و هجده میلادی بخش بزرگی از ایالات متحده آمریکا و ارویا 
را در بر گرفت . 


0- فرقه سیمورها 


بنیانگذار این فرقه یک کشیش سیاه پوست آمریکائی مقیم لوس آنجلس در 
سال 1906 میلادی بود . از عقاید اين فرقه است که : دیانت عیسی صرفا 
در رابطه با تاءمین زندگی آدمی در این دنیا مطابقت کامل دارد . عقاید این 
را ای ان ره 
نیز معتقد است که حقایق دینی را باید از طریق عقل و حس دریافت . و 
اگر عهد جدید با بیانی رسا تفسیر شود , مفیدترین قانون برای تحقق 
ارمانهای اجتماعی بشر است . این فرقه در اداب و اعمال مذهبی از هیچ 
دستور خاص و معینی پیروی نمی کند . 


1 فرقه آنسلم 


این فرد از اهالی کانتریوری انگلستان معتقد بود که اول باید به واقعیت 
دین ایمان آورد , آنگاه پیرامون آن باید اندیشه کرد . هر چه را دین جایز 
داند , عقل نیز مجاز می شمارر . میان حقایق دینی و استدلالات عقلی 
تناقضی ون ۳9۳۹ از گناه آدم نسبت به فرزندان او خشمگین 
نثتد و.در تنیجه لازم آهد که با قزر ردان آدم به جرم گناه پدر عذاب شوند 
تاحان مات را سای تفن اسا سس ات اس رات ومد 
این بابت که خداوند لطیف و خبیر است , تنها پسر عزیز دردانه خود را 
ابناء بشر برداشته شود . 


2- فرقه بلیارسیه 


اشاره 


1[ و ۳ 
بدون این که نقصی در آن ذات حاصل آید . 


3- فرقه مقدانوسیه 


معتقد به توحید بودند . بنیانگذار این نت بزرگ کلیسای 
سای اه این فرقه آمده است که : : رو القدس مخلوق 


4 فرقه مرمن 


اين فرقه به وسیله ((جوزف اسمیت )) آمریکائی پدید آمد . او آمریکائیان 
را از نسل بنی اسرائیل می دانست و می گفت : ((عیسی در ظهور دوم 
خود در میان مردم امریکا تبلیغ رسالت کرد و پیروان بسیاری یافت و 
گروهی از کافران علیه مسیحیان شوریدند و انان را قتل عام کردند . ولی 
کتاب مقدس که توسط رئیس کلیسای مسیحی مرمن بر روی الواح طلا 
نوشته و حک شده بود , توسط ان رئیس از میان معرکه بیرون برده شد , 
6 ی و 2 
الواح را در دست من قرار داد تا با ردگیر دین عیسی را به جهانیان اعلا 
کنم )) . این گروه معتقد به کشف و شهود می باشند ۱۳2 
قوم بنی اسرائیل موفق به تأءسیس یک دولت مستقل از بهود در آضزیکا 
خواهد شد . 


این رو یای صهیونیستی همچنان به قوت خود باقی است . آنان معتقدند که 
عیسی دوباره ظهور خواهد کرد و پادشاهی خواهد نمود . افراد این فرقه 
عمل تناول را به وسیله نان و اب انجام می دهند . و معتقدند که بجای 
تکفیر کافر , تجدید تعمید باید کرد و او را از عذاب و گرفتاری در آخرت 
نجات داد . این 


نق و ی ی نی یت وی نی 
ند کین مین کنند ۰ 


5- فرقه گواهان یهوه 
این فرقه مذهبی از سال 1931 میلادی به نام ِ- بهوه نامیده شد . 


رت ۰ روسل )) تاءسیس ۳ ۱ از دیدگاه وی : ((ظهور روحانی عیسی 


ی ۳ 9 باشند , دیگر از دیانت بی 
نیاز هستند)) 


ای کت رای مصای ارات قرو مه انست و ی 
) عامل اجرای اوامر ((یهوه )) خدای بهود است . او فقط یک ((ناجی 
مطلق )) است . تمام کفار پس از مرگ به عذاب گرفتار می شوند و تنها 
پیروان این فرقه , رستگار خواهند شد . )) این فرقه هیچ گونه عبادتی 


ندارد . 

6- فرقه کویک 

منشعب ازمذهب پروتستان است . و ترکیبی از دو مذهب کاتولیک و و 
ارتودوکس می باشد . 

7 فرقه زهدگرایان 


منشعب از پروتستان که در قرن معاصر در انگلستان یدید آختد : این دو 
فرقه از تندروهای مذهب پروتستان هستند و اهمیت بسزائی دارند . 


صرف نظر از برخی مذاهب تندرو و رادیکال پروتستان و کلیساهای درجه 
سوم و چهارم این مذهب , مانند کلیسای نسطوری ها که مستقل اند , همه 
مذاهب و کلیسای بزرگ : کاتولیک , ارتودوکس و پروتستان می باشند . 


پیروان کنونی مذهب ارتودوکس بیشتر در کشورهای اروپائی , یونان , 
روسیه و .۰ .. بسر می برند . پروتستانها در اروپای شمالی و شمال غرب 
آمریکا زندگی می کنند . کاتولیک ها در اروپای غربی و جنوبی و آفریقا , 
اا مت ی با اس هی ار اه 
زندگی می کنند که پیرو باب و تابع کلیسای کاتولیک روم می باشند . 


پرآبر اهاری. که یفن از جنگ جهانی دوم از جمعیت مسیحیان جهان گرفته 
یط اب مس و و ی 


عقیده به ظهور عیسی و مسیحیان قلابی 


عقیده به ظهور یک منجی در پایان جهان برای تحقق عدالت , موعود و ایده 
آل کلیه ادیان بزرگ جهان می باشد . در عقاید مسیحیت نیز , عقیده به 
ظهور در اخر زمان یک اصل اساسی است . این عقیده صرف نظر از 
جنجالهای اولیه و اختلافات موجود در عهدین و تفاسیر و تاءویلات 


مختلف ان توسط روحانیون بهودی و مسیحی , مبتنی بر عروج عیسی پس 
از قتل ید اسان ات بعتی ان که اویش ار عری باه ظهور که 
اختلاف بر سر این مبنی نیز بسیار است . 

بهرحال در پی این عقیده بود که تاریخ مسیحیت شاهد ظهور مدعیانی بود 
که خود را عیسی معرفی می کردند . برجسته ترین این مدعیان دروغین 
عبارتند از : 


1- تثوداس که در سال 44 میلادی ظهور کرد و خود را عیسی نامید . و 
ای ی اک 


2- تتوداس دوم ؛ او نیز از مصر برخاست و مدعی شد که مسیح است . او 
و یارانش نیز کشته شدند . 


3- توداس سوم " او نیز مدعی شد که عیسی است و کشته شد . 


4- مناحم بهودی ؛ فرزند یهودای جلیلی و نوه حزقیال , مدعی شد که 
عیسی است . او و پیروانش کشته شدند . 


5- سیمون ماگوس ؛ مدعی شد که عیسی است . 
6- دولیتوس ؛ مدعی شد که عیسی مسیح موعود است . 


8- ابو عیسی اسحاق بن یعقوب اصفهانی ؛ در عهد مروان اموی و منصور 
عباسی , مدعی شد که مسیح موعود است . 


9- یوذعان همدانی ؛ او نیز که از شاگردان ابوعیسی بود , خود را مسیح 
موعود نامید . 


10- سر نیوس ؛ از مردم سوریه بود که مدعی شد عیسی است . 


1- داود الروی ؛ در سال 1127 میلادی در آذربایجان ظاهر شد 


و مدعی گردید که مسیح موعود است 


مدعی شد که مسیح موعود است . 


3- موسی بوتال ؛ از مردم سیزوس مدعی شد که مسیح موعود است . 
4- اسزلامیلین ؛ در سال 1502 میلادی ادعا کرد که عیسی است . 


5- یعقوب کرسن ؛ در سده چهارم میلادی مدعی شد که عیسی میسح 


است . 
ونان الکو در ال سای 0 کل سا 32 م حصفی رنه که مرس 


7- شباطه ظبی ؛ در سال 1676 میلادی مدعی شد که مسیح موعود 


است . 


8- نهیسا؛ در سال 1676 میلادی مدعی شد که مسیح موعود است . 


9- موسی حیم لوزاتو؛ در سال 1707 میلادی مدعی شد که مسیح موعود 
ست . (578) 


مدعیان دروغین نبوت عیسوی 


مدعیان خوس باز باید از افراد زیر نام برد : 


[- امانوئل انگلیسی . پدرش از علماء فرفه پروتستان بود . وی در خانوده 
ای مذهبی پرورش یافت . او دعوی مظهریت نمود و به روش نو افلاطونی 
ها به مذهب وحدت وجود و حتی حلول خدا در جسم انسانی معتقد بود , آو 
می گفت : خداوند مهربان برای مبارزه با نفوس خبیثه فانی در نفس خلق 
گردید تا انسان به ملکوت الهی برسد و به پیکر و جسد انسای متجسد 
شود . او می گفت : این عمل در عالم روح و جهان نفسانی از سال 1756 
و 


کلیسای جدیدی بنا کرد و امروز پیروانی در انگلستان دارد . (579) 


انديشه های گنوسی در کلام و الهیات مسیحی 


۳ 


گنوس 


گنوس در مت لغت یونانی به معنای عرفان و معرفت است . مقارن ظهر 
عیسی مکاتب گنوسی - عرفانی ثنوی پدیدار شدند . دوره شکوفائی این 
فداهت از فد واول تا شم سوم ری است که لماع کلام از ات کیت 
ها در فلسطین و سوریه و بین النهرین و مصر پیدا شدند . عرفان بهودی در 
پیدایش این مکاتب بی تاءثیر نبوده است . 


اکتر نیروان قیسی را فیین تشواان فساءتزان سکب کنوسی شکیل 
می دهند که وی را منجی بشر می دانستند . 


کلیسای جامع مسیحیت این پیروان را بدعت گذارانی دانست که در 
تحریف تعالیم عیسی کوشیدند . آنان با اعتقاد به علل مادیه در سراسر 
سلسله علل آفرینش جهان , مقام عیسی را از آنچه در تلقی 
اسکولاستیکهای مسیحی - سنتی بود پائین اوردند و این باعث خشم کلیسا 


1 


در تلقی گنوسیان سلسله علل مادی نیز محترم بود و قابل ستایش . زیرا 
شناختن خداوند تنها به وسیله انها ممکن بود . انان نمی توانستند بیذیرند 
که خداوند جسم گردد , چراکه پدیده های مادی شریر و نایسند بودند و 
چگونه خدا می توانست نجسید یابد . نتیجه این بود که مسیح حقیقت 
جسمانی نداشته است ؛ آنچه مشاهده می شد , یک نمای ظاهری بوده 
است . گنوسیها جسم انسان را پلید و ناپاک می دانستند و معتقد بودند که 
با ریاضت می توان حرکات و سکنات خود را تحت کنترل درآورد رفن 
معتقد بودند که باید دست و دل از شهوت و غضب 


ماری که حوا را فریفت , موجودی سودمند بود که حوا را به درخت معرفت 
معرفی کرد و نباید آن را خبیث بشمار آورد . آنان برای هر مخلوقی علت 
اک ۱7 
ها شیطان توسط عیسی از این جهان رانده شده , اما در اخر زمان 
شیطانی از زنی ناپاک بوجود خواهد آمد که دشمن عیسی باشد و دجال نام 
دارد . 


دجال نژاد بشر را به ژرفنای سقوط رهبری خواهد کرد و سرانجام عیسی 
بر دجال پیروز خواهد گردید . 


ثنویت گنوسی بر خیر و شر استوار است دو اصلی که در اعتقاد آنان با 
از اصل ود که سن ات ۲ ات و لذا سرگردان و 
حیران است . گنوسی ها انسان اولیه را موجودی نیمه خدا می دانستند و 
ظاهر | این تصور ريشه ایرانی دارد و از اساطیر باستان گرفته شده است . 
طایفه ای از گنوسیه معتقد بودند که گوهر خدائی نخست در آدم حلول کرد 
ویس از آن بة ضفرت همست ظاهر شند.. 


((مسیح )) نیز ((نیمه خدا)) و يا ((عقل )) و ((کلمه )) بود . 

فرقه های گنوسی 

1- مرقیون 

مرقیون فرزند یک اسقف مسیحی بود که در یکی از بنادر جنوبی دریای 
یاه می زیست . او خود ابتدا یکی از روحانیون مسیحی بود که در سال 


7 میلادی برای شرکت در یک کنفرانس به روم رفت و در آنجا با یکی از 
اتادان کتوسی 


به تام نودانتدو. خهلبه 144 میلادی. ابا ند 


انتشار عقاید گنوسی او باعث طرد وی از کلیسا گردید . او در همان سال 
تصمیم گرفت کلیسائی در روم با عقاید گنوسی بر پا دارد . او نخستین 
کلیسای گنوسی و فرقه مسیحی * کتوتشی را در تارج مسیحیت ندید آوزد : 


مرقیون مسیحی فقط ده رساله از پولس و یک انجیل را قبول دارند . 
مرقیون یهوه را قبول ندارند و می گویند او واجب الوجود نیست , زیرا 
خداوند باید دارای صفت محبت باشد و خدائی که بی رحمانه به کشتار 
فرمان می دهد , واجب الوجود نیست . خدای تورات عادل است , ولی از 
رحم و محبت بدور است . ولی خدای مسیح مانند پدر مهربان است و از 
همه الودگیها پاک می باشد . انان قبول نداشتند که عیسی از شکم زنی به 


دنیا آمده بااشد : 


مرقیون اساس فلسفه خود را بر دو اصل نور و ظلمت قرار دادند و این 
ناشی از تاءثیر زرتشتی ان است . 


برای حل بن بست ثنویت عنصر سومی مورد نیاز بود . اين عنصر باید پست 

تر از دو عنصر دیگر باشد . پس از حل این بن بست بود که از آمیزش نور 
و ظلمت جهان پدیدار شد . برخی اصل سوم را حیات دانسته اند که همان 
حضرن: نی باشند. ود براخی, دیکر.. عیشی را فرستادم آن: عتضر سوم 
دانسته اند . اما در این متفق اند که جهان حادت است . مرقیون خود منکر 
ثنویت در دین عیسی بود . او اين دو اصل را از زرتشت فرا 


مرقیون روابط بین زن و مرد را نادرست می دانست و به نهی ازدواج 


2 دیصانیه 


آبن دیصان . پدرش از حعماء شام و مادرش از خاندان اشکانی ها بود . 
انان از ایران مهاجرت کرده و در شهر اورهایا اورفا اقامت کردند . ابن 
دیصان در سال 154 م در شهر ((اورفا)) متولد شد . نام نهر شهر را که 
((دیصان )) بود , بر او نهادند . نام پدرش ((نوهاما)) و اسم مادرش 
((نهشیرام )) بود . ابن دیصان در کودکی دوست شاهزاده ((ادسا)) پسر 
((ماند)) معاصر عیسی بود . ابن دیصان استعداد و سپس دانش بسیاری 
رفت . زبان سریانی و ارمنی را می دانست . در سال 179 م عیسوی شد 
و از مدافعان سرسخت ان گردید . او در برابر اهل بدعت مخصوصا 
مرقیون ایستاد . دیصان می گفت : نور فاعل خیر به اختیار است و ظلمت 
فاعل شر به اضطرار . 


آبن دیصان به پنجچ عنصر اعتقاد داشت : 


[- روشنائی در خاور ,+ - باد دلِ باختر 3- تین در لیمروژ جنوب . 4 آب 
در شمال 5- تازنکی دز زورفا کتی:: 


گروهی از دیصانیه می گویند که نور به قصد و اختیار در ظلمت داخل می 
شود ۶ آن را اضلاخ نماید . ولی الوده تمی. شود و می کوشد ا از آن 
رهائی یابد . 


ابن دیصان می گفت : عیسی از بطن زنی متولد نگردیده , بلکه بوسیله او 


زائیده شده است . 


نور زنده و حساس است و دانا , و ظلمت برعکس بی احساس است . لذا 


سس 


3- شمعونیه 


پیروان شمعون مجوسی , او را پدر بدعت ها خوانده اند . شمعون ابتدا 
مجوسی بود و به دست فیلییس ایمان اورد . 


گفته شده که او جادوگری می دانست و از مردم سامره بود . می خواست 
روح القدس را از رسولان مسیحی بخرد . شمعون در یهودیه فلسطین 
مظهر خدای پسر و در سامره مظهر خدای پدر و در جاهای دیگر مظهر 
روح القدس خوانده می شد . هدفش از این تبلیغات و ادعاها این بود که 
جهان را از زنجیر فرشتگانی که بر آن حکومت دارند . آزاد سازد . 


شمعون عقیده داشت که خدای واجب الوجود , از عالم ماده بسیار دور 
<< «_ث_ث«ث«_«_«_«9«9«9‌ِّ . این گروه 
بت آز نی هرد و بی رن پوزند. که آنتیتی هرد فظهر. ره ‌های ماه و.زن 


۱ ماه بود . 


فرقه دو سیته معتقد بود که عیسی دارای جسم مادی نیست . او را 


شمعون, می. کفت * خدایان یا چندین خدا وجود دازند که بر ترین انها خداوند 
اکبر و اعظم است و جوهر خدای خدایان نیکی است . پایه نیکی خدا . 
((عیسی )) است , ولی موسی و عیسی خدا را چنانکه باید , نشناخته اند . 
((يهوه )) تورات خدای نیکوکاری نیست , به خدای دادگری است . این 
خدای نامهربان 


است و جهان مخلوق او سراسر از نقص و عیب و شر است . 
((شمعون )) معتقد بود که مخلوقات را آتش آفریده است . 


شمعون خود را مانند ((عیسی )) , طبیب همه دردها می دانست و مظهر 
خدای آسمان و حق مطلق می نامید . او به وجود یک نیروی بی پایان قائل 
بود و می گفت : نوشته های من از انديشه نیروی اعظم سرچشمه می 


گیرند . (580) 
دین صابئین 


پیدایش , پیشینه , اقوال محققان 


آز این انین. کمن تاریخی و قزر ان کریم یاد شده است . آبات : 62 بقره , 
9 مائده و 17 حح صریحا از این دین یاد کرده است . این قوم در تاریخ به 
اه او و ۳ ۱ 
۳ و کرد اند تا علاوه بر اینکه به توا یک ۳ در جامعه اسلامی 
به رسمیت شناخته شوند , از حقوق بیت المذاهب و الادیان اسلام استفاده 
گرا ند کوه امن ای از شعت خن اماتی )۱ است واه 
(احدانی )) با ((مذانه: )| لفط آراجی اس که اضل آن ((مدع: )۱ با 
((دعاا دن ویان آرامیمای: شرقی است کبا (رالف: ۱ توت می یرو 
((مذا)) . اين لفظ به معنای ((فرشته )) يا ((منجی )) است و در پونانی به 
0[ 


اعراب به کلیه فرقه های گنوسیس شرقی که افکارشان در دوره جاهلیت 
قاسام وهای داشوه رحف ابا رای ای کت با 


این مذهب به دوره ظهور ((عیسی )) می رسد . معنای یونانی (( گنوسیس 
6 همان ((عرفان و معرفت )) است که با محتوای این مذهب موافق می 
باشد . صابئین به رهبر مذهبی خود ((ناحرائیا)) یعنی ((نگهبان قوانین 
مذهب )) می گفته اند و این واژه نیز یونانی است که برای پیروان یحیای 
تعمید دهنده بکار می رفته است . واژه ((یاردنا)) ۳ ابا این مدذهب به 
معنای ((اب جاری )) که غشل تعمید در ان-صوزت هی کیزد؛ می باشد . 


خاستگاه این مذهب ((خاورمیانه 1( بوده است و احتمالا ((فلسطین 2 
زیرا پیروان این مذهب از فلسطین به ایران و عراق هجرت کرده اند . این 
مهاجرین در واقع از پیروان یحیای تعمید دهنده بوده اند . علت مهاجرت نیز 
فشارهای یهودیان بوده است . بهودیان یحیای تعمید دهنده بوده اند . 
بهودیان یحیای تعمید دهنده را اذیت می کردند و پیروان و شاگردان او را 
پر یه افو دنز . گویا پس از مرگ یحیی , بهودیان به کشتار مذائیان با 
شروان یی پرداختند.ی کلیه انارشان ۱ به ان کشيدتدم‌ضابین ادا 2 
فلسطین , به شام رفته و در حران مقیم شدند و اجازه فعالیت مذهبی یافتند 
و معابد و اماکنی بر پاداشتند . درگیری با بهودیان ادامه یافت . صابتین 
ناچار شدند از انجا به بین النهرین کوچ کنند . گویا اردوان اشکانی از این 
قوم حماپت می کرده است و همین امر باعث مهاجرتشان به ایران و 
عراق شده است . 


بنابراین صابئین ایرانی در دو هزار سال پیش به ایران زمین امده و امروزه 
در استان 


خوزستان و در قسمتهایی از عراق عرب ساکن می باشند . 


در فهرست ابن ندیم آمده است که : ((پدر مانی که از طرف ((هاتف )) 
ماءمور ترک گوشت و شراب و معاشرت نسوان شده بود , از ((تیسفون 
به ((میسان )) رفت و به مغتسله که انان نیز پیرو همین احکام بودند . 


پیوست )) 


محققان بر اين عقیده اند که : ((صابتئین پیروان اولیه یحیای تعمید دهنده 
می باشند . در یکی از مهم ترین آثار مذهبی آنان به این واقعیت تصریح 
شده است : ((یحیی )) پیش از ((عیسی )) بیابد و از او تعمید بگیرد . . 
((مسیح )) مذهب یحیی را فاسد نمود و تعمید در ((اردن )) را تغییر داد . 


. 


(( . . . دجال در جهان پدیدار شد و بر ((مسیح )) اقامه دعوی کرد و او را 
به دست ((یهودیان )) سیرد . ((مسیح )) را بر صلیب میخ کوب کردند , اما 
او توانست خود را 0 ۰( 


صابئّین ((یحیی بن زکریا)) را پیامبر خود نمی دانند , بلکه وی را یکی از موْ 
منان و کاهنان ائین خود می شمارند که روح و جسم مردم را شفا می داد . 
((عیسی )) نیز یکی از مو منان اين ائين بوده ؛ ولی به اسرار دین خیانت 
ورزید . 

محققان معتقدند که مذائیان همان صائبین هستند و عقایدشان توحیدی 


است . لفت شناسان واژه ((صابی )) را در لفت عربی جستجو می کنند و 
در معنای ((صابی 


)) می گویند : ((صابی از دین برگشته و در دین دیگری داخل شده را گویند 
۳ 


مفسران اسلامی واژه صابی را عربی می دانند . 


ابوالفتوح رازی می گوید : صابی کسی است که از کیش جمهور و اکثریت 
جامعه به دین دیگری رود اصل این کلمه از صبا به معنای میل باشد . 


شاعر می گوید : ((صبا قلبی و مال الیک میلا ...۰ )) 
زمخشری می گوید : ((صبا : اذا خرج من دین الی دین آخر . ..)) 
راغب می گوید : . . . ((و قیل لکل خارج من الدین الی دین آخر . ..)) 


لغویان ((صبا)) را ((صبتّی )) و ((صبو)) دانسته اند و هر دو ريشه را به 
همان معنای فوق گرفته اند . 


برخی مورخان این قوم را به ((صاب بن ماری )) يا ((صاب بن شیث بن 
ادریس )) نسبت داده اند . 


فان انایی ار را او را اه کی اتشتوهای مه 
بمن [ می دانند و با مقایسه عقاید این قوم مدعی اند که مردم ((سباء)) 
اجرام آ ای و ستارگان را می پر ستیده اند در عقاید صابتئین چنین 
عقایدی یافت می شود . لذا به صابی ها , یمنی ها اطلاق کرده اند و مکان 
اولیه آنان را در جزیره العرب می دانند . البته اين ادعا مورخان بهودی 
است که انگیزه خاصی دارد و می خواهد اقدامات یهودیان علیه این قوم را 
محو کنند . 


در مقابل برخی محققان مدعی اند که کلمه ((صابی )) عبری است و به 
معنای ((فرو رفتن در اب برای تعمید)) می 


باشد . 


در ((دایره المعارف فرانسه )) و برخی منابع لغت فارسی از جمله فرهنگ 
((دهخدا)) امده است که : صابتئین جمع عربی و مشتق از ریشه عبری 
((ص . ب ۰ ع )) به معنای ((فرو رفتن در آب )) است , یعنی : تعمید 
کند نان + که به سام تعزییب: ((عن )۱ آن سافظ فده اسست . 


مفتسله که محل کهن پیروان آئین با نی در خوزستان بوده و هست , 


یک ۳ آلماتین بر رنه عبری این واژه تصریح کرده است . او ريشه 
عبری ((صابی أ( را از ((صاووت أ( به معنای ستاره می داند . 


مورخان , مفسران و لغویان اسلامی پیرامون ریشه و معنای لفوی کلمه 
صابی تا حدودی اتفاق نظر دارند . 


مورخان و محققان ارویائی بر عبری بودن ريشه اين واژه متفق هستند . 
یگ ۳ ق‌ المانی صابئین را بهودیانی معرفی کرده که در کنار دجله 
زندگی می کنند و می افزاید که اين یهودیان از مذهب خود دست برداشته 
و پیرو یحیای تعمید دهنده شدند . 


عقاید و تعالیم صابئین 


آنان به خدای یکتای ازلی و ابدی و بی نهایت منزه از ماده و طبیعت معتقد 
هستند . خدائّی که علت وجود اشیاء و پیدایش موجودات است . 


به تعداد روزهای سال به سیصد و شصت روحانی یا قوای جاودانی اعتقاد 
دارند و انان را وکیل و دستیار خداوند در خلقت جهان می دانند که هر کدام 
در عالم نور دارای کشوری جداگانه هستند . 

عالم نورانی و جهان ظلمانی در نبردند . 


روح او از عالم نورانی و جسم او از جهان ظلمانی . 


مقدس ترین کتاب مذهبی مذائی ها ((کنزا)) به معنای ((گنج )) است که 
آزتا رسد اراس ات خر و 


روزه نزد اینان ممنوع است و نماز عبادت روزانه آنان می باشد . در روز 
سه مر تبه نماز می خوانند : قبل از طلوع آفتاب , بعد از زوال خورشید , 
قبل از غروب خورشید . روحانی بزرگ خود را ریشاما گویند . صابئین 
تورات را کتابی نادرست و گمراه کننده می دانند . آنان اخرام: اسفانی را 
نمی پرستند , اما عقیده دارند که ستارگان دارای گوهری هستند که از 
عالم نور است . 


در نزد صابئین قتل نفس , سوگند دروغ , اکل و شرب قبل از غسل جنابت 
1 راهزنی و دزدی بر کار در اعیاد مقدس ؛ زنا , ختنه , رم ادای دین » 
خوردن گوشت حیوانی که دم داشته باشد , ازدواج با زنان بیگانه , پوشیدن 
جامه کبود , شهادت به دروغ , رباخواری , خیانت در امانت , لواط و قمار و 
۰ از محرمات است . 


طبق معمول در ((تبصره العوام )) این 0 به ِ پرستی )) و . 
متهم شده اند . و حتی متهم به ((بت پرستی . گردیده اند . 


در همین کتاب آمده است که : گروهی از ایشان ستارگان را قبله خود 


فرار دادم ان مرک علض انففيم کفته اد این کی اهکام و شام 
شمه فرتساد از الم را با ظل داش اند همه 


و صالح و شعیب و موسی و هارون و عیسی و محمد رسولان الهی نبوده 
اند . هرس و زروئیوس و افلاطون و سقراط و بقراط و ارسطو رسولان 
0 ۶ 
نجاست احتراز دارند ولی شرب را حلال گفته اند . 


ابوالحسن نویدی در کتاب ((اختصارات ( فت. کواند : اینان هر سه بار نماز 
می خوانند و برای ستارگان ثابته یک نماز به نام صلاه تطوع انجام می دهند 
و هر سالی سی روز روزه دارند که هشت روز آن پیوسته و هفت و شش 


در ایام روزه گوشت نمی خورند و هر ماه چهار قربانی دارند که به نام 
ستارکان انجام می شود . اين قربانیان باید خروس باشند . خون خروس در 
زمین دفن می شود و استخوان ان را می سوزانند و گوشت شتر و کبوتر و 
ماهی نمی خورند . 


در آب جاری تعمید می یابند . تعمید در روزهای یکشنبه برگزار می شود . 
تعمید در اعیاد مذهبی انجام می شود . مراسم تعمید زیر نظر روحانی 
مذهب و با آداب ویژه ای برگزار می گردد . نوزادان صابی در چهل و پنج 
روزگی تعمید می یابند . زنان سی روز پس از زایمان باید تعمید یابند . 
عروس و داماد قبل از مراسم عقد هر یک دو مرتبه تعمید می نمایند . 
۰ کروس و داماد هفت روز پس از عروسی و زفاف نیز انجام می گیرد 
. نوزادان 


پدر خوانده باید تعمید پابند ۰ کسانی که مرتکب خلاف شرعی گردیده اند , 
باید تعمید یابند . پس از حمل جنازه باید تعمید یافت . دست زدن بر زن 
زائو , تعمید دارد . 


صابتین به معاد اعتقاد دارند . این دنیا را فانی و بی ارزش می دانند و به 
جهان ابدی و ازلی باور دارند . در جهان اخرت دو مکان وجود دارد : دنیای 
نور و خوبیها , دنیای نور و خوبیها , دنیای تاریکی و بدی ها . به این دو دنیا , 


دک کی سجن ار مرگمری تیه نان 
می رود , اگر بد باشد به تاریکی راه می یابد و اگر نیکوکار باشد به جهان 
نور پا می گذارد . روح بدکار مجازات می شود . 


ضابنین: معتقدند که نخستین کنایهای آسمانی بر ادم و توح و.سام و رام و 


صابئین برای عبادت و انجام مراسم مدهبی خود معابدی دارند . در این 
معابد کتب مذهبی نیز نگهداری می شود . گفته مي شود که معابد صابی 
دارای اسلوب و ساختمانی ویژه ای است که درب آنها باید به سوی ستاره 
جدی باز شود . ساختمان از نی و بوریا فراهم می شود . 


صابتین در مجموع ده کتاب مذهبی دارند : 


1 ((کیتزاریا)) یا ((سدری )با ((تحف ادم )پیز آمون خافت. و ید آیتتز, 
و و ِ انسان و صفات خداوند بةه بحت پرداخته است ۰ 


میلادی می رسد . 


2- ((ادار فشادهیی )) يا ((سدرادیهی )) , پیرامون زندگی ((یحیی )) و 
تعالنم او بحتضی کند: 


کف مرتانی اسکام و مر ماهس تخت ی کت : 


4- ((سدرادنشماتا)) 1 درباره آدات تلقین اموات و چگونگی دقن و جدائی 
روح از بدن و دستورات مربوطه می باشد . 


5- ((دیونان )) با ((دیوان )) + شامل دستورات مذهبی. و اداب: و ستن 
صابیان است . 


6- ((اسفرملوائین 1( پا ((اسفارمالاشیا)) 1 درباره حوادت ایند و پیشگوئی 
و آینده نگری نوشته شده است و علماء این مذهب از این کتاب سعد و 


نحس ایام و بخت و طالع افراد را باز می یابند . 

7- ((اینانی )) يا ((اناشید)) , درباره عباات و احکام اموات است 

8- ((دهقیق زیوا)) يا ((هیقل زیوا)) , کتاب ادعیه و اوراد مذهبی است . 
9 ((بغره )) , درباره تحولات جسمانی انسان بحث می کند . 
اش ان ما متا هی ها یه سا ساره 


تاء کید دارند ۰ 


ای کت نج هو فلاخم افو کاتا ات 
که به صحف آدم مشهور است ۰ این کتاب در سال 1925 توسط پروفسور 

اش یه ان ای ریس بان کاب ال سای 
ای اس ات وا اه سس ای ار ماخ 
ها وت هم کر ماس را ان 


داستان زندگی آدم و شیت و نوح و سام و یحیی و . . . پرداخته شده و 
نمائی از عقاأید واحکام هر کدام اورده شده است . 


طبقات صابئین 


ضایین خهان طقم من باشته * اصحات: رات اضعا هاگن , اضحای 
اشخاص و مذهب حرانیه 


1- اصحاب روحانیت : 


می گویند برای جهان صانعی است حکیم و مدبر , و چون نمی توانیم به 
جلال او راه یابیم , ناچار باید نه وسیله مقربان درگاه او که روحانیون پاک 
می باشند , نزد او راه یابیم و به آن صانع حکیم نزدیک شویم و نفوس خود 
را از هر کونه پلیدی بای سازیم+ آنگاهحاجاث خهیش زا از آنان:تخواهيم تا 
آن‌,روخایبات قبان ها وخالق شفیم شوند. 


2- اصحاب هیاکل : 

جون روحانیون وجود رابطه بٍ بین افراد عادی با خداوند می باشند 4 نیاز بود 
تا یی به دامن هیا کل بعنلی سیارات هفتگانه زنند و حاجات خود را از 
سار گان طلب کنند.. 


چون ستارگان هفتگانه طلوع و غروب دارند و در روز دیده نمی شوند , باید 
نیابت داشته باشند . نایب آنها مجسمه های هفتگانه است که به آنها 


محققان صابئین را جزء آن دسته از افرادی می دانند که به محسوس و 
معقول عقیده دارند . صابئین عقاید اولیه خود را از دست داده و عقاید 
نوینی گرفته اند . صابئین اولیه را پیروان ((ادریس نبی )) می گویند که به 
سه دسته : روحانیون , هیاکل و اشخاص تقسیم می شوند . گروه دوم 


ات ی معتقدند . صابئّین به اسلام باوری 
ندارند . 


زبان مذهبی صابئین سامی سریانی است و یا نزدیک به این زبان می باشد 
که خود یک قرن پیش مورد توجه قرار گرفت . 

دین حنیف حضرت ابراهیم (ع ) 

مقدمه ای کوتاه 


پادآوری ؛ ۰ دل روایات اسلامی شماره پیامبران خداوند را بکصد بیست چهار 
هزار نفر گفته اند , ولی در قرآن کریم تنها نام بیست و پنج نفر از آنان 


آفتخ است ۰ 


آدم 1 ابراهیم 0 ۹ , اسماعیل 1 الیاس 1 پسع 1 ایوب 1 داود 1 
(ص ) . 


اقصان م وا نس وا ات رصاعم سردم آنق. 
از اين پیامبران بزرگ , پنج نفر اولوالعزم يا صاحب رسالت جهانی می 


باشند : 


ابراهیم , نوح , موسی , عیسی و محمد بن عبدالله (ص ) . 
زادگاه ابراهیم در روایات متاءخر 


((بابل )) بر وزن ((قابل )) شهری است بر کرانه فرات که گویند بنیان 
کداز تن قینان بن انوش بن شعیب بن آدم بوده است . 


در اساطیر ادخ است که نهمورس آن را بسیار آباد داشت ۰ این شهر 
مرکز جحوویت ((ضحاک ( بوده نب و او نیز در 1 شهر کوشید و آن 
((کلدانی ها)) بود و سپس رو به ویرانی ِ ۰ و چون ((اسکندر)) بر آن 
دست یافت . آبادش نمود . اين شهر را بابل و باول نیز گفته اند . 


در تواریخ آمده است که نمرود و بخت النصر و فرزندان ایشان قرنها در 
این قسمت حکومت داشته اند . گویند که نمرود مناره بسیار بلندی 


نمرود بر بالای آن ارم .رفته و استمان. ۱ همان گونه که از زمین مشاهده 
کرده بود , دید او از اين کار خود شرمسار گردید . از مناره به زیر آمد و 
روز دیگر آن مناره واژگون شد و از صدای مهیب آن مردم بابل از هوش 
رفتند . چون بهوش آمدند , سخن گفتن را بکلی از یاد برده بودند . به همین 
خاطر بود که مردم آن سامان بعدها به زبانهای گوناگون سخن می گفتند و 


گفته اند که ((ابراهیم خلیل )) پیامبر بزرگ و قهرمان توحید در همین شهر 
۱ 0( ۳ 07 ۳ 
((بابل )) بوده است . 


بهر حال , اين شهر به صورت ویرانه های تاریخی هم اکنون در نزدیکی 
((حله )) عراق واقع است . (581) 


در حدود پنج هزار سال قبل , در سرزمین میان دجله و فرات تمدنی عظیم 
و چشم گیر وجود داشته که از کاروان تمدن آن روز مصر عقب نبوده است 
. بابل یکی از پر شهرت ترین شهرهای آن روز جهان بوده است . 
مشهورترین بناهای آن شهر , برج معروف بابل و قصر سلطنتی 
سمیرامیس و قصر نبوکد و . . بوده است . 


وجه تسمیه بابل آن است که گویند : در روزگاران قدیم معبدی بزرگ در 
آن شهر وجود داشته که قضات برای رسیدگی : به شکایات مردم , در آن 


بو آن مارا (رباب‌تایل )اعتی ی دا رف طامیه ان بعدها این کامه 
تخفیف بافته و بابل شده است و نام آن شهر گردیده است . 


قول دیگر آن که : اصل لفظ بابل ((بابل ایلو)) بوده و ((ایلو)) نام یکی از 


خدایان سامی بوده است . 


مردم بابل ستارگان را پرستش می کرده اند سب انا سیارات ت منظومه 
شمسی را مسکن خدایان و مظاهر قدرت ایشان می دانسته اند و بر این 
ات در خیر و شر و نفع و ضرر افراد و اقوام و ملل موٌ 
نزاند . 


برای تقرب به ایشان , بتهائی در اشکال گوناگون می ساختند و در بتکده ها 
مورد ستایش قرار می دادند و قربانیها نثارشان می کردند . انان علاوه بر 
این . اتشکده های عظیمی داشتند که دائما روشن بوده و هر روز مقداری 
بخور در آن اتشکده ها می افشاندند . 


یکی از شهرهای بابل شهر مذهبی و مشهور ((اور)) يا ((اور کلدانیان )) 


بوده است . 


((اور)) در لغت بابلی به معنای ((آتش 1( است . گویند که در این شهر 
معابد و آتشکده های روز وه قرار داشته است . 


شهر اور قدیمی ترین شهرهای کشور بابل بوده است و معابد این شهر از 
جهت وسعت و کثرت جمعیت بی نظیر بوده است . ((معبد ماه )) که به 
فرضان ((اون افش )اضا ند ور( میم خووشیدهه ما )که که دوز 
((اسمی راجون )) ساخته شد , از مظاهر شهرت این شهر بوده است . 


ابراهیم خلیل در همین شهر مبعوث شد و 


به مبارزه با شرک و بت پرستی قیام کرد . 


گویا شهر اور در آغاز قریه ای ساده و بی اهمیت بوده است و به ندریج » 
شهری ثروتمند و در ردیف بزرگترین پای تخت های جهان آن روز قرار 
گرفته است . این ترقی و تکامل , مرهون نبو و استعداد فنی سومریان بود 


گروهی از باستان شناسان که در ویرانه های اور باستان به حفاری پرداخته 
اتدمی مش تصفیضی یناویح که مه یی مس وان ان بان کرو هد 
تاریخ شهر ((اور)) است . این تاریخ به 0 سال قبل از میلاد می رسد . 
یعنی سالی که ((مس آئی پدا)) پادشاه بزرگ بابل در شهر اور به تخت 


۲ - 


ظرف سفالینی که اخیرا در یکی از گورهای ((اور)) بدست آمده , تاريخ 
ساخت ان به سه هزار و پانصد سال قبل از میلاد می رسد که اسامی 
خاندان شساظتی ار دور کار تن رزوی آن نفتتن شدی است:. 


دانشمندان معتقدند که در دوره ی پیش از تاریخ نیز پادشاهانی در این شهر 
حکومت داشته اند که هنور نام و اثارشان کشف نشده است . 


مردم اور از نظر اعتقادی همچنان که گفته شد , ماه پرست بوده اند . 
گویند علت این عقیده آن بوده است که تابش ماه در شب در این شهر 


جاوم.ای خاض ده شوت 


این شهر در سال 2170 قبل از میلاد به دست ایلامیان سقوط کرد و جزء 
شهر بابل شد . 


شهر اور به مدت دو هزار سال بکلی مجهول بود . 


این شهر که روزگاری از مهم ترین 


شهرهای جهان آن روز بود . دوم هزار سال در زیر ریگهای روان به خواب 
عمیقی فرو رفت . اين خواب گران همچنان ادامه داشت تا که در سال 
4 میلادی مستر تایلور سفیر انگلیس در بصره با کشف چند ستون 
سنگی در بصره و قرائت ت خطوط روی آنها , به کشف هویت تاریخی آن 
شهر موفق گردید . در سال 1933 میلادی گروهی از باستان شناسان 
انکلترند ۵ اف کات به حفاری پرداختند و اسرار شگفتی از این شهر 
فراموش شده در تاریخ تمدن و حیات بشری کشف کردند . اسناد بدست 
آمدم خشیته با سسانی. این هر رنه طوفان بح رشان ۱ (582) 


در عهد عتیق آمده است که موطن اصلی ابراهیم شهر اور بوده است . 
ابراهیم و یارانش به ((بت ها)) اهانت کردند و از ان دیار خارجح شدند و به 
((حران )) که بعدها ((آرام )) نامیده شد , مهاجرت کردند . ابراهیم در 
شهر ((حران أ( نزد عبریان اقامت گزید . در همین جاأ بود که از سوی 
خداوند فرمان یافت تا با ((سارا)) همسرش به ((کنعان )) برود . ابراهیم 
در کنعان معبدی ساخت و ان را ((بیت ایل )) یعنی ((خانه خدا)) نام نهاد . 
ابراهیم پس از توقف کوتاهی در کنعان به سوی ((مصر)) رفت . در مصر 
کاهنان را دید که گروهی در طرفداری از ((آتون )) خدای بزرگ و گروه 
دیگر طرفدار ((آمون )) با یکدیگر در جنگ و ستیزاند . 


ابراهیم با دیدن این همه گمراهی مردم و پرستش بت ها دلگیر شد و به 
معرفی ((یهوه )) خدای واحد یکتا پرداخت . 


توضیح : 


[- ((یهوه ( در لغت کلدانی به معنای ((ابدی و ازلی أ( است و مشتقات و 
فتر ادفات آن به قزار دیل آسشت:: 


یاه , آهبه , اهوا , یهو , یاهو , یهوذا , یاهوذا , یهوه , یاهو , تهود , اهپا و . . 
این اقا همه ضفتای بر ار اجه ان ات 


شهر دماوند حکومت می کرد . او بابل را به نمرود واگذار کرده بود . و 
نمرود فساد اخلاق را در میان مردم بابل به اوج رسانده بود . 


ات انس امرس اسان ان و سار بات 


بوده است . 


در روایات افتخ است که نمرود قدرت زمان ابراهیم بوده است ۱ ستاره 
تا ی ها و ای 
وی را تهدید خواهد کرد . 

ولادت و کودکی ابراهیم (عِ) 


طبری مورخ اسلامی اقوال مختلفی را درباره ولادت ابراهیم و محل تولد 
او می آورد : برخی گفته اند که ابراهیم در شهر ((شورش أ( متولد شده 
است . و برخی دیگر شهر ((بابل أ( را مکان ولادت او دانسته اند .۰ حمعی 
دیکر بر آنند. که دز .شهر ((ور کاع)) متولد شده است : ثم نقله ابوه الی 
الموضم ای کان به تمرود ره بعتی کفته اتف در شهر ((عران ) یکیا 
آمده و به اتفاق پدرش به بابل هجرت کرده است . 


طبری می گوید : ((نمرود)) همان ((ضحاک )) است . 
چون ستاره شناسان سال ولادت ابراهیم را 


به نمرود خبر دادند . او دستور داد تا همه زنان باردار را در یک محل گرد 
رب زنان, نبود , زیر .انار خمل در اه مشاهدم 

. جاسوسان و کارگزاران نمرود کودکان پسر را می کشتند . مادر 
اش ها یل 9۳ 
جهان گشود . 


ولادت . رشد و نمو , کودکی و نوجوانی ابراهیم با دیگران فرق داشت و 
ترا هقف شفت: ود نود و مد میهد ریک یه ید فان کفدی تزا 
بکشت . تارخ پدر ابراهیم از عناصر مورد اعتماد نمرود بود . او پاسدار 
شهر بابل بود . وقتی اثار حمل را در همسرش مشاهده کرد , برای نجات 
فرزندش از بابل به اور , يا راهمرمز رهسپار شد . (583) 


ابراهیم پس از ولادت در غار , در همان مکان گذاشته می شود و مادرش 
برای شیر دادن او به غار مراجعه می کند . اين کار بدور از چشم 
جاسوسان و با نهایت دقت و زحمت انجام می شد . 13 سال چنین بود . 
ابراهیم پس از 13 سال از غار خارج شد و عازم شهر گردید . 


فران: کزیم ند کن. عفینتت. آتراهیم رنه روشتی. ترسیض کردم ات 

ابراهیم از همین اوان بود که به تبلیغ توحید پرداخت و با غالی ترین شیوه 

استدلال به نفی بت ها و : پرستش ماه و خورشید و ستارگان پرداخت . او 
نه اظر اقا بایان کت کهران فا تسار آن ماه انان و 

حا یز قرو 


بسه آنان زر به نظاره آنها دعوت می کرد . وقتی ستاره و ماه و ۰ . . غروب 
ی ای ی ی را ۱ 
دوست ندارم ! و بدین سان بود که به خدای واحد قادر هب ی 
مجسمه پرستی نیز در ستیز بود . آو ذلت پرستش مجسمه های سنگی 
نمرود و . .. را نمی توانست ببیند . و به جنگ بتان و بت پرستان شتافت . 
آن گونه که انحطاط اخلاقی و فساد اجتماعی زمان خودش را نمی 
توانست تحمل کند . ابراهیم همه آن مصائب را معلول جامعه و نظام 
نمرودی می دانست و لذا در مبارزه , دنبال ريشه ها و علل تباهی و نابودی 
حرث و نسل بود . 


نمرود مظهر فساد و تباهی است , او قدرت سیاسی مسلط است که برای 
بقاء نظام تبهکار خود , بحران می افریند . 


مورخان و نسب شناسان نمرود را از فرزندان سام بن نوح می دانند که به 
حکومت بر عجم دست یافت . در اساطیر ایران باستان او را کیکاووس نام 
هاده اند ب یا که اه اسر اطوری بررکی کل اوه از شری تا رت 
پیش روی کرد , و آن چنان قدرتی یافت که ادعای خدائی کرد . مردم را به 
پرستش خویش فراخواند و از خود مجلسمه هایی ساخت تا رعایا او 7 
عبادت کنند . هر چند که برخی دیگر وی را همان ضحاک ماردوش افسانه 
ای 


مش فاد که: سنا حهام ایران.وا کشت و رشان را مرا ماد 


بدون شک اساطیر باستان در ادوار تاریخی دستخوش تحریف و تغییر شده 
است و شخصیت ضحاک از جمله مواردی است که زیر سو ال است . ایا 
ضخاک. یک چهره متفی. است. یا عثبت ؟ آیا ضحاک همان است که در 
اساظیر شاضامه ترسم دم با کم همان است که.صورعان جنان خهره: اف 
از وی ترسیم کرده اند . بهرحال نمرود جبار زمان ابراهیم است , و علت 
انتساب او به اساطیر ایران انگیزه های سیاسی دارد . ما به هیچ وجه 
نمرود را در اساطیر ایران باستان نمی جوئیم ؛ آنچه ملاک و معیار است , 
همان دیدگاههای قرآن کریم می بااشد که به درستی و روشنی زوایای 
جامعه نمرودی را تر سیم کرده است و ماهیت سیاسی - عقیدتی این 
دیکتاتور خون اشام را تفسیر نموده است . اراء مفسران و مورخان 
اسلامی که بیشتر ایرانی اند , داستان دیگری است که بر خواننده است تا 
آثار روانی و علل چنین تفاسیر و تعابیری را در جنگ بزرگ عربی - عجمی 
قرون اولیه اسلامی بجوید . 


((ابراهیم )) بت شکن تاریخ 


در یک روز تعطیل رسمی , نمرود دستور داد تا مردم در مراسم ان روز 
شرکت کنند . شهر از سکنه خالی بود و ابراهیم در انتظار چنین فرصتی . 
او با تبر و طناب وارد بتخانه بزرگ و مرکزی شهر شد و با تبر بجان بتان 
یی هب ب افات صرانهام بر رانا اه رن مت ری وان کرد 
ی 


نمرودیان در باز گشت به شهر و زیارت معبد دچار حیرت شدند . تنها 
ابراهیم بود که در نمایشهای نمرودی شرکت نمی کرد و از آنان بیزار بود . 
ابراهیم دستگیر شد و به محاکمه کشیده شید + قاضی القضاه نمرود با 
ریشی انبوه و هیکلی چون کوه و صدائی از اعماق گلو , به همراه هیئثت 
داوران فریاد زدند که : 

قالو : اءانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهیم ؟ 


ادا فان ی فعلم رهم ها سا ی ان باه و 
(5ود) 


تو با خدایان ما چنین کردی ای ابراهیم ؟ 
آن بت بزرگ , آن بزرگشان با آنها چنین کرد , باور نمی کنید از خودش 
بیرسید , البته اگر می توانند حرف بزنند ! 


و اين کلام ابراهیم ضربه اساسی و کوبنده ای بر اذهان بت پرستان 
نمرودی وارد کرد و ایکا یی در پی استدلالهای بیدار کننده ابراهیم 
نمرودیان را بخود آورد . 


قاضی القضاه و دیگر کارگزاران نظام نمرودی برای جلوگیری از رسوائی 
بیشتر , ابراهیم را محکوم کردند تا در اتش , زنده سوخته شود . 


نمرودیان آتشی عظیم افروختند و قبل از آن ابراهیم را بر فراز آن کوه 
هیزم گذاشتند . عوام کالانعام که در هر معرکه ای تماشاچی اند و سیاهی 


لشکر دژخیم و هوراکش مرگ قهرمانان , اینک نیز به تماشای سوختن 
ابراهیم قهرمان بزرگ توحید ایستاده اند ! 


در اینجا بود که اراده خداوند چنین تعلق گرفت تا آتش سرد و سلامت بر 
ابراهیم باشد و چنین شد : 


((یا نارکونی بردا و سلاما علی ابراهییم )) 


آتش نمرودی چند روز زبانه 


فی: کشید.. تماشاجیان بنن از فرو تشستن آتش., ابراهیم را به: سلامت 
یافتند که مردم را به توحید و عبادت خدای یکتا فرا می خواند ۰ (586) 


آذر بت تراش کیست ؟ 


ابراهیم دعوت به توحید را از خاندان خویش شروع کرد : او ابتدا پدر 
خوانده خویش پا عمویش ((آذر)) و به گفته ای جد مادری خود را که از بت 
پرستان و بت تراشان و بت فروشان بود , به توحید دعوت کرد که : ای 


((اذر)) از عبادت شیطان دست بردار . ولی اذر بر عناد و کفر خود باقی 
ماند . ابراهیم که از هدایت او نومید شده بود , از آذر و گروه بت پرستان 


بیزاری جست و دوری نمود . 


در تاریخ آمده است که ابراهیم فرزند تاریخ بوده است و آذر عموی ابراهیم 
می باشد . تارخ خود مردی موحد و خداپرست بوده است . گویا در میان 
اقوام سامی رسم بر اين بوده و هست که عمو را وقتی سمت سرپرستی 
داشته باشد , پدر می خوانند . به نظر می رسد ابراهیم تحت تعفل اذر 
بوده و لذ| در قرآن به هنگام خطاب ابراهیم به آذر ((یا ابت . . . )) آمده 


است . 


دامنه تبلیغ ابراهیم نمرود و نمرودیان را دچار وحشت کرد و لذا همان 
طور که در صفحات گذشته آمد , وی را از شهر بیرون کردند. 


تخستین فر دق که به ابراهیم ایمان آورد: همسر آو نود با همسرش از بابل 
هجرت کرد و راهی حزان شد . 


در تواریخ آمده است که ابراهیم در دعوت مردم به توحید موفق بود و 


سفر او را همراهی می کرد . 


حران نام شهری کهن است که در نزدیک ((بلیغ )) بین ((رها)) و ((راعس 
عین )) در عراق , قرار دارد . این شهر در متون مذهبی عهد عتیق شهرت 
دارد؛ زیرا ((ابراهیم )) در اين شهر اقامت داشته است و علت دیگر این که 
((لابان )) پدر زن یعقوب در انجا سکونت داشته است . 


در منابع رومی این شهر ((کاربا)) و ((هلنوپولس 1( اشتفم است . در منابع 
اسلامی به همان حران مشهور است . اصل این کلمه حرانو یعنی راه 
راست است که در الواح میخی این شهر ضبط شده است . 


در ((معجم البلدان )) آمده است که : فرد منسوب به ((حران )) را 
((حرانی )) گویند . شهر حران از روزگار باستان مرکز عبادت و پرستش 
خدای ماه بوده است . چند نفر از پادشاهان اشور در تزیین ان کوشیده اند 


حران پس از زوال حکومت کلدانیان و پیروزی ایرانیان رونق یافت و در 
غلبه اسکندر ویران شد . 


شهر حران در سال 649 میلادی بدست عیاض بن غنیم به قلمرو اسلام 


درامد . 


مروان خفان :در شال 750*744 فیلادی: ان نهر را مر کر خکوفت وه 


ابراهیم در حران به دعوت مردم پرداخت , حاکم حران نیز بت پرست بود و 
لذا باعث شد تا ابراهیم شهر را ترک کند و روانه مصر گردد . گویند ابراهیم 
همسرش ((سارا)) را در صندوق نهاده و با خود به مصر برد . در همین جا 
بود که 


حاکم مصر وقتی می خواست به ((سارا)) دست دراز کند , دستش خشک 
شد و به رسالت ابراهیم پی برد . ((هاجر)) کنیزی بود که حاکم مصر به 
ابراهیم داد تا در خدمت سارا باشد 


ابراهیم به همراه ((سارا)) و ((هاجر)) این کنیز قبطی از مصر راهی 
((فلسطین )) شد . ابراهیم بیابان الخلیل را که وادی خشک و بی حاصل 
بود , محل سکونت خود قرار داد . 


هار وهآ اسکا اقازد هی ود ارام ور ان ان اه عفر که 
و به شاوی مرداعت این بای شهر ((الخلیل. ا عر تاریخ اجان 
ابراهیمی است . این بیابان که به همت ابراهیم آباد شده بود , گروه 
بسیاری را به خود جلب کرد . مالکیت و عقاید مبنای اختلاف و تضاد گردید 
ارام دار التللرا رک که وراه رفظ فد 


فرزندان ابراهیم , بنای کعبه 


ات اسضا غرا: 


ابراهیم سالها بود که از نداشتن فرزند رنج می برد . سارا از اين بابت نیز 
اه اه رارصا ی و رم 


است . 


نخستین فرزند ابراهیم از ((هاجر)) متولد شد و او را ((اسماعیل )) نام 
نهادند . سارا اين اشراف زاده بایلی که هنوز خلق و خوی طبقاتی خویش 
را حفظ کرده بود , دیگر نتوانست هاجر را تحمل کند , از ابراهیم خواست 
تا هاجر و اسماعیل را از جلو چشمان او دور کند . ابراهیم چنین کرد : هاج 
و اسماعیل را به حجاز آورد تا به پایگاه وحی رسید . در مکه کنونی هاجر و 
اسماعیل را رها کرد و خود 


بازگشت . در برابر سوّ ال هاجر , به او بشارت داد که آنچه تا کنون کرده 
ام , طبق فرمان خداوند بوده است ۰ پس دل آسوده دا ر که جریان بر وفق 
رضای الهی است . ابراهیم با هاجر خداحافظی کرد و به فلسطین بازگشت 
. هاجر تا مدتی از آذوقه ای که داشت , استفاده کرد و چون طعامش تمام 
شد , گرسنه و تشنه ماند . شیرش خشکید و اسماعیل از تشنگی و 
گرسنگی در رنج بود . در اینجا بود که آن معجزه بزرگ تاریخ توحید بوقوع 
پیوست ؛ در زیر پاهای اسماعیل که گریان زمین را می کند و از تشنگی 
دست و پا می زد , چشمه آبی جوشیدن آغاز کرد : هاجر دریافت که باید 
بگوید : زم زم ! ای آب بایست ؛ تا جریان شدید آب متوقف شود و حالت 
عادی خود را بگیرد . قبائل اطراف از جمله قبیله ((ذوالمجار)) به مکه 
آمدند و از دیدن آب خوشحال شدند . هاجر برای ایشان توضیح داد که 
چگونه آب حاصل آمده است . قبیله ((جرحم )) نیز مقیم مکه شد و در 
ازای آب ((زمزم )) به هاجر هر سال تعدادی گوسفند می دادند 


ابراهیم جهت دیدار هاجر و اسماعیل به مکه آمد و از اين حادثه خوشحال 
شد . گویند که اسماعیل از قبیله ((جرحم )) همسری برگزید . ((جرحم )) 
بر وزن ((قلزم )) از قبائل عرب بائده است . 


مورخان ,؛ اعراب را به دو بخش تقسیم کرده اند : اعراب بائده و اعراب 
باقیه . 


اعراب بائده قبل از اسلام منقرض 


که نم ای وه ها 
هستند . قبائل عاد و مود و عمالقه و جرحم و . . از اعراب بائده بودند . 
این قبائل در ادوار گذشته , دارای حکومت بوده اند . مورخان اعراب بائده 
را به دو قسمت کرده اند : عمالقه که از نسل لاوذبن سام بن نوح می 
باشتد : وفبائل باندم اي که ار سل ارم ین شام ند رو جوز ماع و 
اسماعیل از ساکنان اولیه مکه بودند و قبیله جرحم نیز به مکه امد , 
دی مان ات زا سوه ماع اسان اب له ری اقا 
کند . (587) 


ذبح اسماعیل 


ابراهیم فرمان یافت تا یگانه فرزند خویش را بدست خود قربانی کند . 
موضوع قربانی فرزندان در تاریخ مذاهب و عقاید بشری سابقه بسیار 
طما یدای و صاعت کش فان اد او تحت سای 
و نابخردانه توسط اقدامات ابراهیم نفی و محکوم گردید آنچه گفته می 
شود که ابراهیم در خواب دید که خداوند او را فرمان به ذبح اسماعیل می 
دهند , بیانی سمبلیک است که دو جهت اخلاقی - تربیتی خاصی دارد و پیام 
ویژه ای : ابتدا می خواهد این سنت غلط را بصورت اساسی نفی کند . 
سیس درس تربیتی تون تنری می دهد که باید در راه ایمان و عقیده 
صحیح و منطقی دست از عزیزترین ارزشها کشید . بنابراین بدیهی است 
اش اما سای ارت 


و اراده حقیقی نشده است ؛ چرا که چنین پنداری نافی مطلق عدالت 
خداوندی است . و ذات باریتعالی از چنین پنداری بدور است . ابراهیم 
داستان رة یای خود را برای اسماعیل باز گفت : فرزندم ! در خواب دیدم 
که تو را دارم سر می برم . نظرت در این باره چیست ؟ اسماعیل پاسخ 
می دهد که : ای پدر به آنچه دستور یافته ای , عمل کن , بدان که مرا 
صابر خواهی یافت ۰ (588) ابراهیم دست بکار شد و کارد بر گلوی 
اسماعیل نهاد , ولی کارد از بریدن بازماند و هر چه فشار وارد کرد , 
تاءثیری نداشت . ابراهیم دریافت که به آزمایشی بزرگ مبتلاست و در آن 
موْ فق گردیده است . خداوند ضمن تاءیید رو یای ابراهیم و تحسین 
صداقت و ایمان او پیام اساسی و هدف مطلوب را چنین اعلام داشت که 
دیگر این سنت نابخردانه از تاریخ حیات بشر محو باید گردد و به جای ذیح 
انسان , از حیوانات استفاده شود . 


قوم نژاد پرست بهود مدعی اند که قربانی , اسحاق بوده است , در حالی 


بنای کعبه 


ابراهیم فرمان می یابد که خانه کعبه را بنا کند و اساس خدایرستی را پی 
ریزی نماید . اسماعیل در کنار پدر به اين مهم می پردازد . خانه کعبه که 
بنای نخستین آن توسط آدم آغاز شده بود , اینک بدست ابراهیم و اسماعیل 
تجدید بنا می گردید . ((حجر الاسود)) سنگ زیر پا یا نردبان ابراهیم بود که 
برای اراستن 


وهای یه ی بات راهم قرار خاشس. هس تساه اسوای که 
اخیرا بر اساس پژوهشهای زمین شناسان ثابت شد از جنس سنگهای 
زمینی نیست و قطعا از کرات دیگر سقوط کرده , در اطراف تپه ای بود 
که بنای اولیه کعیه در زیر آن نهفته بود . اسماعیل این سنگ سیاه را به 
کار وان نع یرت رس نا پدر فرار دهد ای که 
پادگار بکار رفت و همچنان جاودانه ما ند . (590) 


فرزندان ابراهیم 


نخستین فرزند ابراهیم , اسماعیل است که مادرش ((هاجر)) می باشد . 
ار یر ره اه 
گرفته شده و به معنای بنده حرف شنو يا بنده شنونده خدا می باشد . 
اسماعیل 137 سال زیست و شش ماه پس از هر ی مادرش ((هاجر)) 
درگذشت . مادر و پسر در ((حجر اسماعیل )) مدفون اند .۰ اسماعیل 
صاحب فرزندانی بود . 


پس از اسماعیل , ((اسماعیل )) متولد شد که مادرش ((سارا)) بود . کنیه 
او((انواسزانتل ۷ است. بعتی. بقده خدا غبدالله : اسحاق در هام یره 
ابراهم و ار نمانانه اعطا رد 


ور و هنگام ابراهیم 120 سال داشت و سارا 96 سال . ((اسحاق )) 
ريشه عبری دارد : ((یصحق )) یعنی : ((می خندد)) . در قران امده است 
که وقتی مزده اسحاق به والدین داده شد , سارا از تعجب خندید . 


اسحاق 180 سال زیست و در شهر ((حبرون )) بدرود حیات گفت . او در 
مغازه مکفلیه مدفون است . 


روایات اسلامی متفق اند که ذبیح ابراهیم 


همان اسماعیل بوده است ۰ (591) 
زبان ابراهیم 


زبان ابراهیم عبری بوده است . ما در صفحات گذشته در دین موسی از 
ی . زبان عبری در یک دوره از حیات 
یآ تا مه امس مه سس ای تا او اس 
به عبری زبان اسحاق نزدیک است . عبری از شعب زبانهای سامی است و 
زبان رسمی بنی اسرائیل بوده و می باشد . کتب مقدسه عهد عتیق به این 
زبان و خط عبری نوشته شده است . این خط منشعب از خط فینیقی 
است . حروف الفبای عبری در ابتدا شبیه الفبای فنیقی بود و بعدها از 
الفبای ارامی تقلید کرد . در حال حاضر کتاب مقدس تورات به همان 


الفبای عبری - آرامی دارای 22 حرف است . 


گفته اند نخستین کسیکه به زبان عبری سخن گفته , ابراهیم بوده است . 
گویا اين زبان را هنگامی که از نهر اردن عبور می کرد , فرا گرفت . نسب 
شناسان یمن گفته اند اولین کسی که زبان غبری را اختراع کرد و به آن 
سخن گفت , یعرب بن قحطان بوده است . (592) 


و | آدم کار گذاشته 
و توسط ابراهیم و اسماعیل تجدید بنا گردید . قرآن به سابقه تاریخی - 
عقیدتی این بنای مقدس تصریح کرده است و ان را ((بیت الله )) و ((بیت 


که در قرن دوم میلادی می زیسته , از معبدی به نام ((مکورابا)) که نام 
قدیم مکه است , یاد کرده است . معلوم می شود که در زمان های بسیار 
دور , مردم بدوی ان ناحیه از سقوط سنگ سیاه اسمانی به وحشت افتاده 
بودند و سیس ان را مورد پرستش قرار دادند . 


این خانه مقدس پس از ابراهیم , سالهای درازی مکان و محل عبادت مردم 
عرب بوده و آن را احترام فراوان می کردند . 


بعدها عقاید بت پرستی در میان قبائل عرب راه یافت و این مکان مقدس 


مرکز بتان گردید . 


خانه کعبه چند مرتبه در طول تاریخ ویران شده و تجدید بنا گردیده است : 
در زمان قصی بن کلاب جد ششم پیامبر اسلام که رئیس قبیله قریش بود , 
کعبه ویران شد . قصی بن کلاب ان را از نو بنا کرد . 


بار دوم که ویران شد , در سال 18 يا 28 قبل از بعثت بود که بزرگان 
فرش خی کرفنند از | تیدا انم آنان کی مان را آعار 
نمودند و دیوار خانه را که کوتاه بود , بلندتر کردند و از تخته پاره های یک 
کشتی متروک رومی که در ساحل دریای سرج بود , برای سقف ان 
استفاده کردند . و چون خواستند حجر الاسود را در جای ان نصب کنند , 
میان طوائف قریش اختلاف افتاد . سرانجام رسول اکرم که هنوز به مقام 
رسالت مبعوت نشده بود و به نام محمد امین شهرت و احترام بسیار 
داشت , با تدبیری خردمندانه به اختلاف و خون ریزی حتمی پایان داد 


. آن حضرت پیشنهاد کرد که حجر الاسود را در گلیمی نهاده و هر طایفه 
قسمتی از گلیم را گرفته و نزدیک جایگاه مربوطه اوتتص ناه سول 
اکرم با دست خود , آن سنگ سیاه را کا ر گذاشت و به اختلاف پایان داد . 


یک بار دیگر در زمان حکومت یزید بن معاویه در سال 64 هجری در جریان 
درگیری با عبدالله بن زبیر , کعبه ویران شد . عبدالله بن زبیر کعبه را 
تجدید بنا کرد . بعد از او در سال 75 هجری که حجاج بن یوسف ثقفی 
والی حجاز شد , بنای عبدالله بن زبیر را ویران کرد و دوباره بر اساس بنای 
قصی بن کلاب آن را تجدید بنا کرد . 


بار دیگر در سال 309 هجری قمری خانه کعبه بدست قرامطه ویران شد . 
این فرقه در سال 309 قمری به اتفاق رئیس خود ابوطالب سلیمان 
قرمطی حاکم بحرین , عازم مکه شدند . انان در روز تروبه به حجاج حمله 
نموده و به قتل و غارت پرداختند . آنگاه وارد بیت الله شده , پرده کعبه را 
قطعه قطعه کرده , بین یاران خود تقسیم نمودند . حاجیان را کشته , در 
چاه زمزم افکندند . حجر الاسود را برداشته , با خود به بحرٍین آوردند . در 
سال 329 هجری دوباره این سنگ سیاه را با خود به مکه آورده و در جای 
اولیه آن نصب نمودند . (593) 


بکن دیگر از نامهای ((بیت الله )) مکه است که در قرآن آمده است ۰ شهر 
((مکه )) کهن ترین شهرهای حجاز پیش از اسلام بوده است و میان 


دو کوه ((ابوقبیس )) و ((قصیقصان )) در دره خشکی قرار دارد . این شهر 
قبل و بعد از اسلام دارای اهمیت مذهبی و تجاری بسیاری بوده است . در 
قرآن ((مکه )) و ((بکه )) آمده است . مفسران اسلامی می گویند که دو 
لفظ هر دو به یک معنا است . گاهی عرب حرف میم را به باء تلفظ و 
تبدیل مره کروه است. مثل ابن که ((لارم الا ((لارب ) هم گفته اند : 
۱ 


زبان شناسان بر این پنداراند که واژه مکه ريشه ایرانی دارد و لذا گمان 
کرده اند که ریشه مکه - ((مهگه 6 یعنی ((جایگاه ماه )) بوده است . 
جغرافی دان یونانی بطلمیوس ((مکه )) را ((مگوبا)) گفته است . 

در قرآن و روایات اسلامی از مکه به ام القرای تعبیر شده است . 


ریاست مکه پس از فرزندان اسماعیل بدست قوم ((جرحم )) بود . و چون 
قفوم ((خزاعه ) بر تیره جرحمیان غالب شدند , ریاست مکه را بدست 
گرفتند . پس از خزاعه , قبیله ((قریش )) ریاست مکه را در دست داشتند 
. قبیله قریش از فرزندان اسماعیل هستند . (594) 


قوم عرب 


تقسیم بندی قوم عرب 


اعراب امروزه در جهان جمعیت چشم گیری را تشکیل داده اند و 24 کشور 
اسلامی جهان را بیشتر همین قوم پدید آورده اند که اگر هم از نژاد سامی 
نباشد , بهر حال زبانشان عربی است . 

کمتر زبانی در دنیا وجود دارد که یک طیف بسیار بزرگ را در رابطه با یک 
زبان 


در برگیرد 


تس ی ی ی ات 
قیل به: ان اشاره شوه و اینی تفضیلن ان 


اعراب بطور کلی به سه دسته تقسیم شده اند : 
1- عرب بائده . 

2- عرب عاربه . 

3- عرب مستعربه . 


عرب بائده اعرابی بوده اند که منقرض شده و نسل آنان از بین رفته است 
و گفته شد که قبائل عان مود و طسم و جدیسن وه خرحم از آنان. نود 
اند که در قرآن کریم به برخی از این اقوام اشاره شده است . 


و اما عرب عاربه , اعراب بومی و خالص را گویند که نسل ایشان هنوز 
آمده و منسوب به یعرب بن قحطان هستند که در یمن زندگی می کرده اند 


و اماع عرب مستعربه , اعرابی را گویند که در اصل عرب نبوده اند و قبول 
عربیت کرده اند , مانند : عدنانیها که از اولاد اسماعیل فرزند ابراهیم بودند 
و قبول عربیت کرده و در حجاز ساکن شدند . رسول اکرم اسلام و قبیله 
قریش از همین نسل می باشند . اهالی سرزمین حجاز و نجد و یمامه به 
دو گروه شهرنشین و بیابانگرد تقسیم می شدند . (95 5( 


عمالقه 


تهامه زندگی می کرد و تا شبه جزیره سینا پراکنده بودند . گروهی گفته اند 
که عمالقه نام تیره ای از عرب بوده که در نزدیکیهای خلیح عقبه 


و حدود شمالی آن زندگی می کردند و نام عمالیق را یهود فلسطین به آنان 
اظلای کرفم ان اصل این کلف بر زیان بل مان )انا ( ماو و 
((مالوق ( بوده است که اهل تورات به آنها اطلاق نموده اند . بعدها این 
کلمه در زبان عرب به صورت : عمالقه و عمالیق درامده که آن را بز تبره 
بزرگی از اعراب بائده اطلاق کرده اند . اين اعراب در حدود 25 قرن قبل 
ار اه مره اند وهی ات معالفه یه ار ار عرسا نم 
یعنی به مصر و عراق مهاجرت کرده اند . 


محققان معتقدند که تمدن درخشان و بی سابقه حمورابی در عراق , کار 
همین عمالقه مهاجر است . این تمدن بزرگ که هنوز از استانداردهای 
تمدن معاصر جهان جلوتر است و برتری های حقوقی - انسانی بسیاری 
دارد . از سال 2460 تا 2070 قبل از میلاد در بابل برقرار بوده است . 
قوم اشور نیز تیره ای از عمالقه عربستان بوده اند که 2000 سال قبل از 
میلاد در نواحی شمالی بین النهرین سکونت داشتند . دولت اشور که به 
مدت ده قرن اقتدار بی سابقه ای داشت , محصول همین تیره از عمالقه 
است . در اینجا به خواننده گراهی یادآوری می شود که امام له نن 
ابیطالب علیه السلام در بیان فلسفه تاریخ به سابقه شگفت این قوم اشاره 
می کند , (596) و قدرتهای زمان و جهان را به عبرت از تاریخ سرنوشت 
اقوام متمدن گذشته از جمله عمالقه , دعوت می فرماید . 


گروه دیگری از عمالقه مهاجر به 


مصر در سال 2214 قبل از میلاد , از راه دریای احمر وارد مصر شدند . در 
ابتدا به مصر سفلی قدم گذاشتند و بعد به مصر علیا رفتند . فراعنه مصر 
از تیره همین عمالقه مهاجر هستند . در منابع یونانی از اقتدار سیاسی این 


قوم باد شده است . 


این قوم از سال 2214 تا 1589 ق . م . در قسمتی از مصر سلطنت می 
رنف خکومت مطاعو الق مصر از شال 0و 0 


بوده است . 


مصریان , عمالقه را بلاای اسمانی تلقی کردند . برخورد خشن و غارت و 
تخریب این قوم باعث شد تا بومیان مصر چنین پندارند که عمالقه مظاهر 
خشم خدایان هستند . نبرد مصریان با عمالقه در طی سالهای 1680 تا 
0 ق . م بوده است . آنان توانستند عمالقه را از مصر عقب برانند . در 
این عقب نشینی گروهی از عمالقه در صحرای سینا و شمال حجاز دولت 
نبطیان را پدید آوردند . قوم مود که در شمال حجاز ۳۹ داشتند و قرآن 
از انها یاد کرده , از همین عمالقه يا اعراب بائده بودند . 


آغرات معا رما ات ال اه ین ها سای وی ار نا 
شام ی ارت اسان مت سای سامی را ارت ان اک ها 
آشوری ها , کنعانی ها , عبری ها , آرامی ها ۱ 7۱۳/۱ 

و .۰.. می دانند . این تیره ها همگی در شبه جزیره عربستان می 
زیسته اند و تا چهار هزار 


سال فین از میلاد ذر هماتعامتوطظن بوده ابر غلت مواعرت این عبرم ها 
تغییر اب و هوا بوده است . 


در قسمت جنوبی جزیره العرب تیره ای از اعراب می زیسته اند که به 
اعراب قحطانی مشهور بودند . آنان از نسل یعرب بن قحطان بودند که 
قحطان در هنگام جدا شدن فرزندان نوح , از بابل به سمت یمن امده و 
حکومت آن سامان را بدست گرفت . یعرب بن قحطان زبان عربی را از 
آنان قرا کرفت.. اعر اب مستهربه. یره ای بودند که: از خارج غرشتان. به 
آن. ناجیه «رفته وه فبول. عرسیت. کردم بودند . عانتد. عصانها که از اولاد 
اسماعیل بودند . عدنان جد بیستم پیامبر اسلام است . وی پدر اعراب 
عدنانی است که در تهامه و نجد و حجاز تا شام و عراق زندگی می کردند . 


اعراب عدنانی را عرب اسماعیلی , عرب شمالی , عرب مستعربه و عرب 
مضری نیز می گویند . ((عدنان )) دو پسر داشت : یکی ((معد)) و دیگری 
((عک )) . معذ بن عدنان مادرش از تیره جرحم بود . او ده فرزند داشت . 
کنیه وی ابو قضاعه بود در موقع سلطه بخت نصر به حران رفت و در آنجا 
سکونت یافت . پس از جنگ به مکه بازگشت . معد سرور همه پسران 
عدنان بود . اعراب ۱ اقوام عربی فرق اساسی داشتند . 
اين اختلافات در فرهنگ , نظام اجتماعی و مذهب بود . عدنانیها نیز پراکنده 
شدند و به سوی مصر و حبشه مهاجرت کردند . 


قبیله قریش 


یعقوبی می گوید : ((نضر 


بن کنانه (ِ؛ نخستین فردی است که ((قریش ( نامیده شد > کته اند 
وق موی دامن وله ههته وه آوزرا فرنس کته اند ,بوخ کف 
اند : چون بازرگان بود , به این نام شهرت یافت . و گروهی معتقدند که 
مادرش او را فریش نامید که تصغیر ((قرش أ( است . و آن جانوری است 
کدن ریا رد کت مد کنر کی کار ردان هر بو کنانه اند 
قریشی نیست . برخی گفته اند که چون این قوم پس از پراکندگی , گردهم 
هم آضده: اند فرش امیده شدند: ( عرش )یه عنای ((تخفع )) انیت 


برخی قریش را لقب فهر بن مالک دانسته اند . وعده ای دیگر قریش را 
نام و فهر را لقب دانسته اند . گروهی قریش را نام طایفه ای می دانند که 
قبل از ریاست مکه , در بیرون مکه می زیستند . برخی معتقدند که قربش 
از ادوار ساسانی در جزیره العرب حضور داشته و در قرن چهارم میلادی بر 
مکه ریاست بافته است . محققان ایرانی می گویند : کلمه ((قریش )) 
عجمی است و معرب ((کورش )) است . و از طرفی قریش نژاد خود را 
برتر از اعراب جاهلی می داند و به سید و شریف قوم مشهور است . 
بابراین فا آپرای اسان کهرشیوا شسته ۱۲۱ عانیه کلمه بر( رقم 
)) که نام چاه معروف است و حال انکه این کلمه , ایرانی است و از 
((زمزمه )) گرفته شده که یک دعای زرتشتی - ایرانی می باشد 


. و یا کلمه ((مسجد)) که معرب ((مزگت )) است و يا ((مکه )) که معرب 
((مهکده ۲) با معبد ماه است ۰ قربش که لقب اجداد پیامبر اسلام است , 
معرب همان ((کورش )) بوده که در عصر جاهلیت با دودمان خود به حوالی 
مکه مهاجرت کرده و بر مکه مسلط شده است .۰ (597) 


قصی بن کلاب تولیت مکه را بدست گرفت . همو بود که ریاست طایفه 
قریش را نیز بر عهده داشت . 


پیامبر اسلام به رسالت مبعوت گردید ۰ (598) 


عقاید قوم عرب 


عقاید اعراب جزیره العرب زر آننتتا نه ظهور اسلام 


ادیان و مذاهب در میان مردم جزیره العرب عبارت بود از : دین باستانی - 
تاریخی حنیف , بهود , نصاری , زرتشت , صابتّین , مزدک و مانی . 


بدیهی است که تنها دین بومی و اصیل جزیره العرب آئیرن پاک و توحیدی 
حنیف بود که یادگار ابراهیم بت شکن بزرگ توحید می باشد . قرآن به 
سابقه این دین در جزیره ا مرن تصریح کرده است . 


دین کیت آتین ناک و حالس ابزاسم کل بود : نان فقاید اعراب از فیز 
باز نشان می دهد که افراد اگاه و روشن جامعه عربی حنیف و موحد بوده 
اه ور رواک ار ای 
گشته اند . 


در دوره تحریف عقاید موسی و عیسی علیهما السلام , برخی از رهبان و 
احبار و دیگر 


دادند که قران صریحا هر گونه انتسابی را نفی و نهی می کند 


بطور کلی آئین حنیف یک انديشه خالص و ناب توحیدی بوده و دارای 
مناسک و مراسم خاصی نبوده است . 


حنفاء یا موحدان یکتایرست , روشنفعران جامعه جاهلی بوده اند . در زبان 
پارسی ((حنیف )) به معنای ((به حق گرائیدن )) و یا ((از گمراهی به 
رستگاری رو اوردن ( است . در لغت عربی ((حنیف )) به معنای : المائل 
الی الحق , یعنی : ((گرایش به سوی حق و حقیقت )) است . 

در جامعه جاهلی به هر کس که شعائر منسوب به ابراهیم را از قبیل حح , 
طهارت و تطهیر و ختان و . . انجام می داد , حنیف می گفتند . در جامعه 
جاهلی غلبه ات ها دا 
صورت ح باریک و کمرنگ در حاشیه و پنهان از چشم ها به حیات خود 


ادامه داد . 


حنفاء جامعه جاهلی 

[- ورفه بن نوفل 4 عموزاده خدیجه بلت خویلد بود که با مطالعه کتب 
مذهبی , اصالت عقیدتی خویش را حفظ کرد . و به همین دلیل به پیامبر 
امتاه اسان آمرد.. 


2- عبیدالله بن جحش , از قبیله قربش , پسر عمه و برادر زن پیامبر اسلام 
, او در حبشه به مسیحیت گروید . 


3- عنمان بن حویرت . او در نزد قیصر روم 


مسیجحی شد . 


4- زید بن عمروبن نفیل , از قبیله قریش , پدر سعد بن زید , صحابی 
ِِِ . او از اکل میته و حرام دوری می کرد , و به ائين ابراهیم وفادار 

ایا ام تن رازه تفه یساس تن 
رم در شام , از قبول وت و یهودیت خودداری کرد و در انتظار 
ظر اشاسی هار ایا کت که وم ای که و 


5- نابغه جعدی قیس,بن عبدالله , از شعرای مشهور عرب عصر جاهلیت و 


و دوزخ و . .. بود . این شعر از او است : 


الحمد لله لا شریک له من لم یقلها فنفسه طلما ((سپاس خداوندی را که 
شریکی برای او نیست , هر کس این شعار را نگوید , به خود ستم کرده 


است )) . 


6- امیه بن ابی صلت ثقفی , از اهالی طائف و قبیله ثقیف , از شعرای 
بزرگ جاهلیت . او با کتب آسمانی آشنائی داشت و لذا خمر را حرام می 
دانست و درباره بتان با شک و تردید اظهار نظر می کرد . برای بدست 
اوردن حق کوشا بود . خود در پیامبری طمع ورزید . وقتی پیامبر اسلام 
ظهور کرد , بر او حسد ورزید و گفت : تا کنون امیدوار بودم که پیامبر 
شوم . امیه در سال دوم يا نهم هجرت در شهر طائف جان سرد . 
خواهرش که مسلمان شده بود , 


یکی از قصائد طولانی او را در محضر رسول اکرم خواند . حضرت فرمود : 


امن ِ ۱ ایمان ی ی یه 
انا اس بود . 


7- قیس بن ساعده ؛ حکیم و خطیب مشهور عرب جاهلی که رسول اکرم 
او را در بازار عکاظ در حال سخنرانی دیده بود » در اشعارش به توحید و 
معاد اعتراف داشت . 


8- ابو قبیس حرمه بن ابی انس , از قبیله بنو نجار , که در عصر جاهلیت 
نها کی ار رس کی ات رو 
ولی از آن هم گذشت و برای خود عبادتگاهی تدارک دید و به عبادت 
پرداخت . 


او می گفت : من پروردگار ابراهیم را پرستش می کنم . 


وال سا که یر ام ار و ی 
بود که قومش رآ شارت هون اسام در وفتت دخترش سوره توحید را 
از پیامبر شنید . گفت : : پدرم نیز چبین می 


10- تبال اسعد , پادشاه یمن که به گفته مورخان هفتصد سال قبل از 
اس ارام عم اسلا انفان او دی اسف نم رات 
اه اسلام کماهی داد 


1- زهیر بن ابی سلمی ؛ شاعر معروف 


عرب که او نیز از ظهور اسلام در اشعارش خبر داده است . 


2- ابو عامر راهب ؛ از قبیله ((اوس )) , پدر ((حنظله )) معروف به 


13- بحیرای راهب ؛ از جمله کسانی بود که به پیامبر اسلام قبل از رسالت 
ان حضرت ایمان اورد و مژده ظهور اسلام را به مردم داد . (599) 


بهودی و غیر مسیحی بکار می بردند . 


((حنف )) به معنای : میل کردن به چیزی است . ((تحنف )) نیز به معنای : 
((کناره گیری از مردم و زهدورزی )) می باشد . اما در اصطلاح مذهبی 
یعنی : روی گرداندن از بت پرستی و میل به یگانه پرستی , تعبیر می شود 
۰ (600) 


گفته شد که آئین. حنیف : دارآی مناسک: و احکام خاض. مدونی یود م آما 
سننی از ابراهیم در باورها بیادگار مانده بود که در طهارت جسمانی و 
روحانی خلاصه می شد . حنفاء از ارتکاب محرمات پرهیز می کردند . حنفاء 
دین توده های آگاه بود و اشراف و سران جاهلی در زمره حنفاء نبودند . 
پس از اسلام , برای برخی از سران جاهلی که در طی یک کودتا , قدرت را 
بدست گرفتند , بیوگرافی ساخته شد و انان را در زمره حنفا قرار دادند . 
حال ان که تاریخ جاهلیت رد پای این بت پرستان را نشان می دهد . 


حنفاء به ((الله )) اعتقاد داشتند . پرستش الله در تاریخ دین حنفاء به عصر 


ترکیب (الله )) از ((الف و لام )) تعریف که بر سر ((اله )) آمده , شکل 
نا 
دست است . الله در تلقی اولیه موحدان به معنای خدای اکبر و اعظم بوده 
است که در اشعار شعرای آن اعصار نیز دیده می شود . شاهد دیگر کثرت 
استتعفال. و قدست نا (رعتدالله )در مان اغراب استه یل رفشنی 

بر ان فطظلتب: :هی :با شد. : آبات را ره هزات ((الله أ( در اعصار 
سا فص شا راد 


محققان می گویند : اعتقاد به ((الله )) در بیشتر اعراب مرکزی و شمالی 
دیده شده است . آنان به وجود خدای مقتدر و مجرد که در آسمانها جای 
دارد , بطور نامشخص باور داشتند . در اعتقاد آنان ((الله بوده که آسمانها 
را افریده است . قران به این سابقه عقیدتی تصریح کرده است . 


اعراب شمالی به موازات ایمان به خدایان متعدد و جن ها , اندیشه خدای 
اعلی یعنی ((الله )) را که شکل اختصاصی کلمه عربی ((الاله )) بود , در 
ذهن داشتند . ريشه ((الله )) همان ((ايل )) سامی است که به معنای 


در کتیبه های بدست آمده از صحرای عربستان و یمن جنوبی , چنین آمده 
است که سابقه عبادت ((الله 1( بسیار طولانی بوده و در اعصار بسیار دور 
ان را به صورت ((الاه 1( می خواندند 


بیکی.می کوش که مشاه آن کلمه (زال )ا بایلن انست که‌ضر کثب بچه 
به صورت ((ایل )) يا ((ئیل )) آمده است . نبطیان ((الله )) را ((هلا)) 
خوانده اند . ((هرودت أ( از خدای نبطیان به ((آلیوده أ( تعبیر می کند . 


بهر حال سابقه پرستش ((الله )) در میان بابلیان , عبرانیان , نبطیان و 
عربان مناطق گوناگون عربستان , بسیار قدیمی است . برخی از یهودیان و 
مسیحیان نیز خدای خود را ((الله )) می نامیدند . این قرائن تاریخی - 
باستانی نشان می دهد که دین حنیف نخستین اندیشه توحیدی در تاریخ 
عقاید بشر مبتنی بر پرستش ((الله )) جل جلاله بوده است و اقوام موحد 
دیگر نیز تحت تاءثیر تعالیم و اندیشه این دین بوده اند . (601) 


عقاید عرب قبل از اسلام 


گروهی از اعراب اجرام سماوی را می پرستیدند . ((خورشید)) خدای موْ 
نت و ((ماه ( خدای مذکر همسر خورشید بود . انان اسامی خورشید و ماه 
و ستارگان را بر فرزندان خود می نهادند : عبدالشمس , عبدالشارق . 
عبدالنجم , عبدالثریا . ستاره زهره نیز پرستیده می شد . ((زهره )) معادل 
((وتوتن ))نوناتی و ((عروت: )بایلی بود کب ((العزی) نآمیده می,نقند 
۱ عبدالعذی . 


معبد ((العذی )) در ((نحله )) بین مکه و طائف قرار داشت . ((قزح )) 
خدای طوفان بود و ((لات )) خدای آفتاب شمرده می شد . ((منا)) به 
معنای مرگ از ريشه ((منیه )) که جمع آن ((منایا)) و ((منوات )) است , 
در نزد اقوام کنعانی مورد پرستش بود . ((مناف )) خدای دیگر اعراب بود 


. ((ود)) خدای اعراب بود . اعراب به روح و جن و غول پرستی معتاد بودند 


دهرپرستی از عقاید اعراب بود . ((دهر)) معادل ((زروان )) در عقاید 
ایرانیان باستان است . در تلقی ((دهریون )) زمان ازلی و ابدی بود . قرآن 
به این عقیده تصریح می کند . پرستش حیوانات نیز در میان اعراب جاهلی 
رایج بود . این عقیده نوعی توتم پرستی بود که جزء عقاید بدوی بشر که در 
سراسر زمین معمول بوده , می باشد . قبائل عرب اسامی خود را به 
اسامی حیوانات مورد پرستش خود , می نهادند . 


احجار نیز پرستیده می شد و این همان فتیش پرستی بدوی بوده است . 
بش ‌پرشتی در اشکال مسا وا کون مان عرتها تهاح‌سیار رات 

. گویند نخستین کلتین که بت پرستی را در میان فرزندان ((اسماعیل أ( 
داح اند (عمرو ین لعی )ای فببله (( آعه: )اجوده استت یکی از 
بت ها نهر ((بلفا ام شام رابه که آورد: 


عقاید وارداتی : نیز در جزیره العرب راه داشت , دین بهود و مسیح و 
زرتشت از جمله ادیان وارداتی بود که در جزیره العرب پیروانی داشت . 


مورخان و محققان علل: کوتا کوتن راندر اشفال ان مود به عرشتان بیان 
کرده اند , انچه مشهور و معروف است این است که در هجرتها و قهر و 
غلبه هائی که در ادوار گوناگون بر یهودیان متوجه می شده , بخشی از 
یهودیان به جزیره العرب امده اند . 


این هجرت و 


انتقال در جریان جنگهای روم و بابل با یهودیان صورت گرفته است ۰ 
گروهی از یهودیان بنونظیر , بنوقریظه و بنو بهدل از شام به حجاز گریختند 
و در مراکزی چون فدک , تیما , خیبر , وادی القری , یثرب و . . . ساکن 
ددعت فحوالی آن بزرگ رس طوایت موی نو فویظم ور 
نظیر و بنو قعقاع مستقر بودند و به کار تجارت و صنعت و زرگری و 
کشاورزی مشغول شدند . گویند پس از ویرانی اورشلیم گروهی از 
یهودیان به تدریح به عربستان راه یافتند . قبائل بنو نظیر , بنو قریظه , بنو 
قعقاع سکره مج سل سل ودرا ار سل هنن هرن 
بن عمران برادر موسی می دانستند و لذا خود را برتر از اعراب 5 نگ 
اقوام بهود فی.شمردند . .وقتی. قبیله آوننن وخزرح به.-بترب آمدند , از تفوذ 
بهودیان کاسته شد . بهودیان برای حفظ روت خود به اعراب خراج می 

دادند . و یهودیان خیبر به دلیل داشتن دژهای مستحکم مستقل می 


دین مسیح نیز به همین شکل وارد جزیره العرب شد . مسیحیان مهاجر از 
شام و فلسطین به حجاز راه یافتند . کشیشان مسیحی تبلیغات خود را از 


شام و عراق تا عربستان و یمن گسترش دادند . آنان دیرهای خود را در زیر 
تا رین می دنه 1 لذا ب به آنان که الخیام أ( گفته شده است . 


حبشیان در نجران کلیسائی بنا کردند که ((کعبه 


النجران )) نامیده شد . در شهرهای ((صفا)) , ((مارب )) و ((ظفار)) 
کلیساهاتی تاءسیس شد . مردم ((حیره )) در نزدیک ((کوفه )) نسطوری 


مذهب بودند و از اسقف ایران دستور می گرفتند . 


مردم غسان که تابع قدرت روم بودند , مذهب یعقوبی داشتند کر هه از 
را ان کی در ارس مس صی یار الم تا آان اضر ویو 
قرآن به وجود آنان در حجزبره العرب اشاره کرده است . باید دانست که 
عقاید بهودیان و مسیحیان حجاز با یکدیگر یهودیان و مسیحیان مراکز دیگر 
الا اسامی داش رای فرای به ات میم ات اصعیت 
است . گویا کهن ترین شاخه مسیحیت یعنی ((مونوفیزیت ))ها در حجاز 
ساکن بوده اند که اعتقاد به طبیعت واحد عیسی داشتند . این گروه از 
مسیحیان ((ابیونیان )) خوانده شده اند . کلمه عبری ((ابیونی )) . فقیر 
معنا می دهد . ((ابیونیان )) بر خلاف دیگر فرقه های مسیحی رابطه خود را 
از بهود نبریدند . 


گویا مسیحیان مکه و . . . که با پیامبر اسلام معاصر بوده اند , از همین 
ابیونیان بوده اند . دین زرتشت از ایران به عربستان راه بافت و پیروان ان 
بیشتر ایرانیانی بودند که غالبا در یمن و عمان نو بحرین سکونت داشتند . 
در میان قبیله تمیم افرادی بودند که ائین زرتشتی داشتند . 


گفته می شود که عقاید مزدکی و مانوی نیز در جهان عرب راه یافته بود و 
در میان قبیله قریش پیروانی داشت . 


خالق هن آلسی هر ماخ مرن شش مه ادا فوت هن لام 


, مردم را به دين عیسی دعوت می کرد . او اتشی را که در عربستان بر 
روی یکی از چاههای نفت روشن شده بود و طرفداران ان اتش مردم را 


کووهن: ان ضاییم در ار رن می.معی کرده ان فزان از انان بان خن کید 


اک ند . 


تاریخچه بت پرستی , جاهلیت و عقاید عرب جاهلی 
آغاز بت پرستی در جهان 


صاحب ((الاصنام )) می گوید : منشاء بت پرستی از فرزندان آادم آغاز 
گردید . در اساطیر آمده است که پس از مرگ آدم به: پرستشن خمتم. آو 
پرداختند و این منشاء بت پرستی گردید . 


محققان معتقدند که بت پرستی شکل نخستین عقاید دینی انسان اولیه 
بوده و ادیان امروز ابعاد تکامل یافته و اضلاح شده عقاید اولیه انسان 
ات رال تاه ایاضر مار فرحله خلاضه مین گنز : 


1- مرحله دیانت ابتدائی هاتند. ۶ آنف میسم , سحر و جادوگری ۰ و 


- ادیان مبتنی بر شرک و چند خدائی . 


3- ادیان مبتنی بر یگانه پرستی و تک خدائی يا توحید , مانند : زرتشت , 
بهود , مسیحیت و اسلام ۰ 


4- ادیان و مکاتب فلسفی مبتنی بر وحدت وجود . 
خروهی از جامعه شناسان از میان ادیان بدوی مذهب آنت میسم را منشاء 


بت پرستی دانسته اند . و گروه دیگری توتم پرستی را منشاء بت پرستی 
دانسته اند . 


همان طور که گفته شد , بت پرستی از خارج 


صاشت ر( ام )یه وه ی وی متا که کین اند 
بر رت یت اس ان ارت ال , عمالقه را از مکه بیرون 
کردند ِ بنو اسماعیل همچنان به ستیز با اهالی مکه پرداختند و گروهی 
دیگر را بیرون راندند . رانده شدگان پاره های سنگ اطراف کعبه را با خود 
ترفن نان از انش این سا با تون مس کر مین کر دنق 


به روایت دیگر نخستین ((بت 1( از بلقای شام به حجاز آورده شد . اعراب 
بتان را ((اصنام و صنم )) خوانند . ((وئن و اوثان )) نیز گفته می شود . 


بت های معروف عرب عبارت بودند از : 


ها اه ی ات که مر اش وک و کم و 
محل ((رهاطه أ( قرار داشته است . 


این بت پس از اسلام به دستور پیامبر و توسط ((عمرو بن عاص )) درهم 


2 ود این بت شود که ((عضرو ین لحی.» )1 ان.را از کنار رودخانه جد یه مکه 
اورد و به یکی از قبائل عرب داد . 

این بت در وادی القری قرار داشت . ((عبدود)) به همین مناسبت است . 
پس از اسلام این بت به دستور پیامبر توسط ((خالد بن ولید)) درهم 


3- یغوث ؛ بر وزن ((یهود)) نام بتی بود که قبیله مذحح و متحدانش آن را 
می پر ستیدند . گویند یغوث یکی از پنج بت قوم نوح بوده است . 


یغوث به معنای فریاد رس است 


. مردم شمال و جنوب یمن این بت را می پرستیده اند . 


((همدان )) این بت را می پرستیدند . 


که قوم نوح می پرستیدند . متولی این بت , ((معدی کرب )) بود . نسر در 
میان حمیری ها مقام والائی داشت . نسر از جمله پنج بتی بود که قوم نوح 


می پرستیدند . 


ای هرت اس نمی یمه اغرای 
ان تیصو یاه اه فییاه تما بت هل تا 


مردم مکه و اطراف ان بود . 

در شهر مکه سه خدای مونث وجود داشت : 
1- لات , خدای مادینه . 

2- منات , خدای سرنوشت . 

3- عزی , خدای یوم . 


اش راز رسای له اس مدید کش کح ده 


60- لات ؛ که در قرآن به آن اشاره شده , مورد پرستش قریش بود و در 
طائف قرار داشت . لات سنگ چهارگوشی بود که در محل آن اکنون مناره 
مایت رسای کف ات ار را ره ی معا 
((خلط و مزح أ( است و ((لات أ( با تشدید تا : اسم فاعل است که بعدا| 


((ت۱ع)) تخفیف یافته است . 


فقان 


معتقدند که ((لات )) منقول از زبان نبطی است , و ان نام یکی از خدایان 
ماده بابلی بوده است که در بابل رب الارباب دختران بوده و خواهرانش 
(ماسای) و ار وه اند رات اند ویگی تیان بانلی 
تحول یافته است : در سوریه همسر یکی از خدایان نر که ((حداد)) نام 
داشت , شناخته شد . ((حداد)) خدای باران بود . بت لات در میان نبطیان 
ربه البیت نام داشت و بعد الهه آفتاب شد . 


بت ((لات )) وقتی به ((حجاز)) انتقال یافت , مورد پرستش ((ثقیف )) و 
((قریش )) قرار گرفت و مورد احترام بسیار بود . پس از اسلام , این بت 
تا 0 ۳۱ 
ثقیف اسلام اورد , به دستور پیامبر اسلام این بت توسط خالد بن ولید 
درهم شکسته شد . 


7 عزی ؛ از بزرگ ترین بتهای عرب جاهلی مخصوصا قبیله قریش بوده 
است . بت عزی در وادی القری قرار داشت . قریش ((لات و عزی و منات 
را دختران خدا می دانستند . قران به این پندار جاهلانه اشاره کرده 
است . در الواح بابلی ((عزو ساری )) امده است . 


در زبان عبری ((عزی )) از ((عزرا)) یعنی ((شدت قوت )) گرفته شده 
است و عزی به معنای : اقوی و اشد است . عزی قدیمی تر از منات و 
لات است . 


8- ایت بت از قبیله هذیل و خزاعه بوده است . گویا قدیمی ترین بت عرب 
می باشد و لذا مورد احترام بسیار بوده است 


. ((منات )) از ((منی )) به معنای ((ریختن )) ؟ است چون خون قربانیهای 
بسیاری به پای ان ریخته می شده است ۰ بت منات پس از اسلام توسط 
احامعشرنن اتطالت دی هد که شش هخفها ی وید شا تن 


وارداتی است و از بت های بابل بوده است . 


اعراب به این بت هدایائی می کرده اند , از جمله دو شمشیر بود که 
پادشاهی به منات هدیه کرده بود . 


9- هبل ؛ با ارزش ترین بت عرب جاهلی بوده است . 
هبل بت مردم مکه بوده و در کعبه نگهداری می شده است . 


هبل نیز بت وارداتی بود که از شام و فلسطین به حجاز راه یافته بود . این 
2 بت از عقیق سرخ و به شکل انسان تراشیده شده بود که دست راستش 
شکسته بود و قریش دستی از طلا برای آن ساخته بودند . اين بت به 
((هبل خزیمه )) نیز معروف بود؛ زیرا متولی اولیه آن ((قوم خزیمه )) بوده 
اند . 


جلو روی هبل هفت تیره بود که برای تفاءل بکار می رفت . بر روی یک 
تیره نوشته شده بود ((صریح )) و بر روی دیگری ((ملعق )) آمده بود . 
اعراب جاهلی وقتی در مورد نوزادی شک داشتند , هدیه ای به هبل تقدیم 
شین داشتتد. آنعاهبا مرها غال رمی گنشوه هن اشامن ان فال کودی: زا 
تعیین هویت و ملکیت می کردند . 


همین بت در جنگ احد مورد شعار ((ابوسفیان )) بود که می گفت : ((اعل 
هبل اعل هبل )) , و پیامبر 


اقا شور ای شمه هنن اغلی و ال ان ال وی نی فص که تست 
علسن ان طالت ور هم کته ند 


00 1- اساف 1 بر وزن ((کتاب 1( بتی بود به شکل انسان بر فراز کوه 
((صفا)) که در هنگام سعی بین ((صفا)) و ((مروه )) به عنوان تبرک و 
نیمن د ست کشیده می شند . 


ره ات هه شوم ی ماش اف مور اسر او 


در اساطیر آمده است که اساف و نائله مرد و زنی بوده اند از قبیله جرحم 
که با هم معاشقه داشته اند . چون به مکه آمدند و حرمت آن نداشتند , 
مسخ شدند و به صورت دو قطعه سنگ در آمدند . 


سعی بین صفا و مروه یک سنت دیرینه در مناسک حح بوده است . در ادوار 
جاهلیت این مراسم مکروه دانسته شد و اسلام با اصلاح و محتوی دادن به 
آن , کراهت ان را برداشت . 


2عا ام انیت وس فران ادق اشت ان تفت راز بت هاش 
وارداتی است که ابتدا در میان قوم الیاس در بعلبک بوده است . 


محققان می گویند : یکی از بت های عرب شمال همین بعل بوده است که 
هنوز مکان آن بین شام و مدینه به نام شرف البعل مشهور است . 


((بعل )) خدای آبها و چشمه سارها بوده است . 


برخی گویند که بعل معبود قوم ((یونس 1( بوده است ۱ ((بعل 1( از طلا 
ساخته شده بود و گویند که معبود قوم ((الیاس 1( بوده است ۰ 


بت را نیز از جمله بتان بابلی دانسته اند : ((انو)) خدای آسمان , ((بعل )) 
خدای زمین و انسان و ((هیا)) خدای آب و گیاه . این سه خدا , ((تثلیث )) 
اول را تشکیل می داده آند . هر کدام برای خود الهه ای داشته اند و در 
غلفت: آزانان کمی سین گرفته. اند ((عل. ابا ((علیتوآزخوات کرد 
((بعل أ( ادوار تحول داشته است : ابتدا خدای فعل بوده و بعد خدای افتاب 
و باران و انسان خدایان دیگر بعدها تابع او شدند . سرانجام تمام صفات 
خدایان در بعل گرد آمد . 


((بعل )) در لغت عرب به معنای ((شوهر)) است . 
3- فلس ؛ معبود قبیله طی , بر وزن ((ترس )) . 


این بت احترام بسیاری داشت و هدایا و قربانیهای بسیاری دریافت می کرد 
۰ کویند تایه فلنین آسییی. ز سید . حاتم طائّی چهره افسانه ای عرب در 
انتظار معجزه بود , اما چون خبری نشد , از پرستش فلس دست برداشت 
. پس از اسلام , اين بت توسط امام علی بن ابیطالب در هم شکسته شد . 
اين بت به شکل انسان ساخته شده بود و رنگی سیاه داشت و در میان 
کوه اجاء مکان داشت . جایگاه این بت دار الامن و پناهگاه مجرمان بود . 
باید دانست که پیرامون بت جاهلی افسانه های بسیاری وجود دارد . 


4- انصاب ؛ بت های بی نوایان عرب را انصاب گویند . اين بت ها در 
ای وا ی ری ار 
پرداختند 


. فقرا که توان ساختن بت های گران قیمت و . نداشتند , به همین بت 
های ارزان و بی اعتبار قانع بودند . این بت ها شکل خاصی نداشتند و به 
پاره سنگهائی شبیه بودند . لذا , به آنها اتضاتب. کفته مشود بر در فران از 


انصاب یاد شده است . 
فعان اتضاب زرا بت های خاننی اطر امن دا نندا. 


گویا دو نوع بت در کار بوده , بت بتخانه و معبد و بت در خانه . انصاب بت 
های خانگی بوده اند . 


برخی گویند اعراب به هنگام مسافرت از فرط علاقه به ععبه پاره 
تفای اد اظرای که فا وود وا و بر 
کعبه و بتان نشان دهند . 


در مقابل ((انصاب )) , اصنام و اوثان که بت های شکل دار بودند , قرار 
دارند . ((اصنام 1( را از زر و سیم و چوب می ساختند و ((اوثان 1( را از 
شنگ می تراشیدند ۰ 


مفسران اسلامی ((انصاب )) را وجه مستعار ((حجر الاسواد)) دانسته اند 
که اعراب به جای حجرالاسود , ((انصاب )) را با خود حمل می کردند و بر 
گرد ان طواف می نمودند و قربانی می کردند . 


15- الدوا ر* دور زدن و طواف کردن بر گرد بتی خاص بوده است . این بت 
مورد پرستش بوده است و اعراب هفت بار برگرد آنخت خر هیده اند . این 
بت به شکل کعبه تراشیده شده بود . مفسران چرخیدن دور کعبه را طواف 
گفته اند تا با دور زدن بر گرد ((الدوار)) تداعی نکند . ((الدوار)) بر 


ورن جبار و کفار و سوار نیز امده است . 


6- زور؛ بر وزن ((گور)) . نام هر چیزی که بجای خداوند عبادت شود . 

فته می شود : اين کلمه نام بتی معین بوده است که به جواهر اراسته 
ون ما وان ترا اش ات هیا که این بت ار سل 
ساخته شده بود و دو چشم از یاقوت داشت و بر بالاای سر ان گوهری 
نصب کرده بودند . این بت تا رف از ((عثمان به عفان أ( پایدار بود . 
((عبدالرحمن بن سمره بن حبیب )) , پس از فتح ((سجستان )) به 
سرزمین ((دوار)) رفت و بت پرستان را محاصره نمود . او دو دست بت 
زور را قطع کرد و یاقوتها را برداشت و پیش ((مرزبان )) انداخت و گفت : 
این جواهر از آن تو باشد , می خواستم ثابت کنم که این بت برای تو نفع و 
ضرری ندرد . 


7- ذوالخلقه ؛ این بت به شکل تخته سنگ سفید رنگی بود که نقش تاجی 
در روی آن حک شده بود . 


اين بت در سرزمین ((تباله )) , میان مکه و یمن قرار داشت . پاسداران 
این بت قوم ((امامه )) از قبیله ((باهله )) بودند . چند قبیله دیگر این بت را 
می پرستیدند و هدایائی تقدیم می کردند . پس از اسلام , اين بت در هم 
شکسته شد و پرستندگان در دفاع از آن دویست کشته دادند . 


ار تین اش : ابراتان پاستان و کلداتبان او آشوربان‌ ساره (شره 
ات کف مس ان مان مد کو 


آن سیاره از آتش پدید آمده است . آنان شنک را تراشیده و رمز مریح 
قرار دادند و بزرگان خود را , به احترام , ((آذر)) می نامیدند ۰ 


این کلمه در الواح بابلی نیز آهذه است . 


مفسران اسلامی می گویند : ((آذر)) نام معبودی بوده است که مردم 
عرب آن را می پرستیده اند . 


9- سعد؛ این بت که به نام ((سعد)) شهرت داشت , از سنگی دراز 
ساخته شده بود و در ساحل ((جده )) قرار داشت و مورد پرستش 
فرزندان ((کنانه )) بود . گویند عربی با شترش نزد این بت آمد , شترش از 
بت بترسید و فرار کرد . عرب سنگی بر بت نواخت و گفت : خداوند تو را 
نامبارک گرداند که شتر مرا ترساندی . او از پرستش بت سعد منصرف 


شد . 


200- ذوالکفین : معبود قبیله ((اوس 1( بود که پس از اسلام در هم شکسته 


شد . 

1- ذوالشری ؛ معبود قبیله ((ازد)) بوده است . 
2- بهیم : معبود قبیله ((مزینه )) بوده است . 
3- عمیانس ؛ معبود قبیله ((خولان )) بوده است . 


دو قوام از اين قبیله به نامهای ((ادوم )) و ((اسوم )) سهمی از چهارپایان 
و حاصل زراعت خود را میان پروردگار و آن بت تقسیم می کردند . اگر 
چیزی از سهم خدا داخل سهم بت مي شد , آن را به خدا بر نمي گردانند؛ 
ولی اگر از سهم بت داخل سهم خدا می شد , به بت بر می گرداندند . 
قران به این موضوع اشاره کرده است . 
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بوده که احترام ویژه ای داشته است . 
5 2- سعیر: بر وزن ((زبیر)) , معبود قبیله ((عزه أ( بوده است . 


6 شارق ؛ بر وزن ((فارغ )): معبود مردم عرب جاهلی بوده است.. آنان 
فرزندان خود را به این نام می خواندند . 


7- شمس ؛ بت معروف عرب جاهلی است که اسامی بسیاری را به خود 
اختصاص داده اصت : عبدالشمس . 


8- رئام ؛ بر وزن ((لجام )) , معبود قبیله ((حمیر)) بوده است . 


9- ربه ؛ نام دیگر لات است . ثقیف بتکده ای به همین نام داشتند که آن 
را برابر کعبه می دانستند . 


0- رضاء؛ بر وزن ((کلاه )) , خانه مقدس قبیله ((بنو ربیعه )) بوده است . 
1- سجه ؛ بر وزن ((بچه )) از بت های عصر جاهلیت بوده است . 

32- زون ؛ نام بت و هر چیزی که پرستیده شود . 

اس بت قوف ای بو ات 

موی ات ها ی فوض عم موه رسک 


5- ضیزن ؛ بت عصر جاهلیت . گویند نام دو بت بوده است که در بیرون 
دروازه حیره نصب شده بود تا واردان بر ان دو تعظیم کنند . 

6- طاغوت ؛ نام لات و عزی و دیگر بتها و هر چیزی که بجای خداوند 
پرستیده شود . شیطان و کاهن و روساء خلال را نیز طاغوت گویند . 
طواغیت نام بتکده ها است . 

7- عائم ؛ بر وزن ظالم , بت قبیله عزه بوده است . 


98- عبعب ؛ بت قبیله قضاعه و بستگان این قبیله بوده 


است . 

0- عتر؛ نام بت و بتکده و مذبحی بوده است . 

1 عوض ؛ بت قبیله بکربن وائل بوده است . 

2- عوف ؛ یکی از بت های جاهلیت بوده است . 

3- قلیس ؛ نام خانه مقدسی که ابرهه حاکم حبشه در صنعاء یمن از سنگ 
مرمر و چوبهای نفیس بنا کرد و با زر و زیور آراست تا اعراب را از کعبه 


منصرف کند . او در پی شکست این نیرنگ , تصمیم به ویران کردن کعبه 
گرفت که داستان آن مشهور است و در قرآن آمده است . 


4 کثری ؛ بت قبیله جدیس و طسم بوده است . 

ی اس زاسون اتف 

6- سنداد؛ خانه مقدس در بین راه کوفه و بصره بوده است . 
ان تاره رس ات 
8- محرق ؛ بتی از بکر بن وائل بوده است . 

یا تخت رام تست ماس 

510- مرحب ؛ نام بتی در حضر موت در یمن بوده است . 

1- مناف ؛ ذکر آن گذشت . 

1 

3- یالیل ؛ بت عصر جاهلیت بوده است . 

4- یعبوب , بت قبیله جدیله وطی بوده است . 


این تعداد از بتان , نمونه ای از هزاران بت عصر جاهلیت می باشد که 
فقط در میان اعراب پرستیده می شدند . بدیهی است که در بسیاری از 


دیگر جاها پرستش بت همزمان بوده است .۰ (603) ناگفته نماند که بت 
های کم طرفداری در قبائل 


عرب بودند که ما از ذکر نام آنان خودداری کرده ایم و به همین ((54)) بت 


بسنده نموده ایم 
اماکن مقدسه جاهلیت 


در قرآن به اماکن مقدسه جاهلیت اشاره شده است و معنای عبادی - 
مذهبی این اماکن تحلیل گردیده است که هدف تقرب به خداوند بوده 
است . 


ها مایا ی ان و ها و عا نم ها وس ی ی 
تاستر کی در تقایل کفیه وا پهمای ی ان نز مرا و عاهای مدای 
ساخته می شده است . برخی بتکده ها بعدها اتشعده شد . 


بتکده ها عموما مورد پرستش بود و وم از این اماکن مهم مذهبی 1- 
((بیت القلیس 6 در شهر عدن بود که بدستور ابرهه حاکم حبشه ساخته 
شد و هدف , , معارضه با کعبه و انصراف اعراب از آن بود . براي ساختن 
اين خانه مقدس ی 
ابرهه این معبد را به زیور و جواهر آراست و ستونهائی از مرمر و صلیر 
هائی از طلا و منابری از عاج و ابنوس تهیه دید . این خانه عظیم و مجلل 
کر ی ار رو 
و اثار ان تا دوران قدرت سفاح نخستین خلیفه عباسی بر جای بود . 


سفاح به استاندار خود در یمن دستور داد تا مصالح و آلات بیت القلیس را 


تضر فت. کند + مخت شد. که آن:خانه از سا وین صه وید یی او بت 
های این خانه شصت زراع طول داشت . 


2- ((بیت لحم )) 


مکان مقدس دیگری است که بر فراز تیه ای قرار دارد . این مکان مقدس 
اعتبار تاریخی بسیاری دارد : مورخان می گویند که راحیل مادر پوسف در 
اینجا دفن شده است . این مکان زادگاه داود و عیسی است . قدیمی ترین 
کلیسای مسیحیت در این قریه قرار دارد . این کلیسا بر فراز محل تولد 
عیسی علیه السلام ساخته شده است . 


3- ((بیت افسوس )) در اسیای صغیر نزدیک ازمیر در ترکیه کنونی . از 
بناهای بسیاری کهن تاریخ عقاید است . بتکده ارتامیس يا دیانا در این شهر 
قرار داشته است . اثار این بتکده هنوز باقی است . ماجرای اصحاب کهف 
در همین شهر اتفاق افتاد . گویا که افسوس در دوره ای بسیار دورن مرکز 
قدرت جهانی بوده و دقیانوس مظهر استعبار جهانی : اصحاب کهف . 
نخستین گروه اندکی بودند که با ایمان به خداوند و پیروزی یک تنه بر 
امپراطوری عظیم زمان خویش تاختند و جلال و جبروت این طاغوت بزرگ 
تاریخ را به خاک مالیدند . غار یا خانه تیمی این مبارزان بزرگ و جاودانه 
تاریخ انسان در دو فرسنگی این شهر قرار دارد . خوانندگان حتما می دانند 
که اخیرا| آبای ات بسیاری در مورد هویت و مقطع زمانی اصحاب کهف 


بدست امده است . 


نشده است . در شرح دین بهود و اماکن آن از بیت المقدس و حوادث ان 
یاد شد . بیت المقدس حوادت ویران گر و خون بار بسیاری بخود دیده 
است و بارها ویران شده و 


تجدید بنا گردیده است . شرح حوادت بیت المقدس پس از ظهور اسلام در 
جای مناسب خود خواهد امد . 


ازلام که در قرآن به آنها اشاره شده , ابزار و آلات مقذسی بود که اعراب 
بوسیله آنها تال قی: دنت آنان در آضفز اردماخ رتم مسافرت و نی 


از لام عبارت از چند چوب دارای علامت مخصوص بود . برخی تعداد آنها را 
سه چوب گفته اند و برخی دیگر هفت چوب نوشته اند . این هفت تیره یا 
نیزه چوبی در داخل کعبه قرار داشت , و روبروی ((هبل )) گذاشته شده 
بود . بر روی یکی ((الله )) و بر دومی ((لکم )) و بر سومی ((علیکم )) و 
ای ار ی ار 
بر هفتمی ((الوعد)) نوشته شده بود . فرد متقاضی استخاره باید هدایائتی 
به ((هبل أ( تقدیم می کرد , آنگاه متصدی استخاره , متقاضی را روبروی 
هبل قرار می داد و می گفت ۱ 
این مطلب را خواسته , حق را به او داده و .. 


اعراب هر گاه در هویت و ملکیت کودک خود شک داشتند , تفال می کردند 


متصدی فال گیری , ابتدا تیری به طرف آن هفت نیزه پرتاب می کرد . به 
هر کدام که اصابت می نمود , طبق نوشته روی آن عمل می شد . اگر 
((نعم )) يا ((لکم )) بود , انجام ان کار خوب بود و اگر 


((۷)) و ((علیکم )) بود , انجام نمی شد . 


در برخی منایع به جای عبارات فوق , ((ملعق )) و ((صریح )) آمده است 


ازلام جمع زلم مثل اقلام و قلم به معنای تیرهای کوچک چوبی است که از 
درخت ضبغ که قابل انحناء بود , می بریدند سپس آنها را به یک اندازه 
بریده و صاف می کردند و رنگ مخصوصی می زدند , که شتاساتت آنها 
اسان باشد . 


به ازلام , قدح يا اقداح هم گفته می شد که به معنای تیرهای بدون پیکان 


۱ تِ 


اه که نیارفسا امس میا 
هفت تیره چوب عبارت بود از : فذ , توام , رقیب , حلس , نافس , سبل و 
معلی . سه تیره دیگر وجود داشت که : منیع , سفیع و غد گفته می شد . با 
این تیره ها یا اقلام با اقداح قمار بازی می کردند . به نظر می رسد از لام 
در قران شامل همین تیره های قمار باشد . 


از لام خانگی سه تیره چوب بود که به امر نهی می پرداختند . بر روی یکی 
از این چوب ها نوشته شده بود : ((افعل )) و بر دیگری ((لا تفعل )) و بر 
سومی ((غفل أ( نوشته شده بود . افراد خانواده برای انجام امور روزانه با 
این چوبها فال می گرفتند . ازلام دیگری وجود داشت که برای حل و 

امور اجتماعی بکار می رفت 


که( ام اکافی )مرو نف ای انلام دز ار کاضا رما 
قبائل قرار داشت که به حل اختلافات افراد قبیله خود می پرداختند . اين 
فرانتم نیز در پیشگاه هبل نت برر ی جاهلی اتجام فی گرفت.. (60۸) 


عقاید عامه جاهلیت 


عقاید عمومی مردم جزیره العرب , قبل از ائّین حنیف و بعد از ان بطور 
کلی عقاید بدوی بشر بوده است . محققان بر این نکته تاءکید دارند که 
اشکال اولیه پرستش در سراسر قلمرو حیات انسان ابتدائی بر محورهای 
توتمیسم , , آنی میسم , , فتیشیسم , و . ۰ می چرخیده و اختلافات اندکی 
بین قبائل و گروهها وجود داشته است . این اختلافات بیشتر در اسامی و 
اشکال پرستش و معبودها و مراسم و شعائر بوده است . 


اغز اب حاهلی هرن اخرام امتحاتی : کاهان وهی + متقول 
بودند . برخی از ارواح نزد انان جنبه الوهیت داشته است . پرستش 
فرشتگان , اجنه و شیاطین موهوم و ذهنی بخشی از عقاید اعراب جاهلی 
است . این موهومات بیشتر زائیده ترس و تنهائی اعراب در آن برهوت 
سوزان و بی حاصل بوده است . انان برای غلبه بر ترس برای ارواح و اجنه 
خبالی شوه قویاتی مق کرونه :ور تکیل آنان ((اعنه)) شتا طیی برخوته 
صحراهای داغ جزیره العرب بودند که برای رضایت انان باید قربانی داد . 
قرآن به این عقاید اشاره دارد . 


قرآن به شیطان پرستی اعراب تصریح می کند . اعراب مدعی بودند که 
جن و غول و اشباه مختلف دیگری را دیده اند و با آنها حرف زده 


اند . در اساطیر عرب جاهلی آمده است که شخصی افسانه ای با یک غول 
ماده ازدواج کرده است و دارای فرزندانی بوده است . اعراب باور داشتند 
که غول را با یک ضربه شمشیر باید کشت . 


ضربه دوم او را زنده می کند وال ی نو اه نها هتکن اند ۲ ار اس 
جن را بر چند قسم تقسیم می کردند , جن اهلی و جن موذی که اولی 
همراه بزریان است و دومی کودکان را اذیت می کند ۰ بنابراین سابقه 
اشتاتیر اعرات نا اجنه تدای فحیمی استت :نس سعیه آنن مود ساسا 
همان پنهان بودن و نامرئی بودن ان است . اجنه , نر و ماده داشتند . غول 
جن ماده ای بود که با انسان دشمنی داشت و هميشه در بیابانهای خلوت به 
سراغ انسان می امد و در هر شکلی که می خواست , ظاهر می شد . در 
ژنان فارنفی ه غول: و عفربت:: ((ناباک:)) کفنه من نود" 


شیطان در نزد اعراب مظهر قدرت بود و لذا جنبه الوهیت داشت . قرآن به 
یکایک این پندارها اشاره مکرر کرده است . تمام اين موارد حاکی از عقا 
عامه بدوی است که در اغاز به ان اشاره شد . (605) 


(بر خلاف پندارهای جاهلانه و مغرضانه محققان ماتریالیسنت , ایمان و 
اعتقاد به وجود خدای یگانه و مصدر و منشاء افتتتن ,. ريیشه در اعماق 


فطرت و وجدان پاک و بکر و دست نخورده بشری دارد . ادیان و عقاید 
بدویه و اشکال گوناگون آن , مبین نیاز ذاتی و ره گم کردن است و نه 


چیز دیگر . بشر فطرتا خداجو است و لحظه ای نمی تواند بدون معنویت 
رید کی کنه تبون شک فلت ی فطرت آن اسان دی انا ولد به 
مراتب پاک تر و روشن تر از قلب تیره و تار و ذهن شیطانی محقق 
ماتریالیست قرن بیستم است . اوهام و تخیلات و خرافات و مظاهر بت 
پرستی , جدای از نیاز فطری بشر به معنویت می باشد . محققان 
مانوالسیک با چچیت. کردن, فرانن خیریکی بو یلاق ماتربالسی. مت 
خواهند چشم بندی کرده و حقایق را با واقعیتهای مقطعی و زمانی که در 
زونه تکام انشان,بروی کوجه مکی مایت وتا باری.ا الفاظ یی 
متفه زرری اف هیا هوق قطنم پیورا ید 


مانریالیستها حقایق علفف را نیز تحریف ضقف. کنتد: آنگونه که دیدگاههای 
داروین را تحریف کرده و وارونه جلوه داده اند و فناتیک های مذهبی , یاوه 
های ماتریالیستهای دکم را پذیرفته و جنگ زرگری راه انداخته اند . این 
هیاهوی دو جانبه ماتریالیستی - مارقی مذهبی در شرق عموما و در جهان 
سوم خصوصا و در ایران بالاخص در طی 60 ساله اخیر در مقاطع گوناگون 
که چاشنی سیاسی داشته , معر که های بسیاری برپا کرده است . در تمام 
این مدت ماتریالیست ها در نفی حقایق 1 معاویه وار ؛ خسن و خسین را 
دختران معاویه ۱ معرفی کرده اند و فناتیک های مذهبی مارق در تقویت 
اراجیف انها کوشیده اند . در این میان تنها سود را قدرت سیاسی حاکم 
برده است و عوام و خواص مسحور و مغلوب و تماشاچی این جنگ زرگری 
سیاسی - شیطانی شده 


اند . ماتریالیست ها اعتقاد به یک حقیقت مطلق را با پندارهای ادوار 
تکامل و . . . را زائیده ترس و ساخته تخیلات بشری معرفی کرده اند . و 
و۱۱۱ لمات ال رای ند 
که ادن تا لا ات سیک رس یی ی اه 
7 ۱ 9 بگذار تا 1 
در تاریکی بماننند . ) 


مناسک حح در دوره جاهلی 


در صفحات 3 به سابقه تاریخی - عقیدتی کعبه نزد اعراب از دیر ایام 
قا. انتاته ظهور اسلام آشاره شند.: 


تا اند و ارآخخاهلی عربت ان می دهد که ارام کفه » احام 
مراسم ویژه در نزد اعراب از دیرباز معمول بوده است . این تعظیم و 
تکریم پادگار سنت ابراهیمی است ؛ هر چند که معنی و محتوای اولیه و 
حتی رنگ و شکل نخستین خود را از دست داده است . اعراب بر گرد کعبه 
ات هی کرد سا سم نو او سا تام ا راهان که 
بر گرد کعبه در حال طواف می گفته اند , توحید کم رنگی به گوش می 
ود مره جفیه ست ور و .ای ز الم اله اههد ند اصالت ابراخجه. 
خود را از دست داده بود , ولی در اشکال التفاطی و مخلوطی از دیگر 
اوراد و الفاظ وجود داشت . قرآن به این واقعیت تصریح کرده است . 
بدون 


شک در اجرای مناسک و مراسم حج , اشکالی از شرک وجود داشته است . 
ی اس و ی ی وس 
را جلوی خود قرار می دادند و آن دو غلام این ذکر را می : ما دو 
وت اس سود 0 
قبیله عک بندگان یمنی تو هستند و . . 


در قبل از اسلام مراسم حجچ جاهلی چنین انجام می شد که اعراب به حج و 
مره می آمدتد 4 تر کرد کعته هفت: بار ظواف فی. کرتند خن آلاشود.:ا 
مسح می نمودند , بین صفا و مروه سعی می کردند , قربانی و رمی 
جمرات می کردند و در ماه های حرام دست از ز کار و جنگ می کشیدند؛ به 
استثنای برخی قبائل که حرمت این ایام را نگاه نمی داشتند . 


((مناسک )) جمع ((نسک )) به معنای پرستش و قربانی است . گویند این 
لفت ریشه پارسی باستان دارد و در اوستا بکار رفته است ۰ (606) 


همان گونه که گذشت , سنن دیگر ابراهیمی کم و بیش در میان اعراب 
جاهلی جاری بود : برخی از اعراب ب سل می کردند و مردگان خود را نیز 
غسل می دادند و محتضر را تلقین می نمودند و بر اموات ۰ 
, به این صورت که ابتدا خوبی های میت را بازگو می کردند و پس از دفن 
بر فراز قبر ایستاده و می گفتند : بر تو باد رحمت و برکات . در اشعار 


جاهلی به این مراسم اشاره شده است : مردی از قبیله بنی کلب در 
جاهلیت بر مرگ نواده خود گفته است : ای عمرو ! اگر تو مردی و من 
زنده بودم , برایت نمازهای فراوان خواهم خواند : 


پا عمرو آن هلکت و کنت حیا فانی مکثر لک فی صلاتی شهرستانی می 
گوید : در جاهلیت گروهی بودند که ایمان به خدا داشتند و برای این دنیا و 
ان جهان عقاید مشخصی داشته اند . 


برخی دبک منکر معابد بودند , اما به وجود خداوند ایمان داشتند . 
((دهریون )) نیز در جاهلیت حضور بسیار داشته اند . انان خداوند را همان 
((دهر)) تلقی می کردند . خداوند در قران به عقاید این دو دسته اشاره 
کرده است . در اشعار جاهلیت نیز انکار معاد و باور به ((دهر)) امده است 


تشه ها یر ما خرف ای خا یت ری هآ نلاس درا مریم 


امویان نشان داد . این شعر معروف و منسوب به یزید بن معاویه مبین این 


اه کی تا ها ال وی تال یه ان تزا ای 
به خداوند ایمان داشتند . اما رسالات انبیاء را انکار می کردند . درادامه 
همین جریان باید از فنکران رسالت تیافبر اسلام-یاد کرد که:فران.نه آنان 
اشاره کرده است ۰ 


جزیره العرب سرشار از خرافات و موهامات نیز بود . و می دانیم که این 
مساءله در جوامع و قبائل و امت های دیگر شایع بوده است . خرافات و 
مات را ای اه ان اس 


را 


می سازد . خرافات و موهومات جامعه جاهلی در ابعاد , عقاید , شعائر و 
مراسم خلاصه می شود . در ملل پیش رفته تر , اساطیر و خرافات دارای 
جاهلی عرب همچنان خام و دست نخورده باقی است . متاءسفانه این 
سا از ایا ما مسا مخصوتا ار سم اسان دی 
در میان مسلمانان نعمیم یافت ۰ خرافات و اساطیر ایرانی , هندی 
, رومی و یونانی مزید بر علت ؟ 


حبس للبلایا و عقر؛ از خرافه های پرطرفدار دوران جاهلیت عربی بوده 
است . وقتی فردی ثروتمند در می گذشت , بستگان او گودالی حفر کرده 
و شتری را تا گردن در آن گودال حبس می کردند و به آن حیوان آب و 
علف: نمی دادتد تا جمیرد . انگاه لاشه, اش را سوزانده و پوست آن حیوان 
ژا یز از کاه مین کردند » کا.متوفین. در روز فیامت نياده نباشد. و سنوار آن 
شتر شود . برخی پارچه ای بر پشت پوست پر کاه می انداختند تا متوفی 
موقر جلوه کند . گویا اين مراسم در میان دیگر اقوام وجود داشته است . 
در برخی قبائل التائی اسبی را می کشتند . در برخی از جاها غلام پا کنیز 
متوفی را در کنار او دفن می کردند . این رسم در مصر باستان و افریقا 
مرسوم بوده است . در کشورهای اروپائی و امریکائی با متوفی سکه 


دفن می کردند . در برخی از مناطق نام متوفی را عوض می کردند تا 
ارواح موذیه را به اشتباه اندازند . انان می خواستند ماءموران حساب و 
کتاب عالم برزخ را به اشتباه اندازند تا مرده را عوضی بگیرد ! ! گاهی به 
هنگام دفن , متوفی را از راههای فرعی و مخفیانه به خاک می سپردند تا 
از چشم ارواح و ماءموران مرگ مخفی بماند . در کامرون برای متوفی 
جشن می گيرند . این جشن 9 روز ادامه دارد . پس از این مدت است که 
روح به استراحتگاه ابدی خود رهسیار می شود . 


در میان اعراب جاهلی رسم بر این بود که خون شتر را بر قبر متوفی می 
پاشیدند و این رسم را عقر گویند . این اقدام نوعی احترام تلقی می شد و 
بات انوا وا اما رام کت ات فا سا این ار 
معلوم است , زیرا تنها حیوان اهلی جزیره العرب شتر بود و از طرفی 
برای اعراب بادیه چیزی عزیزتر و گران قیمت تر از شتر نبود . قربانی 
شتر می توانست مبین عظمت فاجعه باشد و عمق عزای خانواده متوفی 
را برساند که در سوگ عزیزشان عزیزترین شان را قربانی کرده اند . 


الا امک اش کرو 


ضرب الثور؛ تعتی: از دحا تاره , و این نیز یکی دیگر از خرافه های جاهلیت 
عرب بوده است . به این صورت که : چون گاوهای نر و ماده را برای آب 
دادن می بردند : گاهی گاوهای ماده از نوشیدن آب خودداری می کردند . 
اعراب این را به 


فال بد می گرفتند و معتقد بودند که دیوها در بین شاخهای گاوهای نر کمین 
کرده اند و علت ترس و آب نخوردن ماده گاوها : به این خاطر است . برای 
رماندن دیوها گاوبان با چوب و چماق می افتاد به جان نر گاوها ,9 دیوها 
رمیده و ماده گاوها به این خاطر است ۰ برای رماندن دیوها گاوبان با چوب 
و چماق می افتاد به جان نر گاوها , تا دیوها رمیده و ماده گاوها وا 
این خرافه از مصر و هند به حجاز راه یافته است . 


تعصبات در میان اعراب بسیار شدید و قوی بود و بخشی از قومیت عربی 
را می ساخت . این رویه که به نژاد پرستی مفرطی انجامید , پس از 
اسلام و حاکمیت سران قبائل و اشراف عرب . مخصوصا امویان , اوج 
گرفت . در دوره جاهلیت , اعراب بر این باور بودند که سرور مردم جهان 
هستند . کلیه افراد بشر برای حمایت و خدمت اعراب خلق شده اند . 
ای ار دار خر ی هرا ی ااو نوات اامی که 
انان از موالی برای انجام کلیه کارها استفاده می کردند . اعراب تعصب 
های قومی و نژادی را به جائی رساندند که بی سابقه است . این روحیه 
قومی پس ار اسلا وال سیاسی خاری را رت بسیار ادامه پافت . 
اعراب می گفتند : اللهم ارحمنی و محمدا و لا ترحم معنا احدا ! ! بار خدایا 
من و محمد را رحمت کن و فرد غیر از ما را رحمت مکن . 


ار ام هی ترا 


ریزش باران . اتش می افروختند و ان را ((اتش طلب باران )) می گفتند . 
اعز ات جاهلی.به دلیل تشر انظ عرافانی حاض.حزیزه العرت از بن: این 
رنج می بردند . آنان از خون حیوانات برای نوشیدن و به جای اب استفاده 
می کردند . گفته می شود که اعراب بادیه مشکهای خون قربانیها را با خود 
حمل می کردند . آنان برآی طلب باران آتش می اقروختند . در این مراسم 
, گاو نقش مهمی داشت : کاهنان مراسم ویژه را انجام می دادند و هیزم 
فراوانی انباشته می شد . برای به آتش کشیدن هیزمهای انبوه و پراکنده 
در مناطق مختلف , بوته های مخصوصی را به پاهای گاو بسته و آتش می 
زدند . گاو دچار اضطراب و ترس می شد و به اطراف فرار می کرد و 
بدین وسیله خرمن هائی از اتش روشن می شد . 


اشات گام را ان گام مسحاطر قدا تشه خر اه که ان وان جح 
اعراب داشت , بوده است . 


قداست گاو یک ارزش وارداتی از هند و ایران بود . اعراب از قبل 


((نارالتحالف ))؛ آتش سوگند و عهد و پیمان . این آتش را تارالمهول نیز 
گفته اند . قبایلی که می خواستند با یعدیگر پیمانهای بسیار محکمی منعقد 
سازند , يا متهمی را می خواستند به اعتراف وادار سازند , یا برائت و بی 
گناهی خود را می خواستند ثابت کنند آتشی اف وخته مندو آن قدری نفک 


و کو کردم زیت شا انش خشم کین خلوه کنو 


یعنی رنگ طبیعی خود را از دست بدهد و با سوختن نمک ها سر و صدائی 
ایجاد کند . آنگاه بزرگان قوم در اطراف آتش , پیمانها را منعقد می ساختند 
و یکدیگر را در صورت نقض عهد , به آتش تهدید می کردند و می گفتند که 
برکات آتش نصیب پیمان شکن نشود , بلکه قهر و غضب آتش بر او باد . و 
يا متهم را در کنار آتش نشانده , به او می گفتند ۳ 
تهدید می کند . متهم را هراس می گرفت و معمولا اقرار می کرد و يا به 
برائّت خود سوگند یاد می کرد . 


((نارالتوسم )) , اتش داغ زدن و نشان دار کردن حیوانات . هر قبیله ای از 
کبانلی کرت برای هشن کون عیوانات ود عطظی مزاسم حاضی. در 
صحرا , اتشی افروخته و رئیس قبیله علامت ان قبیله را داغ نموده , بر 
پوست حیوان می نهاد . 

((نارالغدر))؛ آتش برای رسوا نمودن پیمان شکنان و حیله گران . اين آتش 
در هنگام مراسم حج , بالای کوه ابوقیس و قعیقعان افروخته می شد و 
گروهی جارچی فریاد می زدند : اين آتش برای رسوا کردن فلان حیله گر و 
شیاد است . 

نارالسلامه ؛ آتش سلامتی و احترام مسافر . اين آتش در هنگامی افروخته 
می شد که شخصی از سفر باز می گشت . در این آتش بخورهای معطر 
می ریختد . 


تا تا لظری آنن ووی کدفن تخض کناهکارد و ان 
اک قوف ان افای فتاه کت ات مت ار له وتو ره 


, 


و يا پدرش از او ناراضی بود , او را از قبیله طرد می کردند و در پشت سر 
او آتش می افروختند و می گفتند : پروردگارا ! او را از ما دور گردان و 
آتش بر او افروز . 


تارالفدا آنشن:برای دادن فتاه کوفتن اسیران فیاه این ان دور شب 


نارالضیافه , نار ۳ ۱ 0 ۳ 1 ان 
خا ینعی سا تایه با راشای افر ایغ 


یکی از سنت جاهلی ((عقد الترتم )) بود که وقتی مردی به سفر می رفت 
, با گره زدن دو شاخه از درختی مخصوص که دانه های آن شبیه عدس بود 
, نیت می کرد که همسرش پس از او خیانت نکند ۰ وقتی برمی گشت , به 
درخت سر می زد تا ببیند که گره به قوت خود باقی است يا باز شده است 
. اگر باز شده بود , معلوم بود که همسرش خیانت کرده است . 


معنای دیگر عقد الترتم این بود که وقتی برای خرید و انجام چند کار سفر 


را هقی ال اه خاصی باشتند.. 


انان برای انجام اموری / پرنده ای را پرواز می دادند و بر اساس جهت 
پرواز پرنده نیت خوب و بد می کردند . اگر پرنده به طرف راست پرواز 
می کرد , 


خوب بود و اگر به طرف چپ پرواز می کرد , بد بود . 


را منشائی در سرنوشت می دانستند . 


این اوهام و خرافات سرتاسر زندگی اعرابی و دیگر اقوام و ملل را گرفته 
بود و هنوز علی رغم ظهور اسلام و نفی مطلق این خرافات , به قوت خود 
باقی است . زندگی ایرانیان به مراتب بدتر از اعراب است . کلیه اوهام 
جاهلی پس از حمله عرب به ایران به این سرزمین صادر شد و با خرافات 
3 معجونی شگفت ساخت ۰ امروز جهتن #انواو ایرانی را می توان 


اعراب صدای حیوانات و پرندگان را به فال بد و نیک می گرفتند , حتی 
نسبت به نگاه حیوانات حساس بودند که تمام حرکات و سکنات آنان معنا و 
مفهوم خاصی داشت و خبر از حادثه ای بد و خوب می داد ! ! همه چیز در 
هاله ای از سعد و نحس فرو رفته بود . 


یونانی و چینی و رومی پس از سیطره خلافت عربی بر بخش بزرگی از 
بیان رال های یه فاد ی اه سا ان را اه 


روز بروز بر قوت و شدت آن افزوده شد . 


ماه حرام جنگ نکنند . اسلام نیز حرمت این چهار ماه را حفظ کرد و در 
قران به این مساء له صریحا پرداخته شده است . 


و وه تا و ی و ی ی 
ذز زند کی خویش بودند . حوادث طبیعی نیز معلول اراده ستارگان بود . 
همان طور که گفته شد , پرستش ستارگان در میان اعراب رایج بود . گروه 
ضابتین .در جزیرخ الغرب ائین ویزه اق.داشتند:. 


انحطاط اخلاقی اعراب جاهلی 


جامعه جاهلی در انحطاط ویژه ای می سوخت . فساد و فحشاء در زشت 
ترین شکل ممکن , سنت های جامعه را ساخته بود . 


در جامعه جاهلی , نظام مرد سالاری , برای زن هیچ گونه حق حیات قائل 
نبود . زنان محروم ترین قشر جامعه قبایلی بودند . برای اعراب , شتران 
بسیار عزیز بودند و زنان و دختران خوار وذلیل . از این رو زن در آن جامعه 
وسیله دراصد .و تجا رت بود :. دوه از این , ارزشها و مرزهای اخلاقی 
زناشوتی سقوط کرده بود و و اکثریت جامعه در فحشای مطلق امور 
فحففای ناخ اساسا یسایس ان وه لاس کرو | 


2- در روابط زناشوئی غیر رسمی در صورتی که منجر به تولید فرزند می 
شد , این بستگی به اراده مرد داشت که زن را بپذیرد یا نه . 


3- فرزندی که. از روابط جتسی متعدد و مختلف یدید می. آهد. : ژن: بایند 
یکی از مردان را 


به عنوان پدر فرزند کاندید می کرد . 


4- زنی که پرچم سرخی به علامت فحشا بر بام خانه داشت , اگر فرزندی 
می یافت , باید قیافه شناسان پدر آن فرزند را تعیین می کردند . 


5- زناشوئی برای باردار شدن ؛ فردی که مایل بود کودکی شبیه فلان مرد 
داشته باشد همسری را با وی همبستر می کرد تا از او باردار شود . این 
روش برای افرادی که مایل بودند فرزندشان شجاع يا شاعر يا کاهن و . 
باشد , معمول بود . 


6- زناشوئی دسته جمعی ؛ عده ای از مردان که از ده نفر بیشتر نبودند , با 
رضایت جمعی , با زنی رابطه جنسی برقرار می کردند . فرزندی که پدید 
مهف اه اند بستر. مود بایدفادر یکی ار ان فردان مستص رات وان 
پدر انتخاب می کرد . مردان دیگر حق اعتراض نداشتند . گویند ((عمرو بن 


7- زناشوئی مبادله ای ؛ اگر مردی از زن مرد دیگری خوشش می آمد , با 
یکدیگر به توافق می رسیدند و سپس الفاظ خاصی را می گفتند : تو از 
مرکوبت به نفع من پیاده شو من نیز از مرکوبم به نفع تو پیاده می شوم 
بدین سان برای مدت معینی زنان یکدیگر را معاوضه می کردند ۳ 
قرز ند خاضله. از این تعویض از ان شوهر اصلی نود 


8- زناشوئی به عنلف و زور؛ اگر فردی می مرد , زنش را مانند اموال 
تقسیم می کردند . یعنی ابتدا زن متوفی به 


پسر بزرگ می رسید . اگر پسر بزرگ میل نداشت به پسر بعدی و . می 
رسید. ؛ اما اگر متوفی پسری ان رن 

سید . آنگاه افراد فامیل به رقابت می پرداختند و هر کس زودتر پارچه به 
كِِ آن زن پرتاپ می کرد , زن از آن او بود و دیگر اعتراضی وجود 
تخاته رن تیم این شیت ها ساهای شود یشان اعردان عاضل 
متوفی تمایل به زن نشان نمی دادند , زن حق نداشت ازدواج کند . 


زناشوئی پنهانی ؛ این نوع از ۰ شامل حال مردان و زنان می 
9 5 ۳ علاقه خود برقرار 


10- زناشوئی همگانی ؛ ثروتمندان عرب با جمع آوری کنیزکان و زنان زیبا 
به منظور ازدیاد ثروت , عشترکده هائی می گشودند . در اين مراکز , زنان 
و کنیزان ابتدا فنون رقص و . . . را می آموختند و سپس به پذیرائی از 
مشتریان می پرداختند . این کح خاصی داشتد که نشانه ورود ازاد 
بود . 


در تاریخ جاهلیت این زنان را ((قینات )) و ((ذوات السرایات )) می گویند 


1- ازدواج مثلی ؛ دادن دختر يا خواهر به فردی و در مقابل گرفتن دختر با 
خواهر ان فرد را ازدواج مثلی گویند . 


در جاهلیت چنین بود که به جای مهریه , 


دختران يا زنان را به صورت فوق مبادله می کردند . 


ای ار که ان یوب کرو رو ها وهای اتا هو رات 
ارات سا سس انا هس رسای ارات ادلی وا ی 
شد . تاریخ جاهلیت نشان می دهد که بسیاری از سران مقاومت مشرکین 
علیه السلام , فرزندان همین روسیی خانه ها بوده اند . بنیانگذار رژیم 


اعراب یمن را رسم بر این بود که هر چند برادر , یک زن اختیار می کردند 
و روابط زناشوئی مشترک بود . زن ابتدا در اختیار برادر بزرگ بود و بعد 
در اختیار دیگر برادران . در برخی قبائل وقتی مرد اسیر می شد , زن می 
توانست روابط آزاد جنسی داشته باشد و برای شوهرش بچه تولید کند . 
بش از بایان اسارت.: زن و فرزندان. از آن او بود. » اما اکر مرد از جنگ 
فرار می کرد , حقی بر زن نداشت . این مجازات در پایداری مردان به 
هنگام جنگ , موثر بود . زنان به هنگام بدهکاری مردان , در اختیا ر طلبکار 
قرار می گرفتند . اجرت حاصله , به حساب بدهکاری شوهر گذاشته می شد 


ی یه اف در ان یر و 


در جامعه جاهلی زنان خریده می شدند . ازدواج ارثی نیز وجود داشت . 
ازدواج قرضی انجام می شد . مردی به مدت چند روز يا چند ماه زن فرد 
دیگری را قرض می کرد . ازدواج تولیدی نیز رایج بود . مردان چند زن 
اختیار می کردند تا صاحب پسران 


اختیار مردی قرار می داد تا برایش پسر بیاورد . 


در جامعه جاهلی , طلاق نیز انواعی داشت : 


1- طلاق کنائی ؛ قهر يا سفر کردن شوهر و يا دور زدن خیمه , به معنای 
طلاق بود . زن می دانست که به این وسیله مرد از او جدا شده است و 
باید خانه اش را ترک کند و نزد بستگان خود برود . این نوع طلاق را طلاق 


گرداند , به معنای اعلام متارکه بود و مرد باید مقدمات حرکت زن به خانه 
پدر یا اقوامش را فراهم می کرد . 


2 طلاق صریح ؛ که با جملات خاصی انجام می یافت : مردبه زن می گفت 
: نزه اقوامت برو .يا : نزد بستگانت برو در حالی که طلاق گرفته ای ۰ پا 
تو دیگر برای من مثل مادرم هستی . و این نوع طلاق را ظهار می گفتند . 
و یا ۰ سوگند ناد می کرد که,دیگر با زنش همشنتر نشود » این طلاق, را 
طلاق ابلاء می گفتند . 


طلاق ها گاهی جنبه اذیت و آزار داشت و زمانی به خاطر ناسازگاری پیش 
می امد . مرد برای محروم کردن زن از ازدواج مجدد , به زن رجوع می 
کرد . مردان عرب بیشتر برای اذیت زن به این طلاقها دست می زدند . 
طرد رات فی: صحفت : من دارم 


با این زن بازی می کنم تا او را به ذلت و خواری بکشانم . زنان آلت دست 
ردان بودند.: آنان ون بی طلاق مق ازدواع نداشتند. , زیر شوهر قبلی 
می توانست رجوع کند و در غير این صورت کار به جنگ و خون ریزی 
کشیده می شد و سالها ادامه می یافت . 


اکثر درگیریهای خونین چندین ساله قبائل جاهلیت انگیزه هائی این چنین 


در جامعه جاهلی طلاق قواعد و قوانینی نداشت , فقط اراده مرد کافی بود 

. اما در عين حال ((عده وفات )) برای زن لازم بود ! که باید تا یک سال و 
پا تا آخر عمر صبر کند . زن باید پس از مرگ شوهر بر سر قبر او خیمه 
سیاه بزند و لباس چرکین و مندرس بپوشد و سخت عزادار باشد . 


رون امن رن از عزا, شرایط و مراسمی داشت : باید حیوانی را گرسنه 
و تشنه می زدند تا بمیرد , سپس مقداری سرگین شتر و یا حیوان دیگری 
را برداشته و به نقطه ای خاص پرتاب کنند تا بدین وسیله عزا و مصیبت را 
دور کرده باشند . آن وقت زن از چادر سر قبر خارج می شد و از عزا در 
می امد . 


اقوام و ملل دیگر نیز رایج بوده و هست . 


در برخی از اقوام اين اقدام به منزله صلح و آشتی بین طرفین صورت می 
گرفته است . انگیزه های دیگر نیز داشته است : نداشتن فرزند پسر که 


در میان اعراب یک ارزش مطلق بود , عامل اساسی فرزند خواندگی بود . 
بسیاری از مشاهیر عرب چنین سرنوشتی داشته اند . 


[قدمعه کور کزدن تخفران 


این اقدام , انحطاط اعراب را می رساند . قرآن به اين فاجعه بزرگ 
انسانی با توبیخ و سرزنش شدید اشاره می کند و به عاملان این فاجعه , 
هشدار می دهد که باید عقاب شوند و حتی ان را به رستاخیز موکول کند 
که باید قاتلان جوابگو باشند . 


یکی از محورهای اساسی مبارزه اسلام , مبارزه با نظام مرد سالاری بود و 
نفی اصالت مذکر . قران علل این جنایات را توضیح می دهد و به فقر 
افتادی مه شقمط قطان اخلافی اعراب اشارن معه کند »خر خظریای 
تعصبات جاهلی در مورد جنس زن , در این فاجعه دخالت مستقیم داشته 
است . دختر داشتن و اصولا زن بقدن موی نی ارگ و گناه نابخشودنی 
بود . تاریخ جاهلی حاوی فجایع دردناکی است در حق زنان و کودکان دختر . 


در جامعه جاهلی وقتی مرد متوجه می شد همسرش حامله است , سخت 
پریشان می شد که نکند نوزاد , دختر باشد . وقتی مرد خبر می یافت که 
ی مر بر اه یز ی ی مس 
برای راحت شدن از این تنگ , نوزاد دختر را زنده به گور می کرد . مر 
حاضر بود نوزاد را هر ۱ 
کسی متکفل خرج نوزاد می شد . امکان زنده ماندن بود . گویند فرزدق ,؛ 
شاعر معروف عرب نخستین کسی بود 


که اقدام به خرید نوزادان دختر کرد تا از مرگ نجات یابند . او در آستانه 
ظهور اسلام نزدیک به سیصد نوزاد دختر خرید . در اخبار جاهلی آمده است 
که به هنگام زایمان زن تمام اعضای خاندان و قبیله عزا می گرفتند . زن 
باید به خارج از قبیله بر لب گودالی می رفت و در انتظار می ماند : اگر 
نوزاد پسر بود , موجبات خوشحالی خانواده را فراهم می کرد و اگر دختر 
بود باید در همان گودال 1 ۰۱۳6 9 و0 ۷ ۵ 7ب 
بر می گشت . گویند در جامعه جاهلی دهها دختر در مقابل یک شتر معامله 
می شدند . مردی 24 دختر را داد و یک شتر سرخ مو گرفت . تاریخ جاهلی 
از وجود مردانی خیر و نیکوکار یاد می کند که حاضر بودند نوزادان دختر را 
بخرند تا از مرگ تخات. بانند, : البتة نوزادان "بسر. سر توشت. ایذه: الی 
نداشتند و بستگی داشت به اینکه مادرشان از چه خانواده و قبیله ای باشد 
. مساءله روح شجاعت و جنگ و خون ریزی بسیار مهم بود . اگر مادر نوزاد 
پسر , کنیز می بود , پدر حاضر نبود او را به خود منسوب کند . 


چنین پسری باید تن به کارهای پست می داد و حق نداشت جانشین پدر با 
نماینده او باشد . چنین پسرآنی معمولا چوپان قبیله می شدند . این مساءله 
در دوران جاهلیت حوادث شگفتی ساخته است . فرزندانی ب و شجاع 
که بعدا مردانی جنگجو شده اند , در مواقع بحرانی به دلیل این که 


کنیززاده بودند , به محض شنیدن شرافت خانوادگی از سوی پدر , 
قهرمانیهای شگفت کرده اند و بر دشمن در حال غلبه , غالب شده اند . 
داستان عنزه از همین قبیل است . او مادری کنیز داشت و از حقوق 
اجتماعی عربی - قبیله ای محروم بود . در یک تهاجم , که قبیله او در حال 
شکست بود , پدرش به او دستور حمله و دفاع داد و او گفت که چون کنیز 
زاده: است ‏ حق, تدارددفاع کند.. بدر کفت. ار بر دشمن غلبه. کنی ,از اد 
می شود و عنزه با شنیدن این جمله از پدرش , بر دشمن تاخت و پیروز 
شد . 


با ظهور اسلام و آن انقلاب عظیم و زیربنائی در فکر و فرهنگ و سنن , 
بسیاری از پدران قاتل به حضور پیامبر رسیدند و از گذشته خود اظهار 
شرمندگی نمودند . آنان داستانهای دردناکی از زنده به گور کردن نوزادان 
دختر تعریف می کردند . مردی شقاوتمندانه اعتراف کرد که دخترش را که 
از او مخفی کرده بودند . در بزرگسالی شناخته و بدست خودش زنده به 
گور کرده است . او تعریف می کرد که چگونه التماسها و ناله های دخترش 
را از زير خاکها می شنیده و همچنان خاک ریخته تا صدا خاموش شده است 


بدیهی است که جوامع دیگر وضعی مشابه داشته اند و در چین و ژاپن وضع 
این گونه بوده است . اسلام بةه همه این نکیت ها پایان داد , خرافات و 
اوقام و پندارهای پلید را زدود و به بت در تمام ابعاد و مظاهر ذهنی 


و عینی آن خاتمه بخشید . 


زن را از قعر ذلت و خواری و تباهی به اوج عزت و عظمت و اعتبار 
همسان انسانی رساند . انقدر در تقدیس و تکریم زن کوشید که این 
موجود شریف و بزرگوار را برتر از مردان معرفی کرد . فاطمه زهرا سلام 
الله علیها سرور زنان جهان , کوثر توحید و شجره طیبه امامت و هدایت را 
پدید اورد . زن و مرد در اسلام اعتبار انسانی خویش را باز یافتند . 


اعراب ب جاهلی برای شوهر دادن دختران خود روش جاهلانه و خرافی خاصی 
داشتند . اگر دختری بی شوهر می ماند و خواستگاری نداشت , باید 
قسمتی از گیسوی خود را پریشان می کرد و یک چشمش را سرمه می 
کشید و شب هنگام در کوچه یا صحرا پا برهته و لنگان لنگان راه می رفت 


و می گفت : من قبل از طلوع صبح شوهر می خواهم ای لکاح . ((يا لکاح ! 
ابغی النکاح . قبل الصباح )) لکاح معنائی ندارد و فقط برای رح 
پی نوشتها 

1 تا 150 

1- ناصح ناطق / زندگی مانی و پیام او (امیرکبیر. تهران . 1357) چاپ اول 
1-8, فلیسین شاله / تاریخ مختصر ادیان بزرگ 217-216 کریستن سن 
/ ایران در زمان ساسانیان 222-203. 


2 ن . ک : همان 95-54 مقایسه کنید: کریستن سن / ایران در زمان 
ساسانیان 225. 


همان 2022201 مفایسه کایت آوان کر ان ساشافاه 250227 
4- همان 220-219 


کمن . کب فسین شالت همان قا هم 2 کرستن سن / همان وردء 
230 


6-ن .ک : ناصح ناطق / همان 48-47. 


7دناضم تاظاق 


/ همان 8-49:, به اختصار. 

8- همان 202-201. 

9 همان 211, و 212. 

0- همان 212. 

1- همان 222. 

2- همان 9د. 

3- همان 22. 

4- فلیسین شاله / همان 218-217. 

5- ناصح ناطق / همان 211, 201, 202. 
6- همان 213,214. 

7- همان 224-223 به نقل از: تقی زاده / مانی و دین او. 
8- همان 228-225. 

9- ايران در زمان ساسانیان 220. 

0- همان 11. 

1- همان 12. 

2- همان 13-12. 

3- همان 131. 

4- همان 131-132. 

.133 -5 


6- همان 134. 

27 همان 32 1 

8- همان 159-158. 

9- همان 167. 

0- همان 220. 

ده یی ایران نس مان ناشا ان 224-222 


مترجم 410-399 


3- همان 411. 

4- بیان الادیان ن 17. 
5- تبصره العوام 19. 

6- سخن گوی : مزدک 


7- فردوسی / شاهنامه . چاپ اخادقت علوم اتحاد شوروی مسکو 1970 
جلد هشتم ص 52-42. 


98- سوار, موبد. مزدک . 
39- موریس سیماشکو / مزدک ۰ 21 26 دد, 0د, 1 42 


40- موریس سیماشکو / مزدک ,. رجمه سهراب دهخدا| (تهران , نشر 
الموت 1366) 130. 


1 ن .ک : کریستن سن / ایران در زمان ساسانیان .۰ 363-361, 
شهرستانی / ملل و نحل / 1 / 425. پاورقی های مترجم کتاب . 


2- همان 364. مقایسه کنید با: موریس سیماشکو / پیشین . بخش 
9 ابا هانوبان» که جع کرک مردی باه این خوذرا از انان گرفته 


بود...)) 


3 ن .کی : شهرستانی / ملل و نحل / ترجمه فارسی 1/420 پاورقی های 
مترجم , ترجمه فارسی تاریخ طبری 143-144. 


اه ای مایت ماه مد 
سب انشا هام سای هو 

6- موریس سیماشکو / مزدک 238. 

7 ری اهر یز ها 


مسسکو 
8- دستکرت يا دستگرد: کاخ اشرافی که در روستا و بیرون شهر بنا شده 


است . 


ها و... 
و 


0- دو چشم ((بلاش )) را کور کردند و در سیاهچال به دست اهریمن 
سپرده شد! ([بلاش )) برادر ((پیروز)) بود که پادشاه شد و توسط بزرگ 
وزیر شاپور و بزرگ اسپهبد زمهر کور گردید و خلع و 


1- یاران مزدک . 
((مزدک )) آثر ((موریس سیما شکوه )) به ترجمه رسا و فاضلانه اقای 


((سهراب دهخدا)) چاپ سوم . بهار 1366. تهران ((نشر الموت )), 


3- ناصح ناطق / پیشین 265 به نقل از مجله سخن , ترجمه از متون 
پهلوی . 


4-ن .ک : ایران در زمان ساسانیان 368. 

5 ن .ک : ایران , از زرتشت تا قیامهای ایرانی 138. 
6- ن .کی : پیشین 139. 

7- ایران در زمان ساسانیان 369. 

8- پیشین 2369. 

9 ن . ک : ایران از زرتشت ... 39 141-1. 


1- ناصح ناطق / مانی و پیام او 173-172. 
2- شهرستانی / الملل 1 / 420: ترجمه فارسی . پاورقی مترجم . 
3- همان 2/421 به نقل از: تاریخ بلعمی 92, 967-968. 
4- همان . 

5- پیشین 425-1/421 به اختصار. 

6- ن . ک : عقاید مزدک 54-52. 

7- ن . ک : 9-55د. 


8- ن . ک : ایران در زمان ساسانیان 373-372. 
9- ن . ک : پیشین 385-383 به اختصار. 
0- ن . ک : ملل 1/412 پاورقی مترجم . 


ن . ک : پیشین 1/412. 

۶2- ن . ک : اسلام و ایران 148, 149. 

53- پیشین , 149. 

4- ن . ک : ایران در زمان ساسانیان 249. 
5- ن . ک : پیشین 381. 

6- همان 382. 

7- ن . ک : دایره المعارف دین و اخلاق 2/6. 
8- ن . ک : عقاید مزدک , 16. 


کر وه متفه اراش ایا قی سا نت واگ مه 2 


0 ن . ک : تاریخ تمدن ایران ساسانی 1/166 + ایران , از زرتشت تا... 


1- تاریخ مختصر ادیان , ص 219, 220, 223, خلاصه شده . 
2- تاریخ مختصر ادیان بزرگ , ص 227-229. 

3- تاریخ مختصر ادیان بزرگ - ص 230-233 خلاصه شده . 
4- تاریخ مختصر ادیان بزرگ ص 235. 

5- تاریخ مختصر ادیان ص 252 و 253. 


6- تاریخ مختصر ادیان بزرگ : ص 262-252, جهت اطلاع بیشتر به کتاب 
نامبرده با برگردان دکتر منوچهر خدایار محبی مراجعه شود. 


7- فرعون و فرعونیان را قبطی می گفتند. که از نژاد سام بن نوح اند. 


ی مر اه هی و فایین از رن تس 
ادیان بزرگ 293. جان ناس / تاریخ جامع ادیان 331. 


0- طبری / همان , فلیسین شاله / همان , جان ناس / همان , خلاصه 
الامیان 120 کهری تنل 20 


1 ن .ک : ابن اثیر / الکامل فی التاریخ 1/96. 
92 


3- ن .ک : مجلسی / بحارالانوار 13/25. 


4- سپهر/ ناسخ التواریخ 1/336, روضه الصفا 1/249, کودک نیل 29 
تاریخ انبیاء 2/494, ابن آثیر/ کامل 1/95. 


7- ن .ک : تاریخ انبیاء 495. فلیسین شاله / همان ۰295 روضه الصفا 
0 بحارالانوار 13/54 


8- ن .ک : بحار 13/26. 
و9- ناسخ 1/337. 


رک ونضه الضفا 1/250 کودی یل 9۸8 تاره اساع تسا 
09 خان اس ان حامع اان 1 دد 


کت یر 1/27۸ 

2- کودک نیل . 9, تاریخ انبیا سلف 2/269. 
3- اثبات الوصیه 36. 

4- بحار 13/40, تاریخ انبیاء سلف 2/272. 
5- کودک نیل 69-62. 

6- بحار 13/26 

7- ناسخ 1/331 فلیسین شاله 294. 


8- ن .ک : ابن اثیر / الکامل 1/98, طبری 1/274, تاریخ انبیاء 2/498 
اساء‌شایت 2/2/2۰ کود کت ول 7 7 


9- حبوه القلوب 1/306, 307. 
0 وه الضفا 2و هر کور یل 98 


1- ن .ک : ناسخ التواریخ 1/344, اثبات الوصیه 36, روضه الصفا 
2 کودی نیل 96 فلیسین شاله /تاريخ مختضر ادیان بزرک 295. 


2- ن .ک : ناسخ 1/346, حیوه القلوب 1/304, تاریخ انبیاء 2/499, 
کودک نیل 100. 


ٍِِ زک یرت ار 9و2 ار ابا ده فاشن شاه 


4- ن .ک : بحار 13/20 تاریخ انبیا 2/500 انبیا سلف 2/282, قصص 
قرآن 190 تاریخ مختصر ادیان رز 295 و نیز. روایت دیگر همین 


داستان : انبیاء سلف 2/287. 
5 ن .ک : تاریخ انبیاء سلف 2/287 کودک نیل 105. 
6- منابع پیشین . 
7 ای 
8 ن .ک : تاریخ انبیاء 2/502 قصص قرآن 129 انبیا 


تملفت: 1 2/29 کود کین ۱109 
19- ن .ک : اثبات الوصیه 37, بحار 61-13/60, تاریخ انبیاء 2/503 
0- ن .ک : ناسخ 1/365, کامل 1/100. 


1- ن .ک : قرآن کریم . سوره قضض 34 35, سوره طه 35-25, 41- 
4, قصص 36, طه 14-12, قصص 30. 


۶2 ن .ک : فلیسین شاله / همان 221-220. 
23- ن .ک : قرآن کریم , سوره الصافات , آیات 106-104. 
4- همان 66, جان ناس / تاریخ جامع ادیان 331. 


5- بدون شک این وجه تسمیه اساطیری انگیزه سیاسی داشته و دارد 
یعنی توسعه و تجاوز از فرات تا نیل . یعنی هر جا که ابراهیم پاگذاشته از 
اور تا اورشلیم !! و در اینده ای نزدیک چنین خواهند کرد با بلعیدن اردن به 
فرات خواهند رسید, نیل که در دسترس است . 

6- ن .ک : تاریخ انبیا 47, الیهود فی القرآن 15. 


7 ن .ک ۰ فلیسین شاله / پیشین 287, جان ناس / پیشین 3206, ترابی 
/ تاریخ ادیان 289. 


8- ترابی / تاریخ ادیان 291-289 

9- ن .ک : جان ناس / پیشین 327-326. 

| 

رک خااضه الادیان 2116۵ ۱11 

نیون اخایت ات ی هون وستضا رعش اران ۳ 


دش هم ره ما ری ام ری حور 


4- فخر رازی / تفسیر کبیر 1/549 به نقل از: دو اقلیت مذهبی 8. 
کد راهان شمه قارست ۰1/2927 
6- ن .ک : خلاصه الادیان 114. 


7- ن .ک : سیر تحول در دینهای بهود و مسیح 57, 58, 59ظ, جان ناس / 


8 ن .یک : 


تورات , صحیفه یوشع باب 18, آیات 16ن 28. به نقل از: فلیسین شاله / 
همان 278. 


9 ن .ک : تورات / همان باب 5. آیه 3 به نقل از فلیسین شاله / 
همان 278. 


10- 9 جک : تورات / همان , سفر اآوران باب 1. [۳ 9 سفر ورود, باب 
2۱.1 یاب 19 انم 11 بوتم‌باب ای 28 به تنعل از فلنمیین شبالد 
همان 79-278 2. 


1 ن .ک : تايیخ بیت المقدس و مسئله فلسطین 9., تورات , صحیفه 


2 ن .ک :تورات , سفر تثنیه . باب 7. آیه 2-1. 

3- تورات . سقر تثنیه باب 2. آیه 17-16. 

4 ن .ک.؛ تورات:: کتاب: اول بادشاهان. بتن: اسرائیل باب 14. آیه: 25 
حقایق و معلومات 25-21. 

5 ن .ک : تاریخ بیت المقدس 15-14. 


مان 6 یه تلآ ری 7 تاره 09 واگ عواوت سا 
135 هجری 


وک ریخبت الفقوس 17 
8 پیشین 20-18. 


نقل از: تاریخ بهود در ایران 1/15. 


0 ن .ک : قرآن کریم , سوره یوسف آیات 53, 90-83, 92, 97 و... 


1 تا 300 


1- ن .ک : دینهای یهود و نصاری 63, خلاصه الادیان 120. 
152- ن .کی : تمدن اسلام و عرب 59 
کدی رک ۶ رتش ارو 


4 ار له 0 ام که ره ۵ 


5- ن .ک : مسعودی / التنبیه و الاشراف 249 تاریخ 


مختصر الدول 1<4. 
6- ن .ک : مغازی 3/754. 
7- ن .ک : اورشلیم يا بیت المقدس 36<. 


8- ن .ک : فلیسین شاله / پیشین 293-300, خلاصه الادیان 120, جان 
تاش تفن دوم ود 


9 فلیسین شاله / پیشین 301-300 به نقل از تورات : سفر خروج 
باب بیستم . ایات 18-1. 


0- خلاصه الادیان 124, ملل و نحل 296. 
1 - تاریخ انبیاء اولوالعزم 52. 
2- تورات سفر خروج به نقل از: خلاصه الادیان 124. 


63- ن .ک : خلاصضه الادیان 122 قران کریم : سور اعراف 132: شسوره 
طه 79-77. 


4- دینهای یهود و مسیح 69 به نقل از: احمد بهمنش / تاریخ مصر 2/68. 
5- سفر خروج باب 12. آیه 37. 


7- ن ۵ ویل دورانت / تاریخ نمدن . کتاب اول 139 به نقل از سیر 
تحول دینهای بهود و نصاری 70. 


9- دکتر احمد بهمنش / تاریخ ملل قدیم 217 به نقل از دینهای بهود و 


ونم با ست افو وک وی ال از اسان ای کات 


1- ن .ک : قرآن , سوره بقره 61-60 مائده 25. 
2 ترفن کت اشما نی 60 


و که فاشین ال رش 00و و۵ کنات اشراعیل ارف 
لودز 365 ن 358, 360. 


4 جان ناس / پیشین 336-5. داستان صندوق در قرآن : سوره بقره 
26 ((تابوت: )) آمده ات 


راهان اسان ای وی ,۵ شا ره 
ِ 


ک ام فز انرای تکام هیا کر الما 
تا و هر امد خن کر 7 


آثارالباقیه 271. 

7 ن .ک : فلیسین شاله / تاریخ مختصر ادیان 273-269. 

8- همان 274-273, 275, 276, 277. 

9 ن .ک : جان ناس / همان 369-368, خلاصه الادیان 141-140. 
0 ن .ک : خلاصه الادیان 139, اسلام و عقاید بشری 401. 

1- ن .ک : اسلام و عقاید بشری 408-405. 

2- ویل دورانت / تاریخ تمدن 1/486. 

3- ن .ک : قاموس کتاب مقدس 19 7. 

4 ن .ک : معرفی کتب آسمانی 37-22. 

5- ن .ک : معرفی کتاب آسمانی 45-35. 

6- ن .ک : معرفی کتب آسمانی 47-46. 

7 ن .ک : سفر پیدایش باب 6/19, باب 3-7/1. سفر اعداد 13/1 
سفر تثنیه 1/22, سفر اعداد 33/37, 21/28, سفر تثنیه 10/6, سفر 
پیدایش 15/13, سفر خروج ۰12/40 ۰46/27 33/11, 20, 34/1, 34/27. 
به تقل. از؛ کتتب آسمانی 60-49 1 52 سفر پیدانش 1/33 

8- تورات , سفر پیدایش 25-2/18. 

9-- تورات . سفر پیدایش 11-3/1. مقایسه کنید با قرآن , داستان خلقت 


0-- تورات / سفر پیدایش 25-9/19. مقایسه کنید با قرآن . داستان نوح 


1-- تورات . سفر پیدایش 38-19/31. مقایسه کنید با قرآن . داستان 
ط‌. 


۱ 


دون .ی تورات:: کتاب اول بادشاهان باف :11 مقایسته کنید با فران:: 
داستان سلیمان و داود. 


4- سفر پیدایش 32-32/25. مقایسه کنید: قرآن . یعقوب . 

5- تورات . سفر خروج 11-24/9. مقایسه کنید: قرآن . بقره 53-52. 
6- تورات . سفر اعداد 18-21/17. 

7-- سفر تثنیه 2/34. 

8- سفر اعداد 21/34, سفر تثنیه 17-20/16. 

9- ن .ک : مدرسه سیار 114. 

20 ن .ک : داستان بشر 39. 

1 ن .ک : ویل دورانت / تاریخ فلسفه 227. 

2- همان 227. 

3- همان 227. 


4 ون دورانت تاره فندن 


2-6 

5- همان . 

26 ن .ک : اسلام و عقاید بشری 407-406. 

7ر تهخهه فا دیسا مه 29 با مکی سین 
8 رخ العوام 22 


9 هرا تفر ری 22/26 دا بت 1 وهی مه 
26/24 


ره ٩‏ 22۱ سر لوا و فا از کیب آسمانن 
6۵8-7. 


ترامع 2 24/7 فد اعداد 6/2 مر تفر 
خروج 4/25, سفر اعداد 16/49, کتاب پوشع 6/21, کتاب داوران 9/45. 


2- تواریخ ایام 2/5 تورات , سفر لاویان 0/19 سفر تثنیه باب 7 9, 
1 28, سفر اعداد 13/14, سفیر تثنیه 1/22, معرفی کتب اسمانی 72. 


دص که رات هن تیه 1۳/۵/7 7/12: 1/1820 2ب نتفر 
لامیان- 24/16/ 21-2417 سفن خروع. ۰22/20 21/12 عفر ..اعداد 
36 


4 ن .ک : تورات : سفر خروج 21/14 سفر لاویان 20/16: سفر 
خروج 22/19, سفر لاویان ۰20/23 20/18, سفر تثنیه 23/23, سفر 
لاویان 20/12, 21/9, سفر تثنیه 23/23 ۰22/23 سفر اعداد 15/33, 
سفر خروج 21/16, 21/29, 21/13, 22/18, سفر اعداد 35/11, سفر 
خروج 21/16, 21/29, 21/13, 22/18, سفر اعداد 35/11. سفر تثنیه 
2 19/4, سفر لاویان 21/27, سفر تثنیه 3/11, سفر لاویان 27/29. 
به نقل از: کتب آسمانی 84-80, سفر تثنیه 17/18, سفر اعداد 5/2 سفر 
تثنیه 25/11, سفر لاویان 24/11, سفر خروح 21/23, سفر تثنیه 19/18, 
2 72/13 سفر خروج 21/18, 21/30. 


ار ای اما ی و راتس ار اس ار 
2 تفر خروع 3 21/2 


وراه وا ان 12 


تثنیه ۰22/29 سفر خروج 22/16. 


2 که فراعم ی اه 90 توا اتف اعداه 


8 ن .ی : معرقی کتب آسمانن 98. 
9- همان , 95 به نقل از: تورات , سفر اعدا 27/8. 
0 ن .ک : معرفی کتب آسمانی 103-95. 


1- ن .ک : معرفی کتب آسمانی 108-109 به نقل از تورات : سفر 
خروج 23/19. 


2دک تفت کت آسمانت 00 ۱08 مق ار رات سر 
تثنیه 27/7, اعداد 9/12, 15/33, خروج 12/15. 


3- ن .ک : معرفی کتب آسمانی 110-99. 
4 قرآن کریم . اعراف 163, بقره 66, نسا 47, 154, نحل 124. 
5- ن .ک : معرفی کتاب آسمانی /110-109 


20 وک ماه و و شم ما2 2 29 لامیان 
3 تنثنیه 9/19, 94/18. 


7 همان , به نقل از: سفر تثنیه 24/14. 

8- همان , به نقل از: خروج 22/22, تثنیه 24/19. 
9 همان , به نقل از: لاویان 19/18, 32. 

0 همان , به نقل از: تثنیه 3/19. 

2-1 همان , به نقل از: خروج 22/25. 

2 تثنیه 3/19. 


3- خروج 22/25. 
4 تننیه 14/21. 

25 خروج 23/5. 

6 تثنیه 23/21. 

7 لاویان 19/16. 

8- خروج 23/1. 

9 لاویان 19/11. 

0- خروج 23/7. 

2241 امتال شلیمان. 12717 به تفل از کت اشماتی "115-110 
2- امثال سلیمان 1/8. 

3- همان 13/10. 

4- همان 16/19. 

5- همان 15/25. 

6- همان 18/12. 

7- همان 22/4. 

8- همان 12/18. 

9(- همان 29/23. به نقل از: معرفی کتب آسمانی 111-110. 


3/23 


1 همان , به نقل از: سفر پیدایش 25/12. اسامی فرزندان یعقوب و 
فرزندان اسماعیل در این سفر امده است . 


2- همان خروح 15/27. 
3- تثنیه 1/22. 

24 خروج 28/21 
25- اعداد 7/18. 

26 


اعداد 7/12. 
7- پیدایش , 7/4, 11. 
8- پیدایش 5/2. 

29 تثنیه 2/7. 

0- اعداد 32/14 34. 
1- خروج 24/17 34/28. 
2- تثنیه 9/9, 25. 

63- خروج 35/28. 

4 اعداد 13/25. 


5 2سبنذآیش :226/34 نيع 29/2 وشن 324 به نقلن از عفن کت 
آسمانی 126-125. 


6- پیدایش 1/2. 
7- پیدایش 7/3. 
8- همان 7/4. 
69- همان 29/10. 
0- همان 31/23. 
1- همان 50/10. 
2- همان 26/33 
3- 41/2. 


4 قرآن / یوسف 42. 


5- خروج 29/29 
6- خروج 29/29 
7- همان 12/15. 
8- همان 13/7. 

9 لاویان 23/39. 


0 همان 22/27, اعداد 19/11, لاویان 16/14. به نقل از معرفی کتب 
آسمانی 129-126 


1- پیدایش 46/27. 

2- همان 50/3. 

3- اعداد 11/16. 

4 قرآن / اعراف 154. 

5 ارمیان 25/22. 

6- استر 9/16. به نقل از معرفی کتب آسمانی 129 /, 132-131. 


27 رام مرها وه ال ان الا روز وی 
اقلیت 67. 


8 ن .ک : فخر رازی / تفسیر 3/563. 
9 ن .ک : تورات . سفر پیدایش باب 25 آیه 13, سفر خروج باب 15 
1 1 سفر تثنیه باب 1 ۳ 2 2 سفر اعداد باب 13 ۳1 1 سفر 


خروج باب 29 آیه 2 سفر اعداد باب 13 ۳ 25 به نقل از: کتب 
آسماتن .1 2و ند .ی اوه انوا لقدا 57 


ک وضو یه بات 3 


1 ن .ک : قرآن . بقره 259-241. 


2- صحیفه پوشع باب 11. بند 12 و <15. 
3 ن .کی : تاریخ یهود در ایران 1/48, دین های یهود و مسیح 77. 
4 ن .ک : خلاصه الادیان 127. 


72 


6- ن .ک : سیر تکاملی دینها 87. 
7 ن .ک : قرآن . بقره 257-247 مائده 84, انبیا 78 


نحل 11. 

8 ن .ک : تاریخ دو اقلیت 71, سیر تکاملی دینها 82. 

29 ن .ک : تاریخ اورشلیم 79-78. 

0 کی غلاضه الایان 9 ما سیر عکاملی دشا 7 1218210 
1 تا 450 


1- ن .ک : تاریخ انبیاء سلف 56-55, سیر تحول دینها 86-83, مقایسه 
کید" بعفویی تایه 12-1۳12 


نک فرآن‌ضشوره افباعر ایه 10 بفزی ات 249 سووه فان : 
آبه 17-16. 


303- ن دک تورات ۰ کتاب اول پادشاهان . باب 7. ره 4 تاریخ اورشلیم 
8 سیر تحول 147-145 


4 ن .ک : تاریخ انبیاء 57 . 


5 ن .ک : ابوالفدا 99-65, دو اقلیت 77, تاریخ قدس 13-14, رازی / 


6- ن .ک : تاریخ ابوالفدا 99-65, رازی , تفسیر کبیر 5/548. 


7- دو اقلیت 78 ابوالفدا 102-100 بیرونی / آثار الباقیه 399-398, 
آثار الباقیه 385-384, دهخدا / لغت نامه 132-130. 


8 ن .ک : دهخدا / لغتنامه 132-130. 


9- ن .ک : سیر تحول دینهای یهود و مسیح 9. 


وی فلس 0 اور رات کاب سا اسان : 
مقایسه کنید: سر‌گذشت دینهای زر 176-5. 


1- قرآن کریم , سوره بقره 87-86, نساء 163, آل عمران 51-44. 


2 جان ناس / تاریخ جامع ادیان 341. 


نک ار ود دز ایران تشر تحول فنما 94 ,ان نان ۶ 
همان 341. 


4 ن .ک : جان ناس / همان 342-341. 

5- همان 343. 

6- همان 344 به نقل از اشعیاء نبی باب 1 / آیه 19-17. 
7- همان 346. 

8- همان , 347. 

9- همان 350. 

0- همان 350. 

1- ن .کی : گنجینه تلمود 141. 

2- گنجینه تلمود 141 اعمال رسولان باب 21 / آیه 9. 
3- 


تون سرا لین هی 02 و ار 
4 پیدانس :22/1 


هه رخ ۱02/2 مسفن اوای اه ار تیه 219 2 تفر 
اغداد 2/1. به نقل از نبوت اسرایلی 104 


6- سفر اعداد 15-12/1. 
7- خلاصه الادیان 126. 

8- سفر داوران 21-5/2. 

9- سفر دآوران. 21-5/2: به نقل از نبوت اس ائیلی 105. 
0 کتاب اول شموتیل 42-25/24. تبوت اسرائیلی 105. 
1- کتاب دوم تواریخ ایام 38-24/20. 

2- ن .ک : کتاب دوم تواریخ ایام 28-24/20. 

تن .ی ۲ مود بات 7 الف: 

4- همان 16 / الف به نقل از نبوت اسرائیل و مسیح 107. 
5 ن .ک : تاريخ اورشلیم 120, هخامنشیان 114. 

6 ن .ک : قرآن کریم , سوره کهف , آیات 98-83. 


7 ن .ک : تاریخ اورشلیم 123, 124, 125, مجمل التواریخ 204-158 
تاریخ بلعمی 701 آثار الباقیه 60, 64, 65, مروج الذهب 1/57. 


8- ن .ک : اخبار الطوال 31, 32, حیات مردان نامی 3/333, ذوالقرنین 
یاتسن چی هوانگ تی 15. 


0 دوالقرنین با کورش 140, تورات . کتاب حزقیل 38/1, 3, 16-29/1. 


0 ن .ک : جان ناس / تاریخ جامع ادیان 349, تورات / کتاب ارمیا 
9د. 


1- ن .ک : خلاصه الادیان 136, سیر تکعاملی دینهای یهود و مسیح 159, 
جان ناس / تاریخ جامع ادیان 363, دو اقلیت یهود و مسیح 14. 


2 ن .ک : تکامل دینها... 160, خلاصه الادیان 136. 
3 ن .ی : تاریخ دو اقلیت.... 15, قرآن کریم؛ یوئس 92. 


4- ن .ک : تاریخ دو اقلیت مذهبی یهود و مسیحیت در ایران 16, 
فیلیسین شاله / تاریخ مختصر ادیان 


0 تکامل دینها... 163. 

5- ن .ک : جان ناس / همان 366. 

6- همان 365. 

7- همان 366. 

8- همان 367. 

9- همان 368. 

0- ترجمه ملل و نحل 1/298 به نقل از پاورقی . 


1و هخا چم شمه شلد و0 دوه فلت 19 ابوالفا 4و کزان 
الادیان 13, خلاصه الادیان 148. 


2- خلاصه الادیان 137. 

3- ترجمه ملل و نحل 2/306, دو اقلیت 21. 
354- همان . 

5- بغدادی / الفرق بین الفرق 254, دو اقلیت 21. 
6- بیان الادیان 14. 

7- ترجمه ملل و نحل 1/310 پاورقی . 

ون ری ترخمه: هل وزتحلن 1/510 دو افلیت 17 
9- ابوالفدا 354. 

0- همان . 

1- آثارالباقیه 31 ن 318. 

2- دو اقلیت 18. 


3- ملل و نحل 1/307. 

4- همان . 

5- ملل و نحل 1/308. 

6- اسلام و عقاید بشری 411. 

7- همان . 

8- ن .یک : بیان الادیان 14. 

9- تورات . کتاب پادشاهان 18/11. 

0- تاریخ بهود 1/175. 

1- همان , تاریخ ایران باستان 1/170. 

۶2۸ ن .ک : دو اقلیت 11. 

3- دو اقلیت 44-38. 

4- سیر تحولی در دینهای بهود و مسیح 76-175 1. 
5- ن .ک : خلاصه الادیان 154. 

6 ادیان زنده جهان 338, انجیل متی باب 3/1. 

7- همان 340, انجیل لوقا 4/18. 

8- ادیان زنده جهان 341-342, اعمال رسولان 2/34. 
9 انجیل یوحنا 10/2, 1-16/6, 15/25, 14/6. 

0- انجیل یوحنا 8/46, ادیان زنده جهان 34د3. 

1- ن .ک متی 57-13/54, یوحنا ۰7/5 مقرس 3/21. 
2- یوحنا 10/21, 5/18, 10/33, 19/7, ادیان زنده جهان 346. 


3- ن .ک : دکتر ترابی / تاریخ ادیان 310-304, تاریخ ادیان زنده جهان 
6 


4 دکتر ترابی / تاریخ ادیان 308. 

5- همان 311, 312. 

6- همان 327, 318, 313, 311. 

7 ن .ک : فلیسین شاله / تاریخ مختصر ادیان بزرگ 104. 
8- ن .ک : جان ناس / 


تاریخ جامع ادیان 382. 


9 ن .ک : قرآن کریم . سوره مریم 33-27, تفسیر فخر رازی 2/694, 
ابوالفداء 105. 


1- قرآن کریم , آل عمران 47. 


۶2- ن .ک : خلاصه الادیان 154, نبوت اسرائیلی و مسیحی 1<54, انجیل 
لوقا 1, 2. 


3- تاریخ ابوالفداء 147-146. مقایسه کنید: تاریخ دو اقلیت 188. 
4 ن .ک : سرگذشت دینهای بزرگ 193-194. 

5 ن .کی : انجیل متی . همان . 

6 ن .ک : تاریخ دو اقلیت 189. 

7- ن .ک : تاریخ مسیح 8, 31. 

8- ن .ک : ترجمه ملل و نحل 1/316, تاریخ دو اقلیت 189. 


9- ن .ک : لوقا/ فصل 8/1, 11/20 به نقل از: ترجمه ملل و نحل 
217 


0- انجیل لوقا 1-24/45. 401- همان . 
2- همان , متی 13/55. 

03- بوحنا 7/15. 

4 متی 13/55. 

5- لوقا 47-2/41, مرقس 4/3. 

6- متی 1/23, لوقا 1/34. 


7 تک فلیشین له ز سس ۸2۵ 726 2 فوو از یت اخات 
75 


8 ن .ی : اشعیا نبی 7/14 

9 ن .ک : کتاب میکاء 5/1, لاویان 13/5. 

0 قرآن کریم , آل عمران 49-48. 

1 ن .ک : کتاب اشعیاء ۰8/55 سفر پیدایش 1/147. 
72 بوحنا 1-1/14 به نقل از: نبوت اسرائیل 238-236. 
413-ن .ک : نبوت اسرائیل 238. 

4 ن .ک : خلاصه الادیان 222. 

کن .ی سیر تخوال. دیتها: 91 1 

6 ن .ک : جان ناس / تاریخ جامع ادیان 394. 

7- همان 394, دو اقلیت 192. 

8- همان . 

9 ن .ک : مرقس 1/16, اناجیل اربعه . 

0-- همان 394, دو اقلیت 192. 

1 ن .ک : متی 7/36. 

2 لوقا 6/37. 

3- مرقس 1/16. 

4 ن .ک : لوقا 6/36. 


5- انجیل متی . 


6- انجیل یوحنا 8/13. 
7- همان . 
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همان . 


9 ن .ک : 
0 ن .ک : 
1 ن .ی : 
2 ن .کی : 


ای ی در شنت آتسرایلی هش 1۳02 
تاریخ جامع ادیان 393. 

متی 13/57, لوقا 4/24. 

پوحنا 30-5/29. 


33- لوقا ۰17/20 متی 13/18. 


4 متی 13/118 به نقل از: معرفی کتب آسمانی 181. 


5 ن .ک 
6 ن .ک 


8 ن. 
9 ن. 


1 ن . 
2 ن . 


3 ن .ی : 
4 ن .ک : 


ی 
ی 
۷0 ن .ی : 
ی 
ی 


لوقا 9/59. 


: متی 8/11, تاریخ مسیح 9 . 
7-- همان . 

: تاریخ مسیح 24. 

: انجیل یوحنا, باب 1/17. 


تمهت روستان 61۳5 


ناه ریا 7/12 
: نامه به رومیان 10 


متی , باب 6/9, مرقس 12/29 لوقا 1/17. 
متی 7/3, 19/11, لوقا ۰12/1 17/12. 


میم کرشان 7/7 


6 متی 1/21 9. 


7- متی 10/10, 19/23. 
8 ن .ک : قرآن کریم . سوره نساء 158-156. 

49- متی 1/21. 

0 ن .ک : تاریخ مسیح 55-34. 

1 نا 608 

1 ن .ک : سرگذشت دینهای بزرگ 206. 

ون نحل مقس وا زا 1 

3- همان 14/49. 

4 ن .ک : خلاصه الادیان 158, جان ناس / پیشین 404. 
5 ن .ک : لوقا 23-13/31. 

6 ن .ک : مرقس 11/45. 

7 نک ان تاش خمان 407 

8-- لوقا 3/53 7. 

459 مرقس 16/14. 

0 ن .ک : ترجمه ملل و نحل 1/318. 


1 ن .ک : خلاصه الادیان 162. 

2 ن .ک : سیر تکاملی 202. 

63 ن .ک : متی 15/2. 

4 ن .ک : ترجمه ملل و نحل 1/318. 
5 ن .ک : انجیل متی 19-16/18. 


6- ن .ک : نبوت اسرائیلی 197. 
هک اي کاس شا 1۵ 119211 
تن ی ساظان الواغظتم اضه خفاله 67: 
9 ن .ک 


: کتاب اعمال رسولان 31-9/26. 

یر گرفته شیم آزد غفت اسراتلی 208 
ار 
2 ن .ک : یوحنا 51-6/48. 

3 ن .ک : ادیان بزرگ 557. 

4 همان . 

5 ن .ک : دکتر ترابی / تاریخ ادیان 308. 
6 ن .ک : فلیسین شاله / پیشین 435-433. 
7- همان . 

8- همان . 

9 همان . 

0 ن .ک : خرافات تورات وانجیل 277. 
1 جان ناس / تاریخ جامع ادیان 433. 

2 رک روما و تحل 25 و17 

9 ام سر ین 13/2 

4 انجیل متی 4/1. 

5- انجیل لوقا 1/18 1. 

6 انجیل مرقس / 25-9/20. 

7 انجیل متی 98/16. 


8- انجیل متی 8/16. 

ون .کی رشتالة رومیان 2/2. 

0- متی 8/12, 11/14, 13/50, 32/13 25/3. 

1- مکاشفات 19/20, 14/10. 

2- مرقس 9/43. 

3- متی 11/33. 

4 - رساله 2 / پطرس 2/4. 

5- یوحنا 5/7, 29. 

6- متی 35-25/31. 

7 لوقا 13/24. برگرفته شده از: سیر تحول دینها 255. 
8 ن .ک : جان ناس / تاریخ ادیان 320. 

9 ن .ک : مدرسه سیار 2/25, اسلام و عقاید بشری 459. 
0 ن .ک : همان , موازنه بين ادیان 90-88. 

1- مشاهدات مو لف در کلیسای سنت پطرز, رم . 
2 ن .ک : اسلام و عقاید بشری 446. 

3- فلیسین شاله / تاریخ مختصر ادیان بزرگ 405-403. 
4 همان 406. 

5- تاریخ ابوالفداء, 370. 

6 براهین ساباطیه 19. 

7 ن .ک : تاريخ دو اقلیت 213. 


8 ن .ک : بیرونی / آثار الباقیه 23. 
9 ن .ک : تاریخ دو اقلیت 214. 


10 53- ترابی / تاریخ ادیان 15-4 د, مقایسه کنید: مشکور/ خلاصه الادیان 
109 


1 ن .ک : مشکور/ خلاصه الادیان 168. 

2 همان . 

3- همان . 

4 همان . 

15<- همان , سیر تحول دینهای یهود و مسیح 219-218. 


6 ن .ک : نوری 


۸ اسلام و عقاید بشری 453, شهرستانی / ترجمه ملل و نحل 1/318. 
7 ن .ک : کتاب اعمال رسولان 37-4/306, 1/22 24-1. 
8- مدرسه سیار 46-41, سیر تحول دینها 216. 


9 ن .ک : وجدی / دایره المعارف قرن بیستم 1/655, مسیح در قرآن 
7 ننر تکافل حشفا: 21 


0- ن .ک : فلیسین شاله / همان 409-406, مدرسه سیار 137-132 
معرفی کتب اسمانی 149. 


1- همان , خلاصه الادیان 173-172. اسلام و عقاید بشری 447. 
2 نت که مغر فی کت اسهانن 19 2: 

3- همان . 

4 همان . 

5- جان ناس / همان 409 اسلام و عقاید بشری 463-461. 
6 همان , تاریخ دو اقلیت 219. 


7 ن .ک : خلاصه الادیان 176, تایخ ادیان 322, فلیسین شاله 452, 
فرجمه هلل 6 نحل 523 1: 


8 ن .ک : دو مذهب 14, فلیسین شاله 453-451, جان ناس 427, 
قماتق تین آذیان لاسام مععاید 1 16 


9- تاریخ تحولات اجتماعی 2/163. 
احصخان اش تارسخامع ادیان 4272428 
1 تاریخ روم 352. 


2-- سیر تحول دینهای بهود و مسیح 83 2. 


3<- ن .کی : سیر تحول 227-226. 

4 ن .ک : کریستن سن / ایران در زمان ساسانیان 293-290. 
5- همان 446, 294. 

6 ن .ک : خدمات متقابل اسلام و ایران 177, 182, 181. 
7 ن .ک : ایران در زمان ساسانیان 510, خدمات متقابل 182. 
8- ایران در زمان ساسانیان 12. 

9- تاریخ تمدن ایران 190, تحول دینها256-255. 

0 ن .ک : تاریخ کلیسا 268, سیر تحول دینها 257. 

1- همان 284, سیر تحول 361, تاریخ ایران قدیم 200. 

2- سیر تکاملی دینها 363. 

3<- تاریخ کلیسا 298. 

4- سیر تکامل 264. 

5<- ن .ک : تاریخ دو اقلیت 150 به نقل از لفت نامه دهخدا 1/1894. 
6 تاریخ دو اقلیت 


4 به نقل از دهخدا. حرف الف 1894-1892. 
7- همان 146: به نقل از جغرافیای ایران 86. 
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0 ن .ک : برهان قاطع 3/675, تاریخ بشر 30, فخر رازی / تفسیر 
8 المنجد 442, تاریخ دو اقلیت 259-178 


1- ن .کی : سیاست و مذهب عصر صفوی . 


ماس مات شلات الاضان لاسام اما کرو واه 
با افمان د مرعل ده ارت 


3- جان ناس / همان 4122. 

4- همان 426 موازنه بین ادیان 984. 

5- ن .ک : موازنه بین ادیان 984. 

6 ن .ک : سیر تحول 293, تاریخ بیزانس 49. 

7 جان ناس / تاریخ جامع ادیان 421 422, 423. 

8- مشکور/ خلاصه الادیان 180, دکتر ترابی / تاریخ ادیان 326. 
9 ن .ک : تاریخ دو اقلیت 228. 


مسن تک * لاه الاییان 12۵ ارس آدیان مان بای زان 
437 


۶2 ن .ک : جان نانس / پیشین 461. 


063 ن. 
4 ن. 
5- ن. 
6 ن . 


7- هما 


8- ن 
9- ن 
0 ن 
1 ن 
72 ن 
73 ن 
4 ن. 
5 ن. 


6 ۵ هط هط ه ه هط ها 


تً 


: فلیسین شاله / پیشین 456. 

: سیر تحول 303-301. 

: فلیسین شاله / پیشین 457-455. 

: تاریخ دو اقلیت 250, اصلاحات کلیسا 87-84. 


: ترجمه ملل و نحل 34د3. 
ماه قرو ونر 131۳197 
: خلاصه الادیان 183-182. 

: ملل و نحل 1/330. 

ها هش 19 
جان:ناس /هفان 454 
ها ای 1220 7 


شاله / پیشین 457. 

تن ی ۶ عان این زففن 7 

7 ن .ک : ملل و نحل 335-1/336, سیر تحول دینها... 352. 
8 ن .ک : ملل و نحل 1/335. 

79 ن .ک : ملل ونحل 1/335. 

0 از: ذکر مشکور/ خلاصه الادیان 190-220 


1 ن .ک : تاریخ پیامبران اوالو العزم 17-15, فرهنگ انجمن آرای 


2 ن .ک : فرهنگ قصص قرآن 328-320. 

3 ن .ک : تاریخ پیامبران اولوالعزم 43-41. 

4 ن .ک : قرآن / ابراهیم 18-16. 

5- قرآن / انبیا 64-62. 

6 ن .ک : قرآن | بقره 260 و... . 

7 ن .ک : طبری 180-1/179. 

8- قرآن / صافات 107-101. 

9 ن .ک : تاریخ انبیا 203. 

0 ن .ک : قرآن , بقره 129-125. 

1 ن .ک : قصص قرآن 313-314. 

2 ن .ک : معین / فرهنگ 6 جلدی فارسی 5/1156. 
3- ن .ک : جامعه شناسی دینی جاهلیت قبل از اسلام 123-122. 


4 ن .ک : بلوغ الارب 1/241. 
5- خلاصه الادیان ص 264 تاریخ اسلام ص 12 و 13. 
6 رن که البلاعهم خطه فاضعه:. 


7- محققان ایرانی هنوز خلق و خوی اسلاف شعوبی خود را از دست 


نداده اند. 

8- ن .ک : خلاصه الادیان 264. 

89 ن .ک : مسعودی / مروج الذهب 1/74. 
0.- ن .ک : خلاصه الادیان 283. 


1- ن .ک : تاریخ اسلام 51, جامعه شناسی دینی 38-37, قرآن / آل 
عمران 95. 

2 ن .ک : اسلام و عقاید بشری 400-396. 

03- ن .ک : خلاصه الادیان 295-282. 

24 ن .ک : اسلام و عقاید بشری 651-469. 

5.- ن .ک : قرآن , بقره 208. 

6 ن .ک : جامعه شناسی دینی 127, بلوغ الارب 2/288. 


7- ن 


که یی تور لام وا هس 60 1 ما اتف آندی , 
8 از: استاد یحیی نوری / اسلام و جاهلیت 581-500. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


